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ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام) 


شتارن باسایی ۱55996 
شتسه + فیضی اسلا اصمانی ی 0929 روا رم 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه وشرح نهج البلاغه(گراور) [چاپ سنگی ]/ 
طاهر بن عبدالرحمن خوشنویس تبریزی 

وضعیت نشر : تهران: [بی نا 1365 ق.(تهران:چایخانه سیهر) 

مشخصات ظاهری : ط, 218 ص.۰عکس ؛قطع: 7 ۰« 24 س م. 

یادداشت : زبان: فارسی-عربی 

انا اتحامن‌اخامه ها تساه یله اتخطله الات لا ی وک 
, و لا ینقص من شکره , و لا یخیب من دعا. . . 
تساه اس سا مها ماع نا 


انجام:. . . و دفع شیطان واجب و لازم است , نه آنکه کسی در طاعت و 


تصاویر:تمثال جوانی سید محمد فرزند حاج اقا سید محمدمهدی امام جمعه 
سده (ص ب), تمثال اواخر عمر حجه الاسلام سید محمد ) ج( 1 تمثال 
جوانی اقا سید غیات الدین با مترجم و شارح کتاب نهج البلاغه در سن 
کواکی ی 3) و تعنال مترحم ن ارم کتاب تهج البلاظه آها سسجدعابافی ( 
فیض الاسلام) ( ص ه) 


نوع و تز ثینات جلد:جلد مقوایی گالینگور قهوه ای منقوش به زر 


توضیحات : نسخه ۰ نسخه بررسی شد. 


معرفی چاپ سنگی : نهج البلاغه مجموعه ای از سخنان حضرت علی علیه 
السااض است کهترتت ری صتمدون سین ی میتی ان زا دوز 
کرده و در رجب 0ق. به پایان برده است. وی این مجموعه را در سه 
باب خطب و کتب و کلمات حضرت تنظیم نموده که دربرگیرنده 236 خطبه 
و 79 نامه و وصیت و 480 کلمه قصار است. 


خطبه ها 


غلی و اتب اما ال رف یر( یت 
او 
ِ 


علی بن ابی طالب (ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 00ق. -- نامه ها 
تقتریفت ال یی فحمدبین سیر 9 و 20وی تویر کذتا مه 


علی بن ابی طالب (ع), امام اول. 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه - 
- نقد و تفسیر 


5۳۲66۲ 2۲-۴22, ۷۸۲ ۱۵۲۱۳۱۵۵ 0۱۳ 2-0 

6۵ 0۳0 0۲۲۵50 -- 600-661 ,ا ۱۳۱۵۲۲ ,۱0 ۸۵۵۱-121 ۱۵۱ ز آظر 
05 0۱ -- 600-661 ,ا ۱۳۱۵۲۳ ,ما۱ ۵۵۱-۵ ۱۵۱ ۱ آظر 

9 0۵ 0۱۱6 ۴۳۷ -- 600-661 را ۱۳۸۵۲۲ ,ما ۵۵۲-1 ۱۵۱ ۱ اظر 
شناسه افزوده : خوشنویس, طاهر, 1267 - 1355.. کاتب 


شاقن این استطالت ۳ عز ماه ال قرف اه مره 
0ق . نهج البلاغه .شرح 


دسترسی و محل الکترونیکی : -0۱۰۲۱۵۱.1۳/۱(۱/6۵561۴26-846//: ۱۲۵ 
50 00۱ 584/00101 7 14067 4054-308-000 
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ند کی نامه مولف 
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تمثال جوانی حجه السلام والمسلمین آقا سید محمد فرزند حاج آقا سید 
محمد مهدی (امام جمعه سده رحمه الله تعالی) 


مرحوم یدرم آقا سید مصصر دی سال هزارو دویست و هشتاد و هشت 
هجری در سده اصفهان متولد گردید و روز دوشنبه نهم ماه ربیع الثانی 
سال هزارو سیصد و پنجاه و پنج دنیا را بدرود گفت و در مقابرال جمعه 
نزدیک فرزندش مرحوم آقا سید غیاث الدین دفن گردید. 


آقا سید محمد رحمه الله بعلم و عمل و تقوی و صفات پسندیده مشهور 
بود و در مدت عمر هیچکس از کوچکترین رنجشی پید | نکرد, و چون در 
اصفهان علوم دینی را فرا گرفت دوره ژند کانن خود را در سده (یکی از 
دهات بزرگ اصفهان ) تبلیغ دین مقدس اسلام و مذهب 
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تعالی) 


شریف جعفری بسر رساند, و برای جلوگیری از یاغیهایی که از حدود و 
مقررات ت اسلام تجاوز کرده وی مردم دست درازی 
مینمود ند لباس جنگ پوشیده پیشر و اهالی گشته 


بطرد آنان موفق. گردید. چنانکه نکارنده از زمان کودکی یاذ دارم آن 
بزز کوان و تفنگ بدوش در جلو جمعیت بیشمار برای دفاع از بدکاران دیده 
ام , خلاصه میتوان گفت که او نمونه ای بود 2۲ از جدش امیرالمومنین تلو 
(علبه السلام) که در هنگام عبادت و بندگی بهترین عبادت کنندگان و در 
وقت سخن گفتن در راه حق نیکوترین گویندگان و زمان جلوگیری از دشمن 
بی باکترین اشخاص بود, و بهمین جهت مومنین کمال اخلاص و اعتقاد را 
باور داشتند و اکنون هم بر سر قپرش از خداوند حاجت میخواهند. ریت اعَفر 
لی ولوالدط وللْمَوْمنین یوم یَفُومْ الجسَاب. 
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تال خوانی ک الاسلاش ‏ السسلص هس اه سرا اسان مس و و 


(نهج البلاغه در سن کودکی) 


مرحوم برادرم آقا سید غیاث الدین عصر پنجشنبه ماه دی الحجه هزارو 
تسضد. و. باز دا هخریدن فندم: اضفهان. جدنیا آفد .هت شت: یه 
دوازدهم ربیع الاول هزارو سیصدو چهل و نه از دنیا رحلت نمود. و در مقابر 
آل امام جمعه (در زاویه مسجد جامع ) سده دفن شد. 


آقا سید غیاث الدین (غفره الله) تمام دوره ند کانتی را در اصفهان و 
طهران و مشهد مقدس رضوی و نجف اشرف تحصیل و تدریس علوم 
شرعیه و نشر احکام دین مقدس اسلام و مذهب شریف جعفری اشتغال 
داشت و برای هدایت مردم مجالس بزرگ که در شهرهای ایران منعقد 
میشد در بالای منبر نطقها و خطابه های علمی و دینی ایراد مینمود که همه 
ی ندگان از 


ص: 9 
تال رم ما اف یه ای ی ۱ 
سخنرانی او محفو ظ میشدند. 


مادر ما دو برادر حیات سلطان دختر شیخ فاضل آقا ملا محمد صادق ابن 
ملا اقا باباسدهی اصفهانی در شب جمعه هفتم ماه محرم سال یکهزارو 
دویست و نود و پنج هجری در سده به دنیا امد و در روز چهارشنبه سلخ ماه 
جمادی الاولی سال هزارو سیصد و سی و شش برحمت ایزدی پیوست و 
در تخت فولاد اصفهان (گورستان مشهور) در جوار مرحوم شیخ مرتضی 
ریزی دفن گردیده است. حیاط سلطان دارای زهد و تقوی و از علم و 
دانش بهرمند بود, بطوری که مرحوم برادرم, آقا سید غیاث الدین مقدمات 
علوم دینیه را از آن مرحوم یاد گرفته بود. للْْة اعفر لِحینا وَمیتنا ِِ 
وغائبنا گناس جتغیررنا کبیر ناء و لجقنی باولیایک الطالحین محَمّد 
اه الأبُرار الطیبین الطاهرین 


دیباجه 
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یشم ]له [لرَحمُن [الریم 


لْحمذ لو الذی لا یگسی من ره و لا تفص مَن سکره و لایَخیبٍ مَن دعاة 
و لا یَفطَعْ رجاء من رجا , والّلاه علی رَسولفم ِالمْوَیّد بالرآن . والمرسل 
الی الأنس والجانْ , محقد و آله الطاهرین , الم اجْقلتا بهمْ مُتَمسُکینَ 5 


۶ و م0۵ 


بولايتهم من القائزین ال منین, الذین لا حَوّف + عَلیَهم لا هم یَحَرَتُونَ . 


نف البلاغه کتایی کم.اسیه شرف انوا لکش مه رضی وان اه 
تعالی علیه) ۳ اورده بهترین اثر و نشانه دین مقدس اسلام و مذهب 
شریف جعفری است , در یای بی پایانی است ۰ محتوی مسائل علمی, 
اد دینی» اجتماعی, اخلاقی. سیاسی که بهتر و بلیغتر از آن سخنان بعد 
از قرآن کریم و بیانات حضرت رسول (صلی الله علیه و آله ) در دنا 
گوینده ای نگفته است , و آن راهنمای گمراهان و چاره بیچارگان و پناه 
دهنده و دستگیر د ر ماندگان است. پس کسی را که خواهان سعادت 
یت کون 09 از و بدبکتی است لازماست که اين کتاب را سر 
مشق قرارداده از سخنان آن یند گرفته بدستوراتش رفتار نماید, ۳ 
مفاسد و تباهکاریهای دنیا اصلاح میشود مگر روزی که تعلیمات 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) در میان جمیع طبقات مردم عملی گردد, 
و این سخن بگزاف گفته نشده , چون روی دوپایه برهان (عقل و علم) 
افشفار اشت» که اسبطالعه این اب همکات حداهنه فرجافت» 


هر چند علم و دانش در میان افراد بشر پیشرفت نماید, فضل و بزرگواری 
امام علف (علیه السلام) 
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بیشتر هویدا میگردد. و روزی بياید که مردم دنیا در مقابل آنحضرت اظهار 
خضوع و فروتنی نموده برای رهایی از بدیختی چاره ای نیابند هگر آنکه 
بگفتار و کردار أنْ نز کهان-عملن: نمایتن: 


از سالهای دراز (بخصوص در این سالیان که جنگ هولناک عالم را فرا 
گرفته و مردم بسیاری را تباه ساخت) این کتاب مقدس مورد مطالعه این 
بنده بود, روز بروز شوقم بخواندن و اندیشه در آن زیادتر ميشد, گویا 
چیزی میدیدم مگر کتاب نهج البلاغه و سخنی نمیشنیدم مگر فرمایشات 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) و هرگاه با فضلا و دانشمندان و ملاقاتی 
پیش میامد قبل از شروع بهر سخن, در باب عظمت و بزرگی نهج البلاغه 
سخن گفته با آنان باد. آورزی فیتجودم که :یی ری (رخهه و از 
شاهکارهای تالیف را در این کتاب بکار برده. زیرا با اينکه امیرالمومنین 
(علیه السلام) را کلام غیر فصیح و غیر بلیغ نیست در میان کلماتش 
سخنان را انتخاب نموده, الافصح فالافصح و الابلغ فالابلغ را اثبات 
و این : نکته را کاملا رعایت کرده است, و گاهی در بعضی از مجالس دینی و 
مذهبی پاره ای از کلمات این کتاب. زا خوانده و ععتی انرا بیان میکردضن 
شنوندگان بشگفت آمده میگفتند اگر علما و رجال دینی ترجمه فرمایشات 
امام علی (علیه السلام) را در کتاب نهج البلاغه بطوریکه در خور فهم هر 
فارسی زبان باشد نوشته بودند. همه از ان بهرمند ميشدند, ولیکن 
افسوس که از ترجمه و شرحهایی که در دسترس است چنانکه باید 
استفاده نميیشود. بنابر این برنگارنده واجب شدکه دست از هر کار بردارم 
(حتی از ترجمه و تفسیر قران کریم که از مدتی بنوشتن ان مشغول بوده 
برای اتمام آن سعی و کوشش بسیار داشتم) و اين کتاب جلیل را بزبان 
فارسی سلیس و روان ترجمه نموده و کلمات و جملاتی که محتاج بشرح 
باشد میان دو خط قومی با جمال و اختار بیان نمایم تا ترجمه و شرح با هم 
فرق داشته همه از آن بهره مند گردند, وجچون یقین دارم این خدمت از 
بهترین خدمتهایی است که در این عصر انجام شده و هر با انصافی از آن 
قدردانی خواهد نمود, لذا با سیاس سالها عمری که پدر و مادر و برادر 
عزیزم (رحمهم الله) برای تربیت من بنده صرف کردند, زحمتی که برای 
نوشتن این کتاب کشیده ام بروان پاکشان تقدیم داشتند و برای یاد بود 
آنان مختصری از تاریخ حیات و زندگانی هر یک را پیش از شروع بنوشتن 
دیباجه نو شتم», , و برای اتمام و انتشار این کتاب شریف از خداوند متعل 
کمک و یاری میطلیم. ولاحول ولا قُوْ لا باللّه لقلمخ القظیم. 
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ابن ابراهیم آبن موسی ابن جعفر ابن محقد ابن علی ابن الحسین ابن علی 
ای اف« طالی یم سرت رصان الام عالت 
علیه) است. 


پدر بزرگوارش ابو احمد ملقب , یطاخ ذی المناقب در دولت بنی 
العناس 9 ببی بویه جلیل القدر و 7 منزلت بود بهاء الدوله او را 
الطاهر الأوحدی خطاب میکرد و در نزد او بالاترین مراتب 9 مقامات را 
حائز گشته. زیرا همه صفات پسندیده در او موجود بود. در مدّت زندگانیش 
(نود و هفت سال) پنج مرتبه بر طالبّین حکومت کرد. 


حسن این علیّ ابن عمر این عليّ اين الحسین این علیّ اين ابی طالب 
رای ماس بای اه هی اش ات آ کین 
الثاصر للحق ملقب گشت, عالم و ادیب و شاعر و زاهد و شیخ طالبیین 
تهو بر ای ا ای در تا ساهانان یفاب شال سر 
چهار در طبرستان و مدّت زندگانيش هفتاد و نه سال بود. 


بهاء الذوله ابو نصر ابن بوبه بسید رصضی که از پدر و مادر ری زاده بود 
رضی ذی الحسبین لقب داد و او را الشُریف الاجل خطاب میکرد, در سال 
سبیضد و ینجام: و نه در بغداد ندنيا امد و دز سامدانبکشنبه: ششتم محام 
الحرام سال چهار صد و شش دنیا را بدرود گفت و بتشییع جنازه و نماز او 
جمیع اعیان و اشراف و قضات حاضر شدند و با تجلیل و احترام بسیار فخر 

الملک وزیر بهاء الدوله بر او نماز خوانده در بغداد در فحاه کرخ در خانة 
خودش دفن نمودند, چنانکه عقیدة بسیاری از قه آفاره و نویسندگان می 
باشد, و ممکن استت‌های ی اور در ال امر در خانه اش امانت سیرده یس 
از ان انتقال داده باشند بمشهد کاظمین (علیهما السْلام) جائیکه الان 


مشهور بقبر سید مرتضی و سید رضی است. 


سید رضی, مردی عالم و فاضل و شاعر و از نجبای سادات عراق و اشعر 
شعرای طالبیین بود, در زمان حیات پدرش مقام و منزلت او به ان جناب 
واگزار شد در حالتی که بیست و یک سال بیشتر نداشت. ده ساله بود که 


به سرودن شعر شروع کرد و پس از سی امین سال زندگانی 
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فران مرجم را خو خت. کشت حقطظ کر یار یلند هت و رنف سفن 
بود, و از هیچکس صله و جائزه قبول نمی کرد حتّی صله های پدرش را به 
010۳ اصرار داشتند که صله از آنان بپذیرد و 
لیکن او جائزه های آنها را رد هیکرد, از جمیع علوم و محاسن حظ و بهرة 
بسیار داشت, در طفولیّت معلمی مانند شیخ مفید (علیه الرحمه) باو و 
پراش اف ی ام لیف تم اه یت ی 


شارح معتزلی ابو حامد عبد الحمید ابن هبه اللّه مداین مشهور بابن ابی 
الحدید در شرح بر کتاب نهج البلاغه چنین نوشته: شیخ مفید ابو عبد الله 
محمّد آبن نعمان فقیه امامی شبی در خواب دید در مسجد خود واقع در 
کر خ نشسته, ناگاه فاطمه (علیها السّلام) دختر رسول خدا (صلی اللة علیه 
و آله) با حسن و حسین (علیهما السْلام) که هر دو صغیر بودند وارد شد و 
فرزندان خود را تسلیم شیخ کرده فرمود: فقه را بایشان بیاموز. پس به 
شگفت تمام از خواب بیدار شد. و در بامداد همان شب فاطمه بنت 
الحسین ابن الحسن الثاصر داخل مسجد گردید و در اطراف او کنیزان 
بودند و دو فرزند صغیرش محمّد رضی و علیْ مرتضی در جلو او بود, شیخ 
ایستاده بر او سلام کرد, فاطمه گفت: ای شیخ این دو فرزندم را نزد تو 
با پیاموزی. شیخ گریه کرده خواب خود را برای او نقل 

ده تعلیم و تربیت آن دو بزرگوار را متکقل شد, و ابواب علوم و فضائل 
[ بر وی آن دو بزرگوار ِ بطوری که شهرة آفاق شده آثارشان 
جاویدان باقی و برقرار ماند 


سید رضي با اينکه بیش از چهل و هفت سال زندگانی نکرد کتابهای 
بسیاری تالیف نمود که مشهورترین انها نهج البلاغه است, و ما اکنون عین 
خبا رات ایرا اترع ه حیحه با راب ریت و یفن عاظ رولب 
هر فصلی ترجمه و شرحش را به فارسی سلیس و روان بیان می نماییم, 


آغاز کتاب نهج البلاغه [مقدمه سید رضی آ] 


آقسمت آول فقدمه. سید ضی] 


(1) ابتداء میکنم بنام خداوندی که بسیار بخشنده و مهربان است (در دنیا و 
اخرت) 2 ناه دی سای ام دم کم مد را عما کعمس خرار. 
داد (همان قسمی که ثمن مستلزم رضاء بائع است در برابر مبیعش, حمد 
و سپاس مستلزم رضای خدای تعالی است در ازاء نعمت او ) و پناه از بلای 
خود (چون کفران نعمت موجب عذاب و بلاء است, چنانکه در قرآن کریم 
س 14 ی 7 می فرماید: وا کفرنم ان عذایی لشْدیذ» یعنی اگر کفران 
کنید عذاب من سخت است بر کفران کنندگان. پس شکر و ثناء پناه از آن 
بلا است ) و اترا وسیلة رسیدن به بهشتهای خویش گردانید (زیرا خمد زا 
ثمن و بهای هر نعمتی قرار داد و البّه وسیله است برای وصول به بهشتها 
و درجات رفیعه, چون بهشت بزرگترین نعمتهای اواس و نی دون 
0 سبب افزایش احسان (چنانکه در قرآن کریم س 14 ی 7 می 
فرماید: 


«لیْنْ شَکَریم لازِیدتَکُمُ» یعنی اگر بر نعمتهای من سپاس گزارید بر آن می 
افزایم) و پس (3) از درود بر فرستادة او که پیغمبر رحمت است و مهربان 


«و ما رسلناک الا رَحمَة لِلْعالَمینَ» یعنی تو را نفرستادیم مگر رحمتی بر 
همه خلائق) و پیشوای پیشوایان (زیر| امام رئیس و پیشوایی است که در 
گفتار و کردار باو اقتدا میشود, و امه معصو مین امامان و پیشوایان مردم 
هستند و چون ایشان بجمیع گفتار و کردار حضرت رسول اکرم «صلی الله 
غلیهه الف» افتذا کردته.ها بر این ان حضرت امام انعه ء بشهای اناد 
است) و چراغ و رهنمای امّت (در تاریکی هاي ضلالت و گمراهی, چنانکه 
در قرآن کریم س 33 ی 45 می قرماید:. «یا ایا الب [تٍ آسلْناک شاهداً 
و فُیَسْراً و تذیرا» ی 46 «و داعیاً ی آللهٍ باه و سراجا مثیرآ» یعنی ای 
پیغمبر ما تو را فرستادم کراهر خفن و تکیت ات و مژده دهندة به 
رحمت و بیم کننده از عقوبت و دعوت کننده بپرستش خداوند باذن و 
گمراهی بنور هدایت تو مبدذل گردد ) و برگزیده شدة از خميرة کرامت و 
بزرگواری (که پاکیزه است از همه عیبهای باطنی و ظاهری) و نتيجة 
شرافت قدیم (هميشه شریف بوده ) و کشتگاه درخت مفاخرت ثابت و 
ريشه دار (تا روز قیامت باقی و برقرار است) و شاخة بلند پر میوه و برگ 


(که میوه و برگهای ان درخت مفاخرت؛ ائْفه طاهرینند و مردم از وجودشان 
بهره مندند [ و (4) پس از ثناء بر اهل بیت رسول اکرم (حضرت فاطمه و 
ائمة ائنی عشر علیهم السّلام) که چراغهای تاریکی ها (ی جهل و گمراهی) 
می باشند , و نگهدارندگان خلائق (از افتادن در گودال کفر و ضلالت ) و 
علامتها و نشانه های هویدا 
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و آشکار دین (تا هر که از راه است منحرف شد به دیدن آن نشانه ها به 
صراط مستقیم رهسپار گردد ) و میزانهای سنجش فضیلتند (که بایشان 
سنجیده میشود فضل هر صاحب فضلی تا رجحان ان هویدا گردد. زیرا 
ولایت و دوستی ایشان مایة سعادت و خوشبختی, و دشمنی با انان سبب 
هلاک و بیچارگی است ) (5) درود فرستد خداوند متعال بر همه آنان 
0 رسول اکرم و اهل بیت او) درودی که برابر فضل ایشان باشد, و 

پاداش کردارشان ۰ و مساوی پاکیزگی فرع و اصلشان (پاکی اصل اشان 
است باینکه از اصلاب طاهره و ارحام مطهّره بوجود ات3 و پاکی فرع 
منژه بودن آنان است از هر پلیدی ) مادامی که افتاب نور می دهد و ستاره 
پیدا و نهان میشود (درود فرستد حقتعالی بر ارواح طیبة ایشان درود 


[قسمت دوم مقدمه سید رضی آ] 
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(6) پس من در آغاز زندگانی و طراوت و تازگی جوانی شروع کردم بتألیف 
و جمع آوری کتابی در خصائص ائمّه علیهم السّلام (صفات و کمالات 
مخصوصه بایشان) که مشتمل بود بر سخنان نیکو و گوهرهای کلماتشان , 
وادار کرد مرا بر تألیف آن کتاب همان مقصدی که در اپتدایش بیان کردم و 
آترا تمس ره اه آن) رام دایم و( اه کم از سای 
مختضٌة امیر المومنین علیٌ (علیه السّلام) فارغ شدم موانع ایّام و 
گرفتاریهای روزگار از تمام کردن باقی آن کتاب مرا باز داشت (8) , و 
آنچه را که از آن کتاب جمع آوری شده بود ببابها و فصلهایی مرئب نمودم», 
و در آخر آن ابواب و فصول آمد (نوشته شد ) فصلی که متضعن بود 
سخنان نیکوئی را که از ان حضرت علیه السلام) روایت شده, و انها از 
جمله سخنان کوتاهی بود در پندها و جمله های حکیمانه و مثلها و اداب, و 
از خطبه های طولانی و نامه های مفصّل آن بزرگوار چیزی ذکر نشده بود . 


[قسمت سوم مقدمه سید رضی ] 
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(9 پس گروهی از دوستان و برادران مندرجات فصل مذکور را پسندیده 
آفرین گفتند , وراز اسان بی هانند ع باکیزه که در ان درنج شده بود 
شگقها سان رای ورففاء خوو را خوفتال مق کررند 10(۰) یر آن 
هنگام از من درخواست نمودند تا بتألیف کتابی شروع کنم که سخنان 
ترپریدهاهای ما. آنر الخومی (علیه اللام راور حمتم فسنه اشاع 
اه 
باشد (و درخواست دوستان و پرادران از من تألیف چنین کتابی را برای اين 
بود که ) (11) می دانستند آن کتاب در بر خواهد داشت از شگفتیهای 
بلاغت و فصاحت و گوهرهایی از عربیّت و سخنان دینی و دنیوی که 
درخشان و هویدا است . آنچه در هیچ کلامی جمعا یافت نمی شود و در 
هیچ کتابی گرد نیامده , (12) زیرا امیر المومنین (علیه السْلام) سر چشمة 
قصاحت و منشاً و مولد بلاغت است , (13) و بلاغتی از آن بزرگوار آشکار 
گردیده که مخفی و پوشیده بوده است, و قوانین آن از آن جناب فرا گرفته 
شده , روش آن حضرت را هر گويندة خطیبی پیروی کرده, از سخن او هر 
فاقظ ی کیک کرفتم ۱۱۸۰ با وود این کسین قوا تسقه یم باکت ار 
حضرت برسد , زیرا کلام او نمونه اپست از علم الهی, و در آن" (انستشفاه 
هی آر دعقم اصلی ات انم اه 
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[قسمت چهارم مقدمه سید رضی آ 

بعنی آنانته بدران من بش باون مایم سانته انشان زا اف خویر ا گام که 
محافل و انجمن ها را ما را گرد هم آرد (بنا بر این کدام یک از ابناء زمان و 


مردم دنیا می تواند به بزرگی یکی از پدران خود قخر و مباهات کند نسبت 


ارات هم نله عایه) : 
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(20) و (هنگامیکه شروع کردم به نوشتن) دیدم سخن آن حضرت (علیه 
السلام) دائثر است بر سه قطب و سه اصل: 


ال خطیه ها هامامن ( کم هر وم را یاقا قدایت مه اانی نندده او ام باه 
های بزرگ و کوچک (که به نمایندگان و رسولان خود و غیر ایشان نوشته, یا 
جوابهایی است که برای آنان فرستاده) سوم حکمتها و موعظه ها است 
رکه فردم راما اسخواب خعلت بیدار کروه مکی راایت نموه 2۱(۳۰۱) 
پس بتوفیق خدای تعالی تصمیم گرفتم شروع به انتخاب نمودن خطبه های 
نیکو و پس از آن نامه های زیبا و آنگاه حکمتها و آداب پسندیده را در (22) 
حالتی که برای هر بخشی از آنچه ذکر شد تا نم قرار دادم, و ورقهای 
سفیدی در آن زیاد نمودم تا آنکه اگر مطلبی فعلا بدست نیامده باشد و در 
آثیه پیدا شود در آن ذکر گردد , (23) و اگر پیش آید سخنی از آن حضرت 
که آنرا در میان گفتگو یا در جواب سوّالی يا بغرض دیگری آورده که غیر 
مقاصدی است که اد آوری نمودم و قاعده برای آنها مقزر ساختم (و آنها 
ی بای پس) آن سخن را در بابی که مناسبتر و شباهتش 
بآن بیشتر است نوشتم , (24) و (بنا بر این) در آنچه اختیار میکنم از 
سخنان امیر المومنین بسا فصلهایی آمده که مرب نیست» و سخنان 
نیکوئی نوشته شده که انتظام ندارد , زیرا (مقصود من آنست که) بیاورم 
نکته ها و سخنان درخشنده را و قصد ندارم پیوستگی و نظم میان آنها را 
ات هرن سا ات اب را اه ی اس سر 
اشفت باس ات ال فا ی اسان ات ات کفر ان ور ار را کلام 
غیر بلیغ ننست ) . 


[قسمت ششم مقدمه سید رضی ] 


اک وا وا یات ات ان سرت ای کیره زر 
آن ندارد آنست که سخن آن بزرگوار وارد شده در زهد و ترک دنیا و پندها 
فاد آمری اه قیاست ومع از کارهای رشت. (26) اکر کسی«در آن‌تال و 
اندیشه نماید و تصوّر نکند که آن کلام سخن مثل آن حضرت شخصی است 
اه دق را و آ تیان او و 
پادشاهیش بر همه بندگان احاطه دارد هیچ شک و تردیدی نخواهد 0 
آن کلام از جملة سخنان شخصی است که بهره ای نیست او را در غیر زهد 
و ترک دنیا و شغل و کاری نباشدش مگر عبادت و پرستش حقّ تعالی د 
ای سر کر موی هدر ما ام ۲ انیت : 


و يا از مردم دوری کرده به دامن کوهی رفته که نمی شنود مگر همهمة 
خود را و نمی بیند مگر خویشتن را (چنانکه رویة زهاد است ) (27) و هیچ 
باور ندارد (آن شخص متأمل) که آن کلام سخن بزرگواری است که در 
میدان نک شمشین. خوو .را انغلاف بترون ورد م با آن گروتها را جدا 
کرده, دلیران را بخاک افکنده بر می گردد در حالتی که خون از شمشیرش 
جاریست. و جانها (ی کفار و منافقین) را از تن خارج مود ۶ ۵ ارت 
با وجود این حالت زاهدترین زهاد و بزرگترین از دنیا 
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فضیلت از جملءة فضائل عجیبه و خصوصیات ان حضرت است که اضداد را 
بان جمع کرده و متفژقات را پیوند داده (باین جهت او را مظهر العجائب و 
مظهر الغرائب می گویند ) (29) و در بسیاری از اوقات که با برادران و 
دوستان راجع باین فضیلت مختصهة بان بزرگوار مذاکره می نمودم ۳ 
آنان را در شگفتی می دیدم, و این فضیلت محلی است برای پند گرفتن از 
آنر.وجاتی است بر ای آنذیشته تمودن در ان : 
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(30) و بسا در این کتاب دیده میشود لفظی که بدو جور یا بیشتر نقل شده 
(و دانسته نمی شود کدام یک را حضرت فرموده) و يا جمله ای مکژر است 
و سبب تردید لفظ و تکرار معنی آنست که سخنان آن حضرت در روایات 
باختلات وارد گنفیده (ضا مر اس ۱31۲ کاهی اتفاق افتازه که نی از آن 
جناب در روایتی دیده شده بهمان قسم در اینجا نقل گشته است و پس از 
ان در روایتی به طرز دیگر یافت شده (و این اختلاف) يا بسبب انست که 
در روایت دومی آن لفظ و یا جمله مفصُلتر بیان گشته, پا از جهت آنست 
که یبارت آن از عارتی که در روانت اولیسیان شنده فحوفر و گر ات 
پس در این صورت مقتضی آنست که آن کلام دوباره بیان شود تا سخن آن 
حضرت محفوظ بماند و کوشش ما برای اختیار کردن گرامیترین سخنان آن 
بزرگوار هویدا گردد , (32) و گاهی هم دو جای مختلف سخنی از آن 
حضرت اختیار شده, نه از روی قصد و عمد, بلکه بسبب دوری زمان از 
روی غفلت و فراموشی بوده است , (33) و با همه این خصوصیات ادعا 
کر هو ای ارس سا ای اوه ار سوم 
نرفته باشد سخنی از او , بلکه بعید هم نمی دانم سخنانی که بمن نرسیده 
تیادتر باشد از آنحم رسدم‌وسحانن که من اطلاع نو آن.دارم کمتر باه 
از آنچه را که در دسترس من نیست , (34) با وجود اين بر من جدٌ و جهد و 
سعی و کوشش لازم است (در جمع اوری سخنان امیر المومنین باندازة 
فورت وا ی اه رای ال است اکار روا دای عون 
راه نما اگر بخواهد . 
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(35) و پس از آنکه این کتاب تألیف و جمع آوری شد نام آنرا تهج البلاغه 
(راه آشکار بلاغت) نهادم , زیرا اين کتاب ابواب بلاغت را بروی کسیکه آنرا 
ما ی ای و او را برای استفاده از آن حاضر می گرداند , و 
این کنات هنانطونی وا نا و یانش مورا تکار من آیده مطلوت» شخض 
بلیغ و پارسا نیز هست , (36) و در اثنای آن سخنان شگفت آوری دیده 
میشود در توحید و عدل و منژه داشتن خداوند متعال را از شباهت بخلق , 
ه اشخان ری تست که بشه( عقاوم و عار ای راشف ات رکه 
و برای هر بیماری (از امراض و عقائد باطله) شفاء است. و شبهه ها (ی 
دلهای زنگ زده) را صفاء است , (37) و از خدای تعالی کمک می خواهم, و 
توفیق (جور شدن اسباب کار) و یمیت (باز داشتن از آنچه پسندیده 
نیست) درخواست می نمایم ۰ و هوفق شدن (به گفتار ۵ کرو نیک) و 
پاری می طلبم و پناه می برم باو از خطای دل پیش از خطای زبان (زیرا 
خطظای ول شور استه ار ای ساره اه کسکه ند کافو سب 
گناهش بیشتر است از کسیکه به زبان کفر گوید و بدل کافر نباشد) و از 
لغزش سخن پیش از لغزش قدم (خطاء در عمل, زیرا لغزش در قدم و 
خطاء دز عم اسر است ار رش تن ه خطاء دن قول) اه کافت 
است مرا (در کارها) و نیکو وکیلی است (در حاجتها و درخواستها ) . 


با اسشتار من خظت اس العشی اه الفلاه 
(38) در این باب اختیار شده از خطبه های امیر الموّمنین علیه ۳ 
فرمانهای آن حضرت و بآن اضافه شده بعضی از سخنان آن نزو کوان 


0 2 
بیان فرموده) 


خطبه ها 
خطبه 001-آغاز آفرینش آسمان و... 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که یاد میکند در آن آغاز آفریدن 
آسمان و زمین و خلق آدم را: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که همه 
گویندگان از مدح و ثنای او عاجزند (توانای مدح و ثنایی که لایق او باشد 
ندارند. و از اینرو است که حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه واله 
فرمود: ثناء علیی, انت کما اثنیت علی نفسک یعنی مرا توانای 
مدح و ثنای تو نیست, تو خود باید ثناگوی ذات اقدس خود باشی) و 
شمارندگان و حسابگران از شمارش نعمتها و بخششهای او درمانده (زیرا 
نعمتها و عطاهای حقتعالی غیر متناهی و اخری برای انها متصور نیست, 
چنانکه در قران کریم س 14 ی 34 میفرماید: و آن تعدوا نعمت الله 
لاتحصوها یعنی اگر بخواهد نعمتهای خدا را بشمارید توانایی ندارید. پس 
کسیکه نتواند نعمتهای پروردگار را بشمارد چگونه میتواند حق او را ادا کند 
و شکرش را بجأ اون لذ| میفرماید:) و کوشش کنندگان نمیتوانند حق 
نعفت. او.را اداء کنند (ینتن عتتهی درچه سیاسگراری. انستکه,بندم تعجر از 
ادای حق نعمت او اعتراف کند) خداوندی که حقیقت او را صاحبان همت 
بلند درک نمی کنند, و زیرکیها و هوشهای غواص (که فرو میروند در دریای 
افکار) به او دست نیابند (چگونه ممکن میت 


واند حقیقت ذات او را دریابد( خداوندیکه صفتش را نهایتی نیست )زرا او 
را هیچ صفتی زاید بر ذات نباشد تا محدود و معین گردد( و نه خود او را 
صفتی است موجود و ثابت )که در آن مقید و منحصر شود و احاطه تجمیع 
صفات او نماید, زیرا| قید و حصر از لوازم امکان است و واجب ()جل 
شانه() از ان.فتته باشدر و آوزا وقت و زمانی نیست که معین شده باشد 
او گفته شود بسیار وقت است که بوده با تازه موجود شده؛ زیرا| او خالق 
زمان و بی نیاز است از ايینکه در زمان باشد تا زمان به او احاطه( و نه او 
را مدت درازی است ) 
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کف نهآ متتهی تتود بعتی فقوت نذا ر میسن آو آشته ازلیتو ابجی:ه مان 
ندارد تا اجل و مدت داشته باشد, زیرا زمان مقدار حرکت است و حرکت 
از عوارض جسم و او از جسمیت مبری است, پس محال است و نمیشود 
که در زمان باشد( خلائق را بقدرت و توانایی خود بيافرید )چنانکه در قران 
کریم س 17 ی 531 میفرماید: فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول 
مره یعنی میگویند کیست ما را پس از مرگ باز آرد و زنده کند, ای رسول 
اکرم در باشخ ایشان نکو شما رازنده کند آن کشیکه: دز اول بار بیافرید( و 
بادها را به سبب رحمت و مهربانیش پراکنده کرد )چنانکه در قران کریم 
س 7 ی 37 میفرماید: و هو الذی پرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته یعنی 
او است آن کسیکه بادها را می فرستد مژده دهنده پیش از آمدن رحمت 
خود یعنی پیش از آمدن باران به زمین( و حرکت و جنبش زمین را به 

تیا با ها ی ار ی ور 
نگردد وتشما به. آشود کی زند کین کنید جتانکه در قران کریبم تن. ۶.16 15 
میفرماید: والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم یعنی خداوند متعال 
کوههای بزرگ را استوار نمود تا مبادا زمین حرکت کند و شما را از سویی 
به سوی دیگر بیندازدل. 
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اساس دین (چیزیکه به سبب آن خداوند متعال پرستش میشود) شناختن او 
است (دانسته شود که او است آفریننده موجودات) و شناختن کامل 
تصدیق و کزهینتن به او است و تصدیق تمام توحید و یگانه دانستن او است 
و کمال توحید خالص نمودن عملست برای او (زیر| توحید تکمیل نمیگردد 
مگر به اخلاص یعنی خداشناس هر چه گوید و هر چه کند باید خاص برای او 
امس یا وی ایا ال اس ات ند 
صفات زائده بر ذات برای او تصور نکند (گفته نشود علم حقتعالی مثلا 
صفت زائده خارجی است که بر ذات او عارض شده که این عقیده منافی 
با توحید و یکتا دآنستن او است) زیرا هر صفتی گواهی میدهد که آن غیر از 
موصوف است و هر موصوفی گواهی مید هد که آن غیر از صفت است 
رای اد ی که ضی کو او رای ۲ عضو کردم هه سفن 
زائده بر ذات) قرینی برای او دانسته و او را (با موجود دیگر در واجب 
الوجود بودن) همسر قرار داده, و کسیکه برای او همسری قرار داد پس او 
را دو تا دانسته, و کسیکه دو تا دانستش پس او را تجزیه و تقسیم کرده (و 
هر چیزیکه قابل تجزیه و تقسیم باشد مرکب است و هر مرکبی دارای 
اجزاء) و هر که او را تقسیم کند به او نادان است. و کسیکه بو 


ی نادان شود پلنن , بسویش اشاره مینماید, و کسیکه بسویش اشاره کند او 
را محدود و معین میکند (حد و نهایت برای او قرار میدهد) و کسیکه 
محدودش دانست, پس او را شمرده (در خارج او را واحد عددی گردانیده) 
و کسیکه بگوید در چیست؟ او را در ضمن چیزی قرارداده (مقر و محلی 
برایش انتخاب کرده) و کسیکه بگوید بر چیست؟ بعضی از امکنه را از او 
تهی دانسته (اکر بگوید در کجا نیست و بر کجا هست او را جسم و مرکب 
قرار داده, و لازمه ان حدوت و نو پیدا شدن او است). 
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خداوند متعال هميشه بوده است نه آنکه حادث و نو پیدا شده باشد (در این 
کلمه حضرت از حقتعالی و حدوث زمانی را نفی میکند) موجود و هستی 
است که مسبوق به عدم و نیستی نیست (یعنی نه انکه هستی او ذاتا 
حادث باشد که در این کلمه حدوت ذاتی را نفی میکند) با هر چیزی است 
نه بطوریکه همسر ان باشد (پس با هر چیزی است یعنی هر چیزی به او 
قائم و برپا است) و غیر از هر چیزی است نه بطوریکه از آن کناره گیرد 
(زیرا اگر از چیزی کناره گیرد آن چیز چیزی نخواهد بود, برای آنکه او است 
تکاهدانده هر یفت) فاعلن است.ه عل از مصادر سوه یه معی 
حرکات و انتقالات از حالی به حالی (زیرا حرکت از لوازم جسم است و او 
ازتدفیت: ره امت) وب پهعتی.الت: ترا ایر صدور فعل دایب 
معاونت الت باشد پس او بغیر خود احتیاح دارد و احتیاج نقص و نقص بر 
واجب الوجود معالست, نا بواین تن آنکه آوزا چشعی باشه بالذات ) تصیر 
است و بینا بوده, هنگامیکه, که 
است و تنها بوده, و هنگامیکه سکنی (چیزی که به آن اطمینان بهم رسد) 
مدا نی آن شاتوس هر شاه انسیا رز ارام وا زیت نو 2 
تخر ای کون تحت اه را اکعی بطم اخصال بذانکه اه ااست 
خداوندی که بقدرت کامله) 
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مخلوقات را بیافرید بدون بکار بردن فکر و اندیشه (زیرا فکر در هر چیزی 
برای حصول امری است که نبوده و همه اشیاء برای خداوند متعال در 
کند (زیرا تجربه درباره کسی است که بخواهد به ازمایش علم پیدا کند, نه 
درباره خدای تعالی که علم او عین ذات اوست) و بی آنکه جنبشی در خود 
پدید آرد (آفریدن او از روی حرکت نیست. زیرا حرکت نفس تغیر است و 
تغیر از خواص امکان باشد) و بی. افتفاض نفستی. کهدر ان اخطر اه 
نگرانی داشته باشد (که آيا این کار که کرده صلاح بوده یا نه, ۳ 
اضطراب و نگرانی مستلزم جهل به عواقب امور است, و جهل و نادانی بر 
ذاتی که عین علم است روا نیست) اشیاء را از عدم و نیستی در وقت خود 
بوجود و هستی انتقال داد (لباس هستی به آنها پوشانید هر وقت که 
مصلحت بود) و میان گوناگون بودن انها را و موافقت و سازگاری داد, و 
طبایع ان اشیاء را ثابت و جاگیر کرد (هر غریزه و طبیعتی را 0 
مستعد خود قرار داد) و آن طبایع را لازمة آن اشیاء گردانید (بطوریکه 
ممکن نیست جدائی ما بین آنهاء مانند شجاعت که لازمه مرد شجاع و دلیر 
باشد و سخاوت که غریزه مرد جواد و کریم اس 

ت؛ خلاصه مخلوقات را بیافرید( در حالتی که دانا بود به آنها پیش از 
افریدنشان و احاطه داشت به حدود و اطراف و انتها آنها, 7 آشنا بود 


بچیزهایی که پیو سته اند به ان 0 نواحی و گوشه های آنها )بکلیات 
و جزییات همه مخلوقات دانا بودل. 
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تشن (از آنکه-خداوند: متعال, زا شناختی و به طور اجمال به کیفیت ایجاد و 
عوالم برخوردی, ات یت امه مت ان د گر مت حه سضا 
بدان که حقتعالی به قدرت و توانایی خود) شکافت جوهای لایتناهی را, و 

اطراف و گوشه های آنرا باز نموده بالای فضا هوا و جای خالی 0 
پس در آن که موجهایش متلاطم و پی درپی بود و از بسیاری روی هم 
ای ار ای یا 
برنشاند تشر سا خزمان داد جا آن. ادا راز هن نیما با زگرداند و محکم 
نگاهش دارد (تا از هم پاشیده نشود) و باد را تا سر حد آب نگاه داشت و 
در جایگاه آن [ 3 قرار داد, هو در تین ان باد باز و گشاده و از بالایش آب 
ریخته شده (و در جنبش بود) آنگاه باد دیگری را آفرید و جای وزیدن آنرا 
عقیم گردانید (آن باد را فقط برای موج آب بیافرید نه برای چیز دیگر) و 
قرار داد آنرا که هميشه ملازم تخزیی. اب تاش و فزندن: انا ند کرد و 

مبدا تکوینش را دور دست گردانید (بقسمی که جای وزیدنش شاه 
نمیشود) پس آنرا بحرکت دادن و بر هم زدن آن آب فراوان و برانگیختن و 
بلند کردن موج دریاها فرمان داد (فرمان داد تا هر گوشه ای از آن آبرا که 


خود دریائی است ب‌ 


موج آورد( پس آن باد هم آن آب را مانند مشک جنبانید و بهم زد و به آن 
تند وزید مانند وزیدنش در جای خالی و وسیع )و چنان بر آن آب وزید که( 
اول اترانبه آخرشباز کرد اند فساکتشن را نعتحری. آن: تا آنکه. انتوهو: 
از آن آب بالا آمد و آن قسمتی که متراکم و بر رویهم جمع شده بود کف 
کرد پس خداوند متعال آن کفها را در جای خالی وسیع و فضا گشاده بالا 
برد, هفت اسمان را )بدون اعوجاج و کجی( از ان کفها پدید اورد. زير ان 
آسمانها موجی را قرار داد تا از سیلان و ریزش ممنوع باشد و بالای آنها 
سقفی را که محفوظ است و بلند )و آن آسمانها را بر پا نمود( بدون 
ستونهایی که نگاه دارد و بی میخ )و یا زرنستهانی ( که انم را منظم داشته 
باشد انگاه آن آسمانها رابه زیت ساره ها و زمشتی خورافها اش :داد 
حالتیکه )هر یک از آن ستاره ها و خورشید و ماه( در فلکی است دور زننده 
و سقفی سیر کننده و لوحی متحرک. 
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آنگاه میان آسمانهای بلند را باز نمود, و به انواع مختلفه از فرشتگان خود 
پر کرد (قسم اول از آنان فرشتگان هستند که) بعضی از ایشان در حال 
سجودند, رکوع نمیکنند, و برخی در رکوعند, برپا نمياستند, و گروهی در 
صف ایستاده اند, از جای خود بیرون نمیرود, و بعضی تسبیح گوینده اند که 
خسته نمیشوند (همه اصناف ملائکه غیرمادی هستند که) آنانرا نه خواب در 
چشمها و نه سهو در عقلها می آید. و نه سستی و نه غفلت فراموشی فرا 
میگیرد, و دسته ای از آنان (قسم دوم از فرشتگان) امین بر وحی خداوند 
متعال هستند و برای پیغمبران او زبانها و ترجمانانند, و برای رساندن حکم 
و فرمانش آمد و رفت کنندگان میباشند, و جماعتی از اینان (قسم سوم از 
ایشان) نگهبان بندگان و دربان برای بهشتهای او هستند, و عده ای از آنان 
(قسم چهارم فرشتگان) قدمهاشان در طبقات زیرین زمین ثابت و 
گردنهاشان از آسمانهای زبرین درگذشته, و اعضاء از اطراف جهان بیرون 
رفته, و دوشهای آنان موافق با پایه های عرش میباشد ) و از هیبت و 
عظمت انوار الهی) در برابر عرش چشمهایشان بزیر افتاده و در زیر آن 
خود را ببالهایشان پیچیده اند (در علم و معرفت خود فرو رفته اند تا بحدی 
که میتواند در عوالم ب‌ 


ی پایان معارف خدائی سیر کنند, مانند طائری که بتوسط دو بال خویش تا 
اندازه ای که میتواند در هوا پرواز میکند( میان آن فرشتگان و کسانیکه 
فروترند از ایشان حجابهای عزت و پرده ههای قدرت زده شده )که کسی 
بپیشت آن پرده ها راه علمی ندارد مگر انبیاء و اوصیاء ایشان و خواص از 
بندگان خدایتعالی و معرفت و خداشناسی آن فرشتگان بطوری است که( 
پروردگارشان را در وهم و خیال بصورتی در نیاروند, و نه اوصاف خلائق را 

بر او جاری سازند, و نه او را بمکانهایی محجد ود کنند, و بنظایر و امتال 
بجانبش اشازه تمنکتند ازیو ار تا با ی 
پروردگارش را بصورتی درآورد و اوصاف خلایق را بر او جاری سازد و او را 
بحدی محدود کند و بجانبش اشاره نماید نادان رت چنانکه پیش از این 


ص: 
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ص: لاد 


قسمتی ازاین خطبه در کیفیت خلق آدم علیه السلام: بسن (از آنکه خدآوند 
۹ ز جای سنگلاخ 
و جای هموار زمین و جایی که مستعد برای کشت و زرع بود و جای شوره 
زار, پاره خاکی را فراهم آورد, آب بر آن ربخت تا خالص و پاکیزه شد و 
آترا با ات امتشت تا هم حسییین: آنگاه از خاک آمیخته شده شکلی را که 
دارای اطراف و اعضاء و پیوستگی ها و گسستگیها بود بیافرید, انرا 
جمودت داد تا از یکدیگر جدا نشود, و محکم و نرم قرارداد تا گل خشکیده 
شد (و آنرا بحال خود بازداشت) برای زمان معینی (که در آن وقت مقتضی 
بود روح و حیات به آن داده شود) پس آن گل خشکشده را جان داد, برپا 
ایستاد در حالتی که انسانی شد دارای قوای مدرکه, که آنها را در معقولات 
بکار میاندازد, و فکرهایی که در کارها تصرف مینماید, و اعضائی که 
خدمتگزار خویش قرار میدهد و ابزاری (مانند دست و پا) که در کارهایش 
بحرکت میاورد. و دارای معرفتی که میان حق و باطل و چشیدنیها و 
بوییدنیها و رنگها و جنسها را تمییز میدهد, و (نیز آن گل خشکشده انسانی 
شد که) خلقت و طینت او برنگهای گوناگون آمیخته گردید (هر جزئی از 
اه را 


انند سفیدی استخوان و سرخی خون و سیاهی مو( و دارای چیزهای نظیر 
یکدیگر )مانند استخوان و دندان( و حالاتی ضد یکدیگر و خلطهائیکه از هم 
جدا میباشد )و آن اخلاط عبارتست( از گرمی )صفراء( و سردی )بلفم( و 
تری )خون( و خشکی )سوداء( و )اما حالات ضد یکدیگر عبارتند از( اندوه و 
خوشحالی )و خواب و بیداری و سیری و گرسنگی و مانند آنها( 
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3 خداوند متعال. (یشن از آنکه چنین انساتی را آفزید و آدمش نامیذ) امائت 
خود را از فرشتگان طلبید و انجام عهد و پیمانی که با ایشان بسته بود 
خواست [ود ان امانت و عهد و پیمان با ملائکه این بود) که حاضر شوند 
برای سجده به آدم و فروتنی در مقابل عظمت و بزرگی او (چنانکه درقرآن 
طین ی 72 فاذا و وی فقعواله ساجدین یعنی یاد 
کن هنگامی را که پروردگار تو بفرشتگان فرمود من ادم را از کل خلق 
خواهم نمود, پس وقتیکه بیافریدم او را و جان دادمش بر او درافتید و او را 
سصدو کنیه ی مرا يم ماد وبا اک یله جفین فراز نهد 
خلاصه چون حقتعالی او را خلق کرد) پس فرمود سجده کنید به آدم همه 
سجده کردند مگر شیطان که غرور و نخوت او را فرا گرفت و شقاوت و 
بدبختی بروی غلبه کرد و تکبر نمود و از جهت اینکه از آتش آفریده شده 
خود را ۱001۵ 
کوچی شمرد (و در مقابل حضرت رب العالمین )(جل شانه) ( ایستاده و 
گفت آدم را سجده نکردم چون من از او بهترم. زیرا مرا از آتش آفریدی و 
اقا ار کل تس خفن این او را دا 


د فرمود از میان ملائکه بیرون رو زب برا تو از رحمت من رانده شدی و 
لعنت و خشم من تا روز جزا بر تو باد, انگاه شیطان گفت: رب فانظرنی 
الی بوم یبعئون چنانکه دوه قران کریم س 8 ی 79 میفرماید یعنی 
تزوزد کار ا. ,هرا مهلت ده تا روزیکه برانگیخته شوند مردمان. و شاید 
مقصودش این بود که از مک رهائی یافته هميیشه زنده , بماند( پس خداوند 
هم مهلتش داد تا غضب و خشم او شامل حالاش شود )چنانکه در قران 
کریم درباره کفار س 3 ی 178 میفرماید: و لایحسبن الذین کفروا انما 
نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین یعنی 
است, جز این رت که مهلتشان میدهیم که زیادتر گناه کنند و به ۳ 
که رسوا کننده است مبتلی گردند( و )نیز شیطان را مهلت داد( برای اینکه 
امتحان و ازمایش او تمام شود, و برای اینکه وعده ای که به او داده بسر 
رسد پس فرمود: تو از جمله مهلت داده شدگانی تا روز معلوم )تا 
1( ز حیات و زندگانی بهره مند باشی(. 
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پنتن. ( از آنکه شیطان فرمان الهی را مخالفت کرد و آدم را قبله خویش 
1 فرشتگان او را تعظیم ننمود) خداوند متعال آدم را در 
فا نون که وسایل عیش و آزادیش فراهم_ بود جای داد و جایگاه او را (از 
همه حوادت) ایمن گردانید (چنانکه در قرآن کریم س 2 ی 35 میفرماید: 
وقلنا با ادم اسکن انت و زوجک الجنه کلا منها رغدا حیت شنتما, و لاتقربا 
هذه الشجره فتکونا من الظالمین یعنی گفتیم ای ادم تو و همسرت حواء 
بهشت را جای خود قرار دهید و از نعمتهای آن با خوشحالی تمام هر چه 
خواهید بخورید و نزدیک این درخت نروید که اگر رفتید از ستمکاران باشید) 
و از شیطان و دشمنی او ترسانیدش (چنانکه در قران کریم س 20 ی 117 
میفرماید: فقلنا پا ادم آن هذا| عدولک و لزوجک فلایخر جنکما من الجنه 
فشفی بعتی: کفبیم ای ادم این تدیو نت کنین با نف وه همتتر بخ وشفرن: ات 
پس ملتفت باشید کاری نکند شما را از بهشت بیرون نماید که به بدبختی 
افتید) پس گول زد او را دشمنش (چنانکه در قرآن کریم س 20 ی 120 
فیفرماید: قوسوس الیه الشیطان: فال‌با ام .هل ادلی: علی: شخره الخلم و 
ملک لایبلی یعنی شیطان سخنان نامربوط و بیفایده برای ادم بیان کرد و 
کفت ای ادم ابا سخواهی‌شراسدرخت جامیدی و ملی بروال راهمانن کم 

به این نوع سخنان آدم را فریب داد( برای حسدیکه بر او میبرد از جهت 
اينکه آن ۵ 
پس ادخ بو اند فنخسه شیطان ار جفین زا ان مدست داده؛یسشی اه بر دید 
گرائید )بااینکه دستور داشت در نخوردن از میوه آن درخت گمان کرد سود 
در خوردن است( و تصمیمی را که داشت )بر نخوردن از میوه آن درخت( 
بسستی و کوتاهی )در اطاعت امر خداوند( تبدیل نمود )و از ان میوه 
خورد( و بجای فرح و شادی به خوف و ترس مبتلی گردید, و )چون دید از 
شیطان فریب خورده از کردار خود شرمنده شد و اظهار پشیمانی نمود, 
پس حقتعالی راه توبه را به او یاد داد و کلمه رحمت را بوی تعلیم نمود 
اچون میخواست توبه او را قبول کند کلمه رحمت را به او آموخت که 
پروردگارش را فف ان بخواند تا توبه اش قبول گردد( و وعده داد که دوباره 
توالت اش آ نایک ور اول بار بود( باز گردد. پس او را بدنیای پر محنت 
و بلاء محل تناسل و زایشگاه فرزندان فرستاد. 
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و (بعد از آنکه حضرت آدم در دنیا سکنی گرفت و از آن بزرگوار فرزندان و 
فرزندزادگان بسیاری بوجود آمد) خداوند متعال از میان اولادش پیغمبرانی 
برگزید. و از ایشان بر وحی و تبلیغ رسالت عهد و پیمان گرفت (تا آنچه را 
که از جانب خدایتعالی به آنان برسد انجام دهند و مردم را بخداشناسی 
دعوت کرده هیچگونه کوتاهی تتماننده -جنانکه دز فران: کریم فن :دوس 7 
میفرماید: و اذا اخذنا من النییین مثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و 
را که از پیغمبران عهد و پیمانشان را بر وحی و تبلیغ رسالت گرفتیم و هم 
چنین از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. و پیمان محکم از 
آنان گرفتیم) در وقتی که پیشتر خلائق عهد و پیمان الهی را (که فطری 
انان بود) شکستند (چنانکه در قران کریم س 7 ی 172 میفرماید: و اذ 
اخذا ریک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست 
بریکم قالو ابلی شهدنا یعنی یاد کن هنگامی را که پروردگار تو از فرزندان 
آدم در وقتی که در صلب پدرانشان بودند پیمان گرفت و ایشانرا بر 
خودشان گواه گردانید تا به توحید و خداشناسی که فطری آنان است 
اعتراف نمابندد نس کفت ابا من 


پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری شهادت میدهیم که تو پروردگار هستی. 
لیکن باین عهد و پیمان فطریشان وفا نکردند( پس بحق او نادان شدند )و 
او را بیکانگی نشناختند( و برای او مانندها و شریکها قرار دادند و شیاطین 
انانرا از معرفت خدا) که مقصود اصلی و جبلیشان بود( منصرف نمودند 
)فریبشان دادند( و ایشانرا از پرستش او باز داشتند, پس خدایتعالی 
پیغمبران خود را در بین آنان برانگیخت و ایشانرا پی در پی میفرستاد تا 
عهد و پیمان خداوند را که جبلی انان بود بطلبند و به نعمت فرآموش شده 
( 
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توحید فطری( پادآوریشان کنند, و از راه تبلیغ با ایشان گفتگو نمایند )با 
برهان سخن بگویند( و عقلهای ۳ شده را که در زير غبار کفر پوشیده 
و بر اثر تاریکی ضلالت ۵ هر فده مستور گردیده( بیرون آوزده بکار 
آندازند, و آیات قدرت را به ایشان نشان دهند )و آن آیات عبارتست(: از 
اسمان افراشته بالاای سرشان و زمین گسترده زیر پایشان و معیشتها َ/ 
چیزهائیکه زنده شان میدارد و اجلهائیکه نابودشان مینماید و بیماریهایی که 
پیرو فرسوده شان میکند و حوادث روزگار و پیش آمدهای پی در پی که بر 
آنها وارد میشود, و خدایتعالی بندگانرا از پیغمبر فرستاده پا کتاب نازل شده 
یا برهان حتمی يا راه اس 


توار محروم ننموده (و پیغمبران) رسولانی بودند که کمی یاران و زیادتی 
مخالفین آتانرا (از تبلیغ رسالت) باز نداشت: پیغمبرانی بودند از پیش که 
نام پیفمبر آینده به آنان گفته شده, و یا از بعد که پیغمبر قبلی او را معرفی 
کرده (به امت ِ 9 شدن او را با ریت داده, چنانکه در قرآن کریم 
رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوریه و مبشرا برسول باتی من 
اسرائیل من بصوی تما فرستاده خدا هستم در حالنی که نورب 0 
من است تصدیق میکنم و به پیغمبری که پس از من می اید و نامش احمد 
خی ال اه و ال است مزر رهم 
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(چون شیطان بیشتر مردم را فریب داد که بعهد و پیمان فطریشان وفا 
نکردند و بحق حق نادان شدند, خداوند متعال هم از جهت اتمام حجت پی 
در یی پیغمبران برای آنان فرستاد تا ایشانرا به راه راست دلالت کنند) به 
همین ترتیب قرنها پدید آمد, روز گارها گذشت. پدرها درگذشتند و فرزندان 
بجایشان تفشستنده با آینکه خداوند ستیخان حضرت رتسول اکرم ضلی الله 
علیه و آله را برانگیخت برای اينکه وعده خود را انجام دهد(چون پیغمبران 
پیش وعده داده بود که آن بزرگوار به پیغمبری مبعوث خواهد شد) و برای 
اینکه پیغمبری را به آن حضرت ختم نماید (بعد از او پیغمبری نمیفرستد) در 
حالتیکه ان یداو عکهد و پیمان گرفته شده بود ( تا ایشان نیز برسالت او 
کرار کت سین ,انس زا اتهای ور و دیس وس 
همه جهانیان) علامت و نشانه های او شهرت پافت. , موقع ولادتش گرامی و 
پسندیده (بهترین اوقات) بود, و مردم در آنروز دارای مذهبهای متثتت و 
بدعتهای زیاد و رویه های مختلف بودند. گروهی خداوند متعال را به خلقش 
تشبیه میکردند (مانند طایفه مجسمه که او را فل حل صاعت اعضاء و 
جوارح و مکان میدانستند) و برخی در اسم او تصرف میکردند (نامهایی از 
اسماءالله اتخاذ نمو 


ده بتهای خود را به آن نامها میخواندند, مانند بت پرستان از عرب که لات 
را از الله و عزی را از عزیز و منات را از منان گرفته انها را معبود خویش 
میینداشتند( و جمعی بغیر او اشاره میکردند )مانند دهریین که طبیعت و 
حرکات فلکیه و مرور ازمنه را موثر در امور میدانستند, خلاصه امثال این 
اراس طا فا را ار کرد سای معا سل ار 
حضرت آن مردم را ات رات رهائی داد و بسبب شخصیت او آناندا از 
نادانی نجات داد, 
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پس ( آن حضرت مردم را هدایت کرد و ایشانرا بمعارف الهی آشنا نمود و 
سود و زیانشانرا بیان فرمود) حقتعالی به آن بزرگوار منتهی مرتبه قرب و 
رحمت خود را عطا فرمود, و مقام و منزلتی را که برای احدی منصور 
نیست برای او پسندید و میلش را از دنیا بجانب خود متوجه گردانید و از 
مصیبت و بلا رهائیش داده قبض روحش فرمود, درود فرستد خداوند بر او 
و بر آلش, و (برای رهنمایی مردم تا روز قیامت پیش از رحلت خود) در 
میان شما گذاشت جیزی را که پیغمبران سلف در میان امت خوبش 

گذاشتند, زیرا پیغمبران آنانرا بدون راه روشن و نشانه صریح سر خود 
وانگذاشتند, آن حضرت هم کتاب پروردگار شما را در دسترس رز 

گذاشت. و حلال و حرام و واجبات و مستحبات و ناسخ و منسوخ و رخصتها 
و غریمتها و خاص و عام و عبرتها و مثلها و مطلق و مقید و محکم و متشابه 
انرا بیان کرد. مجملهایش را تفسیر و مشکلهایش را اشکار نموده است 
(اما حلال آن کتاب مانند س 5 ی 1 احلت لکم بهیمه الانعام پعنی خوردن 
گوشت چهار پایان زبان بسته بر شما حلال شد و منعی در آن نیست, و 
حرام آن مانند س 5 ی 3 حرمت علیکم المیته والدم و لحم الخنزیر یعنی 
خوردن گوشت مردار, و خون, و گوشت خوک بر شما حرام و منع شد.و 
واجبات آن مانند س 2 ی 43 اقیموا الصلوه و اتوا ای ار 
دارید و زکوه بد هید و مستحبات ان مانند سس 7 ی 79 و من اللیل 
فتهجدبه نافله یعنی برای نماز نافله پاره ای از شبرا بیدار شو, و ناسخ ان 
مانند س 9 ی 5 فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم یعنی در هر جا که 
مشرکین را بيابید بکشید پس این آیه ناسخ آیه ایست که در باب صلح واقع 
شده و آن منسوخ است مانند س 109 ی 6 لکم دینکم ولی دین یعنی 
اکنون که از شرک دست بر نمیدارید دین و ائین شما برای شما باشد و 
2۲ کیش من, در رخصتهای آن یعنی احکامیکه برای توسعه در امور 
بندگان قرار داده شده مانند س 2 ی 184 فمن کان منکم مریضا او علی 
سفر فعده من ایام اخر یعنی هر کس از شما در ماه رمضان بیمار یا 
مسافر بود پس بعدد آن روزهایی که در بیماری یا مسافرت روزه نگرفته 
در غیره ماه رمضان روزه بگیرد, و عزیمتهای آن بعلی احکامیکه از آنها 
تجاوز نمیتوان کرد مانند س 2 ی 185 فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 
یعنی هر که مسافر نبود و در وطن حاضر است باید روزه بگیرد. و خاص آن 
بغنی لفظی: که در موزد حصوضص کفته-شندخ و ,جعنی. آن عمومنت: ذازد 
مانند س 5 ی 32 من اجل ذلی کتبنا علی بنی اسراییل انه من قتل نفسا 
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او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس 
جمیعا یعنی چون قابیل فرزند آدم برادرش هابیل را کشت و پشیمان شد به 
تس رال دموودای ک ند ی را سا ار 
کشته یا فسادی در زمین کرده باشد که موجب کشته شدن گردد پس چنان 
است که همه مردم را کشته و هر که حیات و زندگی شخصی را سبب 
شود مانند آنستکه همه مردم را زنده کرده باشد, پس این آیه درباره بنی 
اسرائیل نازل شده ولیکن معنی آن همه مردم را شامل ميشود, و عام ان 
مانند س 2 ی 47 يا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی 
فضلتکم علی العالمین یعنی ای بنی اسرائیل نعمتهای مرا که بشما 
بخشیدم و شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید, پس در اینجا گر چه لفظ 
علی العالمین عمومیت دارد و همه مردم جهان را شامل میشود. لیکن 
۱ مخصوص مردم زمان بنی اسرائیل است. و عبرتهای و 
چیزهایی که شگفت آور است و آن خود یکنوع پندی باشد مانند س 79 ی 
5 فاخذه الله نکال الاخره و الاولی ی 26 آن فی ذلک لعبره لمن یخشی 
یعنی خداوند متعال فرعون را بعذاب آخرت که سوختن باشد و بعذاب دنیا 
که غرق شدن است مبتلی نمود و غرق شدن او برای کسیکه میترسد هر 
ابتهدغیر نت و بندی امتک۶: لها ی آن:یعنی, ابا تیک مشتمل آسفت یت نیمات 
مانند س 62 ی د5 مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملوها کمثل الحمار 
یحمل اسفارا بعنی مثل کسانیکه به آموختن و خواندن توریه مامور شدند و 
به نان عمل کردهها وی است که کایها یس در ادلی 
ان یعنی لفظی که مقید بقیدی نباشد مانند س < ی 6 باایهاالذین امنوااذا 
قمتم الی الصلوه فاغسلوا| وجوهکم بعلی ای گروه مومنین هتکاهنکه برای 
نماز حاضر شدید روهای خود را بشویید. و مقید ان یعنی لفظی که مقید 
بقیدی باشد مانند س 5 ی 6 و ایدیکم الی المرافق یعنی هنگام وضو 
گرفتن دستهای خود را با مرفق بشوئید. و محکم آن یعنی لفظی که در 
معتی آن اشتباه و تردیدی نیست مانتد اش 2 .231.6 واعلموا ان الله بکل 
شی ء علیم یعنی بدانید که خداوند متعال بهر چیزی دانا است. و متشابه 
ان یعنی لفظی که معنی آن واضح نیست مانند س 2 ی 228 و المطلقات 
پتربصن بانفسهن ثلثه قروء یعنی زنهائیکه طلاق داده شده اند سه طهر را 
که دو حیض در میان باشد یا سه حیض را انتظار داشته باشند. زیرا قرء که 
مفرد قروء است نزد اهل حجاز بمعنی طهر امده و نزد اهل عراق بمعنی 
حیض, و مجملهای آن مانند س 2 ی 43 اقیموا الصلوه یعنی 
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برپا دار نماز را, و مشکلهای آن مانند س 19 ی 1 کهیعص( و مطالب ان 
کاب وان ات رکه باستن:ویاد مرن ان واجب است ی ماد ام 
بدانند که اه ات خدای یگانه( مت که بر ندانستن ی نشده 
است )مانند ندانستن معنی س 41 ی 1 حم( و چیزیکه در آن وجوبش ثابت 
گشته و در سنت نسخ و رفع آن معلوم گردیده )مانند س 4 ی 15 و اللاتی 
ياتین الفاحشه من نسائکم فاستشهد و| علیهن ار بعه منکم فان شهد و | 
ال و ها 
کار زشت زنهای شوهردار از زنهای شما که زنا میدهند چهار نفر مرد بالغ و 
عاقل و عادل از خودتان که مومن باشد گواه گیرید. پس اگر آنان گواهی 
دادند آن زنها را در خانه خودشان نگاه دارید تا وقتی که بمیرند يا خداوند 
متعال آنها را از حبس خلاصی دهد, پس بمضمون این آیه حکم زانیه حبس 
و نگاه داشتن در خانه خودش بود, تا وقت مردن و در سنت حبس کردن 
نسخ شد و حکم برجم و سنگسار کردن او برقرار گردید( و چیزیکه عمل به 
آن در سنت واجب است و در آن عمل نکردن به آن اجازه داده شده است 
)مانند نماز خواندن در اول اسلام بطرف بیتالمقدس که درسنت واجب بود 
و در کتاب نسخ شد س 2 ی 144 فول وجهک شطر المسجد الحرام و 
حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره یعنی بطرف مسجدالحرام که خانه 
کعبه است نماز بخوان و هر جا که باشید روهای خود را به آن ننتو: بکردآنید( 
فک نک در وفتت تصوض تاک دم وس آن فافت ات نت 
مانند س 62 ی 9 يا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلوه من یوم الجمعه 
فاسعوا الی ذکر الله یعنی ای گروه مومنین هنگامیکه برای نماز روز جمعه 
ندا داده شد شتاب کنید برای خواندن نماز. پس بنابراین خواندن نماز جمعه 
مخصوص بروز جمعه ای و در غیر ان وجوبش ساقط میشود( و آن کتاب 
بین چیزهایی که حرام شده است فرق گذارده: پس کسیکه گناه کبیره ای 
مرتکب شود او را بعذابها و آتشها وعده داده )مانند س 4 ی 93 و من یقتل 
مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها یعنی هر که از روی عمد مومنی را 
بکشد کیفر او جهنم است و در آنجا جاوید خواهد بود( و کسیکه گناه صغیره 
ای کند آمزر تم را برای او مهیا نموده)مانند سس 13 ی 6 ان ربک لذو 
مغفره للناس علی ظلمهم یعنی پروردگار تو صاحب آمرزش است مردم را 
برای ظلم و ستم که کرده اند, و ظلمی که آمرزیده شود همان گناه صفیره 
است( و نیز مطالب آن کتاب داثر است) بر چیزیکه کم آن مورد قبول 
است و بسیار ان شایسته و پسندیده و تحمیلی هم نشد (مانند س 73 ی 


0 فاقروا ما تیسر من الفز ان بعتی آنخه را میسن است‌ از فران.تخوانید 
پس کم خواندن انرا مورد قبول قرار داده است و بسیار خواندنش را 
باختیار واگذارده که اگر کسی آنرا ترک کرد چیزی بر او نیست(. 
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قسمتی از این خطبه در بیان حج است: (و اشاره ببعضی اسرار بنای کعبه 
و اعمال حج گزاران و اينکه زیارت آن برای کسیکه متمکن به رفتن آنجا 
باشد واجب است) خداوند متعال حج بیت الحرام (حج خانه ای که بر 
واردین به آنجا از چیزها حرام شده) را بر فا ات کر 
مردم قرار داد حج گزاران در آنجا وارد میشوند مانند ورود چهارپایان 
(ازدحام ایشان در آن خانه برای درک ثواب مانند ازدحام چهارپایان تشنه 
است بر سر آب) و اشتیاق دارند آمدن به آنجا را مانند اشتیاق کبوتران (به 
انتتبانه خود) خداوند سبحان آنخانه را برای فروتنی مردم در مقابل عظمت 
و بزرگیش و برای تصدیق آنان بعزت و سلطنتش علامت و نشانه قرار داد 
و برگزید از بندگان خود شنوندگانی را که اجابت کردند دعوت او را (برای 
رفتن به آنجاء چنانکه در قرآن کریم س 22 ی 27 میفرماید: و اذن فی 
الناس بالحح یاتوی رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق یعنی ای 
ابراهیم در میان مردم قریاد کن و ایشاترا به حچ کردن دعوت نماء بخانه ای 
که تو-سناعء کرده:ای مردمان بیادم و سواره از هر رام دفری.می: اینده اگر 
۱ 
انجام دادند و در جا 


ی پیغمبران ایستاده خود را بملائکه که عرش خدایتعالی را طواف میکنند 
تشبیه نمودند. سود بسیاری در بازرگانی بندگی و پرستش حقتعالی 
[بوسیله سرمایه ایمانی) بدست می آورند, و 0 و از هم پیشی 
میگیرند (برای رسیدن) نزد وعده گاه آمرزش او, خداوند 2 آن خانه 
را علامت و نشانه اسلام و پناهگاه پناهندگان قرار داد و حج آنرا واچب کرد 

و احترامش را لازم دانست و رفتن به آنجا را امر کرد, ین (در فان کزریم 
شن و 97 قر یه بت الکر آمعی دا عالی اشت بر روم ره دا 
آنکق فاعنه است ار کش گم ی ناسا ایا اه اد هر که 
کاقی شود رم صعرت: سا عته امر المت نا آهاه دهد رغال سانه 
وارد نیاورده چون خداوند بی نیاز است از همه جهانیان (به ایمان و عبادت 
بندگان حاجت ندارد, پس زیانرا کسی برد که نافرمانی کند). 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که پس از برگشتن از جنگ 
صفین بیان فرموده (صفین سرزمینی است در سمت غربی فرات ت بطرف 
شام که در آنجا جنگ مشهور بين آن بزرگوار و معاویه واقع شد): خداوند 
متعال را سپاسگزارم برای تمام گردانیدن نعمتش و فرمانبرداری در مقابل 
بزرگواری و عزتش و نگاهداشتن از معصیتش (زیرا شکر در هر نعمتی 
علاوه بر اينکه نعمت را میافزاید خود راهی است بسوی بندگی و نکردن 
معصیت) و از او کمک میطلیم برای احتیاجی که به بی نیاز گردانیدنش 
دارم, زیرا کسی را که او هدایت نماید گمراه نمیشود. و کسی را که 
دشمنی کرده فرمانش را انجام ندهد راه نجات نیست., و کسی را که بی 
نیاز گرداند محتاج نخواهد شد, زیرا بی نیاز گردانیدن او (اگر بمیزان عقل 
سنجیده شود) زیادتر است از هر چیزیکه با آن برابر و هموزن شود و بهتر 
است از هر چیزیکه (جواهریکه در گنجینها) پوشیده گردد و گواهی میدهم 
است که برای او شریکی نیست. گواهی که از روی اخلاص و راستی 
میباشد(نه انکه بزبان گفته در دل باور نداشته باشم) و خود را از معاصی 
نگاه میداریم به ان (کلمه شهادت) مادامیکه زنده ایم و ذخی 


تم کتیق ایمان یهن برای ترسها و سختیهاتی که در قیامت بما میرسد, 
اد شهادت لا مه ایمان و گشاینده احسان الهی و باعث خوشنودی 
خدا و دور کردن شیطان است (شیطان هميشه فرزند آدم را فریب میدهد 
تا بلکه او شریکی برای خدا قائل شود. پس ادای کلمه شهادت و اعتقاد به 
آن.شتیب از کار از داشتن دور کردن تیطان انتنت )۱ 
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و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و اله بنده خدا و فرستاده او 
است, فرستاد او را با دینی که شهرت عالمگیر دارد و با نشانه (و معجزاتی 
که از ان حضرزت) رشیدم وبا کنایی که آورده (ودر دسترنین مردم است) و 
با نور درخشنده و روشنی تابنده (برهان عقل و نقل) و با فرمانی که حق و 
باطل را از هم جدا میسازد, تا شبهات باطله (کفر و شرک) را بر طرف 
و مروت رتنس فد قهه را و را ان رای و 
آنائرا به. ایات قرآن تنبیه نموده از عذابهایی که بر امتهای پیش وارد شد 
۱ 
را در وقتی که مردم مبتلی بفتنه های بسیار بودند (از جهت پرستشهای 
گوناگون و اختلاف اراء و گمراهی) که در آن ریسمان دین پاره شده, 
ستونهای ایمان و یقین متزلزل گردیده, اصل و دین مختلف و کار آن 
(احکامش) درهم و برهم, راه خارج شدن را( از انفا 
غیر ممکن) و وسیله ای برای هدایت نبود پس راهنمایی و هدایت از بین 
رفته کوری و گمراهی شیوع داشت., بر خداوند سبحان عاصی و شیطان را 
یار بودند, ایمان ذلیل و ستونهای آن ویران گشته, آثار و نشانه هایش تغییر 
کرده, راههای آن خراب و نابو 


د شده بود, مردم پیرو شیطان بوده در راههای او قدم نهاده بسر چشمه 
شاخ وان ند رات میاه عاعی اضامدند ی دی ام واسعت 
پذیرفتند. پس قوت گرفت و) بکمک ایشان حیله های او ور 
کفر و ضلالتش افراشته گردید, در فتنه هایی که مردم را پایمال و لگدکوب 
کرد (چنانکه چهارپایان هر چه زیر پایشان قرار گیرد پایمال میکنند) و 
همکی. در ار سر گردان و خیران و نادان و گرفتار بودند, 1 
دنیا(مکه معظمه) و میان بدترین همسایه ها (اهل مکه) که خواب آنان 
بیخوابی و سرمه چشمشان گریه بود (بطوری در فتنه و انقلاب و خونریزی 
و گرفتاری واقع ده بودند که: آنن استراحت نداشتند) در سرزمینی که 
دهان دانای آن.بستهو ذلیل:.و:ناداتش افتسار کشيخته و ارجمتد بود. 
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و قسمتی از این خطبه است درباره کمال آل پیغمبر (ائمه اف عشر) 
علیهم السلام میفرماید: آل پیعمبر اکرم نگهدارنده راز نهان و پناه فرمان 
آن حضرت میباشند (به آنچه آن بزرگوار از جانب حقتعالی امر فرمود قیام 
نمودند) و خزینه دانش آن وجود محترم هنتتند (آنچه را که آو میدانشته 
اینان نیز میدانند) و مرجع حعمتهای آن جناب ( تا مردم به آنان رجوع کرده 
آنچه را نمیدانند بپرسند) و حافظ کتابهایش (قرآن و سنتش) میباشند, و 
مانند کوههایی هستند برای دینش (تا از بادهای مخالف و تخریب دشمنان 
متزلزل نگردد و بسبب ایشان باقی و برقرار بماند) حضرت رسول اکرم 
بکمک آنان پشتش را راست کرد (بر اثر ترویج ایشان خود را که در اول 
ضعیف و ناتوان بود قوی و توانا گردانید تا معارف آن سرتاسر جهان را فرا 
گرفت) و لرزش بدنش را زائل نمود (بسبب خدمات اثمه اطهار علیهم 
السلام اضطراب و نگرانی که از دشمنان دین اسلام داشت از خود دور 
کرد). 
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و قسمتی از اين خطبه است درباره کسانی میفرماید که دست از حق 
برداشته در راه باطل قدم نهادند (و دوباره به مدح و ثنای ال پیغمبر علیهم 
السلام پرداخته: اخوارح یا منافقین يا اصحاب معاویه و غیر ایشان تخم( 
تافرهانی وا آذر. کتام دلهاشان( کشته:. بففلت. و فریب. انزا اب دادم 
هلاکت را درو کردند )پس سعادت دنیا و آخرت را از دست دادند, و اما 
اهل بیت رسول الله گمشدگان را 0-1 نموده از هلاکت و بدبختی 
نجات میدهند, پس( هیچییک از این امت با ال محمد صلی علیه و اله طرف 
مقایسه نبوده و کسانیکه همیشه از نعمت و بخشش )معارف و علوم( 
ایشان بهره مندند با انان: برابر تيستند. ایس چگوته خود را بر اینان ترجیح 
میدهند و مردم را بسوی خویش میخوانند, و حال آنکه( ( آل محمد علیهم 
السلام اساس و پایه دین و ستون ایمان و یقین هستند )زیرا بسبب هدایت 
و ارشاد ایشان دین اسلام برپا است و آل محمد علیهم السلام کسانی 
هستند که دور افتادگان از راه حق به آنان رجوع کرده و واماندگان به 
ایشان ملحق میشوند. و خصائثص امامت (علوم و معارف حقه و ایات و 
معجزات) در انان جمع و حق ایشان است و بس. و درباره انان وصیت 
(رسول اکرم) و ارث بردن (از ان وجود محترم) ثابت است ۱ 


و ایشان به آن حضرت از هر جهت نزدیکتر و سزاوارترند, ولیکن بعضی از 
این امت به وصیت آن سر ها عمل نکرده ارت او را پایمال نموده تخم 
فساد را در روی ژزميین پاشیدند, و بحسب ظاهر( در اين هنگام حق بسوی 
اهلش بر گشته, تجایت که از ان ار شده نود متقل. کروید ازیا پیش از 
این امارت و خلافت را غصب کرده سزاوار این منصب را خانه نشین کرده 
بودندل(. 


خطبه 003-شقشقیه 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که آترا خطبه شقیقیه می نامند 
هدرت تم قرت, شقشقه در لغت مانند شش گوسفند است که شتر در 
وقت هیجان و نفس زدن آنرا از دهان بیرون می آورد و در زیر گلو صدا 
میکند و در افلنن رتیه بینتدم ابا کیان اشتباه میجعماین امیرالمومنین در 
جواب ابن عباس فرمود: شکایت کردن از سه خلیفه در اینجا که از روی 
ظلم و ستم بر من تقدم جستند از جهت هیجان و بشوق هدایت خلق بود 
که گفته شد, گویا شقشقه شتر صدا کرد و در جای خود باز ایستاد یعنی هر 
وقت و هميیشه از این قبیل سخنان گفته نمیشود): آگاه باش سو گند بخدا| 
که پسر آبی قحافه (ابی بکر که اسم او در جاهلیت عبدالعزی بود. حضرت 
رتسول انز تیه ده کیدایت بامیی جر هد پیز هی پوس 3و 
مانند فظتب وسط اسیا. هستم (چنانکه-«وران و کردسش آسیا کانمبه آن همیخ 
آهنی وسط است و بدون آن خاصیت سای ندارد, همچنین خلافت بدست 
غیر من زیان دارد, مانند سنگی که در گوشه ای افتاده در زیر دست و پای 
کفر و ضلالت لگدکوب شده) علوم و معارف از سر 
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چشمه فیض من مانند سیل سرازیر میشود, هیچ پر واز ز کننده در فضای علم 
و دانش به اوچ رفعت من نمیرسد. پس (چون پسر ابی قحافه پیراهن 
خلافت را به ناحق پوشید و مردم او را مبارکباد گفتند) جامه خلافت را رها 
و.بهلو از ان هی تجودم در کان -خود. انديشه.میکردم. که آیا بدون دست 
(نداشتن سپاه و یاور) حمله کرده (حق خود را مطالبه نمایم) پا آنکه بر 
تاریکی کوری (و گمراهی خلق) صبر کنم (بر این تاریکی ضلالت) که در آن 
پیران را فرسوده, جوانانرا پژمرده و پیر ساخته. مومن (برای دفع فساد) 
رنج میکشد تا بمیرد. دیدم صبر کردن خردمندیست. پس صبر کردم در 
حالتی که چشمانم را خاشاک و غبار و گلویم را استخوان گرفته بود (بسیار 
اندوهگین شدم. زیرا در خلافت ابی بکر و دیگران جز ضلالت و گمراهی 
چیزی نمیدیدم و چون تنها بوده یاری نداشتم نمیتوانستم سخنی بگویم) 
میرات خود را تاراج رفته میدیدم (منصب خلافت را غصب کردند و فساد 
آن در روی زمین تا قیام قائم آل محمد علیهم السلام باقی است). 
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(پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله که خلافت را به ناحق غصب 
کرده مردم را بضلالت و گمراهی انداختند, برای حفظ اسلام و اینکه مبادا 
انقلاب داخلی برپا شده دشمن سوءاستفاده نماید. مصلحت در چشم 
ی اراعت و شکمای سم آیبکه ال (انی ترا اه خود راب 
انتها رسانده (پس از دو سال و سه ماه و دوازده روز درگذشت. و پیش از 
مردنش) خلافت را بعد از خود به آغوش ابن خطاب (عمر) انداخت 
(نسیور ی یه الما لحم مکمییا یس‌ران ات ان ریت یل 
و وی ی ها و 

گفته بود) خواند: شتان ما یومی علی کورها و یوم حیان اخی جابر (اين 
شعر را دو جور میتوان معنی نمود, اول اینکه) فرقست میان امروز من که 
بر کوهان و پالان شتر سوار و برنج و سختی سفر گرفتارم. با روزیکه ندیم 
حیان برادر جابر بودم و به ناز و نعمت میگذرانیدم (دوم اینکه) جقدر 
تفاوتست میان روز من در سواری بر پشت ناقه و روز حیان برادر جابر که 
از مشقت و سختی سفر راحت ات (حیان برادر جابر در شهر یمامه 
صاحب قلعه و دولت و ثروت بسیار و بزرگ قوم بوده, همه ساله کسری 
صله گرانبهای برای او میفرستاد و در عیش و خوشی میگذرا 


نده هرگز متحمل رنج سفر نمیگردید, و اعشی شاعر از بنی قیس و ندیم 
او بود. مقصود امام علیه السلام از تمثیل بشعر او بنا بر معنی اول اظهار 
تفاوت است میان دو روزیکه بعد از وفات رسول خدا که حقش غصب شده 
و در خانه نشست و بظلم و ستم مبتلی گردید و روز دیگر زمان حیات 
رسول اکرم که مردم مانند پروانه بدورش میگردیدند, و بنا بر معنی دوم 
فرق میان حال خود را که به محنت و غم مبتلی است و حال کسانیکه به 
مقاصد باطله خودشان رسیده خوشحال هتسشن بیان. میتماید, بشن. از آن 
خدعه و شیطنت ابی بکر را یاداوری نموده میفرماید:( جای بسی حیرت و 
شگفتی است که در زمان حیاتش فسخ بیعت مردم را درخواست مینمود 
)میگفت اقیلونی فلست بخیر کم و علی فیکم یعنی ای مردم بیعت خود را 
از من فسخ کنید و مرا از خلافت عزل نمایید که من از شما بهتر نیستم و 
حال اینکه علی علیه السلام در میان شما است( ولی چند روز عمرش 
مانده وصیت کرد خلافت را برای عمر, اين دو نفر غارتگر خلافت را مانند 
دو پستان شتر میان خود قسمت نمودند )پستانی را ابی بکر و پستان دیگر 
زا عمز بذشت: کر فته دوشیدم صاخب شتر را ار آن محروم کردند( خلافت 


را در جای درشت و ناهموار قرار داد )عمر را بعد از خود خلیفه ساخت( در 
2( 


التی که عمر سخن تند و زخم زبان داشت, ملاقات با او رنج آور بود اشتباه 
او (در مسایل دینی) بسیار و عذر خواهیش (در آنچه که به غلط فتوی تن 
بیشمار بود (اتدحمله اهو کرد زن آنفتنی را سنگسار کنند, امیرالمومنین 

فر موده: اگر اين ژزن تقصیر کرده بچه او را گناهی نیست و نباید ۳ 
شود, عمر گفت: لو لاعلی لهلک عمر یعنی اگر علی نبود هر آینه عمر در 
فتوی دادن هلاک میشد و این جمله را همواره تکرار مینمود) پس مصاحب 
با او (ان حضرت يا هر که با او سر و کار داشت) مانند سوار بر شتر 
سرکش نافرمان بود که اگر مهارش را سخت نگاه داشته رها نکند بینی 
شتر پاره و مجروح میشود و اگر رها کرده بحال خود واگذارد برو. در 
پرتگاه هلاکت خواهد افتاد, پس سوگند بخدا مردم در زمان او گرفتا نار شده 
اشتباه کردند و در راه راست قدم ننهاده از حق دوری نمودند. پس من هم 
در این مدت طولانی (ده سال و شش ماه) شکیبایی ورزیده با سختی 
محنت و غم همراه بودم. 
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عمر هم راه خود را پیمود (و پیش از تهی کردن جامه) امر خلافت را در 
جماعتن عران‌داه که مرا هم یکی از اما مان سوه (خون ابولولو شش 
ضربه کارد به او زد و دانست که بر اثر آن زخمها خواهد مرد, برای تعیین 
خلیفه مجلس ین را زمانی بود که روسای قوم نزد او 
جمع شده گفتند سزاوار است هر که را تو به او راضی هستی خلیفه و 
جانشین خود قرار دهی, در پاسخ گفت دوست نمیدارم مرده و زنده هیچیک 
از شما که دور من گرد آمده اید متحمل امر خلافت شود گفتند ما با تو 
مشورت میکنیم آنچه صلاح میدانی بگو, گفت هفت نفر راشایسته این کار 
میدانم و از رسولخدا شنیده ام که آنان اهل بهشت هستند: اول سعد ابن 
زید است, او با من خویشی دارد خارجچش میکنم و شش نفر دیگر سعد ابن 
ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر و عثمان و علی است, 
سعد بن ابی وقاص برای خلافت مانعی ندارد مگر انکه مردی است درشت 
طبع و بدخو, و عبدالرحمن آبن عوف چون قارون این امت است لاثق 
نیست, و طلحه برای تکبر و نخوتیکه دارد, و زبیر برای بخل و خست. و 
عثمان برای اینکه دوست دارد خویشان و اقوام خود را, و علی علیه السلام 
برای اینکه حریبص در امر خلافت است سزاوار بیستند, پس ازآن گفت 
صهیب سه روز با مردم نمازگزارد و شما این شش نفر را در آن ون 
هر خانه اه مفم گنها نکب ار خودمانرا ناه تاافت اخار کس ود اد 
پنج نفر متفق شدند و یکی مخالفت کرد او را بکشید, و اگر سه نفر اتفاق 
کردند و سه نفر دیگر آنانرا مخالفت نمودند آن سه نفری که عبدالرحمن 
در میان ایشان است اختیار کنید و آن سه نفر را بکشید, بعد از مرگ و 
دفن او برای تعیین خلیفه جمع شدند. عبدالرحمن گفت برای 
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و ی ۱ 
را نمیخواهیم و مردی را که بهترین شما باشد برای آن اختیار میکنیم, پ 
را ان 
هم با او بیعت خواهند نمود, سعد گفت: اگر عثمان تو را متابعت کند من 
سوم شما میشوم و اگر میخواهی عثمان را تعیین کنی من علی را دوست 
دارم پس چون عبدالرحمن از موافقت سعد مایوس شد ابوطلحه را با 
پنجاه نفر از انصار برداشت و ایشانرا وادار نمود بر تعیین خلیفه و رو کرد 
بسوی علی علیه السلام دست او را گرفته گفت با تو بیعت میکنم باین نجو 
۱ ان 1 
1 
کرد و بعثمان رو آورد و دست او را گرفته آنچه را , به علی علیه السلام 
2 عان هل رش امن سای ساره 
علی و عثمان تکرار کرد و در هر مرتبه از هر یک همان جواب ند 
نی کفت ا همان ات را بو اشتره با ات وی مر هه 
بیعت کردند( پس بارخدایا از تو یاری میطلبم برای شورائی که تشکیل شد 
و مشورتی که نمودند. چگونه مردم مرا با ابوبکر مساوی دانسته درباره 
من شک و تردید نمودند تا جایی که امروز با این اشخاص اپنج نفر اهل 
شوری( همردیف شده ام ولیکن )باز هم صبر کرده در شوری حاضر شدم( 
در فراز و نشیب از انها پیروی کردم )برای مصلحت در همه جا با انان 
موافقت نمودم( پس مردی از انها از حسد و کینه ای که داشت دست از 
حق شسته براه باطل قدم نهاد )مراد سعد اين ابی وقاص است که حتی 
پنتن. از .قتل. عتمان هم به آن. حضصرت: بیعت: نتمود( و.مرد دیکزی بزای 
دامادی و خویشی خود با عثمان از من اعراض کرد )مراد عبدالرحمن ابن 
عوف است که شوهر خواهر مادری عثمان بود. و همچنین دو نفر دیگر 
(طلحه و زبیر که از رذالت و پستی) موهن و زشت است نام ایش 


ان برده شود. 
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تا اینکه (پس از مرگ عمر, در شوری که بدستور او تشکیل یافت) سوم 
قوم (عثمان) برخاست (و مقام خلافت را به ناحق اشفغال نمود) در حالتی 
که باد کرد هر دو جانب خود را (مانند شتریکه از بسیاری خوردن و 
اشامیدن باد کرده) میان موضع بیرون دادن و خوردنش (شغل او مانند 
بهائم سرگین انداختن و خوردن بود و امور مربوطه بخلافت را مراعات 
نمینمود) و اولاد پدرانش (رتنی امیه که خویشاوند او بودند) با او همد ست 
شدند. مال خدا (بیت المال مسلمین) را میخوردند مانند خوردن شتر با 
میل تمام گیاه بهار را (و فقراء و مستحقین را محروم و گرسنه میگذاشت) 
تا اینکه باز شد ریسمان تابیده او (صحابه نقض عهد کرده از دورش متفرق 
شدند) و رفتارش سبب سرعت در قتل او شد, و پری شکم, او را برو 
انداخت (بر اثر اسراف و بخشش بیت المال باقوام و منع آن از فقراء و 
مستحفین مردم جمع شده پس از یازده سال و یازده ماه و هیجده روز 
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مردم مانند موی گردن کفتار بدورم ريخته از هر طرف بسوی من هجوم 
اوردند. بطوریکه از ازدحام ایشان و بسیاری میت تن و ی زین 
دست و پا رفتند و دو طرف جامه و ردای من پاره شد اطراف مرا گرفتند 
(برای بیعت کردن) مانند گله گوسفند در جای خود. پس چون بیعتشان ر 
قبول و به امر خلافت مشغول گشتم جمعی (طلحه و زبیر و دیگران) بیعت 

مرا شکستند, و گروهی (خوارج نهروان و سائرین) از زیر بار بیعتم 7۳ 
هی (ما یوگ سار ار اطای خداتالی رون رف 
گوبا مخالفین نشنیده اند که خداوند سبحان (در قرآن کریم س 28 ی 83) 
میفرماید: سرای جاودانی را قرار دادیم برای کسانی که مقصودشان 
سرکشی و فساد در روي زمین نمیباشد, و جزای نیک برای پرهی زکارانست 
آزی و کند -بخدا این آبة را شنیده و حفظ کرده اند, و لیکن دنیا در 
چشمهای ایشان آزاستة ژزینت ان انانرا فریفته است (پس دست از حق 
برداشته سرکشی نموده در روی زمین فساد و اشوب برپا کردند). 
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آگاه باشید سوگند بخدائیکه میان دانه حبه را شکافت و انسان را خلق نمود 
اک خاضر کمیشدید آن .جمعفیت پسیان (برای نعت با من و باري تیدا دید 
که حجت تمام شود و نبود عهدیکه خدایتعالی از علماء و دانایان گرفته تا 
راضی نشوند بر سیری ظالم (از ظلم) و گرسنه ماندن مظلوم (از ستم 
او), هر اینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهان ان میانداختم (تا ناقه 
خلافت بهر جا که خواهد برود و در هر خارزاری که خواهد بچرد و متحمل 
بار ضلالت و گمراهی هر ظالم و فاسقی بشود). و آب میدادم آخر خلافت 
را بکاسه اول آن و (چنانکه پیش از اين بر اين کار اقدام ننمودم, اکنون هم 
کنار میرفتم و امر خلافت را رها کرده مردم را بضلالت و کمراهی وا 
میگذاشتم, زیرا فهمیده اید که این دنیای شما نزد من خوارتر است از 
عطسه بز ماده. گفته اند؛: در موقعی که حضرت اين بیان را میفر مود 
مردی از اهل دهات عراق برخاست و نامه ای به ان جناب داد که ان 
بزرگوار به مطالعه آن مشغفول شد, چون از خواندن فارغ گردید., ابن عباس 
گفت: يا امیرالمومنین کاش از آنجائیکه سخن کوتاه کردی گفتار خود را 
ادامه میدادی, فرمود: ای ابن عباس هیهات )از اينکه مانند آن سخنان دیگر 
گفته شود, گویا( شقشقه شتری 


بود که صدا کرد و باز در جای خود قرار گرفت, آبن عباس گفت: سو گند 
بخدا از قطع هیچ سخنی آنقدر اندوهگین نشدم که از قطع کلام آن حضرت 
که نشد به آنجاییکه اراده کرده بود برسد اندوهگین شدم. (سید رضی علیه 
الرجیه کفه‌امطیر حضرت از کراکتب. الضعبه آن استق. لها حرم و ان 
اسلس لها تقحم که در این خطبه (درباره خلیفه دوم عمر) فرمود آنستکه 
هن کاه سواز فهار نا قه نتر کشزترا شسخت ردو ان نافه سس کشی کنذ.بازم 
میکند بینیش را, 


ص: 54 


و اگر سست کند مهار ناقه سرکش را به سختی تمام او را برو میاندازد و 
از ملکیت او بیرون میرود, گفته میشود اج ی اه ال 717 
السکیت در کتاب اصلاح المنطق بیان کرده 0 آینگه حضرت خرهودح 
اشنق لها و اشنقها نفرموده در صورتیکه هر دو به یک معنی امده برای 
انستکه انرا در برا, بر جمله اسلس لها قرار داده که هموزن باشند, گویا آن 
حضرت چنین فرموده اگر سوار ناقه سر آنرا بمهار بسمت بالا بکشد یعنی 
مهار را سختی روی ناقه نگاهدارد بینی آن پاره شود و در حدبت وارد 
شده که حضرت رسول برای مردم خطبه میخواند در حالتیکه بر شتری 
سوار بود که قد شنق لها و هی تقصع بجرتها یعنی باز کشیده بود مهار انرا 
و آن ناقه نشخوار میکرد چیزی را که از حلق بیرون اورده بود (پس از این 
حدیث معلوم میشود که اشنق و شنق دو لفظ مترادفند) و نیز شاهد دیگر 
بر اینکه اشنق بمعنی شنق است گفته عدی ابن زید عبادی است در این 
بیت: سائها ماتبین فی الایدی و اشناقها الی الاعناق یعنی شترهای 
سر کشی که زمامشان در دست ما نبوده رام ند نیستند بد شترهائی هستند. 


2 خطبه 4 اندرز به مردم 


ص: 5 


از خطبه های آن حضرت علی علیه السلام است (بعد از کشته شدن طلحه 
و زبیر فرموده): موقعیکه در تاریکی گمراهی و نادانی بودید بسبب ما 
هدایت شدید و براه راست قدم نهادید, و بر کوهان بلندی سوار شدید 
1 بد ست آوردید) و بواشطه. ها از تبر کی شبهای آخر ماه 
(منتهی درجه کفر و شرک) داخل روشنایی صبح (دین اسلام) گردیدید (از 
بدبختی و سرگردانی نجات یافتید. پس ما را بر شما حق بسیار بزرگی 
است که باید قدر آنرا 17 پند نگرفته 
(تدبر در سخنان او نکند. این نفرین نز کسایی ات که اراس اه اضر 
ای ی مانند طلحه و زبیر و معاوبه, راهزن دین مسلمانان بوده ایشانر| 
گمراه کردند) و گوشی که از صدای رسا (کلمات خدا و سخنان حضرت 
رسول) سنگین و کر گشته چگونه میشنود صدای آهسته را؟ (در صورتیکه 

موعظه و پند خدا و رسول در ایشان تاثیری نکرد, البته اواز و پند من اثری 
۳ داشت) مطمئن باشد دلی که از خوف و ترس خدا مضطرب و 
نگران است (اين دعا برای کسانیست که از عذاب الهی ترسیده در راه 
حق ثابت قدم هستند) 


ص: 56 


همواره منتظر نتایج خیانت و نقض عهد و بیوفایی شما هستم, و بفراست 
شما را نشان کرده درک میکنم که زینت فریبنده (نوید شیطان) شما را 
فریفته (پس شگفت نیست که از من چشم پوشیده بدیگری که او را از 

و حقیقت بهره ای نیست روآورده اید) لباس تقوی و پیراهن دینداری 
مرا از شما پنهان کرد (که دست از من برداشته با دیگران بیعت کردید, 
بسبب آنکه من هرگز لباس فسق نیوشیده برخلاف رضای خدا در هیچ کاری 
اقدام نکردم) بینا کرد مرا بر حال شما صفای باطنم (حیله و مکر و نفاق و 
دورویی شما را دانستم) برخاستم برای رهنمائی شما زمانیکه در راههای 
ضلالت همگی بدور هم گرد امده و راه را گم کرده رهنمائی نداشتید (در 
بیابان جهل و نادانی از تشنگی علم و دانایی نزدیک به هلاکت بودید) چاه 
میکندید و اب بدست نمی اوردید (شما را از هلاکت و بدبختی نجات دادم) 
امروز برای شما زبان بسته صاحب بیان را گویا نمودم (برای هدایت و 
اطمینان شما را در این خطبه رموز و اسرار را که زبان حال من گویا بود 
بیان کردم, بنابراین) دور باد رای کسیکه مرا مخالفت کند (از اطاعتم 
بیرون رود زیرا در راه غیر حق قدم ننهاده ام, و) از زمانیکه حق را یافته 
ام در ان شک و تردید نکرده ام (همیش 


ه ثابت قدم بوده هرگز باطل در من راه نیافته, از معارضه و غلبه دشمن 
مانند طلحه و زبیر و دیگران نمی ترسیدم, بلکه ترس من این بود که مبادا 
مردم بسبب پیشرفت ایشان گمراه شوند, چنانکه( حضرت موسی از خود 
ترس و باکی نداشت )زیرا بحقیقت و راستی خویش و مغلوب شدن 
دشمنان و ساحرین یقین و اطمینان داشت( ترسید که مبادا نادانان غلبه 
یاقته و اریاب ضلالت و گمراهی پیشی گيرند )بر اثر آن مردم گمراه شوند, 
و چنانکه موسی با ساحرین روبرو شد و هر که به او ایمان آورد از گمراهی 
رست و هر که مخالفت کرد در دنیا و آخرت بعذاب خدا مبتلی گردید( 
امروز ما و شما ا ا ان دم ان جوا و ] 
مارا سس ایا ایا ای ی ای سار سم 
پیروی نماید, هرگز( تشنه نمیشود )در وادی کفر و شرک و نفاق حیران و 
سر گردان نمیماند(. 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که پس از وفات رسولخدا صلی 
الله علیه و آله در وقتیکه عباس ابن عبدالمطلب و ابوسفیان ابن حرب 
بقصد بیعت خدمت آن بر حوان ترفن شده بودند فرموده: (بعد ان که 
حضرت رسول از دنیا رحلت نمود, مردم در سقیفه بنی ساعده یعنی در 
شخل. اختماع انضان کرد اهفه اهر یل بحلافته نیت تمهت وان 
انگیرور نذا با حمفی تخد عناش ایند الحظلب زفند کفت تفخت :و انگراتن 

من از آنستکه خلافت از بنی هاشم بیرون رفت و به بنی تیم منتقل گردید و 
ترا کر یاه هنارای ری عفی ات 
ما حکمفرما شده, همگی را بزیر فرمان خواهد برد, برخیز تا به نزد علی 
رفته با او بیعت کنیم. چون تو عموی پیفمبر هستی و سخن مرا هم قریش 
میشنوند هر که با ما مخالفت کرد او را میکشیم. پس با جمعی اتفاق نموده 
شود آن حضرت. اسدنه بانتا. آم بیعت کف آفیر آله‌هین علیه انشا عون 
داسف فاد اویهان اعد وه اف مسا دیماان ازست 
چنین فرمود): ای مردم موجهای فتنه ها را به کشتیهای نجات و رستگاری 
شکافته از آنها عهر کی زر کی ات هرفرها نها سار ده 
خود را از تلاطم دریای فتنه و فساد نجات دهید که صلاح دین و دنیای شما 
در آن است( و از راه مخالفت منحرف گردیده قدم بیرون نهید و تا جهای 
مفاخرت و بزرگی را از سر بزمین گذارید ابا بنی تیم ()ابوبکر() و بنی 
عدی ()عمر() مدارا نمائید 


ص: 59 


با آز حوهای فتته وفساه انمن باشجه: فیزاز وکا میشوه کتکه با بو 
بال )یار و پاور( قیام کند پا راحت و اسوده است انکه چون یار و اور 
ندارد( تسلیم شده در گوشه ای منزوی گردد پس اکنون که ما را یاوری 
نیست اگر حق خود را مطالبه : نمائیم( اين مانند آب متعفن بدبویی است 
)که گوارا نیست( و لقمه ای است که در گلوی خورنده آن گرفته ميشود, و 
)در اين موقع سزاوار آنست که از حق خود چشم پوشیده صبر کنم, ۳ 
انکه میوه را در غیر وقت رسیدن بچیند مانند کسی است که در زمین غیر 
تراعت کند اطلت ار طلافت‌ ور این هام که تا وه باوری دارم مار 
چیدن میوه نارس و زراعت در زمین غیر سودی ندارد, بلکه زیان اور است( 
پس )چون تنها و بی یاور هستم( اگر سخنی بگویم )و حق خود را بطلیم( 
ی ات ای سسکا 
کشته شدن میترسد, هیهات بعد از اينهمه پیش آمدهای سهمگین و پی در 
پی سزاوار نبود چنین گمانی درباره من برده شود و حال آنکه سوگند بخدا 
انس بر اطالت مرت تور ات ار اس ال ته فان ادن 
(پس خاموشی من در امر خلافت نه از ترس کشته شدن است) بلکه 
سکوت من برای آنستکه فرو رفته ام در علمی که پنهان است و اگر ظاهر 
و هویدا| نمایم آنچه را که میدانم هر آینه شما مضطرب و لرزان میشوید 
مانند لرژیدن ریسمان در چاه زرف (یس صلاح در آن است که رضاء بقضاء 
داده شکیبائتی ورزم). 


خطبه 006-آماده نبرد 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در موقعیکه (طلحه و زبیر نقض 
بیعت کرده گریختند) تقاضا شد از آن جناب (امام حسن علیه السلام تقاضا 
کرد) که در پی طلحه و زبیر نرفته مهیای جنگ با آنها نشود: سوگند به خدا 
من مانند کفتار خوابیده نیستم که صیاد مدتی در کمین آن نشسته برای 
فریبش بدست يا به چوب آهسته آهسته بزمین میزند تا اینکه (از خواب 
جسته کسی را نبیند بدنبال صدا از خانه بیرون آمده) دستگیرش نماید, بلکه 
(نمیگذارم دشمن مسلمانان را فریب دهد و کنته و آشوب یربا کید پس) 
بهمراهی کسیکه رو بحق آورده و شنوا و فرمانبردار است شمشیر میزنم و 
با گنهکاری که از حق رو گردانیده شک و تردید در آن دارد جنگ میکنم تا 
زنده هستم؛ , پس سوگند بخدا از زمان وفات رسول اکرم تا امروز هميشه 
من از حق خود محروم و ممنوع بر کار خویش تنها ایستاده بودم. 


خطبه 007-نکوهش دشمنان 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت مخالفین خود): 
ایشان در کارشان بشیطان اعتماد کردند و شیطان هم آنانرا (برای ضلالت 
و گمراهی دیگران) شریک و دام قرار داد, و پس در سینه آنان تخم کرد و 
جوجه گذاشت و بندریج و آ ناه با آنها ال( نمود ( تا فرمانبردار او 
شدند) با چشمهای ایشان میدید و با زبانشان سخن میگفت (در گفتار و 
کردار پیرو او بودند) پس آنها را بمرکب ضلالت و گمراهی سوار و گفتار 
تباه را در نظر انان زینت داد, کارهای ایشان مانند کار کسی بود که 


شیطان او را در توانائی خود شریک قرار داده و بزبان او سخن باطل و 
نادرست میگوید. 


خطبه 8-درباره زبیر و بیعت او 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در وقت مقتضی بیان و زبیر را 
در آن قصد فرموده (چون زبیر نقص عهد کرده درصدد جنگ با آن حضرت 
نز اضد: آن جناب به او فرمود تو با من بیعت کرده ای, واجب است مرا 
پیروی کنی در پاسخ گفت هنگام بیعت توریه نمودم یعنی بزیان اقرار و در 
دل خلاف آنرا قصد کردم. حضرت میفرماید): زبیر گمان میکند بدست 
بیعت کرده و در دل مخالف بوده, به بیعت خود مقر است و ادعا دارد که 
در باطن خلاف آنرا پنهان داشته, بنابراین باید حجت و دلیل بیاورد (تا 
راستی گفتار او معلوم شود) و اگر دلیلی نداشت بیعت او به حال خود 
باقی است باید مطیع و فرمانبردار باشد(. 


خطبه 9-درباره پیمان شکنان 
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از سخنان ان حضرت علیه السلام است (در ان طلحه و زبیر و 
همراهانشان در جنگ جمل را توبیخ و سرزنش میفرماید): مانند رعد صدا| 
کرده ترسانیدند و مثل برق درخشیده از ز جا درآمدند (با لاف و گزاف فتنه و 
فساد برانگیختند و اسباب کار جنگ را فراهم نمودند) و با اين جوش و 
خروش در وقت کارزار ناتوان و ترسان بودند, ولیکن ما صدا نمیکنیم و 
۱ ۱ ۱ ۱3 
جاری نمیکنیم (چنانکه محال است پیش از امدن باران سیل جاری گردد 
محال است فتح و فیروزی نصیب گوینده ای گردد که کردار نداشته باشد). 


خطبه 010-حزب شیطان 


ص: 63 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که درباره اصحاب جمل 
میفرماید): آگاه باشید شیطان حزب و گروه خود را (برای گمراه کردن) 
جمع و سواره و پیاده لشگرش را (برای فتنه و فساد در دین) گرد آورده 
است و لیکن بصیرت من (در امر دنیا و دین) از من جدا نمیشود (هیچگونه 
غفلت و فراموشی بمن رو نمیدهد تا در حزب شیطان و کسان او داخل 
گردم, زیرا) حق را بر خود (به لباس جهل و نادانی) نیوشیده ام, و نه آن بر 
من (به لباس باطل) پوشیده شده است (شیطان و تابعین او حق را بر من 
به لباس ضلالت و گمراهی نپوشانده اند) و سوگند بخدا از برای آتان 
(دشمنان دین و کسانیکه دست از حق کشیده بشیطان پیوسته اند) حوضی 
را پر کنم که خود آب آنرا بکشم (میدان جنگی تهیه نمودهم آنها را نابود 
سازم) بطوریکه هر که در آن حوض پا نهاد بیرون نمی آید و اگر بیرون آمد 
دیگر بسوی آن باز تفی رود (هر که در آن میدان پا نهاد جان به سلامت 
تیرده کشته میشفی و هن کم جات سافت و کت دییر. با بازگشت نمی 
نماید). 


ص: 604 


از سخنان آن حضرت علیه السلام که در جنگ جمل (جنگی که عايشه در آن 
سوار شتر بود) به فرزند خود محمد ابن حنفیه فرمود آنگاه که علم جنگ را 

نه. اه غطاء کرد (اشتهار محمد فرزند آن بزرکوار باین ختفیه براق انستکه 
مادر او خوله دختر جعفر ابن قیس از قبیله بنی حنیفه بوده است): کوهها از 
جا کنده شوند تو از جای خود حرکت مکن (تو باید در میدان جنگ از کوهها 
محکمتر باشی و راه فرار پیش نگیری) دندان روی دندان بنه (سختیهای 
جنگ را بر خود هموار کن) کاسه سرت را بخدا عاربه ده (در جنگ از سرت 
بگذر, یا تمام افکار و خیالاتت را بخدا معطوف دار) پای خود را چون میخ در 
زمین بکوب (در میدان جنگ ثابت قدم باش و از بسیاری دشمن نترس) 
چشم بینداز تا انتهای لشگر را ببینی (تا تمام دشمنان شکست نخورند ایمن 
مباش, يا اینکه آخرین حیله و تدبیر آنان را در نظر بگیر تا در کار خود بینا 
باشی) و چشم خود را بپوش (پس از آگاهی به حیله و تدبیر دشمنان به هر 
طرف نگاه مکن و از برق شمشیر ایشان وحشت نداشته باش) و بدان فتح 
و فیروزی از جانب خداوند سبحان است (پس از بکار بردن آداب جنگ اکز 
خواست خدا باشد فتح و نصرت نصیب تو خواهد گردید). 


خطبه 2-پس از پیروزی بر اصحاب جمل 


ص: 605 


4 سخنان آن حضرت علیه السلام است. پس از فیروزی که خداوند در 

خی خمل, تضیب: آن«حضرت فرمود یکی. آز پاران آن جناب گفت: وت 
داشتم برادر من فلان با ماء در اين کارزار حاضر بود تا می دید چگونه 
خداوند تو را بر دشمنانت فیروزی عطاء نموده, حضرت فرمود آبا هیل.ه 
ها و ار 
و (از دوستداران ما حتی) کسانیکه در صلب مردها و رحم زنها هستند 
(هانتد انسنکه) دز سپاهیان ما بهمراهی ما حاضر بوده اند, زود است که 
روزگار ایشانرا مانند خونیکه از بینی انسان ناگهان بیرون آید بوجود آورده 
ظاهر گرداند, و بسبب (خدمات و ترویج) ایشان ایمان قوت گیرد (و 
دشتصسان هافر ذشنت انان معلوت ستوند). 


خطبه 013-سرزنش مردم بصره 


ص: 606 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در مذمت شهر بصره و مردم 
آن فرموده (پس از پایان جنگ جمل و فتح بصره حضرت امر فرمود منادی 
میان مردم ندا کند که روز جمعه به نماز حاضر شوند, چون روز جمعه شد 
همه گرد آمده با آن جناب در مسجد جامع نماز خواندند. پس ازآن حضرت 
به دیوار قبله تکیه داده ایستاد و بعد از ادای حمد و ثنای الهی و درود بر 
حضرت رسول و استغفار برای مومنین و مومنات فرمود): ای مردم شما 
سپاه زنی (عایشه) و پیرو حیوان زبان بسته ای (شتر عایشه) بودید, 
بصدای شتر برانگیخته ميیشدید (بدور آن جمیعم میگردیدید) و هنگامیکه پی 
کرده شد (کشته گردید) همگی گریختید (در جنگ جمل هودج عايشه را زره 
پوش و بر شتری نهاده و در میان لشگر قائم مقام علم نگاهداشته به دور 
آن گرد آمده بودند, عايشه آنها را بر جنگ ترغیب مینمود و آنان پروانه وار 
بدورش گشته رجز خوانده کشته ميشدند, بزرگانشان فخرکنان مهار شتر 
را گرفته هر کدام بخاک میافتاد دیگری جای او را میگرفت, تا آنکه بر هودج 
و شتر زخم بسیار وارد آمد, حیوان زبان بسته از هول واقعه و سوزش 
زخمها فریاد میکرد. ایشان بیش از پیش جمع شده دورش را میگرفتند تا 
سه پای شتر قطع شد و نمی افتاد. حضرت ام 


پر فرمود شیطان آنرا نگاهداشته شمشیر بر آن بزنید. چون شمشیر زدند و 
بزمین افتاد مردم فرار کردند. پس کسانیکه مصالح دین و دنیای خود را در 
اختیار زنی نهاده از شری پیروی کنند. مردمان پست باشند, لذا میفرماید:( 
اخلاق و خوی شماست و عهد و پیمان شما نایایدار و کیش شما دوروئی و 
آنتتمهن نها شور و بیمزه است )برای نزدیکی به دریا که سبب بیماریهای 
بسیار سوء مزاج و فساد معده و غیره گردد و بر اثر آن بلادت و کند فهمی 
و خنگی تولید شود( و هر که در میان شما اقامت کرده در گرو گناه خود 
بوده )زیرا یا از جهت همنشینی با شما مرتکب گناه شده و یا شما را از 
گناه باز نداشته و در هر دو صورت خود را به گناه خویش گرو داده است( و 
کسیکه از میان شما بیرون رفته رحمت پروردگارش را درک کرده )زیر | از 
کیفر گناه میان شما ماندن رهائی یافته( گویا من می بینم مسجد شما را 
مانند سینه کشتی )که در اب فرو رفته( خداوند متعال از بالا و پائین این 
شهر عذاب فرستاده )از بالا باران و از پایین طغیان آب دریا( که هر که در 
آن بوده عرق شده است. و در روایت دیگر آمده )که حضرت فرمودد( بخدا| 
سوگند شهر شما غرق خواهد شد و مسجد آنرا مانند سینه کشتی میبینم 
)که در آب فرو رفته( یا مانند 


شتر مرغی که بر سینه خوابیده. و در روایت دیگر وارد شده (که فرمود 
میبینم مسجد را که در آب فرو رفته) مانند سینه مرغی در میان دریا. (و 
گفته اند که پس از این واقعه, بصره دو بار غرق شد. اول در زمان خلافت 
القادر بالله دوم در زمان القائم بامرالله و همه آن نهر .را اب کز فتاه سک 
کنگره های مسجد جامع آنزا که در بلتذی واقع گشته بود, و نقل شده که 

در آخر این خطبه حضرت مردم بصره را دلداری داده فرمود مقصود من آن 
بود که از اين سخنان پند گیرید و دیگر بار بر امام زمان خود قیام نکنید). 


خطبه 4-در نکوهش مردم بصره 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است مانند آنچه را که (در مذمت بصره 
و اهل آن) بیان کرده میفرماید: زمین شهر شم نزدیکست به: آب: (ذزیا) و 
ذور از اسمان (زیرا در نشیب واقع است.؛ یا آنکه توا ام اخلاق رذیله 
رحمت الهی از شما دور است) عقلهای شما سبک و حلم و بردباری شما 
در غیر موضع استعمال میشود (چنانکه مصالح امر دنیا و دین خود را بدست 
زنی داده از شتری پیروی نمودید) پس (بر اثر سبکی عقل و نقص حلم) 
(بواسطه کمی فهم و نادانی لشگر بیگانه را به دیار خود راه دادید که شما 
را هدف منظور خویش قرار داده اموالتان خورده مبتلی و گرفتارتان ساخته 


اند). 
خطبه 015-در برگردائدن بیت المال 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره زمینهاتی که در زمان 
خلافت خود به مسلمانان باز گردانید. و آنها زمینهائی بود که عثمان (در 
زمان خلافتش به خویشان و کسانیکه سزاوار احسان نبودند) بخشیده بود: 
سوگند بخدا اگر بخشیده عثمان را بیابم به مالک آن باز گردانم اگر چه از 
ان زنها شوهر داده و کنیزان خریده شده باشد, زیرا در عدل و درستی 

(برای مردم در امر دين و دنیا) وسعت و گشایشی است و بر کسیکه عدل 


و درسنی تنگ گردد (از رفتار بر طبق آن عاجز باشد, بطریق اولی) جور و 
ستم تنگتر شود (عاجزتر و ناتوانتر باشد). 


خطبه 6-به هنگام بیعت در مدینه 


ص: 607 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در موقع بیعت مردم شهر 
مدیته با ان ختات تیف ما ند ذمه من گرو سخنانیست که میگویم و تمام آنها 
را ضمانت میکنم (در راستی گفتارم تردیدی نیست و باطل و نادرستی در 
ان»زاه نذارد) کسن: را که.غیرتها و پیش آمدهای روزگار از عقوبات و 
انقلابات دنیا در جلو بوده تقوی و پرهیزگاری از وقوع در شبهات (چیزهائیکه 
حق به باطل و حلال بحرام اشتباه میشود) باز میدارد., آگاه باشید محنت و 
بلاء (اختلاف آراء و نادانیها) بشما باز گشته مانند محنت و بلای روزی 
(زمان جاهلیت) که خداوند پیغمبر شما را بزاتگیخت شه کند: به: آن. کسیکه 
راو تاره آم درم ات وه و زر راز اسعای از 
هم بيخته و جدا گردید و بر هم زده شوید مانند بر هم زدن کفگیر آنچه در 
دنت طعام است (در وقت غلیان و جوشش) تا اینکه بازگشت کند پست 
ترین شما به مقام بلندترین شما و بلندترین شما به مقام پست ترین شما 
(چون چشم از حق بیوشید و انچه خدا و رسول فرموده متابعت نکنید فتنه 
و فساد در میان شما پیدا شود بطوریکه زیر و رو شوید تا اینکه عزیز شما 


خوار و خوار شما عزیز گردد) و پیشی گیرند (جلو افتند) کسانی (مانند 
طلحه و زبیر و دیگ 


ران( که در اسلام سبقت گرفته )و در نظر حضرت رسول( قدر و منزلتی 
نداشتند و هر اینه باز میمانند کسانیکه زودتر از همه در اسلام وارد شدند 
)و در نزد رسول خدا قدر و منزلت بسیار داشتند( سوگند بخدا هیچ سخنی 
را پنهان نکردم )آنچه را باید بگویم گفتم( و ابدا دروغ نگفتم. و من به این 
مقام )بیعت کردن شما( و به این روز )اجتماع شما برای بیعت ( خبر داده 
شدم )پیغمبر اکرم مرا خبر داده( آگاه باشید معاصی مانند اسبهای 
سرکشی لجام گسیخته ایست که سوار کرده شده بر آنها گناهکاران و 
میاندازند سواران خود را در تن و تقوی و پرهیزکاری مانند شترهای 
رامی است که مهارشان بدرست سواران انها است, سوار کرده شده بر 
انها صاحبانشان و وارد میسازند 


ص: 69 


ایشانرا در بهشت, و تقوی و پرهیزکاری راه حق و درست و گناهان راه 
باطل و تباه است و هر یک از این دو راه را اهلی است. پس اکر باطل 
فا ای ی را ی ی 
ميشدند و اگر حق کم باشد امید است بسیار گردد )و آن در زمان ظهور 
دولت حقه است و در غیر آن زمان مشکل است که حق باطل را از بین 
ببرد, لذا میفرماید:( و حق که ضعیف شد مشکل است قوت یابد. )یس از 
این سیدرضی علیه الرحمه میفرماید:( میگویم: این کلام کوتاه (امام علیه 
السلام) مواردی از نیکوئی سخن را داراست که تحسین تعریف کنندگان از 
روی فهم به پایه آن نمی رسد و بهره شگفتی از اين کلام بیشتر است از 
بهره خودیسندی کت فصحاء از دانستن حسن کلام آن حضرت بیشتر 
است از خودپسندی ایشان بسبب درک کردن نکات دقیقه کلام آن جناب, 
زیرا بسا بدائعی است در سخن ان بزرگوار که عقل آنرا بنور بصیرت درک 
میکند و زبان از بیان و تقریرش قاصر است) و بعلاوه انچه بیان کردیم, در 
کلام ان حضرت فصاحت بسیاری بکار برده شده که هیچ زبانی توانایی 
وصف آنرا ندارد و هیچ انسانی به عمق آن پی نمیبرد, و اوصافی که بیان 
کر مت ی کرحت عم خی را بل ات صرق کردم 
و زشه آترا ندشست : آفروه جانتو.و در نمی . بایتق. این کفتان را مک 
دانشمندان. 


ص: 69 


و قسمتی از این خطبه است: مشغول شد کسیکه بهشت و دوزخ در پیش 
روی او است (میداند چه اعمالی مردم 0 
کرداری بدوزخشان میرساند, پس پس از 1 مردم را به سه._ دسته.. ره 
هشمایده او کت کنتدم با شات یه اعمال ضالخم از مار الهی) 
نجات بافته است و (دوم) طالب حق که کامل است (و بمغفرت و آمرزش 
خداوند) امیدوار است و (سوم) تقصیر کننده که (از حق چشم پوشیده) در 
آنتتن هد ات الهی سرنگون است (اين تقسیم را خداوند متعال در قرآن 
کریم س 35 ی 31 میفرماید: فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم 
سای ال اسان اللم‌شعه عضی ارس اوه بر فش و تکار اند 
ری ی اه بو ویو تس مسب ام 
ر کارهای زشت و نیکو و بعضی بر نیکوئیها پیشی گیرند باذن و فرمان 
تب 1 
اشت (که تباید از ان متجرف شتد: زیرا) کناب بافیماندم(قران کریم) و انار 
نبوت (سنت حضرت رسول) بر آن شاهد است و از آن راه راست (عدل 
محض) سنت و طریقه رسولخدا نیرفن دفی. آیدد ف تتتوی آن عاقبت امر 
([مردم در دنیا و آخرت) بازگشت مینماید, هر که بغیر حق ادعا کرد هلاک 
دید 
گر 


ص: 70 


و هر که دروغ گفت زیان دید, کسیکه در میان مردم نادان حق را اظهار 
نماید هلاک میشود (از دست و زبان ایشان ازار میبیند یا کشته میشود) و 
جهل و نادانی بس است برای مردی که قدر و منزلت خود را نشناسد (زیرا 
جهل بخود مستلزم سایر نادانیها است از قبیل ادعای بیمعنی نمودن و دروغ 
کفتن و-نمردم. خدایرشت. اذیت. و آزار رستاندن) اصضل,ز اشخ و بابة: فحکمی 
که بر تقوی و پرهیزکاری استوار است هلاک و تباه نمیشود و زراعت قومی 
بر اثر ان تشنه نمی ماند (اعتقادی که روی 0 تقوی استوار است از 
تبلیغات دشمن زائل نمیشود و کشت و عملی که از روی اصول تقوی باشد 
از گرمی فتنه و فساد خشک نخواهد شد برخلاف کشت و عملی که از روی 
میگردد, چنانکه خداوند در قرآن کریم س 9 ی 109 میفرماید: افمن اسس 
بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف 
هار فانها ربه فی نار جهنم یعنی ایا کسیعه بناء کند بنیان دین خود را بر 
تقوی و پرهی زکاری از خدا و خوشنودی او را بطلبد بهتر است یا کسیکه بناء 
کند بنیان دینش را , بر کنار رودی که زیر آن بمرور سیل تهی شده نزدیک 
بخرابی است, پس منهدم شود و فرود آید در آتش دوزخ) و در 


ص: 71 


خانه های خودتان پنهان شوید (برای فتنه و فساد بیرون نیائید) و اختلافاتی 
که بین شما است اصلاح کنید و توبه (بازگشت بسوی خدا و پشیمان از 
کردار زشت) در عقب شما است (هر موقع از معاصی پشیمان شدید به 
توبه باز گردید که از شما جدا نیست) و هیچ سیاسگزارنده ای (چون نعمتی 
بیند) حمد و سپاس نباید بکند مگر پروردگارش را (زیرا جمیع نعمتها از او 
است) و هیچ سرزنش کننده ای (چون شری بیند) ملامت و سرزنش نباید 
بکند مگر خودش را (زیرا از شرارت خود او است که به آن شر گرفتار 
شده است, چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم س 4 ی 79 میفرماید: ما 
اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه قمن نفسک یعنی آنچه را 
که از نیکوئی به تو میرسد از جانب خدا است و آنچه از بدی به تو می رسد 


خی 7 وان ار تست 


ص: 72 


از سخنان ِ حضرت علیه السلام است درباره کسیکه میان مردم 
حکمرانی بدا میکند و لاثق این منصب نیست: دشمن ترین خلائق نزد خدا| 
(کسانیکه هرگز رحمت حق شامل حال ایشان نمیشود) دو مردند (اول) 
مردی که خداوند او را (بسبب عصیان و نافرمانی) بخود واگذاشته. پس 
(چنین مردی چون هر چه میخواهد انجام میدهد) از رام راست منحرف 
کرفندمه نکن بذفغت اور هدوت فرژم به صلالت و کمراهی رل داوم 
است (دوست دارد به اینکه سخنی بگوید که سبب احداث چیزی در دین 
شود که از دین نبوده و مردم را به گمراهی و بدعملی وادارد) پس این مرد 
سبب فتنه و فساد است برای کسیکه بواسطه او در فتنه واقع شده, و 
گمراه است از راه کسی که پیش از او به راه راست رفته (بر طبق کتاب 
و سنت رفتار کرده) و گمراه کننده است کسانی را که در زنده بودن و بعد 
از مردنش از او پیروی میکنند (و سب اضلال و گمراه کردنش) بار 
گناهان غیر خود را حمل کرده و در گرو گناه خویش هم میباشد و (دوم) 
مردیکه نادانیها را در خود جمع کرده (و بوسیله آنها) مردم نادان را گمراه 
میکند, در تاریکیهای فتنه و فساد بیخبر است (از اینکه راه نجاتی برای او 
نیست) در موقفع اصلاح کردن (میان مردم) کور است (راه اصلاح میان 
ایشان را نمی داند به چه نحوی است([ عوام او را دانا مینامند و حال انکه 
نادان است. صبح کرد 
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هر روز و در پی زیاد کردن چیزی بود که کم آن بهتر از بسیار است تا اينکه 
در ۵ سیر آب گردید از آب متعفن گندیده و پر شد از مطالب 
بیهودم اجمع کرد چیزهایی را که گفتار و کردارش را برخلاف حق نموده و 
مانند آب گندیده زیان آور بود, زیرا| آب متعفن علاوه بر اينکه رفع تشنگی 
نمیکند سبب بیماریهای گوناگون میگردد( میان مردم برای حکم دادن 
نشسته و به آانچه که بر غیر او اشتباه است خود را دانا میداند )برای اصلاح 
مرافعه و هر مشکلی مهیا است( اگر به او یکی از مسائل مشکله عرضه 
شود در پاسخ آن سخنان بیمعنی و بیهوده از رای خود تهیه نموده )بر طبق 
سخنانش حکم میدهدد( و بدرستی آنچه در جواب گفته یقین دارد, او در 
خلط نمودن شبهات ابتکدیگر رای فریت. عوام( مانتد نید تا غتکیوت 
است )برای صید مکس, چنانکه عنکبوت بلعاب دهن خود تاری بافته که پایه 
محکمی ندارد و بوزیدن نسیمی از هم جدا میشود. سخنان بیمعنی این مرد 
هم چون مبنای صحیحی ندارد بیک اشکال کردن جزئی از بین میرود. و در 
انچه را که گفته مردد میماند و( نمیداند ایا درست حکم کرده يا بخطاء 
رفته, اگر درست حکم نموده میترسد که مبادا خطاء کرده باشد و اگر غلط 
گفته امید دارد (که مردم بگویند) درست حکم کرده. نادان است و در 
نادانیها هم بسیار اشتباه میکند. چشم او کم سو است (که در تاریکیهای 
جهل و نادانی وامانده نمیداند از ز کدام راه برود) و بسیار سوار بر شترهائی 
میشود که پیش راه خود را نمی بینند (در مسائل مشکله حیران و 
سرگردان است نمیداند چه جواب دهد) بواسطه نادانی جواب دندان شکنی 
نمیتواند بدهد ( آنچه میگوید از روی وهم و خیال است و در هیچیک از 
مسائل علم و یقین ندارد) روایات را (از روی بی اطلاعی 
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و نفهمیدن صحت و بطلان آنها) بباد میدهد فاتتد مانق. که یاه خشک و 
بیفائده را پراکنده میکند (مقصود از ان روایات را نمیفهمد چیست و جای 
استعمال آنرا نمیداند کجا است. روایات را بدون سبب هر جا نقل میکند) 
سوگند بخدا با مایه و توانا نیست (از علم و دانش بهره ای ندارد) بپاسخ 
دادن پرسشی. که از او ميشود, و آتچه به او تفویض شده (از آمور دین و 
دنیای مردم) لیاقت ندارد, و چیزی را که او انکار کرده گمان نمیبرد دیگری 

علم بر آن دارد (بسبب جهل مرکب که نمیداند و مدعی است که میداند, 
گمان میکند آنچه برای او معلوم نیست برای دیگران نیز مجهول است و 
زاه حلی. ندارد) وباور تمیکتد که بر خلاف: انخه که گفته دیگری را دانتشی 
است (چون خود را اعلم از همه میداند گمان میکند کسی را برخلاف گفته 
او سخنی نیست) و اگر امری بر او تاریک باشد (در جواب مسئله ای باز 
ماند) چون دانست که انرا نمیداند (از اهاش) مییوشاند و نمیگذارد اشکار 
کرده خونهای به ناحق ریخته شده به زبان حال فریاد میکنند, و میراثها از 
دست جور او به آواز بلتد مینالند ( که به ناحق به صاحبانش نرسیده) به خدا 
شکایت میکنم (و درد خود را اظهار مینمایم) از گروهیکه با جهل و نادانی 
زندگانی میکنند و بر ضلالت و گمراهی میمیرند, متاع و کالائی کاسدتر و 

بیقدرتر از کتاب خدا| در میان ایشان بیست موقعی که بدرسنی 9 
تغییر و تبدیلی دقن أن ندهند» و متاعی زخ‌اختر ود مدانبفانر. از ارق ننست هر 
گاه تحریف و تغییر در آن داده شود (و بر طبق اغراض باطله تاویل نمایند) 
و نزد ایشان چیزی زشت تر از معروف و نیکوتر از منکر نیست (زیرا 
اغراض اآنان وایستکی بجیزی دارد که در دی متع کردیدم آنشت). 


یو 8 ننک مش اختلاق عالسام 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در مذمت علمایی که فتوای 
مخالف میدهند (و حکم آنرا : نه از روی ادله شر عیه, ی و از 

روی قیاس مینمایند): مسئله ای از احکام دین از یکی از علما پرسیده 
میشود او به رای خود راجع به آن فتوی میدهد همان مسئله از قاضی 
دیگری سوال میشور فتوای او برخلاف قاضی اولی است, آنگاه ایشان با 
حکمهای تاافته بک وی ی توا تین که انا را قاضی قرار دادم حود.هیت 
]فا (و از او تصدیق میخواهند) قاضی القضاه رای همه آنان را درست 
میداند در صورتیکه خدای ایشان یکی و پیغمبر انها یکی و کتابشان یکی 
است (پس حکم یک مسئله را به اختلاف بیان کردن برای چیست و تصویب 
قاضی القضاه درستی همه آن اختلافات را از روی چه مبنائی است؟ ! آبا 
خداوند سبحان ایشان را امر فرموده که مخالف یکدیگر (در یک مسئله) 
فتوی بدهند آنان هم فرمان او را پیروی کرده اند؟ (بدیهی است چون 
اختلاف سبب حیرت و سر گردانی است امر به آن از خداوند متعال شایسته 
نیست) پا اينکه آنان را از اختلاف نبهی نموده و. آنها معصیت و نافرمانی 
کرده اند (پس صواب دانستن قاضی القضاه آراء مختلفه را و حکم کردن 
بدرستی همه آنها بیجا است) يا اینکه خدای متعال دین ناقصی فرستاده و 
سا ماه ان راشای که مار اه اس را کر ور 
نیست., زیرا کمک خواستن خالق از مخلوق خلاف عقل است) با اینکه خود 
را شریک خداوند میدانند و (بر طبق رای خویش به هر نحوی که بخواهند) 
حکم میدهند او هم راضی است؟ (اين نیز باطل است.؛ زیرا بدیهی است که 
خدا| را شریکی نیست) با اینکه خداوند دین تأمی فرستاده (و سبب اختلاف 
قضاوت آنستکه) رسول خدا اضلی: الله علیه قراله. در تبلیع و رساندن آن 
کوتاهی ؟ و حال آنکه (چنین نیست, زیرا) خداوند متعال میفرماید (در 
قرآن کریم که بوسیله رسولش بمردم تبلیغ فرموده س 6 ی 38): هیچ 
چیزی را ده قران فروگزار نکرده ایم (آنچه باید بگوئیم بیان نموده ایم) 
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و قال: فیه تبیان کل شی ء یعنی و فرموده در آن هر چیزی بیان شده (اين 
جمله مضمون قول خداوند سبحان است که در س ۳ ی 89 میفرماید: و 
۳ 
بعض دیگرش را 9 اختلافی در آن نیست, پس فرموده (در قرآن کریم س 4 
عقیده نا ای خدا| ۳ آنرابیان 0 
در آن اختلاف بسیاری می یافتند )زیرا کلام بشر از جهت لفظ و معنی 
خالی از خلل و فساد نیست و چون در قران اختلافي از قبیل تنافض معنی 
و تفاوت نظم یافت نشده دلیل بر انستکه انرا بشر نگفته, پس از ز جمله این 
بیانات دانسته شد که رسول اکرم در تبلیغ احکام کوتاهی نکرده و هیچ چیز 
سبب اختلاف قضات نیست مگر جهل و نادانی ایشان بکتاب خدا, 1 
چنین اشخاص شایسته حکم دادن نیستند( و ظاهر قرآن کریم شگفت آور و 
نیکو و باطن ان ژرف و بی پایان است )پس همه کس را اسرار ان بدست 
نیاید( و عجائب و غرائب نکات و اسرار( آن پایانی ندارد )هر چند در 
تحصیل آنها کوشش شود( و تاریکیها )ی جهل و نادانی و شبهات( رفع 
تفیگردد هکر جوشبله. رخ 


خطبه 019-به اشعث بن قیس 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است با شعت ابن قیس, ,ر حضرت در 
کوفه بالاای منبر خطبه میخواند, در ضمن بیاناتش سخنی فرمود که اشعث 
بر آن جناب اعتراض کرد (در ضمن سخن. آن بزرگوار امر حکمین را در 
جنگ با معاویه بیان میکرد, مردی از اصحاب آن حضرت برخاسته گفت, ما 
را از قبول حکمین نهی فرمودی و بعد به ان اجازه دادی, نميدانیم کدام یک 
از این دو بهتر بود. پس حضرت امیر دست بروی دست زده فرمود هذا 
جزاء من ترک العقده یعنی این حیرت و سرگردانی جزای شما است که در 
کار خویش تامل و احتیاط را از دست دادید و مرا بقبول انچه حکمین 
بگویند وادار ساختید, اشعث بمقصود حضرت پی نبرد و گمان کرد که آن 
جناب میفرماید این جزای من است که از مصلحت غافل مانده احتیاط را 
از دست دادم, و) گفت: این سخن بر ضرر و زیان حضرتت تمام شد و 
سودی نداشت. پس حضرت نگاه تندی به او کرده فرمود: چه ترا دانا 
گردانید (به اینکه) چه بر ضرر و چه بر نفع من است؟ لعنت خدا (دوری 
رحمت او) و لعنت و نفرین لعنت کنندگان بر تو باد ای جولا پسر جولا, و ای 
منافق پسر کافر (لعن حضرت بر اشعت برای اعتراض او بر آن جناب 
نبوده, بلکه برای ان بود که با وجود بودن میان اصحاب حضرت نفاق را از 
دست نداده, هميشه دوروئی میکرد. و شخص منافق سزاوار لعن است. 
چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم س 2 ی 159 میفرماید: ان الذین 
یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب 
اولتک پلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون یعنی کسانیکه مییوشانند نشانه های 
روشن و هدایتی را که ما فرستادیم بعد از چیزی که در کتاب برای مردم 
بیان کردیم. خداوند و جمیع لعنت کنندگان ایشان را لعنت و نفرین میکنند. 
در بعضی تواریخ بیان شده که اشعت و پدرش برد یمانی میبافته اند و چون 
جولائی موجب نقصان عقل و سفاهت است., لذا حضرت او را به این اسم 
سرزنش فرموده, و در بعضی کتب نوشته اند او از اکابر و بزرگان کنده بود 
و سرزنش حضرت او را برای آن بود که در راه رفتن از روی تکبر و تبختر 
دوش میجنبانیده, و اين نوع حرکت را در لغت حیاکه خوانند, و بهر تقدیر در 
تعقیب بیان مذمت و نقصان عقل او فرموده( سوگند بخدا در کفر 
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یک مرتبه اسیر شدی و در اسلام بار دیگر, و دارائی و حسب و بزرگی ترا 
از یکی از این دو اسیری نجات نداد )سبب اسیری او در زمان کفر ان بود 
که چون قبیله مراد پدرش را کشتند لشگر آراسته بخونخواهی پدر حرکت 
کرد و در آن جنگ مغلوب شده اسیر گردید و در آخر سه هزار شتر فداء 
داده خود را از اسیری نجات داد. پس از آن با هفتاد مرد از کنده خدمت 
رسول مشرف شده اسلام پذیرفت.: اما سبب اسیری او در اسلام آنستکه 
بعد از وفات پیفمبر اکرم مرتد شد و ان زمان ساکن حضر موت بود اهل 
آن سامان را از دادن زکوه منع کرد و با ابابکر بیعت ننمود, پس ابابکر زیاد 
ابن لبید را با جمعی بجنگ او فرستاد, اشعث با ایشان جنگ کرد تا اينکه در 
قلعه ای محصور شد, و زیاد بر او سخت گرفت و آبرا به روی و تابعینش 
بست, یس اشعت برای خود و ده نفر از خویشاوندانش امان خواست که 
او را نزد ابابکر ببرند تا درباره ایشان حکم دهد, و زیاد و لشگرش را بعد از 
گرفتن امان به قلعه راه داد, چون وارد شدند به قتل ساکنین قلعه 
پرداختند, آنان کفنند. که. شما نها افان داده اید, زیاد گفت: اشعث بجز 
برای خودش و ده نفر امان نخواسته. پس نها را کشت., و اشعث را با ده 
نفر اسیر کرده بنزد ابابکر فرستاد, ابابکر او را عفو نمود و خواهر خود ام 
فروه دختر ابی قحافه را به او تزویج کرد, و از او سه فرزند متولد شد: 
مهن رات وق ارس ی ی ۱00۲ 
خون سیدالشهداء در کربلا شرکت داشت. خلاصه چون اشعث از روی 
بیخردی قوم خود را بکشتن داد, لذا حضرت میفرماید(: مردیکه قوم خود را 
به شمشیر )کشته شدن( راهنما باشد و ایشان را بمرگ سوق دهد سزاوار 
است نزدیکان دشمنش بدارند و و بیگانگان امینش ندانند. )سیدرضی 
فرماید:( میگویم: منظور حضرت آنستکه یکمرتبه اشعث در موقعی که 
کافر بود اسیر شد و بار دیگر وقتی که اسلام اورده بود, و اما مقصود 
سخن ان حضرت در مذمت اشعث که فرمود کسی که شمشیر را بر قوم 
خود راهنما باشد, واقعه اشعت است با خالد ابن ولید در یمامه که اشعت 
ذر آن شهر قوم خود را فریتب داد و با ایشان عکر کرد تا انتکه خالذ بر. آنان 
تسلط یافت و بعد از اين واقعه او را عرف النار می نامیدند یعنی نشانه 
پلتدی انش و این خمله نزد آنقا خام مکر کننده بوده )کنانه: از آینکه: مکر 
کننده نشانه آتش است که هر که نزد او رود ون انش هی افند(: 


کید قاوتادور تمه غفاین 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که معصیت کار آن را به 
سختیهای بعد از مرگ آگاه میسازد. گویا میفرماید ای کسانیکه و 
الهی را پیروی نمیکنید): اگر شما بچشم ببینید آنچه. زا که مردکان شما 
بچشم دیدند هر آینه غمگین میشوید و زاری میکنید و (امر و نهی خداوند 
را) میشنوید و پیزوی میتمائید و لیکن آنچه را که گذشتکان دیده اند آز شما 
پنهان است (و باین جهت زاری نکرده نمیترسید و از خدا و رسول و خلیفه 
بر حق اطاعت و پیروی نمینمائید) و نزدیکست پرده برداشته شود (شما 
تیز ببینید آنجه رفنکان دیده آند) و تتحقیق بینانان. نموده اتد ار بینا باشید: 
و شنواتان کرده اند اگر شنوا باشید, هدایت شده اید (راه راست را به 
شما نشان داده اند) اگر قبول هدایت نمائید, براستی بشما میگویم 0۳ 
عبز تها (بتوسط بیغمیران) بر شما اشکار کردیدر و متم شدید.شها از آن 
چيزیکه نهی شده است (پس جای عذر باقی نمانده) و تبلیغ نمیکند از 
جانب خدا بعد از رسولان آسمان (ملائکه) مگر بشر (ارشاد و انذار مردم 
بدست بشر است.؛ پس انتظار و توقع نداشته باشید که فرشتگان بر شما 
فرود ایند و احکام الهی را تبلیغ نمایند). 


خطبه 021-در توجه به قیامت 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (راجع بمرگ و قیامت): عاقبت 
و پایان جلو روی شما است (بالاخره هر کس پایان را خواهد دید و ببهشت 
یا بدوزخ وارد خواهد شد) و قیامت يا مرگ در عقب است که شما را سوق 
میدهد و میراند (چون قیامت و مرگ آمدنی است مانند آنستکه دنبال کسی 
افتاده و او را براند, بنا براین) سبک شوید (بارهای گران را رها کنید) ملحق 
گردید (برفتگان برسید) که اولی شما را بازداشت نموده آخری شما را 
منتظرند (پیشینیان که رفته اند, در راه باز داشتشان کرده منتظرند که 
اخرین نفر به ایشان ملحق شود تا همه کاروان یکباره به قیامت وارد 
شوند. سیدرضی فرماید:) میگویم: بعد از کلام خداوند سبحان و کلام 
حضرت رسول صلی علیه و آله اين کلام با هر کلامی سنجیده شود رجحان 
و برتری دارد و از آن پیشی گیرد (هیچ کلامی به پایه آن نخواهد رسید) و 
اما آنچه آن حضرت فرمود: تخففوا تلحقوا (سبک گردید تا ملحق شوید) 
کلاهی, از این کهتاهتر و بر مغنین تر شید نشده, و.چه ززقست. عمق: این 
کلمه (هر چند بیشتر تامل و تدبر کنی به پایان آن نمیرسی) و چقدر این 
جمله سر تا پا حکمت و پند تشنگی (هر تشنه ای) را برطرف میکند. و ما 
در کتاب خصائص عظمت و بزرگی این کل 


مه را شرح داده ایم. 


خطبه 022-در نکوهش بیعت شکنان 
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از خطبه های ان حضرت علیه السلام است (در توبیخ و سرزنش کسانی 
که کشتن عثمان را به آن حضرت نسبت دادند مانند طلحه و زبیر, و بطلان 
دعوی ایشان را ثابت میکند, پس از آن شجاعت و دلیری خود را اظهار 
میفرماید): آگاه باشید شیطان گروه خود را برانگیخته و سپاهش را گرد 
آورده تا جور و ستم به جاهای خود باز گردد (فاسق ستم پیشه گیرد) و 
باطل به اصلش برگردد (جاهل نادرست گوید) سوگند بخدا خودداری 
کته ادشتیت دادن سم مرا اسیت در هقف اوه کستن 
عثمان و رضای من بر قتل او میباشد) و میان من و خودشان از روی عدل 
دعوی ایشان واضح بود) و (دعوی نادرست ایشان انستکه) حقی را (از 
من) میطلبند که خودشان ترک کرده اند, و (خونخواهی مینمایند از) خونیکه 
خودشان ریخته اند. پس اگر من در تحت ان خون (کشتن عثمان) با 
ایشان شرکت کرده بوده ام آنها را هم بهره ای از آن بود (پس اینان نباید 

دیدن خو بو آهی.:غتمان, براینض ویر انا نت فاتل همه .یه هایت: تا 
بتوانند خون او را مطالبه نمایند) و اگر بدون من مباشر بوده اند, پس 
بازخواستی نیست مگر از ایشان, و بزرگترین حجت و دلیلشان (بر نسبت 
دادن شرکت در قتل عثمان به من) بر زیان خودشان است (زیرا خودشان 
در قتل او مباشرت داشته اند, و من میدانم ایشان درصدد خونخواهی 
عثمان نیستند. بلکه) شیر میخواهند از مادری که از شیر دادن باز ایستاده و 
زنده میخواهند بنمایند بدعتی را که مرده (توقع دارند من هم مانند عثمان 
از مال فقراء و مسلمانان هر چه میخواهند به ایشان بدهم» ولیکن من چنان 
نخواهم نمود و بدعت او برنمیگردد) ای نومیدی که دعوت میکنی (مرا به 

جنگ يا به موافقت خویش میخوانی حاضرشو) دعوت کننده کیست و به چه 
اجابت میشود؟ (مقصود از این جمله بیان رذالت و پستی دعوت کننده ان 
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و من بحجت خدا بر ایشان و علم او درباره اینان راضی هستم (به آنچه 
خای ال فتاه ساسا رکه و خست بو اما شام ماه را 
مید هم , و خداوند به فساد 3 ضلالت کارشان دانا است؛ و مراد از 
حجت خدا فرمان او است به جنگیدن با یاغیان, چنانکه در قران کریم س 
مان مان طاضان مت السست اتاوا فاساهها شیا فان 
بفت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله فان 
فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین یعنی اگر 
دو طائفه از مومنین با یکدیگر کارزا ر کنند میان ایشان را صلح دهید و اگر 
یکی ازاین دو طایفه تعدی و ستم کرد و به صلح راضی نگشت کارزار کنید 
با کسانیکه تعدی کنند تا بحکم خدا برگردند و امر و فرمان او را پیروی 
کنند, 1 پس اگر براه حق‌ باز گردیده را ترک نمایند میان ایشان را با تنسویه 
و 
دارد. خلاصه منظور حضرت آنست که من به فرمان خدا راضی هستم( پس 
اگر ایشان سرکشی نمایند )از راه حق پیروی نکنند( برندگی شمشیر را به 
آنها حواله میکتم )آنان را به قتل میرسانم( که ایشانرا برای بهبودی از 
با سای مر هس( کفانس کواه صض را یاری مینماید, و شگفت 
است پیغام فرستادن ایشان بسوی من که برای نیزه زدن بیرون بیایم و 
برای شمشیر کشیدن شکیبا و بردبا ر باشم ! مادرشان به عزایشان بنشیند, 
هیچ وقت من بجنگ تهدید نمی شدم و از ضرب شمشیر نمی ترسم, و من 
و مود پروردگار یقین داشته در دین خویش شک و شبهه ای ندارم )تهدید 
و ترسیدن سزاوار کسی است که به خدای خود یقین نداشته در دینش 
شبهه دارد به اين جهت از مرگ و کشته شدن میترسد(. 
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خطبه 023-در باب بینوایان 


ص: 95 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در آن فقراء را پند میدهد که 
بر اغنیاء رشک نبرند و به اغنیاء دستور داده که از روی رتاء و خودنمایی 
کاری نکنند و فوائد صله رحم و مهربانی و کمی به خویشان را بیان 
میفرماید): پس از ستایش خداوند و درود بر پیغمبر اکرم فرمان الهی 
(آنچه مقدر است) فرود می آید بسوی هر کس مانند دانه های باران از 
آسمان به زمین و قسمت هر کس زیاد یا کم به او میرسد (هر کس به 
آنچه خداوند متعال از روی حکمت و عدالت برای او تعیین نموده بهره مند 
میگردد, چنانکه در قرآن کریم س 43 ی 32 میفرماید: نحن قسمنا بینهم 
معيشتهم فی الاحیوه الدنیا یعنی ما آنچه را که باید در زندگانی دنیا به آنها 
دی اسان »کشت مود اه نس و1 2 مه ماه و ان من 
شا عا فرات ها نله از تعدر لیم خن مر مس گر 1 
خزینه های آن در تحت تصرف ما است و نمیفرستیم آن را مگر : به اندازه 
ای که معلوم شده) بنابراین هر گاه یکی از شما در اهل يا در 1۳ یا در 
وجود شخص برادر (همنوع) خود زیادتی بیند نباید سبب فتنه و فساد او 
گردد (رشک بر او نبرده خود را در مخاطرات دنیا و آخرت نیندازد) زیرا مرد 
اهاز فاد ا که زر مر هه 


گری رشک نبرده( پستی و عاری اظهار نکرده تا سر زبان مردم بیفتد و بر 
انز آنسنی مقدان شود و کوتاه نان تست یشیت آن .سر اه ثز آنحیخته شوند 
مانند قمار باخته ایست که از اولین تیرهای خود فیروزی و بردن را منتظر 
است تا بلکه غنیمتی بدست اورده خسارت خود را جبران نماید )خلاصه 
فقیر و درویش تهی دست که امثال و اقران خود را با مال و منال و اولاد 

یار می بیند نباید بر ایشان رشک برده در معصیت افتد و با انها بدخویی 
کند با در برایر اتان فروتتی نماید, بلکه باید اظهار بی نیازی نموده آندوه:در 
دل خود راه ندهد و همت بر آن گمارد که آنچه سبب پستی و عار است از 
او ظاهر نشود و آبرو و شرف خویش را نیکو نگهدارد,. و هميشه خوشحال 
و منتظر فراوانی نعمت باشد مانند قمار باخته ای که انتظار بردن را 
میکشد( و همچنین مرد مسلمان تنگدست که از خیانت )با خدا و خلق( 
دوری نموده یکی از دو چیز نیکو را از جانب خدا انتظار میبرد: يا دعوت 
کننده خدا را )مرگ که همه کس را بسوی خدا میخواند( پس آنچه نزد خدا 
می یابد )از نعمتهای آخرت( برای او بهتر )از نعمتهای دنیا( است. يا روزی 
خدا را )در دنیا( پس او صاحب اهل و مال گردد در حالتیکه دین و حسب او 
) علم و اداب و بردباریش( با 


او است. به تحقیق مال و اولاد متاع دنیا است (که فانی میگردد) و عمل 
نیکو متاع آخرت است (که باقی و برقرار میباشد) و گاه باشد که خداوند به 
گروهی هر دو را عطا می فرماید (هم از دنیا بهره میبرند و هم از آخرت) 
پس (به آنچه مقدر است رضا داده معصیت و نافرمانی نکنید و) از عذاب 
خدا که به آن ترسانیده است شما را بترسید. و ترسیدن شما از روی عذر 
و بهانه نباشد (مانند تبرسیدن خردمندان که میتر سند مبادا| گرفتار خطا و 
تقصیری شوند) و عبادت کنید (خدا را) نه بقصد جلوه دادن نزد مردم و 
خودنمائی, زیرا کسی که برای غیر خدا کاری انجام دهد خداوند اجر او را با 
کسی که برای اقدازت او ۱ انجام داده محول می سازد ( نا مزد خود از او 
بخواهد, و چون حضرت در جمیع گفتار و کردارش کسی را غیر از خدا در 
نظر نداشته در اینجا شروع به دعا می فرماید:) از خدا می طلبیم مرتبه 
های شهیدان را (که در بلاء شکیبا بودند) و زندگی کردن با خوشبختان را 
و خودنمایی نکردند). 
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ای مردم هیچکس از طایفه و خویشان خود بی نیاز نیست هر چند صاحب 
مال و دارائی باشد و بدست و زبان انها که از او دفاع و پاری نمایند حاجت 
دارد و نزدیکان شخص برای حفظالفیب او مهمنترین اشخاصند و بهتر 
میتوانند پراکندگی و گرفتاری او را مرتفع سازند و در هنگام سختی و 
سا وهای با وا اک رای ای ایو اه ارفا وا تم و 
هر خن مرا ریات رات را 
او از ثروت و دارائی که برای دیگری به میراث ت گذارد (زیر| نام نیکو در 
میان مردم سبب میشود که از خویشان و بیگانگان هر که بشنود برای 1 
ب مغفرت کند و اما ارت فقط به ارث برنده نتیجه می بخشد. پس 
صرف مال در طلب ذکر جمیل و نام نیکو برای شخص بهتر است از باقی 
گذاردن مال و ثروت برای وارت. و این جمله اشاره است به اینکه شخص 
باید از صرف مال درباره خویشان دربعغ ننموده و به ایشان کمک و 


دستگیری نماید). 
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و قسمتی از این خطبه است: آگاه باشید تباید ره بکرداند یکی از شما از 
خویشان خود آنگاه که ببیند آنها را در فقر و پریشانی و بایستی بایشان 
احسان نماید مالی را که زیاد نمیشود اگر از دادن آن خودداری نماید و کم 
تقیحر دوک آنرا صرف کند (خداوند عوض آنرا خواهد داد) و هر که از 
طائفه خویش دست بکشد (آنها را کمک و دستگیری ننماید) پس, از ایشان 
یکدست گرفته شده و از او دستهای بسیار, و کسیکه (بخویشان خود) 
متواضع و مهربان و همراه باشد دوستی همیشگی آنها را به خود جلب 
میکند. (سید رضی فرماید:) میگویم: غفیره دراین خطبه بمعنی زیادتی 
است, چنانکه در عوض جمع کثیر میگویند: و ها و در 
روایتی است به جای آن عفوه گفته شده, و عفوه چیز نیکو را گویند, چنانکه 
گفته میشود: اکلت عفوه الطعام یعنی طعام نیکوئی خوردم, و چه خوش 
معنائی اراده فرموده است حضرت از فرمایش خود: و من یقبدض یده عن 
عشیرته تا آخر زیرا هر که همراهی و نفع خود را از خویشانش بازدارد یک 
کمک را از آنها دریغ نموده, پس هر گاه به نصرت و باری ایشان حاجت پیدا 
کند و بخواهد که آنها او را کمک کنند, از یاریش خودداری می نمایند و 
بحرف او گوش نمی دهند. بنابراین از مساعدت 


دستهای زیاد و همراهی قدمهای بیشمار محروم میماند 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اظهار ثبات قدم و 
انستاد کی .خود در جلی؛ فر فونم: و-قول کشی. را که کفته. ان خضرزت ادن 
کارزار سستی مینماید نادرست دانسته, ف فردع را به تقوی و پرهی زکاری 
ترغیب میفرماید): بجان جودم سوگند در جنگیدن با کسیکه مخالفت حق‌ 
کرده و در راه ضلالت و فا هت قدم نهاده است مسامحه و سستی 
نمیکنم (زیرا جنگیدن با مخالفین حق واجب و سهل انگاری و سستی در آن 
معصیت است) پس ای بندگان خدا| از خدا بپرهیزید (سخن بیجا نگوئید و 
کای باشایشسته. تکنید) و ار-خدا تسوی خدا بکویریه (از خشم. آو در .یناه 
رحمتش, و از عذاب او در پناه امرزشش, و از عدل او در پناه فضلش) و 
را ای وت شتا فزرار جاوم زرا ه راست ی 
و قیام کنید به چیزی که مکلف نموده است رز شما را (به انجام اوامر 
شرعیه) پس (چون به دستورات الهی رفتار کرده اوامر شرعیه را انجام 
دادید) اگر در دنیا رستگار نشدید علی ضامن فیروزی و رستگاری شما در 


او ار 
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خطبه 025-رنجش از پاران سست 


ص: 90 

از خطبه های آن حضرت علیه السلام است, چون اخبار پی دربی به آن 
جناب می رسید که اصحاب و لشگر معاویه بر شهرها دست بافته اند و 
عبیدالله ابن عباس و سعید ابن نمران که از جانب آن حضرت بر شهر یمن 
والی و حاکم بودند پس از غلبه بسر ابن آبی ارطاه بر ایشان در کوفه نزد 
آن نزو کو از آهدنذ (و سبب بیرون آمدن آنها از یمن آن بود که در صنعاء 
یکی از شهرهای یمن گروهی از دوستان عثمان بودند که برای مصلحتی با 
حضرت امیر بیعت کردند تا وقتی که مردم عراق با آن حضرت مخالفت 
نمودند و در مصر محمد ابن آابی بکر را کشتند, و ظلم و تعدی اهل شام 
بسیار شد؛ ایشان هم فرصت بدست اورده بنام خونخواهی عثمان با 
عبیدالله ابن عباس و سعید ابن نمران مخالفت کردند, چون این خبر به ان 
حضرت رسید نامه ای به ایشان نوشت و انانرا تهدید نمود, انها در جواب 
نوشتند که بایستی عبیدالله و سعید را از اين شهر عزل کنی تا ما تو را 
اطاعته کم هدنام ان سرا ترا او رادم ام ار ای 
قضیه خبر دادند, معاویه بسر ابن ابی ارطاه را که مردی فتنه جو و خونریز 
بود بسوی ایشان فرستاد, و او وقتی وارد صنعاء شد که عبیدالله و سعید, 
عبدالله ثقفی را جانشین خود قرار داده از 


آنجا گربخته به سمت کوفه و بسر, عبدالله ثقفی را به قتل 
رشانید. چون این دو نتفر در کوفه خدمت حضرت رسیدند آن جناب ایشان 
را ملامت و سرزنش نمود که چرا با بسر ابن ابی ارطاه نجنگیدند, آنها عذر 
آوندند نف آینکه ها تواناتی خنیون‌با اور بداشتیر حصرت ور حالتیکه از 
تنبلی اصحاب خود از جهاد و مخالفت کردن ایشان با رای و تدبیرش دلتنگ 
و آزرده گردیده بود برخاسته به منبر رفت و فرمود: نیست در تصرف من 
مگر کوفه که اختیار و قبض و بسط آن در دست من است, ای کوفه اگر 
نباشد مرا جز تو و گرد بادهای توهم بوزد )فتنه و فساد و نفاق و دوروئی 
اهل تو انگیخته شود( پس خدا زشت گرداند ترا )خراب و ویران کند که 
هیچکس به تو متوجه نگردد( و بر سبیل مثال شعر شاعر را خواند: )العمرا 
بیک الخیر يا عمرو اننی علی و ضر من ذاالاناء قلیل یعنی ای عمرو سوگند 
بجان پدر خوب تو که من رسیده ام به چرکی و چربی کمی از این ظرف 
طعامی که باقی مانده است (کنایه از اينکه بهره من از مملکت به این 
پستی و کمی شده است) 
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پس از آن فرمود: بمن خبر رسیده که بسر (بامر معاویه با لشگر بسیار) 
وارد یمن گردیده: سوگند به خدا من گمان می کنم بهمین زودی ایشان بر 
شما مسلط می شوند و صاحب دولت گردند برای اجتماع و یکانگی که در 
راه باطلشان دارند و تفرقه و پراکندگی که شما از راه حق خود دارید, و 
برای اینکه شما در راه حق از امام و پیشوای خود نافرمانی می کنید و انان 
در راه باطل از پیشوای خودشان پیروی می نمایند, و آنها امانت او را اداء 
ما ات ی هر ای وا 
پیمان خود را می شکنید) و برای اصلاحی که انها در شهرهای خودشان می 
و اه یه نی ساسا ۱ 
یکدیگر تن ات او مت زر دارید, و این سبب 
مغلوبیت 0 است) پس (من شما را آنقدر خیانتکار می 
دانم که) اگر یکی از شما را بر قدح چوبی بگمارم می ترسم بند و جنگک 
آثرا (که به. پالان شتر آویزان می کنند) ببرد. بارخدایا من از ایشان (اهل 
کوفه) بیزار و دلتنگ شده ام و ایشان هم از من ملول و سیر گشته اند, 
پس بهتر از اینان را بمن عطا کن و بجای من شری را به آنها عوض ده, 
بارخدایا دلهای ایشان ۳ را ار عدات ‏ 


ترس( آب کن مانند نمی در آب )ای اهل کوفه( آگاه باشید به خدا سوگند 
دوست داشتم بجای شما هزار سوار از فرزندان فراس آبن غنم )که بغیرت 
و شجاعت و همراهی مشهور بودند([ برای من بود )در اینجا در تعریف 
فرزندان فراس بر سبیل مثال این شاعر را خواند:( هنالک لو دعوت اتاک 
منهم فوارس مثل ارمیه الحمیم یعنی ای ام زنباع )ام زنباع کنیه زنی 
است( جای نصرت و یاری اگر ایشان )بنی تمیم( را بخوانی سوارانی از 
آنها مانند ابرهای تابستان بسوی تو می آیند. پس از آن حضرت از منبر 
فرود آمد. )سیدرضی فرماید:( می گویم: ارمیه جمع رمی و معنی آن ابر 
است. و حمیم در اینجا فصل تابستان است. و اينکه شاعر ابر تابستان را 
ذکر نموده برای آن است که ابر تابستان چون آب ندارد تند رو است و 
آبری که پر از آب باشد آهسته می رود و چنین ابری غالبا در زمستان می 
آید. ار کت ها | وصف نموده باینکه چون ایشانر| برای 
نصرت و یاری کردن بطلبند آنها دعوت را فورا اجابت کرده برای همراهی 
و کمک حاضرند., و دلیل برای همان قول شاعر در این شعر است. 


ید 2 غاب ییآ رقف 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که پیش از حرکت به نهروان 
فرموده:) به تحقیق خداوند متعال فرستاد حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله را در حالتی که ترساننده بود جهانیان را از عذاپ الهی و امین بود بر 
آنچه به او نازل می شد, و شما ای گروه عرب در آن هنگام پیرو بدترین 
کیش بودید (که شرک و بت پرستی بود) و در بدترین جایگاه (حجاز) بسر 
می بردید (که قحطی و فتنه و فساد در آنجا بسیار بود) در زمینهای سنگلاخ 
و میان مارهای_ پر زهری که از آوازها نمی رمیدند مانند اينکه کر بودند 
اقامت داشتید, آب لجن سیاه را می آشامیدید, و غذای خشن (مانند آرد جو 
پر سپوس و آرد هسته خرما و سوسمار) می خوردید, و خون یکدیگر را می 
ریختید, و از خویشاوندان دوری می کردید 0 ۱۱ 
اخلاق ای اه ری را با ی بود 
(ساخته دست خود را پرستش می نمودید) و از گناهان اجتناب و دوری 
نمی کردید (پس به سبب وجود مقدس حضرت رسول اکرم از آن زندگانی 
بد و فساد عقیده و همه گرفتاریها نجات یافتید و در میان مردم دنیا به 
سیادت و بزرگی مشهور شدید, اکنون آیا سزاوار است که : بر خلیفه بحق و 
چانشین آن بزرگوار یاغی شده او را نافرما 


نی کنید(. 


ص: 93 


۵ قفتی ان این خایه است ( که تقامن عوو را بقد ان عفات رت 
رسول اکرم بطور اجمال بیان می فرماید: چون مخالفین خلافت را که حق 
من بود عصب کردند): پس (در کار خویش) انديشه کرده دیدم در آن هنگام 
بغیز از اهل بیت خود (بتی هاشم) باوری ندازم, (و انشان :هم نمی توانستند 
با آن همه مخالفین ستیزه کنند, لذا) راضی نشدم که آنها کشته شوند, و 
چشمی که خاشاک در آن رفته بود به هم نهادم و با اینکه استخوان گلویم 
را گرفته بود آشامیدم, و بر گرفتگی راه نفس (از بسیاری غم و اندوه) و 


نمودم. 
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و قسمتی از این خطبه است (که طریقه بیعت کردن عمرو اين عاص با 
معاویه را بیان می فرماید. و مختصر این قضیه آنکه پس از فراغت از جنگ 
جمل حضرت بکوفه تشریف آورد و در آنجا به معاویه نامه ای نوشت و در 
آن از او بیعت خواست و آنرا ای رت ان عبدالله به جلی فرستاد, 
چون جریر وارد شام شد نامه را , به معاویه داد. پس از آنکه معاویه نامه را 
خواند در اندیشه فرو رفت و جریر را برای گرفتن پاسخ معطل نگاهداشت 
و گروهی از مردم شام را طلبید و راجع به خونخواهی عثمان با انها سخن 
گفت, ایشان با رای او موافقت نموده برای نصرت و پاریش خود را اماده 
نشنان: دادن بعد ار ان باترآدرشن نت این این سفیانصر اب باب مصورتت 
کرد, عتبه گفت: عمرو ابن عاص را در اين کار به کمک بطلب, زیرا تو به 
فتنه انگیزی و رای و تدبیر او آگاهی, پس نامه ای به عمرو ابن عاص 
نوشت و در آن به کمالات او را بستود و به نصرت و یاری خویش و 
خونخواهی عثمان دعوتش نمود. عمرو در پاسخ او نوشت: نامه ترا خوانده 
مقصودت را فهمیدم, بدانکه من حاضر نیستم از دین اسلام خارج شده به 
ضلالت اک( ابیطالب با آن 


معاویه تو به مردن عثمان از حکومت شام معزول گشتی و بوسیله 
خونخواهی از او می خواهی خلافت را برای خود بدست اوری و به این 
حیله مانند منی را نمی توان فریب داد که در راه تو از دین گذشته جانبازی 
نمایم, معاویه چون نامه او را خواند دانست که بدون رشوه نمی توان 
راضیش نمود, و می دانست که او خواهان حکومت مصر است. وعده 
ح ی فص ها ساسا مس راز ار ایا کرو معا 
پیوست, لز| حضرت می فرماید(: عمرو به معاویه بیعت نکرد تا اينکه 
شرط کرد ثمن و بهائی )حکومت مصر را( در مقابل آن به او بدهد. پس 
دست فروشنده )دین بثمن دنیا( برکت نیابد, و عهد و پیمان خریدار 
)معاویه( سبب رسوائی او گردد, پس )اکنون که عمرو به معاویه پیوست( 
بای خی سای وه انم شا راهم و که ای کارا ر افروخته ۲ 
زوشناتی آن:بلنن شندء و شکیباتی را شعار خود قرار ,دهید )در خنگ پایداری 

کنید و صدمات آنرا 1 شوید([ که مهمترین راه رسیدن بفتح و فیروزی 
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خطبه 7-در فضیلت جهاد 


ص: 96 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در اواخر عمر شریفش 
فرموده و اصحاب خود را از جهاد نکردن با معاویه توبیخ و سرزنش می 
نماید): پس از ستایش خداوند و درود بر رسول اکرم, جهاد (کارزار با 
مخالفین دین) دری است از درهای بهشت که خداوند انرا بروی خواص 
دوستان خود گشوده. و لباس تقوی و پرهیزکاری است (اهل تقوی را از 
شر مخالفین حفظ می کند, مانند لباس سرما و گرما را) و زره محکم 
حقتعالی و سپر قوی اوست (برای نگاهداری اهل تقوی از اسلحه دشمنان) 
پس هر که از آن دوری کرده انرا تری کند خداوند جامه ذلت و خواری و 
ردای بلاء و گرفتاری به او می پوشاند و بر اثر این حقارت و پستی زبون و 
بیچاره می شود, و چون خداوند رحمت خود را از دل او برداشته به بیخردی 
مبتلی گردد (در کار خویش حیران و سرگردان ماند) و به سبب نرفتن جهاد 
و اهمیت ندادن به این امر مهم از راه حق دور شده در راه باطل قدم می 
گذارد و به نکبت و بیچارگی گرفتار گردیده, از عدل و انصاف محروم می 
شوید (ستمکار بر او تسلط پیدا نموده با او به بی انصافی رفتار خواهد 


کرد). 
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آگاه باشید من شما را بجنگیدن (معا ویه و تا بعین او) شب و روز و نهان و 


آشکار دعوت نموده گفتم پیش از آنکه ۱0 ۳ ۳ 
جنگشان بروید, سوگند به خدا هرگز با قومی در میان خانه (دیار) ایشان 
جنگ نشده مگر آنکه ذلیل و مغلوب گشته اند. پس شما وظیفه خود را به 
یکدیگر حواله نمودید (هر یک از شما توقع داشته دیگری به وظیفه خود 
عمل کند) و همدیگر را خوار می ساختید تا اینکه (دشمن غلبه پیدا نمود و) 
از هر طرف اموال شماغارت گردید و دیار شما از تصرفتان بیرون رفت: 
معاویه) با سواران خود بشهر انبار (یکی از شهرهای قدیم عراق و واقع در 
سمت شرقی فرات) وارد گردیده. و حسان ابن حسان بکری (والی و حاکم 
آنجا) را کشت و سواران شما را اتود ان ی تفن را وی هه هم 
خبر رسیده که یکی از لشگریان ایشان بر یک زن مسلمان و یک زن کافره 
ذمیه داخل می شده و خلخال و دست بند و گردن بندها و گوشواره های او 
وا ی کندمده آن رن نی توانسته آن اه‌ممانعت. کنة مر آنکه. ضدا سگرن 
و زاری بلند نموده از خویشان خود کمک بطلبد. پس دشمنان (از این 
کارزار) با غنیمت و دارائی بسیار بازش 


تند در صورتیکه بیک نفر از انها زخمی نرسیده و خونی از انها ريخته نشد, 
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ای بسا جای حیرت و شگفتی است ! سوگند به خدا اجتماع ایشان (معاویه 
و همراهان او) بر کار نادرست خودشان و تفرقه و اختلاف شما از ز کار حق 

و درست خودتان دل را می میراند و غم و اندوه را جلب می نماید, پس 
روهای شما زشت و دلهایتان غمین گردد و هنگامیکه در آماج تیر آنها قرار 
گرفته اید: (دشمن بسوی شما تير می اندازد و شما از روی بی حمیتی و 
تفرقه و اختلافی که دارید سینه خود را هدف قرار داده خاموش نشسته 
اید) مال شما را به یغما می برند و شما غارت نمی کنید. و با شما جنگ 
فش کید و ها ی هی ارت اوه را حعصت ی که و شما 
راضی .هستید. وقتیکه به شما در ایام تابستان ام کر که نگ اسان 
بروید گفتید اکنون هوا گرم است ما را مهلت ده تا سورت گرما شکسته 
شود, و چون در ایام زمستان شما را بجنگ با آنها امر کردم گفتید در اين 
روزها هوا بسیار سرد است بما مهلت ده چندانکه سرما برطرف گردد, 
شما که این همه عذر و بهانه از جهت فرار از گرما و سرما می آورید پس 
سوگند به خدا (در میدان جنگ) از شمشیر زودتر فرار خواهید نمود, ای 
تامردهاتق که آنای فووانکین کز شما تست ان کسا نیکه: عفل ها مانتد 
عقل بچه ها و زنهای تازه به حجله رفته است. ایکاش من شما را نمی 
دیدم و نمی شناختم که سوگند به خدا نتیجه شناختن شما پشیمانی و غم و 
ان اساسا باه رل را شهار حرکن کر سه ام 
را از خشم اکندید, و در هر نفس پی در پی غم و اندوه به من خوراندید, و 
به سبب نافرمانی و بی اعتنائی بمن رای و تدبیرم را فاسد و تباه ساختید تا 
اه وت فد سر‌اطالت مرن وی ات ون رن 
ندارد, خدا پدرانشان را بیامرزد! 
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(که در گفتار خود فکر و تامل نکردند) آیا هیچیک از آنان ممارست و جدیت 
مرا در جنگ داشته و پیش قدمی و ایستادگی او بپیشتر از من بوده؟ هبوز 
به سن بیست سالگی نرسیده بودم که آماده جنگ گردیدم و اکنون زیاده از 
شصت سال از عمرم می گذرد (که هميشه رای و تدبیر من در < 
صائب بوده) و لیکن رای و تدبیر ندارد کسیکه فرمانش را نمی برند و 
پیروی از احکامش نمی نمایند. 


خطبه 028-اندرز و هشدار 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در بی اعتمادی بدنیا و مهیا 
شدن برای اخرت می فرماید): پس از ستایش حضرت باری و درود بر 
پیغمبر اکرم. به تحقیق دنیا پشت کرده و به مفارقت و جدائی (شما را از 
خیز‌هانی. کب ارت علافه:دارنید) آگاه می نماید, و آخرت نزدیک و آشکار 
ی ی | 
ی ند آسذنف است, پس به دنیای فانی نباید دل بست و برای رفتن به 
جایگاه همیشگی بایستی آماده گردید) آگاه باشید امروز (مدتی که از عمر 
باقیمانده بر اثر انجام کارهای نیکو و رسیدن به اخلاق پسندیده) روز 
مضمار و روز مهیا شدن است ِ 7 لذات دنیوی باید چشم پوشید) و فردا 
توا را رات رتست بای ری کر بر و 
اسب می افزایند تا خوب قرانه» ۵ یر ازور کرد نن از آن مین تدویخا 
آنچه بر علیق افزوده اند کم می کنند تا بقرار عادی برسد و اسب از خامی 
بیرون آید و برای روز مسابقه حاضر باشد) و پیشی گرفتن (برنده مسابقه) 
بهشت است, و پایان (عقب مانده) آنتتره است (هر که در این مدت مضمار 
خود را به اعمال صالحه و اخلاق پسندیده ریاضت داد و تربیت نمود, فر دا 
در آن میدان امتحان سبقت گیرد و بهشت را برباید. و هر که در آن کوتاهی 
نمود و غفلت ورزید فردا خوار و شرمسار گردیده در آتش داخل شود( پس 
ابا تیفنت. کیيکه: پیت آز رسبدن هر کی از حنام نقبه. کید؟ ایا تست 
کسیکه پیش از رسیدن روز بدبختی خود برای نجات خویشتن )از عذاب 
القی( جاره ای فاید؟ )کردار تیکوتی تخا اورد کة.ذز آن روز هیچ چیز باعث 
نجات نمی شود مگر اعمال صالحه( آگاه باشید. شما در ایام امید و آرزو 
هستید )به بقای حیات و استمرار زندگانی( که از پی آن مرگ است )که 
بیخبر می رسد( پس کسیکه در روزهای امید و آرزوی خود پیش از رسیدن 
اجلش کار کرد )خلق را یاری و خداوند را بندگی 
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نمود( عملش او را نفع بخشیده مرگش زیانی وارد نیاورد. و کسیکه در آن 
ایام پیش از رسیدن اجل کوتاهی کرد انه با بندگان یاری و نه خداوند را 
بندگی نمود( کارش زار است و از مرگ زیان خواهد برد )زیرا پشیمانی از 
تقصیر در خدمت خلق و بندگی خالق در وقت مردن سودی ندارد و بدین 
جهت در نتیجه زیان خواهد برد( آگاه باشید. عمل کنید )در خدمت خلق و 
عبادت خالق بکوشید( در وقت راحتی و ایمنی )موقعیکه دستتان می رسد( 
همانطور که کار می کنید در وقتی که خوف و ترس بر شما مسلط می 
شود (چون هر وقت بشر محتاح و مضطر گردد با خلوص و علاقه تمام 
بجلب رضای خالق می کوشد, لذا حضرت دستور می دهد که در موقع 
خوشی و ایمنی که کمتر یادی از خداوند می نمائید از ان غافل نباشید که 
باعث پشیمانی است) آگاه باشید, من نعمتی مانند بهشت ندید ام که 
خواهان آن در خواب ب غفلت باشد, و نه عذابی مانند آتش که گریزان اش ان 
در خوات بهوشی تاشتها زر شکفتی از مردمانین اشت که ان پر کبرین تعمیا 
که بهشت باشد غافل مانده اند و حال آنکه برای کوچکترین صرفه ای 
کوشش می کنند, و از احتراز و دوری از چنین آتش به این بزرگی بی پروا 
هستند درصورتیکه از ترس ضرر بسیار اندکی وسیله زیاد برمی انگیزند) 
آگاه باشید هر که از حق نفع نبرد, زیان باطل حتما به او می رسد, و هر که 
را هدایت براه راست نیاورد. ضلالت و گمراهی ۳ بهلاکت و بیچارگی 
می کشاین اکاه.باشتيد شفا. ما مون تتیده اید. (خارم تدارند مگر) یکوح کردن 
(رفتن از این سرا بسرای باقی) و دلالت شده اید بتوشه برداشتن (در 
قران کریم س 2 ی 197 می فرماید: تزودوا فان خیير الزاد التقوی یعنی در 
شتفرن. "وشن مه و بهترین توشه پرهیزکاری اب و دو چیز است 
حقائق را پیش چشم ۷ می پوشاند) و دیگری طول امل و آرزو است 
(که شما را از تهیه زاد و توشه آخرت غافل گرداند) پس در دنیا تهیه توشه 
نمائید چیزی را (از خدمت بخلق و بندگی خالق) که فردای قیامت خود را 
(از عذاب ابدی) به آن حفظ کنید. (سیدزضی فرماید:) می کویم: اگر بانشد 
کلامف که مزدم را برهد و بیترغیتی:در ونیا 
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و کارهای نیکوتئی که بکار آخرت آید وادار نماید هر آینه همین کلام حضرت 
است و بس که مردم را از امال و ارزوهائتی که علاقه فراوانی به ان دارند 
منصرف می نماید. و شعله های پند و منع از عصیان و نافرمانی از خدا و 
رسول را می افروزد. و شگفت سخن آن حضرت اینست که می فرماید: 
الا و ان الیوم المضمار و غدا السباق و السبقه الجنه و الغایه النار زیرا در 
این کلام با وجود عظمت لفظ و بزرگی معنی و با تمثیل و تشبیهی که 
مطابق واقع و نفس الامر است رازی شگفت و معنائی لطیف است که 
و مه ال ماه انار 9 اختلاف دو معنی دو جور 
لفظ بیان کرده یعنی لفظ السبقه را برای بهشت و لفظ الغایه را برای 
اتش بیان ی ۱ هن النا ر چنانکه مود و السبقه الجنه 
باسد که ضفت هت اس و این معنی تور انس موجوو یست )که از آن 
آتش پناه به خدا می بریم() پس جائز نبوده که بفرماید: و السبقه النار 
بلکه فرموده: و الغایه النار زیرا غایت برای کسیکه بدانجا منتهی می گردد 
کاهی شادی نمی آوزد و گاهی مترور می گرداند. پس تعبیر از این دو لفظ 
برای هر دو معنی صلاحیت دارد, و این کلمه غایت در اینجا مانند کلمه 
ها ی و ۱ 
قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار یعنی بگو از ۱ 
ینس پایان کار شما به. آتتین است. و جائز نیست در اینموضع گفته شود: 
فان سبقتکم آلی النار پس در اين گفتار تامل و اندیشه کن که باطن آن 
شگفت آور و ژرفی آن دور است, و بیشتر سخنان آن حضرت چنین است, 
و در بعضی از نسخ است که در روایت دیگری سبقه بضم سین وارد شده 
و سبقه بضم سین نزد عرب اسم مال يا متاعی است که جائزه داده می 
شود به سبقت گيرنده وقتی که پیشی می گیرد. و معنی سبقه بفتح و بضم 
سین به هم نزدیکست, زیرا سبقه بضم سین جزای کار امر مذموم و 
نکوهیده بیست؛ بلکه پاداش کاری است که , بر امر محبوب و پسندیده 
باشد. 


خطظیه 029فر نگوهش آهل کوقد 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در توبیخ و سرزنش اصحاب 
خود از جهت مسامحه و سهل انکاری در جنگیدن با دشمن): ای مردمی که 
بدنهایشان جمع و آنديشه ها و ارزوهایشان مختلف است. سخنان شما 
رای راهان فتگهای ش رااتو می کات و کار شما رکه وتان 
نشسته برای جنگیدن با دشمن حاضر نیستید) دشمنان را در شما به طمع 
فن. آنداند (که انخه. داییه به تضرف» دراورژه بر شما دست یابند) در 
مجالس (که دور هم نشسته اید) چنین و چنان می گوئید (لاف زده و گزاف 
بسیار گفته اظهار دلیری و مردانگی می نمائید) و چون وقت جنگیدن با 
در این خی وت حیدی حیاد یعنی ای جنگ از ما دور شو (جمله 
ی ی ی فرار از "دشمن به ژبان.می. آورد) 
را یاری تکووند از کشک دار شا دعفت و رنج کشید دل او راحتی و 
آسایش نیافت: عذرها و بهانه ها (ی شما برای نرفتن بجهاد و نجنگیدن با 
دشمن درست نیست و سبب) ضلالت و گمراهی است مانند بدهکاری که 
بدهی خود را (بدون عذر) به تاخیر اندازد (چون نمی خواهد وامش را اداء 
کند بهانه پیش آرد و امروز و فردا گوید, شما هم چون نمی خواهید به جهاد 
بروید بهانه های نادرست پیش آورده امروز و فردا می گوئید و بر اثر اين 
مسامحه خود را ذلیل و خوار می گردانید 2 ال رت مرف وان از 
ظلم و ستمی )که بر او وارد می شود( مانع گردد. و حق )و آسایش برای 
هنج قعیو( دس نی ی چگر جلس و کوش ان ۱ ایور حاه 
نشسته به جهاد نمی روید تا دشمن را مغلوب و سرکوب گردانید آسایش و 
اتود کی خواستن خطاء است ( کدام خانه )دیاری( را بعد از خانه خود )از 
تصرف و خرابی دشمن( بازمی دارید؟ )در موقعیکه شما را از خانه هایتان 
بیرون نمودند([ و با کدام امام و امیری بعد از من به جهاد می روید؟ )که 
دشمن 
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را از خود دور نمائید( سوگند به خدا فریب خورده کسی است که شما او 
را فریب داده اید )زیرا شما امیر خود را به نصرت و یاری وعده داده 
وقتیکه با دشمن روبرو شد از او پشت گردانیده برای کارزار بهانه پیش 
آورید( و کسیکه یکمک و همراهی شما رستگار شد )بدشمن غلبه پیدا 
نمود( سوگند به خدا )مانند کسی است که در تیراندازی با شرط( رستگار 
شده به تیری که )از همه تیرهائی که برای قمار تعیین شده( بی نصیب تر 
)پرخسارت تر([ است, و کسی که به کمک شما تير اندازد )بجانب دشمن و 
بخواهد از ظلم و تعدی او جلوگیری نماید( پس به تیر سرشکسته بی پیکان 
تیر انداخته )و چنین تیری اگر , به ان هم رسد کار کر اههد و و ما 

هم اگر به دشمن دست اعد هر ار ری سیم کب ارت تاه از 
۱ را دز 
)عهد و پیمان( شما را باور ننموده به همراهی شما طمع ندارم. و دشمن 
)معاویه و اصحابش[( را به مساعدت شما بیم نمی دهم )زیرا بی وفائی و 
بد قولی شما بر من و دشمن آشکار گردیده است( چگونه است حال شما 
)که هرچه شما را بجنگ با دشمن ترغیب می کنم سهل انگاری می نمائید( 
چیست داروی درد شما )تا آماده سازم( به چه چیز علاح می پذیرید )تا 
چاره کنم( دشمنان مردمانی هستند مانند شما )چرا شما مانند آنها نیستید 
و از آنان به دل خود خوف و ترس راه داده اید؟( آیا می گوئید گفتاری را 
که نمی دانید و اعتقاد به آن ندارید؟ /برای رفتن به جهاد با یکدیگر می 
گوئید: چنین و چنان خواهیم کرد در صورتی که اصلا اراده جنگیدن با دشمن 
ندارید( و آبا در دفری از معاصی غفلت دارید؟ ایس بیدار شوید( آیا در غیر 
حق طمع دارید؟ )در راه باطل و نافرمانی خدا و رسول و امام بر حق 
سودی تصور می کنید؟ سای او و 
غفلت در معاصی و گفتار بدون علم و اعتقاد سبب بدبختی و ب بیچارگی در 
دنیا و آخرت است[(. 


خطبه 0-درباره قتل عشعان 


ص: 105 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره کشتن عثمان: اگر , نک ۳ 
او امر داده بودم هر آینم کشنده او بودم, و اگر جلوگیری کرده بودم هرآینه 

پاوزش بودم (پس کشتند کان اه در اين.باب با من شوز تکردند تا آنان را آمز 
یا نهی کرده باشم) لیکن (می دانم) کسی که پاری کرد او را (مروان ابن 
حکم و جمعی از بنی امیه) نمی تواند بگوید: من بهترم از کسی که خوار 
کرد (یاری ننمود) او راء و کسی که خوار کرد او را (گروهی از مهاجرین و 
انصار) نمی تواند بگوید: یاری نمود او را کسی که از من بهتر است (غرض 
حضرت در اینجا نکوهش عنمان است) پس من اکنون سبب کشته شدن او 
را (بطور اختصار) برای شما بیان می کنم: ۰ خلافت را برای خود 
اختیار کرد و در آن استبداد به خرج داده خودسری نمود (بی مشورت و 
ملاحظه رضای امت هر کاری می خواست انجام می داد) پس بد کرد که 
چنین امری را اختیار نموده و در آن استبداد بکار برد. و شما (از ظلم و 
جور او) بی تابی می کردید (شکیبائی نمی نمودید و به این جهت او را به 
قتل رسانیدید) پس شما هم در این بیتابی بد کردید (بایستی صبر می 
نمودید تا اين امر به همواری به اصلاح می آمد و يا از دور او متفرق می 
شدید تا حق به صاحبش برمی گش 


ت, و خدای را حکم ثابتست درباره کسیکه استبداد بخرج داده خودسری 
نموده و کسی که در کشتن او بیتابی کرده است (خداوند در روز قیامت 
میان ایشان حکم خواهد فرمود و هر یک را به اندازه جرم و تقصیرش : 
خواهد داد). 


خطبه 1-دستوری به ابن عباس 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است پیش از واقعه جنگ جمل در وقتی 
که عبدالله ابن عباس را نزد زبیر فرستار تا او را به اطاعت حضرت 
برگرداند: البته طلحه را ملاقات مکن, زیرا اگر او را ملاقات کنی می یابی 
مانند گاوی که شاخ خود را پیچیده و تيز کرده (به هر کسی که نزدیک او 
رود آماده شاخ زدن است, کنایه از آنکه طلحه بفتنه و فساد مشغول است 
و از تکبر و نخوت گوش به سخن هیچکس نمی دهد) سوار شتر سرکش 
می شود و می گوید: آن شتر رام است (کارهای دشوار پیش گرفته از 
نادانی و خودسری اسان<قت شصارنه) و لفکن. غیین و ملاقات کن؛ زیرا 
طبیعت او نرمتر (حسن خلق و فرمانبرداریش بیشتر) است و به او بگو: 
پسر دائی تو (مادر زبیر صفیه خواهر ابوطالب است) می گوید تو مرا در 
حجاز (مدینه) شناختی (بمن بیعت کردی) و در عراق (بصره) انکار نمودی 
(عهد و پیمان خود را شکسته از اطاعت من خارج شدی) پس چه چیز ترا 
منصرف کرد از آنچه بر تو ظاهر و هویدا گردیده بود (چه رو داد که عهد و 
پیمان خود را شکسته با من درصدد مخالفت .وه کارزار دهدن یذ ری 
فرماید:) می گویم: آن حضرت علیه السلام اول کسی است که این کلمه 
فما عدا مما بدا از او شنیده شده است. 
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خطبه 032-روزگار و مردمان 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در شکایت از اهل زمان خود): 
ای مردم, ما صبح کردیم (واقع شده ایم) در روزگاری که (مردم آن) 
ستمکار و کفران کننده نعمت هستند, نیکوکار در آن بدکار شمرده می 
شود, و ظالم نخوت خود را می افزاید. از انچه که می دانیم بهره ای نبریم 
(بر وفق علم خود عمل نمی کنیم) و از آنچه را که نمی دانیم نمی پرسیم, 
و (بر اثر نادانی و نخوت) از بلای با( 
شود, پس (به عاقبت کار خود فکر نمی کنیم تا آنگاه که به بدبختی و 

بیچارگی مبتلی گردیم, در این زمان) مردم بر چهار صنفند: اول کسی 
است که مشاه محساد وم کت کنو یر فعار کی کنو مسر 
و کمی مال او. دوم کسیست که شمشیر از غلاف کشیده و شر خود را 
آشکار ساخته سواره و پیاده (لشگریان) خویش را گرد آورده, برای فتنه و 
فساد خویشتن را آماده نموده, دینش را تباه کرده (از دست داده) است 
برای متاعی که به غنیمت برباید, يا برای سوارانی که پیشرو خود قرار دهد 
(برای اظهار تبختر و بزرگی) يا برای منبری که برآن برآید (و به مردم 
پیشوائیش را نمايش دهد) و بد تجارتی است که خود را و بهشتی که 
خداوند آنرا برای تو قرار داده بفروشی و به 


بهای ار دیا رز بگیری. سوم کسی است که دنیا را به عمل آخرت (تظاهر 
به عبات و‌نند کی) هی طلند و اخرت: زا یعمل دنا 
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(زهد و تقوی و عبادت حقیقی) خواهان نیست. خود را با وقار و طمانینه 
نشان می دهد (مانند پرهیزکاران تواضع و فروتنی از خود ظاهر نموده) و 
گام خویش را نزدیک به هم کذارده (مانند فردم-بی اذیت: و ازار در زاه 
رفتن آهسته آهسته قدم برمی دارد) و (برای عبادت و بندگی) دامن جامه 
اش را جمع کرده بسرعت تمام راه می رود, و خود را برای امین قرار 

دادن و مورد وثوق گشتن (نزد مردم بزهد و تقوی) آراسته نموده, و پرده 
خداوند (راه دین و شریعت) را وسیله معصیت قرار داده (خود را به لباس 
دین جلوه داده با حیله و تزویر برای صید متاع دنیا و جلب مال رو 
راه مردم دام افکنده). چهارم کسی است که بر اثر حقارت و پستی و 
نداشتن وسیله ای که به مقام رئاست برسد ِ خواستن آن مقام خانه 
نشین گردیده است و چون دسترسی به آرزوهای خود ندارد و بهمان حالی 
که مانده خویش را قانع نشان داده بلباس اهل زهد و تقوی زینت می دهد, 
واخال انکة نود آندر ون خود که شب ارام هی کیرد وه آدن یرون که روز 
بسر می برد (هیج وقت) اهل قناعت و زهد نیست. و مردانی چند باقی 
مانده اند که یاد روز باز پسین چشمهای ایشان را (از لذات دنیا) پوشانده 
اتتر و آن یم آن. روز اشکسان خارن اتبسن فضی از آنما دانده 
رمیده 1 (بر اثر انکار منکر پا مشاهده کارهای ناشایسته از میان مردم 
بیرون رفته یا منزوی شده اند) و جمعی ترسناک و خوار, و برخی خاموش 
و دهن بسته مانده اند (که نمی توانند حق را اشکار کنند) و بعضی از روی 
اخلاص و راستی (مردم را به راه حق) دعوت می کنند (یا آنکة خدا| را از 
روی اخلاص خوانده آمرزش می طلبند) و گروهی (بر اثر جور ستمکاران) 
ِ و رنجورند, و تقیه و پنهان شدن (از دشمنان) ایشان را گمنام 

ده 
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(بطوریکه هیچکس آنها را نمی شناسد) و ذلت و خواری آنان را فرا گرفته, 
پس ایشان در دریای شور فرو رفته دهانشان بسته و دلشان زخمدار 
است, و مردم را پند داده اند تا اینکه ملول و رنجیده شدند (چون به 
سخنان آنها گوش نداده اعتنائی به ایشان ننمودند) و بر آثر مغلوبیت ذلیل و 
خوار گشته. کشته گردیدند تا اينکه کم شدند. پس باید دنیا(ئی که رفتارش 
با نیکان چنین بوده) در نظر شما کوچکتر باشد از تفاله برگ درخت سلم 
(درختی است در بیابان که برگ آن در دباغی بکار می رود) و از خرده ریزه 
ای که از مقراض می افتد (هنگام مقراض کردن پشم گوسفند و مانند آن( 
و پند گیرید )تتبیه شوید( از احوال پیشینیان )رفتند و بجزای اعمالشان 
شحور سا اک ان آوسالشما قح سس رها که ترا که 
مذموم و ناپسندیده است. زیرا دنیا به کسیکه بیش از شما به آن علاقه و 
دوستی داشته وفا ننموده )سیدرضی فرماید:( می گویم: نادانی, این خطبه 
را به معاویه نسبت داده, و شک و ریبی نیست و در اینکه این خطبه از 
و و موی که ام اس تا وا و سا 
خاک و مرتبه آب شیرین با آب شور؟ ! و دلالت نموده بر درستی این سخن 
راهنمای ماهر و تشخیص داده انرا مشخص بینا: عمرو ابن بحر جاحظ که 
ان هس در ان و ها ره یا که اه 
معاویه نسبت داده نام برده پس از آن گفته: این خطبه به کم خی ره 
السلام تیه قرو تروش آن عضرت«در سيم مر م.و شعرون اصتنای 
ایشان و خبر دادن از احوال آنها: مغلوبیت, خواری. تقیه و خوف لائقتر و 
ار استر اه رو ان کات ها اراس کات 
در کلام خود راه زهاد پیش گیرد و به روش بندگان خدا رفتار نماید؟ 


خطبه 3-در راه جنگ اهل بصره 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است هنگام رفتن به جنگ با مردم 
بصره (در جنگ جمل) عبدالله ابن عباس گفت: در دی قار (موضعی است 
نزدیک بصره) بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم هنکاهنگه پارگی 
کفش خود را می دوخت. پس به من فرمود قیمت این کفش چند است؟ 
عرض کردم ارزشی ندارد. فرمود: سوگند به خدا اين کفش نزد من از 
امارت و حکومت بر شما محبوبتر است. لکن (من قبول چس آمارت و 
حکومتی نموده ام برای اینکه) حقی را ثابت گردانم يا باطلی را براندازم, 
پس حضرت بیرون رفته برای مردم خطبه خواند و فرمود: خداوند سبحان 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله را فرستاد در میان عرب که هیچیک از 
ایشان بود و نه پیغمبری) پس ان حضرت ایشان را رهنمائی فرمود (از 
گفتار و کردار زشت منع نمود) تا آنکه جا داد آنها را به مکانشان و به 
جایگاه آسودگی رسانیدشان و از بیچارگی نجاتشان داد پس نیزه ایشان 
راست گردید باستقلال و نظم در زندگی رسیدند) و سنگ بزرگ لرزان 
آنان آرامش یافت (اضطراب و نگرانی که بر اثر ناامنی داشتند برطرف 
شد) آگاه باشید ار ان ات بودم که آنها را براه 
هدایت و رستگاری سوق می دادند (و.یا آتان که زیر بار اطاعت تزفته 
جنگیدند جنگ کردم) تا همه لشگریان دشمن پشت کرده فرار نمودند, و من 
(در آنواقعه) عاجز نبوده ترس بخود راه ندادم, و این رفتن من بجنگ مردم 
بصره مانند همان هنگام است که با پیغمبر برای هدایت و رستگاری خلق 
می رفتیم, پس (اکنون هم عاجز نبوده و ترس بمن راه نمی یابد, و) باطل 
را می شکافم تا حق از پهلوی آن بیرون اید (تاریکی باطل که حق را 
پوشانت من تم روا ول تبوطر مسارم ها کرد مر 
قریش چکار است ؟ (سبب دشمنی ایشان با من چیست) سو گند به خدا 
(غرض از جنگ کردن من با ایشان این است که) در وقتی که کافر (مشرک 
و بت پرست) بودند با انها جنگیدم و اکنون هم که فتنه و فساد پیش گرفته 
از راه حق قدم بیرون نهاده اند با انان می جنگم (پس جنگ من با انها در 
اين دو موقع بر آثر کفر و ضلالت است وگرنه دشمنی ندارم) و من 
همانطور که دیروز (زمان حیات حضرت رسول در جنگ کردن) با ایشان 
همراه بودم (استقامت داشتم) امروز هم همراه هستم (ایستادگی دارم 
پس در استقامت و دلیری من هیچ تغییری پیدا نشده, بنابراین از راه 
ضلالت و گمراهی قدم بیرون نهید و دست از 1 


خطبه 034-پیکار با مردم شام 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه اصحاب خود را امر 
بجنگ با مردم شام فرموده (بعد از جنگ با خوارج در نهروان حضرت مردم 
را امر فرمود که در نخیله بیرون شهر کوفه گرد آمده برای جنگ با مردم 
شام آماده باشند و به ایشان دستور داد که کمتر به ملاقات زن و 
فرزندانشان بروند, آنها سخنان حضرت را پیروی نکرده پنهانی داخل کوفه 
شدنده. وان بزرکوار را با .معدودی. از بزر حانشان .ذر انجا تنها گذاشته 
لشگرگاه را خالی کردند, پس کسانیکه به کوفه رفتند برنگشتند و آنها که 
مانده بودند شکیبائی نداشتند, لذا حضرت بکوفه تشریف آورده بر مردم 
خطبه خواند و آنها را بجهاد ترغیب نمود, آنان اطاعت نکردند, پس حضرت 
ایشان را چند روزی به حال خود گذاشت و بعد از آن این خطبه را فرمود:) 

من از شما دلتنگ و نگران می باشم و از ملامت کردن شما رنجیده گشتم, 
نا در عوصی زگای هگن بهار ند گایی موف دنا وروی سید , و به 
جای عزت و بزرگی تن به ذلت و خواری دادید؟ وقتی شما را به جنگ 
کردن با دشمن می خوانم چشمهایتان دور می زند (مضطرب می شوید) 
۱ ی هب ۳ 
با من بسته در پاسخ سخنانم حیران و سرگردانید مانند آنکه عقل از شما 
زائل گشته دیوانه شده اید که (راه صلاح را از فساد و خوبی را از بدی و 
عزت را از ذلت تمیز نمی دهید و) نمی فهمید, , هیچوقت شما برای من نه 
امین و رستگار هستید (اعتماد به شما نداشته و ندارم) و نه سیاهی می 
باشید که (برای دفع دشمن) میل به شما داشته باشند, و نه یاران توانائی 
که نیازمند به شما گردند, نیستید شما مگر مانند شترهائی که 

ساربانهایشان ناپیدا هستند, جهن از ظرفی کرد. ایند از ظرافت دیکر .بر اکنده 
شوند, سوگند 
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اس ی ی و 
مکر و حیله می کنند و شما حیله نمی کنید و شهرهای شما را تصرف می 
نمایند و شما خشمگین نمی شوید (در صدد دفاع برنمی آئید) دشمن به 
خواب نمی رود و شما را خوا ب غفلت ربوده فراموشکار هستید, و 
خدا مغلوبند کسانیکه (برای جلوگیری از پیشرویر دشمن) با یکدیگر 
همراهی نکردند, تشه کته وا کمان هکم ارت سوت اف و انش 
مرگ و قتل افروخته شود شما مانند جدا شدن سر از بدن از (اطراف) 
پس ابوطالب جدا خواهید شد (با این خوف و ترسی که دارید ممکن نیست 
دوباره بدور من گرد آئید) و سوگند به خدا مردی که دشمن را بطوری بر 
خود مسلط کند که گوشتش را بدون این که چیزی بر استخوان باقی بماند 
بخورد و استخوان را شکسته پوستش را جدا سازد (خلاصه از دشمن که 
هستی او را از جان و مال و زن و فرزند در تصرف آورده جلوگیری ننماید) 
ناتوانی و بی حمیتی او بسیار و قلب و آنچه آنرا از اطراف سینه او فرا 
گرفته ضعیف است, ای شنونده اگر تو هم می خواهی در ناتوانی و بی 
خفتتین قانتت ایک مرج بان هر آما بسن بدا نو کنق تن ان آنکه دمن 
فرصت و توانائی دهم با شمشیرهای مشرفی (مشارف نام قرائی بوده که 
شتمتتیر . متیر فن. چه. ان تسوت انتت) ختان به اوحهواهیم زد که زیم 
استخوانهای سر او بپرد و بازوها و قدمهایش قطع شود و پس از کوشش 
من اختیار فتح و فیروزی با خدا است. 
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بر من دارید نصیحت کردن به شما است (ترغیب به اخلاق پسندیده و 
بازداشتن از گفتار و کردار ناشایسته) و رساندن غنیمت و حقوق به شما 
است بتمامی (از بیت المال مسلمین بدون اینکه بگذارم حیف و میل شود) 
و دادن ما است راز کاب سست اجذیرا هی داب ۲ بان 
نمانید. و تربیت نمودن شما است (به اداب شرعیه) تا بیاموزید (و بر طبق 
ان رفتار نمائید) و اما حقی که من بر شما دارم باقی ماندن به بیعت 
است, و اخلاص و دوستی در پنهان و اشکار, و اجابت من چون شما را 
خوانم, و اطاعت و پیروی به انچه به شما امر کنم. 


ید 9 زاتیوی ان طکییورت 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که پس از رای دادن حکمین 
فرموده است: (وقتی که عمرو ابن عاص و ابوموسی بموجب قرارداد 
تحکیم در دومه الجندل که قلعه بین شام و مدینه و بشام نزدیکتر بوده و در 
مس سم و عرای وان است به هرت وا ای لاف 
یکدیگر گفتگو نمودند, حضرت در آن هنگام به کوفه تشریف برده منتظر 
داتوتش که خیم آنها تون تا اه اخر عمر هی آنوموسی سا فریت داد:و 
قرار گذاشتند هریک به منبر رفته امیر خود را عزل نموده امر خلافت را 
بشوری محول نمایند. عمرو, ابوموسی را بر خود مقدم داشت که بمنبر 
رفت و حضرت امیر را از خلافت عزل نمود, و بعد از او عمرو بمنبر رفته 
معاویه را بخلافت نصب کرد, چون این خبر در کوفه به ان حضرت رسید 
دلتنگ شده برخاست و برای مردم این خطبه را خواند): ستایش مخصوص 
خداوند است. هر چند روز کار بلیه بزرک و پنش آمد بسیاز سخت بیش ارد 
(مقصود حضرت این است که ستایش خداوند در هر حال خواه در وقت 
خوشی و خواه در وقت سختی لا زم است ) و گواهی می دهم که نیست 
خدائی مر خدای یکانه که شریک ندارد و نیست معبودی سوای او و 
محمد بنده و فرستاده او است؛ خداوند بر او و آلش درود فرستد. و بعد, 
نتیجه نافرمانی نصیحت کننده مهربان که (به هر چیز) دانا و باتجربه است 
حسرت و اندوه است و در پی ان ندامت و پشیمانی, و من در این حکمیت 
(چون زیان انرا می دانستم) امر و رای خود را با خلاصه انچه در نظر 
داشتم برای شما بیان کردم (شما گفتارم را پیروی تکر نی تیا 
گرفتار شدید که سودی ندارد) ()لو کان یطاع لقصیر امر() ای کاش امر و 
رای قصیر پیروی می شد (اين جمله ضرب المثل مشهور عرب است برای 
کسانیکه نصیحت ناصح را نشنوند و به پشیمانی مبتلی گردند. و قصه ان 
اینست که جذیمه ابرش پادشاه حیره با عمرو ابن ظرب پادشاه جزیره 
جنک کرو اف رسایه شش ان ره رش وا تن ین رنه 
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و در صدد خونخواهی پدر برآمده خواست با جذیمه 0 نماید خواهرش 
زبیبه او را منع کرد. پس زباء بفکر افتاد که با مکر و حیله انتقام پدر را 
بگیرد, نامه ای بجذیمه نوشت که من زنم و زنان را پادشاهی نشاید و از 
شوهر ناگزیرند. و من غیر از تو کسی را برای همسری نمی پسندم و اگر 
بیم سرزنش مردم نبود خودم بسوی تو می آمدم, پس اگر قدم رنجه 
فرمائی مملکت مرا از آن خود خواهی یافت, را 
بزرگان اصحابش مشورت کرد همه او را به اين سفر تشویق نمودند مگر 
قصير ابن سعید که فرزند کنیز او و مردی بسیار باهوش و تدبیر بود که 
هیچگاه جانب احتیاط را فرو نمی گذاشت., از روی فراست حدس زد که 
باید حیله ای در این دعوت باشد, لذا با رای اصحاب جذیمه مخالفت کرد و 
افرا ارآ سر میم موه کي یمه ه کقار اماشانی کر با هرا 
سوار حرکت کرد, چون نزدیک جزیره رسید 0 او را استقبال 
نمودند ولی احترام زیادی ندید قصير اشاره کرد که برگرد و به نزد زباء 
نرو که من در این کار مکر و حیله می بینم, جذیمه باز اعتنائی به گفته او 
نکرده چون وارد جزیره گشت. او را کشتند, آنگاه قصیر گفت: لو کان یطاع 
حضرت ان است که ای کاش رای و انديشه مرا در قبول نکردن حکمیت 
عمرو این عاص و ابوموسی پیروی می کردید تا اکنون پشیمان نمی شدید, 
و هن آنچه زا که بة شما باید بخویم گفتم( .یمن مرا بیروی نکردمو امتناع 
نمودید, مانند مخالفین جفاکار و پیمان شکن نافرمان تا اينکه )بر اثر اصرار 
شما بر مخالفت و نافرمانی( نصیحت کننده در پند دادن مردد گشت. و 

ار 
مردد نمی شود و از پند دادن خودداری نمی کند, اتفاق رای و اجتماع شما 
بر مخالفت و نافرمانی او را مانند کسی نموده که در گفتارش مردد باشد و 
از پند دادن خودداری نماید. و این جمله و ضن الزند بقدحه مثلی است 
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که گفته می شود برای کسی که چون مردم نصائح سودمند او را قبول 
نکنند از پند دادن مضایقه می کند. و صلاح و فساد کار ایشان را نمی گوید( 
پس حکایت من و شما مانند آن است که برادر هوازن )درید ابن الصمه( 
گفته: اه تننیب. آینکه خضرنت: دریة وا براذر هوازن فر‌موده. آن: است که دز 
نسب بقبیله هوازن می رسد. زیرا او از بنی خشم ابن معاویه ابن بکر ابن 
هوازن است. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم سس 16 ی 21 می 
فرماید: و اذکر آخا عاد یعنی یاد کن برادر عاد را که مراد حضرت هود 
پیغمبر است که از قبیله عاد بوده. و حکایت درید ان است که چون با 
برادرش عبدالله به جنگ بنی بکر ابن هوازن رفت و غنیمت بسیاری اورد. 
در مراجعت عبدالله خواست در منعرج اللوی که اسم موضعی است یک 
شب توقف کند, , درید از باب نصیحت او را گفت: ماندن در اینجا دور از 
احتیاط است, مبادا بنی هوازن را جمعیت و کمکی فراهم آمده ناگاه بر سر 
ما تازند. عبدالله از غروری که داشت پند او را گوش نداد و شب را در آن 
منزل توقف نمود, فردا چاشتگاه طائفه بنی هوازن با جمعیت زیادی بر سر 
ایشان تاخته عبدالله را بقتل رساندند و درید با زخم بسیار از دست انان 
2 یافت پس از ان قصیده ای ۳ یکی از اشعار ان این شعر 
تستبینوا النصح الا ضحی الغد یعنی در منعرج اللوی را ود ید 
سا اه ار 
حکایت نصیحت و پند دوستانه من بود به شما که گفتم کار جنگ بر معاویه 
و اصحابش سخت شده لذا درصدد حیله و تزویر برآمده قرآنها بر سر نیزه 
ها کرده اند و تشکیل مجلس محاکمه می خواهند, شما از گفتار من پیروی 
ننموده فریب گفتار و کردار ایشان را خورده به حکومت حکمین راضی 
شدید و اصرار نمودید و من هم رضاء دادم, اکنون زیان مخالفت پا من بر 
شما هویدا گردیدل(. 


خطبه 036-در بیم دادن نهروانیان 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در ترسانیدن اهل نهروان 
فر موده: (نهروان اسم موضعی است در کنار نهری در راهی که به کوفه 
نزدیک است سمت صحرای حروراء, و حروراء نام قریه ایست نزدیک 
کوفه, و اینکه خوارج نهروان را حروریه می نامند از جهت این است که 
اجتماع ایشان برای مخالفت با امیرالمومنین در ان صحرا| بوده است, و 
۱ 
کارزار بر معاویه و اصحابش سخت شد مخصوصا در لیله الهریر که سی و 
شش هزار نفر از هر دو لشگر کشته شد. و هریرالکلب در لغت زوزه 
کشیدن سگ را گویند. و روبرو شدن دلیران را در کارزار به آن تشبیه می 
نمایند, خلاصه بامداد آن شب معاویه بدستور عمرو ابن عاص حیله بکار 
برده فرمان داد تا لشگریان پانصد قرآن بر سر نیزه ها کرده جلو لشگر 
حضرت آوردم: فربان کووزد: ای فسلمانان. بارزان دهار از روز نان عوب 
برآورد و اين همه مخالفت بنیاد قبائل ما و شما را برانداخت, بیائید تا به 
کتاب خدا باز گشته ار رضا وای رت از مخالفت 
برداربم, اين حیله ایشان موثر شد و لشگر عراق سر آن سخنان منتردد 
گشته در جنگ سستی نمودند و دوازده هزار کس رو گرداندند و به حضرت 
گفت 


ند: مالک اشتر را آن‌ختی‌یاز مردان: و رهبا هام نیمه ان:خنات: تاجار 
مالک را بازگردانید و قضیه حکمین رو داد, و حضرت از زیادی اصرار ایشان 
سم خکمیت. آنان تن داد و آنها بعد از دانستن رای حکمین و حیله عمرو ابن 
عاص بیش از پیش با حضرت مخالفت نموده گفتند: چوتحلق زادز جار 
خالق و امر خلافت حکم ساختی اکنون بکفر و خطای خویش اقرار و پس 
از آن تفه کا رنه اظاعت وروی شام حصوت ایاء عبدالله ان 
ناسا ادها اسان را تصت ده 
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و پس از آن خودش با آنان سخن گفته شبهاتشان را رفع فرمود تا اينکه 
1 ز گفتار و تصمیم خود بازگشتند و چهار هزار درصدد جنگ با 
آن جناب برآمده منوجه نهروان شدند, و همه آنها در حوالی آن نهر کشته 
گردیدند مگر نه نفر که به اطراف گریختند, و اکثر نواصب و خوارج از نسل 
ایشانند, و سبب اینکه ایشان را خوارج می گویند آن است که بر آن 
حضرت خروج کردند, و سبب نامیدن نواصب آن 
دشمنی اهل بیت ()علیهم السلام() و شیعیان ایشان متظاهرند. خلاصه 
حضرت پیش از جنگ برای اتمام حجت انها را ترسانیده فرمود(: من شما 
را می ترسانم از اینکه صبح کنید در حالتی که در میان این نهر و در بین این 
زمینهای پست و بلند کشته افتاده باشید بدون آنکه نزد پروردگار خود (بر 
ی ان وی را 
را در دام می اندازد (با مخالفت با امام خود راهی جز کشته شدن برای 
شما نیست) من شما را از حکومت حکمین (که اکنون پشیمان شده اید) 
نهی کردم. پس شما امتناع کرده مخالفت نمودید مانند مخالفین پیمان 
شکن (هنگامی که لشگر معاویه در جنگ صفین قرآنها را بر سر نیزه ها 
کردند گفتید: ایشان ما را بسوی کتاب خدا دعوت می نمایند و ما را لازم 
است دعوت انها را اجابت کنیم, و من می دانستم انان چون نز 5 
خورده اين حیله را بکار برده اند, گفتارشان را باور نکردم. شما با من 
مخالفت نموده گفتید: اگر دعوت ایشان را اجابت نکنی تو را به آنها تسلیم 
می نمائّیم, یس من بدونر رضایت چاره نداشتم) تا اینکه ۱ و خواهش 
شما رفتار کردم (از جنگ دست کشیده مالک اشتر را هم از کارزار 
باز گردانیدم) و شما (دیروز که حکومت حکمین را واجب دانسته ادف ان 
را کفر می پندارید. پس) گروهی سبک سر و سفیه و بی بردباری هستید 
ای مه ی وی ری 

کنید( من شری برای شما نیاوردم, ای بی پدرها )جمله لابالکم را 
ری را 
خواری است( و نخواستم به شما زیانی وارد شود. 


خطبه 037-ذکر فضائل خود 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که قائم مقام خطبه می باشد (و 
کلمات این فصل خلاصه و گزیده از گفتار طولانی است که ان بزر کواز بعد 
از واقعه نهروان فرموده و در ان شرح حال خود را از زمان وفات حضرت 
رسول تا آن زمان بیان فرموده است): برای پاری دین اسلام قیام کردم 
هتخکامیتن که مسلمین ضعیف و ناتوان 9 و خود را آشکار نمودم آنگاه که 
ایشان (از عجز و ناتوانی) سر در گریبان بودند و (در مسائل دین) گوبا 
شدم وقتی که آنان واماندند, و به نور خدا (از ظلمات جهل) گذشتم (هر 
مجهولی نزد من معلوم بود) زمانی که آنها حیران و سرگردان بودند, و (با 
این وصف در خودنمائی) از همه خاموشتر 8 پیشی گرفتن (به مراتب 
کمال) از آنها برتر بودم پس زمام فضائل را گرفته پرواز نمودم (برای 
کشایتین. مشکلات. به. چابکین جاضر مین شدم) و کرو ان فضائل, را بردم 
(مرتبه هیچ کس در فضل و کمال به من نرسید, و در هر امری ثبات قدم 
داشتم) مانند کوه که بادهای شکننده و تند آن را نمی جنباند و از جا نمی 
کند. هیچکس نتوانسته از من (در حضور یا در غیاب) عیب و نقصی بگیرد. 
ذلیل و ستم کشیده نزد من عزیز و ارجمند است تا آن گاه که حق او را (از 
ظالم) بستانم, و قوی و ستمگر نزد م 


ن ناتوان است تا وقتی که حق (مظلوم) را از او بگیرم, ما از قضا و قدر 
الهی خوشنود و تسلیم فرمان او هستیم, ایا می بینی مرا که بر رسولخدا 
دروعغ بگویم؟ ! (با اينکه من به وحی خداوند و به نص آن حضرت خلیفه و 
جانشین او هستم) سوگند به خدا من اول کسی هستم که او را تصدیق 
کرد. پس اول کسی که (بعد از وفات) او را تعذیب نماید نمی باشم (زیرا 
در پنهان و اشکار براستی و درستی و پاکی مرا ستوده و برادر خویش 
| 
خلفاء مدارا نمودم آن است که) در امر خلافت خود اندیشه کرده دیدم 
اطاعت و پیروی از فرمان رسول (فرموده بود اگر کار به جدال بکشد سر 
فرود آرم) بر من واجب است, بیعت کردم و بر طبق عهد و پیمان خود با 
ان حضرت رفتار نمودم. 
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خطیه 36تمعتن تقنبوه 


ص: 123 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بیان وجه تسمیه شبهه و 
که شبیه و مانند حق است (هرکس نمی تواند میان حق و باطل تمییز دهد) 
پس روشنی دوستان خدا| در شبهه ایمان و اعتقاد ایشان است (به خدا و 
رسول) و راهشان راه هدایت و رستگاری است (که از آن راه پیروان خود 
را از تاریکیهای شبهه ها نجات داده و حق را به انان اشکار می نمایند) و 
اما دشمنان خدا دعوت کننده شان در آن شبهه ضلالت و گمراهی است و 
رهنمایشان کوری و فتر کردانی: (که.به سنب آن بتر ها خود را ور خفا 
بدبخت و در آخرت به عذاب الهی گرفتار می سازند) پس (پیروان دوستان 
خدا نباید از مرگ و کشته شدن بیم داشته باشند. زیرا) کسی را هم که از 
مرگ بیم داشته باشد بالاخره نجات و رهائی از آن تیست و کسی که 
دوستدار زنده بودن باشد هميشه باقی و زنده نخواهد ماند (بنابراین 

که و ی وا 0 
پیکار در راه خدا برای نصرت دین رو نگرداند). 


یو تنگ‌ شین بایان 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (هنگامی که نعمان ابن بشیر 
بامر معاویه با دو هزار نفر برای ترساندن مردم عراق از شام حرکت کرد, 
چون به عین التمر نزدیک کوفه رسید مالک ابن کعب ارحبی که از جانب 
حضرت حکومت آنچا را داشت و بیش از ضذ نفر با او نبود آن جناب را از 
این واقعه خبر داد. حضرت بر منبر تشریف برده پس از ادای حمد و ثنای 
الهی فرمود: خدا شما را هدایت کند, نعمان ابن بشیر با گروهی از مردم 
شام که بتسیار نیستند تزدیی مالک اين کعب که بر اذر شما است. فرود آمده 
اند, مهیا شوید بروید و برادر خود را کمک دهید, شاید به سبب شما خداوند 
جمعی از کفار را نابود نماید, چون مردم در رفتن بکمک مالک ابن کعب 
اهمال نمودند حضرت روسای ایشانرا دعوت کرده امر به رفتن نمود, 
قریب سیصد نفر گرد آمده بقیه خودداری کردند, و انب هار کمک 
برخاسته فرمود): به کسانی گرفتار شده ام که چون ایشان را امر می 
نمایم پیروی نمی کنند و آنها را می خوانم جواب نمی دهند, ای بی پدرها 
برای نصرت و یاری پروردگار خود منتظر چه هستید (سبب سستی در کار و 
نرفتن به سوی جهاد در راه خدا چیست؟) آیا نیست دینی که شما را گرد 
آورد (تا برای بدست آوردن سعادت دنیا و 


آخرت یکدیگر را کمک نمائید( و آیا نییست حمیت و غیرتی که شما را )برای 
دفع دشمن( تکان بدهد )برای حمایت از دین و اهل ان( در میان شما 
ایستاده فریادکنان یاری و همراهی می طلبم, سخن مرا گوش نمی دهید و 
خایوا ی ی کت ایک ان ات افرمای ات باب 
امدهای بد هویدا گردد )دشمن بر جان و مال و ایمان شما تسلط پیدا 
نماید( به توسط شما خونخواهی نمی توان نمود )با شما مقاومت با دشمن 
ممکن نیست( و به همراهی شما مقصودی )در امر دین و دنیا( حاصل نمی 
شود شما را برای پاری برادرانتان دعوت کردم ناله کردید )آخ و وای 
گفتید( مانند ناله شتر هنگامی که نافش درد می کند. و )در رفتن به کارزار 
و پاری برادرانتان( مانند )راه رفتن( شتر بیماری که پشتش زخم است 
سستی کردید, و سپاه کمی از شما هم که بسوی من آمد نگران و ناتوانند 
مانند اینکه ایشان بسوی مرگ فرستاده می شوند و آنان مرگ را در مقابل 
خود می بینند. )سیدرضی فرماید:( می گویم: متذائب در سخن آن حضرت 
بمعنی مضطرب و نگران است و اين ماخوذ از گفتار عربست که گفته اند 
تذاعبت الریح یعنی بادهای مضطرب و درهم وزید, و از اين جهت گرگ ذثب 
نامیده شده که در رفتارش نگران است. 
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خطبه 040-در پاسخ شعار خوارج 


ص: 126 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه شنید سخن خوارج 
نهروان را: (انیست حکمی مگر از جانب خدا() فر مود: سخن حقی است 
که از أَن اراده باطل می شود آری بیست خکهفی ۳ جانب خدا| 
(خداوند متعال حاکم بجمیع امور و واجب الاطاعه است و از مقتضیات 
احکام الهی آن است که باید در میان خلق امیر و رئیسی باشد تا امر 
معاش و معادشان را منظم نماید) و لیکن خوارج می گویند: امارت و 
رئاست (در بین خلق) مخصوص خداوند است. و حال آنکه ناچار برای مردم 
امیری لازم است خواه نیکوکار پا بدکار باشد. مومن در امارت و حکومت او 
بطاعت مشغول است و کافر بهره خود را می یابد (همه با بودن امیر از 
ی 3 

به اجل مقدر می رساند (با نبودن امیر مردم به جان هم می افتند) و به 
ی ی ۱۲ و 
جنگ می شود و راهها (از دزدها و یاغیها) ايمن می گردد, و حق ضعیف و 
ناتوان از قوی و ستمکار گرفته می شود تا نیکوکار در رفاه و از (شر) 
بدکار آسوده ماند. و فرماید ِ( 1 و دیگر واردر ِِ چون 


نب خدا( فر مود: منتظر حکم خدا درباره ) کشتن( شما هستم, و فرمود: 
پرهیز کار در زمان امیر عادل به طاعت خدا| مشغول است و ژیانکار در 
زمان امیر فاجر بهره خود را می یابد تا اینکه عمر هر یک به سر آمده مرگ 
را دریابند )آنگاه او به پاداش و این به کیفر کردار خود خواهد رسید(. 


ظر 2 127 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در آن وفا را ستوده و حیله 
را مدمت فرموده): وفا قرین راستی است, و من سیری نگاهدارنده تر از 
وفای به عهد (برای جلوگیری از عذاب الهی) سراغ ندارم؛ و کسی که 
بداند بازگشتش (در قیامت) چگونه است (و به چه نجوی از او حساب می 
کشند, هر کز آهکو نفی: کند: ها قزر تهاتی: وان فد آنم. کذ ستر مردام 
آن, مکر را زیرکی پندارند, و نادانان ایشان را زیرک خوانند, چه سودی می 
برند این مکرکنندگان؟ خدا ایشان را بکشد ! (تا مردم از شرشان آسوده 
کردنده ونیا اینکة خدا انان دا از ردخمت خود دور فرهاید) شنحض. زبری ه 
کاردان راه حیله و چاره هر کار را می داند و سبب اینکه حیله بکار نمی برد 
انست که امر و نهی خدا او را مانع می شود, و با اینکه حیله را دیده و 
دانسته و توانائی بکار بردن انرا دارد ترک می کند, و کسی که در دین از 
نداده و در هر کاری بمکر و حیله دست اندازد (مقصود حضرت ان است که 
اگر ترس از خدا نبود برای بکار بردن حیله و مکر. من از همه زبر دست تر 
بودم). 


128 2 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت از متابعت هوای 
تفنین: ۵ وتو نی اد )۰ ای مردم ترسناکترین چیزیکه از ابتلای شما به آن 
می ترسم دو چیز است: اول پیروی از هوای نفس و دوم آرزوي بیشمار. 
اما پیروی از هوای نفس شخص راز از راه حق باز می دارد, و ارزوی بی 
حساب آخرت را از یاد می برد, آگاه باشید دنیا به سرعت و تندی (از 
اهاش) زو می گرداند. (اهل, آن بژودی, فانی هچ کردند: و.یا آننکه 
خوشگذرانی در آن و دل بستن به آن بي نتیجه می گردد) پس باقی نمانده 
از ان شیر نه مانده ای مانند باقیمانده آب ظرفی که کسی آنرا (سراشیب 
گرفته) ريخته باشد (در آن ظرف آبی باقی تمانده باشد مکر اتدکی) و آگاه 
باشید که آخرت نزدیکست, و برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی است. 
پس شما از فرزندان اخرت باشید (به دستور خدا و رسول رفتار نموده به 
این زندگی موقتی دل نبندید) و از فرزندان دنیا نباشید, زیرا به زودی در 
قیامت هر فرزندی به مادرش ملحق خواهد شد (پس فرزند دنیا در انش و 
فرزند اخرت در بهشت خواهد رفت) و (بدانید) امروز (ایام عمر فانی) روز 
عمل و کار است, و حساب و بازخواستی ندارد, و فردا (قیامت) روز 
حساب و بازخواست است و موقع عمل و کار نیست (پس 

این روزها را غنیمت شمرده در کاری که رضای خدا در آنست بکوشید تا در 
قیاصت. ضهو‌فع. ختشای. آسوده. باشید. سیدرضی. فرفاید( هی. حویم: جداء 
بمعنی سرعت و شتابست و بعضی جذاء به جیم و ذال نقل می کنند. یعنی 
در دل بستن بدنیا خیر و سودی نباشد. 


خطبه 043-علت درنگ در جنگ 


ص: 129 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است که پس از آنکه جریر ابن عبدالله 
بجلی را (برای گرفتن بیعت) نزد معاویه بشام فرستاد, اصحاب آن بزرگوار 
(چون دانستند معاویه امر آن جناب را اطاعت نخواهد نمود. پیش از 
مراجعت جریر از شام و پاسخ آوردن) گفتند مصلحت در آن است که برای 
جنگ با مردم شام آماده شویم (حضرت فرمود): آماده شدن من برای جنگ 
با مردم شام با اينکه جریر نزد ایشان است (و هنوز جواب, را نیاورده) 
بستن در است به روی آنانث: و باعشر رو گردانیدن آنها است از خوبی 
(بیعت کردن) اگر اراده کرده باشند (اگر بگویند اقدام تو به جنگ, ما را 
وادار نمود که فرمان تو را قبول نیع ما را بر تافرمانی آنها ایرادی 
تا بو اما سای ی او را از 
توقف ننماید مگر (از معاویه) فریب خورده باشد (او را برای گرفتن جواب 
معطل داشته) يا نافرمانی کرده (در گرفتن جواب از او اهمال نموده) و 
رای من مدارا نمودن (با ایشان) است, پس شما هم مدارا کنید و (اگر چه) 
بدم نمی آید که شما آماده برای جنگ باشید ()و لقد ضربت انف هذا الامر 
و عینه() یعنی من بینی و چشم این کار 


را زده ام (اين ضرب المثل عربی است که به جای ضرب المثل فارسی: 
من همه طرف این کار را پائیده ام بکار می رود) و نهان و آشکار آنرا 
زیرورو کرده ام , چاره_ ای برای خود ندیدم مگر جنگیدن (با معاویه و 
یارانش) یا کفر و انکار آنچه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله آورده 
(زیرا جلوگیری نکردن از اضلال و گمراهی کفار و منافقین بی اعتنائی به 
امر خدا و رسول می باشد و آن برای علی کفر است. و برای اطاعت امر 
خدا و رسول البته با انان جنگ کرده شرشان را دفع می نمایم. پس در 
موضوع سبب قتل عئمان که معاویه به آن حضرت نسبت می داد می 
فرماید:) عثمان بر امت حکومت می کرد و بدعتهای چندی (کارهای 
ناشایسته و مخالف ایمان) پدید اورد. و (ان کارهای زشت) سبب گفتگو 
بین مردم (مذمت و اعتراض) گردید, و ایشان هم (آنچه باید رازم او 
بگویند) گفتند و به او بی میل شدند. و تغییرش دادند (او را کشتند. پس 


ص: 100 


خطبه 4-سرزنش مصقله پسر هبیره 


ص: 131 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه مصقله ابن هبیره شیبانی 
گريخته نزد معاویه رفت, و او اسیران بنی ناجیه را از عامل امیرالمومنین 
خریده آزاد کرد. چون حضرت بهای آنرا مطالبه نمود خیانت کرده بشام 
گرپخت (گروهی از بنی ناجیه بعد از جنگ صفین با خوارج نهروان متفق و 

به آن حضرت یاغی گشته رو به مدائن آوردند. حضرت معقل ابن قیس را 
با دو هزار سوار بجنگ آنها فرستاد. چون معقل در کنار دریای فارس به 
ایشان رسید جنگید و رئیس بنی ناجیه خریت ابن راشد را با اصحابش بقتل 
رٍسانید, و پانصد تن زن و مرد و بچه را که در اول نصرانی و بعد مسلمان 
آنگاه مرتد شده و بخریت ملحق گشته بودند اسیر کرد و در برگشتن رسید 

به اردشیر خره که اسم شهری است در خوزستان. و در آنجا مصقله از 
جانب امیرالمومنین حاکم بود اسیران به او پناه برده ازادی خودشان را 
درخواست نمودند مصقله آنان را از معقل به پانصد هزار درهم خریده آزاد 
کرد و وعده داد که در وقت معینی آن مبلغ را برای حضرت بفرستد. پس 
معقل بکوفه رفته واقعه را خدمت حضرت عرض کرد, آن بزرگوار منتظر 
بود که مصقله پانصد هزار درهم بفرستد. چون دیر کرد نامه ای به او 
نوشت که يا مال را بفرست يا حاضر شو تا بکار تو رسیدگی شود, مصقله 
به خدمت حضرت رسید و دویست هزار درهم ادا نمود. و نتوانست باقی را 
پرداخت نماید, چند روزی مهلت خواست و شبانه نزد معاویه بشام گریخت, 
چون حضرت گریختن او را شنید فرمود(: خدا مصقله را زشت سازد 
رفتاری کرد مانند رفتار بزرگان )اسیرانی خریده آزاد نمود( و گریخت مانند 
گریختن بندگان, پس هنوز مد کننده را گوبا نکرده خاموش گردانید, و 
توصیف کننده تصدیق کار او را ننموده مجبور به توبیخ و سرزنش 1۳ 
)آزاد کردن اسیران سبب مدح و ثنای او شد, لیکن چون برای پرداخت بهای 
آنها نزد دشمن گریخت مدح خود را به ذم تبدیل نمود سبب ملامت خلق 
گردید( و اگر می ماند و نمی رفت آنچه را که مقدور او بود می گرفتیم. و 
)برای دریافت باقی( منتظر زیاد شدن مال او می گردیدیم. 


خطبه 5-گذرگاه دنیا 


ص: 132 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت دنیا و مفاسد آن): 
سپاس خداوندی راست که هیچکس مایوس از رحمت او بیست. و نلعمت 
او همگان را شامل است. و از آمرزش او احدی نومید نبوده, و پرستش او 
برای کسی سبب سرشکستگی نمی باشد (زیرا تنها او سزاوار پرستش 
است و به سبب عبادت و پرستش تکبر نکند تا بنده سرشکسته شود) 
خدائیکه از رحمت دریغ نمی کند, و نعمت او زوال نمی پذیرد. دنیا سرائی 
است فنا و نیستی برای آن و برای اهلش رخت بربستن مقدر گردیده 
است؛ و آن (در نظر اهلش) خوشگوار و سبز و خرم است., و (سبب گول 
زدن و غافل نمودن آن اینست که) شتابان بسراغ خواهان و طالبش می 
آید, و علاقه و محبت خود را بدل نظر کننده وارد می کند, پس کوج کنید از 
اه ان کت سا یر ات ام ار اس 
بخواهید) و از بهترین متاع خود (پرستش خالق و خدمت بخلق) توشه 
بردارید. و در آن بیش از حاجت نطلبید. و از آن زیادتر از آنچه به شما 
رسیده نخواهید (برای گرد آوردن مال 1 تلاش نکنید, زیرا در حلال 
است آن حساب و بازپرسی است. و در حرام آن عقاب و کیفر). 


خطبه 6-در راه شام 


ص: 133 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه تصمیم حرکت بشام 
گرفته (چون در نخیله که اسم موضعی است در بیرون کوفه برای جنگ با 
معاویه, پای مبارک در رکاب نهاد, این دعا را که برای مسافرت و سیردن 
خواسته و خانواده به پناه خدا بهترین دعا است خواند): بارخدایا از مشقت 
سفر و اندوه بازگشتن (که بر اثر مرگ کسان يا تلف شدن مال پیش آید) و 
بدی نگاه کردن (مردم) در اهل و مال و فرزند به تو پناه می برم, بارخدایا 
تو در سفر همراه و در خانواده جانشین منی, و غیير از تو کسی نیست که 
بتواند در سفر همراه و در وطن جانشین باشد, زیرا هر که (در وطن) 
جانشین باشد (در سفر) همراه نیست, و هر که همراه باشد جانشین نیست 
(سیدرضی فرماید:) ابتدای این کلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
روایت شده. و حضرت امیر علیه السلام در پی آن از و لایجمعهما غیرک تا 
اخر فرمایش بلیغترین سخن را فرموده و آن را به بهترین وجهی تمام کرده 


سب . 


ید سور نار کف 


ص: 134 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره کوفه (و از وبران شدن آن 
و ظلم و جور ستمکاران که بعد از آن بزرگوار " اهل آن وارد ساختند خبر 
می دهد): ای کوفه گویا تو را می بینم که (بر اثر آمد و رفت لشگرهای 
گوناگون و پیش آمد هرج و مرج) کشیده می شوی مانند چرم عکاظی (که 
در وقت ذیاگی کش و واکش و مالش آن بسیار است., و عکاظ اسم 
بازاری بوده در بیابانی میان نخله و طائف, و عرب پیش از اسلام هر سال 
را ور ار و 
و مباهات می نمودند, و بیشتر متاعی که در آنجا خرید و فروش می شده 
چرم بوده. لذا می فرماید:) و از پیش امد حادثه ها (ظلم و جور ستمکاران 
مانند چرم در وقت دباغی) پایمال می شوی. و جنبشها (انواع مصیبت و 
بلاء) بر تو وارد می شود. و من می دانم هیچ ستمگری بر تو اراده ظلم و 
جور نکند مگر آنکه خداوند او را به بلائی مبتلی یا کشنده ای را بر او 
وا ی ار 
تواریخ وقائع کوفه و پیش آمدها , بر ستمکاران آن شرح داده شده است). 


خطبه 8-هنگام لشکرکشی به شام 


ص: 35 1 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در نخیله) هنگام رفتن به 
شام (جنگ صفین در بیست و پنجم ماه شوال سال سی و هفت هجری 
فرموده): سپاس خداوند را سزا است هر بار که شب گردد و جهان رو به 
طلمت ن تاریکن فن ف اس حقفالی را زوا ات هر وفت که ساره 
هویدا و پنهان شود (هميشه در هر وقتی از اوقات حمد و شکر خدای متعال 
بر هر کس واجب و لازم است) و حمد بیشمار معبودی را است که 
مستجمع جمبع صفات کمالیه است. و نعمت و بخشش او تمامی ندارد 
(همگان را شامل است) و فضل و کرمش را هیچ چیز برابری نمی کند. و 
بعد جلوداران لشگر خود (زیاد ابن نصر و شریح آبن هانی) را (با دوازده 
هزار سوار) فرستادم, و به ایشان دستور دادم که در کنار فرات درنگ 
نمایند تا فرمان من (در خصوص حرکت) به آنها برسد, و مصلحت در این 
دیدم که از این اب (فرات) عبور کرده نزد عده ای از شما (مسلمانان) 
روم که در اطراف وجله ساکن (اهل مدائن) هستند و ایشان را تجهیز کرده 
با شما بجنگ دشمنتان بیاورم, و آنها را برای شما کمک قرار دهم. 
(سیدرضی فرماید:) فف. کوبم ‏ ات از ([و ظ ملطاط در اینجا 
موضعی بوده است کنار فرات ت که جلوداران لشگر خود را به فرود آمدن در 
آتعا امز عرمندضهه نف ال و کار وتا .هم ماطاط کته می, شوه ان 
وی ور ی ی و 
با ات رت شفت ار است 


خطبه 049-صفات خداوندی 


ص: 136 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در صفات حق‌ تعالی): سپاس 
مخصوص خداوندی است که دانای به امور پنهانی است (ینهانیها نزد او 
ظاهر و هویدا (جمیع موجودات) بر وجود هستی او دلالت دارد (از روی 
علامات و آثار ظاهر و پیدا است. زیرا مخلوق بخالق نیازمند است, و نمی 
شود که ممکن بخودی خود دارای وجود هستی گردد) و دیدن او با بینائی 
چشم محال است (زیر| در مکانی نیست تا بچشم دیده شود) پس جشم 
کسیکه او را ندیده (هستی و بودنش را) انکار نمی کند (زیرا آثار هستی او 
را می بیند) و دل کسیکه هستی او را (از آثار و علامات) دانسته به کنه 
ذانش پی نمی برد, در بلندی (بر همه) برتری دارد. و هیچ چیز از او بالاتر 
نیست. و در نزدیکی (به همه) نزدیک است. و هیچ چیز از او نزدیکتر 
شرس حون تسم احاطه داماد ام اما ار فحاونان دور 
نکرده, و نزدیکی او خلق را در مکانی با او مساوی و برابر ننموده, عقلها را 
0 و نهایت آگاه 9 (زیرز برای 9 عین ذات او 
نداشته (زیر| عقول اگر چه به کنه ذات و صفات او پی نمی برند ولی به 
قدر واجب از اثار و علامات به معرفت و شناسائيیش راه برده به او 
اعتراف کرده اند( پس او است خداوندی که اثار و علامات موجوده بر 
اقرار کل منک ای واحی مم ده اکساینگه خدا را بکفنان ق,کردار انکان 
می کنند اثار و علامات موجوده 2 می دهد که در دل به او اقرار 

دارتدر عصته ات اعدا تضار آمانکه اه را تفای هی کم د 
کسانیکه او را انکار می نمایند. 


ص: 137 


خطبه 050-در بیان فتنه 


ص: 139 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (ذز بیان. آنخه. سیب فنته .و 
فساد می شود): منشا فتنه و فسادها (در میان مردم) پیروی از خواهشهای 
نفس است, و احکامیکه برخلاف شرع صادر گردد, کتاب خدا| (قرآن کریم) 
با آن خواهشها و حکمها مخالف است, و (همچنین از اسباب فتنه و فساد 
آن است که) گروهی از مردم دیگران را بر خواهشها و حکمهای بر خلاف 
دین یاری و پیروی می کنند (چون حق و باطل را در هم می نمایند فتنه و 
فساد ظاهر می شود) پس اگر باطل با حق در هم نمی شد راه حق بر 
خواهان آن پوشیده تمف. کرژود: و اگر حق در میان باطل پنهان نمی بود 
دشمنان (هرگز) نمی توانستند از آن بدگوتی کنند کنند, و لیکن چون قسمتی از 
حق و قسمتی از باطل فرا گرفته و در هم می گردد پس آنگاه شیطان بر 
دوستان خود تسلط پیدا می کند (برای اضلال و گمراهی فرصت بدست 
آورده, و باطل را در نظر خواهان حق جلوه می دهد و راه بدگوئی را برای 
دشمنان دین باز می نماید) و کسانیکه لطف خدا شامل حالشان گردیده 
است (از اضلال و گمراهی شیطان) نجات می یابند (و از آمیزش حق به 
باطل در شبهه نمی افتند). 


خطبه 051-یاران معاویه و غلبه بر فرات 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است آنگاه که لشگر معاوبه در جنگ 
صفین بر اصحاب آن بزرگوار پیشی جسته راه ورود به آب فرات را به 
تضرف. درآوزده آناترا از برداشتن اب مانع گشتند: لشگر معاویه (با تصرف 
شریعه فرات و منع شما از برداشتن آب) کارزار با شما را طالبند, پس 
شما یا بر ذلت و خواری اقرار کرده شجاعت و شرافت را از دست بدهید 
(اظهار عجز و ناتوانی کرده از تشنگی بیچاره شده خود را بدشمن تسلیم 
تفانید) با انکه شمشیرهاتان را از خونها(ی ایشان) سیر آب کنید تا از آب 
سیراب شوید. پس مرگ (حقیقی) در زندگانی شما است که مغلوب 
بشوید, و (حقیقت) زندگانی در مرگ شما است آنگاه که (بر دشمن) غالب 
آئید (مرگ با عزت و شرافت بهتر است از زندگانی با ذلت و خواری) آگاه 
باشید که معاوبه عده قلیلی از گمراهان و نادانان را به کارزار آورده (با 
اينکه لشگر معاویه زیاد بوده ایشان را بعده قلیلی تعبیر فرموده, اشاره 
است به اینکه بعلم جنگ آشنا نیستند) و حقیقت امر را (که جنگ برای 
بدست آوردن شاطنت. و رتانسعت است) از انان پنهان نموده (و خونخواهی 
عثمان را بهانه قرار داده) تا اينکه آنها گلوهای خود را هدف (تیرهای) مرگ 
قرار داده اند (از روی نادانی و گمراهی 


برای کته شون آماده فستند(. 


خطبه 052-در نکوهش دنا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بیان بی وفائی دنیا و 
اهمیت ندادن نه ان هرت ره هرک شمردن تواب و 
عقاب و نعمتهای حقتعالی) این خطبه پیش از این به روایتی اختیار و نقل 
شده, و در اینجا از روي روایت دیگری برای اختلافی که در این دور 
روایتست بیان می کنیم: اگاه باشید دنا و به فناء و نیستی نهاده, و (بر آثر 
تغییراتی که در آن مشاهده می شود) در گذشتش را اعلام کرده. و خوشی 
ان باقی نمی ماند, (مانند جوانی و تندرستی) و به تندی (از اهلش) رو 
برمی گرداند, و ساکنین خود را بفناء و نیستی می کشاند, و همسایگان را 
بسوی مرگ می راند (تا بگورستان بسپارد) و شیرینیهای آن به تلخی مبدل 

شد (مانند جوانی که به پیری و تندرستی که به بیماری تبدیل می گردد) و 
صافیهای آن تیره گردید (پس اکنون که تغییرات در آن آنی و فوری و بهره 
از آن و موقتی است, نبایستی به آن دلبند شد) (پس از اين دنیا انسبت به 
زندگانی هر کس زمانی( باقی نمانده مگر : نه مانده ای چند روزی( مانند 
ته مانده اب در مشک کوچکی, یا باقی نمانده از آن مگر جرعه ای )مدت 
کمی( مانند جرعه مقله اعادت عرب بر این است که چون تشنگان در 
بیابان اندک ان يابند, سنگ ریره 


در ظرفي ریخته آنقدر آب بر آن بریزند که آن سنگریزه ها را بپوشاند. پس 
هر یک آن مقدار آب را ۱ 
اندک را میان خودشان قسمت کنند. و آن سنگریزه ها را مقله گویند( پس 

تشنه )دنیا که مدت کمی از عمرش باقی مانده( اگر بمکد آن ته مانده )و 
یا آن جرعه مقله( را ابدنیا دل بسته از آخرت چشم پوشد( تشنگی او 
برطرف نشود )بهره ای که در نظر دارد بدست نیاورد( پس ای بندگان خدا 
)اکنون که رفتار دنیا با شما چنین است( برای کوج کردن از این سرا که 
برای اهلش زوال و نیستی مقدر شده آماده شوید, و آرزو بر شما غالب 
نشود, و مدت زندگانی در آن به نظر شما طولانی نیا ید )به آرزوهای بیجا 
تکیه مکنید و از مرگ غافل نباشید که ناگاه شما را دریابد 


ص: 141 


( پس سو گند به خدا اگر بنالید مانند ناله شتران غمزده فرزند مرده, و 
بخوانید مانند صدای کبوتر, و فریاد و زاری نمائید مانند فریاد و زاری راهبی 
که دیا زا ترک کردم ف ار .مالها و فروندان,در اه خدا بگذرید برای 
درفوایت ربا حوت یفام رل بر ایا ارس کاهی ۰ 
نوشته شده و فرشتگان او آن گناه را ثبت نموده اند, هر اینه کم است در 
مقابل توابی که از جانب خداوند متعال من برای شما امیدوارم. و 
رقم ) ماست را رات آم هع اوان سای هام بر نش 
(ثواب و پاداش عبادت و پرستش خدا که من به شما امر می کنم بیشتر 
انچه که وسیله تقرب است دست می اندازید. و عقاب و کیفر معصیتی که 
من شما را از آن نهی می نمایم سخت تر است از معصیتی که شما در 
ار آن اس اوه ی ما اه ادا او وس ی که 
و کیفر معصیت و نافرمانی او که من می دانم از حیطه ادراک و فهم شما 
پیرون است. پس کوشش کنید در انچه که امر می کنم. و چشم بپوشید از 
آنکه که نمی میات ام سوه معا ار سرا شون مالیا 
برای ترس از او دلهای شما گداخته شود و از چشمهایتان خون جاری گردد 
و بدین منوال زندگی کنید در دنیا مادامی که باقی است. این اعمال و 
منتهی درجه کوشش شما برابری با نعمتهای بزرگ خداوند که به شما 
عطاء فرموده نمی نماید, و مساوی راهنمائی نمودن او شما را بسوی 
ایمان نمی گردد. 


ص: 142 


و قسمتی از این خطبه در بیان عید قربان در صفت حیوان قربانی است: 
از جمله شر ایط حیوان قربانی ان است که تمام گوش باشد (بریده و 
شکافته نباشد) و چشمش سالم باشدر پس اگر گوش و چشمش بی عیب 
بود, قربانی صحیح و درست است, و اگر شاخ شکسته باشد (برای قربانی 
صلاحیت ندارد. مانند گوسفند پاشکسته ایست که) برای رفتن به قربانگاه 
می لنگد (قربانی گوسفند باشکنننته و شاخ شکسته درست نیست). 
وا ای ی او و 

لیکیر گر ایحا تین سانگا مان موشعی اشته که فرسانی. ۱ ۳ 
سر می برند. 


خطبه 3-در مساله بیعت 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در بیان بیعت کردن )مردم با آن 
بذتر کوار(: پس از کشته شدن عثمان( مردم نزد من خود را بیکدیگر زده 
)برای بیعت نمودن( ازدحام نمودند, مانند ازدحام شتر تشنه هنگام 
آشامیدن رت که عقال و ریسمانش باز شده و ساربان رهایش نموده باشد 
)و بطوری بر من هجوم آوردند( که گمان کردم می خواهند مرا بقتل 
رسانند, پا بعضی از ایشان قصد دارند در حضور من بعض دیگر را بکشند 
)پس بیعت ایشان را قبول کردم( و )چون بعد از آن دسته ای مانند طلحه 
و زبیر نقض عهد کرده پیمان شکستند( من ظاهر و باطن این امر را 
زیرورو نمودم به حدی که )انديشه در این باب( مرا از خواب باز داشت. 
سن. طافت. نباوروم مگر نخنکیدن با ایشان اکه سمان. شکستد( با انکار 
آنچه که محمد صلی الله علیه و آله آورده است )زیرا پیکار با یاغیها بر امام 
واجب است و در صورت قدرت و توانائی اگر با آنان جنگ نکند ترک واجب 
کرده و ان برای امام مانند ان بود که احکام حضرت رسول را انکار نموده 
باشد, و چون انکار احکام رسول خدا سبب عذاب الهی است( پس علاج 
چنگیدن بر من آسانتر بود از علاج عذاب الهی, و مرگهای دنیا امشقتها و 


خطبه 4-درباره تاخیر جنگ 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در صفین موقعی که اصحاب آن 
بزرگوار تصور کردند در شروع بجنگیدن (با مردم شام) درنگ و کندی می 

نماید (چون در صفین آب بتصرف حضرت درامد و از اهل شام ممانعت 
ننمود چند روزی جنگ متارکه گشت, پس بعضی از لشگریان گفتند تامل او 
در فرمان بجنگ شاید برای اینست که از مرگ و کشته شدن می ترسد., و 
برخی دیگر گفتند شاید برای اینست که در وجوب جنگیدن با مردم شام 
شک و تردید داردر حضرت در پاسخ آنان فرمود): اما سخن شما که آیا 
اينهمه تامل و درنگ من برای ترس از مرگ و کشته شدن است؟ پس 
سو گند به خدا هي باکی ندارم از داخل شدن در هر 5 (کشته شدن در 
میدان کارزار) يا اينکه ناگاه مرگ مرا دریابد. و اما سخن شما در اینکه 
(فرمان جنگیدن نمی دهم برای آن است که در وجوب کارزار) با اهل شام 
مرا شک و تردیدی است, پس سوگند به خدا یک روز جنگ کردن را بتاخیر 
نینداختم فکر برای آنکه می. خواهم. کروهی. (از. ایشان) به .هن فلحه 
گردیده هدایت شوند (از گمراهی دست کشیده براه راست قدم نهند) و به 
چشم کم نور خود روشنی راه مرا ببینند, و این تامل و درنگ در کارزار نزد 
من محبوبتر است از اینکه ان گمراهان را بکشم و اگر چه (ایشان دست از 
ضلال 


ت و گمراهی برنداشته بالاخره کشته می شوند و در قیامت( با گناهانشان 
امخالفت با امام و پیروی تمودن. از ذشتتان. آن .خضرت( باز مین کردند 


خطبه 5-در وصف اصحاب رسول 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (که ور ان ثبات قدم خویش و 
ساثئر اصحاب حضرت رسول و فداکاریهاشان را در جنگها برای یاری دین 
مقدس اسلام بیان فرموده, و اصحابش را به جهاد در راه خدا و جنگ با 
دشمنان ترغیب نموده آنان را اش تست رز اس امر توبیخ و سرزنش می 
ها وا ای ای ار تا لیام و 
آله بودیم پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود را )در جنگها( می 
کشتیم, و این رفتار برایمان و اعتقاد ما افزوده اطاعت 7 
پیش می گرفتیم, و ثبات قدم ما را در راه راست می افزود. و شکیبائی ما 
را بر سوزش درد و سعی و کوششمان را برای جهاد با دشمن زیاد می 
نمود, و )در کارزارهای زمان پیغمبر روش جنگیدن ما با دشمن چنین( بود 
مردی از ما با یکی از دشمن به یکدیگر حمله کرده با هم درمی افتادند 
مانند درافتادن دو حیوان نر و به جان یکدیگر می افتادند )درصدد کشتن هم 
برمی آمدند( تا کدام یک دیگری را از جام مرگ سیرآب نماید )او را بکشد( 
گشت., چون خداوند راستی ما را دید )از همه چیز گذشتن در راه اسلام را 
نشان دادیم( دشمن ما را خوار و فیروزی ر 


| نصیب ما گردانيد, تا ايینکه اسلام مستقر (و امر دین منظم) گردید مانند 
شتری که در موقع استراحت سینه و گردن خود را بر زمین می افکند (از 
اضطراب و نگرانی از دشمن رهائی یافت) و در جاهای خود پخش شد 
(حقیقت آن در همه جای جهان منتشر گردید) و بجان خودم سوگند اک 
رفتار ما (در یاری اسلام) مانند رفتار شما بود (و در پیکار با دشمن مانند 
شما سستی و سهل انگاری می نمودیم) پایه دین برقرار نمی گردید 
(خداشناسی پیدا نمی شد) و شاخه درخت انماستت نمی شفت رف ان 
اسلام منتشر نمی گردید) و سوگند به خدا از اين رفتار ۱ و 
سستی در کارزار به عوض شیر از ناقه دنیا) خون خواهید دوشید, و در پی 
آن (وفتی دشمن بر شما مسلط کردد) پشیمان خواهید کشت: 


خطبه 056-به یاران خود 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است برای اصحاب خود (اهل کوفه که 

به آنان خبر می دهد بلیه ای را که بعد از آن بزرگوار به آن مبتلی می 
شوند و دستور می فرهاید که.ذر آن هنگام چگونه رفتار نمایند): آگاه با شید 
که بزودی بعد از من مردی گشاده گلو و شکم برآمده (معاویه ابن سفیان) 
بر شما غالب می شود می خورد آنچه بیابد و می خواهد آنچه نیابد (هر چه 
می خورد سیر نمی گشت تا اینکه می گفت سفره را برچینید خسته شدم و 
سیر نگردیدم. گفته اند پرخوری او بر اثر نفرین حضرت رسول بود آنگاه که 
کس بطلب او فرستاده دید به خوردن مشغول است. بازگشت و گفت 
طعام می خورد, دیگر باره فرستاد باز بخوردن مشغول بود: : بل پس آن 
حضرت فرمود: اللهم لاتشبع بطنه یعنی بارخدایا شکم او را سیر مکردان) 
پس (درصورت قدرت و توانائی) او را بکشید و اگر چه هرگز او را نخواهید 
کشت (توانایی کشتن او را ندارید) آگاه باشید بزودی آنمرد شما را بناسزا 
گفتن و بیزاری جستن از من امر می کند. پس اگر شما را به ناسزا گفتن 
مجبور نمود مرا دشنام دهید, زیرا ناسزا گفتن برای من سبب علو مقام می 
شود و برای شما باعث بر نجات و رهائی (از شر او) است. و اما در 
بیزاری جستن, پس از من بیزاری نجوئید 


(در باطن دوستدارم باشید) زیرا من به فطرت اسلام تولد یافته ام 
(هیچگاه در راه کفر و شرک قدم ننهاده از اول اسلام اختیار نموده ام نه 
مانند سائرین که کافر و بت پرست بوده مسلمان گردیده اند) و در ایمان و 
هجرت (بیرون رفتن از وطن برای نصرت و یاری رسول خدا) سبقت و 
پیشی گرفتم (اول مردی که به پیغمبر ایمان آورد و برای پیشرفت دین 
اسلام او را یاری کرد من بودم, پس بیزاری از من بیزاری از خدا است و 
بیزاری از خدا موجب عذاب ابدی است). 


خطبه 057-با خوارج 


ص: 147 


و از سخنان آن حضرت علیه السلام است که به خوارج نهروان فرموده 
[چون در جنگ صفین پس از قرارداد تحکیم و نوشتن عهدنامه, خوارج از آن 
بزرگوار کناره گیری نموده از هر طرف فریاد کردند: لاحکم الا لله یعنی 
ییحی بازحا واه و له باعل لا لیهس | 
بت و ی کی ی 
معاویه و اصحابش آنست که بفرمان ما داخل گردند و ما خطاء کردیم که 
به تحکیم رضا دادیم. پس چون بخطای خود پی بردیم به خدا توبه و 
بازگشت نمودیم» تو نیز مانند ما از خطای خود توبه و بازگشت نما, و 
بعضی گفتند چون به تحکیم رضا دادی کافر شدی اکنون بکفر خود گواهی 
ده پس از آن توبه کن تا تو را اطاعت کنیم, حضرت فرمود): بادی که سنگ 
ریزه را به جنبش می آورد بر شما بوزد (عذاب الهی شما را دریابد) و باقی 
نماتد از شما کسیکه تخل خرما را هرس کند (یا کسیکه سخن گوید. یا 
کسیکه برجهد, خلاصه نسل شما قطع گردد) آیا بعد از ایمان آوردن من به 
خدا و جهاد به همراهی رسول اکرم, صلی الله علیه و آله (در جنگها) کفر و 
خطاء را بر خود گواهی دهم؟ پس در این هم (با قرار بر خطای خویش) 
گمراه شده از راه راست قدم بیرون نهاده ام ! پس. از بدترین راهیکه قدم 
در آن نهاده اید برگردید (از اين راه باطل 0 دیگر باره این سخنان 
زشت را نگوئید) و بجای پای خود بازگشت نمائید (از راهی که رفته اید 
بجای خویش بر گشته از حق پیروی کنید). آگاه باشید بزرودی بعد از من 
بذلت و خواری بسیار برخورده بشمشیر برنده مبتلی گردید, و مال شما را 
ستمکاران گرفته اختصاص بخود دهند و اين کار را در میان شما سنت و 
عادت خویش قرار دهند (از قتل و غارتی که بعد از آن بزرگوار از طرف 
شمارا تهانته ممیت یرای صصن و کزان بر مان آنان باه فده 
خبر می دهد. سیدرضی فرماید:) فرمایش آن حضرت: و لابقی منکم ابر بر 
سه وجه نقل می شود: اقلا کیان موه ار را مولم این هروه 
افول کرت که کسکه سل خو را هرس می هی کویت رل ار 
ف ها ار ساعه فطه ریت ممه شید کم فر راون کش ات 
حدیثی روایت می کند یا سخنی حکایت می نماید, و این قول نزد من 
صحیحترین وجوه است (زیرا) گوبا حضرت فرموده 0 گوینده ای از 
شما باقی نماند, و (سوم) ابز بزاء نقطه دار روایت می شود و آن بمعنی 
واثب یعنی بر جهنده است. و نیز ابز بمعنی هالک یعنی تباه گشته استعمال 
می شود. 





خطبه 058-درباره خوارج 


ص: 148 


۱ 0 ِ فرمود: قتلگاه ایشا ۱ 
کشته شدنشان) این طرف آب (نهروان) است.؛ سوگند به خدا ده تن از 
آنان (ز ز کشته شدن) نجات نمی یابد, و ده نفر هم از شما هلاک نمی گردد 
(چون حضرت برای نی با خوارج در یی ایشان می رفت؛ مردی از 
اصحابش آمد و گفت: یا امیرالمومنین خوارج از نهر عبور کردند, فرمود 
دیدی ایشان گذشتند؟ آنمرد گفت آری, فرمود سوگند به خدا عبور نکردند 
و هرگز عبور نمی کنند و محل کشته شدن آنها اینطرف نهر است, بعد از 
ان سوار شده رفتند. چون نزدیک نهر رسیدند, دیدند که همه خوارج غلاف 
شمشی ها را شکسته اسبهای خود را پی کرده با 
کنند: لاحکم الا لله یعنی حکمی نیست مگر از جانب خدا )(اين کلمه را 
هميشه شعار خود قرار داده غوغائی برپا می نمودند)( پس حضرت فرمان 
جنگ داد. چون جنگ تمام شد فهمیدند که نه تن از خوارج فرار کرده کشته 
نشده آند و از اصحاب حضرت فقط هشت تن کشته شده بودند. سیدرضی 
فرماید:) مقصود حضرت از لفظ نطفه (که به معنی اب صافی است) اب 
نهر است و این فصیحترین کنایه است برای اب هر چند زیاد باشد, و 


پیش از این به این معنی (در پائین خطبه چهل و هشتم که راجع بجنگ با 
خوارج بود) اشاره نمودیم. 


خطبه 059-خبر دادن از پایان کار خوارج 


ص: 149 


چون خوارج نهروان کشته شدند به آن حضرت گفته شد: یا امیرالمومنین 
همه ایشان هلاک گشتند, فرمود: سوگند به خدا چنین نیست, 1 
هائی هستند در پشت مردها و رحم زنها (نه تن از آنها گریخته و در شهرها 
متفرق شدند, از آنان فرزندانی بوجود خواهد آمد که در روی زمین فتنه و 
فساد می نمایند, ولیکن) هر زمان از آنها شاخی (سری) پیدا گردد شکسته 
شود (بزودی کشته می شود) تا اینکه اخرشان دزدها و راهزنان می شوند 
(مانند اجدادشان, چنانکه نقل شده چون آن نه نفر در شهرها پراکنده 
کشتند هر کدام مذهبی اختیار و از آن ترویج کردند و در راهها دزدی می 
نمودند). 


خطبه 060-در باب خوارج 


ص: 50 1 


امام علیه السلام درباره خوارج فرمود: بعد از من خوارح را نکشید, زیرا 
کسیکه می خواسته حق را بدست آورد و خطاء کرده (گمراه شده) مانند 
کسی نیست که در راه باطل قدم نهاده و آنرا دریافته (سیدرضی فرماید:) 
منظور حضرت (از جمله من طلب الباطل فادرکه یعنی کسیکه باطل را 
خواسته و ان را دریافته) معاویه و پیروان او است (حضرت از کشتن 
خوارج نهی فرموده برای اینکه مقصود اصلی آنها بدست آوردن حق بوده, و 
لیکن برای رسیدن به آن براه خطاء افتاده گمراه شدند؛ و البته چنین 
کسانی سزاوار کشتن نیستند بخلاف معاویه و پارانش که مقصود اصلی 
آنان باطل بوده و آنها را باید کشت, چنانکه در سخن پنجاه و ششم فرمود: 
فاقتلوه یعنی معاویه را بکشید. و اما اینکه آن حضرت خوارج را کشت و 
کشتنشان را بعد از خود نهی فرمود برای اين بود که آنها پیشقدم در جنگ 
با آن بزرگوار شده و فتنه و فساد کرده مردم را به بدعتهای خویش دعوت 
نفوده نیکان»را جعتل .می رماتدند عانند عدالله این غاب که ار اضسات 
امیرالمومنین بود او را کشتند و شکم زنش را که ابستن بود دریدند. پس 
نهی از کشتن ایشان در صورتیست که فتنه و فساد برپا نکنند و خون ناحق 
نریزند و اقدام بجنگ ننمایند. 


خطبه 061-هشدار به کشته شدن 


ص: 151 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه او را از کشته شدن 
ناگهانی ترساندند (اصحابش خبر دادند که ابن ملجم درصدد قتل او برآمده, 
فرمود:) خداوند سپر محکمی برای من قرار داده (نگهدار من است تا 
زمانیکه مرگ برایم مقدر نشده) پس هرگاه روز من بسر رسد آن سپر 
(محافظت) از من جدا گردد. و مرا (به مرگ) تسلیم نماید. در آن هنگام تیر 
(مر گ) به خطا نرود و زخم (نیزه تقدیر) شفاء نیابد. 


خطبه 062-نکوهش, دتیا 


ص: 152 


از ز خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بیان دل نبستن بدنیای فانی 
و ترس از حساب قیامت): آگاه باشید دنیا سرائی است که هیچکس از آن 
به سلامت نمی ماند مگر (به تقوی و پرهی زکاری) در آن (زیرا دنیا دار عمل 
است و آخرت دار جزاء پس کسی که در دنیا به دستور خدا و رسول رفتار 
نماید در آخرت به سلامت ماند, و کسیکه پیروی ننمود بعذاب ابدی گرفتار 
گردد) و هیچکس بجهت چیزی (گفتار و کرداری) که برای دنیا بنماید نجات 
نیابد (و نجات و رستگاری در آخرت برای کسی است که گفتار و کردارش 

برای خدا باشد) مردم به دنیا به سبب امتحان و آزمایش گرفتار شده اند 
(خداوند ایشان را امتحان می فرماید. به این معنی که هر کس در دنیا از 
فرمان الهی پیروی نماید رستگار گردد, و هر که نافرمانی کند به عذاب 
گرفتار شود, و اين امتحان به جهت آن نیست که به آخر کار آنان علم 
نداشته باشد ای یا زیرا 
او به آشکار و نهان هر چیز دانا است) پس آنچه از (متاع) دنیا برای دنیا 
فراهم آفر نذ از کفشان می رود (در موقع هرگ نجا می گذارند) و (در 
آخرت) حساب آن زا" از آنان هی طلیندر و آنچه که. از ذنیا. بزای غیر دنبا 
(آخرت) تهیه نمایند بر 


ایشان می ماند و هميشه با آنها است. پس (اکنون که کار دنیائی ژیان آوز 
است به آن دلبند مباش, زیرا) دنیا نزد خردمندان مانند برگشتن سایه است 
ی ی 


خطیه 9 0تتص ریق ید یل ضااج 


ص: 53 1 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که (که مردم را به خداپرستی 
ور نک کرداری دز ونیا و اماده بودن برای سمر, آخرت آمز. من فرماید): : پس 
(از سپاس و ستایش خداوند متعال و درود بر رسول اکرم) ای بندگان خدا 
از معصیت خدا بپیرهیزید (معصیت ننمائید و از عذاب بترسید) و بسبب 
کردار خود بر مرگهایتان پیش دستی کنید (در زندگی نیکوکردار باشید تا 
پس از مرگ ايمن گردید) و بخرید چیزی (اعمال صالحه) را که برای شما 
باقی می ماند بچیزیکه از 7 کفتان میت وود ر اخربت راو یایند که شمه باق 
است., و از شهوات دنیا چشم بپوشید که بزودی فانی گردد) و (برای سفر 
اخرت) اماده باشید که برای کوچاندن شما سعی و شتاب دارند. و برای 
مرگ مستعد باشید که بر شما سایه افکنده است (نزدیک شده و علامات و 
آثارش هویدا است) و (مانند) گروهی باشید که چون بانگ بر ایشان زده 
آگاه و (بیدار) شدند (نه مانند کسانیکه در خواب غفلت ماندند تا آنگاه که 
بچنگال مرگ گرفتار گردیدند) و دانستند که دنیا جای (اقامت) ایشان 
بیست. پس (آنرا به به آخرت) تبدیل نمودند, زیرا| خداوند سبحان شما را 
بیجهت نیافریده و مهمل و بیکار رها نکرده است (چنانکه در قرآن کریم س 
3 ی 115 فرموده: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون یعنی 
ایا کهان کردید کعشفا زا تن خمت آفرزدديم 


ص: 154 


و پنداشتید که بسوی ما بازگشت نخواهید نمود؟( و میان هیچکس از شما و 
بهشت يا دوزخ فاصله ای نیست مگر مرگ که او را دریابد ازیرا پس از 
مرگ باب عمل و توبه و بازگشت بسته شود, پس هر که مرد اگر در دنیا 
اطاعت و پیروی کرده به بهشت رود, و اگر نافرمانی_ نموده در دوزخ 
کار راکو از کی له اراک کرو 
وا ] 
که بزودی منقضی شود باید کوتاه دانست و از ز کار آخرت باز نماند( و غابی 
که )از وطن اصلی خود آخرت دور گشته و( نوآیندگان یعنی شب و روز او 
۲ آبمنزل حقیقی( می راند سزاوار است که بزودی )بوطنش( بازگشت 

نماید )باید در فکر بازگشتن بوطن اصلی خود بوده در اين مسافرت دنیا 
برای آسایش آنجا ریح و سودی بدست آرد( و کسیکه با سعادت و نیکبختی 
یا شقاوت و بدبختی /بوطنش( می آید, نیکوترین توشه را نیازمند است, 
پس در دنیا از دنیا توشه بردارید از آنچه خود را فردا)ی قیامت از عذاب 
الهی ( برهانید, و )بهترین توشه برای آخرت آن است که( بنده از عذاب 
پروردگارش بپرهیزد به اينکه خود را پند دهد 


ص: 155 


با نیک را شعار خود قرار دهد) و به توبه و بازگشت پیشی 
گیرد (پیش از رسیدن مرگ از گناهان توبه نماید) و بر شهوتش 
(خواهشهای نفس) مسلط شود زیرا| هزین او از او پنهان است (معلوم 
نیست چه وقت عمرش به سر می رسد) و آرزویش او را فریب می دهد 
راز کار اخرت باز می: دارد) ف.شیطان با او همراه است. مغصیت. .: 
نافرمانی (خدا و رسول) را برای او می آراید تا بر آن سوار شود (مرتکب 
گردد) و اه را ابه توبه. تمودن امیدوار می. تماید. که آنرا به تاخیر اندازة تا 
اینکه ناگاه مرک او را فرنانه در حالتی که.از آن بشبارحانل صی باشهه بش 
حسرت و اندوه بر ان غافلی باد که عمرش (در قیامت) بر او حجت و دلیل 
باشد (به اینکه چرا در دنیا که همه جور وسیله برایت ت مهیاً بود سعادتمند 
نشف و ایام زندگانیش او را به بدبختی رساند (بر اثر نافرمانی در دنیا 
به عذاب ابدی گرفتار گردد) از خداوند سبحان درخواست می نمائیم که ما 
و شما را در ردیف کسانی قرار دهد که هیچ نعمتی او را یاغی و سرکش 
ننماید (هر چند نعمت یابد تواضع و فروتنیش بیشتر گردد) و هیچ فائده و 
غرضی (از اغراض باطله, مانند ریا و خودنمائی) او را از عبادت و بندگی 
پزفزد کار باز دار ور و (کاری کند که) بعد از مر 


یی 4 لاهن علد آلفن 


ص: 11_56 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در صفات حقتعالی): حمد و 
سپاس خداوندی را سزاست که هیچ صفتی (از صفاتش) بر صفت دیگر او 
پیشی نگرفته است. پس پیش از آنکه آخر است اول می باشد, و پیش از 
آنکه پنهان باشد هویدا| است (زیر| پیش و پس شدن از مختصات زمان 
است و زمان از لواحق حرکت و حرکت از لوازم اجسام و ذات مقدس او 
منزه از زمان و زمانیات و مقدم بر همه اجسام است. پس نمیتوان گفت 
که اتلست فتل ار اخص اه است ی ان ناو یو نم ات 
پیش از عالم و هکذاء زیرا برای او صفات زائده بر ذات نیست تا بعضی بر 
بعض دیگر تقدم و پیشی گیرد, پس صفات او عین ذات او هستند وگرنه 
زیاده و نقصان پذیرد, و بعضی علت بعض دیگر و بعضی معلول و ناقص 
گردد و اين از لوازم ممکناتست, بنابراین اولیت و آخریت او عبارتست از 
ار ای اما ی ی را 
ظاهریت و باطنیت او آن است که بسبب آیات و مخلوقانش ظاهر و نمایان 
است و کنه ذات مقدسش از رویت و ادراک و احاطه اوهام باطن و پنهان 
غير او هر که به وحدت و یکی بودن نامیده شود کم است )در مقابل بسیار 
یعنی ما سوای او واحد عددی است که متصف بصفت قلت باشد و مبدا و 
جزء کثیر است بخلاف او که واحد حقیقی است و کثرت ندارد یعنی دومی 
برای او فرص تعیب نود او هن عزیزی کین ۱و ذلیل و خوار است آزیرا 
6 هه اک جوز 
ناتوان نباشد که یک چشم بر هم زدن بقا و هستی خود را در اختیار ندارد( و 
هر مالک و متصرفی غیر او مملوک )و مقهور اراده و مشیت او( است 
)زیرا غیر از خداوند سبحان هر چه که هست ممکن است و هر ممکن 
معلول و در اختیار علت, پس مالک حقیقی او است ( و هر دانائی غیر او 
متعلم و یاد گیرنده است )زیرا علم او عین ذاتست و علم غير او زائد بر 
دا نار من آموختن: یر تاعتفی درده بعاع حعتعالی, پس عالم مطلق 
او است و بس( و هر قادر و توانائی غیر او )در بعض امور[ توانا است )و 
در بعض دیگر( ناتوان )و این دلیل بر امکان است. ینس قادر حقیقی او 
ات که فدرت کین داب او مدا در وهی فا خرف ای نی اسست | و هر 
شنونده ای غیر او را آوازهای بسیار بلند کر می گرداند و آوازهای آهسته و 
دور را نمی شنود )زیرا شنواتّی غیر او بتوسط قوه سامعه جسمیه است 
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و آن قوه دارای شرائطی است که اگر آن شر اتط موجود نباشد صدائی 
نشنود, مثلا بسیار آهسته و دور و یا بسیار بلند نباشد که باعث اختلال آن 
قوه گردد و مانع شنوائی باشد, و لیکن چون شنوائی خداوند متعال بذاته و 
بدون الت است, لذا همه صداها: اهسته و بلند و دور و نزدیک پیش او 
یکنمان و آشکار و تمایان است: یس سمیع مطلق. و شنوای حقیقی او 
است( و هر بینائی غیر او از )دیدن( رنگهای ۳ )مانند رنگها در تاریکی( 
و از )دیدن( اجسام لطیفه ) مانند ذره ها( نابینا است )زیر | بینائی هر کس 
به توسط باصره جلسمیه است که آن قوه دارای شراتطی است, و لیکن 
خدایتعالی به کنه ذات و بدون آلت بینا است. پس همه اشیاء: آشکار و 
نهان پیش او یکسان است( و غیر او هر آشکاری پنهان نیست و هر پنهانی 
اشکار نیست)پس او هم اشکار و هم پنهان است: اشکار است از جهت 
اینکه از روی آثار و علامات بر هیچکس پنهان نیست., و پنهان است از جهت 
اینکه محال است و نمی شود کنه ذانش را درک نمود, او است خداوندی 
که( مخلوقاتش را نه برای تقویت سلطنت و پادشاهی افریده و نه برای 
ترس از پیشامدهای روزگار )که مبادا روزی محتاح شودد( و نه برای یاری 
خواستن )بر دفع( همتائی که با او نزاع کند, و نه برای جلوگیری از غلبه و 
فخر و مباهات شریک و ضد. بلکه (آفریدگان) مخلوقاتی هستند پرورده 
شده (به نعمتهای او) و بندگانی ذلیل و خوار (در مقابل حکم و مشیت او) 
در چیزها حلول نکرده تا گفته شود در آنها است (زیرا حلول در شیی 
مستلزم جسمیت و امکان است) و از هیچ چیز دور نگشته تا گفته شود از 
آنها جدا است (زیرا به همه اشیاء احاطه دارد) آفریدن آفریدگان و تدبیر و 
اصلاح حال ان او را خسته و وامانده نگردانیده و در آفریدن اشیاء تاتوان 
نگردیده, و در آنچه حکم نموده و مقدر فرموده شبهه ای بر او دست نداده, 
بلکه حکم او حکمی است استوار و علمش پایدار و امرش ثابت و برقرار, 
و بندگان او با وجود عقوبتها و خشمهای او به او امیدوارند (زیرا ملجاء و 
پناهی جز او ندارند) و با وجود نعمتها و بخششهایش از او هراسانند (که 
مبادا کاری کنند که به عذاب گرفتار شوند). 


خطبه 5-در آداب جنگ 


ص: 58 1 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در آداب جنگ) روزی در جنگ 
صفین (که شبش لیله الهریر و آن در ماه صفر سال سی و هفت هجری 
بود) برای اصحاب خود بیان فر مود: ای گروه مسلمانان, خوف و ترس را 
شعار خود بنمائید (و از خدا بترسید و در کارزار با دشمن سستی ننمائید) و 
وقار و آرامی (در کارزار) را رویه خویش قرار دهید (از روبرو شدن با 
دشمن پرهیز نکنید) و دندانهاتان را بر هم بفشارید (در جنگ استقامت 
ورزید, و سختیهای کارزار را بخود هموار نمائید) زیرا این طرز رفتار 
شمشی ها را از سرها دور کننده تر است (استقامت در جنگ و 
سختیهای کارزار از هر حیله و تدبیری برای شکست دشمن بهتر و نتیجه 
اش فتح و فیروزی است) و زره را کامل بپوشید (زره خوددار و استین دار 
بپوشید تا جائی از تن شما نمایان نباشد) و شمشیرها را در غلاف پیش از 
بیرون کشیدن بجنبانید ( تا در وقت حاجت بیرون کشیدن آن امتان باشد, و 
یا اینکه صدای آلات جنگ را بگوش دشمن رسانیده خود را اه 
تا نگران گشته بترسد و باعث مغلوییت او شود) و (دشمن را) به گوشه 
چشم و خشمناک بنگرید (زیرا بتمام چشم نگاه کردن علامت ترس و 
شک آتشست که اس ان شم عانعن است اسان 
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( و به جانب چپ و راست نیزه بزنید )اطراف را بیائید که شاید دشمن در 
خورد نمائید )|دشمن را از جلو آمدن مانع گردید( و شمشیرها را )اگر کوتاه 
است( به پیش نهادن گامها )به دشمن( برسانید )خود را به او نزدیک سازید 
که علامت مردی و دلیری پاپیش نهادن است نه دوری نمودن و به نوک 
شمشیر اشاره کردن: روایت شده که در يکي از جنگها ی عرض 
خدا شما را در نظر دارد )کردار شما را می بیند( و با پسر عموی رسول 
عداسلی اعد و هو سم می اشید مس ی در ی نع( 
حمله کنید, و از گریختن شرم نمائید, زیرا فرار ننگ برای اعقابست 
)فرزندانتان را ار شتا سر خواهند کرد( و اتش روز حساب و 
رستاخیز می باشد )گر ریخته از جنگ در قیامت به عذاب الهی گرفتار 
خواهد شد( و خوشحال باشید که روحتان )در جنگ( از بدن جدا گردد. و به 
آسانی بسوی مرگ بروید )از کشته شدن در راه حق برای پاری دین 
خور سند بااشید, زیر[ حیات عاریتی را بدل تزند حاتی جاویدان خواهید 
ساخت, ختانکه .در فران. کزیم س دی 19 .هی فرهاند: و لاتحسبن الذین 
قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
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یعنی گمان مکن کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند, بلکه زنده اند 
و از ز جانب پروردگارشان روزی داده می شوند( و بر شما باد )حمله( به این 
سیاهی بسیار رز الشگر انبوه معاویه( و سرایرده افراشته شده به 
طنابها )خیمه معاویه, گفته اند: سراپرده بلندی برای معاویه برپا کرده 
بودند که صد هزار نفر در اطراف آن گرد آمده پیمان بسته بودند که 
متفرق نشوند اگر چه کشته گردند( پس درون آن سراپرده را بزنید )همت 
کمازید تا آن یمه را متصرف گردید( زیرا شیطان )معاویه( در گوشه آن 
پنهان است که برای برجستن دست پیش داشته و برای برگشتن پا پس 
نهاده )در کارزار ثابت قدم نیست و مضطرب و نگران است اگر ترسیدید 

بر شما مسلط گردد, و اگر دلیر بودید مغلوب شده فرار اختیار نماید( پس 
۳۹ با او و همراهانش را( قصد کنید )مهیای حمله و نابود کردن ایشان 
گشته در این کار اقدام نمائید( تا حقیقت به حق برای شما هویدا گردد )در 
دنیا و آخرت سعادتمند شوید, چنانکه در قرآن کریم س 47 ی 35 می 
فرماید فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم 
اعمالکم یعنی ای مومنین در جنگ با کفار سست نشوید و صلح و آشتی را 
از آنها درخواست ننمائید که موجب عجز و ناتوانائی شما گردد( و شما برتر 
و بالاترید )شما بر حقید و غلبه و فیروزی از ان شما است( و خدا با شما 
همراه است و هرگز )پاداش( کردارتان را ناقص و کم نمی گرداند )شما را 
کوتسا وه ات رت ار هن مان[ 


خطیه 66فر ی اقضار 
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از سخنان حضرت علیه السلام است درباره ادعای انصار (راجع به امر 
قا نت کته اه سم ات رل قفا سلی الله یه آله حون اار 
سقیفه بنی ساعده یعنی خانه ای که جماعت انصار در مدینه برای حل و 
فصن فضایا در انح کردقی امتندر بخ آمالمومتین: علیه السلام رسد )که 
انصار سعد ابن عباده را که بیمار بود به سقیفه آورده خواستند او را امپر و 
خلیفه نمایند. ابوبکر و عمر آگاه شده به آنجا شتافته با ایشان گفتگو آغاز 
کردند, انصار گفتند: ما به امر خلافت سزاوارتریم. اگر قبول ۳ 
وا نا ی ۳ 
و 
ار سات و اسر تا و 
کردند, پس از آن بشیر ابن سعد خزرجی از روی حسد برخاسته قریش را 
ستود و با عمر و ابوعبیده به آبی بکر بیعت نمودند و سعد ابن عباده را 
بمنزلش بردند( حضرت فرمود: انصار چه گفتند؟ پاسخ دادند که آنها گفتند 
نیاوردید به اينکه رسول خدا| ضلی الله علیه و اله وصیت کرده که به 
نیکوکار انها نی 


کوئثی شود و از بدکردارشان درگذرند. گفتند: اين جمله بر انصار چگونه 
حجت و دلیلی است؟ فرمود اگر امارت در ایشان می بود (و لیاقت خلافت 
ات ی را اه 
فرمود) پس از آن فرمود: قریش (در مقابل احتجاج انصار) چه گفتند؟ 
پاسخ دادند که حجت و دلیل اوردند باینکه انها شجره و درخت رسول (از 
یک اصل و نسب و سزاوارتر بخلافت) هستند؛ فرمود؛: به درخت احتجاج 
کردند و میوه را ضایع و تباه ساختند (اگر آنان با شجره و درخت رسول 
خویشی دور دارند و به اینجهت خود را به امر خلافت سزاوار می دانند, من 
خود میوه آن درخت و پسر عموی آن حضرت., هستم, خلافت و امارت حق 
هک ات۵ خی ویر | شایستحی ان تیشت ): 


خطبه 067-شهادت محمد بن ابی بکر 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامی که (پیش از وقعه صفین) 
قلاده حکومت مصر را بگردن محمد بن ابی بکر انداخت (خیر و شر و صلاح 
و فساد آن سامان را به او واگذار فرمود) ولی (بعد از وقعه صفین مصر از 
تضرفه آه خارج کشته کشته کردید ابا خاشه نی مین بعکم حکمیت کار 
معاویه بالا گرفت و روز به روز توانائی او زیاد شد, به طمع افتاد که مصر 
را به تصرف خویش دراورد. و چنانکه در موقع بیعت عمرو ابن عاص با او 
قرار گذارده او را حاکم مصر کرداند, لذا عمرو با شش هزار سوار که 
تسیاری از آنان کشباتی بودند. که درصدة خوتخواهی غنمان برامنده: کمان 
می کردند که محمد ابن آبی بکر او را کشته بسوی مصر فرستاد., و به 
بزرگان آنجا نامه ها فرستاده دوستانش را ترغیب نموده دشمنانش را 
ترسانید, چون محمد از اين واقعه آگاه شد شرح حال را به حضرت نوشته 
پول و لشگر بکمک خواست, حضرت پاسخ نامه اش را فرستاده وعده داد 
آنچه خواسته بفرستد, ولی محمد شتاب کرده اهل مصر را برای جنگیدن با 
عمرو دعوت نمود و چهار هزار نفر دعوتش را پذیرفته با او همراه شدند, 
دو هزار نفر از انها را به سرداری کنانه ابن بشر از پیش فرستاد و خود در 
میان دو هزار نفر دیگر باقی ماند, و کنا 


نه داد مردی داده گروه بسیاری از لشگر عمرو را بقتل رسانید و آنقدر با 
آنان جنگید تا خود و همراهانش کشته شدند چون این خبر به لشگر محمد 
رسید از دورش پراکنده گشتند, پس محمد خود را تنها دیده فرار کرد و رو 
به مصر نهاده در یکی از خرابه ها پنهان شد و عمرو وارد بصره گردیده 
معاویه ابن خدیج کندی را که یکی از سردارانش بود به طلب مجمد 
فرستاد, معاویه ابن خدیج پس از جسنجوی بسیار در حالتی که محمد از 
تشنگی نزدیک به هلاکت بود او را پیدا کرده سر از بدنش جدا نمود و تنش 
را در میان خر مرده ای نهاده سوزانید. چون حضرت از این خبر مطلع 
گردید بسیار اندوهگین شده فرمود: خدا محمد را رحمت کند, او جوانی بود 
تازه کار که مکر و حیله دشمن را ندیده 
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(: و من می خواستم حکومت مصر را به هاشم ابن عتبه واگذار نمایم 
اهاشم که مردی با تجربه و کاردان بود از خواص اصحاب امیرالمومنین و 
دوستدار آن حضرت بوده در جنگ صفین شهید شد, پس( اگر او را حاکم آن 
سامان قرار داده بودم هر ارتة برای آنان )عمرو ابن عاص و لشگریانش( 
میدان جنگ را خالی نمی کرد )ایستادگی می کرد و شمشیر از دست نمی 
داد و فرار نمی نمود, چنانکه محمد فرار کرده گمان نمود که بر اثر فرار 
۱ص ۱ ۱ 
و عرض من از اين مدح هاشم مذمت محمد پسر ابی بکر نیست (زیرا او 
سزاوار نکوهش نمی باشد, و) او دوست و ربیب (پسر زن) من بود (اگر 
میدان جنگ را خالی کرده فرار نمود, ناچار بود و تقصیری نداشت. ما در 
محمد اسماء بنت عمیس است که در اول زوجه جعفر اين ابیطالب بود و 
از او ال این‌تفر صله کست وس از کفته‌ تن عفر درگ 
موته ابوبکر او را گرفت و محمد از او تولد یافت و بعد از ابوبکر حضرت او 
را تزویج نمود و محمد در دامن تربیت آن جناب نشو و نما یافت و از همان 
کودکی بر ولایت و دوستی آن در کوای نق. با آهنده و حضرت او را بسیار 
دوست می داشت و احترام می نمود. و می فرمود: محمد فرزند من است 
که از صلب ابوبکر بوجود امده). 


خطبه 068-سرزنش یاران 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در نکوهش اصحابش (که برای 
جنگ با اهل شام یعنی معاویه و لشگرش خود را آماده نمی ساختند). تا چند 
با شما (برای حاضر نشدن برای جهاد در راه خدا) مماشات کنم. چنانکه با 
شترهای جوانیکه سنگینی بار کوهان آنها را کوبیده مماشات کنند (شما هم 
چون بهائم بی خردید به این جهت شکیبائی نداشته زیر بار سختیهای جنگ 
نرفته از دشمن جلوگیری نمی نمائید) و چنانکه با جامه های کهنه که پی در 
پی دریده شده هر با ر که از سمتی بدوزند از طرف دیگر پاره می گردد, 
مدارات می نماینر (شما را از هر جانبی گرد آورده برای جنگ آماده می 
نمایم پراکنده می گردید) هرگاه گروهی از لشگر اهل شام به شما نزدیک 
شوند هر مرد شما (از ترس) در خانه خود را بسته در گوشه ای پنهان شود 
مانند پنهان شدن سوسمار و کفتار در لانه خود (که باندک آوازی در خانه 
خود پنهان گردند. پس) سوگند به خدا ذلیل و خوار است کسیکه شما او را 
(در جلوگیری از دشمن, یا در کارزار) یاری کنید (زیرا مردی با خرد و دلیر 
نیستید) و کسیکه با یاری شما (بسوی دشمن) تیير اندازد (و بخواهد از 
وا ان گرا پر شر کی ان ادا (خای از 
چنین تیری بهره 


ای نیست از شما هم برای دفع دشمن و شکست او در کارزار سودی برده 
نمی شود( سوگند به خدا شما در میان خانه ها بسیارید و در زیر بیرقها کم 
)تا در خانه های خود هستید گرد هم آمده لاف زده گزاف می گوئيد, ولی 
و ی 

تماید )براق :جنگ با دشمن آماده شازد( .و کجی. نما زا راشت کرداند 
)فرمانبردار کند( می دانم )می توانم مانند ستمکاران برای پیشرفت 
مقاصد خود بعضی از شما را کشته يا زندانی نمایم تا دیگران عبرت گرفته 
از ترس مرا اطاعت نمایند( و لیکن سوگند به خدا اصلاح شما را با افساد و 
تباه ساختن خود جایز نمی بینم )زیرا اصلاح به این نحو سبب گرفتاری من 
است به عذاب الهی و به این امر راضی نیستم( خداوند روی شما را خوار 
گرداند )شما چون لیاقت قبول نصیحت و پند مرا ندارید به عذاب گرفتار 
شوید( و حظ و بهره های شما را ناقابل نماید )در دنیا بدبخت شوید, چنانکه 
در آخرت هم بدبخت خواهید بود, زیرا( حق را نمی شناسید )از احکام الهیه 
پیروی نمی کنیدد( چنانکه با باطل آشنا هستید ااز آن پیروی می نمائید( و 
دیص ال ال مس وا عنم تست را ال می کید ابرا: 
حق قدم ننهاده همواره در راه باطل سیر 


خطبه 069-پس از ضربت خوردن 
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امام علیه السلام بعد از نیمه شب روزی که (وقت طلوع صبح نوزدهم 
رمضان سال چهل هجری) شمشیر بر فرق مبارکش زده شد (بوسیله 

عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و , بر آثر ان نر. نلش ات نس هنک ان 
ماه وفات نمود) فرمود: نشسته بودم خواب به چشمم مسلط شد و رسول 
خدا صلی ال لیم و الم من اسکار کرویج کفتم ا ول را چسار 
کجی (نافرمانی) و دشمنی از افت ته دیدم, فرمود: آنان را تفرین, کر 
گفتم: خدا به جای ایشان بهترین اشخاص را به من بدهد و به جای من 
بدترین کس را بر آنها بگمارد (به اجابت دعای حضرت حجاج بر آنان مسلط 
ها ای مسا مب سا هد ای کی 
قه ری سا ای ریت ان او آ سا یار ی 
و از لفظ لدد خصام (دشمنی) می باشد, و این از سخنان بسیار فصیح 


است. 


خطبه 070-در نکوهش مردم عراق 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در نکوهش مردم عراق (در جنگ 
صفین چون لشگر شام شکست خورده به دستور عمرو ابن عاص قرآنها بر 
سر نیزه ها زده اظهار عجز و ناتوانی نمودند, و بر اثر این مکر و حیله 
لشگر عراق در جنگیدن با ایشان سستی نموده از فتح و فیروزی حتمی که 
به دستشان می آمد گذشته به جنگ خاتمه دادند, حضرت فرمود): بعد از 
سپاس و ستایش خداوند متعال و درود بر پیغمبر اکرم, ای مردم عراق 
شما چون زن ابستنی هستید که پس از تحمل مدت حمل بچه را سقط 
کرده مرده بیندازد و شوهرش بمیرد و بیوگی او طول بکشد. و (پس از 
مرگ چون فرزند و شوهری نداشته) بیگانه ترین اشخاص میراثش را ببرد 
(در اين جنگ رنج بسیار کشیدید و چون فتح و فیروزی به شما نزدیک شد 
فریب خورده آن را از دست دادید و به خکومت حکمین راضی گشتید و از 
رای امامتان پیروی ننموده خود را بی پیشوا فرض کردید تا اینکه دشمن 
بیگائه شهرهایتان: را به تصرف دراورده بز شما مسلط گردید). آگاه باشید 
سوگند به خدا من با اختیار بسوی شما نیامدم (حرکت من از مدینه و آمدنم 
بسوی شما و ماندن در کوفه به دلخواه بع ون اور تک حعل جون 
شک ار رای کی انوا نود و لشگر هما ریخات لذا( 
بهتاجار آمدم اوجون بتن از جنی:یا اهل ضره‌ با مردم شاف بشتن امد 
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از این جهت مجبور شدم در شهر شما اقامت نمایم( و به من خبر رسیده 
که شما )از روی نفاق و دوروئی( می گوئید: علی دروغ می گوید, خدا شما 
را بکشد ارحمتش را از شما دور گرداند( بر که دروغ می گویم؟ آیا بر خدا 
دروغ می بندم ! من. که:اول. کستن هتم که به. آه ایمان آفرده اضا بان 
پیغمبر او دروغ می بندم؟ من که اول کسی هستم که او را تصدیق نموده 
ام ؟ سوگند به خدا چنین نیست )که شما می گوئید( و لیکن سخنانم صحیح 
و گفتارم فصیح است, شما که در آن هنگام )که آنرا از پیغمبر فرا می 
گرفتم( حاضر نبودید, و )اگر هم حاضر بودید( لیاقت شنیدن آنرا 0 
چون اخبار به غیب را نمی فهمید بر شما پوشیده ماند( وای بر ما در او 
)که مرا تکذیب می کند یعنی مادر به مرگ او نشیند, زیرا( بی بها پیمانه 
می کنم )همه چیز را یاد می دهم بدون توقع و مزد( اگر او را ظرفی باشد 
)استعداد داشته باشدد( و هر آینه خواهید دانست راستی گفتار را بعد از این 
)در قیامت که به کیفر گفتار خود مبتلی خواهند شد, یا پس از وفات آن 
حضرت وقتیکه بنی امیه بر آنها مسلط گشته آنچه که آن بزرگوار از آینده 
خبر داده بود بر آنان هویداگردید. جمله و لتعلمن نباه بعد حین را از قرآن 
کریم اقتباس فرموده س 38 ی 9. 
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خطبه 1-درود بر پیامبر 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن درود فرستادن بر 
پیغمبر صلی الله علیه و آله را به مردم یاد می دهد: بارخدایا ای گستراننده 
زمينها و نگاهدارنده آسمانها, و ای آفریننده قلبهائی که شقاوت و بدبختی 
را اختیار کرده و دلهائیکه سعادت و خوشبختی را برگزیده. قرار ده 
بزرگترین درودها و افزون ترین برکتهایت را بر محمد, بنده و فرستاده خود 
که ختم کننده بود آن (وحی و رسالت) را که به پیغمبران پیش امد, و راه 
بسته شده (سیادت و سعادت بشر) را گشود, و حق (دین و شریعت) را به 
حق (برهان عقل و علم) آشکار کرد, و از جوش و خروش باطل و نادرستیها 
(فتنه های زمان جاهلیت) جلوگیری نمود, و تسلط گمراهیها(ی از راه 
بیرون رفته و از راه برندگان) را نابود کرد, چنانکه سنگینی رسالت بر او 
را ام 
کرد (دین حق و علوم و معارف را به مردم یاد داد) و برای بدست آوردن 
خوشنودی تو (تبلیغ رسالت) شتاب نمود. بی اآنکه از سبقت و پیش افتادن 
بماند, و در اراده و تصمیمی که داشت سستی ورزد. و وحی تو را ضبط 
کرد, و عهد و پیمانت را نگاه داشت, و بر اجراء فرمان تو اصرار ورزید تا 
اینکه شنغله انشن را 


برافروخت (علم و دانش و خدایرستی را در میان خلق منتشر ساخت) و 
برای کسیکه در راه کج (راه نادانی و فتنه) می رفت راه حق را روشن و 
هویدا نمود, و به سبب آن حضرت دلهائی که در فتنه ها و گمراهیها فرو 
رفته بودند هدایت شدند, و آن بزرگوار نشانهای واضح و احکام شرعیه را 
برپا نمود, پس او امین و درستکار و خزینه علم و اسرار تو است. و روز 
رستخیز (بر نیکوکاران و بدکاران) از جانب تو شاهد و گواه است. و مبعوت 
شده به راه حق و رسول و فرستاده تو بسوی خلق می باشد. بارخدایا 
برای او در سایه رحمت و احسان خود جائی فراخ بگشا؛ و او را (در برابر 
جوا الوم ارف و ار فتاه هر ادا 
شک تربار ایا شام را امس ان شش او ام اسر امارن سا 
مت اهر ان ما 
دار, و نورش را (چراغی که در راه جح بیفروخت) تمام کن (تا همه جهانیان 
از آن بهره مند شوند) و پاداش برانگیختن او به رسالت؛ گواهیش پذیرفته, 
گفتارش را پسندیده قرار ده که راست گفتار بود و میان وت و باطل را 
جدا هت تسوا کدابا ین ما و اور جمع کرو در جاک رت ای ار 
نعمت ان جاودانی و خواهشهای آن م‌ 


طلوب و هوسهای آن فر رزخ و آسایش آن بسیار و جای استراحت است با 
تحت و ازسفا ماج زگ 


خطبه 2 -درباره مروان 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در بصره راجع به مروان ابن 
حکم فرموده, گفته اند: چون مروان ابن حکم در جنگ جمل اسیر شد امام 
حسن و امام حسین علیه السلام را نزد امین اعومین یه ابا مر جع 
قرار داد پس آن دو بزرگوار درباره او عرض کردند: پا امیرالمومنین 
مروان با تو بیعت می کند, حضرت او را رها کرده فرمود: آنا هد از کشته 
شدن غتمان: با من یعت. نکرد؟ (و بسن از آن.در جخنی.جمل شرکت تمود) 
مرا به بیعت او حاجت نیست., زیرا دست دادن او برای بیعت مانند دست 
دادن یهودی است (که به مکر و حیله و پیمان شکنی مشهور است) اگر 
پذست خود با فن بیعت. کتد هر . آیته: با دبرزش فکر و خیله بکار برد (در 
پنهانی پیمان بشکند و وفای به عهد ننماید و بیعت خود را چون به او 
انگاشته رها کند. این جمله را برای پستی مروان فرمود و باز در سرزنش 
او می فرماید:) آگاه باشید که او را امارت و حکومتی خواهد بود (بسیار 
کوتاه) چون لیسیدن سگ بینی خود را (مدت امارت و حکومت مروان 
تقریبا چهار ماه و ده روز بوده) و او پدر چهار رئیس است (مراد از چهار 
رئیس فرزندان او بودند که عبدالملک خلیفه شد و عبدالعزیز والی مصر و 
بشر والی عراق و محمد والی جزیره گردید, و آنها 


در مکر و حیله و گمراه کردن مردم مانند پدرشان بودند( و زود باشد که 
مروت ار ردان و فرزندان او روز سرخ را )قتل و غارت و انواع سختیها که 
از ایشان صادر شد( دریابند )و بعضی وه اند مراد از چهار رئیس که 
حضرت فرموده چهار پسر عبدالملک ابن مروان. یزید و سلیمان و ولید و 
هشام هستند که هر چهار به خلافت رسیدند(. 


خطبه 3.-هنگام بیعت شورا با عثمان 
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ان بان .ان حضرت علیه السلام است هنگامیکه مردم عزم بیعت با 
عثمان نمودند: شما می دانید که من برای خلافت از هر کس شایسته و 
سزاوارترم (و با اين حال او را به خلافت می گمارید) و سوگند به خدا 
خلافت را (به دیگری) ان مادامی که امور مسلمانان منظم 
باشد (فتنه و فسادی در میان آنها پیدا نگردد) و مادامیکه در زمان خلافت 
دیگری بجز بر من (به هیچکس) جور و ستمی وارد نشود (و اینکه حق خود 
زا تطلییده از آن. شم می یوشم) برای, ذرک اجر و توافب آن. است (که 
حقتعالی به مظلومین عطاء می فرماید) و برای بی رغبتی به مال و زینت 
دنیا (رئاست و بزرگی) است که شما به آن شائق هستید (من خلافت را به 
کسیکه لیاقت آنرا ندارد وامی گذارم ت بدانند طالب بدست آوردن رئاست 
و بزرگی دنیا نیستم. بلکه اين گفتارم برای اتمام حجت و راهنمائی 
گمراهان است). 


خطاید 24 تاامق یه اتراجیت ار یا 
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متهم نموده آند که در کشتن عثمان شرکت داشته: ایا اشنائی بنی امیه به 
اخفالس آنات ار کت یی ارت تا اهاط 
نادانان را از زدن نهمت به من منع ننمود؟ (بنی امیه با اینکه یقین دارند 
نفاق و دوروئی در گفتار و کردار من راه ندارد, برای چه مرا متهم نموده 
می گویند: مباشر قتل عثمان بوده ام , و اگر در ظاهر اقدام نکردم ام در 
پنهانی مردم را بکشتن او وادار نموده 5 آیا نمی دانند که من در گفتار و 
کردار ار کی سای دار ای فان تک همان تم را ان کم 
در ظاهر با کشندگان او همراه می شدم) و (گفتار من در این مردم اثر 
نخواهد نون زیرا) آنچه خداوند. بر سبیل بند بیان فرمودم (در قران: .سشن 
و سا انیا الن آمتها اما کسام الطن‌ ان فص الظن ارو 

ی ۱۱ 
فکرهتموه. و التقوا الله ان الله تواب رحیم یعنی ای کسانیکه به خدا و 
رسول 0 دوری کنید از بسیاری گمان که بعض از گمانها گناه است؛ 
و کنجکاوی نکنید و غیبت یکدیگر را ننمائید یعنی پشت سر دیگری سخن 


11 
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هیچیک از شما دوست دارد گوشت مرده برادر و همکیش خود را بخورد؟ 
نه» از خوردن ان کراهت خواهید داشت. پس همچنانکه از خوردن گوشت 
مرده برادر خود کراهت دارید از غیبت او نیز دوری نمائید, و از خدا بترسید 
احو کییت کر دیه‌توبه کنیتق کم خداونت تسار اهر ر تدم کنام و مغربان آادست: ۰ و 
سس 33 ی 59 و الذین یوذون المومنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا و اثما مبینا یعنی کسانیکه مردان و زنان ایمان آورده را می 
رنجانند بدون آنکة کاری کرده باشند که سزاوار رنجانیدن گردند, 1 پس آنها 
افتراء و دروغ بستن بدیگری و گناه هویدائی را مرتکب شده اند 0 
) گفتار( من بلیغتر و نیکوتر است )و با اين حال آثر نکرد( من با خارج 
شوندگان از دین احتجاج می کنم, و با شک کنندگان در دین دشمنی می 
نمایم, و )از جمله احتجاج و مخاصمه من اینست که می گویم( کارهای 
مشتبه بحق )مانند اینکه مرا شریک در خون عثمان می دانند( بر قرآن 
کریم عرضه می شود )پس با همراه نبودن با کشندگان او و اينکه هیچیک 
از مباشرین قتل او نگفته که در این امر شرکت داشته ام, اگر آیه ای از 
کتاب خدا دلالت دارد که قاتل عثمان هستم شما بر طبق آن حکم کرده در 
حق من رفتار نمائید( و بندگان خدا از روی 

آنچه در سینه ها دارند جزاء داده می شوند (و چون شما قلبا به آرزوی 
دست آوردن خلافت و امارت بوده خونخواهی عثمان را بهانه قرار داده 
برای فریب مردم مرا متهم نموده اید. پس در قیامت به کیفر گفتار خود 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که مردم را ترغیب به صفات 
پسندیده که موجب بدست آوردن سعادت دنا و آخرت کرد می فرماید): 
خدا رحمت کند مردی را که سخن حکیمانه ای بشنود و بپذیرد. و چون براه 
راست خوانده شود بطرف آن برود, و کمربند راهنما (رسول اکرم و ائمه 
معصومین) را نحیوو: و (از سختیهای دنیا و آخرت) نجات یابد (دستورهای) 
کر را ار ی ای اه سوه وتا ر کند) و از 
گناه خود بترسد, عمل خالص (پاکیزه از ریا و خودنمائی) پیش فرستد. و 

کردارش نیکو و شایسته باشد, بد ست آورد آنچه (ثواب و پاداش 0 
ند کی) که برای او (در آخرت) ذخیره شده است و دوری کند از آنچه 
(گفتار و کردار زشت) که منع گردیده, تير به نشان زند (در هر حال خدا را 
در نظر داشته باشد) و کالای آخرت را به جای کالای دنیا گرد آورد (از دنیا 
چشم پوشد و بکوشد تا سعادت جاودانی بدست آورد) بر خواهش نفس 
خود غلبه یابد و ارزوهاینش را دروغ بندارده شکیباتی را مرکب تجات و 
رستگاری خویش قرار دهد (در مصائب صبر را شعار خویش قرار داده 
رنجها و سختیهای دنیا را مانند شتر بارکش بر خویشتن هموار نماید) و 
تقوی و پرهیزکاری را توشه مرگ خویش گرداند 


در راه روشن (شریعت اسلام) قدم بنهد, و از شاهراه درخشنده ( که اشکار 
و هویدا است) دور نگردد (در بیراهه پا نگذارد) مهلت چند روز زندگی را 
غنیمت شمرده فرصت را از دست ندهد (کاری کند که باعث خوشنودی 
خدا و رسول باشد و عمر خود را بیهوده بسر نبرد) و آماده مرگ باشد 
(بدنیا دل نبندد و هميشه مستعد مرگ باشد که ناگهان او را دریابد) و از 
کردار (شایسته: بندگی خدا و خدمت به خلق) توشه بردارد. 


خطبه 076-نکوهش رفتار بنی امیه 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (زمانیکه سعد ابن العاص از جانب 
عثمان حاکم کوفه بود برای حضرت در مدینه هدیه و نامه ای فرستاد که 
من سوای عثمان برای هیچکس هدیه به این مقدار نفرستاده ام , حضرت 
چون نامه او را خواند فرمود): بنی امیه از میراث محمد صلی الله علیه و 
آله (غنائمی که به برکت آن حضرت رسیده است) اندکی به من می دهند, 
مانند شیری که به بچه شتر هنگام دوشیدن مادرش داده می شود. سوگند 
به خدا| اگر بر ایشان تسلط یافتم آنها را به دور اندازم مانند دور انداختن 
گوشتفروش پاره های جگر یا شکنبه خاک آلود را. 0 
روایت دیگر است ۳ ب الوذمه و آن بر عکس الوذام 0 می ۹ 
شتر است از شیر مادرش, و ذام جمع و ذمه است و آن بمعنی پاره شکنبه 
یا جگر می باشد که در خاک افتاده خاک آلوده گردد. 


خطبه 077-نیایش 
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معصومین از انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام به جهت آموختن به خلق 
است. زیرا آنان هیچگاه معصیت و نافرمانی حقتعالی نکرده اند تا درصدد 
استغفار و طلب آمرزش برآیند:) خدایا بیامرز آنچه (گناهی) را از من که تو 

به آن داناتری, پس اگر من باز گردم (دوباره مرتکب آن شوم) تو آمرزش 
۲ به من باز گردان, خدابا بیامرز آنچه که من با خود وعده کرده ام 
(اطاعت وین کین که اتعام آنرا عمده وم و وهای به ان عقدسرا آز هن 
نیافتی, خدایا بیامرز آنچه که من به آن بسوی تو به زبانم تقرب می جویم و 
دلم برخلاف آنست (در اول امر برای تقرب عبادت و بندگی نمودم و بعد از 
آن اندیشه هائی مانند ریا و خودنمائی در حاصر آمد) خدایا ۰« 
انا ات مس ی ای ای ۵ ۷ 


دل و لغزشهای زبان مرا. 


خلیه ناخ آخم شتارس 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که به بعضی از اصحاب خود 
(عفیف برادر اشعث ابن قیس) فرمود آنگاه که عازم رفتن بجنگ با خوارج 
بود, او به آن بزرگوار عرض کرد: يا امیرالمومنین اگر در اين هنگام (بسوی 
خوارج) روانه شوی می ترسم ظفر نیافته بمقصود خویش نرسی, و این 
اطلاع را از علم نجوم دانسته ام, حضرت فرمود: آیا گمان 
ساعتی را نشان می دهی که هر که در آن سفر کند بلا و بدی از او دور 
گردد؟ و بر حذر می داری اژتتاعتی: که هر که دز ان روانه شود زیان و 
سختی او را فرا گیرد؟ کسیکه این سخنان تو را باور نماید قرآن را دروغ 
پنداشته (در قرآن کریم س 27 ی 65 می فرماید: قل لایعلم من فی 
السموات و الارض الغیب الا الله یعنی بگو هر که در آسمانها و زمین است 
تاافده و پونشیده را تمی:داند مکر خدا) و بزای بدست آوردن آنچه دوست 
دارد و دوری از ناپسندیها از طلب یاری از خدا بی نیاز گردیده, و سزای 
گفتار تو آن است که هر که به فرمانت رفتا ر نماید باید تو را حمد و سپاس 
گزارد نه پروردگارش را؛ زیرا تو گمان داری که توئی آنکه او را به ساعتی 
ناهماتی کردم ای کف دون آن‌ شود بدست آورده از ریان ایفن که افنت. 
بعد از آن حضرت به مردم رو نموده فرم 


ود: ای مردم از آموختن نجوم بپرهیزید (و آنرا یاد نگیرید) مگر به قدری که 
در بیابان پا در دریا (برای دانستن راهها در سفر و شناختن اوقات عبادت و 
بندگی و تعیین قبله و مسپر کشتی و مانند آنها) , به آن: راخ یافته تتنوذ 
(حاجت داشته باشید, دز اقران کریم سس 6 ی 97 می فرماید: و هو الذی 
جفل لکم التخوم لتهتدها با فیتطلمات البر و التحرز فد فضاا الانات لقوه 
یعلمون یعنی او است خداوندی که ستاره ها را برای شما قرار داد تا در 
تاتنکهای مانان دراه آنها رام تایه 
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و ما برای مردم دانا نشانه های قدرت خود را بیان کردیم) زیرا نتیجه 
آموختن نجوم کهانت و غیب گوئی گردد, و (کهانت صنعتی است که دارای 
آن به کمک دیو و جن از غیب و پوشیده خبر می دهد و در میان مردم فتنه 
و فساد کند, و کار منجم از جهت غیب گوثی و ربط دادن کواکب و 

ستارگان را در سود و زیان و سعد و نحس اوقات و نومید کردن مردم ر 
از خدا| و امیدوار نمودن به گفتار و کردار خود و اعتقاد به درستی آن مانند 
عمل و اعتقاد شخص کاهن است پس از جهت گمراهی خویش و گمراه 
کردن دیگران) منجم مانند کاهن است و کاهن مانند ساحر (سحر سخنی 
است که ساحر می گوید, یا طلسمی است که می نویسد و به سبب آن 
بدیگری زیان وارد می سازد, مانند ا نگ میان زر و شوهر و دوستان را 
خدائی انداخته آنها را با یکدیکز دشمن می نماید( و ساحر مانند کافر 
است. و )سزای( کافر )معذب بودن( در آتش است )پس بگفتار و کردار 
منجم اعتماد ننمائید( سفر کنید بکمک و همراهی از اسم خدا )که البته حق 
تعالی زیان سفر را از مسافر دور خواهد کرد. حضرت در همان ساعت 
بجنگ خوارج رفت و فتح و فیروزی نصیب او گردید, و اين کلام بزرگترین 
دلیل است بر بطلان نادرستی قول منجمین(. 


خطبه 079-نکوهش زنان 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که پس از خاتمه جنگ جمل در 
نکوهش زنها می فرماید: (گویا توبیخ و سرزنش عايشه و پیروان او نیز 
منظور باشد) ای مردم. زنها از ایمان و ارت و خرد کم بهره هستند, اما 
نقصان ایمانشان بجهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است در روزهای 
حور و جهت نقصان خردشان ان است که (در اسلام) گواهی دور زر بجای 
گواهی یکمرد است, و از جهت نقصان نصیب و بهره هم ارث آنها نصف 
ارث مردان می ات پس از زنهای بد پرهیز کنید, و از خوبانشان برحذر 
باشید, و در گفتار و کردار پستدیده: از آنها پیروی نکنید (پیروی نکردن از 
آنان در معروف یعنی گفتار و کردار پسندیده آن است که اگر آن_ معروف 
یکی از واجبات باشد شما آن را بعنوان معروف تودنش بجا آفرنده. و 
بنمايانید که اتیان به آن بجهت اطاعت و پیروی از آنها نیست: خاک یکت ار 
جات پاش ها ماورید ترا نها ناوردن مسحب توا نوی کرد 
از آنان مستحب است., خلاصه در هب امری به گفتار و 0 انا 
اعتنا ننمائید) تا د ر گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند (و شما را به انجام 
أنْ وادار ننمایند). 


خطبه 0.-وارستگی و9 پارسائی 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در ترغیب مردم به ترک دنیا و 
سیاسگزاری از نعمتها و بخششهای خداوند متعال): ای مردم (از انار) زهد 
و دل نبستن بدنیا کم کردن ارزوها و سپاسگزاری از نعمتها(ی حقتعالی) و 
اجتناب و دوری از حرامها است. پس اگر به اين سه چیز دست نیافتید 
(نتوانستید هر سه را انجام دهید دو تای از آنها را ترک ننمائید, اول) حرام 
بر شکیبائی شما غلبه پیدا نکند (شکیبا باشید و گرد معاصی نگردید) و 
(دوم) سپاسگزاری از نعمتها(ی حقتعالی) را فراموش نکنید (زیرا اگر 
مخالفت نمودید. برای عذاب در قیامت) خداوند بوسیله حجتهای پیدا و 
وین (یتقمبرانتو دلبل عقل )و کتایفای (آسعای کم اشکار موی (در 
دسترس همه شما است) جای عذر برای شما باقی نگذاشته. 


خطبه 081-در نکوهش دنا 


ص: 181 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است در صفت دنیا: چگونه وصف کنم 
سرائی را که اول ان رنح و آخر آن نیستی است. در حلال آن حساب و در 
حرامش عقاب می باشد 2 از راه حلال بدست آینو در قیامت حساب 
ترا ی ند و اگر از راه حرام بيابید در آخرت به عذاب گرفتار می 
موی که در آن خی و بارس درف با ایو سس دررآن 
نیازمند و درویش باشد غمگین است, و کسی که در تحصیل آن کوشید به 
آن نمی رسد, و کسیکه در طلب آن نکوشید دنیا به او رو کند, و کسیکه (به 
عبرت) به آن نگریست دنیا او را بینا و آگاه کرد (تا راه راست را یافته خود 
وا اخاکه آخرت نمود) و کسیکه به زینت و آرایش آن نگاه کرد, دنیا او را 
تابینا گردانید (که گمراه شد. سیدرضی فرماید:) می گویم: اگز کسی در 
فرمایش آن حضرت علیه السلام: من ابصر بها بصرته (کسیکه به عبرت 
بدنیا نگرپست دنیا او را بینا و آگاه نمود) تامل و درنگ نماید, درون آن 
معنی شگف ت و مقصود بزرگی می یابد که به نهایت آن نتوان رسید, و 
حقیقت آن را نتوان دریافقت. مخصوصا اگر این جمله را با جمله و من ابصر 
التها اعمته رن که هیارا یادا کرو ونیا اما اه 
گردانید) همراه نماید, چون 


فرق میان جمله ابصر بها و جمله ابصر الیها را واضح و روشن و عجیب و 
اشکار می یابد. 


ص: 192 


خطبه 082-خطبه غراء 


ص: 193 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که آن را خطبه غراء (نورانی و 
برخستته) می نامذه و آن از خطبه های.شکفت آور اسشت: شیاسشن 0 
را سزا| است که بقدرت و توانائی خود (به همه اشیا) غالب؛ و بفضل و 
احسانش (به هر چیز) نزدیک است, بخشنده است هر فائده و سودی را, و 

0 کر ۱ ۱۱۵4۱ ۱۹۵۵۷ 00۲ات ۰ ۱۶ 
واسعه اش او را حمد می نمایم, و به او ایمان می اورم (هستی و یکت 
بودنش را یقین دارم) که اول (و مبدا اشیاء) و (هستی او بر همه) هویدا 
است. و از او راه هدایت را می طلبم که (به همه) نزدیک و راهنما است. 
و از او یاری می جویم که غالب و توانا است (که هر شری را از من دور و 
هر خیری را به من برساند) و به او توکل می نمایم که (مرا) کافی و یاور 
است, و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او 
است, فرستاده است او را برای انجام امر و فرمانش, و تبلیغ حجت و 
دلیلش, و ترساندن (معصیت کاران را) از عذابش پیش از روز رستخیز. 


ص: 184 


برای (رهنمائی) شما (در قران کریم) مثلها زده (و حکایات بیان فرموده تا 
از غفلت بیرون آئید) و اجلهای شما را معلوم نموده, و لباسها(ی آدمیت) به 
شما پوشانیده (تا بر سائر مخلوقات برنری داشته ۳ 
شما توستید داده (وسائل راحتی را فراهم نموده) و به کردار شما (از نیک 
وب و زر که کوجک) احاطه دارد و جاق انرا در کمین فاد و تعمتها 
بسیار وصله بیشمار به شما بخشیده, و بوسیله حجتهای آشکا ر (ییغمبران و 
کفت: اشفانی) سشفا وا رای غدات از ترسنایده‌س ی شما. را ردو ِ 
آزمایش) به شمار آورده (علم او به جزئی و کلی گفتار و کردار شما 
اخاظه انا مهوت مر ون ای شا راو دای تا هرا وت 
تعیین نموده. و شما در دنیا امتحان می شوید (تا نیکوکارانتان از بدکرداران 
تمییز دادم شوند) و (در قیامت) بحساب آنچه که در دنیا گفته و انجام داده 
اید رسیدگی می کنند, پس (بدنیا دل نبندید که) سرچشمه دنیا تیره و گل 
آلود است (و در نظر دنیایرستان) منظره آن شگفت آور است؛ و در مورد 
امتجان و آزمایش هلاک :و تباه می شازد: و فریبنده آق. است. که نیست می 
شود, و روشنی اس 


ت که پنهان می گردد, و سایه ای است که زائل می شود, و تکیه گاهی 
است که رو به خرابی می رود 


ص: 195 


(ثبات و قراری برای آن نیست) تا هر گاه کسی که (از روی غریزه عقل) 
از آن دوری می کرد و به آن دل نمی بست, به آن انس گرفت و مطمئن 
گردید, مانند اسب يا شتر, دنیا به پای خود به او لد افکند (تا او را بر زمین 
زند) و به دامهایش (که در راه گسترده) او را اشکار کند. و به تیرهایش 
( که در کمان نهاده) او را هلاک سازد, و ریسمانهای مرگ (بیماریهای 
گوناگون و سختیها) را به گردن مرد (شجاع و دلیر) می اندازد, و او را به 
خوابگاه تنگ (قبر) و بازگشتگاه ترسناک (آخرت) و دیدن اک 
(بهشت يا دوزخ) و جزای کردار (نیک يا بد) می کشاند. و همینطور است 
رفتار دنیا با کسانیکه در آینده می آیند, و جانشین پیشینیان هستند: مرگ از 
هلاک کردن (افا محارم کردتشان از باه نمی انشتیه ‏ بازماندگانر از 
ارتکاب گناه دست باز نداشته پشیمان نمیشوند, و از رفتار گذشتگان 
که 
منتهی می شود (همه بمیرند) پس هرگاه (بر اثر مرگ خلائق) رشته کارها 
از هم گسیخت و روزگار سپری گردید و انگیختن مردم نزدیک شد (قیامت 
برپا گردید 
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( خداوند آنان را از هیان فبرها و اشیاته برتدکان)اکر. آنها زا خوردم باشتد( 
و لانه درندگان )اگر ایشان را طعمه خود کرده باشند( و میدانهای جنگ 
آاکن کشنته شوم باشندر برهن*فی آوددر در حالتی که آماده انجام امر و 
فرمان حقتعالی بوده بسوی معاد و جای بازگشت که خداوند برای آنها قرار 
داده به سرعت و تندی می روند, گروهی ساکت و خاموش و ایستاده در 
صف میٍٍ باشند )که بر نشستن و سخن گفتن توانائی_ ندارندد( بینائی خداوند 
به همه آنان احاطه دارد )گفتار و کردار هیچیک از آنها در دنیا بر خداوند 
پوشیده نیست( و )چون برای حساب خوانده شوند( منادی صدای خود را به 
همه میشنواند لباس خضوع و فروتنی و فرمانبرداری و ذلت و خواری "7 
اثر هول و ترس آن روز[ بر آنها پوشیده شود در آن روز مکر و حیله )که 
دنیا برای نجات از گرفتاریها بکار برده میشد( بکا بایدر ه آرزی بش نوم کرو 
و )از ترس عذاب( دلهز افسرده و غمگین باشد. و صداها با خشوع و 
فروتنی مخفی و آهسته گردد, و دهان پر از عرق می شود )مانند لجام که 
به دهان اسب بااشد( و ترس )از کیفر گناهان( بی اندازه است و از هیبت 
صدای منادی برای تمییز حق از باطل و جزای خیر و شر و عقاب و کیفر و 
بخشیدن ثواب و پاداش. گوشها به 


لرزه ۳ 
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(مردمانیکه رفتار دنیا را با آنها و چگونگی معاد و بازگشتشان را در قيامت 
بیان کردیم) بندگانی هستند که به قدرت (خداوند) خلق شده اند و به 
اجبار پرورش یافته و دچار مرگ گردیده و در قبرها رفته و ریزه ریزه شده 
و به تنهائی (بدون اهل و مال) انگیخته و بجزا(ی گفتار و کردار نیک یابد) 
رسیده و از روی حساب و دادرسی (نیکوکار از بدکردار) تمییز داده شده 
اند (پیس سزاوار است که از خواب غفلت بیدار شده و معصیت و نافرمانی 
نکنید که بعد از مردن پشیمانی سودی ندارد. زیرا مردم در دنیا) برای 
رهائی مهلت داده شده اند و (بوسیله پیغمبران) به راه راست هدایت 
گردیده اند و فرصت به آنها داده شده مانند فرصتی که می دهند به کسی 
که رضا و خوشنودی ناراضی از خود را جلب نماید, و تاریکیهای شبهات 
(نادانی و گمراهی بواسطه نعمت عقل و تبلیغ انبیاء) از آنان برداشته شده 
است, و (در دنیا) بحال خود واگذاشته شده اند برای آماده شدن مانند 
آماده کردن و لاغر نمودن اسبهای نیکو را برای پیشی گرفتن در میدان 
مسابقه و برای فکر و انديشه در بدست اوردن حق و حقیقت و برای 
شتاب نکردن جوینده در فرا گرفتن نور علم و دانش, در مدت زندگانی تا 
رسیدن اجل که فرصتی در دست است. 
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ای عجب و شگفت از اين مثلهای صائب و راست (که خطاء و اشتباهی در 
آنها نیست) و از این پندهای شفادهنده (بیماریهای نادانی و گمراهی) اگر 
برخورد به دلهای پاکیزه و گوشهای شنوا و انديشه های ثابت و عقلهای 
استوار (که صلاح و فساد را تشخیص می دهد) پس, از خدا بترسید مانند 
ترسیدن کسی که پند را شنید و زیر بار رفت و (از روی نادانی) مرتکب 
گناه شد و اعتراف نمود (توبه و باز گشت کرد) و (از معصیت و نافرمانی) 
ترسیده عمل نیکو بجا اورد (رضای خدا 9 رسول را تحصیل کرد) و (از 
عذاب الهی) حذر نمود و (به طاعت ود کی) شتافت و (به روز رستخیز) 
یقین حاصل نموده رفتار خود را (در دنیا) نیکو گردانید و به او اندرز دادند 
(براه راست و رستگاری رهنمائیش نمودند) پذیرفت, و او را (از سختیهای 
لین از هزی) ترسانیدند و ترسید (کاری نکرد که بسختی مبتلی گردد) و 
(از معصیت و نافرمانی) منعش کردند و (از آن) دوری کرد, و (فرمان خدا 
را) اجابت نمود, ِ" (از گمراهی) دور شده, و (به عقل خویش) رجوع کرده, 

و (از گناهانی که مرتکب شده) توبه و باز گشت نمود, و (به پیشوایان) 
افنداء کرد و (عینا از رویه آنها) متابعت نمود؛ و راه راست به او نموده شد 
و آنرا دید (در آن قدم نهاد) پس شتابان جو 
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ینده حق گردید, و رستگار شد در حالتی که (از نادانی و گمراهی) گریزان 
بود, و (برای روز رستخیز) ذخیره (برای هنگام نیازمندی) بدست آورد, و 
باطن خود را پاک گردانید. و معاد و بازگشت را (به بنای تقوی و 
پرهی زکاری) آباد کرت و به توشه (بندگی خدا و خدمت به خلق) برای روز 
کوج (از دنیا) و راه (سفر آخرت) و هنگام نیازمندی و جای تنگدستي (قبر و 
قیامت) پشت خود را قوی نمود, و برای جایگاه همیشگی (آخرت) آن توشه 
را پیش از خود فرستاد, پس ای بندگان خدا پرهی ز کار شوید و قصد کنید 
چیزی (عبادت و بندگی) را که برای آن آفریده شده اید, و از منتهی درجه 
چیزی (عذاب همیشگی) که شما را ترسانیده بتر سید, و سزاوار گردید از 
او بهشتی را که برای شما اماده ساخته به طلب وفای وعده از او که وعده 
او هميشه راست است و به جهت ترس از وحشت قیامت. 
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قسمتی از این خطبه (در بیان خلقت بدن انسان و ذکر نعمتهای حق تعالی 
و ترسانیدن از هول و وحشت صراط و ترغیب بر تقوی و پرهیزکاری) 
است: خداوند متعال برای بهره بردن شما (از شنوائی) دو گوش (قوه 
سامعه) را آفرید تا آنچه را که لازم است (و در زندگانی اجتماع بکار آید) 
حفظ کنند, و (از دیدار) دو چشم (قوه باصره) را قرار داد تا از تاریکی رها 
گردیده بینا شوند, و هر عضو (ظاهری) را محتوی اعضاء (باطنه) گردانید 
(هر عضوی در بردارد اعضائی را مثل دست که دارای رگ و خون و 
استخوان و مانند انها است) و ان اعضاء را در ترکیب صورت و دوامشان 
در جاهای مناسب قرار داد با بدنهائی که به ترکیبهای سودمند خود قائم و 
برقرارند, و با دلهائیکه (به عقل و تدبیر) روزی ان بدنها را می طلبند (یا 
روزیهای خود علوم و معارف را جلب می نمایند) در حالتیکه از منتهای 
نعمت بیکران او برخوردار بوده موجبات منتهای او بر شما هویدا| است و با 
وسائلی که مانع (بیماریها) است بنعمت عافیت و تندرستی از او متنعم می 
باشید, و (نیز از نعمتهائتی که به شما عطاء فرموده ان است که) مدت 
عمر و ند جوا را از شما پنهان داشته (نمیدانید و می میرید و این 
ندانستن برای انتظام امور دنیوی بسیار 
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یود و است ( و از آثار گذشتگان پیش از شما برای شما عبرتها باقی 
گذاشت از لذت و بهره ای که از دنیا بردند و از طول مدت و فراخی که 
قبل از گلوگیر شدن ریسمان مرگ : به آنها نصیب شده بود. پیش از رسیدن 
به آرزوها مرگ آنها را شتابان دریافت و میان آنان و آرزوها )شان را 
خای انداخت, و در هنگام تندرستی توشه ای )برای آخرت( تهیه نکردند, و 
در اول زمان )جوانی و توانائی( عبرت نگرفتند )و زندگی خود را بیهوده به 
سر بردند( آیا کسیکه در عتفوان جوانی و تواتائی است انتظار می برد غیر 
پیری و خمیدگی را؟ و آیا کسیکه تندرست است غیر بیماریهای گوناگون را 
خشتم. برآن استت؟ و آبا کشيکه نافن و بر‌فراز انست. ج فناء ور نیستی: ۳ 
منتظر است؟ )خوشبخت کسیکه تا توانا و تندرست است فرصت را غنیمت 
شمرده در کار بشتابد( با اينکه نزدیک است دوری و جدائی )از دنیا( و 
اققال و گنج زین انه. اخرتا و رفن آن اشظراب ب تگرانی درد 
مضیبت. و سختی )جان کندن( و آب دهان فرو دادن از بسیاری.غم و اتدوه 
و چشم به اطراف داشتن برای درخواست فریادرسی و یاری جستن از 
با ) پا فرزندزادگان( و خویشان و دوستان و همسران؛ پس آپا 
خویشان )سختیهای مرگ را( دفع می کنند؟ و آیا شیون آنها سودی دارد؟ 
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در حالتی که در گورستان به گرو داده شده و در خوابگاه تنگ (قبر) تنها 
مانده است, گزنده ها (مار و کژدم و کرم و دیگر حیوانات) پوست تنش را 
پاره پاره کردند و سختیها تازگی او را پوسانید و از بین برد, و بادهای سخت 
آنازشن-را مجو کرده و .مضانب: دور ان نشانه .های او زا. تانود تمود (بیتن در 
میان قبر اثری و در میان مردم خبری از او باقی نماند) و جسدها پس از 
طراوت و تازگی تغییر یافت و استخوانها بعد از توانائی یو سیده نشند؛ و 
جانها در گرو بارهای گران (گناه) بماند, و به اخبار غیب و نادیده (قبر و 
قیامت و حساب و بهشت و دوزخ که درباره آن حیران و سرگردان بودند) 
یقین حاصل نمودند (و در آن هنگام) زیاد کردن کردار نیکو را از ایشان نمی 
طلبند و از بدی خطاهاشان رضا و خوشنودی بدست نمی آورند (زیرا دنیا 
جای عمل است و آخرت دار جزاء پس آنجا نمیگویند به کردار نیک بیفزا تا 
از تقصير تو درگذریم و پا چون به سبب معصیت و نافرمانی از تو رنجیده 
ایم ما را خوشنود نما) آبا.تشتماا شتر ان این مردم و پدران و برادران و 
خویشان انشان نیستید. که.از رمیه. آنضان پیروی. کردم بر مر کب نان شوار 
شده در راهی که رفته اند قدم مینهید؟ پس دلها سخت است برای بدست 
آوردن نصیب و بهره خود غافلست از هدایت و رستگاری, و در غیر مسیر 
خویش (در زا معوت رو زکرم نی "راه می پیماید, گویا مقصود (توجه 
تکالیف الهیه) به غیر ایشان است | و گوبا هدایت و رستگاری آنان ور کر 
آوردن (متاع) دنیا است (نه برای تحصیل زاد و توشه آخرت) !!. 
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و بدانید که عبور شما بر صراط (پل دوزخ) است که قدمها از لغزش بر آن 
لرزان و شخص دچار هول و ترس بسیار گردد, پس ای بندگان خدا از خدا 
بترسید مانند ترسیدن خردمندی که فکر و انديشه (روز رستخیز) دل او را 
مشغول ساخته و خوف و ترس (از عذاب الهی) بدنش را رنجور نموده و 
عبادت و بندگی شب خواب ب اندک او را هم از دستش گرفته و امید (به 
([جمت پروردگار) او را در وسط روزها (هنگام شدت حرارت و گرمی) 
تشنه نگاهداشته (شب را بیدار است و روز را روزه دار) و بی علاقه گی به 
دنیا خواهشهای نفس را از او بازداشته. و ذکر خدا به زبانش جاری است 
(هميشه به یاد خدا است) و ترس (از معصیت و نافرمانی) را برای در امان 
بودن (روز رستخیز) مقدم داشته (در دنیا گناهی ننموده تا در قیامت به 
عذاب مبتلی نگردد) و از گفتار و کرداری که او را از راه راست و آشکار 
باز دارد جچشم پوشیده و برای رسیدن به راه راست روشن (رضا و 
خوشنودی خدا) که مطلوبست در راست ترین راهها سیر کرده, و فریب 
خوردن (از دنیا) که بسیار مانع (از رستگاری) است او را (از عبادت و 
ند بت | باز نداشته و مشتبهات بر او پنهان بیست (در هب امری نادان 
نباشد) مظفر و خرسند است به شادی مژده (نه: هنت )رو به اشامن .و 
خوشی بسیار در آسوده ترین خوابگاه خود (قبر) و ایمن تر روزش (قیامت) 
از ز گذرگاه دنیا گذشته و ستوده شده و توشه آخرت را پیش فرستاده و 
خوشبخت گردیده و از ترس (خدا در راه حق) شتاب کرد و در دنیا که 
مهلتش دادند (برای عبادت و بندگی) سرعت نمود, و در طلب خوشنودی 
پروردگار شوق داشت., و برای گریختن (از عذاب الهی به راه حق) رفت, و 
در امروز (دنیا) مراقب فردایش (آخرت) بود و آنچه که در پیش داشت 
(حالات قبر و برزخ و قیامت) پیش از رحلت دید, پس بهشت به جهت ثواب 
و بخشش (برای نیکوکاران) کافی است (کاری کنید که جایگاه ۱ 
شما آنجا باشد) و دوزخ به جهت عذاب و سختی (برای گناهکاران) بس 
است (کاری کنید که در آنجا قرار نگیرید) و کافی است که خداوند (از 
بدکاران) انتقام کشد و (به نیکوکاران) مدد و یاری دهد. و بس است که 
قران (در روز رستاخیز با کسانی که از آن پیروی نکرده اند) احتجاج نموده 
دشمن گردد 
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وصیت و سفارش من به شما پرهیزکاری است و ترس از خدا که به وسیله 
آنچه ترسانده (عذاب و سختیهای قیامت) جای عذر باقی نکذاشته و به 
انح (قرآن کریم) واضح و آشکار نموده حجت تمام کرده است. و شما را 
از دشمنی (به شیطان) ترسانیده (در قران کریم سس 2 ی 10683 و لاتتبعو| 
خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یعنی جای پاهای شیطان گام ننهید و از 
او پیروی نکنید, زیرا او برای شما دشمن اشکار است) که نفوذ می کند در 
سینه ها پنهانی و به صورت خیرخواهی (برای گمراه نمودن) در گوشها 
سخن می گوید. پس (پیرو خود را) گمراه کرده و تباه می سازد, و (او را) 
وعده داده (و به هوسهای بیجا) آرزومند ف: کرداتن: و جرمهای بد را (در 
نظر او) آراینتن میدهد, و گناهان نزز ک هلاک کننده را آسان جلوه می دهد 
تا آنکه به تدریج پیرو خویش را فریب داده مانند رهن و گرو در قید و بند 
اطاعت خود درآورد (چنانکه رهن و گرو به ازاء مالی است که تا داده نشود 
گرو مسترد نگردد, پیرو شیطان تا به دستوراتش رفتار ننماید دست از او 
برنمی دارد. آنگاه) آنچه (از خواهشها) که زینت و آرایش داده بود انکار می 
کند, و آنچه (گناهانی) که آشتان وانموده بود ی شمرد, و از آنچه که 
(پیروان خود را) ای 


من کرده بود می ترساند (اين سخن اشاره است به آنچه خداوند در قرآن 
کف کات موف اور لس الشسطان ]ماش و 
قال لاعالت لکش الوم من لاس ده ان ار لکش فلما عزاعت الفتان نکر 
علی عقبیه, و قال انی برٍی منکم, انی اری ما لاترون, انی اخاف الله, و 
الم ویو الععاب نی اای کیان کردان هی کم قرف دا ترا 
رفتن به جنگ پیغمبر اکرم زینت و خوبی آن را در نظر آنها جلوه داد و 
گفت: امروز از جهت توانائی و انبوهی لشگر هیچ کس بر شما غالب 
نخواهد شد و من فریادرسن شضا هستتم: بسن آنگاه که آنان لشگر اسلام زا 
د تدای ایب هم ریگ دی ق زوسن و بای امصور 
قهقری بازگشته گفت: من آز زلشتما نیزارم: هن هی بیتم فرشتکان برای 
2 من از خدا می ترسم و عذاب خدا 
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قسمتی از این خطبه در کیفیت آفرپنش انسان است (و حالات او در دنیا و 
قبر شرح داده و مردم را به عبرت گرفتن از ز گذشتگان یادآوری و آنها را به 
کر ی (شما را از فریب شیطان آگاه ساختم, اکووت را 
شمارا هع سکیف اسان بادامری شمان کهخواونی ام ر ان ار کی 
۳۳ ِ دانها) و پرده ها که (برای او) مانند غلاف بود بیافرید (رحمها 
اشاره است به رحم و شکم و مشیمه که پرده ایست بچه با آن به دنیا می 
آید) از نطفه ریخته شده و خون بسته گردیده ناقص, پس در شکم بچه شد 
بعد کودک شیرخواره و از شیر گرفته تا به سن احتلام رسید, 1 پس او را 
قلب خقط که ال ورین گوا مج با کت بای اک نهد و 
(از گذشتگان) عبرت گیرد و از معصیت و نافرمانی خودداری و دوری 
ها و کبر و غرور بر او 
مستولی شده فرار کرد (از خدا و رسول بیروی ننمود) و گمراه شده (در 
راه غیرمستقیم قدم نهاده از گفتار و کردار نایسندیده) بی باک بود, 
بطوریکه هوا و هوس خود را در دلو بزرگ (از چاه ضلالت و گمراهی 
بیرون) میکشد (مانند کسیکه از بالای چاه بوسیله دلو آب بیرون می آورد) 
برای رسیدن به خوشیها 
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و حاجتهای دنیای خود سعی و کوشش بسیار دارد, و باور ندارد که ناکامی و 
بلائی به او رخ نماید و از هیچ گناهی باک ندارد. پس در غفلت و نادانی و 
ضلالت و گمراهی مرد بعد از انکه در لغزش و خطای خویش اندی زمانی 
(در دنیا) زیسته بود و در مقابل نعمتهائی که خداوند به او بخشیده (برای 
آخرت) عوض و سودی نبرد, و آنچه بر او واجب بود بجا نیاورد, پس در 
اواخر سرکشی و پیروی از هوای نفس و هنگام خوشحالی اندوههای مرگ 
او را فرا گرفت و با دردهای سخت و بیماریهای گوناگون که بحران آن در 
یت اشت یر آن ور ردان رو رنه شافی. امد هت را ۲ مور 
بیدار بود, در حالتیکه برادر غمخوار و پدر مهربان و همسری که از بی 
صبری وای وای می گفت و دختر (یا مادر) که از اضطراب و نگرانی به 
سینه می زد. در اطراف او بودند و ان مرد در بیهوشی جان کندن او را به 
خود مشغول داشت در غم و اندوه بسیار و ناله دردناک و جان دادن با 
سختی و رفتن از دنیا از روی رنج مبتلی بود. پس (از مردن) در کفنها 
پیچیده می شود در حالت نومیدی و (بسوی قبر) کشیده در حالتیکه 
موفاننندان ارام اس (عفن کار از آموشهی اید) دازا رو ففته 
های تابوت می اندازند وامانده و از حال رفته مانند شتر از سفر 
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بازگشته و رنجور که از جهت بیماری لاغر گردیده است. (پس از آن) 
فرزندان خدمتگزار و برادران کرد امده او را بدوش می کشند (و میبرند) 
تا خانه غربت و بیکسی (قبر) جائیکه دیگر ملاقات نخواهد شد و چون تشییع 
کننده ها و مصیبت دیده ها (از گورستان) باز گردند او را در قبر می نشانند 
در حالتیکه از وحشت و ترس سوال (نکیر و منکر) و لغزش در امتحان 
آهسته سخن می گوید (زیرا از ترس بر بلند سخن گفتن توانائی ندارد, یا 
آنکه از هول امتحان و سوال, با خدا راز می گوید که پروردگارا مرا بدنیا 
بازگردان تا کار نیکو انجام دهم) و بزرگترین بلیه در آنجا آب گرم نازل شده 
و وارد کردن به دوزخ و هیجان و شدت صدای آتش است, در عذاب 
سستی نیست تا او را راحتی دهد و نه اسایشی که رنج را برطرف سازد و 
نه قوت و طاقتی دارد که از آن مانع گردد و نه مرگی که او را (از این 
سختی) برهاند. و نه چشم برهم زدن و خواب اندکی که اندوهش را بزداید, 
بین انواع مرگها (دردهای سخت) و عذابهای پی در پی مبتلی است., ما (از 
اين عذابها) به خدا پناه می بریم (و رهائی از آن گرفتاريها را از او 
درخواست می نمائیم). 
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بندگان خدا, کجا هستند کسانیکه خداوند به آنها عم و رز ند کی عطاء فرمود 
و به نعمتهای خود آنان را مننعم نمود, و آنچه باید بدانند به آنها آموخت 
نطوریکه فهمیدند. و به آنان فهلت داد و ایشان در بازی و بیهودگی فزضت 
را از دست دادند, و در تندرستی و رفاه بودند (عطاهای خدا را) فراموش 
کودند آنها زا مدتی درا مملت دادن و به ایشان احسان و نیکویی کرده از 
عذاب دردناک ترسانیدندشان, و به نعمتهای بزرگ وعده داده:شندند. (و آنان 
از خواب غفلت بیدار نگشتند) از گناهانیکه (ارتکاب آنها) هلاک و تباه می 
سازد و از عیبهائی که (خدا را) به غضب و خشم می اورد دوری کنید (تا 
رستگار گردید). ای دارندگان دیده های بینا و گوشهای شنوا و تن درست و 
ای را رمال‌ موی آا ای کر با رای اه که سا کاو تا 
جای فرار و بازگشتی (از عذاب الهی) هست يا نیست؟ چگونه (از فرمان 
خدا) باز گشته به کجا باز گردیده به چه چیز فریفته می شوید؟ ! بهره هر یک 
از شما از زمین به اندازه درازی و پهنای قامت او است با رخسار خاک 
آلوده (آنگاه که زیر خاک پنهان گردد, پس این همه رنچ و کوشش برای به 
دست آوردن خانه ها و آبادیها چه سودی دارد) اکنون ای بندگان 
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خدافرصت را غنیمت شمرید تا وقتی که ریسمان (مرگ) رها است و گلوی 
شما را نگرفته و روح در بدن شما می باشد در حینی که موقع هدایت و 
رستگاری است و بدنها راحت و اجتماع فراوان و مهلت زندگانی و اراده و 
اختیار برقرار و موقع توبه و بازگشت و مجال انجام حاجت و نیازمندی 
باقی است, پیش از رفتن فرصت و قرار در جای تنگ (قبر) و ترس از 
نابودی و بیرون شدن جان از بدن و رسیدن غائب نادیده (مرگ) که در 
اسان .ی اتب فان (فدات دای ات مایا کرویون: 
(سیدرضی فرماید:) در خبر وارد شده است جون امام علیه السلام این 
خطبه را بیان فرفود بدنها به لر رم راید و عشیفها. کریان کردید ,و:ذلها 
و ۳ و دا غیت این خطبه را خطبه غراء (نورانی و 
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خطبه 3-درباره عمرو بن عاص 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است دریاره (گفتار و کردار نادرست) 
عمرو ابن عاص (و توبیخ و سرزنش از او). همانطور که عاص ابن وائل که 
بر حسب ظاهر پدر عمرو نامیده میشد دشمن رسول خدا بود و عمرو هم 
با امیرالمومنین دشمنی کرده در دروغ بستن به آن حضرت کوشش داشت 
از ان بزرگوار عیب جویی می نمود و درصدد بود که محبت و دوستی او را 
از دلها بیرون نموده آن وجود مقدس را کوچک جلوه دهد, و از جمله 
دروگهانی که نم ان ختاب: میت یه .صرنم. شام فی. گفت" 10۹ 
مزاح و شوحی بسیار می کند در اصلاح امور چندان کوششی ندارد, از این 
جهت ما او را پیشوای خود قرار ندادیم. امام علیه السلام در اینجا اثبات 
می نماید که گفتار عمرو نادرست و این سخن بهتان و دروغ است(: شگفتا 
از پسر زانیه ! )نابغه نام مادر عمرو است و جهت نامیدن او به این لفظ 
آنست که به زنا دادن شهرت داشت و همه او را می شناختند و عادت 
کرزتب: ان آنشته که.فرزندان را هر کاه به مادری که«به. خوبی: با به: زشتی 
شهرت داشته باشد نسبت می دهند و نابغه کنیز اسیر شده ای بود که 
عبدالله ابن جدعان تیمی در مکه او را خرید و چون زانیه بود نتوانست او 
را نگاه دارد ازادش کرد. پس ابولهب ابن عبدالمطلب و امیه 


ابن خلف و هشام ابن مغیره و ابوسفیان ابن حرب و عاص ابن وائثل در یک 
طهر با او جمع شده در نتیجه عمرو متولد گردید و میان این پنج نفر اختلاف 
شد هر یک ادعا می نمود که عمرو فرزند من است. ولی چون عاص ابن 
وائل بیش از دیگران به نابغه انفاق می کرد گفت این فرزند از آن عاص 
است با اینکه , به ابوسفیان شبیه تر بود. خلاصه چنین بی پدری( می گوید به 
مردم شام دروغ, که من مردی شوخ هستم و بسیار بازیگوش و بشوخی و 
بازی ممارست دارم, نادرست سخن گفته و به این گفتار گناهکار است. 
آگاه باشید که بدترین گفتار دروغ است و عمرو سخنی که به زبان می راند 
دروغ می گوید و )با هر کف .ددم کید اخلافت: ار رفتان اف مابده و دز 
پرسش خود پرگوئی می کند, و از او که بپرسند )در پاسخ( بخل می ورزد و 
در عهد و پیمان نابکاری میکند. و از خویشان دوری می نماید. و چون 1 
میدان جنگ حاضر گردد )برای تهییج فساد و افروختن آنش جنگ( چه بسیار 
آمر و نهی و زبان بازی می کند مادامیکه شمشیرها بکار نیفتاده آند ِِ 
کت وی ای سا تس ی هه 

و کید او آن است که عورت خود را بمردم نشان دهد )در جنگ صفین چون 
عمرو در کارزار با امیرالمومنین مصادف شد و حضرت ب 


ر او تاخت تا او را بقتل رساند, عمرو خود ر از اسب به زیر انداخته 
بپشت. روی زمین خوابید و در برابر آن بزرگوار پاهایش را بلند کرده 
ار و بازگردید, و بسر ابن ابی 
ارطاه که تک از سرلشگرهای معاویه بود در همان وقعه صفین شیوه 
عمرو را بکار برده از چنگال و وید بعد از آن جمله یمنح القوم سبته 
ضرب المتل شد برای کسیکه در خوادت و پیش آمدها. بذلت و خوازی تن 
دهد(. بدانید به خدا سوگند یاد مرگ مرا از شوخی و بازی بازمیدارد. و 
فراموشی از آخرت عمرو را از گفتار حق مانع می گردد, او با معاویه بیعت 
ننمود مگر بشرط انکه عطیه و بخششی به او بدهد, و برای دست از دین 
برداشتن )مخالفت با امام زمان خود نمودن( رشوه کمی )حکومت چند 
روزه مصر را( به او بخشد. 


خطبه 4-در توحید و موعظه 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در توحید و ذکر بعضی از 
صفات حقتعالی): گواهی می دهم معبودی به سزا نیست جز خدا. یگانه 
اییست که شریک ندارد, اول است که پیش از او چیزی نبوده (ازلی و مبدا 
هر موجودی است) و آخر است که برای او حد و انتهائی نیست (ابدی و 
(درک نمی کنند, زیرا او را صفت زائده بر ذات نیست تا وهم ان را دریافته 
وصف نماید) و دلها (عقلها) او را به کیفیت و چگونگی تصدیق نمینمایند 
(زیرا او را کیفیتی نیست تا عقل ان را بیان کند) و تجزثه و تبعیض برای او 
روا نیست (زیرا جزء و ترکیب شایسته ممکن است) و چشمها و دلها به او 
احاطه ندارد (زیرا محدود بحدی نیست تا چشم او را ببیند و عقل حقیقتش 
را درک نماید. حضرت در این چند جمله کوتاه جمیع مسائل توحید را بیان 
فرموده و منتهی درجه فصاحت و بلاغت را بکار برده و اين یکی از فضائل 
بزرگ آن بزرگوار است که دیگران را از آن بهره ای نیست). 
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قسمتی از این خطبه (در پند و اندرز به مردم) است: بندگان خدا از 
موعظه های سودمند پند پذیرید. و علامتهای درخشنده و اشعار (ایات 
قران که خیر و شر و پیش امدهائی که بر اثر معصیت و نافرمانی بر امم 
سابقه وارد شده بیان کرده) عبرت گیرید. و از هر گونه انذار (عذابهای 
الهی) که (در قرآن و سنت) وارر شده (1ز ز کناه) "دوری کنید, ۰ و از یادآوری و 
پندها(ی پنددهندگان) بهره مند گردید: گوبا چنگالهای مرک (مانند چنگال 
درندگان) , به شما درآویخته است (اجل به شما نزدیکست) و علاقه و 
دنکن نهر ارتوان سما ها گردیده, و کارهای سخت رسوا کننده (جان 
دیدشت و اد این الم تس شین و یر که حایتان عشت و 
ترس است سکنی نمودن و مانند اینها) و سوق دادن بجائی (قیامت) که 
وارد شدنی است (همه خلائق به آنجا وارد خواهند گشت) شما را فرا 
گرفته است, و (در این راه) با هر کسی یک راننده و یک گواهی دهنده ای 
است : راننده ای (مرگ) که او را به محشر می راند, و گواهی دهنده ای 
(اعضاء و جوارح) که به کردار (نیک و بد) او گواهی می دهد. 
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قسمتی از این خطبه در وصف بهشت است: بهشت دارای درجه و پایه 
هائی است که , بر یکدیگر برتری دارد, و دارای منزلهائی است که از هم 
امتیان رات اه جمت آنکه مرا معتفت ین کال ال مان کدی 
تفاوت دارد. پس هر کس بر حسب کردار و اخلاص خود در دنیا درجه و 
و 9 
لکل درجات مما عملوا و ما ریک بغافل عما یعملون یعنی برای هر یک از 
مومت ازاه کر اسان بانه مایق است ب پرموگار تسار ی که نا مق 
آورند بیخبر نیست) آسایش و خوشی در آن زائل نمیگردد (چنانکه در قرآن 
کریم س 13 ی 35 می فرماید: عثل, الجته التی: وعد. المتفون تعرق: من 
تحتها الانهار اکلها دائم و ظلهاء تلک عقبی الذین اتقوا, و عقبی الکافرین 
النار یعنی صفت و چگونگی بهشتی که به پرهی زکاران وعده داده شده آن 
است که زیر آن جویها جاری است., میوه آن هميشه باقی و برقرار و سایه 
آن هميشه گسترده است. آنجا منتهی جایگاه پرهیزکاران است و عاقبت 
کفار آتش دوزخ باشد) مقیم در آن کوچ نمیکند و از آنجا بیرون نخواهد شد 
(چنانکه در قران کریم س 57 ی 12 میفرماید: یوم تری المومنین و 
الموشات یکی رهم سس انم عا ام 
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بشریکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها, ذلک هو الفوز 
العظیم یعنی روزی را می بینی که نور ایمان مردان و زنان که ایمان اورده 
اند در پیش رو و جانب راست انها میدرخشد این برای آن است که نامه 
اعمال آنان را از پیش و سمت راستشان می دهند بخلاف کفار و منافقین 
که نامه اعمالشان از پشت سر و طرف چپشان داده می شود و فرشتگان 

به آنها می گویند مژده باد شما را امروز که در بوستانهایی که در زیر آنها 
نهرها جاری است وارد می شوید و در آنها جاوید هستید و اين برای آنان 
رستگاری تزر کن است( و خاهید .در آن بیر اتفیتفنود, و اکن در. آن؛ ففیر 
نمیگردد )زیرا پیری و فقر مستلزم رنج و ناتوانی است و این دو در بهشت 
تیسنت: جنانکه در فران کریم.شن دد ی 34 میا فرماید: و قالوا الحمدلله 
الذی آذهب عنا الحزن ان ربنا لغعفور شکور ی 35 الذی احلنا دار المقامه 
من فضله لایمسنا فیها نصب و لایمسنا فیها لغوب یعنی کسانیکه داخل 
بهشت می شوند می گویند سپاس خدایی را سزا است که حزن و اندوه را 
از. خا دفر حردانیي. برورداز عاء آمرزنده خاهکاران و جزادهنده 
سپاسگزاران است., خداوندی که از فضل و بخشش خود. مارا ,: به جایگاه 
همیشکی جاق داد که در انجا رتح و ناتواتی به. ما رو نمی آوزد(. 


خطبه 5-صفات پرهیز کاری 
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از ای عضو اه نلاس ات اما ی ار ات 
حقتعالی و پند دادن 92 ۳ و ترغیب آنان به عبادت و بندگی): خداوند 
متعال دانا به نهانیها است و آگاه از انديشه ها(ی در دلها) به هر چیز احاطه 
دارد (به کلی و جزتی اشیاء تسلط دارد) و بر هر چیز غلبه و توانائتی دارد, 
پس باید عمل کننده از شما به عمل بپردازد (خوشنودی خدا و رسول را 
بد ست آرد) دس مرها که مملت وتو پیش از آنکه مرگ بزودی او را دریابد 
و در وقتی که فرصت بدست او است پیش از آنکه (به هول و وحشت قبر 
انجام دهد (فرمان خدا| و رسول را ببرد تا روز رستخیز اسوده بوده پایش 
بر صراط نلغزد) و باید از سرای کوج کردن خود (دنیا) برای جایگاه 
مک را رت ویدار که ی سار ار ام را را 
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بندگان خدا از خدا بترسید در آنچه در کتاب خود (قرآن) محافظت و رعایت 
ات نه فتضا اقفر مود ردر فر اه در سمل کسد) عصر آنجه از حفوق 
خویش نزد شما ودیعه و امانت نهاده (از اوامر و نواهی او پیروی نمائید) 
زیرا خداوند سبحان شما را بیهوده نيافریده و مهمل و بیکار رها نکرده و 
شما را در نادانی و کوری (گمراهی) وانگذاشته است. اعمال شما 
معلوم نموده (راه خیر و شر و طاعت و معصیت را به شما نشان داده) و 
به کردار (نیک و بد و کوچک و بزرگ و نهان و آشکار) شما دانا است و 
مدت عمر و زندگی شما را معین کرده, و بر شما کتاب (قران کریم) را 
برهان بر هر چیزی فرستاده است (اوامر و نواهی خویش را در آن بیان 
فرموده) و روزگاری پیغمبرش را در میان شما زنده نگاهداشته تا آنکه دین 
خود را , به آنچه در کتاب خویش فرو فرستاده برای پیفمبر و شما کامل 
شاخت: دش که موه -شند اه است راکطل اویان است وه بیان آن 
خصرت انم فوشت انس ان اعمالم ی ان هت رادار کضا- 
زشت و نواهی و اوامر خود را تیه آبلا ع دنه حای: عن رای تا 
باقی نگذاشت و حجت را رما تام گرم شمارا از عذات مدید مود 
پیش از آنکه قیامت برپا شود, و ترسانید پ 


بش از رسیدن عذاب سخت. پس (از خواب غفلت بیدار شوید, و) بقیه 

عمر خود را دریابید (بطلب رضای خدا| متغدلن دید و رز ِِ 
باقيمانده از عمر شکیبائتی پیش گیرید (از معصیت و نافرمانی خود را 
بازدارید) زیرا این روزهای باقيمانده (که ممکن است به تدارک از دست 
رفته ها صرف شود) کم است در مقابل روزهای بسیاری که از شما در 
غفلت و رو گردانیدن از موعظه و پند می باشد, و نفسهای (سرکش) خود 
را فرصت ند هید (معصیت را اسان نپندارید) که این فرصتها شما را به 

راههای ستمکاران می برد (از رفتار آنها پیروی خواهید نمود) و (در هیچ 
امری) هل انگار تباشید که سهل.انکاری ناگاه شما را بر معصیت درآورد. 
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بندگان خدا, پنددهنده ترین مردم به خود کسی است که پروردگارش را 
بیشتر اطاعت هر و نماید (زیرا مقصود پنددهنده نفع رساندن بدیگری 
است و بزرگترین نفعها بدست آوردن سعادت همیشگی است و تحصیل آن 
مستلزم طاعت و فرمانبرداری از حقتعالی. پس هر کس پروردگارش را 
بیشتر عبادت و پندگی نماید بیشتر سعادت بدست آورد و کسیکه بیشتر 
تبعادت: بدست. ار بیشتر از بند. دهندگان خود را بند: داده است) و فریب 
دهنده ترین مردم خود را کسی است که بیشتر رز آنها پروردگارش را 
معصیت و نافرمانی کند (زیر| مقصود هر فریب دهنده ای زیان رساندن 
بدیگری است و بزرگترین زیانها پدست: آوردن» ببخار کی همیشکین: انشت .و 
یافتن آن مستلزم معصیت و افرمانبرداری است؛ پس هر کس 
پروردگارش را از دیگران بیشتر معصیت کند, بیشتر بیچارگی بدست آورده 
و کسی را که بیشتر بیچارگی فرا گیرد, بیشتر از فریب دهندگان خود را 
فریب داده است) و فریب خورده کسی است که زیان به خود روا دارد 
(خود را هلاک و تباه نموده کاری کند که مستوجب عذاب الهی گردد) و 
خرسند و خوشحال کسی است که دین او بسلامت باشد (بر وفق احکام 
الهیه رفتار کند تا دیگران به او غبطه برده مقام او را ارزو کنند) و 
خوشبخت کسی است که 
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از دیگر کسان پند گیرد (در راه نیکوکاران قدم نهاده از کردار زشت 
بدکاران دوری نماید) و بدبخت ون است که از خواهش نفس و 
نادرستیهای خویش فریب خورد (از هوای نفس پیروی کرده از خطر ان 
غافل کردد), و بدانید اندک ریا و خودنمایی (در عبادت و بندگی) شرک 
است (زیرا هر که در عبادت خدا غیری را در نظر گیرد, البته او را شریک 
خدا دانسته) و همنشینی با هواپرستان (معصیت کاران) باعث فراموشی 
ایمان و حضور شیطان است (زیرا بر اثر غفلت از ذکر خدا و یاد اخرت نور 
ایمان از دل گناهکاران بیرون می رود و شیطان برای اضلال و گمراهی در 
مجالسشان حاضر می شود و به فرموده پیغمبر اکرم: المر ء کت دین 
خلیله و قرینه یعنی مرد پیرو دین و ائین دوست و همنشین خود می باشد 
نشست و برخاست با هواپرستان در شخص تاثیر خواهد نمود) از دروغ 
دوری کنید که آن از ایمان دور است (زیرا ایمان مجمع فضائلی است که 
از جمله انها راستی است و دروغ از جمله رذائل و صفات ناپسندیده 
مه ای ی ار اه 
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راستگو مشرف به نجات و رهائی (از عذاب) و رستگاری است, و دروغگو 
بر جای بلندی است که نزدیک به افتادن در گودال هلاکت و ذلت و خواری 
است, و بر یکدیگر حسد نبرید (زوال مقام دیگری را آرزومند نباشید( زیرا 
حسد یمان را میخورد )مضمحل و نابود می نماید( چنانکه انش هیزم را 
میخورد )سوزانده و خاکستر می کند( و با همدیگر دشمنی نکنید, زیرا 
دشمنی باعث )قطع رحم و( زوال هر خیر و برکتی است )مانند تیغ که مو 
را از سر زائل می گرداند( و بدانید که ارزو موجب به غلط و اشتیاه 
انداختن عقل و فراموشی از ذکر خدا میگردد, پس با یاد مرگ و هول و 
وحشت روز رستخیز( آرزو را دروغ انگارید. زیرا آرزو فریب دهنده است 
آبه چیزیکه حقیقتی ندازد( و ارژوهتد فریب خور ده انست: 


خیم 96ه عظم با رن 
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از خی نا ان خصر تایه ااسلاش ارشت: که در است‌صضفات. کش که 
خداوند او را بسیار دوست دارد و شخصی که او را دشمن دارد بیان و 
مردم را , به متابعت و پیروی امه علیهم السلام ترغیب فرموده): بندگان 
خدا, رن بندگان نزد خدا| (که نظر مرحمت حقتعالی شامل حال او 
اشفه کنده ای ات که خوا وت ار الط هن و کی 
یاری کرده است (عقل او را تقویت 1-۱ و خواهشهای نفس 
پیروی ننماید) پس (آن بنده) حزن و اندوه را شعار خود قرار داد (برای 
تحصیل رضا و خوشنودی حق اندیشه نمود تا موجبات ان را بدست ارد) و 
خوف و ترس (از عذاب الهی) را رویه خویشتن گردانید (و هیچ گاه برخلاف 
دستورات خدا و رسول رفتار ننموده) پس چراغ هدایت (علوم و معارف 
الهی) دق ون او روشن شد؛ و (با آن از تاریکی نادانی و گمراهی رهائی 
یافته به راه راست قدم نهاد. و سفره) ضیافت را برای روزی که به آن 
وارد می شود آماده ساخت (عبادت و بندگی نمود که پس از مرگ تهیدست 
نباشد) و دور را بر خود نزدیک کرد (مرگ را که بیخبران دور می پندارند 
پیش روی خویش قرار داد و هرگز از آن غافل نبود و باکی نداشت که 
مرگ او را در بستر بیماری دریابد, يا او بر مرگ وارد شده در را 


ه خدا کشته گردد( و سختی )مرگ و قبر و هول و وحشت روز رستخیز[ را 
) بوسیله توشه طاعت و بندگی( آسان گردانید )و در خلقت استضان و زمین 
و آنچه در آن است( فکر و انديشه نمود. پس بینا شد )به مبدا و معاد. 
چنانکه در قران کریم س 41 ی 53 می فرماید: سنریهم ایاتنا فی الافاق و 
فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق یعنی زود باشد که به مردم بنمايانیم 
آیات و نشانه های خود را در اطراف جهان و در نفوس خودشان تا آنکه 
برای آنها اشکار گردد که خدای بر حق او است( و یاد از خدا کرد پس 
اعمال نیکو را )که توشه آخرت است( بسیار گردانید )هیچ چیز او را از ذکر 
خدا باز تداشت: چنانکه دز فزان. کریم. تن 24 ی 37 هی فرماید:: رجال 
لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذکر الله 
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منت مودایب خداویه با سس میعای که رز ال و نیو ارواتن بان 
را از ذکر خدا باز نمیدارد( و از آب پاکیزه و گوارائی که راههای ورود بر آن 
برای او آسان شده بود سیر آب شد )از علوم و معارف الهی بهره مند 
گردید و برای انتفاده: از ان هر کردان مان بلکه آنچه بر او افاضه می 
شد به آسانی قبول می نمود, بخلاف تشنه ای که بر سر نهرهای بزرگ 
ور ری نت نداردر راه می جوید تا به آب دسترسی یافته بیاشامد( 
پس در اولین باری که آشامید سیرآب ب گردید (بعد از سیرآب شدن از آب 
معنوی تشنه نشود که باز به آشامیدن نیازمند گردد, چون شتری که پس از 
تشنگی به آب برسد بسیار آشامیده سیرآب می گردد. و چون به آب دیگری 
رسید میل به آن ندارد یعنی پس از کسب علوم و معارف الهی جهل و 
تانانی‌ای هنشت که تحص عاتتین مضاح اد ات واه رزاست و 
هموار رفت (به راه پرهیزکاران که اطاعت و پیروی است پا نهاد) جامه 
های شهوات و خواهشهای نفس را از تن بیرون کرده (به دنیا و انچه در 
انست دل نبست) و از همه منظورها خود را تهی نموده و منظوری ندارد 
مگر یکی (که تحصیل رضا و خوشنودی خدا است) پس (متصف بعلم و 
معرفت الهی شده) از کوری (جهل و نادانی) و از شرکت و معاشرت با 
هواپرستان رهائی یافت و خود از کلیدهای درهای فا سا یه 
قفلهای درهای هلاکت گردید (راهنمای دیگران شده و از گمراه کنندگان 
جلوگیری کرد) راه خود را دیده و در آن رفته و علامت و نشانه (هدایت و 
رستگاری) خویش را شناخته و آنچه که 9 آن فرو رفته (سختیها و اندوهها 
را) از خود دور کرده و به محکمترین حلقه ها 9 بندها و استوارترین 
ریسمانها (قرار کففههه رورت سیدالمرسلین) چنگ زده (و راه نجات و 
رستگاری یافته) 
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پس یقین او (به حق) مانند یقین به نور و روشنی افتاب است (هیچ شک و 
تردیدی در او راه نیابد. و چون از علوم حقه و معارف الهیه بهره مند 
گردیده و راهنمای مردم شده) نفس خود را برای خدا قرار داده در 
بزرگترین کارها از هر جهت (که هر چیز از او خواسته شود انجام دهد و هر 
چه از او پرسیده شود پاسخ گوید) و هر فرعی را بسوی اصل آن باز گرداند 
(حکم آن را از روی استنباط و اجتهاد صحیح بدست آرد) او است چراغ 
تاریکیها و آشکار کننده امور مشتبهه که هویدا نیست و کلید مبهمات 
(اموزنده احکام) و دفع کننده مشکلات (بسخن وافی خود از مسائل رفع 
اشامن شا و زاهتای باهای ماع (عسال عقلب اامی با سدع 
گوید و (مطلب را) می فهماند (نه انکه بر نادانی و شک بیفزاید) و 
خاموتی هی کر که ان لفرشی کار و قوای باصن سالم ماند ۳ 
آنکه خاموشی او از روی نادانی باشد, خلاصه سخن گفتن و خاموشی را در 
آنچه مقتضی است بکار آرد. پس بیهوده سخن نگوید و بی جهت خا موش 
ننشیند) کردار خود را برای خدا (از شرک و ریا و خودنمائی) پاک گردانیده 
و حقتعالی هم او را برای خود اختیار کرده (انواع فیوضات و کمالات را به 
او عطاء فرموده) پس (با این صفات) و از جمله کانهای دین و اوتاد زمین 
او است (که دیگران از کان وجود او جواهر نفیسه علم و حکمت اخذ 
مینمایند, و انتظام امر دین و اسایش اهل زمین به برکت وجود او باقی و 
برقزار اسنت) غدالت (راستی و درستی) را ملازم خود قرار دادة (و از آن 
دوری ننموده و هیچگاه در هیچ امر راه افراط 
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یعنی تجاوز از حد و راه تفریط یعنی تقصیر و تاخیر در حق را پیش نگرفته) 
پس اول مرحله عدالت او ان است که هوا و خواهش نفس را از خود دور 
کرده (زیرا مرد خدا برای تکمیل قوه عملیه باید از خواهشهای نفس پیروی 
ننموده از حدود خدا بیرون نرود) حق را بیان می کند (مردم را بکار نیکو 
امر نموده و از کار بد باز می دارد) و خود بر طبق آن رفتار می نماید (زیرا 
کسیکه رفتارش موافق گفتار نباشد پند او تاثیری ندارد و مورد توبیخ و 
سرزذش خداوند متعال می باشد, چنانکه در قرآن کریم سس 01 ی 2 
فرموده: يا ایها الذین امنوا ام تفه ون :ها لاتفعلون ی 3 کبر مقتا عند الله 
ان تقولوا ما لاتفعلون تعنی: اه: کسانیکه. ایمان: آورده اند جراهین. کویه 
چیزی را که بجا نمی آوریدر بزرگترین غضب و دشمنی نزد خدا یعنی دوری 
از رحمت او آن است که بگوئید چیزی را طبق آن رفتار نکنید) نهایت هیچ 
خبز وتیکوتی رااترک نکرتم‌هکر انکه.آهنی ان نصهدم و 


گمان هیچ خوبی را رها ننموده مگر آنکه آن را قصد کرده (سعی و کوشش 
او آن است که در همه راههای خیر و نیکوثی قدم نهد تا منتهی درجه 
رستگاری را بدست آرد هر چند بوسیله گمان باشد) و عنان خود را بکتاب 
(قرآن کریم) سپرده, پس کتاب خدا| حور وتفوای او است.ٍ فرود می 
آید هر جا که بار قرآن فرود آمده و جا می گرد هرجا که جایگاه آنست (در 
مسافرت بسوی خدا| از قرآن مفارقت و جدائی ننموده و دستور احکامش 
را همه جا پیروی کرده است). 
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و بنده دیگری (را که خداوند دشمن دارد کسی که) خود را عالم و دانشمند 
نامیده در صورتی که نادان است, پس از نادانان نادانیها و از گمراهان 
گمراهیها فرا گرفته (در گفتار و کردارش از آنها پیروی ۰ و دامهائی از 
ریسمانهای فریب و گفتار دروغ برای مردم گسترده (آنها را به گفتار و 
کردار نادرست خود فریب می دهد تا مجذوب او گردند, چنانکه صیاد صید 
را فریب می دهد تا در دام افتد) کتاب (قران کریم) را بر اندیشه های خود 
حمل نموده (تفسیر کرده) و (کسیکه قران را برای خود تفسیر نماید) حق 
را طبق خواهشهای خویش قرار داده, مردم را از خطرهای بزرگ ایمن می 
گرداند, و گناهان بزز ک را (در نظر آنان ) آسان می نماید (و به ریاء و 
خدر ای اه کید ارشتوات هو کف که کته آسعت) 
خودداری میکنم و حال انکه در انها افتاده است (حکم می کند و چون به 
احکام شرع و موارد آن نادان است هر حکم مشتبه در نظر او درست می 
آید) و می گوید از بدعتها (احکام برخلاف قوانین شرع) کناره می گیرم و 
حال آنکه در میان آنها خوابیده است (هر حکم که می کند بدعت است) 
یس صورت (او) صورت آدمی و دل (او) دل حیوان است. باب هدایت و 
راه راست را نمیشناسد تا (در آن قدم نهاد 


0 پیروی نماید و باب کوری و گمراهی را نشناخته تا از آن دوری گزیند, 
پس او مرده ای است در میان زنده ها )زیرا مقصود از حیات, بدست 
آوردن فضائلی است که موجب سعادت گردد و چون جاهل, از آن فضائل 
بی بهره است به مرده ماند, بلکه در حقیقت مرده او است( پس )از آنکه 
راه حق و باطل را دانستید و اشخاصی را که خداوند دوست يا دشمن می 
دارد شناختید 


ص: 216 


( کجا می روید و در کدام راو سیر می کنید که سزاوارتر باشد( و چگونه 
شمارا ار سا اه سای یر گر داش اناای که بقت ار 
شما را از راه راست منصرف نمایند( و حال آنکه پرچمها)ی حق( برپا 
است و نشانه ها)ای راستی( آشکار و هویدا و منار ) هدایت و رستگاری( 
نصب شده است. پس کجا شما را حیران و سرگردان کرده اند؟ بلکه 
چگونه حیران و سرگردان هستید )که صراط مستقیم در راه راست را نمی 
بینیدز و حال نکه عترت پیخمیر شما )امه اطهار( در میان شما است؟ و 
مهار شتر را ی گرفته براه می برد( و نشانه های دین و زبانهای 
راستگو می باشند ) گفتارشان راست و درست است که احتمال خلاف در 
ان داده نمیشود و انچه به پیغمبر اکرم وحی شده برای مردم ترجمه و 
تفت نموم آناترا مسحفانی آسا ,شات از سس نها زا هد رورش 
منزلهای قرآن فرود آورید )محبت و دوستی آنان را در دلهای خود جای 
دهید, زیرا دل در میان منزلهای قران که عبارت است از منزل در مقام 
تصور و منزل در زبان بوسیله خواندن و منزل در کتب بهترین منزل است( 
و )چون ایشان سر چشمه علوم و معارف هستند( بسوی انان بشتابید )و از 
علم و دانششان بهره مند گردید( مانند ورود و شتاب شترهای بسیار تشنه 
انز شر آب(.مردم این ,زوایت را از خانم انییین صلب الله .علیه .و آله و 
سلم فرا گیرید )در مدح و بزرگواری عترت خود فرموده: در ظاهر( مرده 
ات انکة. از ها می میرد و حال انکه تمردهه انعد آز مرن که برای همه 
خلائق حتی برای پیغمبر و عترت او حتمی است با بدن مثالی, بلکه با بدن 
اصلی هم در اين عالم زنده اند و مانند زمان حیات می بیند و می شنود و 
سخن می گوید( و )بر طبق عقیده نادرست نادانان( پوشیده شده و 
آنکه اما پوشنیدم می شودنه خال انکه پوسنده نشده. ابدنشن عافی و 
برقرار است. شراح در توجیه و تاویل این حدبت شریف انه یموت من مات 
متا و لیس بمیت. و یبلی من بلی منا و لیس ببال که حضرت از پیغمبر اکرم 
نقل فرموده و از جمله احادیث مشکله متشابه است بر حسب مذاق و 
شاه ی کی هن ک سس کم مس آن ارلم ای آقاعه رن ان 
لیکن جامعتر و درستترین سخنان را که روی دو پایه برهان عقل و نقل 
اتتران ات مارا ان تس و شا مات ی انم ااافه 
در اقوال علمای اعلام و جمع بین اخبار مختلفه ظاهر و هویدا 0 
بنابراین سزاوار نیست کسی از روی بی دانشی آنچه که گفته شد انکار 
نماید. و در این باب حضرت فرموده:( پس نگوئید ) 
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درباره عترت پیغمبر اکرم( آنچه را که نمیشناسید )به آن دانا نیستید( زیرا 
بیشتر حق در آن است که شما انکار می نمائید. و )هنگامیکه عذاب الهی 
به شما رسید( معذور دارید کسی را که شما را بر او حجت و دلیلی نیست, 
و او منم )پس عدری دا رید هو فر ان معقه تمتکه آنید یگویید پروردگارا, آیا ما 
را به آنچه که ندانسته 9 نفهمیده یم مواخذه و بازخواست می تضایم: زیرا| 
هن آنچه کمبپزاق: رستکازی .شما بعار ایذبیان نجودن ض ارشاه و-راتفاتی 
کوتاهی نکردم, لیکن شما از سخنانم دی نطو دید آبا در میان شما بر 
طبق بار گرانبهای بزرگ اقرآن کریم( رفتار نکردم؟ )قرآن را به شما 
نیاموختم( و آیا در میان شما بار گرانبهای کوچک )عترت پیغمبر اکرم حسن 
و حسین( را نگذاشتم )که هادی و راهنمای شما باشند و اینکه حضرت 
قرآن را ثقل اکبر و عترت را ثقل اصغر فرموده برای آن است که قرآن 
سند رسالت و ولایت و آسایش دین: و شریعت است, 1 پس اگر قرآن نبود 
رسالت و ولایت و دین و ایمان ثابت نشده بود, 9 آنکه از حدیت 
شریف نبوی که پر صحت و درستی مضمون آن عامه و خاصه متفقند 
متابعت نموده و آن حدیت بنابر آنچه ابوسعید خدری روایت کرده این 
است: قال التی فلت للم غ رای ار ی الا احوهعا ار 
من الاخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض و عترتی اهل بیتی 
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یعنی پیفمبر اکرم فرمود: من دو چیز 
گرانبها میان شما می گذارم که یکی از آنها از ذیکری ترر کت اشت: یکین 
کتاب خدا که آن ریسمانی انعت. از آسمان. بزمین کشنده شده بعتی از 
جانب خدا بخلق نازل گردیده و دیگری عترت و اهل بیت من است و این دو 
از هم جدا نمیشوند تا بمن بر سر حوض در روز رستخیز وارد گردند یعنی 
موی ات بر خر وه مب ها 
نصب نمودم )تا گمراه نگردید( و شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام 
واقف ساختم, و از عدل و دادگری خود لباس عافیت را به شما پوشانیدم 
)راه رها گردیدن از ظلم و ستمگری را به شها بان دادم ربا کفتار و کوداز 
خویش معروف را )که رضا و خوشنودی خدا و رسول در آنست( 
گسترانیدم )نشان دادم( و اخلاق پسندیده خود را برای شما اشکار کردم 
)به اخلاق شایسته اشناتان نمودم( پس رای و تدبیر )نادرست خود( را در 
چیزیکه کنه آن را دیده بینش درنمی یابد و فکر و انديشه به آن راه ندارد و 
بکار نبرید )در این باب از پیش خود سخنی نگوئید, زیرا| دانستن آن برای 
هیچکس ممکن نیست مگر به الهام و وحی, و وحی و الهام هم مختص 


است به اشخاصی که خداوند آنها را برای این مقام معین فر موده, پس 


ِ پیش خود سخن 9 و 0 بغیر ۳ موجب 0 و 
0 
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شیاه ای موس یه وا ی ار ماقرا 
دولت ایشان را بزودی): (بنی امیه بر مردم مسلط شده شهر‌ها را به 
تصرف خویش دراورند و مروان خداپرست را کشته زنانشان را اسیر کرده 
اموالشان را به غارت برند, و هر که برای جلوگیری از ظلم و تعدی آنها 
قیام کند مغلوب و کشته می شود) تا اینکه گمان کننده (دنیاپرست 
ظاهربین) گمان می کند که دنیا مسخر بنی امیه شده (چنانکه شتر به 
عقال و بند بسته می شود) و سودش را , به آنها می دهد, و بر آب صاف و 
پاکیزه خودفرودشان می آورد (خلاصه دیا مخصوص آنان است و بحزان از 
آن بی بهره اند) و تازیانه و شمشیرش (قتل و غارت و انواع سختیها 
تسیل نان اراس ات دا مس وم حال اه فان کنیرم ای امد 
دروغ پنداشته. بلکه دولت بنی امیه و بهره بردنشان در زندگانی دنیا مانند 
ند (در دهان) که اندکی می چشند, پس (هنوز نیاشامیده) تمام آن 
را بیرون می اندازند (به آنقا کهنان دیکر ان بر 
ایشان مسلط شده دولتشان منقرض می گردد). 
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خطبه 7-در بیان هلاکت مردم 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در آن مردم را به جهت 
اختلاف در دین و اعتماد بر اراء و عقاید باطله و پیروی نکردن از پیغمبر و 
امام سرزنش می فرماید): پس از ادای حمد و سپاس خدای تعالی و درود 
بر خاتم انبیاء (بدانید رسم دنیا بر این بوده که) خداوند سبحان گردنکشان 
روزگار را هرگز نابود ننموده تفگ پس از مهلت دادن و خوشگذرانی, و 
شنکشتکی استخوان هیچ یک از امتها(ی پیغمبران) را اصلاح نکرده 9 
از کین وه رنه (دن ند کی پس شما هم به ستمگری ستمکاران شکیبا بوده 
منتظر روزی باشید که خدا دست ظلم و تعدی آنها را کوتاه نماید) و 
سختیهائی که به آن روا اوردید (شما را دریافت) و کارهای بزرگ و 
گرفتاریهائی که از ان پشت گردانیدید (رهائی یافتید) عبرت است (تا شما 
را آگاه گرداند که خداوند هیچ قومی را در سختی نگذارد و عاقبت. 
ستمکار آن را از بای در آورد و هر مصیبت و بلائی راز والی است) و (لیکن) 
هر دلداری خردمند نیست (تا حقایق را بفهمد) و هر گوشداری شنوا نیست 
( تا حق را بشنود) و هر چشمداری بینا نیست (تا از دیدن پیشامدهای 
روزگار عبرت گیرد, و معلوم است برای درک حقایق دلهای هشیار و 
گوشهای شنوا و چشمهای بینا لازم است, نه این 


دلها و گوشها و چشمها که حیوانات هم آن را دارند( پس شگفتا و چگونه به 
شگفت نیایم از خطاء و اشتباهکاری این فرقه های گوناگون که دلیلهای 
ایشان در دینشان با یکدیگر اختلاف دارد )و در هر امری اعتماد بر دلیلهای 
خود دارند و( از سنت پیغمبری پیروی نکرده به کردار وصیی اقتداء 
نمینمایند ) 
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اگر پیروی می کردند اختلاف در دینشان نبوده از عذاب الهی میرهیدند( و 
ایمان بغیب )خدا و روز رستخیز( نمی آورند و از زشتی )حرام و شبهه( 
خودداری نمینمایند )یس اگر به نادیده گرویده و از زشتی خودداری می 
کردند بدلیلهای نادرست خود که موجب اختلاف در دینشان شد اعتماد 
نداشتند( در شبهات )آنچه بر ایشان مشتبه است, طبق رای نادرست خود( 
رفتار نموده از خواهشهای نفس پیروی می کنند, معروف و پسندیده نزد 
ایشان چیزی است که خودشان نیکو شناخته اند و منکر و ناشایسته پیش 
آنها چیزیست که خودشان بد دانسته اند, در مشکلات پناهگاهشان خودشان 
هستند )در حل احکام مشکله به خود مراجعه نموده و به نظر خویشتن 
رفتار می نمایند اگر چه مخالف گفته خدا و رسول باشد( و در امور پوشیده 
)معارف الهیه( اعتمادشان بر رایهای )نادرست( خودشان است )اگر چه بر 
خلاف عقل و دین باشد( گوبا هر مردی از ایشان ) در امر دین( دز آنجه مین 
بیند )حکم هر مسئله که بیان می کند( پیشوای خود است که بندهای 
استوار و دلائل محکمه از خویش گرفته است )و به آنها استدلال می نماید 
و اعتقادش اینست که هر حکمی که برای نادرست خود اجتهاد کرده مانند 
خی ات 


خطبه 088-مردم پیش از بعثت 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در آن از بعثت پیغمبر اکرم 
و زمان جاهلیت بحث و به آن مردم را موعظه فرموده): خداوند متعال 
پیغمبر اکرم را به رسالت مبعوث گردانید در زمانی که هیچ یک از انبیاء 
باقی نمانده, و ین رفتن فرق مختلفه مردم در تاریکی نادانی و 
گمراهی طولانی گشته شته بود (زیر| از زمان ادم تا بعئت حضرت عیسی از 
جانب حقتعالی پیغمیران برای هدایت خلق پی در پی انگیخته می شدند. و 
کشید پیغمبری مبعوث نشد) و فتنه ها در سرتاسر دنیا بٍ گردیده کارها 
درهم و برهم گشته آتش جنگها افروخته و نور و روشنائی دنیا پنهان شده 
(زیرا پیغمبری نبود که مردم علوم و معارف الهی را که چراغ و روشنائی 
هدایت و رستگاری اتفت. .از اي اخدنمایند. ها بادرنشنهای ان اشاز 
گردیده, زر ری ۵ رده اد نمی آن بهره و سودی نمیبردند و 
آبش فرو رفته و خشک شده (درخت علم و هدایت را خزان گرفته مردم 
در راه سعادت و رستگاری قدم نمیگذاشتند و خیر و نیکوئی باقی نمانده 
بود) نشانه های هدایت و رستگاری محو و نابود و پرچمهای هلاکت و 
بدبختی آشکار شده (راهنمایان راه حق و درستی از میان رفته و پیشروان 
راه ضلالت و گمراهی بر سر کار بودند( پس دنیا با منظره بدی به اهلش 
نگریسته و بخواهان خود رو ترش کرده بود )که به هر گونه مبتلی و آنی 
آسایش نداشتند( ثمره اش فساد و تباهکاری و طعامش گوشت مردار بود 
ازندگی اهل آن زمان پر از فساد و خوراک بیشتر عربها از بسیاری 
پریشانی گوشت مردار بود, یا آنکه از راه غارتگری و دزدی از مال یکدیگر 
اعاشه می کردند که کم از گوشت مردار نبود( شعارش خوف و ترس و 
رویه اش شمشیر بود ) 
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اهل آن زمان همواره مضطرب و نگران و به زد و خوزد و کشتن یکدیگر 
مشغفول تور 9۵ خلاصه فتنه و فساد و نادانی و کمزاهی و بیچارگی سرتاسر 
دنیا را فرا گرفته بود که حق تعالی رسول اکرم را مبعوث گردانید تا آنها را 
به راه راست راهنمائی فرموده سعادت و اسایش دنیا و اخرتشانرا برقرار 
نمود( پس عبرت بگیرید بندگان خدا و بیاد بیاورید عقاید نادرست و کارهای 
ژشت پدران و برادران خود را که )اکنون( در گرو و گرفتار انها هستند و به 
آنها آروز رستخیز( بازخواست می شوند )و برای رهایی از آن چاره ای 
ندارند( و بچان خودم سوگند از زمان شما تا ایشان روزگار درازی طی 
نشده و میان شما و ایشان سالها و قرنها نگذشته و شما امروز از روزیکه 
دز اصلاب آنها نودید دون سید (رز مان ما به آنان: نز دیی است, سن سست 
فراموشی و یاد نکردن روز گارشان با اننکد اندک زمانی است از دنیا رفته 
و از شما دور گشته اند چیست؟ ) به خدا سوگند رسول اکرم چیزی را به 
گذشتگان. شما تشننوانید. مگر آنکه من امروز به شما گوشزد مینمایم (پس 
برای مخالفت کردن و نافرمانی خدا 9 نمیتوانید بگویید: کس نبود ما 
را تبلیغ نماید) و گوشهای شما امروز از گوشهای آنها در دیروز پست تر 

نیست (پس نمیتوانید عذر بیاورید که پیشینیان از ما شنواتر بودند سخنان 
پیغمبر را شنیدند و ما سخنان تو را نمیشنویم) 
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و ژر آترفان دیده های آنان سا نگشته و دلهایی به آنها داده نشده مگر آنکه 
در این زمان مانند ان دیده ها و دلها به شما هم داده اند (پس نمیتوانید 
بگویید: ما کور بوده و تو را ندیدیم انطور که انها بینا بوده پیغمبر را میدیدند 
و یا آنکه دلمان هشیار نبوده تا سخنان تو را بفهمیم بطوریکه آنها دل داشته 
سخنان او را مي فهمیدند) و سوگند به خدا شما بعد از ایشان بچیزی بینا و 
دانا نشدید که آنها ندانسته باشند و به چیزی برگزیده نگشتید که آنها از آن 
محروم و بی بهره مانده باشند (بلکه به آنان آموختند آنچه شما آموختید و 
عطاء مود ری را که به قاطا کر دید یم شا که ند آنقا افیا نی 
ندارید جهت اینکه از خدا و رسول و امام زمان پیروی 5 
) بر از ثر این پیروی نکردن( بلیه ای )فتنه و فساد معاویه و بنی امیه( به شماأ 
وارد گشته که )آن بلیه مانند شتر سرکشی است که( مهارش در جولان و 
تنگ آن سست است )و کسیکه بر چنین شتری سوار گردد به خطر نزدیک 
است( پس آنچه ثروت و بزرگی( که گناهکاران در آن: روز کرده ۳ 
مینمایند شما را نفریبد )که تصور کنید هميشه باقی است ( زیرا| آن. شانید 
سایه ای است گسترده تا زمان معین )که هميشه باقی نخواهد ماند و به 
زودی نابود می شود(. 


خطبه 089-در بیان صفات خداوندی 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در ذکر پاره از صفات حقتعالی 
و بند دادن بمردم براق بر داشتن توشه سفر اخرت): سپاس خداوندی را 
سزا است که بدون دیده شدن بچشم (بوسیله عقول و اثار و صنایع) 
شناخته شده است (زیرا ممکن را بچشم می توان دید و واجب را که 
محدود بحدی نیست نمی توان) و بدون فکر و اندیشه ایجاد کننده (عوالم) 
است (زیرا فکر و انديشه در نامعلوم بکار اید و جهل و نادانی بر ذات 
واجب محال است. پس چیزی بر او نامعلوم نیست که برای دانستن ان 
آنديشه بکار ارد) خداوندی که باقی و برقرار است و هميشه بوده ِِِ 
اسمان دارای برجها و منازل و حجابهای دارای درهای بزرگ (کرات 

در جو که بوسیله قوه جاذبه و دافعه مجذوب یکدیگر نمیشوند) نبوده و نه 
شب تاریک و نه دریای ارام و نه کوه دارای راههای گشاده (دره های بزرگ 
واقع بین دو کوه) و نه راه فراخ دارای اعوجاح و کجی (که به هر طرف راه 
دارد) و نه زمین گسترده شده و نه مخلوق دارای توانائی و توانگری وجود 
داشته, او است آفریننده و اختراع کننده خلایق بی سابقه و مانند (پا از 
عدم و نیستی بوجود هستی آوردنده) و (پس از فناء و نابودی آنها) وارت 
ایشان و باقی و برقرار, او است معبود 
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خلائق و روزی دهنده آنهاء خورشید و ماه در طلب رضای او (بر طبق اراده 
و حکمتش) سیر می کنند و هر تازه ای را کهنه و هر دوری را نزدیک می 
گردانند (با سیر آنها مدت عمر هر چیز بسر آمده زائل و نابود گردد) روزی 
خلائق را قسمت کرده و آثار و کردار و عدد نفسها و خیانت چشمها (از 
روی پنهانی یا به رمز و اشاره نگاه کردن) و آنچه در سینه های آنان پنهان 
است (فکر و اندیشه می نمایند) و جای استقرار و محل آنها را در رحم 
مادران و ظاهر شدنشان (بدنیا امدن) تا اخر کار ایشان را دانسته (بجزئی 
و کلی حالات انها از ابتدا تا انتها دانا است) او است خداوندی که در عین 
وسعت و رحمت خود عذابش بر دشمنان سخت است و در عین سختی 
عذاب, رحمتش دوستداران را فرا گرفته (هیچ امری او را از امر دیگر باز 
نمیدارد) مسلط است بر هر که بخواهد بر او غلبه جوید و هلاک می کند 
کسی را که با او مخالفت کند, و خوار می کند کسی را که از او دوری کند, 
و غالب است بر کسی که با او دشمنی ورزد, کفایت می کند هرکه را که 
بر او توکل نماید (هر که کار خود را به او واگذارد امر دنیا و اخرت او را 
۱ ۱ ۳ ۳ ۳ 2۳ درخواست کند., ۳ می فرماید, 
و هرکه به او قرض دهد (از مال خود 


در راه او انفاق نماید( قرض خویش را ادا خواهد فرمود )در دنیا و آخرت به 
او عوض می دهد, و اینکه از انفاق در راه او به قرض تعبیر شده برای ان 
است که بدانیم انفاق در راه خدا عوض دارد, چنانکه قرض مستلزم ادا و 
پرداخت است( و پاداش کسی که او را شاکر و سپاسگزار باشد خواهد داد. 


مره 227 


بندگان خدا, خودتان را (در دنیا به میزان عدل) بسنجید (در راه راست قدم 
واه از خاه سول بروی کید بش از اه زیر ارب رانا 
سنجیده شوید, و به حساب خویش رسیدگی کنید (از کارهای زشت 
فان با وه ماه نس ار اک ماب ی را دای سات ( 
چاره نداشته باشید) و نفس بکشید (تا زنده هستید فرصت را از دست 
ندهید) پیش از تنگ شدن و گرفتن راه گلو (رسیدن مزی) و فرمان ببرید 
پیش از آنکه شما را بخشونت و زور (به آخرت) ببرند» و بدانید کسیکه از 
خویشتن کمک و پاری نشود (خداوند او را مساعدت و همراهی ننماید و 
قوه عاقله او را بر نفس اماره اش غلبه و توانائی ندهد) تا اينکه از جانب 
خود پنددهنده و جلو گیيرنده (از معاصی) برایش باشد. منع کننده و 
پنددهنده ای از غیر برای او نمیباشد (هرگاه خود شخص خویشتن را پند 
نداده برای هدایت و رستگاری آماده نباشد, گفتار دیگران در او سودی 
نخواهد بخشید, و این جمله اشاره به آن است که استعانت و پاری خواستن 
از خداوند متعالی در هر حال برای اصلاح نفس و دفع شیطان واجب و لازم 
است, نه انکه کسی در طاعت و عصیان مجبور باشد تا سخن به مسئله 
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خظیه 90ا0خلید شبات 
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ان خيه‌تهاه ان عضرنه لاسام ازست: معروف بدخطیه الاشاع (و 
وجه تسمیه آن به اين اسم آنست که اشباح پمعنی اشخاص است, و در 
این خطبه اصناف ملائکه و مخلوقات شگفت آور و چگونگی آفزننتشن آنها 
بیان می شود) و آن از خطبه های جلیل و بزرگ است (امام علیه السلام 
این خطبه را برای آن بیان فرمود که) شخصی از آن بزرگوار درخواست 
نمود که خدا را بقسمی برای او وصف نماید که گویا او را آشکار می بیند, 
رح زار آند کماست رساعفاد: اه ار داسی وی نان 
متعال به صفات اجسام) خشمناک گردید. مسعده ابن صدقه از حضرت 
نب صادق جعفر اين محمد علیهماالسلام روایت کرده که آن بزرگوار 
کاس سین علیه للم دز کرفه 71 
3 برای آنکه ۵ نزد ان حضرت اد اه ار که یا امیرالمومنین 
برای ما پروردگا ر ما را چنان وصف کن که دوستی و معرفت ما درباره او 
زیاد گردد, امام علیه السلام (از اين پرسش جاهلانه) بخشم آمد و فریاد 
کرد که مردم همگی بنماز حاضر شوند. پس مردم اجتماع کردند بطوریکه 
و و 
که رنگ مبارکش تغییر یافته بود, و خداوند سبحان را حمد و سپاسگزاری 
نمود و درود بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاد, آنگاه فرمود: 
ایس خانی اسر است کم او تیه ال مس را نی 
افزاید, وجود و بخشدش؛ تروت و دولنش را نمیکاهد, زیر | (آنچه 3 
فرماید می آفرنند: نه مانند عطا و بخشیدن بندگان از جمع آمده ها اخراج 
ادا ایام له لاه سب فسات مال ها نم ای غیر ار 
خدایتعالی کم گردیده و هر منع کننده از عطائی سوای حقتعالی نکوهش 


شده است 


هر :32 2 


(زیرا منع از عطا يا خوف و ترس فقر و پریشانی است و يا از خست و 
پستی, ولی چون در خزائن خداوند متعال از عطا کم و کاست راه نمی یابد 
منزه و مبری است. عطا نکردن او از روی حکمت و مصلحت است. پس 
اگر چیزی به بندگان عطا فرماید و یا منع نماید در هر دو حال جواد است. 

مردی از حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام پرسید معنی جواد 
چیست؟ آن بزرگوار فرمود: سخن تو دو وجه دارد. اگر از مخلوق می 
پرسی جواد کسی است که آنچه خداوند بر او واجب گردانیده ادا کند, و 
بخیل کسی است که به آنچه خداوند بر او واجب نموده بخل ورزد, و اگر 
تالف زار ار بش اما اف ها میا و ماه 
زیرا اگر به بنده ای عطا فرمود چیزی داده است که نداشته و مستحق آن 
بوده؛ و اگر منع کرد چیزی نداده که استحقاق آن را نداشته است( او است 
اکسان خ رتکان تیور مامتها مت یره های مار 
را آفریده شدگان جیره خوار او هستند که ضامن و متکفل روزی آنان 
ات انجه,زا که می خفزند او-هستی ایشان به آن ,بر فرار استر مقدر و 
نعیین فرموده, و برای کسانیکه مایلند به او راه پابند ) هدایت شوندد( و 
طالبند آنچه را که نزد او است )بهشت و سعادت همیشگی که بوسیله 
پیروی از گفتار و کردار انبیا و اوصیا بدست می آید( راه را واضح و آشکار 
نموده است, و عطا و بخشش او در چیزیکه درخواست شود بیش از 
احسان او در چیزیکه درخواست نشده نیست ) 
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زیرا در واجب جود صفتی از صفات است مانند رحمت و قدرت که هرگز 
بیش و کم نگردد و اگر چنین باشد مستلزم آنست که به آنکه کمتر بخشیده 
ایا ار بل ی سر ات ی ی 
بسته چیزی درخواست ننماید هم از حاجت او غافل نیست. برای انکه هر 
کس را به اندازه استعداد و قابلیت و استحقاق او می بخشد. و اینکه 
دستور ۷ دعا کند و از خداوند بطلبد تا احسان و بخشش 
نیشتری. به: ان ترسح بجعت آن. است. که :ذعا و درخواست موجب آن گردد 
که استعداد و قابلیت بنده بیشتر شده لاثق عطا و بخشش زیادتری گردد( 
او است اول )و مبدا هر چه بوجود آمده( یس برای او مبدای نبوده تا پیش 
از او چیزی باشد, و او است آخر )و مرجع هر چه فانی گردد( پس برای او 
مرجعی نیست تا بعد از او چیزی باشد )نمیتوان گفت که اول است قبل از 
آخر و آخر است بعد از اول, زیرا برای او صفات زائده بر ذات نیست تا 
بعضی بر بعض دیگر تقدم و پیشی گیرد. چنانکه در شرح خطبه شصت و 
و و ی ی 
توتتیله: ان آنتییا دیدم قی شود( به. او توستد. )ودرا بهدیده ظاضر پنیتتدر .هیا 
درک کته اتعرامکان ‏ نی سای اون فسته با ددم با درگ شود 
بلکه چون قاهر و غالب بر همه چیز است مقهور و مغلوب احساس و 
ادراک نگردد, 


2 ۳ 


چنانکه در شرح خطبه چهل و نهم به اين معنی اشاره شد( برای او روزگار 
مختلف نشود )برخلاف امرش رفتار ننماید( تا تغییر حالی )از قبیل توانایی 
و ناتوانی و فقر و غنا و تندرستی و بیماری و مانند انها( در او پیدا گردد, و 
بجائی نمیباشد تا انتقال و حرکت )از جائی بجائی( بر او روا بااشد )زیر | 
چون او خالق روزگار و مکانها است, اختلاف احوال و مکان بر او محال و 
ممتنع است( و اگر ببخشد آنچه را که معدنهای کوهها نفس زنان ظاهر می 
سازند و آنچه را که صدفهای دریاها خنده کنان آشکار مینمایند )و مردم آنها 
ربا ون تیان مدستفت.) فوتذز از قبیل نقره خالص و طلای ناب و درز و 
مروارید غعلطان و خوشه مرجان )که کنافین است دریائی: خلاصه ار به 
کسی. ببخشد. خمیم انخه. زا که.در دنفن. رفن انست: از قبیل. کنجها .و 
معدنهای بر و بحر( تاثیری در عطا و بخشش او ندارد, و نعمتهایش را تمام 
نمیگرداند, و نزد او است نعمتهای بی پایان مان که تفه یم نها آگاهی 
ندارد و درخواستهای مردم آنها را تمام نمینماید به جهت اینکه اوست 
بخشانیده ای که درخواست تقاضاکنندگان بخشش او را کم نگرداند و 
اصرار خواستاران او را بخیل نمینماید )زیرا بخل و نقصان از لوازم ممکن 


است, نه واجب(. 
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پس (از بیان حمد و ثنای الهی امام علیه السلام برای اینکه پرسنده را بر 
خطا و اشتباهش آگاه سازد و چگونگی مدح و ننای حقتعالی را به آنچه که 
سزای او آست اه اوه به جاصین و ان سيم دهد و اهاز از له 
اندیشه در ذات حقتعالی و صفانش بازدارد می فرماید:) ای سوال کننده 
(اگر خواستی خدا| را وصف نمائی از روی اندیشه) بنگر و هر صفتی از 
صفات او را که قرآن به تو راهنمائی کرده (یاد داده) پیروی نما (حقتعالی 
را به همان صفات وصف کن) و به نور هدایت قرآن روشنائی (سعادت و 
رگا وه ) را بدست آور, و آن صفاتی را که شیطان به آموختن آ را 
واداشته و در کتاب (قرآن کریم) دانستن آن بر تو واجب نمیباشد و در 
طربقه پیغمبر اکرم و آئمه دی آثری از آن بیست (بیان نشده) علم و 
دانستن آن را به خداوند سبحان واگزار (در پی یاد گرفتن و اعتقاد به آن 
نباش) زیرا منتهی حق خدای تعالی بر تو همین است ( که او را بخوانی و 
وهای را انا یر 
اکرم و آئمه هدی بیان شده؛ مثلا چون در قرآن و اخبار وارد گشته که 
خدایتعالی سمیع و بصیر و علیم و جواد است یعنی شنوا و بینا و دانا و 
بخشنده, دانستن و اعتقاد به 
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آنها واجب است., و اما لامس و ذائق یعنی لمس کننده و چشنده چون در 
قرآن و ادعیه و احادیث چنین الفاظی وارد نشده, گفتن آنها جائز نیست و 
اعتقاد به آنها حرام است, و در قرآن کریم س 7 ی 180 می فرماید: و لله 
الاسماء الحسنی فادعوه بها, و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما 
کائوا یغملون بعتن برای خدا تامهای تیکوئی است. بسن اه را به آن: ناهها 
امه سم کید کساش ۱ که ن‌انعماه امعصفل کرده منخر هقی 
شوند یعنی نام می نهند او را و وصف می کنند بنامها و اوصافی که لاثق و 
سزاوار نیست و گفتن و اعتقاد به آنها جائز نمیباشد, زود [ 
را که رفتار مینمایند دریابند. حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 
کسیکه از روی جهل و نادانی در اسماء خدا عدول کرده از پیش خود او را 
بنامهائی می نامد مشرک می شود و نمیداند و به | و کافر می گردد و گمان 
می کند کار نیکوئی کزده خلاضه مشتفاد از فران و اخباز آنتنتکه. اسماء 
الله تعالی توقیفی است یعنی هر اسمی که در قرآن و احادیت و ادعیه 
وارد نشده خدا را به ان اسم خواندن و وصف نمودن ممنوع و حرام است 
اگر چه عقلا صحیح و معنی درست باشد( و بدان راسخین و استواران در 
علم و دانش )اثمه طاهرین علیهم السلام( کسانی هستند که اقرار و 
اعتراف به انچه که پوشیده و در پرده است و تفسیر ان را نمیدانند. بی 
نیازشان کرده از داخل شدن بدرهائی که جلو پوشیدها نصب شده. پس 
خداوند تعالی اقرار و اعتراف ایشان را به عجز و ناتوانی از رسیدن به 
آنخه که«دد علم و دانش آنها بة ان احاطه ندارده مدع کرده و.انديشه 
نکردن 
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آنانرا در چیزیکه بحت و گفتگوی از ز کنه و حقیقت آن را به ایشان امر نکرده 
است رسوخ و استواری نامیده (و آنها را راسخین و استواران در علم و 
دانش خطاب فر موده, زیرا| از حد خود تجاوز ۳ و در آنچه که مامور 
شید کتمرم خقیقت آن را قربا تمسق و آنذیشه تمیکنند: در راز کرتم 
نسن. 3 7 متفر ‌مایده هو الزی اندل علیی الکتات مقه ابا محکمات هن ام 
الکتاب و اخر متشابهات؛ فاما الذین فی قلوبهم زبعغ فیتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاوبله, و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم, 
بقولون, اهنا به کل.من عغند ربنا و ها یذکر الا آولو الالباتب یعتی: او: است 
اوه که فران را بر فا میرن اسان 
های روشن یعنی آیاتی است که دارای معنی واضح و آشکار و دیگر آیات 
متشابهات اه ی ]بای که بحسب ظاهر دانسته نشده که مراد و 
معلی 


آنها چیست., پس کسانیکه قلبا مایلند دست از حق بردارند از متشابهات آن 
پیروی می کرده تا فتنه برپا نموده در شیک و تردید افتاده تاویل و تفسیر ان 
ظ بر طبق مدعای خود بنمایند, و تاویل و تفسیر ان متشابهات را نمیداند 
مگر خدا و راسخین در علم در حالتیکه راسخین که عالم به تاویل هستند 
می گویند: به محکم و متشابه که از جانب پروردگار است ایمان آوردیم و 

تناقض و مخالفتی در کلام او یافت نميشود, و آندشه کین بر آبات ۳ 
مگر خردمندان( پس تو نیز اکتفا کن به آنچه قرآن کریم راهنمائیت می کند 
ات انم کر خی مه تست تمه دار ان میا ود 


نکن( 
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و عظمت و بزرگی خداوند سبحان را به اندازه عقل خود نسنج که هلاک و 
تباه-خواهی شد (رترا) او است توانانن که اکر شمه وهمها منوجه شوند یا 
منتهای قدرت و توانائیش را دريابند, و اگر فکر و انديشه ای که الوده به 
وسوسه های شیطانی نگشته بخواهد كِ" پادشاهیش را در منلهی درجه 
عوالم غیب و نادیدنیها بدست آورد, و اگر دلها حیران و شیفته او شوند تا 
کیفیت و چگونگی صفاتش را و اگر عقلها بسیار کنجکاوی کنند 
(خردمندان انديشه ها صرف نمایند) تا چون حقیقت صفاتش اشکار نیست 
بکنه ذاتش پی برند (قدرت و توانائی) خداوند متعال ان اوهام و عقول را 
بان قفت کرد اند در حالنیکه ,راههای ها کت و تاريکيهای. عوالج. عیب را ی 
کرده و (از همه جاأ بازمانده) از روی اخلاص رو به او نهاده اند, پس ان 
مان که (از.طی این راههای خطرنای بهخاتی ترسیدنه واز درک حصفت 
ذات و صفات او) ممنوع گشته برگشتند اعتراف دارند به اينکه سیر در این 
زا ار هیضق اشتام ره که معرفت اود رک تاه رد ند 
صاحبان عقول و اندیشه ها سنجش غلبه و بزرگی او خطور نمیکند (چه 
جای انکه او را دريابند, و( او است خداوندی که خلائق را بيافرید بی 
صورت و مثالی که از ان اقتباس نموده و 


از خود پیروی کرده باشد (زیرا پیش از او خالقی نبوده که صورتی افریده و 
اندازه ای بدست داده باشد و او بر طبق آن صورت و اندازه خلقی 
بیافریند) و از قدرت و توانایی 9 خود و از عجائب آنچه را که آثاز و 
بسانت های‌سکمت اه شا حالس ان کوها است هم ای و 
نیازمندی موجودات (بدیگری) و اعتراف ایشان به اینکه او است که به 
قدرت و توانائی خود آنها را بر سر پا نگاهداشته, به ما نمود آنچه را که 
برهان ضروری و دلیل قطعی است و ما را راهنمائی نمود بر معرفت و 
شناسائی او, و اثار صنعت و نشانه های حکمت او در همه مصنوعات که 
ایجاد کرده آشکار است, یس آنچه آفریده حجت و دلیل بر حقیقت او است 
اگر چه (مانند جمادات و نباتات) بیزبان باشند (و در ظاهر چیزی نگویند) 
پس ندبیر و نظم (اين موجودات) حججت و برهان گویایی است بر خلاقیت 
افو دللی است امتوار روص بات عمل این ایجاد کت کی اد 
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و (اکنون که ثابت شد او است خداوند یگانه و بی همتا و پروردگار جمیع 
موجودات حاضرش دانسته و در مقام ننزیه و تقدیسش می فرماید:) 
گواهی می دهم به اینکه هر کس تو را تشبیه کند به مخلوقی که آفریده ای 
و دارای اعضای گوناگون و مفصلهای کوچک به هم پیوسته هستند که به 
تدبیر و نظم حکمت تو (در زیر پوست و گوشت) پنهان است در حقیقت و 
نفس الامر تو را نشناخته و یقین ننموده که مثل و مانندی برای تو نیست 
(بلکه تصور جسم نموده که مقتضی آن حدوث و فنا و امکان است) و گوبا 
نشنیده است بیزاری جستن بت پرستان را (در قیامت) از بتهایی که می 
پرستندند انگاه که عم کهیند. (در. فران شن- 26 ی 97): تاالله آن کنا لقی 
ضلال مبین (ی 98) اذ نسویکم برب العالمین یعنی به خدا سوگند که ما در 
ضلالت و گمراهی آشکار بودیم فتحافت: کم رز را با پروردگار عالمیان 
برابر می نمودیم», دروعغ گفتند آنأنکة تو را (با مخلوقات) برابر نمودند, 
زمانیکه تو را با بتهایشان تشبیه کرده به سبب اوهام بیهوده خود حضرتت را 
مانند آفریده شدگان جلوه دادند و با اندیشه های خویش تو را مانند اجسام 
دارای اجز|ء دانستند, و به رویه عقول ناقصه خود برایت مانند مخلوقات 
گوناگون مقدار و سنجش قائل شدند, 
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و گواهی می دهم کسیکه تو را بچیزی که آفریده ای مساوی دانست از تو 
برگشته و کسیکه از تو برگشت کافر است (و باور ندارد که تو خداوند بی 
همتائی) بدلیل آیات محکمه واضح و هویدا که از جانب تفر در اقو ان کریم 
به پیغمبر اکرم) نازل شده (س 1 ی 9 می فرماید: قل ائنکم لتکفرون 
بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا, ذلک رب العالمین یعنی 
بگو آیا شما کافر می شوید به خدائی که زمین را در مقدار دو روز آفرید و 
برای او مانندها قرار می: دهید در صورتیکه او است پروردگار عالمیان؟ ) و 
به حکم حجت و دلیلهای آشکار تو (برآهین عقلیه) که همه آنها (بکفر چنین 
کسی که برای تو مثل و مانندی قرار می دهد) گویا است. و گواهی می 
دهم توئی خداوندی که نهایت و پایانی در عقلها برای تو نیست تا در منشا 
انديشه ها دارای کیفیت و چگونگی باشی و نه در اندیشه های عقول 
محدود بحدی و موصوف به تغییر از جائی بجائی هستی (زیرا محدودیت و 
تغییر از لوازم امکان است). 
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قسمتی از اين خطبه است (در بیان کیفیت و چگونگی خلقت اشیاء و اينکه 
خداوند سبحان از صفات مخلوقات منزه و مبری است): خداوند متعال بقاء 
و هسبی آنچه آفریده نعیین نموده و آن را محکم و استوار گردانیده 
رطیکه مس و کم خواه شد اس از زویف (حکفت ومصاح) 
ی 06 0 ۱ 
شده (مانند خورشید برای نورافشانی و ابر برای باریدن و زنبور برای 
عسل ) پس (هیچیک از آفریده ها) از حدودی که برایش نعیین کشته تجاوز 
نکرده و به رسیدن به مقصود کوتاهی ننموده (به وظیفه خود رفتار کرده) 
وقتی که مامور شده برای انجام اراده و خواست او ماموریت را دشوار 
نشمرده (سرکشی نکرده) و چگونه تواند سرکشی کند که همه اشیا به 
مشیت و اراده او بوجود آمده (پس اوامر تکوینیه او را فرمان برده طوق 
خضوع و فروتنی را بگردن انداخته اند) او است خداوند ایجاد کننده انواع 
مخلوقات بدون اينکه اندیشه ای بکار اندازدر و بی آنکه قبلا تصور کرده بعد 
باکر تور فا تسه و ارفا نی که از پیش آمدهای روزگار استفاده کند, و 
بی شریک دهانی که ایا در آقسن مروت شکفت اور کییرو 
را 


آفرشتن ای ( نیت فسیت نو ار اوه او مخلوقات بوجود آمدند) و طاعت او 
را قبول کرده دعوتش را پذیرفتند, آفریده ای نبوده که در امرش درنگ و 
نی تقوده اتجام فرمانش را به‌خاخیر انداند (جنانکه در قران کرزیم سر 
2 ی 117 میفرماید: بدیع السموات و الارض و اذا قضی امرا فانما یقول له 
کن فیکون یعنی او است پدید آورنده آسمانها و زمین که هرگاه آفریدن 
چیزی را ازاده ند سا ند موجود شو, بی درنگ موجود می گردد) پس 
اعوجاج و کجی اشیا را راست گردانید (آنها را از روی حکمت آفرید) و 

حدودشان را واضح و روشن قرار داد (آنچه که سزاوارشان بود به آنها 
اضافه نمود) و به قدرت و توانائی میان اضداد گوناگون آنها را (مانند 
عناصر چهارگانه: صفراء و بلفم و خون و سودا در یک مزاج) التیام داده 
جمع گردانید, و آنها را به هم پیوست که از هم جدز نگردند. و در حدود و 
اندازه ها سر و صفات مختلفه (که هر یک از دیگری امتیاز دارد) قرار 
داد (و آنچه آفریده) مخلوقات شگفت آوری است که خلقت آنها را محکم و 

استوار گردانید و بر طبق اراده و خواست خود ایجاد و اختراع نمود. 
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صاحب اختیار کارها و حاکم بر مال و جان مردم گردانيدند, و به وسیله 
ایشان دنیا را خوردند (کالای ان را به ستم به دست اوردند) و مردم 
شموارع با پاتشاهان هدنیا مرا هنت (لذا 


از هیچگونه کار خلاف رضای خدا و رسول خودداری نمی نمایند( مگر آنان 
را که خداوند )از شر شیطان و نفس اماره( نگاه دارد, پس این منافق یکی 
از چهار نفر بود. و 9 مردی است که از رسول خدا چیزی را شنیده و 
ان را درست حفظ نکرده و در ان اشتباه و خطا نموده و دانسته دروعغ 


نگفته است, پس آنچه در تصرف او است نقل می کند و به آن عمل می 
نماید و می گوید: من آن را از رسول خدا- صلی الله علیه و آله- شنیده ام, 
پس اگر مسلمانان می دانستند که او حدیث را اشتباه فهمیده از او نمی 
پذیرفتند, و اگر او نیز می دانست که اشتباه کرده آن را ترک گفته نقل 
نمی کرد. و سوم: مردی است که از رسول خدا- صلی الله علیه و اله- 
چیزی را شنیده که به آن امر می نموده بعد از آن نهی فرموده و او از نهی 
آن حضرت آگاه نیست, یا چیزی شنیده که از آن نهی می نموده بعد به آن 
امر فرموده و او نمی داند, پس نسخ شده را نگاهداشته نسخ کننده را به 
دست نیاورده, و اگر می دانست که آن حدیث نسخ گردیده نقل نمی نمود, 
و اگر مسلمانان هم موقعی که آن را از او شنیدند می دانستند نسخ شده 
به آن عمل نمی کردند. و دیگر چهارمی است که بر خدا و رسول او دروغ 
نبسته و از ترس خدا و به احترام رسول خدا- 
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صلن الله له و ال دوع را چشمن داشتس و خطا ی فتاه سم کردم 
است, بلکه آنچه شنیده به همان قسم حفظ نموده و آن را نقل کرده به آن 
چیزی نیفزوده و از آن نکاسته, و ناسخ را او کودمربه آن عم مدمه 
منسوخ را در نظر داشته از آن دوری گزیده, و عام و خاص را شناخته هر 
یک را موضع خود قرار داده (عام را به جای خاص و خاص را به جای عام 
استعمال کرده) و مشاه ومخکم انا داشته اس (در مشاه تامل و 
احتیاط کرده به محکم و حدیثی که معنی آن اشکار است عمل می نماید. و 
از رل خذا صلی اللع. علية و آلفه اهب ممتضای وفت و مان 
سخنی صادر می شد که دارای دو معنی بود. سخنی که به چیز و وقت 
معینی اختصاص داشته و سخنی که همه چیز و همه وقت را شامل بود )آن 
هر دو سخن به صورت یکی می نمود, ولی از قرینه مقام و جهات دیگر 
مراد ظاهر میشد و اشتباه مرتفع می گشت( پس کسی که نمی دانست 
عدا و وسول امدصلی الله علته وله ان آن شخ نج خواشته اند آررا 
می شنید و از روی نفهمی بر خلاف واقع و بر ضد آنچه به آن قصد شده و 
به غیر آنچه برای آن بیان گشته معنی و توجیه مي نمود, و چنین نبود که 
هه اصحاب سل کرا ضلی لاه لس و الا آن حصوت مطلیی را 


پر سیده 
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و برای فهم آن کنجکاوی نمایند تا جائیکه (نپرسیدن و کنجکاوی ننمودنشان 
بحدی بود که) دوست داشتند بادیه نشینی و غریبی از راه برسد و از ان 
یز ۲ , علیه السلام. بپرسد تا ایشان بشنوند, ولی در اين باب چیزی بر 
من نگذشت مگر اينکه از آن حضرت پرسیده و آن را حفظ نمودم, پس این 
سببها باعث اختلاف مردم و پریشان ماندن آنان در روایاتشان است. 


ص: 245 


ص: 246 


ص: 247 


ص: 248 


ص: 249 


ص: 250 


ص: 251 


ص: 252 


ص: 253 


ص: 254 


ص: 255 


ص: 256 


ص: 257 


ص: 259 


ص: 259 


ص: 26۷0 


ص: 261 


ص: 262 


ص: 263 


ص: 264 


ص: 265 


ص: 266 


267 


ص: 29 


ص: 29 


ص: 270 


خطبه 091-پس از کشته شدن عثمان 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگام بیعت کردن مردم با آن 
بزرگوار (روز جمعه بیست و پنجم ذی الحجه سال سی و پنج از هجرت) 
پس از کشته شدن عثمان: دست از من برداشته دیگری را بطلبید (و او را 
ارو خاقه ردان تون بقه از رحلت رسول عدا صلی اللة علیه و ال 
خلفایی که به ناحق زوی. کار آهدند شبتت. و .سیره او را تغییر داده بیت 
المال را از روی عدل و درستی میان رعیت قسمت نکردند, بلکه به دلخواه 
هر کاری خواستند انجام و عرب را بر عجم و قوی را بر ضعیف ترجیح 
دادند, و عثمان اقارب و خویشاوندش را از بنی امیه بر سایر مردم برتری 
داد و سالهای دراز به همین منوال رفتار شد. و مردم سنت و سیره رسول 
اکرم را از یاد بردند. اکنون که آمده بودند با امام علیه السلام بیعت نمایند 
منظورشان آن بود که آن حضرت هم برویه سه خلیفه پیش از خود رفتار 
کند, پس آن بزرگوار برای اتمام حجت و اینکه بدانند او بر خلاف سنت و 
سیره پیغعمبر اکرم کاری انجام ند هد و آنها نقض بیعت خواهند نمود, این 
سخنان را فرمود. بنابراین درست نیست که گفته شود: اگر آن حضرت از 
جانب رسول خدا به خلافت نصب گردید و در حقیقت امامت و امارت از آن 
او و قیام به آن برایش واجب بود, چگو 


ها هر و ناماما ساموت که کر ای 
دست از عهد و پیمان برداشته و با او همراه نخواهند بود, از این رو می 
فرماید:( ما به کاری اقدام می نماییم که آن را روها و رنگهای گوناگون 
است )به مشکلاتی بر خواهیم خورد از قبیل جنگ با ناکئین یعنی طلحه و 
زییر و سایر اصحاب جمل که پیمان خود را شکستند, و با قاسطین یعنی 
معاویه و لشگر 
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شام که به آن حضرت یاغی شدند. و با مارقین یعنی خوارج نهروان که 
کافر شدند بطوری( که دلها بر آن استوار تیست )مزدم در این پینشن آمذها 
شکیبایی تدارتدر ۵ عقاهات بر باز ان‌تخواهند رفت )بلکه انکار خواهند نمودد( 
آفاق را ابر سیاه )ظلم و ستم و بدعت( فرو گرفته )خورشید حق و حقیقت 
زیر آن پنهان گشته( و راه روشن احقیقت احکام اسلام( تغییر یافته,. و 
بدانید اگر من دعوت ) بیعت ( شما را بپذیرم طبق آنچه خود می دانم ار 
خواهم نمود )شما را بر مرکب حق سوار نموده در رام راست سوق می 
دهم و بر خلاف رضا و خوشنودی خدا و رسول سخنی نگفته قدمی برنمی 
دارم( و )اگر خلافت را قبول کرده سوار بر کار شوم( به سخن گوینده )ای 
که گفتارش بر وفق خواهش نفسانی و بر خلاف شرع بوده( و به سرزنش 
توبیخ کننده )ای که مرا ملامت کند که چرا به روبه خلفای پیش رفتار نمی 
کنم( گوش نمیدهم, و اگر مرا رها کنید )و به خلافت نگمارید( مانند یکی 
)از افراد( شما هستم و شاید به سخنان شما )در باب رفتار ناروای خلیفه 
ناحق( بیشتر گوش دهم )و از حقوقتان دفاع نمایم( و فرمان کسی را که 
شما او را بر کار خویش والی و زمامدار قرار می دهید )اگر دستورش 
مطابق دستور اسلام باشد( بهتر انجام دهم )بنابراین( وزیر و مشاور بودن 
من برای شما بهتر است از اینکه امیر و زمامدار باشم )خلاصه حضرت 
اتمام حجت می فرماید که بعد از بیعت کردن ایشان اگر بر خلاف 
خواهشهای انان,رفتارنعود آنراد نکنند که ما تمد انشتيم ختیرن رفنان کنن 
نمایی وگرنه با تو بیعت نمی نمودیم(. 
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خطبه 092-خبر از فتنه 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که پس از خاتمه جنگ نهروان 
فرموده و از خطبه های مشهوره آن تذ وا میباشد که ان فضائل و 
مناقب خود را شرح داده و برای جهال و غافلین مقام و منزلت خویش را 
بیان کرده تا به دستور او رفتار نموده امر و فرمانش را پیروی نمایند, و 
بعد از آن از فتنه ۱( 
پادشاهی هر یک از آنها به مردم وارد شده و انقراض دولت آنان"خبر ذادم): 
پس از حمد و نای الهی و درود بر پیغمبر اکرم, ای مردم من چشم فتنه و 
فساد را کور کردم (با طلحه و زبیر و پیروانشان در جنگ جمل و با معاویه 

و لشگرش در جنگ صفین و با خوارج در نهروان جنگیده نگذاشتم 
فا الم کی کرد مر ام کی ی ارفا آن فتنه و فساد 
جرات نداشت, پس از آنکه تاریکی آن موج زده و سختی آن رو با فزونی 
نهاده بود (همه جا را فتنه فرا گرفته هیچکس نمیدانست چه باید کرد زیرا 
اهل. اسلام. حکم جنکیدن, با اهل .فبله را از آن پیش ندانسته جرات بر آن 
نداشتند, چنانکه ابن عمرو سعد ابن مالک و ابوموسی و مانند ایشان اق .ان 
حضرت کناره کرده گفتند: از این فتنه ای که در میان مسلمانان واقع شده 
اجتناب و دوری سزاوار است) پس 


(چون به همه چیز دانا هستم احکام و مسائل دین خود را) از من بپرسید 
پیش از انکه مرا نيابید, و (به حکم عقل و نقل جرات نیست کسی را جز 
علی ابن ابیطالب و ائمه طاهرین علیهم السلام که در بالای منبر بگوید: 
فاسئلونی قبل ان تفقدونی یعنی بیرسید از من پیش از انکه مرا نيابید. 
زیرا پرسشها بیشمار و گوناگون است. بعضی راجع به معقول و برخی 
مربوط به منقول و دسته ای در باب عالم شهود و پاره ای درباره عالم 
غیب و همچنین راجع به گذشته و یا آینده و يا زمان حال باشد, و ممکن 
نیست کسی بتواند این پرسشها را پاسخ گوید مگر کسیکه از جانب خداوند 
تایید شده و از منبع علم و حکمت و سرچشمه کمال و معرفت. علوم اولین 
و آخرین زا آموخته باشد) سوگند , به آن کسیکه جان من بدست قدرت او 
ایت ا ارا اشات ی ی اس اس وا 
کرهی که هکس سا )رابت بات ودک را کر 
سازند (مردمی که زمامدار شوند و سبب رستگاری پا گمراهی گردند) 
پرسش نمینمائید مگر آنکه به شما خبر میدهم (پیش گویی می کنم) از 
خواننده و جلودار و راننده (زمامداران) آن گروه (مانند ساربانان که شتران 
زابة هر کخا بخو‌اهند. می کشانند) و از جای ف ود آمدن و بار گیر 


ی (محل اجتماع) ایشان و از کسیکه از آنان کشته مي شود و آنکه از آنها 
منفیر ده .کر مرا تیایند (میان شما نباشم) و پیش آمدهای بد و کارهای 
| یار) 
سر در پیش خواهند افکند (و خاموش بوده راه نجات از آن پیش آمدهای بد 
و کارهای دشوار را نمی یابند) و بسیاری از پاسخ دهندگان (به سبب جهل 
و نادانی از پاسخ گفتن) ترسناک (و عاجز) باشند, و این در وقتی است که 
جنگ بسیار میان شما واقع گشته و (فتنه و فساد آن) سخت گردد, و (به 
سبب گرفتاری و بیچارگی) دنیا بر شما تنگ شود که روزهای بلاء (مدت 
سختی) را دراز شمارید (هر ساعتی را روزی يا بیشتر پندارید) تا اینکه 
خداوند نیکوکاران از شما را فتح و فیروزی دهد, 
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هرگاه فتنه ها (به مردم) رو اورد (باطل به حق و فساد به صلاح) اشتباه 
می شود و زمانیکه از بین برود (و فتنه جویان مضمحل و نابود شوند, 
مردم را به باطل و فساد) آگاه سازد (آنگاه به حق و صلاح پی برده به جهل 
و نادانی خود اعتراف نمایند, زیرا) چون فتنه ها رو آورد (نادرستیهای آنها) 

م نیست. و چون پشت گرداند (از بین برود) شناخته شود (مادامیکه 
فتنه و فساد برپا است حق ناپیدا است و چون آنش آن فرو نشیند حق 
آشکار گردد) فتنه ها (در همه جا) مانند دور زدن بادها دور می زند, به 
شهری می رسد و از شهری می گذرد (فتنه جویان همه جا مشغول فساد و 
تباهکاری می باشند, گاهی رهردم شهری به آتش آنان سوخته گاهی از آن 
شهر گذشته فرد م شهر دیگری 0 آگاه باشید ترسناکترین 
0 رسول خدا اه ۳ 
خسشت عامه سای را فل وشات اه دا ها ات و سا 
سال بر روی منابر اسلام نسبت به امیرالمومنین جسارت نمودند و مردم 
را بدوری جستن از آن حضرت وادار کرده هر کس زیر بار اين کار زشت 
نرفته او را کشته يا از شهرها بیرون کرده خانه 


اش را خراب و ویران می ساختند و سنت را بدعت و بدعت را سنت 
میدانستند( پس آن فتنه ای کور و تاریک است )راه صلاح و رستگاری در 
و ی ی 

جا را فرا گیرد وبلا و شتختی. آن:مخصوص. )پرهیز کاران و شیعیان( است: 
هر کسیکه در آن قته با باشد )با کارهای زشت بنی امبه مخالقت نماید 
بلاء و سختی به او رو اورد. و کسیکه نابینا بااشد ابه کارهای زرشت انان 
ایراد نکرده اوامر و نواهی آنها را پیروی کند( بلاء از او دور در رفاه و 
آسایش( است, سو گند به خدا بعد از من بلی امیه برای شما زمامداران 
بدی خواهند بود. مانند شتر پیر لگدانداز بدخو که )هنگام دوشیدن دوشنده 
را( به دهانش گاز می گیرد, و بدستش )بر سر او 
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( کوبیده به پایش لگد زند و از دوشیدن شیر جلوگیری نماید )خلاصه نیکان 
را اذیت و ازار رسانیده میکشند و از بیت المال مسلمین چیزی به 
مستحقین نمیدهند( همواره بر شما تسلط دارند تا از شما کسی را )روی 
زمین( باقی نگذارند مگر اينکه برای آنان سود داشته یا زیان به ایشان وارد 
نیاورد )از آنها پیروی کند یا لااقل بر خلاف مقاصدشان سخنی نگفته قدمی 
برندارد( و همواره بلا و تساط نان ایر فماز هرا انس مورک انتقام 
گرفتن یکی از شما از ایشان مانند انتقام گرفتن غلام از آقای خود و تابع از 
متبوعش می باشد (زیر دست و مانند بنده زر خرید آنان هستید که 
نمیتوانید از حقوق خویش دفاع کنید) فتنه و فساد ایشان بد منظر و 
ترسناک و به رویه مردم زمان جاهلیت (که به جنگ و خونریزی و غارت و 
دزدی و بی عفتی عادت داشتند) بر شما وارد می گردد, و نیست علامتی از 
هدایت و رستگاری در آن فتنه و نه نشانه ای که (راه حق به آن) دیده 
شود, ما اهل بیت از گناه آن فتنه ها خواهیم رست (از رویه فتنه جویان 
بیزاری جسته طبق دستور خداوند متعال رفتار خواهیم نمود) و در ان 
اوقات نمیتوانیم (زکسی را آشکار به راه حق) دعوت نمائّیم, سیس خداوند 
آن فتنه ها را از شما دور گرداند مانند جدا کردن پوست از گوشت بوسیله 
کسیکه (بنی العباس) به ایشان ذلت و خواری می رساند و به جبر آنها را 
(به اطراف) سوق دادوو از:عام پر (از یلا محضیفت) ای دهد خر 
زخم شمشیر چیزی به آنها نبخشد و به جز خوف و ترس چیزی نپوشاند, 
پس در آن هنگام (که دولت بنی امیه منقرض گشت همه آنان ضعیف و 
ناتوان و خوار شدند) قریش آرزو دارند که دنیا و آنچه در آن است از دست 
داده به جای آن یکبار مرا ببینند هر چند بقدر کشتن شتری (ساعتی) باشد 
تا از ایشان بپذیرم تمام. آنخه زا که افزود بعضی از ان ,را خواشسنارم و به 
من نمیدهند (اگر قریش یعنی بنی امیه بعد از همه سختیها و هرج و مرج 
در زندگی و ذلت و بیچارگی که از بنی العباس دیدند ان حضرت را می 
یافتند در پای او افتاده زاری می نمودند تا خلافت و حکومت ایشان را 
قبول فرموده زنگ ظلم و ستم و فتنه و فساد را از جهان بزداید. و شاهد 

بر این گفتار آن است که تاریخ نویسان نقل کرده اند و مشهور است: 
۱ ابن محجمد آخرین پادشاه بدی امیه هنگامیکه در لشگر خراسان 
عبدالله ابن محمد اين علی ابن عبدالله این عباس را که پیشوای لشگر بود 
دید, گفت: ای کاش به جای این جوان علی ابن ابیطالب در زیر اين بیرق 
پیشوای لشگر بود). 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که بعضی از اوصاف خداوند 
را یاداوری نموده و انبیاء و اولیاء را ستوده و در اخر مردم را پند و اندرز 
داده): برتر از هر چیز خداوندی است که همتهای بلند او را درک نکرده و 
زیر کیهای هوشمندان به او نمیرسند (به کنه حقیقت ذاتش پی نبرند, زیرا 
به حدی محدود نیست که بتوان او را درک نمود) اولی است که پایانی 
رای اه تیشت تاه تهایت؛ رنند. (مبدا اشياء ات به اولی: که آهرا آاخر 
باشد) و نه آخری است او را که تمام شود (مرجع اشیاء است.؛ نه آخری که 
او را اولی باشد, زیرا اول و اخر بودن و غایت و نهایت از لوازم جسم 
است و او سبحانه از ان مبری است). 
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ص: 20 


قستی آز این خطه ووبارم تیان (وتیر کرو تفه اظیای عایود 
الشلام) است: خداوند پعیران وا پربرین اما شگاه (صلب بدرآن) آمات 
نهاد, و در بهترین جایگاه (رحم مادران) قرار داد و انان را از صلبهای نیکو 
به رحمهای پاک و پاکیزه انتقال داد (پدر مادر پیغمبران از حضرت ادم علیه 
السلام تا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله خداپرست بوده به شرک و کفر 
آلوده نگشته در زناشوئی برخلاف شرع و دستور الهی رفتار ننمودند) هر گاه 
یکی از ایشان از دنیا می رفت دیگری بعد از او برای نشر دین خدا بجای او 
و پیغعمبری از جانب خداوند سبحان به حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
رسید. پس آن حضرت را از نیکوترین معدنها (صلبهاي پیغمبران پیش) 
رويانید, و در عزیزترین اصلها (رحمها) غرس نمود (و آن بزرگوار را) از 
شجره ای ( (نسل حضرت ابراهیم علیه السلام) که پیغمبر انش را از آن 
اشکار نمود و امین های (بر وحی) خود را از ان برگزید (بوجود اورد) 
خاندان او بهترین خاندانها و خویشان او بهترین خویشان و شجره او بهترین 
شجره ها است (آن حضرت از جمیع پیغمبران افضل میباشد) که در حرم 
روئیده و در 


(بوستان) مجد و شرافت قد کشیده (در مکه معظمه به دنیا آمده و تربیت 
شده) ان شجره را شاخه های دراز (ائمه اثنی عشر) و میوه ای است که 
دست هر کس به آن نرسد, پس ان حضرت پیشوای پرهیزکاران و روشنی 
دیده بینایان و چراغی است درخشان و ستاره ای است که نور از ان ساطع 
است و اتش زنه ای که شعله ان برق میزند. روش او استقامت و طریقه 
اش هدایت و راهنمایی است.؛ و سخن او جداکننده (حق از باطل) و حکم و 
فرمانش به عدل و درستکاری است. تام آن بزرگوار به رسالت و 
پیغمبری مبعوث شد که مدتها بود کسی به رسالت نیامده و مردم در انجام 
وظیفه از راه حق منحرف و امتهای پیغمبران پیش در غفلت و نادانی 
سرگردان بودند (حقتعالی آنان را به مبعوث شدن آن حضرت هدایت کرده 
از ضلالت و گمراهی نجات داد). 
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(بندگان خدا) خدا شما را رحمت کند عمل کنید بر (رویه) نشانه های آشکار 
(ائمه دین علیهم السلام, زیرا آنان نشانه و چراغ هدایت و رستگاری می 
باشند در تاریکی ضلالت و گمراهی) پس راه (دین) روشن و هویدا است 
که (شما را) بدارالسلام (بهشت جاودانی) دعوت می کند. و شما در 
سرائی هستید که رضا و خوشنودی حقتعالی را (به کردار نیکو) از روی 
فراغت می توان بدست اورد (پس تا در اين جهانید و فرصت دارید بهشت 
ها رها ها ال 
است (هنوز بسته نشده مهر بر آن ننهاده اند) و قلمها(ی نویسندگان 
کردارتان برای ضبط آنها) در کار و بدنها صحیح و سالم است و زبانها کویا 
است, و توبه و بازگشت (از کردار زشت) پذیرفته. و کردارها(ی نیک) 
قبول می شود (پس وقت را غنیمت شمرده فرصت را از دست نداده تا 
می توانید کاری کنید که رضا و خوشنودی خدا| را تست آم رید زیرا بعد از 
بیرون رفتن جان از بدن کاری انجام نمیتوان داد که رضاأ و خوشنودی 
خداه‌ند سیحان بذدشت آیده خنانکه در فران کریم نن 30 ق 7 مق فنرمانده 
فیومتذ لاینفع الذین ظلموا معذرتهم و لا هم یستعتبون یعنی روز رستخیز 
عذرخواهی کسانیکه ستم کرده کافر گشتند به دستور 


الهی رفتار ننمودند سودی ندارد, و نه ایشان را راهی هست که موجب رفع 
عذاب گردد. زیرا آنجا دار تکلیف و انجام وظیفه نیست, بلکه جای حساب و 


خطبه 4-وصف پیامبر 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در وصف پیغمیر اکرم): 


راه حق) گمراه شده (در کار خویس) سر کدرا بودند, و در راه فتنه و 
فساد از روی خبط و اشتباه قدم مينهادند, هواها و ارزوها(ی بیجا) ایشان 
۵ ار و را ای ات ول و 
نادانی آنها را سپکسر و نفهم نموده بود در حالتی که پریشان حال و در کار 
خویش مضطرب و زان و مبتلی نه نادانی بودند» یس و 

صلی الله علیه و اله در نصیحت (ایشان) کوشش فر مود و گذشت در راه 


راست؛ و به سوی حکمت و دانش و پند نیکو (انها را) دعوت نمود (تا از 
بدبختی رهائی یافته سعادت دنیا و اخرت را بدست اورند). 


خطبه 095-وصف خدا و رسول 
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از خطبه های دیگر (آن حضرت علیه السلام) است (در حمد و ثنای الهی و 
وضف حضرت رشول:ضلی الله-علیم و آله اد شپان خدآوندی راستزا است 
که اول (و مبدا همه اشیاء) است,؛ پس چیزی پیش از او نبوده» و اخر (و 
مرجع همه مخلوقات) است. پس چیزی بعد از او نمیباشد, و (به سبب 
آیات و نشانه ها) ظاهر و هویدا است, یس جیزی اشکازتر از. او. تیششت و 
(کنه ذات او) مخفی و پنهان است, یس چیزی ناییداتر از او نیست (و به 
عبارت دیگر:) ظاهر و توانا است, یس جیزی فوق او نیست (همه اشیا 
مقهور قدرت و توانایی او هستند) و باطن و دانا به جزئیات اشیا است, پس 
چیزی از او (به اشیاء) نزدیکتر نیست. 
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قسمتی از این خطبه در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد: 
قرارگاه او (مکه معظمه که در آنجا به رسالت مبعوت گردید) بهترین 
قرارگاه. و جای نمو او (مدینه طیبه که در آنجا احکام الهی را منتشر نمود) 
شریفترین جا است (و آن بزرگوار) در کانهای کرامت و بزرگواری (اصلاب 
شامخه و ارحام مطهره) و آرامگاههای سلامت (که از هر عیب و نقص 
ظاهری و باطنی منزژه و مبری بوده روئیده شده است ) دلهای نیکوکاران 
شیفته او گشت, و زمام چشمها(ی خردمندان) بسوی او خیره شد (تا ببینند 
در ضلالت و گمراهی جهل و نادانی که سرتاسر جهان را فرا گرفته چه می 
کند, دیدند) خداوند بوسیله ان حضرت کینه های دیرینه را نابود ساخت (از 
میان مردم برداشت) و انش دشمنیها را خاموش نمود, و میان برادران 
اشای ها ماد اسرالنت مان الفت س مت ادا سره ان 
خویشان (مانند حمزه و ابی لهب به سبب اسلام و کفر) جدایی افکند, ۰ و به 
واسطه ظهور و پیدایش آن بزرگوار ذلت و بیچارگی مومنین را به عزت و 
سروری و برتری و بزرگی و کفار را به 1 
او بیان و خاموشیش زبان بود (چون سخنی می فرمود احکام الهی را بیان 
میکرد. و چون گفتار و کرداری دیده خاموش می ماند دلیل بر صحت و 
درستبی و مباح تودن آن بودل. 
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خظیه 96نر. باب آمتوایش 


ص: 296 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در اينکه ستمگر بالاخره کیفر 
خواهد دید و خداوند از او بازخواست خواهد نمود, سپس لشگر خویش را 
برای سهل انگاری در جنگیدن با معاویه و لشگر او توبیخ و سرزنش می 
فرماید): اگر خداوند ستمگر را مهلت دهد هرگز از مواخذه و بازیرسی از 
او نمیگذرد, در بین راهش و جای غم و اندوه گلوگیر که نگذارد آب دهان 
فرو دهد (در سختیهای دنیوی يا موقع سختیهای مرگ) در کمین گاه است 
(گوبا سر راه بر او گرفته تا در وقت مقتضی او را بکیفر رساند) آگاه باشید 
سوگند به آن کسیکه جان من بدست قدرت و توانایی او است این گروه 
(لشکر نام یز ما علیه خوا فد تفون, ان از برای انکه آنها از شما به حق 
سزاوارترند. بلکه از جهت عجله ایشان است برای بدست اوردن باطل 
(انجام فرمان) امیرشان (معاویه) و دیر جنبیدن شما برای حق من (خلاصه 
سبب غلبه آنان اتفاق و پیروی از رئیسشان است و شکست شما بر اثر 
نفاق و اختلاف و نافرمانی از امیرتان می باشد, بش مرن و ور 
در جنگ و در هر امری اتفاق و اجتماع بر انجام فرمان رئیس و بزرگ قوم 
است, نه بر درستی و نادرستی عقیده و ایمان که اگر چنین بود هرگز اهل 
شرک بر اهل توحید ظفر نمییافتند در صورتیکه می بینیم بسیاری از کفار و 
منافقین بر مسلمین و مومنین در کارها غلبه و پیشروی دارند( و هر اینه 
امتها و رعیتها)ی هر پادشاه و امیری( شب را صبح میکنند در حالیکه از 
ستم روسای خود ترس دارند )که مبادا بواسطه نافرمانی انان را کیفر دهد 
و از اين جهت همواره مطیع و فرمانبردار روسای خویش بوده و در هر 
امری پیش میروند( و من شب را صبح می کنم در حالیکه از ستم رعیت 
خود ترس دارم )چون از خدا می ترسم و بر ایشان ستم روا ندارم آنها بر 
من ستم کرده سخنم را گوش نمیدهند( شما را برای رفتن به جهاد و 
جنگیدن با دشمن طلبیدم نرفتید. و )سود رفتن و زیان نرفتن بکارزار 1 
گوشزد شما نمودم نشنیدید, و در نهان و آشکار شما را دعوت کردم اجابت 
نکردید, و پند و اندرز دادم نپذیرفتيد, , آیا شما با اینکه حاضر هستید مانند 
غائبین بوده که در اینجا نیستند؟ )و سخنانم را نشنیده از پند و اندرز من 
بهره نمیبر ند 
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اه ها وت و انم خواه کی و رسای 
ی اد با ای ی ی و ی 
)و سخنانی که بزرگی و خوشبختی دنیا و اخرت را در بر دارد( برای شما 
می گویم )مانند حپوان وحشی( از آنها رم می کنید, و شما 0 به اندرز نیکو 
پند می دهم از آن دوری می جویید (نمی یرود و شما را بر جهاد 
تباهکاران (اهل شام) ترغیب میکنم سخنم به آخر نرسیده همه تان را مانند 
پراکندگی فرزندان سبا پراکنده می بینم (سبا نام قبیله ای بود از اولاد سبا 
ابن پشجب آبن بعرب آبن قحطان که چون پیغمبران را تکذیب کردند 
خداوند آب را بر آنها مسلط نمود که خانه ها و بوستانهایشان را غرق کرد و 
ایشان در شهرها پراکنده گشتند, و تفرقه آنان در میان عرب ضرب المثل 
شد که هر پراکندگی سخت را به ایادی سبا تشبیه مینمایند) به محافل خود 
بازمیگردید (رفت و آمد می کنید) و یکدیگر را به پندهای خویش گول می 
زنید (هر یک به دیگری میگوید چنین و چنان باید کرد و خود برای انجام آن 
قدمی برنمیدارد) ا در هر بامداد شما را (همچون چوب شمشاد) راست می 
گردانم (برای جنگیدن با دشمن آماده می شوید) و شب به سوی من باز 
میگردید مانند پشت کمان کج شده (از رفتن به کارزار خودداری می کنید) 
اندرزدهنده ناتوان شد, و شنونده (کار را) مشکل پنداشت (پس از این. پند 
من در شما با این رفتار اثری ندارد) ای کسانیکه بدنهاشان حاضر و 
عقلهاشان ناپیدا و انديشه هاشان گوناگون است (در یکجا کرد امده دستور 
عقل را پیروی ننموده هر یک در امور انديشه نادرست خود را بکار برد( به 

سبب )نفاق و دوروتئی و اختلاف آراء( ایشان روسای آنها 0ِِِث_ث«ح«ِ 
ففتلی و گرفتار هستند, امیر شما )امام علیه السلام( خدا را اطاعت و 
پیروی می کند و شما دستور او را رفتار نمیکنيد, و رئیس اهل شام 
)معاویه( معصیت و نافرمانی خدا می کند و انان مطیع او هستند, سو گند 
به خدا دوست دارم که معاویه درباره شما با من داد و ستد کند مانند داد و 
ستد صراف که یک دینا ر طلا )مساوی با ده درهم نقره( بدهم و یک درهم 
نقره بگیرم, ده نفر از شما را از من بگیرد و یک نفر از لشگریانش را 
بدهد. ها ی 
چیز ) که اصلا در شما یافت نمیشود( به غم و اندوه مبتلی شده ام )اما آن 
سه چیز که در شما هست اول:( با اينکه گوش دارید, کر هستید, و )دوم:( 
با اینکه گویائید. گنگید, 
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و )سوم:( با اینکه چشم دارید. کورید )حق را نمیشنوید و نمیگوئید و نمی 
بینید, با اينکه دارای گوش و زبان و چشم هستید, | 
شما نیست, اول:( هنگام جنگ )و ورود در کارزار( در راستی و ثبات قدم 
چون مردان ازاده نیستید )از ترس و ناامیدی خود را برابر دشمن مانند عبد 
و غلام نشان داده دلیلی بر راستی و آزادگی ندارید( و )دوم:( در بلا و 
سختی برادران حقیقی مورد اطمینان نیستید, دستهای شما خاک الوده باد 
ابه فقر و پریشانی بوده خیر نبینیدل ای کسانیکه مانند شترهایی هستید که 
ساربانشان از آن ها دور شده. اگر از سمتی گرد آیند از سمت دیگر 
پراکنده گردند پس پراکندگی شما از اطراف من طوری است که( سوگند 
به خدا گمان دارم که اگر جنگ سخت شود و آتش زد و خورد شعله گیرد., 
از پسر ابیطالب جدا و پراکنده خواهید شد مانند جدا شدن زن )هنگام 
زائیدن( از بچه در شکم خود )بعد از پراکندگی, جمع کردن شما ممکن 
نیست, چنانکه برگشتن بچه به شکم مادر محال است( و )چگونه از 
اطرافم پراکنده شده دوری می نمائید, و گفتارم را اطاعت و پیروی 
نمیکنيد, در حالتیکه( من از جانب پروردگارم )بر راستی و درستی خودد( 
حجت و گواه دارم و به دستور پیغمبر خویش در راه راست سیر می کنم 
)از طرف آن حضرت به خلافت منصوب گردیده ام( و به رویه واضح و 
اشکار )انچه که دین مقدس اسلام دستور داده( رفتار می نمایم )و( راه 
حق را )از روی بینایی در میان راههای نادرست( پیدا نموده در ان میروم. 


ص: 2990 


نگاه کنید به اهل بیت پیغمبر خود (امیرالمومنین و فرزندان او) و از طریقه 
انشان خن نشده رفتارشان را پیروی کنید که هرگز شما را از راه راست 
بیرون نمیبرند, و به هلاکت و گمراهی برنمیگردانند (آنان بهترین خلق و 
سزاوار پیروی هسنند, چنانکه در قرآن کریم سس 3 ی 110 می فرماید: 
کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تتهون عن المنکر و 
تومنون بالله, و لو امن اهل الکتاب لکان خیرا لهم. منهم المومنون و 
اکثرهم الفاسقون یعنی شما اهل بیت محمد و پیروانتان بهترین مردم بوده 
اید که از عالم غیب بیرون آمده برگزیده شده اید تا امر به معروف و نهی 
از منکر کرده و به خدا| ایمان آفزید: ۵ اهل کتاب ایمان آورده پیروی 
شماأ نمایند برای آنها از کفر بهتر 1 بعضی از ایشان ایمان آوردند و 
بیشترشان فاسق مانده از راه حق بیرون رفته ایمان نیاورند. خلاصه پیروی 
از غیر ال محمد موجب ضلالت و کمراهی است) پس ار ایشان (در 
موضوع خلافت و يا جهاد و یا امر دیگری در خانه) نشستند (قیام ننمودند) 
شما (نیز در خانه) بنشینید (از انان پیروی نمایید) و اگر برخاستند (در کاری 
فا تمووف) شم هم برخیزیبه نها زا باری متهراهن کید واز انشان 


ص: 20 


)از اوامر و نواهیشان غفلت ننمائید( که هلاک 1 می شوید, من 
ای اه وا صم ‏ سا زا یس 
مانند ایشان باشید )زیرا( آنان صبح ژولیده مو و غبا ونم دنه و شنیب ۱ 
بیدار به سجده و قیام میگذراندند, میان پیشانیها و رخسارهایشان نوبت 
گذاشته بودند ) گاهی پیشانی و گاهی رخسار روی خاک می نهادند( و از اد 
بازگشت ) قیامت ( مانند اخگر و اتشباره سوزان می ایستادند )مضطرب و 
نگران بودند( گویا پیشانیهاشان بر اثر طول سجده مانند زانوهای بزها )پینه 
بسته ( بود ! هرگاه ذکر خداوند سبحان به میان می آمد از ترس عذاب و 
کیفر و امید به ثواب و پاداش اشک چشمهاشان می ریخت بطوریکه 
گریبانهاشان تر میگشت و می لرزیدند, چنانکه درخت در روز وزیدن باد تند 
میلرزد. 


ص: 291 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در ابتلای مردم به ظلم و ستم 
بنی امیه): سوگند به خدا بنی امیه (در زمان سلطنتشان) همواره ستم 
میکنند تا ايینکه هیچ حرام خدا را باقی نگذارند مر انکه آن را حلال 
گردانند, و عهد و پیمانی را (که با مسلمانان می بندند) رها نکنند مگر آنکه 
ان را به جور می شکنند (بر خلاف عهد خود رفتار می نمایند, چنانکه 
معاویه با حضرت امام حسن علیه السلام بر خلاف معاهده رفتار کرد) و تا 
اینکه باقی نماند خانه از گل ساخته شده ای و نه خیمه از پشم بافته برپا 
گردیده ای (خلاصه هیچ شهر و ده و بیابانی نیست) مگر آنکه ظلم و ستم 
اتشان‌تدر. ان داخل شده و افساد و تباهکاریشان آن را فرا گرفته و بدی 
رفتارشان اهل.آن رانا کنده من.سازر وتا اننکه.هردم (از شدت: ظلم :و 
ستم آنها) دو دسته می شوند گریان: یکی برای دینش گربه می کند (که از 
ترس ایشان نمیتواند اظهار و به وظائف دینی عمل نماید) و دیگری برای 
دنیایش گریان است (که می بیند مالش را به غارت می برند و توانائی 
جلوگیری تاره و تا اتکمباری متس راری یکی ایشا رای یکی از 
انان مانند خدمتگزاری غلام برای خواجه خود میشود که در حضور خواجه 
(از ترس) فرمان او برد, و د 


ر غیاب (جرات نموده) از او بذ گویی کند, و ۳ اينکه (در مقام ازمایش 
معلوم شود که) بزرگترین شما در برابر فتنه و فساد ایشان کسی است که 
حسن ظن او به خدا بیشتر باشد (به خواست او تسلیم و راضی گردد) پس 
اگر خداوند شما را : به سلامت گذراند (از آ ‏ رهایی یافتید) 
سپاسگزارید, و اگر (به مصیبت و سختی .گر فتاز شدید صابر و شکیبا 
ی هر ۱ 
هتتند:: وتحداوند جر و مود آناترا تباة نمیتفاید): 


ضر :292 


خطبه 098-در گریز از دنیا 


ص: 293 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بی اعتباری دنیا و دل 
تیه آن): خداوند را بر نعمتهایی که عطا فرموده سپاسگزاریم و در 
کار ها وا اه ار مش نمسای (از سانش دای مرا هی 
و نافرمانی) در دین و عقاید را ای مینمائیم (تا ما را به خود 
وانگذارد که از صراط مستقیم و راه راست منحرف شویم) چنانکه سلامتی 
(از بیماریهای) بدنها را از او می خواهیم. 
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کان هد شیر ماش خی کم ها با کمشها رات 
رها می کند (و در قيیامت سودی برای شما ندارد) و اگر چه به ترک آن میل 
نداشته اید (و نخواسته اید که شما را رها کند) و کالبدهای شما را کهنه 
کرده می پوساند اگر چه شما دوست دارید تازه بماند. پس داستان شما و 
دنیا همچون داستان مسافرینی است که به راهی می روند و گویا (سرعت 
و تندرویشان به کسانی ماند که) راه را به پایان رسانده اند و نشانه ای را 
( که از دوز تمایان است) منظور خویش.قرار داده به. آن رسیده اند (تند 
گذشتن عمر شما در این دنیا به قسمی است که گویا به منزل آخر که 
مرگ است رسیده اید) و چه بسیار امیدوار است راننده ای که درصدد 
است مرکب خود را به منتهی درجه مسافتی که می تواند براند تا به 
منظور خود برسد. و به چه چیز امید دارد و کسیکه بقاء و هستی او را 
روزی است که رها نمیکند او را و طلب کننده ای که با شتاب و تندی او را 
می راند تا اینکه از دنیا مفارقت نماید (انسان به چه چیز دنیا دل می بندد 
در حالتیکه مرگ گریبان او را خواهد گرفت و راه فرار ندارد) پس به عزت 
و ارجمندی دنیا و فخر کردن در آن دل نبندید و به زیور و نعمت آن فریفته 
نگشته خوشحال نشوید, و 


از سختی و رنج آن فغان و زاری نکنید, زیرا ارجمندی در دنیا و فخر کردن 

به آن از میان می رود, و زیور و نعمت آن فانی می گردد, و سختی و رنج 
آن تمام می شود, و هر مدت و زمانی در آن (چه خوش گذرد چه بد) پایان 
خواهد داشت. و هر زنده ای در آن نابود خواهد شد (میمیرد. پس خردمند 
کسی اشتت که به دنیایی که همه جنر آن ضوفنن: اشت دل کبندد) ابا خر آناز 
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پیشینیان (که تاک مانده است) چیزی نیست که شما را (از کارهای 
نایتتندیدم) باز دار ه ابا ذر گذشتن پدران شما (که مرده و اثری از آنها 
باقی نمانده) عبرت و پندی نیست, اگر تعقل و اندیشه نمایید؟ آیا ندیدید 
که گذشتگان از شما باز نمیگردند, و جانشین های آنها که زنده هستند باقی 
نمیمانند؟ آیا اهل دنیا را بر حالات گوناگون نمی بینید که روز را به شب 
ی رس بر آو مت کرتتد: 
و دیگری را (در مصیبت مرده) تسلیت میدهند, و دیگری سا است بر 
روی زمین افتاده (و به درد) گرفتار, و دیگری به عیادت بیمار می رود, و 
دیگری در حال جان دادن است, و یکی خواهان دنیا است و مرگ در پی او 
است, و دیگری (از حساب و پرسش روز رستخیز) غافل و بیخبر است و 
خدا از او غافل نیست, و بر اثر گذشته باقی مانده هم می گذرد (چنانکه 
پیشینیان دنیا را بدرود گفتند دیگران هم میمیرند). آگاه باشید در هنگام 
شتاب به انجام کارهای زشت مرگ را بیاد آورید که لذتها و خوشیها را 
ویران می کند و عیشها را به هم میزند و ارزوها را قطع می نماید, و از 
خداوند یاری طلبید (توفیق بخواهید به اماده بودن) برای بجا اوردن حق 
و نیکوئيهایش که به شمار درنياید. 


خطبه 9-درباره پیامبر و خاندان او 
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از خطبه های دیگر (آن حضرت علیه السلام) است (اشاره به کشته شدن 
خود و آمدن حضرت صاحب الزمان )(عجل الله فرجه)( که از جمله اخبار 
غیبیه می باشد): سپاس خداوندی را سزا است که فضل و احسانش را در 
خلایق پراکنده و همه را مشمول جود و بخشش خود قرار داده, به آنچه از 
او برسد (تندرستی, بیماری, خوشی و رنج) سپاسگزاریم, و برای انجام 
اوامرش (واجبات و مستحبات) از او پاری می طلبیم, و گواهی می دهم که 
جر او عداین ۰ (سرآوان پوشتین) یمرو محمه (صلن. ال غلیم .ی اله) 
بنده و فرستاده او است. او را فرستاده تا امر و فرمانش را اشکار نموده 
(نان موی نو ساد اه سا باشد رحداتا ساسا دا نش بایغ رصالت کرد 
(احکام الهی را رساند) با امانت و درستکاری, و از دنیا رفت ارشادکننده. و 
جان با سین دای راهان سح اوه فران رین و امه اظیار 
علیهم السلام) را باقی گذاشت. کسیکه از آن بیرق جلو رفت (به احکام او 
چیزی افزوده يا کم کرد. از دین) خارج شد. و کسیکه مخالفت کرده پیروی 
نود (به نشور آن حضرت اعتاس نکند )سای کردیه ی کسکم با آن 
همراه بود به حق پیوست (سعادتمند شد) نگاهدارنده آن بیرق با تانی و 
درنگ سخن می گوید و به انجام امری دیر قیام می نماید (زیرا خردمند در 
و و و و با مصلحت سخنی گفته با قدم بردارد, و) چون قیام 
نماید (پس از انديشه مصلحت در قیام بیند) با شتاب است (زود انجام 
دهد) پس آنگاه که (به خلافت ظاهری منصوب شد و با یاغیها به زد و خورد 
پرداخت) شما گردنهای خود را زیر فرمان او قرار دادید, و به انگشتهای 
خویش به او اشاره کردید (وقتی که لشگر می آراید و حضرت امام حسن 
که الشیلام سا ید کی کی مه ارف م سای انضاس را تشر کردم ده 
هزار نفر و همچنین برای هر دسته سرکرده ای تعیین می فرماید تا یکصد 
هزار شمشیر گردآورده تصمیم رفتن به شام و جنگ با معاویه می نماید) 
مرگ او را دریابد (ابن ملجم ملعون شمشیر به فرق مبارکش می زند) و 
به ان سبب از دنیا رحلت می نماید. پس بعد از (کشته شدن) او مدتی که 
خواست خداوند است (زمان سلطنت بنی امیه و بنی عباس و بعد از آنها) 
توا هد خفوی رب تخستن و تبچار یه وشات کی حرفتار غاشد | ۲ 
اینکه خداوند آشکار گرداند کسی (صاحب الزمان عجل الله فرجه) را که 
شما را گرد آورد و از پراکندگی برهاند. پس (برای انتظام همه امور) به 
امام حاضر که به دنیا اقبال نکند نا[ 


د( طمع نداشته باشید )زیرا خدا چنین مصلحت دانسته( و از امام زمان که 
غائب است ناامید نگردید, زیرا ممکن است تکیت از دو پای او ) سلطنت 
ظاهری( از جای در رفته بلفزد و پای دیگرش )سلطنت باطنی( بر جای 
ماند, و )روزی بیاید که( هر دو پایش )سلطنت ظاهری و باطنی( برگردد 
)اشکار شدمه( تا ثابت و استوار باشد )امور دین و دنیا به وجود او منظم 
شود(. 


ص: 297 


آگاه باشید مثل آل محمد صلی الله علیه و آله (انثمه علیهم السلام) مانند 
ستارگان اسمان است که هر زمان ستاره ای نایدید شد ستاره ای اشکار 
می گردد (چون یکی از ایشان دنیا را بدرود گوید دیگر بجای او بنشیند. و 
هیچگاه زمین از وجود آنها خالی نماند) پس چنان است که نعمتهای خداوند 
در شما کامل گشته و آنچه آرزو دارید به شما ارائه داده است (بطور قطع 
آن حضرت را خواهید دریافت و به آرزوی خود که دیدن زمان دولت حقه 


خطبه 100-خبر از حوادث ناگوار 


ص: 29 


از خطبه های دیگر (آن حضرت علیه السلام) است مشتمل بر حوادث و 
پیش آمدهای سخت (که بعد از آن بزرگوار واقع شده): او است خداوندی 
که پیش از هر اولی اول (و مبدا) است (پس هر اولی موخر از او است) و 
بعد از هر آخری آخر (و مرجع) می باشد (پس برگشت هر آخری بسوی او 
است) به سبب اول (و مبدا بودن) او لازم است که اول (و مبدا) نداشته 
باشد (وگرنه مبدا هر چیز نبود) و به جهت آخر (و مرجع بودن) او لازم است 
که آخر (و مرجع) نداشته بااشد (وگرنه مرجع هر چیز نیست؛ خلاصه ازلی و 
ابدی است که چیزی پیش از او نبوده و بعد از او نمیباشد) و گواهی می 
دهم به اينکه بجز او خدایی نیست گواهی که پنهان و آشکار و دل و زبان 
در ان فذافت دارند (روتفای وسجوروتی تن ارام تدارد): 


ص: 29 


مردم» دشمنی و مخالفت با من شما را به گناه (تکذیب گفتارم) وادار 
ننماید. و (در آنچه خواهم گفت) نافرمانی از من شما را حیران و سرگردان 
نسازد, و چون چیزی (خبر از غیب) از من بشنوید به یکدیگر چشم نیندازید 
(به شگفت نیامده انکار نکنید) پس سوگند بان کنفن. که دانهیرا رن 
زمین) شکافته و انسان را آفریده آنچه به شما خبر می دهم (از پیش خود 
نمیگویم, بلکه) از پیغمبر صلی الله علیه و اله است که امی بوده (هر چه 
فرموده از وحی الهی است از کسی نیاموخته) و دروغ نگفته, , و شنونده 
(فرمایشات او بعنلی امام علیه السلام) نادان نبوده است (خلاصه این خبر 
وحی الهی است به پیغمبر اکرم:) مانند ان است که می بینم کسی را 
ساهیه با عالای ان وان در صالت ی گرا مس سا که ناه 
بانگ زند (مردم را گرد اورد) و بیرقهای خود را در اطراف کوفه نصب کند. 
پس چون دهن باز نماید (مردم را طعمه شمشیر قرار دهد) و دهنه لجام او 

سخت (بسیار سرکش) گردد, و پا زدنش در زمین سنگین باشد (جورش 
همه را فرا گیرد) و فتنه و آشوب به نیش دندان مردان زمانش را بگزد 
(مردم مبتلی به قتل و غارت و درد و اندوه گردند) و موجهای جنگ به 
خرکت آید (ختکهای شتخت بش آیذ) دتروو‌ها (نه سبت‌طلم و ستم( کرفند 
و درهمند, , و شبها ابه سبب درد و اندوه( دلخراش هستند )خلاصه آن مرد 
گمراه کوفه را وبران کرده مردم را دقیقه ای آسوده نگذارد( پس آنگاه که 
کشت آن گمراه )از تخم فتنه و فساد( بروئید, و شاخه ان نمو نماید بر 
مردم مسلط شود( و شقشقه های او صدا کند )شقشقه چیزی است مانند 
شیتشن. کوشفند. که هنکامفشستین از دهن. شتز شوون, امذه ضندا کنده بعلی 
فرمانهای ناحق دهد( و برق شمشیرهایش بدرخشد آطغیان و سرکشیش 
به حد کمال رسیده و بیم ترس از او در دلهای قوی جا گیرد, آنگاه( بیرقهای 
فتنه و آشوب که رهایی از آن نیست استوار می گردد, و مانند شب تاریک 
و دریای موج دار )پی در پی به مردم( رو آورد. این است, و چقدر باد 
سخت و صدادار کوفه بشکافد )ویران نماید( و باد تند بر ان بوزد 
اخونریزیها در آن واقع گردد( و پس از زمان کمی ۳ با گروهی بپیچند 
ابه زد و خورد مشغول گردند( و )از سنبله ادف( انخه»بریا اسنت قوی 
است( درو شود )کشته می شود( و آنچه درو شده اضعیف و تائوان( است 
)در زیر دست و پای 9 جور مي گردد 9 ِِ و 


بر باد رود(. 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در این باب وارد شده (مانند 
خطبه قبل از پیش آمدهای سخت خبر می دهد, و ابتدا به سختیهای روز 
رستاخیز اشاره می فرماید): قیامت روزی است که خداوند در آن روز 
برای رسیدن حساب و جزای اعفال ههه خلافق از. خدشتعان و ایند حان را 
کون قی. اور در حالتیکه ایستاده خاضع و فروتن هستند, و (از بسیاری 
جمعیت و شدت گرمی) عرق مانند لجام اطراف دهانشان را 0 
زلزله زمین ایشان را می لرزاند. پس نیکوترین آنها و خوشحالترین کسی 

است که (به سبب کردار پسندیده در دنیا) برای ثابت نگهداشتن قدمش 
مکانی تهیه نموده و برای آسایش خود محل فراخی بدست آورده باشد (تا 
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قسمتی از این خطبه است (راجع به فتنه و فساد و خونریزيها و سختیها که 
بعد از آن بزرگوار واقع شد): (بعد از من) فتنه ها ظاهر شود مانند ساعات 
شب تاریک (که راه رستگاری و رهایی از آن پیدا نیست. و) برای جلوگیری 
از آنها کسی قیام نخواهد نمود (کسی را توانایی خاموش کردن آتشن آن 
فتنه ها و جنگ با فتنه جویان نمیباشد) و هیچ بیرقی (سپاهی) آنها را رد 
۱ و ۳ 0 
شعرق که مهار شدم.و جهان و پالان گداشته‌بو جلودازش آن را کشیه شوار 
بر آن می دواندش, به شما رو آورد (خلاصه برای بدبخت و بیچاره کردن 
شما آماده میشود) فتنه جویان گروهی باشند که اذیت و آز ارزشنان بیشتر 
است تا غارت نمودنشان (بیشتر منظورشان از ایجاد فتنه نابود کردن 
اشخاص است, نه بدست هتکن عنیمت, و بالاخره) گروهی که گردنکشان 
آنان را ذلیل و خوار می پندارند و در روی زمین قدر و منزلتشان معلوم 
نیست و در آسمان مشهور ند (مردمان خداپرست از جان گذشته مقرب 
درگاه الهی که خودپرستان به چشم حقارت و کوچکی به آنان می نگرند) 
برای رضا و خوشنودی خدا با آن فتنه جویان تن یس هنگام 
پیدایش آن فتنه ها وای بر تو آق بضر 

ه از سیاهی که بر اثر غضب و خشم خداوند پدید آید. و ایشان را گرد و 
غبار و صدایی 0 (ناگهان پیدا شوند) و (براثر ورود آنان) زود باشد که 
ساکنین تو مبتلی شوند به مرگ سرخ (کشته شدن) و گرسنگی غبارالوده 
(قحطی که رخسار گرسنه تیره و تاریک گردد). 


خطبه 102-در تشویق به زهد 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بیوفایی دنیا): بدنیا نظر 
کنید مانند نگاه کردن کسانیکه از آن اعراض و دوری نموده اند (رویه ائمه 
معصومین و پیروانشان را سرمشق خویش قرار داده از دنیاپرستان پیروی 
ننمائید) زیرا سوگند به خدا دنیا به زودی ساکنش را دور می کند, و دارای 
نعمت و دولت و آامنیت را مصیبت زده و اندوهناک می سازد, چیز هائیکه 
کته و پشت کرده (مانند جوانی؛ ضصجت ؛ قوت و توانایی) باز تمیکر در و 

آنچه که بعد از این خواهد آمد نامعلوم است (نعمت است پا نقمت, خوب 
است یابد) تا برای (بدست آوزدن خوب) آن منتظر بود (کوشش نموده از 
دی آن بپرهیزید) خوشی آن به اندوه آ تشن است (چون مسرور در آن 
برای دسترسی نداشتن به باقی مطلوب خود محزون است) و قوت و 
توانایی و جوانی مردان ان به ضعف و ناتوانی و پیری می رسد یس 
بسیاری در دیاز آنخوشتاندمن 1 (ریاست., مال. ارجمندی. زن. 
رتوی ی خاند آن) شما را فریب ندهد. زیرا بهره شما در دنیا از آنچه آن 
دشترتی "ذارید. رتست بهرسکتین و رم بسن دارن-خسات: آن .در فیاخت 
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خدا| رحمت کند مردی را که (در امر دنیا و مبدا و معاد خویش) اندیشه کند 
و عبرت گرفته (به ناپایداری دنیا) بینا شود (و باور نماید) که آنچه از دنیا 
تاقن هاند: به. ود باجود اسشته (بفدم آن زا نود انگارد) و آنچه از آخرت 
موجود است زوال ناپذیر و همواره بوده است (نبوده آن را بوده داند) و 
یه از فاعا سر که ات ی اه ان ار 
انتظار دارید (مرگ و قیامت) آینده است., و هر آینده ای نزدیک است. 
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قسمتی از این خطبه است (در امتیاز دانا و بینا از نادان و گمراه): دانا 
کسی است که قدر خود را بشناسد (طبق دستور خدا و رسول رفتار نماید) 
و برای جهالت و نادانی مرد همین بس که خود را نشناسد (در راه ضلالت و 
گمراهی قدم نهد و از شیطان و نفس اماره پیروی کرده سرمایه 
خوشبختی خویش را به باد دهد) و دشمن ترین مردان نزد خدا بنده اییست 
که خداوند او را به خود واگذارد (توفیق بدست آوردن سعادت را از او 
سلب نماید) به طوری که (در امر دین و دنیا) از راه راست قدم بیرون 
نهاده بی راهه سیر میکند (در بیابان بی سر و ته نادانی حیران و 
شر کردان: -ماتدن تفیداند خه کند) اکر »بسوی تراعت: و کشت دنا (انحه 
سود دنیوی دارد) دعوت شود عمل میکند. و اگر بسوی زراعت و کشت 
اخرت (خدمت به خلق و عبادت خالق) خوانده شود کاهلی مینماید. مانند 
آن ماند که انخه:(در امر دنیا) فیکتن برد آه واجب است (برای اقدام به هر 
کا ر اگر چه حرام باشد طوری آماده است که گویا واجبی را بجا می آورد و 
از عذاب ترک آن ترسناک است) و آنچه (در امر آخرت) بتاخیر می اندازد 
از او ساقط (از اوامر و نواهی الهی بطوری چشم میپوشد که گویا به او در 
اين باب دستوری نرسیده). 
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و قسمتی از این خطبه است (در غلبه فتنه و فساد و اینکه نجات و رهایی 
نیست مگر برای اهل ایمان): زمانی میشود که کسی از (فتنه و فساد) آن 
نجات و رهایی نمییا بیابد مگر مومن خداپرست بی نام و نشان که اگر (در 
محالم حاضد کین کی آه را تسده و اگر غائب باشد کسی درصدد 
جستجویش برنياید. این چنین اشخاص « ۱ هدایت و نشانه های روشن 
هستند برای روندگان در شب تاریک, در میان مردم برای فتنه و فساد و 
سخن چینی رفت و آمد نمیکنند, عیبها و بدیهای خلق را آشکار نمیسازند, 
سفیه و بیهوده گو نیستند, خداوند درهای رحمتش را برای آنان میگشاید, و 
خی قاس وا از انهات طرف فیخر‌داید: 
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ای ه‌ ۴ زود است که زمانی بر شما بياید که اسلام در آن سرازیر شود 
مانند برگشتن ظرف که آنچه در آنست بریزد (از اسلام جز اسم و از قرآن 
جز درس و از ایمان جز رسم باقی نماند, آنگاه است که خداوند بندگانش 
را امتحان فرماید) ای مردم, خداوند شما را پناه داده از اينکه به شما ظلم 
و ستم کند. و پناه نداده از اينکه امتحان نماید (پس اگر در زمان فتنه و 
فساد مبتلی و گرفتارید به شما ستم نکرده, بلکه میخواهد شما را بیازماید 
تا مومن حقیقی از ظاهری و شکیبای در بلا از دیگران ممتاز گردد) و به 
تحقیق فرموده است جلیل تر و بزرگوارتر از هر گوینده ای (در قرآن کریم 
س 23 ی 30:) آن فی ذلک لایات و آن کنا لمبتلین یعنی در وقعه طوفان 
نوح و هلاک قوم او نشانه هایی است (برای عبرت دیگران) و ما (خوب و 
بد بندگان را) امتحان مینماییم (سیدرضی فرماید:) مراد آن حضرت علیه 
السلام از جمله کل مومن نومه گمنامی است که شر و فسادش اندک 
باشد. و هساییح"جمعغ مسیاح استت.. و آن.را به کسی گویند که میان مردم 
در وی مه شاد رو هس کم مان کم ماع اه آن 
برای کسی است که بدی و ناشایسته غیری را که میشنود فاش نموده همه 
جا آشکار بگوید, و بذر جمع بذور 


است و کسی را , به آن»میناهند که: سار شسفیه وه کفتارشن لقو و بیهوده 


باشد. 
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خطبه 103-پیامبر و فضیلت خویش 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (هنگام رفتن به جنگ جمل که 
مردم ی و ی رز تا ی ی اطراف 
ای کرو ای اس اس شیر وی ان ات که 
ما ی ی ار ایا ات ار سا ار و 
و ابطال باطل میباشد): پس از حمد و ثنای الهی و درود بر خاتم النبیین 
(آگاه باشید) خداوند سبحان محمد صلی الله علیه و اله را در میان عرب به 
رسالت برانگیخت و هیچیک از آنها نبود که بخواند کتابی از حق, و بو و 
و ۱ ۱ فک 2۳ 
تهمت زنند) پس (براي اظهار حق و اثبات اسلام) به همراهی پیروانش با 
مخالفین خود جنگیده آنان را به محل رستگاریشان سوق میداد (به طریق 
حق و راه سعادت و خوشبختی دعوت مینمود) و برای رهاندن ایشان از 
جهالت و نادانی مبادرت میفرمود که مبادا مرگ انها را به حالت کفر و 
گمراهی دریاید (و به عذاب جاوید مبتلی گردند) تا (از سنگینی بار فتنه و 
فساد و گمراهی) ان را که مانند شتر (سنگین بار) عاجز و درمانده و 
وامانده و شکسته میشد. ان حضرت بر سر راه او میایستاد (کوشش 
مینمود) تا به منزلش (سعادت و خوشبختی) 
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میرساند (هدایت میفرمود. همه به راه راست رهسیار شدند) مگر هلاک 
شده ای که آبدا خیر و نیکی در او نبود (مانند ابوجهل که از بدی فطرت 
قابلیت رستگاری نداشت و هیچگونم هدایت نميشد, و در تبلیغ احکام 
کوتاهی نکرد) تا راه نجات و رهایی از گمراهی را به آنقا تمود, و آنان را تر 
جایگاهشان جای داد (وادار به گرویدن دین اسلام ۹ فطریشان بود فرمود) 
پس اسیای. ایشان به گردش افتاد (آموز زندگانیشان منظم گشت) و نیزه 
آنها راست گردید (توانا شده زیر بار گمراهی گمراه کنندگان و ستم 
ستمگران نمی رفتند) و سوگند به خدا من جلو لشگر اسلام بوده لشگر 
کفر را می راندم, تا همگی پشت کردند (از کیش خویش دست برداشتند) 
و گرد آمده رام گردیدند (فرمانبردار شدند, و هرگز) ضعیف و ناتوان 

شته نترسیده خیانت و سستی ننمودم, و سوگند به خدا| (اکنون در این 
جنگ هم) باطل را میشکافم تا حق را از پهلوی آن بیرون آورم (با ایشان زد 
و خورد میکنم و از کشتن و کشته شدن باکی ندارم. برای آنکه فتنه جویان 
دست از فتنه و فساد برداشته حق آشکار گردد. سیدرضی فرماید:) این 
خطبه پیش از اين بیان شد (خطبه سی و سوم) و لیکن چون در اين روایت 
نوشته شود. 


شید انم انم 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که پس از ستودن پیغمبر اکرم 
به انقراض دولت بنی امیه اشاره نموده و بعد از ان مردم را یند و اندرز 
میفرماید): (پیش از طلوع خورشید حقیقی و تابش افتاب عالم گیر اسلام 
مردم در منتهی درجه ضلالت و گمراهی و بدبختی بودند) تا انکه خداوند 
محمد صلی الله عله و اله را به رسالت و پیغمبری برانگیخت که 
(نیکوکاران و بدکاران را) شاهد و گواه باشد. و (نیکوکاران را به پاداش 
کردارشان) مژده دهد و (معصیت کاران را از عذاب الهی) بترساندر در 
حالیکه در طفولیت و خردسالی بهترین خلایق و در کهولت (چهل سالگی) 
کریمتر و برگزیده ترین آنها و طبیعت و خلقت او پاکتر از همه پاکان (از 
آدم علیه السلام تا عبدالله همواره در 1 انبیا و اوصیای ایشان) بود, و 
بخشش او بیش از توقع خواستاران باران بخشش او بود. پس (ای بنی 
امیه) از شیرینی لذت و خوشی دنیا بهره مند نگشتید و برای نوشیدن شیر 
اد نستان آن توانا نشدید مگر بعد از آنکه آن را یافتید با مهار جولان دار و 
جهاز و پالان تنگ نبسته (آن _را چون شتر سر خود و بی ساربان رایگان 
بدست اوردید. و این بر اثر ان بود که) حرام ان نزد خانواده هایی (خلفا 
بش از اخام علیه السلام 
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و پیروانشان( به منزله درخت سدر بی خار بود )که به اسانی میوه ان را 
تناول مینمودند. یعنی نواهی را مرتکب شده از عذاب روز رستاخیز باکی 
نداشتند( و حلال ان از انها دور گشته وجود نداشت ) گفتار و کردارشان بر 
خلاف دین اسلام بود( و )شما گمان نکنید که همواره دنیا به همین منوال 
بوده دولت بنی امیه باقی و برقرار میباشد, بلکه( سوگند به خدا, دنیا را به 
دلخواه خود یافته اید مانند سایه کشیده شده تا مدت معینی, پس زمین 
تدای .شفا خالی:و نی«صاجب؛ است, ۵ دنستهایتان در.ان کشادمه.و دستهای 
پیشوایان )حقیقی ( از ) استیلا بر( شما بازداشته شده؛ و شمشیرهای شما 

نز آتما مسلط است. و شمشیرهای آنان از شما برداشته )خلاصه تسلط 
شما بر مردم روزگار طوری خواهد بود که دوستان خدا و فرزند دلبند 
رسول اکرم را خواهید کشت. و لیکن( آگاه باشید برای هر خونی خونخواه 
و برای هر حقی خواهانی است. و خونخواه خونهای ما همچون حاکمی 
است که درباره خودش حکم کند )که بدون بینه و شاهد طبق علمش در 
1 خویش حکم مینماید( و خونخواه و خواهان حق ما خداوندیست که هر 

که را بطلبد )و بخواهد دستگیر کند( از دستگیری او ناتوان نیست؛ و هر که 
بگریزد از ز چنگ او بیرون نمیرود. پس سوگند یاد میکنم به خد 


ا ای بنی امیه در اندک زمانی خواهید دانست که ریاست و دولت دنیا (پس 
از چند روز زمامداری شما) در دستهای غیر شما بوده به سرای دشمنتان 
(بنی العباس) منتقل میگردد. 


ص: 12 


آگاه باشید بیناترین دیده ها دیده ای است که نظرش در خیر و صلاح باشد 
(به فتنه و فساد نظر نمیفکند) آگاه باشید شنواترین گوشها گوشی است 
که پند و اندرز را حفظ کرده بیذیرد. ای مردم, چراغ (راه سعادت و 
خوشبختی خود) را از شعله چراغ پنددهنده پند پذیرفته بیفروزید (پند و 
اندرز را از کسی بپذیرید که آنچه میگوید طبق آن رفتار مینماید, نه از 
منافق و دورویی که کردارش بر خلاف گفتارش پاش ترا از چشمه 
صاف که تیره و الوده نیست بکشید (علوم و معارف را از اثمه هدی 
بیاموزید). بندگان خدا به جهل و نادانی خود اعتماد مکنید, و از خواهشهای 
خویش پیروی ننمائید, زیرا کسیکه بچنین منزلی وارد گردد به کسی ماند 
کته کناز -رودی که متو یل زین آن‌تمی حشته: شافته نو دیی به انهدام 
است, منزل نموده بااشد (و پیروی کننده از جهل و نادانی و هوای نفس بار 
سنگین) هلاکت را بر پشت خود بار کرده از جائی به جائی میگرداند به 
جهت انديشه ای که پس از انديشه دیگری به کار آرد (هر زمان مسلکی 
اختیار نموده هر روز انديشه تازه ای دارد) میخواهد آنچه نمی چسبد 
تختیا بخ انکهه تردیی» لمیر رد بر دیی. کوداند (عون مبای فک ندیه آن 
نادانی و هوای نفس است همواره در وادی 


ص: 313 


ضلالت و گمراهی حیران و سرگردان است تا هلاک شود( پس از خدا 
شیاه خی مش کته اساه مسمانی آحه احام ال را و شا ید آن 
استوار هستید )مامورید انجام دهید, بلکه بایستی در امر دین و دنیا به 
را ایا اس اما مه ور تست بر 
امام مگر قیام به آنچه پروردگارش به او امر کرده )و آن پنج چیز است:( 
ابلاغ موعظه )و فرمایش پیغمبر اکرم( و کوشش نمودن در پند و اندرز 
داذن: و ابا شنت ارفبار تر طبق احکام رسول خداز و اجرای حدود بر 

آکنس هد متاوار آشتسیاز ست الما همم ه یا را مد احلین 
رسانیدن, پس چون به وظائف امام و جانشین او آشنا شدید, در غیر 
طریق حق قدم ننهید. و دست ارادت به هر بی خبر از اصول فروع ندهیدد( 
برای اخذ علم و دانش بشتابید پیش از خشک شدن گیاه آن )رحلت امام و 
مان او مش از آکو ار اساضه علم وداکس از اش وامانوه ادر 
اثر حوادث و سختیهای روزگار( به خود مشغول گردید. و از منکر )آنچه 
شرع مقدس منع فرموده( مرتکبین را نهی کنید, و خودتان آن را مرتکب 


آنکه خود آن را بجا نیاورید (چون امر و نهی کسیکه گفتار و کردارش 


موافق یکدیگر بوده در شنونده بیشتر تاثیر دارد از کسیکه کردارش برخلاف 
گفتارش باشد). 


خطبه 105-وصف پیامبر و بیان دلاوری 


ص: 14 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در وصف دین اسلام و مدح 
رسول اکرم و سرزنش اصحاب خود از جهت سهل انگاری در جنگ ب 
معاویه و لشگر شام): سپاس خدایی را سزا است که (حقایق) اسلام را 
(بر همه خردمندان) واضح و آشکار نمود, و برای کسی که در آن وارد گردد 
(مسلمان شود) راههای سرچشمه آن را آسان گردانید (پس اگر بخواهد از 
منبع علوم و معارف پیغمبر و ائمه اطهار بهره مند شود رادع و مانعی برای 
او نیست) و ارکان و پایه های آن را محکم ور نمود (اصول و 
فروعش را روی دو پایه برهان عقل و علم بنا نهاد) تا کسی (کفار و 
منافقین) نتواند بر آن غلبه و فزونی یابد (و آن را از بين ببرد) پس آن را 
(محل) امن (از قتل و غارت و دزدی و مانند آنها در وتا ور اتود کت از 
عذاب آخرت) قرار داد, برای کسی که خود را عان ل بر سور 
آن رفتار نمود) و (نشانه) صلح و آشتی برای کسی که در آن داخل گشت 
(کافری که مسلمان شد و به یگانگی خدا و پیغمبری رسول اکرم گواهی 
داد) و برهان و دلیل برای کسی که بوسیله آن سخن گفت (زیرا اسلام بر 
حقیقت هر امری حجت و دلیل است) و شاهد و گواه برای کسی که با 
گوینده آن: دتنمنی. کرده .و تور و روشتتی. (هادی:و زاهتها).بزاق کسبکه از 
آن روشنی طلبید (بخواهد در راه راست قدم نهاده از تاریکی ضلالت و 
گمراهی برهد) و فهم (و درک حقائق اشیاء) برای کسیکه تدبر کرد, و عقل 
و خرد برای کسیکه (در مخلوقات) تفکر و اندیشه نمود. و نشانه 
(رستگاری) برای کسیکه به فراست راه حق را جست. و بینایی برای 
کسیکه تصمیم گرفت 


ص: 215 


(تا به خطا و اشتباه کاری انجام ندهد) و عبرت و آگاهی برای کسیکه یند 
پذیرفت, و نجات و رهایی (از عذاب) برای کسیکه (به درستبی ان ) تصدیق 

و اعتراف نمود, و وتوق و اطمینان برای کسی که توکل داشت (و به خدا) 
اعتماد کرد, و انفانش نرای کنسنی که (کارش را به پروردگار) تفویض نمود, 
و سپر برای کسی که (در سختیها) شکیبا بود, پس اسلام روشن ترین راهها 
و اتتکاز زیر مذاهب است, مناره آن (راستی و درستیش) در بلندی (و 
هویدا) است. راههای آن درخشان (و نمایان) است, چراغهایش (پیغمبر 
اکرم و اوصیا ء آن حضرت تاریکی دلهای نادانان را( روشنی دهنده است, و 
در میدان مسابقه پیش زوندة است: یایان: آن (مقرب بودن در درگاه 
خداوند) بلند است. گردآورنده اسبان مسابقه است (تا سواران آنها برای 
نقزب: بدرگاه: المی. از. نکدیکر بقشی, گیرند) «خانزه: ای. که براق, .عشابقه 
تعیین شده به قدری نفیس و نیکو است که همه به آن رغبت دارند, اسب 
دوانهای آن شریف و بزرگوارند, راه آن تضدایی (به خدا| و رسول) و نشانه 
آن اعمال خالحهه بایان آن-فری اکه. انکام: تکالیف قتاقط کرددا و ضشدان 
ریاضت و تربیت آ دنیا است.؛ و محل دواندن اسبهای آن قیامت است. و 
بهشت جائزه و پاداش آن میباشد. 


ص: 316 


فشتفی ی این خطیه دی وف شین صلی الم عیسو الم اس توا 
اکرم برای تبلیخ احکام الهی سعی و کوشش فراوان نمود) ۳ شعله ات 
هدایت و رستگاری را برافروخت برای آنگه اقتباس نماینده اسان بهره مند 
گردد. و نشانه (هدایت) را (بر سر کوه علم و معرفت) روشن ِ تا آنکس 
که (از قافله دور. و) در راه مانده و سرگردان است راه یابد (سعادت 
همیشگی را بدست آورد) پس (بارخدایا) آن حضرت (در تبلیغ رسالت) 
امین تو و درستکار است. و روز قیامت شاهد و گواه (بر احوال بندگان) تو 
است, و نعمت و بخششی است که از جانب تو (بر خلائق) مبعوث شده, و 
فرستاده تو است به حق و راستی که (بر مردم) رحمت و مهربانی است. 
بارخدایا به عدل خود قسمت و بهره او (بالاترین مراتب قرب و منزلت) را 
نصیبش گردان, و پاداش او را به فضل و کرمت خیر بسیار و نعمتهای 
سار عطا فرما ردان تام اهر پر بای اند ان سس بسن اه را 
ادیان انبیاء سلف) بلند (ظاهر و غالب) گردان, و خوان نعمت (پاداش 
زحمت و رنج) او را (در تبلیغ رسالت) نزد خود گرامی دار؛ و منزل و 
ماوایش را در درگاه حضرنت رفعت ده و او را به منتهی درجه بزرگواری 
برسان و برتری (بر همه خلائق) عطا فرما, و م 


| را در جمعیت و یارانش (مومنین و پرهی ز کاران) محشور نما که (از 
معصیت و نافرمانی) خجل, و (از کردارهای زشت) پشیمان. و (از راه 
رآنتنت) منحراف* و عمذشکن. .و کفراه:و کمراه کنیدم:و از مایشن شدم (بة بل 
و سختیها) نباشیم. (سیدرضی فرماید:) 


ص: 17 


این فصل از اين خطبه پیش از این (در خطبه هفتاد و یکم) بیان شد و لیکن 
چون در دو روایت اختلاف بود, لذ| دوباره در اینجا آن را تکرار کردیم. و 
قسمتی از اين خطبه است که به اصحاب خود میفرماید (و آنان را بر اثر 
نجنگیدن با معاویه و لشگر شام سرزنش مینماید): (بعد 0[ 
و بت پرست و بی قدر و قیمت بودید) بر آثر کرامت و نوازش خداوند 
مقام و منزلت و بزرگواری یافتید که کنیزان شما را (که هیچ اهمیت 
ندارند) گرامی میدارند. و همسایگانتان (کفاری که با شما پیمان بسته اند) 
زان کرافت ت آلهی بهره مند میشوند (به اين جهت جان و مال و ناموسشان 
از هر خطری محفوظ است) و تعظیم میکند و سر فرود می آورد به شما 
کسیکه هیچگونه فضیلت و مزیتی (در حسب و نسب) بر او ندارید, و نه 
اخسا اه کرده ای ترس اما مان له سا ها برس 
ندارد و شما را حکومت و سلطنتی , بر او نیست (تا بترسد. پس خوف 
پادشاهان ونر نان زرد اقصی بلاد و زمین به واسطه عظمت دولت 
اسلام است., نه از توانائی و شمشیر شما.؛ اکنون سبب کفران چنین نعمتی 
چیست) و می بینید پیمانهای خدا شکسته شده و به خشم نمائید (اهل شام 
برخاف تفر ای رای که تاه اما فرص ااطاعه رای 
گردیده و به فرمان او اموال مسلمانها و معاهدین را که در پناه اسلامند 


ص: 219 


غارت مینمایند و شما ساکت نشسته با اینکه توانا هستید از ایشان 
سل آنکه برای شکستن پیمانهای پدرانتان )که در 
مقابل یتمانهای الفی. اهمیتی ندارد( حاضر نیشتید و آن را ننک میدانید, و 

)شما کسانی هستید که( احکام خدا بر شما وارد میشد )از شماً 
میپرسیدند( و از شما صادر میگشت )شما پاسخ میگفتید( و به شما رجوع و 
بازگشت مینمود )در مرافعه قضاوت میکردید( پس مقام و منزلت خود را 
به ستمگران )معاویه و پیروانش( واگذارده و زمام کارهایتان را بدست 
انشان نمپردید:.و درو احکام الهی بة: آنها لیم شدم از آنان پیروی کردید, 
در حالتی که ایشان )در تکالیف شرعیه( به شبهات و آراء باطله عمل 
میکنند, و در یی شهوات و خواهشهای تفا نب میروند» و )لیکن بدانید که 
این تسلط و توانایی برای آنها نمیماند, بلکه( سوگند به خدا اگر شما را در 
زیر هر اختری متفرق سازند )در شهرها پراکنده نمایند( هر آینه خداوند 
شما را برای روز بد ایشان کرد آورد )تا ببیتید چگونه از آنان انتقام 
میکشد[. 


خطبه 6-در یکی از ایام صفین 


ص: 19 


از سخنان ان حضرت علیه السلام است در یکی از روزهای جنگ صفین 
(برای توبیخ و سرزنش اصحاب خود پس از شکست و فرار از لشگر شام 
و برگشتن و فتح نمودن آنان): (در کارزار) گریختن و پشت کردن شما را 
از صفهاتان دیدم» اهل شام که جفاکارانی بدخو و پست و عربهای بادیه 
نشین هستند شما را گریزاندند. در حالتیکه شما از برازندگان و جوانمردان 
عرب هستید, و چون تقدم بینی (نسبت به اعضای بدن) شریف و مقدم و 
مانند کوهان شتر بلند مرتبه و بزرگتر از آنها میباشید (پس در این صورت 
شکست و فرار سزاوار شما نبود) دردهای سینه من شفا یافت (غم و 
اندوهم زائل گشت) آنگاه که دیدم در آخر کار آنها را میراندید, چنانکه 1 
را رانده بودند, و از سنگرهاشان دور مینمودید, چنانکه شما ۳ دور کرده 
بودند و بوسیله 2 انها را کشته مستاصل و بیچاره میکردید, و نیزه 
ها بر ایشان میزدید (تا اينکه بر اثر فرار) اولشان به آخرشان سوار 
ميشدند (روی هم می افتادند) 9 شترهای تشنه رانده شده که از 
حوضها و آبگاههاشان منع کرده دور نمایند. 


خطبه 107-حادثه های بزرگ 


ص: 220 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است و آن از خطبه هائی است که 
در آن (خداوند سبحان را سپاس گزارده و رسول اکرم را ستوده و به 
بعضی از کمالات و کرامات خویش اشاره نموده, و( فتنه و فساد و 
خونریزیهایی را که پیش می اید بیان فر موده: سپاس خدابی را سزا| است 
که به سبب خلقت و آفرینشی که فرموده (و دلیل بر ربوبیت او است) به 
خلائق آشکار شده ۳ و به حجت و برهان خویش (آثار قدرت) نزد 
دلهای ایشان ظاهر و نمایان است. بدون به کار بردن فکر و انديشه 
آفریدگان را ایجاد فرمود, زیرا اندیشه ها سزاوار نیست مگر به کسانیکه 
دارای ضمائر (قوای مدرکه باطنیه) باشند و خداوند فی نفسه دارای 
ضمیری نیست (زیرا کسیکه برای ادرای چیزی به قوای ادراکیه نیاز داشته 
باشد البته ممکن است. و واجب الوجود ممکن نمیباشد) و علم او به باطن 
و کنه نادیدنیها نفوذ (حاجب و مانعی برای او نیست) و به کوچکترین افکار 
و اسرار (دلها که اطلاع از ان برای کسی ممکن نباشد) احاطه دارد. 


ص: 31 


قکیتی ازراتن یه آرهت ور ضیف شین ی للم ای الستو یه 
سبحان رسول اکرم را برگزید از شجره پیغمبران (آل ابراهیم) و از 
چراغدان روشنایی (که نور هدایت و رستگاری از انان تابان بود) و از بالای 
پیشانی (که اشرف و افضل بر دیگرانند) و از ناف بطحاء (مکه معظمه) و 
از چراغهای تاریکی (پدران آن بزرگوار همه چون چراغ راهنمای 
سرگردانان بودند) و از سرچشمه های حکمت (که همه دارای دین و 
شریعت بوده و دیگران علم و حکمت از انها می اموختند). 


ص: 222 


و قسمتی از این خطبه است (در وصف خود و توبیح اصحابش فرموده): 
(امام علیه السلام) طبیبی است (روحانی) که به وسیله طب و معالجه 
خویش (برای بهبودی امراض مهلکه و بیماریهای گوناگون در مان خلایق) 
همواره گردش میکند. و مرهمهایش (علوم و معارفش) را (برای زخم 
دلهایی که به تبیغ نادانی و گمراهی مجرو گشته) محکم و آماده کرده 
است, و ابزارها را (ربه آنتن تفی از .نکر و نشانیدن از عذاب الهی) سرج 
کرده و تافته است. هرجا که لازم باشد مرهمها و ابزارهای داغ کردن را به 
روی آن می نهد. و جاهای مجروح و نیازمند به معالجه, دلهای کور (از 
دانش) و گوشهای کر (از شنیدن حق) و زبانهای لال (از گفتن سخنان 
راست) است, این طبیب روحانی بوسیله دوا و معالجه خود بیماریهای 
غفلت و نادانی و یرت و سر گردانی را و معالجه مینماید (و 
لیکن) بیماران از روشنیهای حکمت و عرفان استفاده نکرده اند. و به آتتخن 
زنه های علوم و معارف درخشان انش نیفروخته اند, پس انان مانند 
چارپایان چرنده ( که شعور نداشته تمام همت و سعیشان صرف خوردن و 
ِِ است) و همچون سنگهای سخت بنیان (که چیزی را درک نمیکنند) 
سشبد 


ص: 323 


برای صاحبان بصیرت و بینایی پوشیده ها آشکار و برای اشتباه کننده راه 
حق هویدا| کت (بوسیله امام حقایق و اسرار علوم که دشمنان دین پنهان 
فده ,درضدد: خامومی تور حق برامده: هدند :تمایان: کرویدد نس برای 
جاهل و نادان جای عذری باقی نمانده) و قیامت پرده از روی خود برداشته 
و علامت و نشانه آن برای دارنده فراست و زیرکی ظاهر گردید (پیغمبر 
اکرم در تمام شئون زندگی تا قیامت آنچه را بشر به آن نیازمند است بیان 
فرموده به طوری که گویا قیامت برپا شده است. پس جای سخن باقی 
نمانده تا منتظر باشید پیغمبر دیگری مبعوث شود و راه خیر و صلاح و فساد 
را بیان نماید) چه شده که شما را می بینم پیکرهای بی جان و جانهای بی 
پیکر (بعضی مانند مرده ها نمیفهمید و از دشمن جلوگیری نمیکنید. و جمعی 
دارای جان یعنی عقل بوده میفهمید و لیکن دنیاپرست بوده به جنگ 
نمیروید) و (شما را می بینم) عبادت کنندگان بدون پرهیزکاری (جنگ کننده 
بی ثبات قدم) و بازرگانان بدون سود (مغلوب شده شکست خورده) و 
میباشید بیدار چون خواب رفته, و حاضر چون غاثب, و بینا چون کور. و شنوا 
چون کر, و گویا چون لال (تسلط دشمن را بر خود می بینید و از آنها 
جلوگیری نمیکنید با اينکه توانائی دا 


رید(؟. 


ص: 2924 


(امام علیه السلام در اين فصل از تباهکاریها و احوال مردم آخرالزمان خبر 
میدهه )اب نی ق فتنهی فساد (در اخراله‌هان) بیرق حفزاهی, است: که یر 
قطب و میان ضلالت برپا شده است و با شعبه ها و شاخه هایش پراکنده 
گردیده (همه جا را فرا میگیرد) شما را 9 

تما ید) و با منت خوو جون: جازبای؛جفوشن شتا را میکوبد (ذلیل و خوار 
هیگرداند) قائد و پرچمدار آن بیرق از ملت اسلام خارج و بر (راه) ضلالت 
ایستاده است.؛ پس در آنروز از شما (مسلمانان) باقی نماند مگر ز ته مانده 
ای (کمی) مانند آنچه در ته دیگ باقی است. يا خرده ای چون خرده دانه ای 
که در ته جوال میماند. بیرق ضلالت و گمراهی شما را میمالد مانند مالیدن 
چرم دباغی و میکوبد مانند کوفتن کشت درو شده (شما را به منتهی درجه 
خفیف و خوار میسازد) مومن خدایرست را (برای ازردن) از میان شما جدا 
میکند مانند پرنده که دانه فربه را از میان دانه لاغر بیرون میکشد. این 
راهها شما را به کجا میبرد؟ (با عقائد باطله و انديشه نادرست کجا میروید) 
وامیکیها ری له تادانی )ها را چگونه حیران و سرگردان مینماید؟ و 
دروغها (اروزهای بیجا) چسان شما را فریب میدهد؟ و از کجا شما را (برا 


ی گمراه شدن( می آورند؟ و چطور شما را )از راه حق( با زمیگردانند, پس 
برای هر مدتی سرنوشتی است و برای هر غائبی بازگشتی )این فتنه و 
فسادها در زمان معینی واقع خواهد شد( پس از عالم ربانی خودتان )امام 
علیه السلام, پند و اندرز( بشنوید, و دلهای خویش را )برای قبول( حاضر 
نمائید. و چون شما را صدا زند )از خواب غفلت( بیدار شوید, 


ص: 325 


و باید پیشرو و جلودار هر قومی به پیروان خود راست گوید )و جای دارای 
آب و گیاه که صلاح باشد برای ایشان اختیار گند, و در نصیحت و پند خیانت 
ننماید. چنانکه در مثل است للرائد لایکذب اهله یعنی جلودار به پیروانش 
دروغ نمیگوید, خلاصه حاضرین این علوم و اخبار را که میشنوید برای 
غائبین از روی راستی بگوئید( و پراکندگی خویش را جمع آوری نماید 
اتفرقه حواس و افکار بیهوده به خود راه ندهد( و ذهن 9( آهادخ 
کند اکه انچه.فیشتهون به آدیکران یی کم و یش تر‌ساند( پس ان عالم ریات 
امر )دین و دنیا( را برای شما شکافت همچون شکافتن دانه مهره )که 
باطن آن تمایان انست( و توشت کند آن را مانند کندن پوست درخت برای 
بیرون آوردن صمغ )هر امری را برای شما واضح و آشکار نمود( پس 
هنگامیکه بیرق ضلالت برپا گردد باطل و نادرستی در مواضع خود جای 
گرفته جهل و نادانی بر مرکبهایش سوار (باطل همه جا را فرا گرفته و 
جهل برقرار) شود و طغیان و فتنه بسیار و دعوت کننده به راه حق کم 
شود, و روزگار حمله آورد مانند حمله درنده گزنده (خونریزی بسیار واقع 
گردد) و شتر نر باطل بنین. از خافهشت یه ظدا دراید (فست: شود بعتی 
باطل قوت گیرد) و مردم بر اثر معاصی با یکدیگر برادر شده و بر اثر دین 
از هم دور گردند و بر اثر دروغ با یکدیگر دوست گشته و بر اثر راستی 
دشمن شوند 


ص: 226 


(با میت کاران برادر و یار و با نیکان دور و بیزار گردند) پس در ان 
روزکار فرزند سبب خشم (و غصه پدر) و باران موجب حرارت و گرما گردد 
(مردم از ان بهره نبرده زیان می بینند) و مردمان پیست فراوان و نیکان 
کمیاب شوند. و اهل آن زمان چون گرگان و پادشاهانش درنده و مردمان 
ميانه و ضعیف الحال طعمه ها(ی ستمکاران) و فقراء (از سختی و 
رنجوری در حکم) مردگان باشند, و راستی از بین رفته دروغ شائع ميشود, 
و دوستی به زبان و دشمنی مردم با هم به دلها است, و فسق و فجور (زنا 
میان ایشان افتخار و) باعث نسب شود. و عفت و پاکدامنی موجب 
شگفت, و اسلام مانند پوستین وارونه پوشیده شود (مردم متلبس به لباس 
اسلام هستند, و لیکن گفتار و کردارشان بر خلاف دستور اسلام میباشد(. 


خیم 08 توآناین خذاوند 


ص: 297 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در صفات کمال و جلال 
خداوند و اوصاف فرشتگان و فریب خوردن مردم از دنیا و بیان حشر و 
نشر انسان و پاره ای از مناقب پیغمبر اکرم): هر موجودی برای خداوند 
خاضع و فروتن و هر چیزی به او قائم است (هستی همه اشیا به دست 
قدرت و توانائی او است) بی نیاز کننده هر فقیر و درویشی و ارجمند 
گرداننده هر ذلیل و خوار و توانائی دهنده هر ناتوانی و گریز گاه هر ستم 
رسیده ای است, گفتار هر گوینده را میشنود. و بسر و نهان هر خموشی 
دانا است, و روزی هر زنده ای را متکفل است. و مرجع و بازگشت هر که 
بمیرد بسوی او است, چشمها تو را ندیده اند تا از تو خبر بدهند (و 
چگونگیت را بیان کنند) بلکه بودی پیش از وصف کنندگانی که آفریده ای, 
خلائق را به جهت ترس از تنهائی نیافریدی و آن را برای سودی ایجاد 
فرمی ند وحم هی اف ارو مره را طلف ای وان کر سر 
نمیرود آنکه را بگیری, و سلطنت تو را کم نمیکند کسی که تو را معصیت و 
وا ایا کی تا ی راو و 
خوشنود نباشد, و از تو بی نیاز نمیشود کسی که 


ص: 229 


او فزهانت درو کرداند (بلکه با اغراخن ان فزمانته هم بو ماود است) 
هر پنهانی نزد تو اشکار و هر غائبی حاضر است [(پنهان و اشکار و حاضر و 
غائب نزد او یکسان است., زیرا علم او که عین ذات او است به همه اشیاء 
احاطه دارد) تو هميشه هستی و انتهائی برای تو نیست, و توئی نی منتهی 
(انتهاء هر چیزی بسوی تو است) پس از (امر و فرمان) تو گریز و فرار 
نتوان نمود, و توئی جای بازگشت (هر چیز) پس از (عذاب) تو گریزی 
نیست مگر (رحمت) تو, موی پیشانی هر جنبنده ای به دست (قدرت و 
تواناتی) نو است, و مرجع هر انسانی به سور نو است, خدایا نو از هر 
عیب و نقصی منزه و مبری هستی چه بسیار بزرگ است در نظر ما آنچه از 
آفرینش تو می بینیم, , و چه بسیار کوچکی است بزرگی آن در پیش قدرت و 
توانائی تو, و چه بسیار ترسناک است آنچه را که ما (به چشم عقل) می 
بینیم از پادشاهی (ربوبیت) تو, و چه بسیار حقیر است این دیدن ما در 
انچه از ما ناییدا است از سلطنت (الهیت) تو, و چه بسیار نعمتهائی که از 
تو در دنیا فرا رسیده, و چه بسیار اين نعمتها پست است در جنب نعمتهای 
اخرت !۱ 


ص: 99 


فستی از ایی خطیه است: (یی اوضاف لا نکه)سقضی از فرستان را ور 
آسمانهای خود ساکن نمودی, و از زمین خویش بلند کردی, آنها (همه 
فرشتگان) از خلائق (غیر از نیب و اوصیاء) به تو داناترند. و ترسناکتر 
انانند از نو و (از این جهت) از ایشان به نو نزدیکتراند (مقام و منزلتشان 
بالاتر است) در اصلاب (پدران) جای نگرفته, و در ارحام (مادران) درنیامده 
ات ات ات. ت ارفی) افریه دم اند ویس احورو از انا 
1 نساخته است, و آنها با مقام و منزلتی که نزد تو دارند, و 
با اینکه همه خواهشهایشان را در تو گرد آورده اند (غير تو چیزی 0 
ندارند) و با بسیاری طاعتشان برای نو و آنی غفلت نکردنشان از امر و 
فرمانت, اگر کنه و حقیقت تو را که بر آنها پنهان است آشکار ببینند اعمال 
خود را (در جنب عظمت و بزرگواریت) کوچک شمرده و (از تقصیر در 
طاعت) خویش را ملالت و سرزنش خواهند نمود, و خواهند فهمید که 
عبادت و طاعت سزاوار (الوهیت) تو را بجا نیاورده اند (زیر| عبادت و 
طاعت آنها به اندازه به معرقت و خداشناسی آنان است., پس چون 
معرفت زیاد زتوو عبادت و بندگی بیشتر گردد). 


ص: 330 


(در این فصل اعتماد مردم را از فریب متاع دنیا خوردن ندمت فرموده 
سکرات و سختیهای مرگ را یادآوریشان مینماید): خدایا تو را از هر عیب و 
نقصی منزه و مبری میدانم که آفریننده خلایق و پرستیده شده هستی, به 
نیکوئی امتحان و آزمایشت برای خلق خودسرائی (بهشت) آفریدی, و در 
آن خوانی گستردی که شامل آشامیدنی و خوردنی و زنان و خدمتگزاران و 
قصرها و نهرها و کشتها و میوه ها است. پس فرستادی دعوت کننده 
(پیغمبر اکرم) ۳ را( به سوی آن بخواند, پس اجابت دعوت کننده 
ننموده به نعمتهائی که ترغیبشان نمودی رغبت نکرده به خوشیها که تشویق 
فرمودی مشتاق نگشتند (بلکه) به مرداری (دنیا) روآورند که به خوردن آن 
رسوا گشتند, و بر دوستی آن اتفاق نمودند. و هر که به چیزی عاشق شود 
چشمش را کور ساخته و دلش را بیمار گرداند (به طوری که عیب آن را 

گریسته زشتیش را نیکو بیند) پس او به چشمی که (مفاسد آن را) نمی 
بیند می نگرد, و به گوشی که (حقائق را) نمیشنود میشنود. خواهشهای 
بیهوده عقل او را دریده و دنیا دلش را مرانده و شیفته خود نموده است.؛ 
پس او بنده دنیا است و بنده هر که چیزی از دنیا در دستش میباشد, به هر 
طرف که دنیا کردید به:شوی آن. میگزدز 


ص: 31 


, و به هرجا که رو آورد به آن متوجه ميشود, از منع کننده و پنددهنده (قرآن 
کریم) که از جانب خداوند است متنبه نشده پند نمی پذیرد و حال انکه می 
بیند که گرفته شده ها چنان غافلگیر گردیدند که فسخ و رجوع و بازگشتی 
برای آنها نیست (که بگویند خدایا اگر ما را به دنیا برگردانی به آنچه دستور 
فرمائی رفتار خواهیم نمود) چگونه آنچه را که نمی پنداشتند (مرگ) به 
ایشان فرود آمد و جداتی از دنیا که به آسودگی خاطر ادن ان بودند به آنها 
ود و به آخرت که به آنان وعده داده میشد ند وارد گشتند, 


ص: 232 


پس سختیهائی که به ایشان رو آورد به وصف درنمی آید, سختی جان دادن 
و غم و اندوه آنچه از دست رفته آنان را فرا گرفت و دست و پایشان 
سست شد و رنگهایشان تغییر نمود, پس از آن آثار مرگ در آنها زیاد شد تا 
اینکه مبان-هز یک:با کفازش حانل کردید (ازءشحن کفتن: بازماند) و او دز 
تین اهل .مت خود به دیجم اس( اصظر اب متکیانی آنانترا ینید ود 
گوشش (آه و ناله آنها را) ميشنود, و عقلش بجا و فهم و ادراکش برقرار 
است, به فکر می افتد که عمر خود را چسان به سر برده و چگونه 
روزگارش را گذرانیده, و به باد می آورد مالهائیکه جمع کرده و برای 
ندست آوزدن آنها (از خلال.و خرام) چشمپوشيده: و آنها. را از جاهانیکه 
(حلیت و حرمت آن) اشکار و مفی وت آوی ‏ ج عقی رای 
جمع آمری آن افوال (کيفري که بز آن مترتب؛ اسنت) ذجاز آو کشته: و.یز 
جدائی از آنها مطلع گردید, این اموال بعد از او باقی میماند برای زنده ها 
که در آنها متنعم بوده خوش میگذرانند. پس (خوشگذرانی از) آن اموال بی 
مشقت برای غیر او است. و بار گران آن بار بر پشت او میباشد, 0 
مرهون به آن اموال است (از حساب و بازپرسی آْ اموال رها نشده راه 
فراری برای او نیست) پس بر اثر 


ص: 333 


آنچه (سختیها) که هنگام موی برایش آشکار شده پشیمان گشته دست خود 
زا تهوندایمحرده و فیتصیل مستون به آنچه ور ایام رید کانتش‌شه آن شانل 
بوده, و آرزو میکند که کاش کسیکه مقام و منزلت او را آرزو داشت و بر 
اموالش رشگ فییرد آن افوالن را جمع کرده بود, نه او, پس پیوسته (آثار) 
مرگ در بدن او هویدا گردد تا اینکه گوش او هم مانند زبانش از کا ر بازماند 
(سخنی نمیشنود) و میان اهل بیت خود در حالی میماند که نه به زبان گویا 
است و نه به گوش میشنود, چشم خویش را به نگریستن چهره های ایشان 
باز میکند حرکات زبان آنان را می بیند و سخنشان را نميشنود, پس (آثار) 
مرگ بیشتر شده به او در آویخته چشمش را هم فرا گیرد (دیگر چیزی را 
نخواهد دید) چنان که گوشش را فرا گرفته (چیزی را نمی شنید) و جان از 
بدنش خارج گردد. پس مرداری است میان اهل بیش که از او وحشت 
نموده و از نزدیک شدن به او دوری کنند, نه گریه کننده ای را همراهی 
مینماید و نه خواننده ای را پاسخ میدهد. پس از ان او را برداشته به سوی 
(آخرین) منزل در زمین (قبر) می آورند و در آن جا او را (تنها گذارده) به 
عملش می سپارند, و دیدن او را ترک خواهند نمود. 
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(پس از آن امام علیه السلام چگونگی بازگشت خلائق را در قیامت شرح 
میدهد:) تا وقت آنچه خداوند درباره مردم تعیین نموده تفر تنیز این 9 
مقدرات ت عالم پابان یابد, و آخر خلائق به اول اما سح کی رهب سره 
و فرمان خداوند برای تجدید خلق (زنده شدن مردگان) که به آن اراده 
مینماید برسد (آنگاه) اما را به حرکت آورده میشکافد و زمین را 
فتقلت نموده مت ر لرزل کرداند. ه. کوههاق. آن.زا از جا کنده پراکنده سازد, و 
از هیبت و ترس جلالت و عظمت وغلیه: خداوند بفضن, از ان تفا بر 
بعضی کوبیده شود, و بیرون آورد هر که در زیر زمین است. پس آنان را 
بعد از کهنه شدن نوگردانده اجزائشانرا بسن از برانندکی کرد آوزدر شن 
آنها را از هم جدا می سازد برای آنچه که اراده می فرماید از سوال و 
پر شین اعمال و کندان مان انانیو ایشانتا عو دسته مود رسته. ای.ر۱ 
(که در دنیا خوبی کرده و فرمان برده اند) نعمت عطا می کند, و از دسته 
ای (که بد کرده و فرمان نبرده اند) انتقام می کشد. اما پاداش اهل طاعت 
را در جوار رحمتش قرار داده و در بهشت جاودانی خود جای می دهد, 
بهشتی که داخل شوندگان در آن خارج نشوند, و تغییر حال [ کرفف و 
سردی و پیری و جوانی و مانند آنها) به 
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ایشان رخ ندهد, و ترسها به آنان رو نیاورد, و به بیماریها مبتلی نگردند, و 
خطرها عارضشان وی وی آنها را تغییر نداده از جائی به جائی س 
( تا به عم و اندوه غربت و دوری از خاندان گرفتار شوند) و اما کیفر اهل 
۳ آن است که آنان را در بدترین جائی (دوز خ) وارد سازدر و دستها 
به گردنهاشان بیندد, و موهای پیشانیشان را به قدمها پیوسته گرداند. و 
ِِ از قطران (روغنی است بسیار بدبو) و جامه های آتش شران 
به ایشان بیوشاند, در عذابی باشند که گرمی آن بسیار سوزنده باشد و در 
خانه ای که در را به روی اهل آن بسته باشتد (نتواتند بیرون آیند) در آتشی 
هستند بسیار سوزان و با غوغا دارای زبانهم باتد وه و صدای ترساننده, 
ق در آن ای ون نرود, و از اسیر و گرفتار آن قدیه (مالی که برای 
استخلاص اسیر می دهند) قبول نمی شود (چون گرفتار در آتش دوزخ 
مالی ندارد تا برای رهایی خود بدهد و بر فرض هم که داشت نمی پذیرند) 
و غلها و بندهای آن شکسته نمی شود, مدتی برای آن نیست تا به نهایت 
زو مه ان ها رای ی اه ی مان 
را از عذاب برهاند, اللهم انا نعوذ منها برحمتک التی سبقت غضبک). 


ص: 336 


قسمتی از این خطبه در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله (و اوصیا ء 
آن شرت ] افت .سول ارم دنا را وی می ند فا ندرا حرد مین 
پنداشت (دل به ان نبست) و اهمیتی نداده ان را پست دانست, و می 
دانست خداوند سبحان او را برگزیده (محبت و دوستی) دنیا را از او دور 
گردانيده, و چون کوچک و پست است ان را در نظر غیر آن حضرت جلوه 
داده (دنیا را نصیب دنیایرستان قرار داده) پس آن بزرگوار هم قلبا از آن 
اعراض و بی میلی نمود, و یاد آن را از نفس خود. دور گردانید (به ذکر.ان 
هتیغول: نود )و دوشت داشت که زیت وارایش آن را به جشم نها از 
غیت آن. لیاف آراسته تخواهند ها افامت در اندرا آرژه نکند, از جانف 
پروردگارش (با حجت و دلیل) تبلیغ احکام نمود, و امت و پیروان خود را (از 
عذاب الهی) ترسانیده پند و اندرز داد, و آنان را مژده رسانده به سوی 
بهشت دعوت فر مود. 
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(ائمه اثنی عشر علیهم السلام) از شجره نبوت هستیم, و از خاندانی می 
باشیم که رسالت و پیغام الهی در آنجا فرود آمده و رفت و آمد فرشتگان 
۱۳۳۹ کانهای معرفت و دانش و چشمه های حکمتها می 
باشیم, یاران و دوستان ما در انتظار رحجمت الهی هستند, و دشمن و 
بدخواه ما غضب و خشم خداوند را مهیا است (چون دشمن اهل بیت حتما 
به عذاب گرفتار خواهد شد. پس مانند انست که گویا مهیای عذاب الهی 


است). 
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خداوند و حفظ شعائر اسلام): : برترین وسیله تفرب به سوی خداوند سبحان 
(ده چیز است. اول:) تصدیق و اعتراف تنحات کی خداوند و رسالت فرستاده 
او (محمد صلی الله علیه و اله) است, و (دوم:) چهاد و جنگیدن در راه 
حففالی ات کفار ان سس کمسست فد زر کین اعظر) 
اسلام است, و (سوم:) کلمه اخلاص (گفتن لا اله الا الله) است, که فطری 
و جبلی (بندگان الهی) است (خداوند مردم را , بر این فطرت آفریده که هر 
کس تصدیق دارد که برای او خدائتی تحت بی همتا و بی شریک) و 
(چهارم:) برپا داشتن نماز که نشانه ملیت دین اسلام است (بزرگترین ۳ 
دین است, و از جهت عظمت و اهمیت آن را نفس ملت و دین فرموده) و 
(پنجم:) زکوه است که سهمیه ای است از جانب خدا تعیین گشته دادن و 
پرداخت آن (به مستحقین) واجب است, و (ششم:) روزه ماه رمضان است 
که سیری است (برای جلوگیری) از عذاب. و (هفتم) 72 لمودن خانه خدا و 
بسا آورژن غمزه آن کمحه و مره ففر .ویر شاتی رام رداید و ضام را 
می شوید و پاک می سازد, 
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و (هشتم:) صله رحم (احسان و نیکویی به خویشان) است که سب 
افزایش مال و طول عمر است. و ( نهم () صدقه دادن (احسان به فقر|ء و 
درماندگان) است, صد فقه پنهانی گناه را می پوشاند (به سیب آن خداوند 
عقاب معصیت و گناه را کم می فرماید) و صدقه آشکار مردن بد (مرگ 
ناگهانی, غرق شدن, سوختن, زير آوار رفتن و مانند آنها) را دفع می کند, و 

(دهم:) بجا آوردن کارهای پسندیده (مانند احسان و نیکی و اصلاح بین 
تزادران) که کارها هی فعض را ادلی شدن یه دلها فحواونها خعظ 
می کند (نیکوکار در دنیا و اخرت سرفراز بوده و به ذلت و بدبختی دچار 
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شتاب کنید در یاد نمودن خدا که یاد خدا بهترین ذکر است, و رغبت نمائید 
در آانچه (بهشتی) که به پرهیز کاران وعده فرموده که وعده او راست ترین 
وعده ها است. و هدایت و راهنمائی پیغمبر خود را پیروی کنید که راهنمائتی 
او بالاترین راهنمائی است. و به سنت و طریقه او رفتا ر نمائید, زیرا طریقه 
او هدایت کننده ترین سنتها و روشها است. و قرآن را بیاموزید که نیکوترین 
گفتار است,ر هر آن انديشه و طلب: ففم تفانید. که قران بهار دلها است 
(همه گونه گلهای علوم و حکمتها در دل می رویاند) و به نور هدایت آن 
شفاء و بهبودی (از بیماری جهل و نادانی) بخواهید که قرآن شفای 
(بیماری) سبتهها اشستو آن را که بخوابه المانسی با بیع خوانده 
معنیش را رعایت نموده در احکامش تفکر و اندفد کنید) که آن 
وت گفتار است, و (باید رفتار و به قران ِ دستور باشد. 
مر ردان کار ول و دای به. ‏ ۱0 
تدبیری باقی نمی ماند) بلکه حجت و دلیل بر عقاب او (در قیامت از حجت 
و دلیل بر عذاب جاهل) بیشتر است, و حسرت و اندوهش زیادتر, و نزد 
خدا توبیخ و سرزنشش افزونتر (چون دانست 


ه معصیت و نافرمانی نموده و اهمیتی به دستور الهی نداده و بر خلاف آن 


خطبه 110-در نکوهش دنا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت دنیا و دوری کردن 
از آن): پس از حمد بر خدا و درود بر پیغمبر اکرم. شما را از (دل بستن 
به) دنیا برحذر می دارم, زیرا دنیا (به کام دنیاپرستان) شیرین و (در نظر 
انان ) سبز و خرم است, به شهوتها و خواهشهای بیهوده پیچیده شده است, 
و به وسیله متاعهای زود از بین رونده (با خواهان) اظهار دوستی می نماید, 
و به زیورهای اندک (مردم را) به شگفت آورده شاد می نماید, و برای 
ایا با سای اس ی ای و | 
ارایش نموده (مانند فاحشه ای که خود را بیاراید تا سرمایه دین و دنیای 
خواهانش را برباید) شادی آن پایدار نیست, و از درد و اندوهش اسوده 
نمی باید گشت. بسیار فریبنده و زیان 0 است. تغییردهنده حالات 
است (توانگری را هقی رو آساش را به سختی و زندگی را به مرگ 
و تندرستی را به بیماری تبدیل می نماید. و يا مانع و جلوگیر است از 
بدست آوردن سعادت ام وخ و بهشت جاودانی) فانی و نابود و تباه می 
گردد, شکمخواره ای است که (همه را) هلاک می نماید (شکم خاک از 
طعیه اسان هر کر شیر شید وطیع الیو تام سان رمیات علول 
نگردد) زمانیکه آرزوی راغبین به دنیا 


که به 1 خوشنود هستند به نهایت رسید دنیا از اينکه می بااشد تجاوز نمی 
کند همچنانکه خداوند تعالی (در قران کریم س 18 ی 45) 
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می فرماید: کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما 
تخوووه الریاعو کان الله علی کلقی:۶مقنفرا بعتی متل:ونیا مانند گیاه 
زمین اشت. که.به: انن. که. ان را از آسمان فرستادبم, آمیخته شد (از آن 
نشو و نما تقود) :با هداد (رود ندیکزی). آن. نیام شیک کردید تن قنصین 
که بادها آن را پراکنده می سازند, و خداوند بر همه چیز (هر کار) قادر و 
توانا است (خوشنودی و آسایش دنیا به گیاهی ماند سبز و خرم که به اندک 
زمانی خشک گشته هستی آن به باد فنا می رود) هیچ مردی از متاع دنیا 
مسرور و شادمان نبوده مگر آنکه در پی آن گریه گلوگیر (با غم و اندوه) به 
او روآورده است, و از خوشيهایش به کسی رونیاورده مگر اینکه از 
بدیهایش به او زیانی وا (هیچکس به دلخواه از دنا شکمی سین نکرد 
و به آرزوی خود نرسید مگر اینکه دنیا پشت کرده نعمت از او باز گرفت) و 
دز هیا ام را عاران فراخی: و وی بر شساخحت مک آینکه ابو بلاء یی در 
پر ی پارتف و (خون رکار دنا ایکوت ات تفاسم است. که در ایل 
بامداد یار و یاور انسان بوده او را همراهی نماید 
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و در شب تغییر یافته دشمنش گردد, و اک تظرفی, ان ان کوارا و شیر‌ین 
باشد طرف دیگرش تلخ و پر وبا ۱ کشنده) است., هیچکس از 
خوشی آن به مراد نمی رسد مگر اينکه از مصائب و اندوههای آن رنج و 
سختی را دریابد. و در بال امن و آسودگی شبی را به سر نبرد مگر اينکه 
سا و یا ور بگذراند, بسیار فریبنده ای است 
که هر چه در آن است می فریبد, و فانی شدنی است که هر که در آن 
است نابود می شود, خیر و نیکوئی در هیچیک از توشه های آن نیست مگر 
در تقوی و پرهیزکاری, هر که اندکی از متاع دنیا را اخذ نماید بدست اورده 
چیزی که او را (از سختی حساب و بازرسی در قیامت) بسیار امن گرداند, 
و هر که زیاد گرد آورد دریافته چیزی که (هنگام حساب) بسیار او را هلاک 
خواهد نمود, و (در دنیا هم) به زودی از او زائل می گردد. چه بسیار است 
کسیکه به دنیا اعتماد و دلبستگی داشته و دنیا او را دردمند می سازد, و چه 
بسیار است کسی که به دنیا اطمینان داشته و دنیا او را بر خاک می اندازد, 
و چه بسیار است کسی که دارای مرتبه بزرگ بوده و دنیا او را کوچک و 
پست می گرداند. و چه بسیار است کسی که دارای افتخار و خودخواهی 
است دنیا او را ذلیل و خوار می نماید, سلطنت و ریاست دنیا گردنده است 
(گاه اين را باشد و گاه آن را) و خوشگذرانی آن تیره (با کدورت) است و 
آب پاکیزه ان (کة دنیایزستان را کوارا اشت: 
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نزد مردم دانا و بینا) شور و ناگوار است. و شیرینی آن مانند شیره درخت 
بسیار تلخ است. و طعام ان زهرهائی است کشنده و وسائل ان 
(چیبز‌هانیکه به: آن دلستتکن دارند) مانند ریسمانهای پوسیده و تکه تکه شده 
است؛ زنده آن به سمت مرگ و تندرست آن به سوی بیماری رهسپار 
است, پادشاهی آن از دست رفته و ارجمند آن زیر دست, و ثروتمند آن به 
نکبت رسیده. و همسایه ان (ساکن دنیا) مالش غارت گشته است. 
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آبا در جاهای آنانکه پیش از شما بودند نیستید؟ وحال انکه عمرهای ایشان 
درازتر و آنازشان پایتده تر .و ارزوهاشان بیشتر و جشعیتشان آماده. تز و 
لشگرهاشان انبوه تر بود, دنیا را به هر طوری که بود پرستیده برگزیدند, 
پس از آن کوچ کردند (مردند) بدون توشه ای که همراه برداشته يا مرکبی 
که راه را ببیماید. ایا به. شما خبر رسیده که ذنیا (هنگام مردن پیشینیان) 
خود را (با کشت را به آنها فدیه داده باشد (تا نمیرند) با آنان را همراهی 
کرده, و يا از روی نیکوئی درباره ایشان کمکی نموده؟ (نه !!) بلکه پایه 
زندگیشان را به سختیها و مصائب دردناک سست گردانیده و جنبانیده و 
رخسار و پیشانیهاشان را به خاک مالیده و زیر دست و پای ستوران آنان را 

اکدکفت میس ای ردنت این بوده که پیش آمدهای سخت روزگار را 
بر سر ایشان وارد ساخته است. پس دیدید تغییر و بی تیا نی (دشمنی) 
دنیا را به کسانی که به آن نزدیک شده و آن را برگزیده و به آن اعتماد 
نمودند؟ تا اينکه از آن برای هميشه جدا گشته کوج کردند (دیگر بازگشتی 
برای آنان نیست) و آیا جز گرسنگی توشه ای و جز تنگی (گور) جائی و جز 
تاریکی (قبر) نوری به ایشان داد, یا در پی آنان جز پشیمانی سختیهاشان را 
تدارک نمود؟ ایا چنین دنیا(ی بیوفائی) را اختیار می کنید. يا به ان دل می 
بندید, پا برای به دست اف خر زده کوشش دارید؟ بد سرائی است 
برای کسیکه , ف [ض بدگمان نبوده و هنگام اقامت در آن از خطرش خوف و 
ترس نداشته آسنت: پس بدانید با اینکه خودتان هم می دانید (بالاخره) دنیا 
را ۳ نمود, و پند بگیرید در آن از کسانی که می 
گفتند: 
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کیست که در قوت و توانائی از ما برتر باشد (همه مردند» و( بر مرکب 
چوبین سوار نموده به سوی گورشان بردند, پس آنان را سوار نمی خوانند 
(زیرا راکب کسی است که اختیار مرکوب را در دست داشته باشد) و در 
گورهاشان نهادند و آنها را میهمان نمی خوانند (زیرا میهمان کسی را گویند 
که به پای خود به جائی برود از او پذیرائتی نمایند) و برای ایشان از کف 
زمین 9 و که و از استخوانهای 0 تسین همسایه ها 
دهند, و ظلم و ستمی را (از خود) جلوگیری نمی نمایند. و از ِ سرائی 
ملتفت نیستند, اگر باران بر ایشان بارید شاد نشدند, و اگر تنگدستی به 
آنها رو آورد نومید نکشستد (از غم و اندوه و سختی ۳ آسوده و به 
خویشتن مبتلی او گرفتارند( گرد همند و تنها هستند, و همسایه اند و از هم 
دورند )چون از حال هم خبر ندارند( با هم نزدیکند و به دیدار یکدیگر نمی 
روند, و خویشانند و اظهار خویشی نمی نمایند, بردبار می باشند که 0 در 
دل ندارند. و نادانند )چیزی درک نکرده نمی فهمند( و کینه هاشان از بین 
رفته, از درد و اندوه انها کسی باک ندارد, و امیدی به کمک و همراهیشان 
نیست, روی زمین را به زير آن و فراخی )جهان( را به تنگی )قبر( و بودن 
با اهل و یاران خویش را به غربت و تنهایی. روشنی را به تاریکی تبدیل 
نمودند, و به درون خاک امدند ) 


ص: 7« 


برگشتند( همان طوری که برهنه و عریان از آن جدا شده )به وجود آمده( 
بودند, با اعمال و کردارشان از دنیا به سوی زندگانی همیشگی و سرای 
ابدی کوچ کردند )و در آنجا دوباره زنده می شوندٍ و ذیکر تم میزاندم خواه 
نیکوکار خواه بدکار( چنانکه خداوند سبحان در قرآن کریم س 1 ی 104( 
می فرماید: کما بدانا اول خلق نعیده,. وعدا علینا, انا کنا فاعلین یعنی 
همچنان که در آغاز خلق را ایجاد نمودیم آنها را بازگردانيم, و اين وعده ما 
حتمی است که انجام خواهیم داد )خدایا به حق علی علیه السلام در همه 
شدائد و سختیها تا انجام کار ما را یاری فرموده از روی فضل و کرمت با 
ما رف 


تار نماء و کن اللهم بعزتک لی فی کل الاحوال رووفا,. و علی فی جمیع 
الامور عطوفاء الهی و ربی من لی غیرک(. 


خطبه 1 -درباره ملک الموت 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن ملک الموت علیه 
السلام در قبض روح نمودن او اشخاص را یاداوری نموده (و اشاره فرموده 
که کنه ذات خداوند سبحان درک نمی شود) + ابا نز کمن :دی فقس 
او را هرگاه (برای گرفتن جان) به منزلی داخل شود؟ يا او را می بینی 
هرگاه جانی را می ستاند؟ (نه ۱۱) بلکه (شگفت در است که) چگونه 
قبض روح می نماید بچه ای را که در شکم مادرش می باشد؟ آیا از بعض 
اعضاء مادر بر او وارد می شود؟ یا آنکه روح به اذن و فرمان پروردگارش 
به سوی او می رود؟ یا ملک الموت با آن بچه در اجزاء درونی ما در او 
ساکن است؟ چگونه (می تواند) خدای خود را وصف کند کسی که توانائتی 
ندارد از اینکه مخلوقی (ملک الموت) را که مانند خود است (از نیستی به 
وجود امده) وصف نماید؟ (پس چنانکه ملک الموت را که مخلوقی از 
ذات حقتعالی که منزه از ادراک و خالق همه مخلوقات است نتوان برد). 


خطبه 112-در نکوهش دنا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت دنیا و ترغیب به 
آخرت): شما را از دنیا برحذر می دارم, زیرا دنیا جای پایداری نیست. و 
فرودگاهی که در آن آ و گیاه طلبید (و به آسودگی در آنجا بمانید) نمی 
باشد, به چیزهای فریبنده خود را آراسته و به آرایش خویش (مردم را( 
فریب داده است؛ سرائی است نزد پروردگارش خوار و پست, پس (از این 
جهت) حلال آن را به حرام و نیکوئیش را به بدی و زندگانیش را به مرگ و 
شیرینیش را و ]خر خدابتعالی برای دوستانش 7 را صاف و 
وارا اجه رکه نیو شتهاسرا خضیت. آان» فزان دافم دق به 
دشمنانش از دادن آن بخل نورزیده (بلکه گشایش و نعمتهای بسیار به آنها 
بخشیده, و اين خود دلیل خواری و پستی دنیا است, زیرا شایسته نیست 
تنعمت از 0 گرفتن و به دشمنان بخشیدن) خیر و نیکوئیش اندک 
است (پس صاحبان همت به آن رعبت ندارند) و شر و بدیش آماده است 
(پس بینایان از آن ایمنی ندارند) و گرد آمده هایش فانی و نابود و دولتش 
از دست رفته و آنادیش خراب می کردد (پس خردمندان به.آن دل. تبندند) 
چه خیر و نیکوتئی است در سرائی که مانند ساختمان شکسته و پی در رفته 
خراب می شود؟ و چه در عمری که در آن سرا چون ت 


مام گشتن و خورده شدن توشه به سر می رسد؟ و چه در مدتی که مثل 
طی شدن راه پایان می یابد؟ از خواسته های خود قرار دهید آنچه که خدا 
بر شم واجب کرده (عبادت و بندگی و برای به دست آفودن آن: تفن :و 
کوشش نمائید) و برای ادا ء آنچه از شما خواسته (عمل به فرمانش) از او 
کمک و یاری بطلبید (هرگز تا ی از این درخواست غافل ماند, جون 
منشا به دست آوردن سعادت همیشگی توفیقی است که به هر که خواهد 
عطا فرماید) و دعوت مرگ را به گوشهای خود بشنوانید (توشه برای این 
راه پر خطر بردارید) پیش از آنکه شما را بخوانند (بمیرید و نهیدست 
باشید) 
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دای بایان دنا (اخخوف قدامی کرد کرو مامتان 
باشند, و حزن و اندوهشان (از عذاب الهی) سخت است و اگر چه (در 
نظرها) شادند, و (به جهت تقصیر در طاعت و پندگی) خشم آنها بر 
نفسهاشان بسیار است و اگر چه به سبب آنچه به آنها داده شده (نیکوئی 
حالشان) مورد غبطه اند. یاد مرگ از دلهای شما پنهان گشته (سختیهای آن 
را در نظر ندارید) و آرزوهای دروغ شما را فرا گرفته پس دنیا از آخرت به 
شما بیشتر مسلط گردیده, و دنیای درگذر از آخرت پاینده و برقرار شما را 
بیشتر به طرف خود برده است. و شما بر دین خدا با هم برادر (و یگانه) 
هستید, بان فعارا خی تا گر بای باطها دیتی دنه ها 
به این جهت بار یکدیگر را برنمی دارید (در هیچ کاری کمک هم نیستند) و 
پند و اندرز نمی دهید. و (در نیازمندیها) به یکدیگر بذل و بخشش نمی 
نصا شید ینمی کنیا که سم است سا را کساتدکی آن درا 
را که می یابید شاد می شوید. و بسیاری از اخرت که محروم مانده از 
دست می دهید شما را اندوهنای نمی کند؟ و چون کمی از (متاع) دنیا از 
دستتان برود شما را مضطرب و نگران می نماید به طوری که حالت 
اضطراب و بیتابی از انچه از دست شما رفته در روهای شما و در کمی 
شکیبائیتان آشکار می گردد؟ گویا دنیا جای همیشگی شما است. و گویا 


ص: 252 


و هیچیک از شما را در ملاقات برادر (هم کیش) خود که می ترسد از عیب 
گفتن و بدگوئی از او بازنمی دارد مگر ترس از اینکه او نیز عیب او را 
روبرو بگوید (پس فاش نکردن عیب یکدیگر را روبرو نه از جهت ترس از 
خدا است. بلکه به جهت ترس فاش شدن عیب خویشتن است., و از اين رو 
است که عیب یکدیگر را به قصد پند و اندرز و اصلاح روبرو نگوئید و در 
غیاب از خدا نترسیده به قصد افساد فاش مینمائید) به تحقیق برای از 
دس دادن اخرت وه دونیستی: ونیا با یکدی وفیق مافقی کشتیدر و دیم. هرن 
یک از شما مانند لیسیدن به زبان او است (به زبان اقرار کرده به دل باور 
تدارید) این رشان شما بد ار کی مان که آز کردان خیش فارع کفته. و 
رضا ی اه ی ۱ 
اسوده هر کاری بخواهید انجام می دهید). 


خطبه 13-در اندرز به مردم 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در امر به تقوی و پرهیزکاری 
و مذدمت از دنیا و دوری از ازن و تکیت بط اخرت): حمد و سپاس سزای 
خداوندی است که حمد را به نعمتها و نعمتها را به شکر پیوند فرموده (به 
ازاء نعمتها حمد را واجب کرده و شکر را سبب فراوانی آنها قرار داده) بر 
نعمتهایش او را حمد می کنیم چنانکه , بر بلاش سپاسگزاریم (مقصود آن 
اتتشته که هام رای ود اش کته و اشتی حفعالی را یاه 
گزارد, و حمد بر بلاء از حمد بر نعمت سزاوارتر است. زیرا حمد بر بلا و 
سختی موجب عطا و بخشش اخروی است که هميشه باقی و برقرار می 
و نابود می گردد) و از او کمک و پاری درخواست می نمائیم بر این 
تفسهای کنو کاهل از آنجه (عنامت و بندکی) که مامور شنده است انجام 
دهد 0 به آنچه (معصیت و نافرمانی) که نبهی شده است از بجا 
آوردن آن, و آمرزش از او می طلبیم برای گناهانی که علم او به آنها 
اه ۵ کناب اه (له خ ستخفوط که یراق تبت اعمالن نان کعس 
فرموده) همه انها را ضبط کرده. علمی که قاصر و کوتاه نینست (صفغیره و 
کر تک و کرادت کات که شک تکرد 


ه (هیچ یک را از قلم نینداخته) و به او ایمان می آوریم هی کر هنم صاتند 


ایمان کسی که پنهانیها (سکرات و سختیهای مرگ و سوال قبر و حساب و 


وارسی قيامت و مانند آنها) را آشکار دیده, و به آنچه که وعده داده شده 
(بهشت جاودانیر برای پرهیز کاران و 1 و نان هنکن برای 
گناهکاران) آگاه گردیده است. ایمانی که با اخلاص شرک را زدوده (و 
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می گرداند) و یقین و باور آن شک و تردید را از بین می برد (و به همین 
جهت مومن واقعی بی درنگ به دستور خدا و رسول و اوصیاء آن حضرت 
رفتار می نماید) و گواهی می دهم که معبود به سزا نیست جز خدای یگانه 
کر ی اه 
فرستاده او است. و این دو گواهی (از روی صمیم قلب و خلوص نیت) 
گفتار (نیکو) و کردار (یسندیده) را اوج می دهند (و در درگاه آلهی به مورد 
قبول میگذارند, و قبولی عبادت قولی و فعلی هم موکول به گفتن و ایمان 
ه این «صباصل حشم است) کفه رات که شوادین دا دی آن می. نوت 
شک ور نا او يس کی گ اه اه ی اعفال اال وه 
صرف نظر می نمایند) و کفه میزانی که شهادتین را از آن بردارند سنگین 
ا ۱ ۳ 
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بندگان خدا شما را سفارش می کنم به تقوی و ترس از خدا که آن تقوی 
وه تفر اس سا رای اس و اه کر دا 
ات زا ته رل می رسانه وهای اتب زار اسان 
شنواننده ترین دعوت کننده (رسول اکرم) مردم را به ان دعوت فرمود, و 

وی کت اه عله الیلای آن رای کرد رف آرعل ی 
تین دغوت: کتتوم: انس ااشتوانیه ود دری کنندم آن رشان . کردید:. نقدیان 
جرا تقو رنه ان انووسان جرا وان کات رام نار مین اردرو 

خوف و ترس (از عذاب را) در دلهاشان ار میتی بایان را 
در شبها (برای نماز) بیدا و در شدت گرمی روزها (برای روزه) تشنه نگاه 
می دارد, یس آسایش (آخرت) را به رنج (دنیا) و سیرآبی (آن روز) را به 

تشنگی (امروز) تبدیل نمودند, و مرگ را بر ایس ب اجام له 
شتافتند, و آرزو را دروغ پنداشته به سر رسیدن عمر را در نظر گرفتند, 
پس دنیا سرای نابود شدنی و رنج و تغییر حالات و عبرتها است: و از جمله 
اسباب فنا و نلیستبی آن است که زغز کار (برای نابود کردن) تیرش را به به 

چله کمان نهاده, تیرهای آن به خطاأ نمی رود و زخمهایش مداوات نمی 


شود, تیر مرگ را بزنده, و بیمار 


ی را به تندرست, و سختی و ناجوری را به رستگار می اندازد, خورنده ای 
است که سیر نمی شود, و نوشنده ای است که عطشش تمام نمی گردد. 
و از جمله اسباب رنج و سختی آن است که مرد فراهم می کند چیزی را 
که نف هر نمسای کید انجه به تقو راکو نت نمی شایده بسن 
جانب خدا می رود (از دنیا رخت برمی بندد) نه مالی برداشته و نه بنا و 


ساختمانی 
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همراه برده (با دست نهی و بی خانمان و حسرت جاودان کوچ می کند). و 
از جمله اسباب تغییر حالات آن است که می بینی شخصی را که به (فقر و 
پریشانی) او رحم می کردند (اکنون به خوشی و توانگری او) غبطه می 
برند, و دیگری ِ که ِ (فراوانی نعمت و نروت) و می بردند 
0 و حهانه 
اسباب عبرتها آن است که مردی (پس از صرف عمر و رنج بسیار) نزدیک 
می شود که به آرزوی خود برسد. رسیدن مرگ نومیدش می گرداند, پس 
نه آرزوئی دریافته می شود ( تا کامرانی کند) و نه آن مرد (از چنگ مرد) 
رها می گردد (تا به هر حال و اگر چه به ناامیدی زندگانی نماید) سبحان 
الله (شگفتا) چیست که سرور و خوشی آن فریبنده است (به طوری ک 


ه خواهان خود را از طاعت و بندگی باز میدارد( و سیرآبیش سبب تشنگی 
ادر آخرت( و سایه اش فواخت: کرامت دوز خ( است؟ ! نه انتکخ )مرگ( رد 
میشود, و به کذشتته )از دست رفته( باز میگردد )تا کاری انجام دهدل(. 
سبحان الله )شگفتا( چه بسیار نزدیکست زنده به مرده برای ملحق شدن 
به اوء و چه بسیار دور است مرده از زنده برای جدائی همیشگی از او 
آچون هر زنده ای به زودی میمیرد, و هر که مرد هرگز باز نمیگردد. پس از 
این رو زنده به مرده بسیار نزدیک و مرده به زنده بسیار دور است (. 


ص: 37 


نیست چیزی پلیدتر از بدی (در دنیا) مگر عذابی که بر آن مترتب میگردد, و 
نیست چیزی خوبتر از نیکوئی (در دنیا) مگر پاداشی که (در آخرت) برای آن 
مقرر شده, و شنیدن هر چیزی از دنیا بزرگیش بیشتر است از دیدن آن, و 
دیدن هر چیزی از آخرت مهمنر است از شنید نشن؛ پس شنیدن (احوال 
آخرت) و از غیب و پنهانی (به وسیله پیفمبر و امام) خبر گرفتن شما را 
کفایت میکند از دیدن, و بدانید آنچه از دنیا کم برسد و در آخرت زیاد باشد 
بهتر است از آنچه در آخرت کم باشد و در دنیا زیاد (چشم پوشی از درهم و 
دینار حرام که پاداش آن بهشت جاودان است بهتر است از جمع آوری با 
کیفر عذاب آبدی) پس بسا کم شده ای که سودمند است و بسا زیاد شده 
ای که زیان آور است, آنچه که مامور شده اید به آن فراختر و آسانتر است 
از آنچه نهی و بازداشته شده اید از آن, و آنچه که برای شما حلال گشته 
بیشتر است از آنچه که حرام گردیده, پس رها کنید اندک را برای بسیار, و 
واگذارید تنگ و دشوار را برای فراخ و آسان (برای به دست آوردن 
دنیا این همه کوشش نکنید, زیرا) روزی شما ضمانت شده (حتما , به شماأ 
اه لصا رات یهت یمام 
گشته اید. پس طلب روزی ضمانت 


ص: 358 


شده نباید اولی باشد از بجا آوردن عمل صالح که بر شما واجب گردیده, با 
اينکه سوگند به خدا شک و تردید (در دین و عقایدتان) وارد شده و یقین و 
بافر(تان) متزلرل کشتتم به طورخ که گویا انچه. (طلب زوزی] که برای: ها 
ضمانت شده واجب کردیده: و آنچه بجا آوزدن عمل صالح( که به شما 
واجب توره ساقط ها پس به عمل )عبادت و خدمت( بشتابید, و از 
مرگ ناگهانی بتر سید, زیرا امیدی به بازگشت عمر نیست ۳ به 
باز خشت. زوزی امند هست ایتین تقضیر در عمل و ضرف ,عمر در طلب 
روزی خطا است ( آنچه از روزی امروز فقوت شود امید به افزونی فر دا 
هست» و آنچه دیروز از عمر فقوت گردید امید به بازگشت امروز نبوده 
است. امیدواری با اینده )روزی( است, و نومیدی با گذشته )عمر( است: 
بسن ادر قران کریم س 3 ی 102 میفرماید:( اتقوا الله:حق تقاتهو لاتهوتن 
الاو انم دون تیار رات لیس تر شیو اه شت کان اد 
پرهیزکاری که سزاوار او است, و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید )به 
دس ورت دا ال فار عا ید فنص رو 


ص: 359 


خطبه 4-در طلب باران 


ص: 360 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که هنگام طلب باران تِ 
بارخدایا کوههای ما شکافته و خشگ مانده, و زمینهای ما گردآلود شده, 
چهارپایان ما بسیار تشنه اند که در خوابگاهاشان حیران و سرگردان 4 
میکنند مانند نالة. ماذران در مضییت. فرزندانشان؛ و ار امد و رفت :در 
چراگاهها و ابخورهاشان و اشتیاق به آب خشته :و 1 شدند. بارخدایا به 
ناله ناله کون کار و اشتیاق ارزومندان رحم فرما. بارخدایا به سر گردانی 
چهارپایان در گذرگاهاشان و ناله آنها در خوابگاهاشان (که علفی نمییابند) 
رحم نما (چون گرسنگی و تشنگی و سختیهای چهارپایان و همه جانداران 
نزد خدایتعالی اهمیت دارد از اين جهت امام علیه السلام به هنگام 
درخواست باران آنها را وسیله قرار داده است) بارخدایا (از خانه های خود) 

به امید فضل و کرم نو بیرون آمذیه هنگامیکه 27 قحطی مانند 
شترهای نزار به ما روآورد (ضعیف و ناتوان و گرفتار و بیچاره شدیم) و 
ابرهائی که احتمال باران داشت با ما مخالفت ورزید (ابرها ظاهر میشد و 
بیننده را امید باران در دل میانداخت ولی نمیبارید) پس تو امید اندوهگین 
هستی, و حاجت درخواست کننده را برمی اوری, در این زمان که مردم (از 
همه جا) نومید بوده 


ص: 31 


ی ی ای ی و سا و نی یز و 
مار به اعمال و کردار (زشت) و گناهانمان نگیری, و رخ را بر ما 
ی پژیر کت: تلکفت: آ هر 
باران فراوان درشت دانة که به. ان آنچه مرده است (خشک شده) زنده 
مانتیو آنچه (تست: و فراواتی )که از بیش رفته باز پرداتی. بازخدایا از نو 
طلب آب میکنیم, ات زنده سازنده, سیر کننده, کامل. فراوان نیکو, پر 
برکت؛ گوارا,؛ گیاه آور, که گیاهش نمو کرده شاخه اش میوه داده برگش تر 
و تازه بااشد که بندگان ناتوان خویش را از بدبختی رهائی دهی, و 
شهرهایت را که مرده (قحطی دیده) زنده گرداني (نعمت را در آنها فراوان 
نمائی) بارخدایا آب از تو میطلبیم که به سبب آن زمینهای بلند ما پر گیاه 
گردد, و در زمینهای نشیب ما (نهرها و جویها) جاری شود, و اطرای و 
و وس 1 
گردد. و چهارپایان ما خوش گذرانند. و برسد به مردمان دور از ماء و 
استفاده کنند (سیرآب گردند) مواضعی که همیشه در آفتاب میباشند 
(صحرا و مزارع) از برکات واسعه و کرمهای بیشمارت بخشش نما بر 
آفریده تشد کان تباز فندت: .و بر خیوا تاتتوحشی که( 


در بیابان( رها کرده ای )و زاد و توشه ندارند( و بفرست بر ما بارانیکه 
زمین را ترکند )از خشکی برهاند( روان و پی در پی باشد. و بارانی که 
باران دیگر را دفع نماید )دانه آن به تندی دانه دیگر را بشوید و شتاب 
ببارد( بارانی که برق آن نبارنده و ابر پهن آن دن افش نی فاندفی آبرهای 
پراکنده اش سفید و بارانهای اندی آن با بادهای سترد تنباشد: تا اینکه :به 
جهت فراوانی گیاه آن 


ص: 22 


قحطی زدگان فراخی )نعمت بسیار( بينند. و به برکت آن سختی کشیده ها 
اسایش یابند, زیرا تو باران را وقتی میفرستی که خلائق نومیدند, و رحمتت 
او وا و ار و ی اه 
احسان. سیدرضی فرماید:( معنی سخنان شگفت آور در این خطبه اینست: 
فرمایش آن حضرت علیه السلام انصاحت جبالنا یعنی کوهها بر اثر خشکی 
اد هم فش کافته شم کفته منود اعرت منکویو: اتصاح المب‌ ون عامه 
شکافته گردد, و نیز گفته میشود: انصاح النبت وصاح و صوح چون گیاه 
پژمرده و خشکیده. و فرمایش آن حضرت و هامت دوابنا یعنی چهارپایان ما 
تشنه باشند. و هیام بمعنی تشنگی است. ۵ فر‌فایشن آن .حضرت: جدا پیز 
السنین, حدابیر جمع حدبار است به معنی شتری که راه نوردی لاغرش 
کرده. پس به آن شتر تشبیه فرموده 


سالی را که خشکی و کم ابی در آن پدیدار شود ذوالرمه (یکی از شعرای 
غویاست) کت خوایه جا ی از ماخه فلی آلخشست: او ترفن ها بدا 
قفرا| بعلی آنها شترهائی هستند لاغرر شده از راه نوردی, از هم جدا| 
نمیشوند مگر در خوابگاه گرسنگی با آنکه آنها را در شهرهای بی آب و 
علف ببرند. و فرمایش آن حضرت. و لاقزع ربابها: قزع پاره های کوچک ابر 
پراکنده است. و فرمایش ان حضرت و لا شفان ذهابها یعنی تقدیر ان 
ان مور ان است ‏ ارات مان هام اش مان امسر 
است, و ذهاب به معنی بارانهای اندک, پس آن حضرت لفظ ذات را (در 
جهله و لا سغان دهابها) ساقط کردم اسش,جه جمت,علم و اطلاع شتونده بر 
ان. 


خطبه 35-در اندرز به یاران 


ص: 363 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در ستایش پیغمبر اکرم و بیان 
تقظتی از ضفات. ان بدر کهای ): خداوند متعال حضرت مصطفی را فرستاد 
که خلائق را به سوی حقتعالی دعوت فرماید, و بر طاعت و معصیت انان 
(در قیامت) شاهد و گواه باشد, پس احکام پروردگارش را تبلیغ نمود بدون 
هیچگونه سستی (در انجام وظیفه) و یا تقصیر و کوتاهی, و در راه خدا با 
دشمنان او جهاد کرده جنگید بدون آنکه ضعف و ناتوانی بر او راه يابد و یا 
آنکه عذر و بهانه اون او است پیشوای پرهیز کاران و بینای هدایت شدگان 
(که راه راست را شناخته رستگاری میطلبند). 


ص: 204 


قسمتی از این خطبه است (که از پیدایش حجاج ابن یوسف و تسلط و 

ستم او بر اهل کوفه خبر داده, و آنان را از ننیجه کردار زشتشان آگاه 
ساخته میفر‌ماند): خر -جانید آنخه. ضن مجدانم از نهان انجه بر شفا اشکان 
نیست (فتنه حجاج) هر آینه (از خانه های خودتان و خوابیدن بر بالین چشم 
3 به سوی خاکها (بیابانها) میروید (از اضطراب و نگرانی زندگانی در 
بیابانها را بر شهرها ترجیح میدهید, و) بر کرده های (زشت) خویش (پیروی 
نکردن از دستور امام خود که بستم و خونریزی حجاج منتهی خواهد شد) 
گریه میکنیدر و چون زنهای فرزند مرده لطمه به سینه و رو میزنید, و اموال 
خود را بی نگهبان و بدون سرپرست رها مینمائید. و هر مردی از شما چنان 
به خود گرفتار و بیچاره است که به دیگری منوجه نمیباشد, ولی (اکنون 
آنتنودن. تتقنتته تگران نید جفن: آنجه: فن. مندانم. تمیداننده چا ند 6 
اندرزی که به شما داده اند (امریه ری[ اکرم درباره اطاعت و پیروی از 
امام) فراموش کردید, و از آنچه شما را برحذر داشته اند (که بر اثر رفتار 
نایسندیده خلفای جور و ستمگر بالاخره بر شما مسلط خواهند شد) ایمن 
گشتید. پس رای و انديشه شما سر در گم و کارتان پراکنده و در هم گردید 
(در امور زند 


گانی نمیدانید چگونه رفتار نمائید. و به پای خود میان آتش فتنه و فساد 
رفته و درشمن برابر خویش مسلط خواهید نمود( و )چون این رویه شما 
ننگ اور است( دوست دارم که خدا میان من و شما را جدائی افکنده و مرا 
به کسیکه سزاوارتر است از شما به من )حضرت رسول و حمزه و جعفر و 
آنهائی که زیر بار ظلم و جور نرفتند( ملحق گرداند )زیر | آنان(: به خدا 
سوگند مردمانی بودند دارای رای و اندیشه های پسندیده و حلم و بردباری 
بسیار, ۵ کفتای نت خفن مومت کم طلض ره رم زا نمیداشتنند در راه 


گمراهی قدم نمينهادند 


ص: 365 


( بر راه راست رفتند در حالت سبقت و پیشی گرفتن, و بر راه روشن 
)هدایت و رستگاری( شتافتند. پس به اخرت جاویدان و به عیش و خوشی 
تیکه ی کوار| دست بافه انیت صت آبان کشت( آ اند ون بر 
خدا )بر اثر سستی و سهل انگاری در امر جهاد و جلوگیری نکردن از 
ستمگران کارتان به جائی رسد که( پسری از قبیله بنی ثقیف )حجاج ابن 
یوسف( بر شما مسلط خواهد گردید که از روی تکبر و تبختر جامه به روی 
زمين کشد و از حق رو گردانیده جور و ستم بسیار نماید, سبزه شما را می 
خورد )مالتان را تصرف مینماید( و پیه شما را ۱ 
ظلم و ستم گرفتار و رنجور سازدد( بیاور آنچه داری ای اباوذحه (وذحه در 
ات به صعنی یکی اسست کون قیر دنه کوستفند اش من سر کیرش تیه 
میشودد امام: علیه السلام به: واسطه رنجش از.اضحاب خود این جمله را 
فرموده و پیدایش حجاح را خواسته و به این خبر شگفت آور از غیب اشاره 
نموده, و لیکن مردم ندانستند که وذحه چیست و مراد آن حضرت به کیست 
تا زمانیکه حکایت حجاج با خنفساء )(نام حیوانی کوچکتر از جعل)( و نامیدن 
عداع خهاع ره لنط مسر انوا افاده انامه ختضیی اعام بت 
بردند. آبن میثم بحرانی رحمه الله در شرح نهج البلاغه در اینجا چنین بیان 
فرموده: روزی حجاج بر سجاده خود نماز میگزارد خنفسائی به چانب او 
واوزن گفت آن را از منر دور کنید که وذحه ای است از ودح شیطان؛ و 
هم از او روایت شده که گفت خدا| بکشد گروهی را که گمان میکنند 
حیوان مخلوق خدا است. گفتند؛ پس خلق کیست؟ گفت از وذح شیطان 
است. سیدرضی فرماید:) میگویم: مراد از وذحه. خنفساء است (حجاج این 
لفظ را بر خنفساء اطلاق نموده, نه آنکه در لغت معنی آن خنفساء باشد) و 
این فرمایش اشاره به آمدن حجاج است, و او را با وذدحه حکایتی است که 
جای بیان آن اینجا نیست. 


ص: 366 


یمراط بار ات 


ص: 27 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (که اصحاب خود را مذمت 
میفرماید): (شما به منتهی درجه بخیل و ممسک هستید) پس (به این 
جهت) مالها را برای کسیکه انها را روزی (خلائق) قرار داده بذل نمینمائید 
(به فقرا و ضعفا احسان نمیکنید) و جانها را برای افریننده ان در مخاطره 
نميافکنید [خود را برای جهاد در راه خدا حاضر نمیسازید) به سبب دین خدا 
در میان بندگان او عزیز و ارجمند میباشید و خدا را در میان بندگانش 
گرامی نمیدارید (از اوامر و نواهی او پیروی نمیکنید) پس عبرت گیرید بجا 
گرفتن در منزل آنان که پیش از شما بودند, و به جدا شدن از نزدیکترین 
برادران و دوستانتان (که شما نیز مانند انها از اين جهان خواهید رفت و به 
کیفر اعمالتان خواهید رسید, چنانکه خداوند متعال در قران کریم س 14 ی 
45 میفرماید: و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف 
فعلنابهم و ضربنا لکم الامثال یعنی ساکن گشتید در منازل کسانیکه به خود 
جور و ستم کردند طبق دستور الهی رفتار ننمودند و بر شما هویدا گردید 
که چگونه با آنها رفتار کرده هلاکشان نمودیم, و در اين باب برای شما مثلها 
آهتددیم با غبرت بیر‌ید). 


خطبه 17 -ستودن یاران خود 
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از سخان آن حضرت علیه السلام است (پس از فراغت از جنگ جمل در 
مدح اصحاب خود): شما حق را یاوران و در دین برادران و روز سختی (در 
میدان جنگ) سیرها؛ و خواص اصحاب سر و یاران (من) هستید نه دیگران,؛ 
به کمک شما شمشیر میزنم به کسیکه (به حق) پشت کرده, و اطاعت و 
پیروی کسی را که رو (به حق) نموده امیدوارم._ پس به اندرزی که 
نادرستی و تردید. دز آن را تيافته. مزا ,بای کنید. (انچه میجویم بجذیرید) 
سوگند به خدا من به مردم (و امامت و پیشوائی بر ایشان) سزاوارترین 
مردم هستم. 


خطبه 118-تحریض مردم به جهاد 


ص: 369 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (بعد از جنگ نهروان زمانیکه اهل 
شام به اطراف عراق هجوم اورده به مردم ظلم و ستم مینمودند) و آن 
بزرگوار (لشگری فرستاده میخواست برای یاری نها لشگر دیگری 
بفرستد) مردم را گردآورده بهستهاد ثر کیسه امیتموده .آبان» مان ورن 
خاموش مانده چیزی نگفتند, پس امام علیه السلام فرمود: (شما را چه 
شده) آیا گنگ و لال گشته اید (که سخن نمیگوئید و به رفتن به جهاد 
سستی مینمائید)؟ گروهی از آنان گفتند: یا امیرالمومنین اگر تو بروی ما ب 
پس امام علیه السلام فرمود: خه تیه نا زا کم به ظریی خق, ارشاه 
نگشته به راه راست هدایت نشده اید؟ آپا در چنین موقعی سزاوار است 
که من (برای جنگ از شهر) بیرون روم؟ در اين وقت به جنگ میرود 
سرداری از دلاوران شما که من او را بپپسندم و از کسانیکه قوی و توانا 
باشند, و برای من سزاوار نیست که لشگر و شهر و بیت المال و جمع 
آوری خراج زمین (مالیات غلات) و حکومت میان مسلمانان و رسیدگی به 
حقوق ارباب رجوع را رها کرده با لشگری بیرون رفته از لشگری (که پیش 
فرستاده ام ) پیروی نمایم جنبش داشته باشم مانند جنبش نير در جعب 


ه خالی (خلاصه مضطرب و نگران باشم) و من قطب و میخ آسیا هستم که 
آسیا به اطراف من دور میزند (انتظام آموز و استایتن مردم و آراستگی 
لشگر در کارزار به بودن من در اینجا است) و من در جای خود هستم, پس 
اگر جدا شوم مدار آسیا به هم خورده سنگ زیرین آن مضطرب گردد (اگر 
نباشم رشته امور گسیخته میشود) سوگند به خدا این. انذیشته آهدن: من نا 
شما رای و انديشه بدی است (که فساد آن آشکا ر میباشد) سوگند به خدا 
اگر نبود امید من به شهادت (کشته شدن در راه 1۳ هنگام ملاقات دشمن 
اکز فقدز باشتد هی اه بر مر کب خوه وا دم از شما دوری میتعودم و 

همراهی شما را مادامیکه به او جنوب و شمال میوزد (همیشه) درخواست 
نمیکردم (زیرا) بسیار طعن زن و عیبجو و از حق روگردان و با مکر و حیله 

هستید. در فزونی عدد شما با کمی اتفاق دلهاتان سودی نیست, شما را به 
طریق حق و راه آشکار راهنمائی نمودم راهیکه در آن هلاک و تباه نمیگردد 
مگر گمراه (که فطرتا طالب حق نیست), کسیکه استقامت و ایستادگی 
نمود به بهشت میرود, و کسیکه لغزید (در راه باطل قدم نهاد) به آتش 
دوزخ گرفتار خواهد شد. 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در مدح و منقبت خود و آئمه 
اطهار علیهم السلام و دستور به اطاعت و پیروی مردم از ایشان و ترغیب 
نه ععل صالص و یادا در نی داب رو رت تس ند مرا 
رساندن پیغامها و وفای به وعده ها و همه معانی (و تفسیر و تاویل قرآن 
کریم) را یاد گرفتم (پیفمبر اکرم به من یاد داد) و ابواب علم و معرفت 
(دانشها و خداشناسی) و راه روشن (رستگاری در دین نا نزد ما اهل 
بیت (امام و یازده فرزند آن پر ای علیهم السلام) میباشد (پس برای 
رسیدن به سعادت همیشگی و رهائی از بدبختی باید از ما اطاعت و پیروی 
شود) آگاه باشید احکام و قوانین دین خداوند سبحان یکنواخت است (آنچه 
ما میگوئیم همان فرمایشات رسول خد| است و اختلافی در آنها نیست) و 
راههای آن هموار و راست (اعوجاج و کجی یعنی ضلالت و گمراهی در آنها 

نیست. پس) هر که از احکام پیروی نموده در راهها قدم نهاد به حق 
ح و بهره مند شد, و هر که زیر بار نرفت (از احکام پیروی نکرده در آن 
راهها قدم ننهاد) گمراه و پشیمان شد. 
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عمل کنید (طبق دستور خدا و رسول و ائمه هدی) برای روزی (قیامت) که 
ذخیره ها برای آن روز اندوخته ميشود, و اندیشه ها(ی درست و نادرست و 
اعمال نیک و ید) در آن روز آشکار میگردد. و به کسیکه عقل و انديشه 
حاضر او سودی نرساند عقلی که از او دور و پنهانست ناتوانتر است به 
سود رساندن و نایب (هر که امروز کاری انجام نداده وقت را ضایع و تباه 
نماید فرد از کار درمانده تر و امید اصلاح از او کمتر باشد, پس به دستور 
خدا و رسول و ائمه رفتار نمائید شاید فردا مرگ شما را دریابد و فرصت 
زد یرف و رید ۲ اک صیعی تخت وزری انس و 
و زیور آن آهتن. و اتافتذتی آن زرداب است. آگاه باشید نام نیکوئثی که 
خداوند به شخصی در میان مردم عطا فرماید بهتر است از ثروت و دارائتی 
که به میراث میگذارد برای کسیکه سپاسگزار او نباشد (کار خوب و انفاق 
و بخشش در راه خدا که موجب نام نیکو در دنیا و ثواب در آخرت است 
بهتر است از دارائی که برای دیگری به میراث ت گذارد. زیرا نام نیکو در 
میان مردم سبب میشود که از خویشان و بیگانگان هر که بشنود طلب 
مغفرت کند اما ارث فقط به ارث برنده نتیجه میبخشد. در خطبه بیست و 
سوم در شرح جمله و لسان الصدق یجعله الله 


للمرء فی الناس خیر له من المال پورثه غیره این موضوع مفصلتر بیان 


شد (. 


فان 2 تور کدی 


ص: 22 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در جنگ صفین بعد از وقعه لیله 
الهریر شمه ای از چگونگی آن در شرح خطبه سی و ششم بیان شد چون 
لشگر شام شکست خورده آثار فتح و فیروزی را در لشگر عراق مشاهده 
نمودند, بر اثر مکر و حیلّه عمرو ابن عاص دست از جنگ کشیده قرآنها بر 
سر بیزه ها کرده حکومت حکمین را درخواست نمودند» و بیشتر 
عراق درخواستشان را پذیر فتند, , ولی امام علیه السلام به این امر راضی 
نبود انان را از قبول این درخواست نبهی فر مود, انها بسیار اصرار نموده 
گفتند اگر درخواست ایشان را نیذیری تو ر[ میکشیم چنانکه عثمان ابن 
عفان را کشتیم, پس حضرت بر اثر اصرار و گفتار زشتشان به حکمیت تن 
داد و لشگرش را به پذیرفتن آن اجازه فرمود) مردی از اصحابش برخاسته 
کف ما انا کشت که کر نآ ان اس مد 
نفهمیدیم کدام جک از این دو به هدایت و راهنمائی نزدیکتر است؟ امام 
علیه السلام دست به روی دست زده فرمود: این (حیرت و سرگردانی) 
خآ کزیی ات ف وا وا تست بای اس ی ساسا 
پیروی نکرده به قبول حکمیت حکمین یعنی ابوموسی و عمرو ابن عاص 
وادارم نمود) !! اگاه باشید به خدا سوگند اکر ان زمان که به شما امر کردم 
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فریب نخورده به حکمیت تن ندهید وادار کرده بودم شما را به کاری که 
میل نداشتید (جنگ با اهل شام) که خداوند دون آن یر و ننکو نی.فر ار میداد 
(فتح و فیروزی نصیب میگردید) پس اک استقامت داشتید (پیروی مرا 
میکردید) شما را هدایت و راهنمائی میکردم, و اگر کج بودید شما را 
راست مینمودم, و اگر (از پیروی من) امتناع مینمودید شما را مجبور 
میساأختم 7 انجام دهید) هر آینه آن رویه 
(برای من و شما) استوارتر بود, ولیکن به کمک و همراهی که؟ و پاوری 
خواستن از چه کسی (با نداشتن ار و باور و موافقت ننمودن شما چگونه 
میتوانستم به صلاح و خیر شما که جنگ با اهل شام بود امر نمایم)؟ 
میخواهم (سمازی شکست خووون و الط دمن ترا ی خوها به ( یی و 
همراهی) شما مداوا کنیم (فتح و فیروزی بدست آرم) و حال آنکه شما 
خود درد و بیماری من میباشید (موجب شکست من هستید) مانند کسی 
هستم که میخواهد به وسیله خار از پا خار بیرون آورد و حال آنکه میداند 
میل خار با خار است (اين جمله ضرب المثل است., و استعمال ان در 
موقعی است که شخص کمک و پاری از کسی درخواست نماید که رغبت و 
میل او با دشمن باشد, و اصل مثل اینست: لاتنقش الشوکه بالشوکه فان 
ضلعها معها 
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یعنی خار را به وسیله خار بیرون نیاور, زیرا میل خار با خار است. در اینجا 
امام علیه السلام از بسیاری رنجش از اصحابش به خداوند سبحان شکایت 
نموده و از خدمات و روسای دین مانند حمزه و جعفر و سلمان و ابوذر و 
مقداد و عمار و اوصاف پسندیده انها پاداوری فرموده و از نبودنشان برای 
کمک و یاری تاسف خورده و در خاتمه پند و اندرز داده میفرماید:( بارخدایا 
طبیبان اين درد بی درمان ملول گشتند. و کشندگان آب از چاهها با 
ریسمانها خسته و ناتوان شدند ) ما را و و رستگاری این 
قوم نیست, تو خود علاح فرما( کجایند گروهی که به اسلام خوانده شده آن 
را پذیر فتند, قرازن را خوانده آن را محکم و استوار ساختند )طبق آن 
عمل کردند( و به جهاد انگیخته شدند )آنان را تشویق نمودند( پس )به 
رفتن کارزار و جنگ با دشمن( شیفته گردیدند مانند شیفتگی شترها به 
اولادشان )زمانیکه آنها را از هم جدا میکنند( و شمشیرها را از ز غلاف بیرون 
کشیده اطراف زمین )کارزار( را دسته دسته و صف صف فرا گرفتند 
)دشمن را محاصره نمودند. و اين فتح و فیروزی مسلمانان به دست نیامد 
مگر وقتی که( تفضین. هلای کیزتتدد ) کشته شدند, مانند عبیده ابن حارت در 
جنگ بدر و حمزه ابن عبدالمطلب در جنگ احد 
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و ۱ 

ماندند )مانند امام علیه السلام, چنانکه در قرآن کریم س 33 ی 23 
میفرماید: الهه ین تال ضت فا ها هرا الله علیه فمنهم من قضی 
نحبه و منهم من ینتظر, و ما بدلوا تبدیلا یعنی از مومنین مردانی هستند که 
بر آنچه با خدا عهد و پیمان بستند راست گفتند, پس بعضی از ایشان با 
کفار و منافقین جنگیده شهادت را دریافتند و برخی کشته شدن را انتظار 
میبرند و ایشان عهد و پیمان را تبدیل ننموده از ایستادگی دست 
برنداشتند( از بقاء زنده ها )که در جنگ کشته نشده بودند( شاد نميشدند 
)اگر متفه فلان در کارزارهائی یافته کشته نشد شاد 3 زیرا| 
زندگی جاوید کشته شدن در راه حق را میدانستند( و از مرگ کشته شده 
ها تسلیت نمیخواستند )اگر میگفتند فلان در جنگ کشته شد اندوهگین 
نميشدند تا دلداریشان دهند, زیرا کشته شدن در راه خدا را سعادت ابدی 
میدانستند( چشمشان از گریه )خوف خدا( سفید شد, و شکمشان از روزه 
لاغر, و لبشان از دعا خشکید., و رنگشان از بیداری زرد گشت.: و بر 
تفهاشان نان ابارز فرسان وه انان سای ان انفانی,و ا ردان( هر ورد 
که رفتند. پس سزاوار است تشنه )ملاقات( ایشان بوده از 
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فراق و دوریشان دستها بگزیم (چون مانند انها در میان شما یافت 
نمیشود). شیطان راههای (ضلالت و گمراهی) خود را برای شما آسان 
میگرداند, و میخواهد با گشودن گره از پی گره استواری دین شما را 
سست گرداند ( تا در نتیجه دست از ز حقائق برداشته کافر شوید) و به عوض 
جماعت و اتحاد تفرقه و جدائی و بر آثر تفرقه و جدائی فتنه و فساد در 
شما تولید نماید, پس از وسوسه ها و افسونهای او روگردانید (فربب 
نخورده به دستورش رفتار ننمائید) و از کسیکه (امام علیه السلام) پند و 
اندرز را هدیه و ارمغان به شما میدهد قبول کنید و ان را حفظ نمائید 
(بیذیرید و رفتار کنید تا در دنیا و اخرت سعادتمند شوید). 


خطبه 121-خطاب به خوارج 
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از سخنان آن طبر بت علیه السلام است برای_ خوارح نهروان فرموده 
موقعی که به لشگرگاه ایشان تشریف برد برای آنکه آنها حکومت حکمین 
را انکار کرده و بر اين گفته ایستادگی داشتند (و مهیای جنگ با معاویه و 
لشگر شام بودند) پس امام علیه السلام فرمود: آبا همه ها با مان حنی 
صفین حاضر بودید؟ گفتند: بعضی از ما حاضر بوده و برخی هم نبودیم, 
فرمود: دو دسته شوید کسانیکه در صفین حاضر بودند در یک جرگه و 
کسانیکه حاضر نبوده اند در جرگه دیگر تا بر هر دسته به اقتضای گفتارش 
سخن بگویم, پس فریادکنان به مردم فرمود از سخن گفتن خودداری کرده 
برای (شنیدن) گفتارم خاموش کزدید: و دلهاتان را به من منوجه نمائید, و 

۱۱ ۱۱۱ ۱ ۱ 
بعد از ان امام علیه السلام با ایشان سخنان بسیار فر مود از جمله: اپا 
هنگامیکه اهل شام از روی حیله و ریو و مکر و فریب قرآنها بر سر نیزه ها 
زدند نگفتید که ایشان برادران ما بوده مانند ما مسلمانند, فسخ محاربه و 
خاتمه دادن به جنگ از ما میطلبند و رو به قران اورده راحتی و اسایش را 
درخواست نموده اند و مصلحت آن است که درخواستشان را پذیرفته غم و 
اندوهشان را بر طرف نمائیم؟ پس به شما گفتم: اين کار اهل شام (که 
بوسیله بر سر نیزه زدن قران از ما صلح میطلبند) ظاهرش ایمان و 
خداپرستی و باطنش ظلم و ستم است و اولش مهربانی و اخرش 
پیشیمانی (اکنون که شکست خورده اند اظهار دوستی و یگانگی مینمایند, 
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ولی جون تسلط یابنده به شما ظلم و ستم خواهند نمود» و انگاه: از این 
دلسوزی بر آنها پشیمان خواهید شد و سودی نخواهد داشت) پس رویه 
خود را تعقیب کنید و به راهی که میرفتید ادامه دهید, و برای جهاد و جنگ 
(با ایشان) دندان به روی دندان نهید (شکیبا باشید تا به فتح و فیروزی 
برسید) و به سوی فریاد کننده ای که فریاد میکند (معاویه و عمرو ابن 
عاص, که شما را به قرآن گول میزنند) منوجه نشوید که اگر درخواست او 
پذیرفته شود گمراه گرداند (زند کین را بر شما سخت و سرگردانتان 

مینماید) و اگر اعتنائی به او نشود ذلیل و خوار خواهد شد؛ و (لیکن گفتار و 
اندرزم را نیذیر فتید, و( این کار (راضی شدن شما به حکومت حکمین) 
انجام گرفت و دیدم شما را که و ار اقدام وش نمودید» سوگند به 
خدا| اگر از حکومت حکمین امتناع کرده زیر بار آن نب فله ه اخبی: از آن بر 
من فرض نمیشد و خداوند گناه ترک آن را بر من بار نمینمود (چون بر 
خلاف ی رفتار نکرده, بلکه طبق دستور الهی مخالفت کرده بودم( و به 
خدا سوگند اگر اقدام بر آن مینمودم سزاوار بودم که از من پیروی بشود و 
کتاب خدا اقران کذیم( با عن. اشت. از.رمانیکه با آن-جصاحتب: و ففرام 
گردیده ام جدا کته ام )از وقتیکه به پیغعمبر اکرم ایمان آورده ام بر کاری 
مخالف قران اقدام ننموده ام , پس دو دسته شدن شما به اینکه دسته ای 
بگوئید تحکیم واجب و دسته ای حرام, مورد ندارد. زیرا رفتار من طبق 
قران است واجب را بجا اورده و حرام مرتکب نمیشوم( پس )امام علیه 
السلام ایمان و ثبات قدم نیکان گذشتگان اصحاب رسول خدا را یاداوری 
نموده و برای ابطال گفتار مخالفین میفرماید:( ما با رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بودیم و )با کفار و مشرکین جنگ میکردیم, و( قتل و خونریزی 
میان پدران و فرزندان و برادران و خویشان دور میزد, 
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و )برای پیشرفت اسلام اهمیتی به آن نداده مخالفت امر و فرمان 1 
بزرگوار نمیکردیم و( بر هر مصیبت و سختی )که پیش می آمد چیزی( 
1 ابه خدا| و رسول( و اقدام به حق و تسلیم بودن به 
امر و فرمان )آن حضرت( و شکیبائی بر سوزش زخمها, ولی )اکنون نزاع 
ما با کفار و مشرکین نیست تا به همان رویه با آنان بجنگیم, بلکه( امروز با 
یا مسلمان خود ميجنکيم بز آثز انجه در اسلام داخل گشته از قبیل 
به کفر و کجی (دست شستن از حق) و اشتباه (حق به باطل) و تاویل 
0 بعنلی برخلاف حق و حقیقت گفتن,؛ خلاصه امروز میجنگیم که 
اسلام به حال خود باقی ماند و به زمان جاهلیت برنگردد) پس هرگاه 
وسیله ای بدست آوریم که خداوند به سبب آن پراکندگی ما را گرد آورد و 
بر اثر آن به آنچه در بین ما باقی است (الفت و دوستی) 0 
شویم (اگر راهی بیابیم که موجب صلح و صفا و تقویت اسلام باشد) به 
میل و رغبت داشته از غیر آن (جنگ) خودداری خواهيم تمود (زیرا ِِ 
خونریزی نیست., بلکه هدایت و راهنمائی است, چنانکه در خطبه پنجاه و 
عهارم به اه کته آشارن نموه ارست . 


خطبه 2-هنگام نبرد صفین 
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خویش فرموده: هر مردی از شما که هنگام ملاقات دشمن قوت قلب 
(دلیری) در خود احساس مینماید و در یکی از برادرانش خوف و ترس را 
مشاهده نمود, باید به سبب برتری و دلیری که خداوند به او عطا فرموده 
دشمن را از برادرش دفع نماید همانطور که از خود دفع مینماید. پس 
(نگوید به من چه هر کس باید از خود دفاع نماید و بر ترسناک سزاوار 
است دشمن مسلط گردد, زیرا) اگر خواست خدا بود او را هم (شجاع و 
نترس) مانند او قرار میداد (پس چون او را دلیر فرموده به شکرانه این 
نعمت عظمی باید به وظیفه خود یعنی جلوگیری از هجوم دشمن بر شخص 
ناتوان و ترسنده قیام کند, و به کشته شدن در این راه اهمیت ندهد, زیرا) 
مرگ با شتاب طلب کننده است (همه را دریابد) ایستنده (دلیری که از 
ترس کشته شدن در چنینر وقتی از برادر خود دفاع نمینماید) از چنگش 
بیرون نرفته, و گریزان از آن را عاجز و ناتوان نمیگرداند (و چون فرار و 
رهائی از آن میسر نیست) گرامیترین مرگ کشته شدن است (زیرا باعث 
بقای نام نیک در در دنیا و ثواب در آخرت است) سوگند نم آنگة جان پسر 
اطالت بدست مات هر ار رت سر بر افن آشانه اس از ان 


دادن بر بستری که در غیر طاعت خدا باشد (زیر| درد شمشیر الم دنیوی 
است که زائل میگردد, ولی مردن بر چنین بسنری عذاب همیشگی در پی 
خواهد داشت). 


خطبه 3-در سرزنش اصحاب خود 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در توبیح و سرزذش اصحاب 
خود): مانند آن است که می بینم شما را (هنگام به هم ریختن برای فرار از 
جنگ) سر و صد | راه میاندازید (غوغا و هیاهو مینمائید) مانند صدای پوت 
سوسمارها در وقتی که (در راه) به هم مالیده میشوند. حقی را نمیگیرید 
(در مقابل دشمن ایستادگی نمینمائید) و از ظلم و ستم (ستمگر) جلوگیری 
نمیکنید,. شما را در راه (بهشت)_ آزاد گذاشته اند پس نجات و رستگاری 
برای کسی است که خود را در آن افکند (در راه خدا بجنگد) و هلاکت و 
بدبختی برای کسیکه توقف کند (از جهاد خودداری نماید). 


خطبه 4-تعلیم یاران در کار جنگ 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در ترغیب اصحاب خود به جهاد (و 
تعلیم آداب و رسوم جنگ): (چون در کارزار با دشمن روبرو شدید) پس 
زره دار را جلو قرار دهید و بی زره را در عقب, و دندانها را بر هم فشار 
دهید (در جنگ ثبات قدم داشته سختیها را به خود هموار نمائید) زیرا 
استقامت در جنگ شمشیرها را از سرها بیشتر دور میکند (تحمل سختیهای 
کارزار از هر تدبیری برای به دست آوردن فتح و فیروزی بهتر است) در 
اطراف نیزه ها پیچ و خم داشته باشید (موقعی که نیزه بر دشمن فرود می 
اورید خود را کوتاه و بلند کنید, يا در موقعی که دشمن نبیزه بطرف شما 
حواله میکند خود را دور نمائید) زیرا زدن نیزه ها به این طرز موثرتر است 
(از فرود آوزدن آنها بندون بیج وخم. با آنکه در مقابل کفتر. اضایت مبکند) و 
چشمها را پائین اندازید (به هر طرف نگاه نکنید) زیرا چشم پوشاندن سبب 
بسیاری قوت قلب و آرامی دلها (و نترسیدن از دشمن) است., و صداها را 
خاموش کنید (غوغا و هیاهو برپا نمائید) زیرا متانت و آرامی (از هر چیز) 
خوف و ترس را زودتر دور میکند (چون ترسوها در کارزار هو و جنجال 
میکنند و دلیران سخن نگفته کار خویش انجام میدهند) و پرچم خود را از 
جای حرکت نداده دورش 


را خالی نکنید (که موجب شکست لشگر خواهد شد, چون همه متوجه پرچم 
میباشند) و آن را بدست هر کس ندهید مگر به دلاوران و کسانیکه شما را 
از هر پیش آمد دی مانع میشوند و از آنچه که حفظ و نگهداری آن لا زم 
است دفاع مینمایند (و البته چنین کسانی پرچم از دست نمیدهند مگر اینکه 
ظفر یافته يا کشته شوند) زیرا کسانیکه بر بلاها و سختیها(ی جنگ) شکیبا 
هستند آنانند که به اطراف 9 از راست و چپ و عقب و 
جلو نگهداری مینمایند, از آن عقب نمیافتند که (به دشمن) تسلیم نمایند, و 
تر آن پیشتی. نمیگیرند. که آن. را تنها 
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گذارند. باید مرد (در کارزار) از دشمنی که با او روبرو میشود دفاع نماید, 
و (پس از مغلوب نمودن یا کشتن او) برادر (همکار) خود را یاری کند, و 
نباید دشمن خویش را رها کرده به سوی برادرش توجه دهد تا با دشمن 
برادر همدست شده (او را از میان برداشته) به اتفاق آهنگ او کنند. و 
سوگند به خدا اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت به سلامت 
نمیمانید (اگر به جهاد نرفته در راه خدا شمشیر نزنید از عذاب ابدی 
نمیرهید) و (از چه رو برای شمشیر زدن و جلوگیری از دشمن خود را آماده 
نمیسازید در حالتیکه) شما اشراف عرب و کوهانهای بزرگ (بلند قدر) 
و 
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د, به تحقیق فرار (از جنگ) سبب خشم خدا (دوری از رحمت حقتعالی) و 
ذلت و بیچارگی و عار و ننگ همیشگی است, و به عمر و زندگانی فرار 
کننده و نمیشود و فرار مانع از مرگش نمیگردد. رونده بسوی خدا 
(جهاد کننده را باید شوق) قانتد تشه ای اند کفدنه ات میرسد., بهشت 
زير جوانب نیزه ها است (پس طالب سعادتمندی و بهشت جاویدانی نباید 
از جنگ و کشته شدن در راه خدا فرار نماید) امروز خبرها آشکار میگردد 
روز خوف ی ردو که کشت سین دونسی وتا ری کار در 

کس هویدا میشود) سوگند به خدا اشتیاق من به ملاقات آنها 9 
بیشتر است از اشتیاق ایشان به شهرهاشان. بارخدایا اگر رد حق کرده و 
درصدد دشمنی با ان هستند جمعیتشان را پراکنده ساز و اختلاف کلمه 
میانشان انداز, و آنها را به گناهانشان هلاک فرما که ایشان از موقفهای 
و ار وم مومت سار و 
اگر شما یاران من با آنها جنگ نکرده متعرضشان نشوید) بی نیزه زدن 
پیاپی که جان از تن دشمن خارج شود و بی شمشیر زدنی که کاسه سر را 
بشکافته استخوانها را خرد و بازوها و قدمها را قطع نماید (تباهکاری خود را 
ادامه داده شما را مغلوب خواهند نمود) و از جاهای خود حرکت 
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تفیکنتد نا آینکه لشکر‌ها دشسته دشته ی ببایی ها آنها زور تدم قاستیاهیان 
بیشمار با اسبهای یدکی که برای نصرت و پاری ۱ 
عقب دارند با آنان بجنگند, و تا اینکه لشگر بسیار که در پی لشگر کلا 
یت وا ی ار وا وت اه 
و اراسته میباشد) به شهرهای ایشان وارد شوند, و تا اینکه اسبها با سمها 
زمینهای پهلوی یکدیگر (خانه ها) ۳ تا دور چراگاههای حیوانات ایشان ر 
بکوبند. (خلاصه به همه چیز آنها : تسلط پابند. سیدرضی فرماید:) میگویم 
الدعق به معنی کوفتن است یعنی اسبها زمین آنها را با سمها بکوبند, و 
نواحر الارض زمینهای برابر یکدیگر است. و گفته میشود: منازل بنی فلان 
تتناحر یعنی منزلهای فرزندان فلان برابر یکدیگر میباشد. 
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خطبه 5-در رابطه با خوارج 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره خوارج نهروان زمانیکه 
حکمیت عمرو ابن عاص و ابوموسی را انکار کردند (و گفتند چون در 
امامتی که خداوند برای تو تعیین فرموده مردم را حاکم قرار دادی کفر و 
ضلالت شد) و در آن اصحاب خود را مذمت نموده میفرماید: مردان را 
حاکم قرار ندادیم, بلکه قرآن را حاکم گردانيديم, و این قرآن خطی است 
و ها آن 
مترجمی لازم است (که منظور آن را بیان کند) و مردانند که از آن سخن 
میگویند, و چون اهل شام از ما خواستند که قرآن را بین خود قرار دهیم 
(درخواستشان را پذیر فتیم, , زیرا) کسانی نبودیم که از کتاب خدا| زو کردان 
باشیم (و از حکم او پیروی ننمائیم) و خداوند سبحان (هم در قرآن کریم س 
4 ی 539 فرموده: فان تنازعتم فی شی ‏ فردوه الی الله و الرسول یعنی 
اگر در چیزی با یکدیگر نزاع و دشمنی داشته باشید ۳ اصلاح آن( به 
خدا و رسول )قرآن و سنت( مراجعه نمائید, در نزاع و ان دس 
خدا این است که طبق کتاب او حکم کنیم و رجوع به رسول این است که 
سنت و طریقه او را پیش گیریم, پس اگر از روی راستی در کتاب خدا 
۳۲ 6 ۹ 09 


روی تفسیر به رای و تاویل نادرست( ما )امام علیه السلام و ائمه بعد از 
آن حضرت( به آن حکم )امامت و خلافت( از همه مردم سزاوارتریم )زیرا 
که قران کر و و ماد 
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افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان بهدی فما لکم کیف 
تحکمون یعنی ایا کسیکه به راه حق راهنما باشد برای متابعت و پیروی 
فزاهار بر اما کسکضراه ماقم مر آنکه ای وه و هه 
شما را که هر دو را برابر دانسته اید و چگونه در این امر حکم میکنید. و در 
س 39 ی 9 میفرماید: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون, انما 
یتذکر اولوا الالباب یعنی آیا داتاپان و نادانان برایر هستند. خردمندان بر اين 
امر اگاهند. پس طبق حکم قران چون ما راهنمای به حق و دارای همه 
دانشها هستیم باید امام و پیشوا باشیم( و اگر به سنت رسول خدا| حکم 
شود ما از مردم به آن حکم اولی میباشیم )زیرا پیغمبر اکرم در غدیر خم و 
سائر اوقات به امامت و خلافت مرا نت و تعیین افزمودم: خلاصه ما به 
حکومت حکمین تن ندادیم مگر آنکه طبق قرآن و سنت حکم نمایند نه آنکه 
نم شین خی کی هر کار باه اهام فه ال هر اما آنکه 
میگوئید چرا میان خود و ایشان )اهل شام( در تحکیم مهلت دادی )تا 
کارباینجا رسید. میبایستی در آن روز يا در آن هفته بفرمائی تا در کتاب خدا 
تا کرره که انب اظاهر سارت ایس این ات کر صماتهار م نا حاهان 
تحقیق کند و عالم استوار باشد, و شاید خدا امر اين امت را در اين متارکه 
و مدارات اصلاح فرماید و )برای اینکه( راه نفس بر ایشان گرفته نشود 
ابزای .بنذست: آوردن حق آنها زا فخختفر نکروه-باشیم ( یرای اکن وی 
عجله و شتاب نموده گمراهی نخست را )که بدون تامل و تحقیق به 
ات و جنگ با ما کوشیدند( پیروی کنند )به ایشان مهلت دادیم تا در این 


امر درست وارسی نمایند(. 
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به تحقیق برترین مردم نزد خدا کسی است که عمل به حق را بیشتر 
دوست داشته باشد از باطل اگر چه حق به او زیان رسانده اندوهگینش 
نماید و باطل سود داشته بهره مندش سازد. پس برای چه حیران و 
سرگردانید, و از ز کجا شما را اورده اند؟ (که امام و پیشوای خود را نشناخته 
با اینگونه سخنان زشت مخالفت او مینمائید) آماده باشید برای رفتن به 
جنگ گروهی (شامیان) که از حق (دور مانده) حیران و سرگردان بوده آن 
را نمی بینند؛ و بظلم و ستم وادار شده از آن برنمیگردند, از کتاب خدا| 
دورند (آن را نمیفهمند) از راه (راست) بیرون میروند (ولی اقویویی) نی 
طرف اعتهاد و. اطهتتان. نیستید. که بشود به. آن. تسیک جست (غیرت و 
حمیتی ندارید تا از شما یاری طلبم) و نه یارانی هستید که (هنگام سختی) 
از آنها همراهی درخواست شود شما بد هستید برای افروختن آنش جنگ 
(از تسلط دشمن جلوگیری نمیکنید) اف باد بر شما (از گفتار و کردار 
زشتان بهتنگ آمدم ار شما به سختی و گرفتاری مسلی ند زوزی 
(برای یاری دین) شما را میخوانم. و روزی راز ز (جنگ با دشمن) را میگویم, 
در وقت خواندن مردان. ازاده: راستحوتی. نیستید (تا باسخ هرا بدهید) و 
هنگام راز گفتن برادران طرف اعتماد و اطمینانی نمیباشید 


(تا راز مرا نگاه داشته فاش نکنید). 


خطبه 6-درباره تقسیم یت المال 
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اژ سنخنان آن حضرت علبه. السلام است در وفتی که از او به: تندی: بر سیدند 
تالش‌تصمم ماه کاس ۵ کم سف یر اسلام نسم زور 
جنگها حاضر و یا) دارای شرافت و بزرگی بودند برتری نمیدهد (سنت و 
طریقه رسول خدا صلی الله علیه و اله بر اين بود که در تقسیم بیت المال 
میان مسلمانان فرق نمیگذاشت ابوبکر هم در زمان خلافتش بهمان رویه 
رفتار کرد, ولی چون عمر به خلافت تسه شخت. آن حضرت را تغییر داده 
بعضی را بر دیگران برتری داد, و عثمان در خلافتش طریقه عمر را بسط 
داده به دلخواه خود به هر که هر چه میخواست میبخشید. و چون 
اکرم رفتار نمود, و این رویه بر خلاف عادت و میل فتنه جویان بود به این 
سبب طلحه و زبیر نقض بیعت کرده از آن بزرگوار دوری نمودند و جمعی 
هم به معاویه پیوستند. پس گروهی از اصحاب به خدمت حضرت آمده 
درخواست نمودند که در تقسیم بیت المال بعضی را ترجیح دهد. امام علیه 
السلام فرمود): ایا دستور میدهید مرا که یاری بطلبم به ظلم و ستم بر 
کسیکه زمامدار او شده ام ؟ (به سنت پیغمبر اکرم رفتار 
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نکرده به زیردستان ستم روا داشته خود را مشمول خشم پروردگار 
گردانم ا( سوگند به خدا این کار را نمیکنم مادامیکه شب و روز دهر مختلف 
و ستاره ای در آسمان )با قوه جاذبه( ستاره ای را قصد مینماید )هرگز 
چنین نخواهم کرد( اگر بیت المال شخص من هم بود آن را بالسویه میان 
مسلمانان تقسیم مینمودم, پس چگونه )یکی را بر دیگری امتیاز دهم( و 
حال انکه مال خدا است )و زیردستان و مستمندان جیره خوار او هستندل( ! 
پس حضرت علیه السلام )در مفاسد بخشیدن بیت المال , به غیر مستحق( 
فرمود: آگاه باشید که بخشیدن مال به غیر مستحق ناروا و اسراف است 
)خداوند سبحان در قرآن کریم س 17 ی 26 فرموده: 0۲ 7۳۳ 
ازه المیذیی انوا افوان الساطت ی اف مک ما مورا و 
ضاخم دا ماه مسا ریا اشداتف کس ان فراراره اراس صوان 
هستند( و دادن مال به غیر مستحق دهنده اش را در دنیا ابر حسب ظاهر( 
بلند مرتبه میگرداند ) گیرنده در پیش او برای خوش آمد اظهار کوچکی و 
فروتنی مینماید( و در آخرت او را پائین می آورد )یست میسازد جچون 
بیچارگی و عذاب همیشگی را در بر دارد( و در میان مردم او را کر ات 
دایم رها کار ان سا اعد رو این که 
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است که به دستور او رفتار نماید( و هیچ مردی مالش را بیجا صرف نکرد و 
به غیر مستحق نداد مگر آنکه خداوند او را از سپاسگزاری ایشان بازداشت 
و دوستی آنان برای غیر او بود, پس اگر روزی نعل )کفش( او بلفزد )پیش 
امد بدی برای او رخ دهد( و به یاری و همراهیشان نیازمند باشد آنها 
بدترین یار و سرزنش کننده ترین دوست میباشند. 


خطبه 7-در خطاب به خوارج 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است ایضا درباره خوارج (چون عقیده و 
مذهب خوارج نهروان این بود که هر که خطا کرده کناهی مرتکب شود 
کافر است, و گمان کردند که تن دادن به حکمیت حکمین گناه است به این 
ی که اما لین یه اقا فینی اما شاه ال اور 
شده اند و آنجا را دارالکفر دانستند دست از اهل آن برنداشته هر چه 
اهر از انا ی من ای ام 
برای ابطال گفتارشان میفرماید): اگر مخالفت شما (با من) برای اینست 
که گمان میکنید (در نصب حکمین و تن دادن به حکمیت ایشان) خطا کرده 
و گمراه شده ام, پس چرا همه امت محمد, صلی الله علیه و اله, را به 

گمراهی من (به گمان خود) گمراه میدانید, و آنان را 1 
هه گام رشان سای مور ها تیان را کر 
دوشهایتان است بر جاهای سلامت و هم بر مواضع بیماری فرود می آورید 
(مقصر به گمان خود و بی تقصیر هر دو میکشید) و کسی را که (به گمان 
تا کیام کروم با کنی که کنامی سر شم دا موه ره 
کافر می پندارید. در صورتیکه شرع مقدس اسلام و هیچکس را به ارتکاب 
گناه اگر چه کبیره باشد کافر نمیداند 
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, چنانکه( میدانید رسول خدا صلی الله علیه و اله زناکننده ای را که همسر 
داشت سنگسار کرد و بعد بر او نماز گزارده و )با اینکه عقیده شما بر این 
است که کفر مانع از ارت بردن است و اگر چه وارثت مسلمان باشد( 
میرانش را به کسان او داد, و قاتل را کشت وارث او را به وارش تقسیم 
کرو دشت دزد زار مراکم نس یروانف ند از آن از 
مالیکه مسلمانها به غنیمت آورده بودند به ایشان قسمت داده و آنان هم 
زنهای مسلمان را به نکاج خود درآوردند. پس )اگر زنا و آدم کشی و دزدی 
که گناه کبیره ات موجب کفر میگشت. پیغمبر اکرم بر زانی نماز 
نمیخواند وارت او و قاتل را به کسانشان با 
مر ورد وت نی ار کت مت دادم و آنها رها مسلمان « 
جمله موانع ارث بردن و همسری با زن مسلمان و بهره بردن از غنیمت 
است! رسول جدا صلن اللم علبه ,و اله. انشان را اکاعر ندانشته, بلکه( به 
گناهانشان گرفته حق خدا را درباره انان جاری ساخت و از بهره انها از 
اسلام جلو گیری ننمود و اسمشان را از بین مسلمانان خارج نفرمود پس 
اگر شما خود را مسلمان و پیرو اين پیغم 


بر میدانید چرا به محض توهم گناه مسلمان را کافر دانسته جان و مالشان 
را میاح می پندارید( پس )از اين برای توبیخ و سرزنش آتها میفرماید:( 
شما بدترین مردم و بدترین کسی میباشید که شیطان او را به کمراهیهای 
جود: )نادانی و باور نکردن به نادانی خود( پرتاب کرده و به حبرت و 
شر کرزدانهه واداشته است, و بر اثر پیروی از شیطان ( به زودی دو طائفه 
درباره من ملااک 
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خواهند شد: یکی دوستی که در دوستی افراط کند به طوری که محبت بی 
اندازه او را به راه باطل بکشد )مانند اينکه او را خدا یا پیغمبر بداند( و 
دیگر دشمنی که از حد تجاوز کرده دشمنی بی اندازه او را 
وادارد )مانند خوارج و نواصب( و بهترین مردم درباره من گروه میانه 
میباشند )که نه بالوهیت او قائل بوده نه دشمنی مینمایند. مانند امامیه که 
آن بزرگوار را امام و پیشوا و وصی پیغمبر اکرم دانسته و او و پازده 
فرزندش را معصوم و منزه از هر گناهی میشناسند( پس همراه این گروه 
میانه بوده از سواد اعظم )پیروان سلطان عادل( پیروی کنید, زیرا دست 
خدا| بر سر )این ( جماعت است, و برحذر باشید از مخالفت و جدائی )با 
ایشان( زیرا تنها و یکسو شده از مردم دچار شیطان است. چنانکه تنها 
مانده از گوسفند طعمه گرگ میباشد 


, آگاه باشید هر که کسی را به این رویه دعوت کند (بدعتی در دین قرار 
دهد) او را بکشید اکز اجه در ذیر عمامه من باشد (بدعت کزار .زا باید 
کشت اگر چه من باشم. پس از آن در موضوع حکمیت میفرماید: و جز این 
نیست که حکمین حاکم شدند که زنده کننده آنچه قرآن زنده کرده و 

بمیرانند ره ی ی ال و 
بر آنتنت: و میرانیدن 1 جدائی )رفتار نکردن( از آنست, 1 تنتن آ کر قذ ان.ها 
۱ ۱ 0 ۱ ۳93 
بکشد پیرو ما باشند )بدیهی است که قران انها را به سوی ما میکشاند, 
ولیکن حکمین با آن مخالفت کرده زنده نکردند آنچه قرآن زنده کرده و 
نمیزاندند آنچه آن میرانیده( یس ای بمن تفرها من بیبح عآوردم رد 
ها رای اوه شام نی دای بلکه رای و اندیشه خودتان بود که 
این دو مرد )ابوموسی و عمرو این عاص( را اختیار نمودید, ما هم از ز آنه 
نیمان گرفتیم که از قران تعدی و تجاوز نتمایتد, .ولف. انان: کمزاه: کشتته 

دست از حق شستند و حال آنکه هر دو به حق بینا بودند و ظلم و ستم آنها 
)رفتار کردن برخلاف دستور خدا( از روی هوای نفس بود که به آن رفتار 
اک وی بل 
و درستی بوده حق را در نظر داشته باشند. ولی بد رایی و حکومت کردن 
ایشان از روی ظلم و ستم میان ما و انها جدائی انداخته (چون برخلاف 
قرار داد رفتار نمودند سزاوار توبیخ و سرزنش هستند). 


خطبه 8--فننه های بصره 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (بعد از جنگ جمل در بصره 
فرموده و از جمله اخبار غیبیه میباشد) که از پیش آمدهای سخت در بصره 
خبر میدهد (و در آن به خروج صاحب زنج یعنی امیر زنگیان علی بن محمد 
ترفن آشاره میفرماندء و-حخاظتب ان بر کوار احثفت. اشت و آن لقب خر 
ابن قیس ابن معاویه از قبیله بنی تمیم و از اهل بصره که کنیه او ابوبحر و 
از بزرگان اصحاب امیرالمومنین و رئیس بنی تمیم بوده است. دعوت 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله, را بنی تمیم اجابت ننموده بودند, ابتدا 
او مسلمان شد دیگران را هم مسلمان نمود, چون این خبر به پیغمبر رسید 
درباره او دعا فرمود. خلاصه به علم و حکمت و اوصاف پسندیده معروف و 
در جنگ صفین حاضر بود و بعد از امام علیه السلام هم تا زمان حکومت 
مصعب ابن زبیر بر عراق حیات داشت. و در سنه شصت و هفت در کوفه 
وفات یافت): ای احنف, مانند ان است که من او را (رئیس لشگر زنگیان 
را) می بینیم در حالتی که با لشگری خروح میکنند که گرد و غبار و غوغا و 
هیاهو و صدای لجام و اواز اسبها ندارند (دارای اسب و اسلحه نیستند) به 
قدمهای خود زمین را میکوبند (فتنه و فساد بسیار برپا میکنند) قدمهاشان 
(از جهت پهنی و کوتاهی و فراخی ان 


گشت( مانند قدمهای شترمرغان است. )سیدرضی فرماید:( امام علیه 
السلام به اين بیان به خروجح رئیس زنگیان اشاره میفرماید )تاریخ نویسان 
گفته اند که او از اهل شهر ری بود و خود را علوی میدانست و مدعی بود 
علی ابن ابیطالب است و بیشتر خصوصا طالبیین در نسب او طعن زده ان 
را درست نمیدانستند. زیرا علمای انساب متفقند بر اینکه او علی ابن 
محمد آبن عبدالرحیم است و جد مادرش محمد ابن حکیم اسدی از اهل 
فص ها کاس تک اس ی اه 
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الحسین بر هشام ابن عبدالملک خروج کرد و پس از کشته شدن زید فرار 
کرده به شهر ری رفته در قریه ای که آن را ورزنین مینامیدند اقامت نمود 
ی وی میم یس ی له و 
در طالقان تولد یافت؛ پس از آنکه به عراق رفت کنیزی خریداری کرد که 

از او محمد پدر علی متولد گردید., خلاصه در سال دویست و پنجاه و پنج 
آهنگ. بضرم نمود و غلامان زنگی را که کارکنان اهل نضره بودند به یاری 
خود دعوت نمود و به دستور او روز معینی به اتفاق خواجه های خود را 
کشته دور او گرد آمده انواع فتنه و فساد بر اهل بصره وارد ساختند. و 

ی 
انداخت ( پس از آن امام علیه السلام فرمود: وای بر کوچه های آباد و خانه 
های اراسته شما که دارای بالها )کنکره ها( است مانند بالهای کرکسان؛ و 
دارای_ خرطومها )ناودانها( است چون خرطومهای پیلان از آن لشگر که 
)همه آنها را خراب و ویران میکنند( بر کشته های ایشان کسی گریه نمیکند 
)زیرا همه غلام سیاه بوده خویشاوندان ندارند تا بر کشته هاشان گربه 
کنند( و از ز غائب آنها جستجو نمیشود )چون کسی از آنان کشته شود بر اثر 
سنگدلی دیگری بجای او می آید بدون اینکه از کته رش پرنسفتی تما( 
من دنیا را به روانداخته ام و مقدار آن را اندازه گرفته ام )به ظاهر و باطن 
و گذشته و آینده آن دانا هستم( و به حقیقت آن بینا میباشم )بی اعتباری و 
بیوفائی آن را در هر زمان می بینم(. 


ص: 398 


دست ایشان و مسلمانان واقع شده وا ۳ 
وصف میفرماید: مانند آن است که من آنها را می بینم گروهی هستند که 
چهره هاشان مانند سپر (پهن و گرد و) چکش خورده (پر گوشت و نشانه 
دار) است. لباسهای ابریشمین و دیبا میپوشند. و اسبهای نیکو ِِ 
فیکشتتیب وافر. آنحا ( که وارد فیشوند) خوتریرزی تا تفه 

به طوری که زخم خورده به روی کشته راه میرود. و گریخته 1 
کمتر از اسیر شده میباشد (بیشتر مردم به ظلم و ستم ایشان مبتلی بوده 
راه فراری ندارند). یکی از اضخاب آن بزر گوار (توهم کرد که آنچه. خضرت 
از ۰ میفرماید بدون معلم و از پیش خود میباشد, از این جهت) 
گفت با امیرالمومنین: خداوند به تو علم غیب عطا فر موده, امام علیه 
السلام خندید و برای (دفع توهم) آن مرد که از قبیله کلب بود فرمود: ای 
برآذر کلبی انجه کفتم علم عیب نیست, 
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بلکه تعلم و اموختنی است (که آن را) از صاحب علم و دانش (رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرا گرفته ام) و علم غیب منحصر است به دانستن 
وقت قیامت و آنچه خداوند سبحان در گفتارش شمرده است (س 1 ی 
34 ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما 
تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت. ان الله علیم 
خبیر یعنی نزد خدا است دانستن وقت قیامت و وقتی که باران میفرستد و 
میداند انچه در رحم مادرها است و هیچکس نمی داند فردا چه میکند و به 
کدام زمین میمیرد, و به تحقیق خداوند دانا و آگاه است. پس خداوند 
سبحان میداند انچه در رحمها است, پسر است پا دختر. زشت است پا 
نیکو, بخشنده است يا بخیل, بدبخت است يا نیکبخت. و میداند چه کسی 
هیزم آنش دوزخ است يا با پیفمبران یار و همنشین در درجات بهشت., پس 
اینها که شمرده شد (و یکی از آنها را بر سبیل مثال شرح دادیم) علم غیب 
است که هیچکس نمیداند آن را مگر خدا (کنایه از اينکه آنچه از این نوع 
علوم به پیفمبر وحی رسیده و او هم به من آموخته مامور به فاش کردن 
سس ما آن اس که سای ولی بر ار ماش یات 
که خداوند به پیغمبر خود,. صلی الله علیه و اله, یاد داد (فاش کردن ان را 
اجازه فرمود) و او هم به من اموخت و دعا کرد که سینه من ان را 
نگاهداشته و پهلوهايم احاطه اش نماید (حفظ کرده آن را ضبط نمایم). 


ص: 00 


خطبه 9-درباره پیمانه ها 
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از خطبه های ان حضرت علیه السلام است راجع به پیمانها و ترازوها (ولی 
چیزی از این مقاله در آن نقل نشده, شاید سبب اینست که چون روبه 
ی ها هه اس ی ی فا یا اه لا 
زا دک شهاندیاکه کین کر ناسین اشت کی که راتع هس 
عنوان بوده ساقط نموده, و شاید هم سید تصرفی در ان ننموده, بلکه این 
عنوان مستفاد است از جمله این المتورعون فی مکاسبهم, و المتنزهون 
فی مذاهبهم یعنی کجایند پرهیزکاران در تجارت و داد و 1 خود, و 
پاکان آراسته ها در کردارشان. و شاید از کم فروشی مردم نزد آن 1 
سخن در میان آمده که این کار زرشت شعار بوده حضرت این خطبه را 
فرموده): بندگان خدا, شما و آرزوهایتان از اين دنیا مهمانان هستید که 
مدت مهمانیتان معلوم شده, دوام دارانی میباشید که بستانکار (وامش را) 
از شما مطالبه میکند. و مدت مهمانیتان اندی دوامتان عمل (عبادت و 
بندگی) است که (نزد نویسندگان) محفوظ است.؛ پس چه بسیار کوشنده 
در عملی است که (آن را( ضائع میکند (مانند ریاکاران) و چه بسیار رنح 
برنده ای است که (از آن) زیان میبرد (چون خوارج و نواصب) و شما در 
روزگاری واقع شده اند که خبزر و-تیکوتن به آن پشت. کردم و شر و بدی به 
آن زو آورده و شیطان به هلاک و تباه نمودن مردم طمع دارد, ینس اکنون 
هی اساسا کار ی کر را زنب مقس 
راه یافته شکار کردنش آسان شده است, به مردم هر جاأ که خواهی 
درست نظر کن, آيا هیچ می بینی مگر فقیری که از فقر و درویشی رنج 
میبرد 
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(شکیباتی ندارد و به انچه خدا خواسته راضی نیست) با تروتمتدی که شکر 
نعمت خدا بجا نیاورده کفران میکند, يا بخیلی که برای زیاد کردن دارائی به 
مال خدا بخل میورزد, یا متمرد و سرکشی که گویا گوش او برای شنیدن 
پند و اندرزها سنگین است؟ کجایند نیکان و شایستگان شما و آزاد مردان و 
کرم دارانتان؛ و کجایند پرهیز کاران در داد و ستم و پاکان در کردارشان؟ آپا 
همگی از اين دنیای پست و سرای رنج و بدبختی با شتاب کوج نکردند؟ و 
ایا جانشین شده اید شما در میان مردم نخاله بد که از جهت پستی و بی 
لیاقتی و سزاوار نبودن ذکر نام ایشان دو لب در توبیخ و سرزنش آنان 
رویهم نمیافتد (شما که جانشین ان نیکان هستید به قدری رذل و پست 
میباشید که برای نبردن نامتان مذمت از شما هم سزاوار نیست) پس (در 
این مصیبت باید بگوئیم:) انا لله و انا الیه راجعون یعنی ما همه بندگان خدا 
و مملوک او هستیم و به سوی حکم و فرمان او باز میگردیم: فساد و 
تباهکاری نمایان شده است (معروف منکر و منکر معروف گردیده) پس 
نیست شخصی که آن را تغییر دهد, و نه منع کننده ای که از آن نهی 

نماید !! (امر به معروف و نهی از منکر نمیکنید و) با این رویه میخواهید در 
بهشت در جوار رحمت خدا و از ارجمندترین دوستان او باشید؟ چه دور و 
نادرست است اندیشه شما!! خدا را برای رفتن به بهشت او (با کردار 
زشت و گفتن اینکه رحیم و کریم و آمرزنده است) نمیتوان فریب داد, و 
رضا و خوشنودی او بدست نمی اید.فحر به طاعت و دک کزدن: ۳ 
لعنت کند (از رحمتش دور گرداند) کسانی ۳ به معروف امر میکنند و 
خود آن را بجا نمی اورند, و منکر را نهی منمایند و خود مرتکب ان 
میشوند. 


2 خطبه 0 -سخنی با ابوذر 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که به ابی ذر, رحمه الله فرموده 
شاه اما از فیس ریدم اضرا ترجه مره ای ماقم 
در سمت شرقی نزدیک مدینه از راه حاجیان عراقی و مدفن ابی ذر غفاری 
که در صدر اسلام آبادان بوده و اکنون اثری 0 پید | بیست. چون ابی ذر 
در مدینه مورد خشم عثمان واقع شد او را نم تتنام: تبعید :تمه در ابی ذر در 
آنجا هم رفتارهای زرشت او را به مردم اظماه داد ماو چنانکه بود 
او خبر فرستاد. عثمان نوشت به رسیدن نامه من او را بر شتر برهنه ای 
سوار کرده به مدینه باز بفرست.؛ معاویه او را بر شتر بی جهازی سوار 
کرده روانه نمود و تا به مدینه رسید پوست و گوشت رانهای او سائیده 
شد؛ و او مردی بود ضعیف و لاغر و بلند بالا دارای موی سر و محاسن 
و 
خود شاد مگرداند, ابوذر گفت: اسم مرا نمیدانی. من جندب نام داشتم ولی 
پیغمبر اکرم مرا عبدالله نامید و آن را اختیار نمودم, عثمان انچه که از او 
درباره خود شنیده بود اظهار داشت, ابوذر آنچه نگفته گفت من نگفته ام 
ولیکن از رسول خد 


خود اختیار کرده و بندگان او را خوار و دینش را تباه گردانند. پس از آن 
کح داش را از کشت ایشا ترهانی عمان ار حضان اس برس 
به رسول خدا دروغ میبندی؟ گفت من دروغگو نیستم, پس کسی را به 
خدمت امیرالمومنین ن علیه السلام فرستاد آن حضرت تشریف آورد 1۳ 
بزرگوار پرسید چنین حدیثی شنیده ای, حصیر ۳ فرمود نشنیده ام ولیکن 
ابوذر راستگو است. گفت از چه راه راستگو است. فرمود از ان جهت که 
اسرتتهسکه ای صلی ایهم ال ددص که فووز ها اطلت ارو 
اافلت الفیواعهلی هی اوح اعد هن امسر العماره ی اسان شاه 
نینداخت و زمین بر نداشت صاحب لهجه ای راستگوتر از ابی ذر غفاری. 
پس حضاری که از اصحاب پیغمبر بودند گفتند ما این سخن را از پیغمبر 
شم ای اور تا سس عسمان وهه حضان ریم کفت حه ی 
درباره اين شیخ که تفرقه و جدائی میان مسلمانان انداخته, آیا او را بزنم یا 
فرمود: ای عثمان به تو میگویم آنچه مومن آل فرعون درب 
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زرم قوتنی: به: فرگون یکت در فرآن: کرم‌سن 28.840 وان یی کاذبا 
فعلیه کذبه و آن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم, ان الله لایهدی من هو 
مسرف کذاب یعنی اگر دروغگو است کیفر دروغ گفتنش بر او است و اگر 
راست میگوید پاره ای از آنچه را که خبر میدهد به شما میرسد, زیرا خدا 
هدایت نمیکند و رسوا مینماید کسی را که افراط کرده بسیار دروغ گوید, 
عثمان بعد از شنیدن این سخن به امام علیه السلام جسارت کرد. حضرت 
هم پاسخ داده فرمود: ای عثمان چه میگوئی این ابوذر که حاضر است 
دوست خاص رسول خدا| است, عثمان رو به ابوذر آورد گقت از شهر ما 
پیرون شو, ابوذر گفت به خدا سوگند من هم میل ندارم در جوار تو باشم, 
گفت به عراق برو و هر چند خواهی آنجا توقف نما, گفت هرجا بروم از 
گفتن سخن حق خودداری نخواهم نمود, گفت کدام زمین را دشمن داری؟ 
گفت: ربذه که در آنجا بر غیر دین اسلام بودم, پس به مروان ابن حکم 
فرمان داد تا او را بر شتری بی جهاز سوار کرد به ربذه برد و او در آنجا بود 
تا در سال هشتم از خلافت عثمان وفات نمود, هنگام مرگ همسر او و یا 
به قول بعضی دخترش از تنهائی و بی کسی گریه میکرد, ابوذر گفت گریه 
مکن که پیغمبر اکرم به من خبر داده که در تنهائی خواهم مرد, و مردانی 
شایسته متکفل دفن من خواهند بود,. بعد گفت چون من از دنیا رفتم 
گوسفندی بریان کن و بر سر راه بنشین گروهی از اهل اسلام میرسند و 
اخوالت نا سرته ی اور اروت کار اصحات رسول. دا ون وفات 
کرده, آنان از شنیدن این خبر همراه تو به منزل خواهندآمد آنها را طعام ده 
دفن مرا متکفل خواهند شد: آن زن بعد از وفات. بر سز رام تشست 
جماعتی از اهل عراق از مکه معظمه مراجعت میکردند به آنجا رسیدند, 
احنف ابن قیس تمیمی. صعصعه ابن صوحان عبدی, خارجه ابن صلت 
تمیمی, عبدالله ابن سلمه سهمی, هلال ابن مالک مزنی, جریر ابن عبدالله 
بجلی, اسود ابن قیس نخعی, مالک ابن حارث اشتر نخعی از میان ایشان 
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جدا شده به سوی آن زن آمده گفتند: تو را چه رخ داده, گفت صاحب 
رسول خدا, صلی الله علیه و اله, ابوذر غفاری از دنیا رفته و من تنها مانده 
آم, آنان گریه کنان به خانه اش رفته و غسل داده کفن نموده بر او نماز 
گزارده دفنش کردند. پس مالک اشتر برخاسته خطبه ای خواند و اوصاف 
پسندیده و مظلومیت او را یاداوری نمود و بر او دعا کرده طعام خوردند و 
حرکت کردند. خلاصه در وقتی که عثمان امر به اخراج او از مدینه نمود 
دستور داد کسی با او سخن نگفته مشایعتش ننمایند. چون از مدینه خارج 
شد امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام, و عقیل و 
عبدالله ابن جعفر و عمار ابن پاسر برای وداع با او بیرون رفتند. امام علیه 
السلام او را دلداری داده فرمودل(: ای ابوذر تو برای ارضا و خوشنودی( خدا 
به خشم آمدی: پس امیدواز باش به آنکه برای آو خشهگین شدی, این قوم 
)عنمان و معاویه و پیروانشان( بر دنیای خود از تو ترسیدند )چون بر خلاف 
سنت و طریقه پیغمبر اکرم رفتار میکنند مبادا ایشان را مفتضح و رسوا 
کنی( و تو بر دین خود از آنها ترسیدی )که مبادا فریب خورده از آنان پیروی 
کنی( پس آنچه که برای آن از تو میترسند به دستشان ده )از دنیای آنها 
چشم بپوش( و برای آنچه که بر آن میترسی از ایشان بگریز, چه بسیار 
باق ۳ ۳ 
بیشماری است که همه به آن احتیاج دارند( و چه بسیار بی نیازی از آنچه 
)دنیائی( که ترا منع نمودند. و زود است که فردا )روز رستخیز[ بدانی سود 
از آن کیست. و چه کسی رشگ بسیار میبرد, و اگر آسمانها و زمينها بر 
بنده ای بسته شود یس آن بنده خدا ترس 7 باشد خداوند برای او 
راه خلاصی قرار دهد )چنانکه در قران کریم س <ظ65 ی 2 میفرماید: و من 
یتق الله یجعل له مخرجا ی 3 و پرزقه من حیث لایحتسب یعنی هر که از 
خدا ترسیده پرهیزکار باشد برای او راه نجات قرار دهد, و روزی میدهد به 
او از جائیکه گمان ندارد( با تو انس نمیگیرد مگر حق, از نو نمی رم فک 
باطل: بشنن: اکر دنیاق ایشان.را مییذیرفتی )با آنان همکاری میکردی( تو: را 
دوست میداشتند, و اگر از دنیا چیزی برای خود جدا مینمودی )دنیاپرست 
بودی( تو را را فیخذاستند. ااین. .همه از ار تو را زوا تمیداشتند(. 


خطبه 31 1-فلسفه قبول حکومت 
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از سخنان ان حضرت علیه السلام است (در توبیخ و سرزنش اصحاب و 
اشاره به بعض از صفات خود): ای مردم گوناگون دارای دلهای پراکنده که 
(با هم متفق نبوده) بدنهاشان حاضر و عقلهاشان از آنها پنهان است. با 
مهربانی تمام شما را به طرف حق سوق میدهم و از آن رم میکنید مانتد 
رم ور زار نت ! چه بسیار مشکل است که به کمک شما عدل 
پنهان را آشکار سازم با حقی که (گمراه کنندگان) کج نموده اند راست 
گردانم. 
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بارخدایا تو آگاهی آنچه از ما صادر شده (جنگها و زد و خوردها) نه برای 
میل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه برای بدست اوردن چیزی از 
متاع دنیاء, که ترا ان بو کن(چون خه وقسا در ممرها سیم با و 
ظلم و ستم بر مردم وارد گشت و حلال و حرام تغییر کرد خواستیم) آثار 
دین تو را (که تغییر یافته بود) از گردانیم. و در شهرهای تو اصلاح و 
آنتناستتن را برقرا ر نمائیم تا بندگان ستم کشیده ات در امن و آسودگی بوده 
و احکام تو که ضایع_ مانده جاری گردد. بارخدایا من نخستین کسی هستم 
که به حق رسیده و آن را شنیده و پذیرفته است, هیچکس بر من به نماز 
انیت رکفت مکی رستولضد ارضلی الله علیه ی الق( اولین کیشکه دقوت 
پیغمبر اکرم را پذیرفته اسلام آورد و با آن حضرت نماز خواند من بودم, و 
کسیکه در بداعت امر برای انجام دستور خدا| و رضای او اسلام اورد. در 
اخر عمر برای ریاست و کالای دنیا خونریزی نمینماید). 
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و شما (از رویه خلفای پیش از من) دانستید که سزاوار نیست حاکم و 
فرمانده بر ناموس و خونهای مردم و غنیمتها و احکام اسلام و امامت بر 
مسلمین بغیل باشد تا برای جمع مال ایشان حرص بزند, و نه جاهل تا بر 
ار نادانت خود آنها وا گفراه گردانه و به سمگر تا به طلم وجوز آنان را 
مستاصل و پریشان نماید, و ۵ کر سنده از تغییر ایام تا با گروهی همراهی 
کرده دیگری را خوار سازد (بار توانگران و به مستمندان بی اعتنا باشد) و 
تم رشوی گیر در حکم(که. مان کرفتهجفی را باطل با تاطلی زاسی 

گرداند) تا حقوق مردم را از بین برده حکم شرع را بیان ننماید, و نه تس 
ها 


خطبه 2-در پارسایی در دنیا 


ص: 009 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در سپاس خداوند و اشاره به 
تعضتی از افضاف اه): سناش من کراریم خدا را بز آنچه کرفت.ه آنچه:داز 
و آنچه احسان نمود و آنچه آزمایش فرمود (چون هر چه خدا بخواهد طبق 
حکمت و مصلحت بوده و آن نعمت است, بنابراین در هر حال باید شکر و 
سپاس او را بجا آورد) او است به هر نهانی آگاه و به هر سر و اندیشه ای 
بیناه و به آنچه که در سینه ها پنهان و به آنچه که چشمها دزدانه نگاه میکند 
دانا (به جزء و کل و آشکار و نهان احاطه دارد) و گواهی میدهیم که خدائی 
جز او نیست, و محمد- صلی الله علیه و اله- برگزیده و مبعوث از طرف او 
است., چنان گواهی که نهان با آشکار و دل با زبان موافقت دارد (نه به 
زبان گفته و در دل باور نداشته باشیم). 


خر 410 


قسمتی از این خطبه است (در بی وفائی دنیا و وصیت به تقوی و 
پرهیز کاری): سوگند به خدا مطلب بسیار مهمی است, حقیقت است و 
درست نه بازی و شوخی, و راست است نه دروغ, و نیست این مطلب 
مهم مگر مرگ که هر که را خواند شنوانيد, و هر که را راند با شتاب است. 
پس بسیاری مردم (و دارائی و رباست و زیور ایشان) تو را فریب ندهد که 
دبده ای کسی را که پیش از تو بوده و دارائی کون آورده و از فقر و 
درویشی دوری میجسته و با داشتن آرزوی دراز از عواقب امر مطمئن 
بوده و به سر رسیدن عمر را بعید میدانسته, چگونه مرگ او را رسیده و از 
وطنش ربوده و از آسایشگاهش خارح نموده بر چوبهای مرگ (تابوت] حمل 
شده و مردم او را از دست هم میگرفتند و بر دوشها نهاده و با انگشتها 
نگاه میداشتنند, آپا دیدید کسانی را که ۹ فراوان داشتند و بنای 
استوار میساختند و دارائی بسیار رده وروت وه تشر وا نک ور 
خانه او ۳ آوردند تباه و اموالشان نصیب ارت برنده ها 
شد, و زنهاشان همسر دیگران گردیدند. نمیتوانند به کار نیکو (عبادت و 
بندگی) بیفزایند و نه از بدی (گناهی که مرتکب شده اند) معذرت خواسته 
رضا و خوشنودی طلبند (چون بعد از مردن توبه و بازگشت پذ 


یرفته نیست( پس کسیکه تقوی و پرهیزکاری را شعار قلبش قرار داد در 
خیر و نیکوئی از دیگری پیشی گرفت و کردارش رستگار گردید. غنیمت 
دانید بهره های تقوی و پرهیز کاری را و کار کنید برای بهشت کاری که ان 
را نصیبتان سازد, زیرا دنیا برای اقامت و باقی ماندن شما خلق نشده, 
بلکه گذرگاه است تا از آن راه توشه بردارید اعمال را برای قرارگاه 
همیشگی )آخرت( پس )برای کوج کردن( از آن شتاب کننده باشید )زیرا 
سستی در آن موجب غفلت و باز ماندن از مقصد است( و برای مفارقت 
مرکبها را آماده گردانید )به دستور خدا و رسول رفتار نمائید تا رستگار 
شده برای رفتن حاضر باشید(. 


خطبه 3-ذکر عظمت فروندگان 


ص: 411 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در ستایش حقتعالی): دنیا و 
آخرت فرمانبردار و مهارشان (با منتهی درجه خضوع و فروتنی) به دست 
قدرت خداوند متعال است (انچه اراده فرماید انجام میشود. چنانکه 
ساربان به هر طرف که بخواهد مهار شتر را میکشد) و اسمانها و زمینها و 
کلندهایخود رابه اه-شليم نموده ان (غیر از آو‌موترد و ختصرفی دز آنهّا 
توت )هدر وا رم هی امد اد و پسین او را سجده میکنند (به زبان حال 
او را پرستش مینمایند) و به امر او ان درختها از شاخه ها اتشهای روشنی 
دهنده (شعله دار) افروخته (و این از اثار قدرت است که از درخت سبز 
قطرات آت در آن هست موقع سوزاندن شعله های آتنگز: خارج میشود) و 
به مشیت و اوامر تکوینیه او آن درختها آنچه که خورده میشود میوه ر سیده 
مید هند. 


112 


قسمتی از این خطبه است (در عظمت قرآن کریم): کتاب خدا که در میان 
شما است گویائی است که زبانش خسته نمیشود (در هر باب و راجع به 
هر چیز دنیا و آخرت راه 1 مینماید) و خانه ای است که ارکان آن خراب 
ایا و و 
که پارانش شکست نمیخورند (پیروان ان همواره عزیز و ارجمندند). 


و قسمتی از این خطبه است (در وصف ییغمبر اکرم): خداوند حضرت 
رسول را فرستاد در زمانیکه هیچ پیغمبری باقی نمانده و نزاع و زد و خورد 
و مجادلم زبانی (انديشه های گوناگون و اختلاف کلمه) برقرار بود (چون در 
جاهلیت گروهی بتها و برخی شیطان و جمعی خورشید و طائفه ای حضرت 
مسیح و دیگران را میپرستیدند) و او را بعد از همه پیغمبران آورده وحی را 

به آن حضرت ختم نمود (بعد از او پیغمبری نمیفرستد) پس آن بزرگوار 3 
۳ جهاد کرد با کسانیکه از خدا اعراض و دوری نموده و مثل و مانند 
برایش قرار میدادند. 


ص: 413 


و قسمتی از این خطبه است (در دنیابینی و اخرت طلبی): جز این نیست 
که دنیا منتهی حد بینایی کور دل است. نمی بیند انچه در پی انست (باور 
ندارد که از دنیا کوچ نموده به سرای همیشگی خواهد رفت) و بینا چشمش 
را درست بان کردم (فنا ه تانودی) ان رای س و مدا ند که و یی آن 
سرای دیگری است. پس بینا با نظر افکندن از ذقتا دوری مبجوید (به آن 
دل نمی بندد) و کور تمام توجهش به آن است, و بینا (که میداند دنیا جای 
ماندن نیست) از ان (برای سفر اخرت) توشه برمیدارد (تقوی و 
پرهیزکاری پیش میگیرد) و کور (چون دنیا را جای همیشگی تصور میکند) 
برای آن هنزب نهبه متتماید (برای کرذامردن دارانی از دستون خدا و رتسول 


ص: 414 


هد نی رای این خطیی ارستت. ( وت وی وه کیات وا و دامن اذ 
(دنیاپرست کوردل) از هر چه دارا باشد سیر شده و ملول میگردد به جز از 
زاقد کون زیرا در مرگ آسایش نمیيابد, (چون در دنیا به دستور خدا و رسول 
رفتار نکرده تا بعد از مرگ موجب راحتی او باشد) و جز این نیست که 
بینائی در دنیا (باور داشتن به آنچه بعد از مرگ واقع میشود) به منزله 
حکمت است که آن برای دل مرده حیات و زندگی و برای چشم کور بینائی 
و برای گوش کر شنوائی و برای تشنه (رحمت الهی) سیرابی است, و در 
آن بی نیازی کامل (از دنیا) و سلامتی (از عذاب) است (و راه نجات و 
رستگاری شما): کتاب خدا| (قران کزنم) است که به وسیله آن (حق را( 
می بینیرر و میگوئید و میشنوید, و بعضی از آن به بعض دیگر گویا (پاره ای 
از ابات آن آبه دیکر را تفنسر متتماید) وبعضی ان آن جز ,تعض دیکر گواه 
است (برای فهم مراد ان ای به آیه دیگر استشهاد میشود) و (از این 
جهت) قرآن در معارف و احکام الهی اختلاف ندارد, و پیرو مومن به خود را 
از خدا جدا نمیگرداند (بلکه او را به شاهراه هدایت و رستگاری رهسپار 
مینماید). (و با داشتن چنین راهنمای بزرگ در دسترس مع ذلک) 


ص: 415 


شما متفق شده اید بر کینه ورزی در بین خودتان و روئیده گیاه روی 
سرگینهای چهارپایان شما (دوستی شما با هم مانند روئیدن گیاه است به 
روی سرگین که به ظاهر سبز و خرم و در باطن متعفن و رنج آور است و 
کسی را , به آن میل و رغبتی نیست) و برای دوستی آزتهها با یکدیید. 
خوست: شید و.در بدست آوزدن دا رآنیها با هم دشتمتی.ورز بدیده شفا را 
شیطان ناپاک حیران و سرگردان نموده. و فریب (خوردن از نفس اماره) 
گمراه کرده است, و برای خود و شما (نجات و رهائی از شر شیطان و 
نفس اماره را( از خدا| پاری میجویم. 


2 خطبه 4 راهنمائی عمر در جنگ 


ص: 416 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه عمر ابن الخطاب برای 
رفتن به جنگ رومیان از آن بزرگوار مشورت نمود: خداوند برای اهل اسلام 
ضامن شده است که حدود و نواحیشان را حفظ کند, و عورتشان را 
(چیزیکه نباید دشمن بر آن آگاه شود) بپوشاند, و آن خداوندی که آنها را 
یاری کرد در زمانی که اندک بودند و نمیتوانستند (از دشمن) انتقام بکشند, 
و انها را از مغفلوب شدن باز داشت در حالتی که کم بودند و توانائی دفاع 
(از خود) نداشتند (خداوندی که در صدر اسلام مسلمانان را با اینکه مانند 
امروز دارای جمعیت بیشمار و قدرت و توانائی نبودند یاری کرد اکنون هم 
پاری خواهد فرمود, زیرا) زنده است و هرگز نمیمیرد (پس در کارزار حاضر 
مشو, زیرا) تو خود اگر بسوی این دشمن (قیصر روم و لشگریانش) روانه 
شوی و در ملاقات با ایشان (پس از زد و خورد) مغلوب گردی برای 
مسلمانان شهرهای 5 و سرحدها پناهی نمیماند, بعد از تو مرجعی 
نیست که (برای جلوگیری از فتنه و فساد) به آنجا مراجعه نمایند. پس 
(مصلحت در اینست که تو در اینجا بهایی سا ی مرو رد 
دلیری بسوی ایشان بفرست, و به همراهی او روانه کن کسانی را که 
طاقت بلا و سختی جنگ داشته و پند و اند 


5 را بپذیرند» 1 پس اگر خداوند (او را( غالب گردانید همان است که ۳۳" 
داری و اگر واقعه دیگری پیش آید نو یار و پناه مسلمانان خواهی بود 
اما وا ی ام با تسه ارام ری 


۳ 


ص: 417 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه بنن: آن نزر کوار وکتهان 
جدالی رخ داد. و مغیره ابن اخنس بعثمان گفت: ی او برای دفاع 
از تو کافی هستم (کینه مغیره با امام علیه السلام از این جهت بود که 
برادرش ابوالحکم ابن اخنس در جنگ احد بدست حضرت کشته شده بود) 
پس امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: ای پسر رانده شده از رحمت 
خدا که بعد از او فرزندی باقی نمانده (خیر و نیکوثی به یادگار نهاده و بودن 
فرزند شری مثل تو چنانست که فرزندی نداشته. و اینکه امام علیه السلام 
اخنس را ملعون نامید برای آن بود که او از بزرگان و منافقین بود و لعن بر 
منافق جائز است. چنانکه در شرح خطبه نوزده به اين نکته اشاره شد) و 
ای پسر شجره بی اصل و فرع (حسب و نسب لائثق) تو خود را برابر من 
وامیداری !! سوگند به خدا کام روا و فیروز نمیگرداند خدا کسی را که تو 
یاورش باشی و نمیایستد کسی که : تو او را برپا داری, از مجلس ما بیرون 
شو خدا خیر و نیکوئی را از تو دور گرداند, پس تمام کن کوشش (و 
دشمنی) خود را خدا تو را 6 ۱۸ اگر (با من) مهربانی 


خطبه 6-در مسئله بیعت 


ص: 418 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (برای اصحابش فرمود که 
منظورشان از بیعت با آن بزرگوار بدست آوردن ریاست و متاع دنیا بود نه 
ترویج دین مقدس اسلام): بیعت شما با من بدون فکر و اندیشه نبود (بلکه 
همه اجتماع کرده از روی فکر و انديشه درست اقدام بر این امر نمودید. 
پس نباید هیچیک از شما نقفض بیعت کرده يا پشیمان شوید, و این مانند 
بیعت با ابی بکر نبود که بی انديشه انجام دادید و عمر گفت: ان بیعه ابی 
بکر کانت فلته. وقی الله شرها, فمن عاد الی مثلها فاقتلوه یعنی بیعت با 
ابی بکر بی اندیشه انجام گرفت, خدا از شر آن نگاهدارد. پس اگر دیگری 
نف فاتتد ان ی 
شما را برای خدا (ترویج از قواعد دین) میخواهم و شما مرا برای (بدست 
اوردن بهره های دنیای) خود میخواهید !! ای مردم مرا بر نفس (اماره) 
خودتان یاری کنید (از هوای نفس پیروی نکرده مطیع و فرمانبردار من 
باشید) سوگند به خدا برای گرفتن حق ستمدیده از ستمگر از روی عدل و 
انصاف حکم میکنم و ستمکار را با حلقه بینی او میکشم (مانند شتر که در 
بینیش حلقه کنند و مهارش را بکشند) تا اینکه او را , به آب خور حق وارد 
شازم آکر چه به آن. تن میل 


باشد (فتمگر الیل مار گرا با اج تیه دا از آه تام 


خطبه 7-درباره طلحه و زبیر 


ص: 419 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره طلحه و زبیر (و ابطال 
گفتارشان که پس از نقض بیعت کشتن عثمان را نف آن بزررگوار نسبت 
دادند): سوگند به خدا خودداری نکردند (نسبت دادن) منکری را به من (به 
کشتن عثمان و رضای به قتل او نسبت دروغ به من دادند) و میان من و 
دعویشان ظاهر بود) و (نادرستی دعویشان ان است که) حقی را (از من) 
میطلبند که خودشان ترک کرده اند. و (خونخواهی مینمایند از) خونی که 
خودشان ريخته اند, پس من اگر در ریختن آن خون (کشتن عثمان) با آنها 
شرکت کرده بودم آنان هم از آن بی بهره نبودند (پس ایشان نباید در صدد 
خونخواهی عثمان برآیند, زیرا آنان نیز قاتل هستند نه وارث تا بتوانند طلب 
خون او نمایند) او ۳ کرده اند یس بازخواست نیست 
مگر از ایشان, و اول عدلشان (که ان را عذر نقض بیعت خود قرار داده و 
۱( اک ۱ ۳0 ان ۳( 2 
و حکم کردن به عدالت است) آن باشد که حکم از روی عدل را درباره 
خودشان جاری سازند, و بصیرت و بینائی من با من است (زیان گفتار بر 
خلاف کردار را میدانم به همین جهت امری را 


بر کسی( مشتبه نکرده ام )چیزی نگفته ام که بر خلاف آن رفتار کنم چون 
طلحه و زبیر( و )امری هم( بر من مشتبه نشده است )مانند پیروان آنها( و 


آنها گروهی هستند ستمگر و تباهکار )چنانکه رسول اکرم به من خبر داده( 
در ایشان است گل سیاه )فتنه و فساد که فز ان اف تاش امس وا این 
میبرند چنانکه گل آب صاف را تیره میساژد( و زهر عقرب ) 


ص: 420 


افشان: دربارت خونجواهین»عنمان. که مودم را به. اسان انداخته. اند -نزد 
دانایان و هوشمندان( آشکار گردید و باطل )سخن برخلاف حق( از ریشه 
کنده و زبانش از انگیختن شر قطع شد )پس سعی و کوشش ایشان بی 
فایده است., زیرا دانسته شد که منظورشان از نقض بیعت و برپا کردن 
غوغا و ایجاد فتنه و فساد خونخواهی عثمان نیست., بلکه برای حب دنیا و به 
دست آوردن ریاست است( و )چون جلوگیری از فتنه جویان بر من فرض 
است( سوگند به خدا برای ایشان حوضی را پر کنم که خود آب آن را 
بکشم )در کارزا ر آنها را نابود سازم به طوری که( برنگردند سیراب شده و 
نغد.از آن هم دز وضع دیگر اب نیاشاهند. ازیزا این حوضر مانند حوضهای 
دیکو: نیت که که آن سیخ یرای شده بر کرددریا اک تسراتب بشد 
جای دی 


کر ات بدست آرد, بلکه حوضی است که وارد رازن وق شده هلاک و 
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پس (از قتل ۳ رای بیعت کردن) آروآوردید به من مانند ۳ 
نوزائیده ها به فرزندانشان. پی در پی میگفتید آمده ایم بیعت کنیم, دست 
خود را به هم نهادم شما باز کردید, و آن را عقب بردم شما به سوی خود 
کشیدید (خلاصه با کمال رغبتی که شما بیعت با من داشتید من به آن مائثل 
نبودم, پس چرا نقض بیعت کردید. من هم شکایت شما را به خدا برده 
میگویم:) بارخدایا طلحه و زبیر (از قریش هستند و من هم از آن طائفه ام) 
با من قطع رحم کرده ستم نموده و پیمان خود را شکستند, و مردم را بر 
من شوراندن. پس بگشا آنچه ایشان بسته اند, و استوار مگردان آنچه 
تابیده اند, و بنما به آنها بدی (دنیا و آخرت) را در آنچه آرزو داشته و 
رفتاری که کردند (در دنیا به آرزوی خود خلافت ۵ وبا برذت نرسند و در 
اخرت به عذاب جاوید مبتلی باشند) و (هیچ توبیخ و سرزنشی متوجه من 
نیست که چرا با ایشان میجنگم, زیرا) پیش از شروع به جنگ بازگشت آنها 
را بیعتی که نقض کردند خواستم و تانی و تاملشان را (در این امر) قبل از 
واقعه طلبیدم. پس (یند و اندرز مرا نیذیرفته انديشه نادرست خود را 
تعقیب کردند) نعمت (اطاعت از خد 


ا و رسول و امام زمان( را خوار شمرده و سلامتی )دنیا و آخرت( را از 
دست دادند. 


خطبه 8-اشارت به حوادث ات 
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نهج البلاغه روشن کننده تاریکیها و راهنمای گمراهان و سرمشق 
پرهیزکاران است. هر خردمند دانش پژوهی پس از تامل و انديشه در ان 
تصدیق و اعتراف مینماید که این کتاب مقدس (بعد از قران کریم و سخنان 
حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و اله) برترین کتابها و در جهان بی 
مانند است. و سزاوار است که مورد مطالعه جمیع افراد بشر قرار گیرد, 
زیرا دنیا خالي از فتنه و فساد نگشته و مردم آسایش و راحتی و سیادت 
بدرست نمی آورند مگر هنگامی که در گفتار و کردار از روش امیرالمومنین 
(علیه السلام) پیروی نمایند. و اين سخن را نه بس من بنده (: از مند اف 
و عنایت آن بزرگوار) میگویم, بلکه هر با انصاف مطلعی (اگر چه مسلمان 
با تاتاعی مدای ی ند مر اوه ود کر ره امس هه و2 
فساد هر امری را ۳ آتر دنا دانسته و بیان و و نمونه از گفتار و 
کردارش را سید شریف رضی (رضوان الله علیه) در اين کتاب شریف 
گرداورده است, و صاحبان علم و دانش میدانند که همین اندازه از گفتار و 
کردار امام (علیه السلام) برای رسیدن به سیادت و سعادت دنیا و اخرت 
کافی است. و به همین جهت علما و دانشمندان پیشین (رحمهم الله, 
چنانکه محدث نوری- علیه الرحمه- 
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در کتاب مستدرک الوسائل بیان کرده) اين کتاب مقدس را اخ القران تعبیر 
فرموده اند یعنی همانطوری که قرآن کریم کتاب آسمانی است و خداوند 
متعال برای اصلاح بشر به زبان پیغمبرش حضرت مصطفی (صلی الله علیه 
و اله) بیان فرموده نهج البلاغه هم کتابی است که سخنان ان از منبع علم 
الهی تراوش کرده و به زبان باب مدینه علم علی (علیه السلام) جاری 
گردیده است. پس بر همه واجب است این کتاب را (که تاکنون دو جزء ان 
را نشر داده و اکنون به حول و قوه الهی شروع به جز سوم نموده ایم) 
مورد مطالعه و دستور زندگانیشان قرار دهند, اللهم اهدنا الی سواء 
السبیل فانک حسبنا و نعم الوکیل از خطبه های آن حضرت علیه السلام 
است که در آن به پیش آمدهای سخت (و به ظهور قائم منتظر- عجل الله 
فرجه) اشاره میفرماید: (چون امام منتظر از پس پرده غیب بیرون آید) 
هوای نفس را به هدایت و رستگاری برمیگرداند (گمراه شدگان را به راه 
راست میبرد) زمانیکه مردم هدایت را به هوای نفس تبدیل کرده باشند (از 
شریعت محمدیه دست شسته خواهش نفس را پیروی نمایند) و رای را به 
قرآن برمیگرداند (مردم را از به کار بستن انديشه های نادرست نهی و به 
رجوع 


به قرآن وامیدارد تا به دسنور کتاب خدا| رفتار نموده و مخالف آن را دور 
اندازند( زمانیکه مردم قران را به رای و انديشه )خود( مبدل کرده باشند 
)از قران چشم پوشیده امور را طبق انديشه نادرست خود انجام دهند(. 
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قسمتی از این خطبه است (که به فتنه های نزدیک ظهور امام زمان علیه 
السلام اشاره میفرماید): (پیش از ظهور حضرت- ارواحنا فداه- تباهکاریها 
خواهد شد) تا اینکه جنگ و خونریزی سخت به (آیندگان از) شما رو آورد, 
به طوری که (چون شیر درنده خشمکیزه ) دندانهایش »را اشعار کرراند 
(جنگهائی که واقع میشود آماده نابور کردن همه است, و پا شتری ماند) 
دارای پستانهای پر از شیر که (آن جنگ مانند پستان شتر پستانهایش پر از 
شربت قزف است) نوشیدن شیر آن (در اول امر به کام کسانیکه وارد 
کارزار میشوند و امید فتح و فیروزی دارند) شیرین است و در آخر کار ( که 
زد و خورد و کشتن و کشته شدن و مصائب آن همه را فرا خواهد گرفت) 
تلخ و بدمزه (رنج آور) است. آگاه باشید (آنچه خبر میدهم) در فردا (پس 
از اين) واقع خواهد شد و بزودی فردا با چیزیکه نمیشناسید (از آن خبر 
ندارید) می ای حاکی از غیر طائفه پادشاهان (امام عصر علیه السلام) 

کارگردانان آنها را به بدی اعمال و کردارشان بازخواست مینماید, و زمین 
پاره های جگرش را برای او بیرون خواهد آورد (تمام کانها از طلا و نقره و 
غیر آنها هویدا شده ی آن حضرت قرار میگیرد) و کلیدهایش را 
لیم آن‌ب بر وان متماند (م 


فا نهر ها به. تضرافت: او کرفی: ایح یشن«طدال ۵ نداد خستر ی من رشن 
مملکت داری را به شما مینماید, و )قوانین( متروک شده ز ز کتاب و سنت 


تایه کید اخکام فران‌مست شیر اکره را آخرا مرها در 
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قسمتی از این خطبه است (که ظاهرا اشاره به خروج سفیانی میباشد, 
چنانکه شارع خوتئی- رحمه الله- در شرح خود از علامه مجلسی طاب ثراه 
نقل کرده, ولی بیشتر شراح گفته اند: اشاره است به فتنه و خونریزی 
عبدالملک ابن مروان که چون به خلافت رسید از شام برای جنگ مصعب 
ابن زبیر کشنده مختار ابن ابی عبیده ثقفی به کوفه رفت؛ در مسکن که از 
جمله نواحی کوفه بود به هم برخوردند, و مصعب کشته شد و در شهر 
کوفه مردم با او بیعت کردند, آنگاه حجاج ابن یوسف را برای جنگ عبدالله 
ابن زبیر به مکه فرستاد, حجاج در مکه عبدالله را به قتل رسانیده و خانه 
خدا را با منجنیق خراب نمود, و بسیاری را بکشت و بر مسلمانان مسلط 
شده سالیان دراز انواع ظلم و ستم را به ایشان روا داشت, امام علیه 
السلام از ستمگری او خبر میدهد): مانند آن است که من او را (عبدالملک 
را) می بینم دی شام بانگ میزند (لشگر گردآورده) و با پرچمهایش در 
اطرای کوفه میگرود (عرانراه‌تضرف آورده) وجمه اهل آندنار رومی 
آورد مانند روآوردن شتر سرکش بدخو, و زمین را از سرها فرش مینماید 
(بسیاری را به قتل میرساند) و دهانش (چون درندگان برای دریدن) 
گشاده, و گامش در زمین سنگین میباشد (سیاه بسیار دارد 
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( جولان او دور و دراز و حمله اش سخت میگردد )شهرهای دور را تصرف 
نموده به بیدادگری دست میزند, چنانکه حجاج امرا و سردارانی به دیار دور 
دست مانند خراسان و کابل و-تر کستان فرستاد و بسیاری از مردم را 
کشت( سوگند به خدا )ایندگان( شما را در اطراف زمین )شهرها و دهات( 
سختی و بیچارگی )فرزندان شما از دست بنی امیه( همواره برقرار خواهد 
ماند تا اینکه برگردد به سوی عرب عقلهای پنهان شده ایشان )عباسیان 
روی کار آمدهو از روی فکر و انديشه با کمک ایرانیان بنی امیه را از بین 
ببرند( پس )اگر بخواهید در هیچ عصری مسئولیت متوجه شما نباشد و از 
فتنه و فساد رهائی یابید( و سنتها و راههای پاینده و برقرار و نشانه های 
آشکا ر )قرآن و سنت( و پیمان نزدیک را که اتمام نبوت بر آن استوار است 
)امام به حق و جانشین پیغمبر اکرم را( راهنمای خود گردانید. و بدانید که 
شیطان راههای )فریب( خود را برای شما آسان مینماید تا به جای قدمش 
گام نهاده از او پیروی کنید )آسایش را از دست داده در دنیا و آخرت مبتلی 
و گرفتار باشید(. 
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خطبه 139-به هنگام شوری 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (بعد از وفات عمر) هنگامیکه (به 
دستور او برای امر خلافت) شوری برقرار شد (امام علیه السلام به زیان 
ان مجلس اشاره فرمود): هیچکس پیش از من به دعوت حق و پیوند با 
خویشان و به احسان و بخشش (خلاصه در کارهای خداپسند) نشتافته 
است؛ پس (در آنچه اقدام نمینمایم مانند این مجلس که عمر امر به 
تشکیل. آن داده. خق و جقیفتی. نمی پیت بنابراین) سخنم را شنیده گفتارم 
را در نظر داشته باشید, به زودی بعد از امروز (که این مجلس منعقد 
میشود) امر خلافت را می بینید که شمشیرها در ان کشیده و عهد و پیمانها 
شکسته خواهد شد تا جائیکه بعضی از شما (طلحه و زبیر) پیشوایان 
گمراهان شده و برخی پیرو نادانان (عثمان و غیره) میگردد (و این همه 
فتنه و فساد و خونریزیها نتیجه این مجلس است که اساس آن روی باطل و 
نادرستی قرار گرفت). 


خطبه ۷0-در نهی از غیبت مردم 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است در نهی از غیبت مردم (غیبت 
سخن پشت سر دیگری است اگر راست باشد و اگر دروغ بود آن را بهتان 
مینامند, و آن از گناهان بزررگست, برای آنکه مفاسد آن بیش از سائر 
ی 
لذا امام علیه السلام در نهی آن تاکید میفرماید): سزاوار است کسانی را 
که از معاصی دوری گزیده اند (مرتکب گناه نگشته و به سبب عقل و 
خردمندی نفس اماره مقهور و مغلوب آنان بوده و به این جهت عیوب گناه 
5 فواند اظاعت راسناخه اند) #۵ حداوند حعفت برهنر ار کناهانر اه ما 
بخشیده, به گناهکاران و کسانیکه زیر بار فرمان خدا| و رسول نمیروند؛, 
متربانتی کنند (ار ایشان غیبت کردم و به. آنها بمتان. ترنند) که آنان زا 
هدایت و به راه راست ارشاد نمایند( و سزاوار است که شکر و 
سپاسگزاری بر آنها )از نعمتی که خداوند به آنها بخشیده و آنان را توقیق 
داده که از گناهان به سلامت مانده اند( مسلط باشند )مجال سخن گفتن 
از دیگری به آنها ندهد( و مانع گردد از اينکه از گناهکاران غیبت کنند. پس 
)در جائیکه دوران از معاصی و بی گناهان سزاوار نیست از دیگری غیبت 
کنند( چگونه است حال غیبت کننده ای که از 
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برادر (هم کیش) خود غیبت کرده او را به گناهی که مرتکب شده سرزنش 
نماید؟ ! (در صورتیکه چنین شخص گناهکاری خود به غیبت سزاوارتر است) 
آیا بیاد نمی آورد جائی را که گناهانش را خداوند پوشانیده و آن بزرگتر از 
گناهی است که برادر خود را به آن غیبت کرده؟ ! (غیبت کننده معامله 
خداوند را با یت که گناهانش را پوشانیده و مفتضح و رسوایش ننموده 
فراموش کرده که برادر خود را در گناهی که کرده رسوا مینماید) و چگونه 
او را به گناهی سرزنش مینماید که خود مانند آن را مرتکب بوده, پس اگر 
عین آن گناه را هم مرتکب نگشته طرز دیگری نافرمانی خدا نموده (گناه 
دیگری مرتکب شده است) که بزرگتر از گناه برادرش میباشد و سوگند به 
خدا اگر گناه بزرگی مرتکب نشده باشد و با گناه کوچکی نافرمانی نموده 
باشد هر آینه جرات و دلیری او بر عیب جوئی و بدگوئی مردم (از گناه 
بزرگی که مرتکب نشده) بزرگتر است. (پس از اين امام علیه السلام بر 
سبیل پند و اندرز میفرماید:) ای بنده خدا در عیب جوئی و بدگوئی از 
هیچکس بر اثر گناه او عجله و شتاب مکن که شاید او (از گناهی که کرده 
توبه و بازگشت نموده و) آمرزیده شده باشد, و بر نفس خود از ز گناه کوچک 
ایمن و آسوده مباش (و به چشم حقارت و کوچکی در آن ننگر( که شاید بر 
اثر ان معذب و گرفتار باشی, و هر که از شما عیب و بدی غیر خود را 
میداند باید )از عیب جوثی و طعن زدن بر او( خودداری نماید به جهت آنکه 
به عیب خود آشنا و دانا است, و باید شکر از اجتناب گناهی که دیگری به 
از ففلی: ارت او را مشغول سازد او سپاسگزاری از این نعمت به او 
مجال ندهد که عیب دیگری گویدل(. 


خطبه 1-درباره نهی از غیبت 
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از سخنان آن یر علیه السلام است (در نهی از شنیدن غیبت و اینکه 
نباید بگفتار بدگو گوش فرا داد): ای مردم. هر که برادر (هم کیش) خود را 
شناخت و دانست که در دین (اعتقادات) محکم و استوار است و در گفتار 
و کردار در راه راست قدم مینهد. نباید گفتار (بدگوئی) مردم را درباره او 
گوش ندهد؛ آگاه باشید (اثر زیان کلام از زیان تير سخت تر و بیشتر است. 
زیرا) گاهی تیرانداز تیر میاندازد و تیرها به خطا میرود, و (لیکن) کلام بی 
اثر نمی ماند (اگر چه دروغ باشد) و باطل و نادرست ان (اگر چه) از بین 
میرود؛ و (لیکن گناه آن از برای گوینده باقی و برقرار است, زیرا) خداوند 
(گفتار را) شنوا و گواه است. اگاه باشید میان حق و باطل (فاصله ای) 
نیست مگر (بقدر) چهار انگشت. معنی این فرمایش را از امام علیه السلام 
پرسیدند, حضرت (در پاسخ) انگشتهای خود را به هم چسبانده بین گوش و 
چشمش نهاد, پس از آن فرمود: باطل و نادرست انست. که دکوتی: شتیدم: 
و حق و درست آن است که بگوئی دیدم (بنابراین مومن نباید در عیب 
همکیشان بگفتار شخص فاسق و مردم بدگو اگر چه راست بگویند اعتماد 
نموده به مجرد شنیدن پیش از دیدن زبان به افشاء آن گشاید). 


خطبه 2-درباره کف به نااهل 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در مذمت مالداری مالش تب 
صرف میکند): برای کسی که در غیر راه حق احسان کند و به غیر مستحق 
۱ ۱ از از ۱ 0۳/0( 
فرومایه و بدکار و گفتار نادانان درباره او مادامیکه به ایشان بخشش 
مینماید, چه بسیار جواد و بخشنده است و حال آنکه ی ری ۳ 
نکرده. بلکه مال خود را تلف و اسراف نموده, و) در راه خدا بخل ورزیده 
است (و مالش را بیجا در غیر رضای حق صرف کرده و چنین شخصی از 
یاران شیطان است, چنانکه در شرح سخن صد و بیست و ششم به این 
نکته اشاره شد) پس بکسی که خداوند ثروتی عطا فرموده, باید با ان مال 
ِِِ زا کنی و. بارش کنده.ع از آن مال (آشنایان را( مهمانی شایسته 
نماید (به هر کس ۰ اسیر و گرفتار را رهائی 
بخشد, فان ان به تمعن ف.هام دار قطا کنذ و باید شکیبائتی ورزد بر ادای 
حقوق (واجبه مانند زکوه و مستحبه مانند صدقات) و دفع حوادت و پیش 
آمدها, و اينها را برای بدست آوردن ثواب و پاداش الهی بنماید (نه از روی 
ریا و خودنمائی) پس پیروزمند شدن به این بخششها (که بیان شد) در دنیا 
باعث بزرگ شدن و خوشنام تودن و یکی( فنن آخست: فسمله: دیدن که 
درجات عالیه است. اگر خدا بخواهد. 


خطبه 3-در طلب باران 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام_ است هنگام باران خواستن: آگاه 
باشید زمینی که شما را به روی خود نگاه میدارد, ۵ آسمانیکم.شفا زا دو 
سایه اش قرار میدهد, فرمانبردار پروردگار شما هستند (پیرو خواهش و 
ارزوی شما نیستند تا هر زمان بخواهید زمین بروید يا اسمان ببارد) و 
برکت و سود خود را ۱ ۱ ۳/۹ 13۱ 
یت راو رای ها و نه به سبب تقرب جستن به شما؛ و نه بعلت 
اينکه امیدوار به خیر و نیکوتی (سودی) از شما باشند. بلکه (از جانب 
پروردکار) مامورند که سودها به شما برسانند. و اطاعت امر کرده برای 
انجام مصالح شما قیام نموده اند (پس نباریدن اسمان و نروئیدن زمین در 
موقع مقتضی به سبب بدکرداری بنده و گناه او است که مانع مستعد بودن 
برای قبول رحمت و افاضه جود و بخشش حقتعالی میباشد, لذا) خداوند 
بندگان خود را به کارهای ناشایسته مشغولند به کم شدن میوه ها و 
بازداشتن برکات و بستن در خزینهای تیکه‌ یهار من رها ند کا تویه کینوح 
متنبه گشته توبه و بازگشت نماید, و گناه را از خود رانده ترک کند (دیگر 
مرتکب گناه نشود) و پند گیرنده پند پذیرد. و سر خرده منزجر گردد (گناه 
کرده به کار زشت نگراید) و دا فند 
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استغفار (امرزش خواستن) را سبب فراوانی روزی و رسیدن رحمت و 
مهربانی قرار داده, و (در قران کریم س 1 ی 10 فرموده: استغف وا 
ربکم انه کان غفارا )ی 11( پرسل السماء علیکم مدرارا )ی 12( و یمددکم 
باموال و ببین بعنی از پروردگارتان آ رشن بخواهید که او آمرزنندم گناهان 
است )پس از توبه و بازگشت( ابر را میفرستد که پی در پی بر شما ببارد. 
و شما را به مالها و پسران کمک مبد هد )اموال و اولاد شما را زیاد 
میگرداند(. پس خداوند رحمت کند )بیامرزد( مردی را که به توبه و 
بازگشت )از گناه( روآورد, و گناهی را که مرتکب شده طلب فسخ نماید 
) بخواهد تا حقتعالی از کیفر کردار زشتش بگذرد( و بر مرگ خود پیشی 
گیرد )پیش از رسیدن مرگ از گناهان توبه و بازگشت نموده عمل صالح و 
کردار نیک را شعار خویش قرار دهد. در اینجا امام علیه السلام طریق دعا 
کردن و طلب رحمت و خواستن باران را یاد میدهد:( بارخدایا از زیر پرده 
ها و پوششها )خانه ها( ثی که فریاد چهارپایان و فرزندان از آن بلند است 
ابه سیب کمیابی آب و علف و مایه معیشت و زندگا نی( رو به سوی تو 
آورده ایم در حالیکه خواهان نعمت تو و امیدوار به زیادتی نعمت نو و 
ترسناک از کیفر و خشم تو میباشم. بارخدایا ما را به باران خ 


ود آب ده و از نومیدشدگان قرار مده و به سالهای قحطی و تنگی ما را 
تباه مگردان و به سبب آنچه بیخردان (بدکرداران) از ما بجا آورده اند ما 
را مواخذه مفرما, ای مهربانترین مهربانان. 
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بارخدایا بسوی تو بیرون آمده ایم و به تو شکایت داریم (خبر میدهیم) از 
انچه (سختیهائی که) بر تو پنهان نیست. هنگامیکه سختی تنگیها ما را بیچاره 
کرده. و خشکسالهای پر مشقت ما را سوق داده, و مطالب و خواهشهای 
وان :ما را ناتوان گردانیده. و فتنه ها و بلاهای ناهنجار بر ما پیوسته وارد 

. بارخدایا از نو درخواست ی که ما را (به خانه های) نو مید 
شده بازنگردانی: اندوهگین مفرستی, و به گناهانمان نگیری (پاسخ 
درخواست ما را به: مقتضای کتاهانمان قرار مدهی) و به کردارمان مقایسه 
نفرمائی, (بلکه درو منت :هدر از روی فضل و کرمت بپذیری). بارخدایا 
پاران و برکت و روزی و رحمت و مهربانیت را بر ما زیاد عطا فرما, و به ما 
آب ده چنان اف که سوددهنده و سیراب کننده و رویاننده (گیاهها) باشد که 
به سبب آن برویانی آنچه از دست رفته (گیاههائی که خشک شده) و زنده 
گردانی آتچه که مرده (زمینهائی که خشک مانده) و آب ده ما را به بارانی 
که نی .را بو رف نمودم هنوخ پاشست: آهده. از | 


ن فراوان باشد, و زمینهای هموار به آن سیراب شده و در زمینهای نشیب 
([رودخانه ها و دره ها) جچاری گردد, و درختها را با برگ و نوا (سبز و خرم) 
گردان و نرخها را ارزان فرمای, زیرا تو بر هر چه بخواهی توانا هستی. 
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تخطبه 144-فضیلت خاندان پیامبر 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در فضائل و مناقب ائمه 
اطهار): خداوند پیغمبرانش را برانگیخته وخیتن رنه آنان اختضاض دا ظ 
آنها را برای مردم حجت و دلبل گردانید تا ایشان را (در کردارشان) حجت 

و عذر نباشد (به اینکه ما به اوامر و نواهي تو آشنا نبودیم) 0 
بوسیله پیغمبران به راه حق دعوت فر مود. آگاه باشید که خداوند (احوال) 
فرذض زا اشکار تفود نه انکه نبه. انعه‌ینهان داشته انار اشتراره آندیشه 
هائی که در دل دارند بی اطلاع باشند, بلکه (فرستادن پیغمبران و امر و 
نهی) برای آن بود که آنان را بیازماید که کردار کدام کس بهتر است (معنی 
آزمایش خداوند این است که چه کس در دنیا از فرمان او پیروی نموده 
رستگار میگردد, و که نافرمانی کرده به عذاب گرفتار ميشوده نه آنکه آخر 
کار انان را ندانسته خواهد وان کر دور چنانکه در شرح خطبه شصت و دوم 
ان شا نوات امشت یدای ار داب سس رکردار 
۱ 109 
پس) کجایند کسانی که گمان میکنند که آنان در علم (اسرار خلقت و 
تفسیر و تاویل قران کریم) مطلع و استواراند. به جز ما اهل بیت؟ ادعای 
انان دروغ و ستم 
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برما است, زیرا| خداوند ما را برتری داده و ایشان را فرو گذاتته: و (اين 
مقام و منزلت را) به ما عطا فرموده و انان را بی بهره ساخته, و ما را 
داح مود ماما را شارض هی ممحستاه اه ایب ساهمای ات 
میگردد. و بینائی از کوری و گمراهی خواسته میشود. محقق است که ائمه 
و پیشوایان دین از قریش هستند که از هاشم بوجود امده اند (و از نسل 
علی .و فاطمه علهفاالسلام ظاهر کته اند)» امامت و خلاقت. بر. غیر 
اشان ‏ مار سوه اه یر ابا رکف ص باحی و کار امد آنه 
برای جانشینی پیغعمبر اکرم) صلاحیت ندارند (زیرا لاز مه خلافت و امامت 
خصائصی است که در غير ائمه اثنی عشر یافت نمیشود, و این فرمایش 
امام علیه السلام صراحت دارد به اينکه امامت برای غير دوازده امام 
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قسمتی از این خطبه است (در توبیخ و سرزنش بنی امیه و پیروانشان): 
دنیا را اختیار کرده آخرت را پشت سر انداختند, و از آب صاف و گوارا 
(تقوی و پرهیزکاری) جچشم پوشیده و آت 0 آستامندند (به عذاب 
همیشگی تن دادند) گوبا می بینم یک فاسق و گناهکار ایشان (عبدالملک 
ابن مروان) را پیرو از منکر و کارهای زشت که با آن الفت و انس گرفته 
دارم و موافق گشته, تا اينکه موهای سرش /۳۳ 
و خوهایش به آن رنگ شده است (حکومت و سلطنت او به طول انجامیده, 
و زشتکاری جبلی و غریزه او گشته) پس (به انجام هر کار زشتی) رو آورد 
در حالتی که کف بر لب دارد (مست و بی پروا است) مانند دریای بزرگ 
پرموجی که باک ۳۳ از آنچه غرق میگرداند, یا مانند افتادن آتش در گیاه 
خشک که نیندیشد از آنچه میسوزاند (در چنین زمانی) کجایند عقلهای 
افروخته شده به چراغهای هدایت و دیده های نگرنده به نشانه تقوی و 
پرهیزکاری؟ کجایند دلهائی که به خدا تخصیص داده شده و به طاعت و 
تلد کف خدا| بسته شده اند؟ (کجایند طرفداران پیشوایان دین که به جز 
اطاعت و فرمانبرداری خدا پيشه ای ندارند؟ در حالیکه بنی امیه) به متاع 
دنیا هجوم آورده و برای حرام با یکدیگر زد و خو 


رد مینمایند, و نشانه بهشت و انش برای ایشان نمایان است. پس از 
بهشت روگردانده و با اعمال و کردارشان بخ آنتن توجه نموده اند. و 
پروردگارشان آنها را (به راه رستگاری) دعوت فر موده, آنان رمیده پشت 
گردانيدند, و شیطان ایشان را (به راه ذلت و بدبختی) خوانده, آنها دعوتش 


را پذیرفته به آن روآوردند. 


خطبه 145-در فنای دنیا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت و بیوفائی دنیا): ای 
مردم شما در اين دنیا نشانه و هدفید که مرگها در آن تیر میاندازند (اقسام 
مردن. : بیماریها, کشته شدن, سوختن؛ , غرق گشتن, در چاه افتادن, زیر هوار 
رفتن؛ , و مانند اینها برای نابود کردنتان آماده هستند) با هر آشامیدنی آب 
جستنی در گلو هست, و در هر لقمه ای استخوانی گلوگیر میباشد, هیچ 
نعمت و خوشی از آن درنمیيابید مگر آنکه نعمت دیگری را از دست میدهید 
(اگر سیر در شهرها را آرزو کنید و به آن نائل گردید اندوه و دوری از وطن 
و اهل به شما خواهد رسید, و اگر مال و فرزند یابید از نعمت آسودگی جدا 
خواهید ماند و همچنین) و معمری از شما (کسی که عمرش باقی است 
جوان يا پیر, نه بس بزرگ سال) روزی از عمرش به او داده نمیشود مگر 
آنکه روز دیگری از مدت عمر و زندگانیش نابود میگردد (رسیدن او به فردا 
ممکن نیست مگر به گذشتن امروز که در آن باقی است و به گذشتن 
امروز یک روز به مرگ نزدیک ميشود, پس لذت و خوشی با نزدیک شدن به 
مرگ در حقیقت لذت و خوشی نیست) و افزودنی در خوردن پرای او لذت 
نو و تازه نمی آورد مگر به از بین رفتن آنچه از روزی پیش از آن خورده 
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(از غذای لذیذی نمیتواند بهرهمند نشند» مکر. انکة از غذاهای لذیذ دیگر چشم 
بپوشد, و جامه ای نمیپوشد مگر اينکه جامه دیگری از تن بکند. و در خانه 
ای ساکن نمیگردد مگر آنکه از خانه دیگری بیرون 7 و برای او اثر و 
نشانه ای بوجود نمی آید مگر آنکه اثر و نشانه دیگرش از بین میرود, و 
برای او چیزی نازه: تمیکردد فکر نفد از آنکه, تازه. او کهته: شود اهثلا با 
بد ست آوردن وقار و حلم 9 بردباری و نشاط جوانی از د ست میرود([ و 
برای او خوشه آی تمیروید مگر آنکه درو شده ای ساقط و از بنبرود )تا 
کشتی درو نگرددر ثردر کشت دیگری عمل نمی آید, فرزندان جای پدران و 
ماو ان: تتشینند .کر انکة, آنها از دنیا بروند( و اصلها گذشتند )پدران و 
مادران مردند( و ما فرعها هستیم )فرزندان نها میباشیم( پس چگونه فرع 
بعد از رفتن اصلش باقی میماند؟ ! )خلاصه لذتهای دنیا که هر یک اميخته به 
چندین بلاء و درد و اندوه هستند برای کسی جمع نمیگردد. پس نادان و 
زیانکار کسی که به آنها دل بلسته و از لذات جاودانی آن جهان جچشم 
هش شا از 
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قسمتی از این خطبه است (در نهی از متابعت بدعت و ترغیب به پیروی از 
سنت): بدعتی (احدات چیزی در دین که از دین نبوده) آشکار نگشت مگر 
انکه به سبب آن سنتی (طریقه و رویه رسول اکرم) از بین میرود. پس از 
بدعتها پرهیز نموده در راه روشن قدم نهید (از روش رسول خدا صلی الله 
علیه و اله پیروی نمائید) زیرا امور قدیمه (که در عهد پیغمبر اکرم برقرار 
بود) بهترین کارها است. و بدعتهای نو بدترین چیزها است (چون برخلاف 
شرع و مستلزم هرج و مرج و فساد و تباهکاری بسیار میباشد). 


خطبه 146-راهنمائی عمر 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است به عمر ابن خطاب هنگامی که 
برای رفتن خود به جنگ با اهل ایران با آن بزرگوار مشورت نمود (مورخین 
در زمانیکه امام علیه السلام این سخنان را فرموده اختلاف دارند: بعضی 
گفته اند درباره جنگ قادسیه بوده که موضعی است نزدیک کوفه از سمت 
مغرب به طرف صحرا و اين جنگ در سال چهارده از هجرت واقع شده, 
کین نا ان ار دب هرت و اه با 
السلام او را از رفتن نهی فرمود. پس سعد ابن ابی وقاص را سردار لشگر 
گردانید که با هفت هزار نفر وارد کارزار شدند و یزدگرد شهریار ایران هم 
رستم فرخ زاد را با لشگر بسیاری به جنگ آنان فرستاد و بالاخره لشگر 
اسلام غلبه یافته و رستم را با بسیاری از لشگرش به قتل رسانده و فتح و 
فیروزی بدست آوردند و بعد از آن مسلمین و سعد به سمت مدائن رفته 
داخل ایوان کسری شدند و آنچه در آنجا بود به یغما بردند و یزدگرد از آنجا 
فرار کرد. و برخی گفته اند درباره جنگ نهاوند بوده که شهری است نزدیک 
همدان. و مجمل این واقعه اینست: یزدگرد پادشاه ایران لشگر بیشماری 
در شهر نهاوند به سپهسالاري فیروزان گرد آورد تا به جنگ لشگر اسلام 
قیام نماید. عمار یاسر که در ان وق 


ت حاکم کوفه بود چون آگاهی یافت نامه ای به عمر نوشته به او خبر داد, 
عمر اصحاب را گردآورده برای رفتن خود به اين کارزار مشورت نمود, هر 
کس رای و انديشه خویش را اظهار میداشت, عثمان گفت به همه 
مسلمانان شام و یمن و مکه و مدیته و کوفه و بصره بتویس تا برای چنگ 
حاضر شوند و خود نیز به همراهی ایشان حرکت نما, امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود صلاح بیست از مدینه حرکت کنی؛ جون اين شهر مرکز 
مملکت و پایتخت اسلام است. و نیز صلاح نیست که لشگر از شام 
بخواهی, چون شهری که به سختی به تصرف درآمده سزاوار نیست از 
لشگر تهی ماند, مبادا هرقل پادشاه روم آگاه شده از کمین بیرون آمده 
دوباره آنجا را به تصرف درآورد, عمر گفت یا علی پس دستور چیست؟ 
فرمود رای اینست که تو در مدینهم مانده مرد دلیری را امیر لشگر اسلام 
نموده به جنگ ایرانیها بفرستی و اگر هم مغلوب شده شکست بخورند تو 
در جای خود مانده دوباره لشگر آماده میسازی و برای سرداری لشگر 
اسلام نعمان ابن مقرن لیاقت دارد, و عمر این رای را اختیار نموده نامه 
ای به نعمان که در بصره بود نوشت و او را مامور نمود که به سپهسالاری 


لشگر اسلام به جنگ ایرانیها برود. و نعمان چون نامه را خواند با زیاده از 
سی هزار نفر 
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مرد جنگی روانه هاوند شد و پس از زد و خورد بسیار آخرالامر فتج نصیب 
مسلمانان شد و این جنگ را مسلمین فتح الفتوح نامیدند, و یزدگرد فرار 
کرد, خلاصه از جمله فرمایشهای امام ۳1 السلام هنگام مشورت نمودن 
عمر با آن حضرت اینست(: یاری نمودن و خوار کردن این امر )دین مقدس 
اسلام آن اقا چه انبوهی و کس الک نود استا) نا ار سباری اشکر 
کفار و کمی سپاه خود بهراسیم( و آن دین خدا است که آن را )بر سائر 
ادیان( پیروزی. دام و لشکر حدا اسث که آنها. وا .مهب ستاختة و کیک 
فرموده تا آنکه رسیده به مرتبه ای که باید برسد و آشکار گردیده جائیکه 
باید آشکار شود, و ما به وعده ی خدا منتظریم ادر قرآن کریم س 
تسس یا رو ما ای اس و ای مس آمم دنه 
الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعنی خدا به کسانی از شما 
که ایمان آورده و گرویدند و کارهای شایسته کردند وعده داده است که 
زمین کفار و شهرهاشان را به تصرف ایشان درآورد, چنانکه پیش از آنان 
بنی اسرائیل را در زمین مصر و شام مسلط گردانید. و وعده داده است 
که دین پسندیده و برگزیده براي ایشان را استوارگرداند. و پس از خوف و 
ترس از کفار به آنان امنیت و آسودگی عطاء فرمایدد( و خدا به وعده خود 
وفا کرده لشگرش را یاری میفرماید. )پس رای خود را برای نرفتن عمر به 
کارزار از روی برهان چنین بیان فرمود:( و مکان زمامدار دین و حکمران 
مانند رشته مهره است که آن را گرد آورده به هم پیوند مینماید, 
پس اگر رشته بگسلد مهره ها از هم جدا شده پراکنده گردد. و هرگز همه 
آنی گرد نیامده است )تو اگر از مدینه بیرون روی فساد و تباهکاری رخ 
داده جمع مسلمین پراکنده میشود: سن. از آن برای. رفغ نگرانی عمر از 
جهت کمی لشگر اسلام و بسیاری سپاه دشمن میفرماید:( اگر چه امروز 
عرب اندکست., را اسلام او غلبه آن بر سائر ادیان( بسیار 
است, و به جهت اجتماع و یکانگی )که نفاق و دوروتی در آنها راه نداردد( 
غلیه دارند. پس تو مانند ميخ وسط آسیا )ساکن و برقرار( باش, و آسیا )ی 
خر تاه عری و ات 
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در تجهیز لشگر و آراستگی و انتظام امر ایشان بکوش,( و آنان را به آتش 
جنگ درآورده خود به کارزار مرو, زیرا اگر تو از این زمین امدینه طیبه 
پایتخت اسلام( بیرون روی عرب از اطراف و نواحی آن )فرصت بدست 
آورده( عهد با تو را شکسته فساد و تباهکاری مینمایند )از زیر بار اطاعت و 
پیروی تو گردن میکشند, و رشته نظم مملکت از هم گسیخته میشود( تا 
کا ر بجائی میرسد که حفظ و نگهبانی سر حدها که در پشت سر گذاشته ای 
نزد تو از رفتن به کارزار مهمتر میگردد )خلاصه چون بیرون روی بیم آن 
هت که اعراب ققه وآعن با تون هط سلعت ال کت به 
حدی که اهمیت تدبیر در آن کار بر تو از تدییر جنگ با کفار بیشتر گردد, و 

دیگر آنکه اگر تو وارد کارزار شوی, و( ایرانیها تو را به بینند میگویند: اين 

پیشوای عرب است )که بجز آو برای آنها پیشوائی نمیباشد( که اگر او را ۳ 
بین. ببربد ابة فتل. رسانید( اسود کی:.خواهید یافت. و این آنديشه حرضص 
یشان را بر اجنگ با( تو و طععشان را در آنابود کردن[ نو سخت تر و 
زیادتر میگرداند, و )چون از جمله پرسشهای عمر از آن حضرت این بود که 
گفت: ایرانیها تصمیم گرفته اند که به مسلمین هجوم آورده با ایشان 
تجنکند: فد این تصصیی انا دلیل آنبوهی سپاه و قوت و توانائیشان میباشد, و 

هن کزاهت دارم از اینکه انان بیش جک شوتته. امام عایه:السام :در 1 
او منعرمایدر اما انجت نو داح به امین ایراتها ی مین با وزی 
نمودی, پس )باکی نیست, زیرا( خداوند سبحان از امدن ایشان بیش از تو 
کراهت دارد و او تواناتر است به بر طرف نمودن انچه را که از ان کراهت 
دارد (و به آن راضی نیست) و اما آنچه راجع به بسیاری عدد ایشان ذکر 
کردق: بش (آن هم فحراتن ندارد, زیرا) ما پیش از این (در زمان حضرت 
رسول و صدر اسلام با کفار) به بسیاری لشگر جنگ نميکرديم. بلکه به 
کمک و پاری خداوند متعال ود رم (اکنون از ز کمی لشگر نگران مباش: 
حقتعالی ما را پاری فرموده بالاخره فتح و فیروزی را از آن ما میگرداند). 


خطبه 7-در هدف از بعئت 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (درباره بعئت پیغمبر اکرم و 
خبر از انچه بعد واقع ميشود و پند و اندرز به مردم و ترغیب آنان به 
اطاعت و سارت ایس از عص ففای یی دارنه مد مان 
الله علیه و اله- را به حق و راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش 
بتها بازداشته به عبادت ی او وادار و از پیروی شیطان منع کرده به 
فرمانبرداری او سوق دهد, با قرانی که آن را (در همه آفاق) آشکار و 
محکم و استوار فرمود تا بندگان به پروردگارشان دانا شوند در حالیکه 
نادان بودند, و به او اعتراف کنند ینس از آنکه انکار داشتند, و هستی او را 
اثبات نمایند بعد از انکه باور نداشتند. پس خود را در کتابش به ایشان 
باکت به انمض ان فقس واانس مه متام اد ی اه 
الا الیل و انار ه الک النی سرعونی انعر به انم آناس وا 
۱ ار تفه وتات فوراامن کل 
وا ری لیا یه السحای: الکو ی لها وا رو رات ره 
یعقلون یعنی در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و سیر 
کشتی در دریا 
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برای آنچه به مردم سود میرساند و در آبی که خداوند از ابر فرو میفرستند 
پس زمین به سبب آن بعد از مردن و پژمردگی زنده و سبز و خرم میگردد, 
و در پراکنده کردن هر جنبنده ای در آن و در گردش بادها و ابری که میان 
آشتمان و زمین نگاه داشته شده است هر ابنه نشانه هائی است برای 
خردمندان و کسانیکه ابا او تفکر و انديیشه مینمایند( و )نیز در کتاب 
خود( آنان را از سطوت و شوکتش بیم داده, و آنها را آگاه ساخت که 
چگونه به انواع عذاب تباه گردانید قومی با نمود, و درو کرد به 
ها اس رل هی سا کسداس خسصان آنان اتاخت اسر 
س 29 ی 34 میفرماید: انا منزلون علی اهل هده القریه زجزا من السماء 
بما کانوا یفسقون ی (35) و لقد ترکنا منها ایه بینه لقوم یعقلون یعنی ما بر 
اقا ات ی وم توت ارظ سا و اس فاد الفاه ار اشان 
عذاب فرستادیم به سبب اینکه فاسق نیو تاعو ان کردندر و نشانه 
آشکا زر آن عذات دز ان-شفر را تافن گذاشتتم ترای کروهن که در آن نیو و 
تامل نمایند(. 
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زود است که بعد از من بر شما روزگاری بناید که جیزق: دن آن پنهانتر از 
حق و درستی نبوده, و آشکارتر از باطل و نادرستی و بیشتر از دروغ گفتن 
بر خدا و رسول او نباشد, و نزد مردم آن زمان کالائی بی قدرتر از قرآن 
که از روی حق و راستی خوانده (و به درستی تفسیر و تاویل آن بیان) شود 
نیست, ورواکتر از ان هر گام خر صعانی ان تخرتف و تغییر ذهند.(و آن را 
از روی هوای نفس با اغراض باطله تطبیق نمایند) در شهرها چیزی زشت 
گن از کارشایشستته و زیباتر ان کاو ید نمیباشدر یس خاملان فران ( کشاتیکة با 
آن آشنا بوده و اطلاع دارند) به آن بی اعتنا هستند (طبق دستورش رفتار 
یکت و خافظانش ۲ کسانیم آن وا ازمحفظ تلاوت منت در موکم 
عم از از ام مترند: بسن فران ودامل ان رنه هی علیی لام و 
پیروانشان) در آن روز دور انداخته شده و در میان جمعیت نیستند (زیر| 
مردم آن روز کار به باطل رو آورده از حق دور مانده اند, و دین اعراضشان 
در حکم طرد و نیستی آنها است) و اين هر دو با هم در یک راه یار هستند 
(به دستور قرآن رفتا ر مینمایند) و کسی (از اهل آن روزگار) قرآن و اهلش 
را احترام نکرده نزد خود نگاه ندارد (چون با هوای نفس ساززگار نیستند) 
پس قرآن 
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و اهل ان در آن زمان (گر چه به ظاهر) در بین مردم بوده و با ایشان 
هستند؛ و (در حقیقت) در میانشان نبوده و با آنها نمیباشند, زیرا| ضلالت و 
گمراهی با هدایت و رستگار موافقت ندارد و اگر چه در یکجا با هم گرد 
۳۹ بفلن: ان مردم (گمراه) دست بدست مید هند بر جدائی (از قرآن) و 
پراکنده میشوند از جماعت (پیروان قرآن) مانند آن است که ایشان 
پیشوایان قرآن هسنند (زیرا طبق اغراض و انديشه های نادرست خود آن 
را تفسیر و تاویل فیشمانند او فران پیشوای آنها نیست !! (که باید از آن 
متابعت و پیروی کنند) پس (چون قران را پشت سر انداخته به مفاد آن 
عمل نمیکنند)]_ تزد. آنشتنان بافی. تمانده.از آن من امه تمیشنا نش آمکر. 
خط و کتابت آن راء و پیش از اين که اين زمان بیاید (بر اثر ظلم و ستم 
بنی امیه و بنی عباس) به نیکان انواع عذاب و سختی روا میدارند, و گفتار 
ات ارات خدا تمتان مدره صیتطار تصسادانش کان‌ساشحه را کیفر 
زشت مبد هند (زیر| به پیروی از شهوات و خواهشهای نفس کارهای 
ات بان را اشایشقه بت ات آنان رات فنل رسا دورو آران شید اون 
و جز این نیست کسانیکه پیش از شما بودند به سبب آرزوهای دراز و 
نامعلومی مرگهاشان هلاک و معذب گشتند (به آروزی 


بسیار وابسته و از مردن غالف بودند( تا اینکه مرگ ایشان را دریافت. 
چنان هر کی که عذرخواهی از آن دور میمانده و دسترسی به توبه و 
باز گشت )از کردار زشت( قق از نمیماند امجال معذرت و توبه باقی نماند( 
مدمه نی اجان کتدن م ات هس با سصدام شاه 
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ای مردم» کسی که از خداوند پند و اندرز طلب کند (نصیحت پذیر بوده 
گفتار و کردارش طبق اوامر و نواهی خدا باشد به هر کار خیر و نیکوئی) 
موفق گردد, و هر که گفتار او (قرآن کریم) را راهنمای خود قرار دهد به 
راهی که استوارترین راهها است هدایت شود (چنانکه خداوند سبحان در 
سس 17 ی 9 میفرماید: آن هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم یعنی این قرآن 
0 با خدا (کسی که گفتار او را راهنمای خویش قرار داده از عذاب 
تست ]| ایمن و اسوده است, و دشمن او (زکسی که کردن از زیر بار 
عبادت و بند گیش کشیده و در راه او قدم ننهاده) هراسان است. و سزاوار 
نیست کسی که عظمت و بزرگی خدا را شناخت (و دانست که او بر هر 
چیز قادر و توانا است) خود را بزرگ شمارد (از اوامر و نواهی او پیروی 
ننماید) زیرا بلندی مقام و شایستگی اشخاصی که میدانند بزرگی خداوند 
متعال را حدی نیست به این است که در مقابل او متواضع و فروتن باشند 
اه وس داد رفار عاید او سای رسای از عذات) کسان که 
مدا تفت شاناتی آه قوهز تیا انیم اشته یه این است کد فرمان اد 
برند. پس از حق (و اهل آن یعنی زمامداران دین( دوری نکنید مانند شخص 
تندرست که از جرب دار, و شفا یافته که از بیمار دوری مینماید. و بدانید 
هرگز به راه راست )دین حق( یی نخواهید تس تا کسی را که آن را 
واگذاشته )از آن پیروی ننموده( بشناسید, و هرگز به به عهد و پیمان قرآن 
وفا نمیکنید ) 
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به خدا و رسول ایمان نمی اوریدد( تا کسی را که نقض عهد کرده و پیمان 
شکسته )به آنها نگرویده( بشناسید, و هرگز , به کتاب خدا چنگ نمیزنید )به 
ار ۲ ها ار ها 
عمل ننموده( بشناسید, پس چون اشخاصی را که در راه راست قدم 
ننهاده و عهد و پیمان قرآن را شکسته و آن را رها کرده اند شناختید و از 
آنها دوری و بیزاری_ جستید ( راه راست و وفای به عهد و پیمان و کیفیت 
وابسته شدن به قرآن را از اهل آن )اتمه هدی علیهم السلام( درخواست 
نمائید, زیرا ایشان زنده دارنده علم و دانش و میراننده جهل و نادانی 
هستند )به دلیل اینکه( آنانند کسانیکه حکم ایشان )احکام شرعیه و تکالیف 
الهیه که بیان فرموده اند( شما را آگاه میسازد و از علم و دانائیشان, و 
ای ار تا مس ی و ۱ ا ار 
ظاهرشان از باطنشان )برابری گفتار و کردارشان از درستی اعتقاد و 
راستی ایمانشان( مخالف دین نیستند )زیرا زمام آن به دست آنها بوده و 
معصوم و مبری از هر عیب و گناه میباشند( و در )هیچ حکم از احکام( آن با 
۱7 
باشد فرا گرفته شده است ( پس دین درباره آنان گواهی است راستگو 
اه و و ای ۱ ات یت تایب اش نا یر 
و اس ها ی وا 
چه در ظاهر سخنی نمیگوید(. 


خطبه 8-درباره اهل بصره 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره اهل بصره (مذمت طلحه و 
زبیر): طلحه و زبیر هر یک امارت و حکومت بر مردم را برای خود امیدوار 
خود دست و پا میکند. پس پیمان شکنی و یاغی شدنشان بر من چنانکه 
اظهار میکنند به طرفداری از دین و ایمان نیست, بلکه به جهت حب دنیا و 
شمعض اه اس لیا اس ورد سورد ا هی دا رنه ره 
به ریسمانی و به رشته ای خود را به او نزدیک نمینمایند (عذر و بهانه ای 
تدآرند که نوو حعالن بر اجه وحن خونهای تاحق هت محلیل قرار دهنم 
و چون ایشان طرفدار دین نبوده خدا را در نظر ندارند) هر یک برای رفیق 
خود کینه در دل دارد که به همین زودی پرده از روی کار برداشته کینه را 
اشکار خواهد ساخت (چنانکه چون وارد بصره شده به مکر. عثمان ابن 
حنیف را دستگیر کرده بسیاری از سیاه و نگهبانان بیت المال را کشتند, 
برای پیش نمازی با هم اختلاف نموده و دشمنی ظاهر ساختند, تا اينکه 
غاسه مبان آن اشتی داد به. ان کرت کی رون مد اما حه ور 
نماز باشند و یک روز عبدالله ابن زبیر, و دیگر هر یک از آنها از عايشه 
درخواست نمود که مردم بر او 


سلام کرده و او را به امارت بشناسند, پس عايشه فرمان داد تا مردم به 
هر دو سلام کرده و ایشان را با هم به امارت بیذیر ند خلاصه از این گونه 
اختلافها بین آنها بسیار بود و از اين رو امام علیه السلام میفرماید:( سوگند 
به خدا اگر ؛ به آنچه که میخواهند دست یابند ابه ریاست و حکومت برسند( 
هر آینه هر یک جان دیگری را بگیرد و هر کدام رفیقش را تباه و نابود سازد 
( 
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اکنون که( گروه ستمگر )برای فتنه و آشوب( قیام کرده اند )ما نیز برای 
وفاع وخ یرک اصاد اهر خفته اند سا که انقیه مر مود از 
خداوند( اجر و واب میطلبند )تا به ما کمک و یاری نمایند( که به تحقیق 
سنتها )راههای هدایت و رستگاری( برای آنها آشکار است )همه میدانند( و 
اش سر اما سا اسان سم است ار آکرم هس دای که 
ناکثین که پیمان شکستند یعنی اصحاب جمل. طلحه و زبیر و پیروانشان» و 
قاسطین که ظلم و ستم روا داشتند یعنی معاویه و لشگر شام 0 
که از دین بیرون رفتند یعنی خوارح نهروان, با من جنگ کرده در راه ضلالت 
و گمراهی سیر خواهند نمودد( و )از این جهت نباید به سخنان ایشان که 
کشتن عثمان را بهانه نقض بیعت قرار داده اند گوش فرا داد, زیرا( برای 
هر گمراهی علت و 


بهانه ای است و برای هر شکستن پیمانی شبهه ای (هر مدعی باطل و 
نادرستی ناگزیر آن است که برای آن مردم را به شبهه اندازد و باطل را به 
صورت حق درآورده بهانه قرار دهد, و لیکن) تک ماس اب کین 
نیستم که آواز دست بر سر و رو و سینه زدن در ماتمها و خبر مرگ را از 
خبردهنده بشنود و (باور نکند تا) بر سر گریه کننده حاضر شود (من کسی 
نیستم که به وقوع فتنه و آشوبی علم داشته و آثارش را مشاهده نموده 
درصدد جلوگیری آز آن برنیایم تا ار را آشکار ببینم, بلکه به محض دیدن 
آثار فتنه و آشوب برای جلوگیری از آن خود را آماده مینمایم, خلاصه چون 
منظور طلحه و زبیر و پیروانشان از این سخنان نادرست برپا نمودن فتنه و 
آشوب است من نخواهم گذاشت آنها به مقصود خود برسند). 
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خطبه 149-پیش از وفاتش 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (پس از ضربت زدن ابن ملجم بر 
فرق آن بزرگوار, و) پیش از وفاتش (در اینکه مرگ به همه میرسد, و 
توصیه به پیروی از خدا و رسول و خبر دادن از وفات خود): ای مردم. هر 
مردی در عین اینکه از مرگ میگریزد آن را ملاقات میکند و مدت زندگانی 
میدان راندن جان است (و مقصد به سر رسیدن عمر در یافتن هزین ۵ 
فرار از مرگ نزدیک شدن به آن است (زیرا انسان برای فرار درصدد علاج 
برمی آید و حرکت و کوششی مینماید که آن خود موجب نابود کردن مدت 
زندگانی است و از دست دادن مدت زندگانی مستلزم رسیدن به مرگ 
است, خلاصه مرگ دست رد به سینه هیچکس نمیگذارد, نه حق و نه 
باطل). چه بسیار روزهائی که گذرانده ام که در باب این امر پنهان شده 
کنجکاوی مینمودم ی اغتناتی مردم به حق و مظلومیت اهل ان و 
تمسک به باطل و غلبه و توانائی پیروانش تحقیق و جستجو میکردم) پس 
(به این سر دست بافتم, و( خداوند نخواست مگر پنهان داشتن 1 را (از 
سای را ایند ام ار تمانل مش ام فصاء و قور است و عفل وفهم شتا 
کوتاهتر از اینست که ان را درک نمائید. و نظیر این جمله در سخن پنجم 
ان حضرت است که فرمود: اندمجت علی مکنون علم لوبحت به لاضطربتم 
اضطراب الارشیه فی الطوی البعیده یعنی سکوت من برای ان است که 
قاری فنه‌اای رو ی همان اس ار اش ه وا مان اجه را کر 
میدانم شما مضطرب و لرزان میشوید مانند لرزیدن ریسمان در چاه ژرف( 
چه دور است اگاه شدن به آن !! )زیرا( علمی است پنهان شده )و اشکار 
کردن آن برای هر کس سزاوار نیست( اما وصیت و سفارش من )به شما( 
خدا است که چیزی را به او شریک قرار ندهید, و محمد صلی الله علیه و 
اله است که سنت )احکام( او را بی قدر و تباه نگردانید, این دو سنتون 
اتود خفقعالی و شریعت پیفمیر آکرم( زا بربا گاه رید آزیرا بقاء ابسلام 
و نظام امور مسلمین در معاش و معاد بر توحید خداوند سبحان و پیروی 
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از سنت حضرت رسول است( و بیفروزید اين دو چراغ را )تا در تاریکیهای 
نادانی و گمراهی سرگردان نمانید( و بر شما توبیخ و سرزنشی نیست 
مادامی که )از این دو( دور و پراکنده نشوید. )و پیروی از دستور خدا و 
رسول را دشوار نشمارید, چون( خداوند به هر مردی از شما به اندازه 
طاقت و توانائیش تکلیف فرموده و به نادانان تخفیف داده است )پس 
نادانان به اندازه دانایان مکلف نیستند, زیرا( پروردگار شما پروردگاری 
است مهربان. و دین شما دینی است استوار )که کجی در ان راه ندارد( و 
پیشوای شما )پیغمبر اکرم و ائمه هدی علیهم السلام( پیشوائی است )به 
جمیع احکام الهی( دانا. من دیروز همراه و همنشین با شما بودم )با 
تندرست و توانائی و دلیری به شما خدمت میکردم( و امروز برای شما 
عبرت و پند هستم )با اين همه دلاوری و بزرگی از پا افتاده ام( و فردا از 
شما دوری گزیده جدا میشوم )میمیرم( خدا من و شما را بیامرزد )این 
جمله وغدا مفارقکم یعنی فردا از میان شما میروم. صریح و آشکار در اين 
است که آن حضرت زمان موت خود بلکه همه چیز را میدانسته, زیرا امام 
عالم بما کان و ما یکون و ما هو کائن است. و مضمون این معنی را در 
خطبه نود و دوم هم بیان فرمود: فاسئلونی قبل آن تفقدونی یعنی بپرسید 
از من پیش از آنکه مرا نيابید, و شرح آن گذشت, نیز رجال و بزرگان 
علم و دانش از سنی و شیعه اخبار غیبیه از گذشته و آینده و زمان حاضر از 
أنّ بزرگوار و سائر ائمه هدی علیهم السلام روایت سم تا ات ایس و 
درتشتی آنها تضدیق و.اغتراف دازندر. اکر جاقی. با تهادن«در این لفزشگاه 
استوار باشد )در این دنیا ژنده بمانم( پس چون راضوه به قضاء و قدر خدا| 
هستم و نمیخواهم غیر از انچه را که او خواسته( ان مراد و مطلوب شما 
است, و اکر قدم بلغزد )مرگ مرا دریابد(پس ما بودیم در سایه شاخه های 
درختان و در جای وزش بادها و در زیر سایه ابر که در میان اشتضان و زمین 
جمع شده و نابود گشته و تشانه آن بادها در بهین از بین نفته (خلاضتة: کر 
من مردم شگفتی نیست, زیرا در دنیائی بوده ام که مانند این امور که به 
زودی فانی و نابود فنگردند.در ان تیار بفدم: بت کردند: در این ره خفاه 
منافات ندارد با آنچه که درباره امام بیان کردیم 
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که به گذشته و آینده و زمان حاضر عالم و دانا است, زیرا این نوع سخنان 
از قبیل آن است که عالم برای مصلحت خود را بصورت کسی که در امری 
تردید. دارد دراورده مانند آنکه. خداوند در قران کریم شس. 3 ی 144 
میفرماید: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل 
ام ی وی تس مار وس ۱ 
پیغمبرهائی بوده و مردند, پس آیا اگر اين پیغمبر هم بمیرد یا در جنگ کشته 
شود شما بر پاشنه های خود برمیگردید یعنی کافر شده و جهاد را ترک 
میکنید؟ و اما پاسخ معترض به اينکه حفظ نفس عقلا و شرعا واجب است 
و جائز نیست کسی دانسته خود را به خطر اندازد, و امیرالمومنین با اينکه 
میدانست ابن ملجم او را با اش واه و رد 
مسجد تشریف برد؟ اینست که خداوند او را مخیر فرمود بین بقاء و لقاء 
یعنی ماندن در دنیا و رفتن در جوار الهی. پس ان حضرت لقا را اختیار 
نمود, چنانکه این معنی مضمون بعض روایاتست. بنابراین حفظ نفس در 
همه جا واجب نیست و نباید در چنین موردی از عقل پیروی نمود در 
صورتیکه عقل هم در اینجا چنین حکومت نمیکند. زیرا گریز از اجل حتمی و 
مقدر ممکن نیست( و من همسایه شما بودم و روزهائی بدنم همنشین 
شما بود و به زودی می بینید تنم را بی جان که پس از حرکت و جنبش آرام 
و پس از گفتار خاموش گردیده تا سکونت من و چشم پیش افکندنم و 
ارامی اعضایم برای شما پند باشد, زیرا این حال برای عبرت گیرنده ها از 
هر گفتار بلیغ و سخن پذیرفته شده ای پنددهنده تر است. وداع و جدائی 

من از شما مانند وداع و جدائی ِ است که ۰ او برای ملاقات و 
دیدنش آماده اند )روز رستخیز در پیشگاه عدل الهی شما را ملاقات خواهم 
نمود( فردا بیاد روزهای من می افتید ابعد از رفتن من از دنیا و بر سر کار 
آمدن بنی امیه و دیگران قدر مرا خواهید دانست( و انديشه های من برای 
شما آشکار میگردد )معلوم میشود که در اين جنگها منظوری جز بدست 
اوردن رضاء و خوشنودی خداوند متعال نداشتم( و پس از تهی شدن جای 
من و برپا ایستادن دیگری 


در آن مرا خواهید شناخت (چون از دنیا رفتم و دیگری مقام مرا غصب نمود 
و به همه ظلم و ستم روا داشت. قدر و منزلت و عدل و دادگستری و 
مهربانی من هویدا میگردد). 


خطبه 0-اشارت به حوادث فقو 0 
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از خطبه های آن حضرت علیه التیلام استته که: در آن:به. فتنه و بیش 
آمدهای سختی که (بعد از آن بزرگوار) واقع شده است اشاره میفرماید (و 
از غیبت امام زمان عجل الله فرجه خبر میدهد): و (دنیاپرستان) گرفتند 
راههای گمراهی را از راست و چپ و از راههای مستقیم هدایت و 
رستگاری چشم پوشیدند (در شاهراه قدم ننهاده بر اثر آن فتنه و فساد 
تولید گشته و بر نیکان ظلم و ستم روا داشته و خونهای به ناحق خواهند 
ریخت) پس (شنوندگان از این سخنان به شگفت امده زمان پیدایش این 
پیتتن آهدها را ار حضرت پرسش نمودند. فرمود:) شتاب نداشته باشید, 
تباهکاریهائی که واقع خواهد شد و انتظار بدا انا میرود و آنچه را که 
فردا می آید (بعد از این آشکار میشود) در مشمارید که بسا شتاب کننده 
به چیزی چون آن را دریابد آروز کند که کاش به آن نرسیده بود (اگر فتنه 
های زمان بعد میدیدید آرزو میکردید که کاش در دنیا نبودید. چنانکه 
مدید کان آن ایام چنین ارزو خواهند کود) و چه بستبار, تردیک افتت؛ آمروز 
آنان قرو تن ان وقائع و نشانهای آن تباهکاریها از کردار مردم این 
زمان هویدا است) ای گروه مردم این ی زمان آمدن هر موعودی 
است. و گاه نزدیک شدن دیدار فتنه هائی که 
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از آن آگاه نیستید (اکنون که در اول اسلام دیگران حق مرا غصب کرده و 
هر نالاثقی ادعای مقام خلافت مینماید, فتنه و فساد در سراسر عالم شروع 
شده, هر چه پیش برود درخواهید یافت آنچه را که به شما خبر میدهم) آگاه 
باشید کسی که از ما (صاحب الزمان عجل الله فرجه) آن فتنه ها را دریابد, 
در تاریکی آن فسادها با چراغی روشن (با نور امامت و ولایت) سیر میکند 
و بر روبه: نیکان رفتار مینماید: تا در آن: گرفتاریها بندی را بکشاید ( گرفتار 
در ضلالت و گمراهی را نجات و رهائی دهد) و اسیری را (از قید جهل و 
نادانی) ازاد کند, و جمعیت (گمراهی) را پراکنده سازد و پراکندگی 0# 
را گرد اورد, در پنهانی از مردم که اثر و نشانه او را جوینده نمی بیند هر 
چند در پی او نظر افکند (هیچکس او را نخواهد دید اگر چه سعی و 
کوشش پسیار به کار برد مگر کسی که لیاقت ملاقات داشته و حکمت 
الهی بر آن قرار گیرد) پس گروهی در آن فتنه ها صیقلی میشوند (هدایت 
و رستگاری یافته برای پیروی از آن بزرگوار آماده هستند) مانند صیقل 
دادن آهنگر شمشیر را (به طوری که) دیده های آنها به نور قرآن جلا داده و 
تفسیر در گوشهایشان جا گرفته شود (دز آیات: فران:تامل و تدبر کتنزر.و 
تقبیتیر را از آخلش ضی. آموزژند) 


نی شنت :-جام-خکت. زاره نها .وتا نید ابعم اه آینکه در بامداد هم 
آشامیده باشند (اسباب سعادت و نیکبختی و علم و عمل برای آنان در 
اشار سای ماه رت الا اخمای هن اصاه. ماعاس اوه 
شیعته, و ارنی فی ال محمد علیهم السلام ما یاملون و فی عدوهم ما 
یحذرون, اله الحق امین يا ذاالجلال و الاکرام, يا ارحم الراحمین). 
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قسمتی از این خطبه است (درباره مردم زمان جاهلیت و اصحاب پیغعمبر 
اکرم): (پیش از پیدایش دین مقدس اسلام ضلالت و گمراهی سراسر 
جهان را فرا گرفته بود و مردم به تباهکاریهای بسیار میپرداختند) و زمان 
(معصیت و نافرمانی) ایشان به طول انجامید تا عذاب و کیفر را یرای 
خود) کامل گردانند (چنانکه در قرآن کریم سس 3 ی 178 میفرماید: 
لایحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم ۳ 
اثما, و لهم عذاب مهین یعنی کسانیکه کافر شدند گمان نکنند که مهلت ما 
راانان یر اس ها ارس ها ود هم ای میمعت 
و نافرمانی نمایند. و برای ایشان است عذاب رسواکننده) و مستوجب 
ین آمدهای+سخت رور او کردیمر نا آینکه تردیی شتند زهان 7 به سر 
رسد, و گروهی (از روساء و زمامدارانشان) به تباهکاریها دل بسته و از آن 
راحتی یافتند. و دستها را با شمشیر بلند کردند تا آتش جنگ را بیفروزند (و 
مانند شتر ماده که برای ابستن شدن دم بلند میکند از هیچ کار زشتی پروا 
نداشتند, و گمان میکردند دنیا به همین هرج و مرج باقی و برقرار خواهد 
ماند که ناگاه پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت گشته برای کندن ريشه فساد 
خرعالم ۶۱ هیمگ ونم فداکا 


ری دریغ ننمود. و اصحاب و پیروان خویش را برای تبلیغ و ترویج از دین 
مقدس اسلام طوری تربیت فرمود که ( شکیبائتی )در سختیها و جنگیدن با 
دشمنان( را بر خدا منت ننهادند, 
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و جانبازیشان را در راه حق بزرگ نشمردند اعظمت و بزرگی دین خدا را 
در نظر گرفته و برای پیشرفت آن خود را ناچیز دانسته از هر گونه 
فداکاری خودداری ننمودند( تا زمانی که قضاء و قدر الهی به سر رسیدن 
زمان بلاء و سختی را ایجاب نمود ) مسلمانان توانا شده دینشان شهره 
آفاق کردید( شمشیر زدنشان )در جنکها( از رزوی بیناتی بود اه برای ایمان 
به خدا و رسول نه از راه نادانی و شهوت( و بر اثر امر راهنما و پنددهنده 
شان )پیغمبر اکرم( به پروردگارشان نزدیک گشتند )اوامر و نواهی آن 
حضرت را پیروی نموده رضاء و خوشنودی خدا را بدست اوردند و به همین 
منوال روز گا ر گذراندند( تا زمانیکه خداوند رسول خود صلی الله علیه و اله 
را قبض روح فرمود, گروهی به قهقرا برگشتند )به اوامر و نواهی حضرت 
رسول پشت کرده دوباره به راه ضلالت و کفراهین قدم نهادند( و راهها)ی 
گمراهی( آنان را هلاک ساخت )در دنیا به تباهکاری و در آخرت به عذاب 
همیشگی گرفتار شدند( و بر آراء و اندیشه های نادرست خود اعتماد 
نمودند )احکام را از پیش خود نادرست بیان کرده و مردم را به پیروی از 
ان وادار مینمودند( و از غیر رحم و خویش )رسول اکرم( متابعت نمودند 
)برای شهوت رانی و دنیاپرستی امام علیه السلام را خانه نشین کرده 
دیگران را که لاثق خلافت نبوده روی کار آوردند( و از سبب )وسیله هدایت 
و رستگاری یعنی اهل بیت حضرت رسول 
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( که:ماضور به دوشتی آن تودنن دوری. کردند ادر قرآن کریم س 42 ی 23 
میفرماید: قل لااسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی یعنی بگو من بر 
تبلیغ رسالت از کسی مزد نمیخواهم مگر دوست داشتن خویشان را. آبن 
غباش فرمودن که بعد. از-تنزول این: آبه. اضحاب کفتند: با سول الله 
خویشان شما که آنها را دوست باید داشت کیستند؟ فرمود: علی و فاطمه 
و دو پسر ایشان حسن و حسین. ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج 
البلاغه در اینجا میگوید: اين جمله و هجروا السبب الذی امروا بمودته 
اشاره است به فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله: خلفت فیکم 
الثقلین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی حبلان ممدودان من السماء الی 
او لاعترفان‌شی جر مب موی ده یز گرایها بان شا 
باقی گذاشتم یکی کتاب خدا و دیگری خویشان و اهل بیتم که دو ریسمان 
کشیده شده اند از اسمان به زمین یعنی این دو چیز 
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اهل عالم را هادی و راهنما هستند که از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر سر 
حوض در بهشت بر من وارد شوند. پس چون پیغمبر صلی الله علیه و اله 
در اینجا کتاب خدا و اهل بیتش را حبلان یعنی دو ریسمان فرموده, 
امیرالمومنین هم از اهل بیت به لفظ سبب تعبیر نموده و سبب در لفت به 
ی دما ای ایا ان 
انتقال داده ان را در جائیکه سزاوار نبود ساختند )امام را که پیفمبر اکرم از 
جانب خداوند. متعال , به خلافت تعیین فرموده عقب رد93 و اشخاص نالائقی 
را روی کار آوردند( انشنان کانهای هر معصیت و گناه و درهای هر وارد 
شده به سختی و نادانی هستند )پس هر که باطل و نادرستی اراده کند از 
آنها پیروی مینماید, زیرا| ایشان درهای ضلالت و گمراهی و منشاء فتنه و 
فساد و اختلال_ امور دین و دنیا بودند( در حیرت و سرگردانی )چون موج 
دریا( رفقت. .و امد داشتند )زبرا از حق دست. کشیده بیرو: بیشوای, دین 
نبودند[ و در بیهوشی )جهل و نادانی( به روش پیروان فرعون )از عذاب و 
کیفر کردار خود( غافل بودند )چنانکه فرعونیان به بنی اسرائیل ظلم و ستم 
روا داشته با حضرت موسی که آنها را بسوی خدا| دعوت میفر مود دشمنی 
کردند,. و در دنیا و آخرت به عذاب الهی مبتلی گشتند. ایشان هم از 
پیشوایان هدایت و پیروی نکرده و سختی کیفر را از یاد بردندد( 
بعض از آخرت چشم پوشیده بدنیا متوجه شدند )مانند خلفاء( و برخی از 
دین دست کشیده )و از هدایت و رستگاری( جدا| گشتند ) مانند بلی امیه (. 


خطبه. 151 -فنتته هاق یتدم 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مدح حضرت رسول و پند 
دادن به عرب و خبر دادن از پیش آمدهای سخت): از خداوند پاری میطلبم 
بر جاهائیکه شیطان را دور ساخته و او را باز میدارد (در هنگام عبادت و 
بندگی و انجام کارهای شایسته که جلوگیر از پیروی شیطان است از 
پروردگار توفیق میخواهم) و به نیفتادن در دامها و فریبهای او (خواهشهای 
نفس و جلوه گری دنیا) کمک میجویم, و گواهی میدهم که محمد بنده و 
فرستاده و پسندیده و برگزیده او است. فضل و بزرگواری او را برابر 
نیست, و نبودنش را چیزی جبران نمیکند (اهل) شهرها بعد از گمراهی 
تاریک (پرستیدن بت ) و نادانی بسیار و درشتی و بدخوتئی در معاشرت 
(سخت دلی و خونریزی) به (نور هدایت و راهنمائی) او روشن شدند, و 
خال.انکه: هرد بیش از بعثت آن حضرت) حرام و ناشایسته را حلال 
دانسته و عالم و دانا را خوار میشمردند, و در زمان نبودن پیغمبری (که آن 
را به راه راست هدایت کند) زندگی نموده و بر تاریکی (کفر و گمراهی) 
میمرد ند 
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پس شما ای گروه عرب نشانه های (تیر) بلاها (فساد و تباهکاریها) هستید 
که (پیدایش آنها) نزدیک است. پس از غفلتها و مستی نعمت (که موجب 
زوال و نابودی آنفدت) بیر هیز ید (به دین خود اهمیت د هید ۳ بیچاره نشوید) 
و از سختیهای کیفر (بی اعتنائی بدین) حذر کنید, و درنگ نمائید در غبار و 
تاریکی شبهه (اشتباه باطل به حق) و کجی و ناهمواری (راه) فتنه هنگام 
پیدانشن و آشکار شندن تهان و نضب. قظب و کرش اسیای آن رب فکر و 
اندیشه در امر مشتبه و مقدمه فتنه و فساد اقدام ننمائید, زیرا) فتنه و 
تباهکاری, در راههای پنهانی اشکار میشود و زشتی و رسوائی بار می اورد 
(امر مشتبه موجب فتنه در ابتداء اندک است و کم کم بسیار میشود) نمود 
و افزونی آن مانند نمو جوان است (که به تدریح توانا میگردد) و نشانه های 
ان بان هی اس کم هز رره عو شکیت ورخر 
میکند) ستمگران با پیمانی که هر یک برای دیگری میگیرند (و درباره او 
سفارش مینمایند) آن: فتته: ز ارت میب ند؛ اول ایشان پیشوای آخرشان 
فتستند رکه آنها را یف راخ ضلالت.ه. ماه مبرندا ج. آخرشان: رد 
ستمگری به نیکان) پیرو اولشان میناشند, :در (یدستت. آوزدن) دنیای 
فرومایه میل و رغبت داشته از یکدیگر 


سبقت میگیرند. و بر سر مردار گندیده بدبو حرص زیاد ورزیده با هم 
دشمنی میکنند, و پس از زمان اندکی پیرو از پیشوا و پیشوا از پیرو بیزاری 
میجوید, پس به دشمنی از هم پراکنده میشوند. و هنگام ملاقات یکی 
دیگری را لعن کرده و دشنام میدهد (حاح شیخ عبدالله مامقانی- رحمه 
الله- در کتاب تنقیح المقال فی احوال الرجال نقل فرموده که معاویه ابن 
یزید ابن معاویه بعد از پدرش چون به مسند خلافت نشسته به منبر رفت و 
پدر و جد خود را لعن کرده دشنام داد و از آنها و رفتارشان بیزاری جست, 
مادرش گفت: ای پسر کاش تو به شکل خون در کهنه مانده بودی, گفت: 
مادر من همان را دوست میداشتم.) پس بعد از اين فتنه مقدمات فتنه 
سختتری پیش آید که شکننده و با شتاب است (مردم در آن بسیار پریشان 
و تباه میگردند) پس دلها بعد از استواری به گرفتگي و تنگی مائل میگردد, 
و مردها بعد از سلامتی گمراه میشوند, و هنگام روآوردن آن فتنه خواهشها 
ناجور گردد. زمان پیدایش آن, اندیشه ها(ی درست به نادرست) اشتباه 
شود (یس نادان:در آن-منر کردان ماند) هر که درصدد دفع آن برآید فتنه او 
را شکسته تباه گرداند. و هر که را در (خاموش کردن) آن سعی و کوشش 
کند خفرد کردم‌نانود سار در ان فتته مردم مانتد 
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خرهای وحشی در گله یکدیگر را گاز گرفته آزار رسانند, ریسمان متصل 
(قواعد دین و احکام شرعیه) گسیخته شود, و روی کار پوشیده کر (راه 
رستگاری ناپیدا شود) در آن فتنه (به جهت سکوت علماء و توانا نبودن بر 
سخن گفتن) علم و دانائی کاسته گردد. و ستمگران گویا شوند و آن فتنه 
بیابان نشینان را به آهن لجام خود بکوبد و با سینه اش آنها را خورد کند 
(تباهکاری همه جا را فرا گیرد. مانند اسب سرکشی که شخص را زیر پا 
گرفته به روی او افتد تا هلاکش سازد) دی غبار.ه کرو (اناز ‏ نشانه) ان 
فتنه تنها روندگان (فضلاء و دانشمندان) تباه شوند (از بین بروند) و 

سواران (دلیران و توانایان) در راه (جلوگیری از) آن هلاک گردند کت 
شوند, خلاصه کمتر کسی از ان فتنه رهائی یابد) آن فتنه با تلخی قضاء 
(سختترین حکم الهی) وارد گشته خونهای تازه و پاکیزه را بدوشد 
(خونریزی بسیار شود) و در نشانه دین (احکام شرعیه) رخنه کند (به 
طوریکه طبق قوانین شرع رفتار نکنند) و پیمان یقین (عقائد حقه) را در هم 
شکند (آنها را تغییر دهد) خردمندان دوراندیش ان ابص لجدان و 
بدخواهان فکر و انديشه تکار تردن آن واخ قدم نهند, با رعد و برق (غوغا 


نگام بیرون کشیدن از غلاف و خونریزی در همه جاأ اشکار باشد( بسیار 
سخت و با شتاب است )مانند شخص دامن به کمر زده شتابان در کار( 
خویتشان بو نخدیکان. نو. آن. آزن. هم دا کردند, ودین اسلام از آن دوری و 
مفارقت نماید چون جریان بر خلاف قوائد دین است ( بیزار از آن ) کسی 
که از معاصی وتات دور بااشد( بیمار است ابه انواع سختی گرفتار( و 
کوچ کننده ) که بخواهد از آن بگریزد( مانده است )نجات و رهائی ندارد(. 
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قسمتی از این خطبه است (در چگونگی حال مومنین و نیکان در 
آخرالزمان): بعضی (از مومنین) کشته شده و خونذش به هدر میرود, و 
برخی از آنان (از ستمگران) ترسیده و پناه میطلبند, به سوگندها و فریب 
دادن (به تظاهر) ایمان (منافقین و مردم دورو) گول میخورند (شیادها با 
سو گند دروعغ و اظهار ایمان نان را ایمن گردانیده بالاخره به هلاکت 
سوقشان میدهند) پس (اگر خواسته باشید در آن زمان از عذاب الهی 
برهید) پرچم و تضانه های فنبه.ها و بدعتها نبانشید (عاقل تباهکاریها نبوده و 
احکامی در دین احداث ننمائید) و از آنچه ریسمان جماعت به ۳ بسته 
شده و پایه های طاعت و تلد کی 1 بنا گردیده (دین مقدس اسلام) 
دست پرتدانیم و ستمکش بر ادا ۳ شوید نه ستمگر (روز رستخیز 
برای حساب و بازپرسی زنده میشوید؛, ستمد بده باشید, نه ستمگر, پس در 
دنیا به کسی ستم روا ندارید زیرا ظلم عقلا و شرعا کار زشتی است و 
ستمگر ملعون و گرفتار عذاب جاوید است) و از راهها (دامها و فریبها)ی 
شیطان و مکانهای ظلم و ستم بپرهيزید. و لقمه های حرام را (اگر چه 
اندی باشد) در شکمهاتان داخل نکنید. زیرا در نظر خداوندی هستید که 
اه را نما حرام سنده (عت فا اعوال سا دا ان 


بر کردارتان گواه( است و راه طاعت و نق کون را برایتان اسان فر موده در 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در توحید و صفات خداوند): 
سپاس خدائی را سزا| است که بوسیله افریده هایش بر وجود و هستی 
خویش راهنما است (زیرا هر مخلوقی ممکن است و ممکن بخودی خود 
دارای وجود و هستی نمیگردد, پس هویدا است که او را خالق و آفریده ای 
میباشد) و به حدوت و نو پید | شدن آفریده هایش بر ازلی بودن و ابتدا 
نداشتن خود دلیل است (زیرا ایجادکننده اگر ازلی و قدیم نبوده حادث باشد 

به ایجادکننده دیگری نیازمند بوده نمیتواند مبدا ایجاد باشد) و به شبیه بودن 
آ رده ها با یکدیگر نشان میدهد بر اینکه مانندی برای او نیست (زیرا 
اجسام در جسمیت با هم شریکند, پسن اکر شببهی. از آنها بزای: او نود او 
هم جسم بود و جسمیت از لوازم امکان است و امکان در واجب روا نبود) 
حواس.: بکنه او پی نبرد (زیر| قوای مد رکه خواه مادبه باشد که حسیات و و 
اجسام را درک مینماید و خداوند جسم نیست تا بوسیله حواس درک شود) 
و پوشنده ها او را نمی پوشاند (زیر| پوشاندن از لوازم جسمیت است و 
اینکه در بعضی از احادیث وارد شده که خداوند از عقول محجوب است 
چنانکه از دیده ها مستور, و مقربین 


اه ان اما اه دای اه ها رام شم یی ۱ 
فرمایش امام علیه السلام منافات ندارد, 
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زیرا مراد از احتجاب حقتعالی از عقلها و دیده ها نه آن است که بین او و 
بلکه مراد از احتجاب او از ایشان از جهت قصور اشخاص و کوتاهی عقلها 
و قوای انان و کمال ذات و شدت نور و بسیاری ظهور خداوند سبحان 
است,: پس بسیاری ظهور و پیدایش موجب احتجاب و پنهانی او گردیده( به 
را ات او دی و 
تعیین کرده شده و محدود, و بین پروردگار و پرورده )پس آفریده شدن و 
ناییدا گردیدن و برابر و مانند یکدیگر بودن و درک شدن به حواس و 
پوشیده شدن از لوازم مصنوع است, و آفریننده و همیشگی و بی مانند 
بودن و درک تا نشدن از صفات خالق باشد. پس 
هرگاه صفات مصنوع در صانع و یا صفات صانع در مصنوع باشد, در حدوت 
که مستلزم امکان و آن مستلزم حاجت و نیازمندی به دیگری است برابر و 
مانند یکدیگر شده فرقی بینشان نیست و این باطل و نادرست است؛ و 
سپاس خداوندی را که( یکی است. نه 3۳0 20 
)و شمرده میشود, یعنی واحد حقیقی و یکتا 
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است که دومی برای او تصور نمیتوان کرد نه واحد عددی که مبدا و جزء 
کثیر است. چنانکه در شرح خطبه شصت و چهارم به این نکته اشاره شد( 
افریننده است نه با حرکت و رنج بردن )زیرا حرکت و تغیر از خواص امکان 
است و در واجب ممتنع میباشد( و شنوا و بینا است نه با آلت گوش و 
برگرداندن حدقه چشم )زیرا آلت مستلزم احتیاح و نیازمندی است( و 
حاضر است نه به ملاقات )و قرب مکان( و جدا 7 
به ذاته مغایر هر چیز است. زیرا او در غایت کمال و ماسوای او در نهایت 
نقصانند( و آشکار است ابه ابا قدرت( نه با دیدن و پنهان است ) کنه 
ذانش,( نه به لطافت )و سبب کوچکی حجم و شفاف بودن جرم( جدا| است 
از اشیاء به غلبه و استیلاء و قدرت و توانائی بر ) بود و نابود کردن( انها 
اچنانکه لاثق شان واجب همین است( و اشیاء را از او جدا هستند به 
فروتنی برای او و بازگشت به سویش, کسی که او را به صفات زائده بر 
ذات( وصف نماید, او را محدود دانسته )مکانی برایش تعیین نموده( و 
کسی که او را محدود دانست, پس او را به شمار آورد )در عداد معدودات 
ذراورته( و کشتی که او ز| تما او )مبدا| جزء کثیر دانست( ازلی 
مین اش را اطال تفه اش کی کون ونم ات وا رنه اه 
را (به صفات زائده بر ذات) وصف کند. و کسی که بگوید کجا است؟ مکان 
برای او قرار داده است, دانا و پروردگار و توانا بوده آنگاه که معلوم و 
پرورده شده و مقدوری نبوده (زیر| ذات او عین کمالات است. پس از لا و 
ابدا دانا و پروردگار و توانا میباشد). 
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قسمتی از اين خطبه است (درباره انتقال خلافت به آن بزرگوار و ستودن 
امه هدی و اندرز به مردم): (آگاه باشید) خورشید (خلافت امام علیه 
السلام بر حسب ظاهر) طلوع کرد و آشکار شد,_ و درخشنده (حق و 
عدالت) درخشیدر و ظاهر شونده (آثار فتنه و جنگها که در زمان حضرتش 
روی داد) هویدا| گردید, و انحراف و کجی (نادانی و گمراهی) مستفیم و 
راست شد (از بین ۳ و خداوند گروهی (خلفاء و همراهانشان) را به 
گروهی (امام علیه السلام و پیروانش) و روزی را به روزی تبدیل فرمود. و 
ما انتظار تغییر اوضاع و گردش روزگار را (برای ترویج دین اسلام) 9 
مانند قحطی کشیده و خشکسالی دیده که منتظر باران است (چشم به راه 
دایم کف ایام ادا رای رم زار دام رت ار 
برسد) و (امام نه حق بایستی که به امور امت قیام نماید, و بر امت واجب 
است که دوستی و پیروی از ایشان کند, زیرا) پیشوایان (ائمه اثنی عشر 
علیهم السلام) برای (راهنمایی) خلائق پیرو (امر و نهی) خداوند بوده و او 
را به بند گانش میشناسانند (بوسیله انان خداوند شناخته و پرستیده میشود, 
پس از اين جهت) داخل بهشت نمیشود مگر کسی که آنها را بشناسد 
( معتقد باشد که خلفاء بر حق و جانشینان پیغمبر اکرم امیرالمومین و یازده 
فروند. ار در وا هستند, و دوشتدازر. آنان باشد( و ایشان هم او را 
شاد که ماه سره نها ام شین سای آنر. کی آنان را 
دوست داشته و باور دارد که خلفاء بر حق هستند ۳۳ اطاعت و پیروی 
کنر انشان را شاه م زاس 
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دوستی و اعتقاد سرسری سودی بدست نمی آورد و داخل بهشت نمیشود 
محر آنکهیش از رفن آز.ژتا توبه تما ند بعتی. کاملا. آنها را بشناسد و آنها 
هم در قیامت به اذن و فرمان خداوند متعال او را همراهی و شفاعت 
ال که‌ف نی حب‌علن اس ابطالت بایل الشفات کتا باعل التار الحات 
یعنی دوستی علی ابن ابیطالب بدیها را نابود میسازد چنانکه آنش هیزم را 
از بین میبرد( و داخل آنش نمیشود مگر کسی که منکر آنان باشد و ایشان 
هم آبه سبب عداوت و دشمنیش( او را از آن خویش ندانند )زیر | اعتقاد به 
ولایت یعنی شناختن ائمه هدی و اعتراف به امامتشان و به اينکه هر یک از 
اين دوازده تن علیهم السلام مفترض الطاعه هستند بزرگترین رکن و پایه 
ایمان و شرط قبول شدن اعمال است و بدون ان هیچیک از عبادات 
سودی ندارد, زیرا رفتن بهشت ممکن نیست مگر کسی را که پیرو شریعت 
باشد و پیروی از شریعت ممکن نیست مگر کسی را که با آن آشنا بوده و 
کیفیت عمل پر طبق آن را بداند و اين ممکن نیست مگر آنکه از قول 
صاحب شریعت اخذ شده باشد و این ممکن نیست مگر آنگاه که شخض 
امام و پیشوای خود را بشناسد تا بیان صاحب شریعت را از او بیاموزد. و 
ایا کسی که آان ۲ ماما اسان سس یاک ی تاه عوت 
ایتک را شین ی تور اما است آفررا کر قاس داخل. اش 
نمیشود, زیرا چنین شخصی بالاخره به توبه موفق شده به وسیله ای ایشان 
را خواهد شناخت. پس از این امام علیه السلام درباره اينکه اسلام 
بزرگترین نعمت خداوند است میفرماید:( 


27 3 


خداوند شما را با سلام تخصیص داده و خواسته شما را برای آن (از پلیدی 
و کفر و شرک) پاکیزه و لاثق گرداند و اين برای آنست که نام اسلام 
سلامتی (از فتنه و فساد و گرفتاری دنیا و عذاب آخرت) است از کی و 
سر افرازق را در بر دارن خداوند. متعال راخ ان را (شریعت محمدیه را از 
نان راهها هشیر انم تیغفیران) همان ساخته. (و ان را ناسخ ادیان دیگر 
قرار داده تا انقراض عالم باقی نهاد) و دلائل (حقیقت) آن را که عبارت 
است از علم ظاهر (قرآن و سنت) و حکمت باطنه (عقل) آشکار نو 3و 
شگفتیهای آن (آثار و نشانه هایش که خردمندان و دانایان را به شگفت 
آورد) نابود نمیگردد و از بین نمیرود؛ بارانهای بهاری نعمتها در آن موجود 
است (که دلهای مرده را خرم گردانده بر اثر آن مسلمانها به سیادت و 
سعادت میرسند) و چراغهای تاریکیها (ائمه هدی علیهم السلام) در آن یافت 
میشود, (در) نیکوئیها گشوده نمیشود (آسایش و بزرگواری دنیا و بهشت 
جاوید بدست نمی آید) مگر به کلیدهای آن (پیروی از احکامش) و 
تاریکیها(ی ضلالت و گمراهی) از بین نمیرود مگر به چراغهای آن (عمل 
تفودن بنه. آلجه. که پیشوایان واقعی دین دستور داده اند) خداوند از 
محرمات اتمه تسود و چراگاه آن را رویانید 


(از مباحات آن یعنی آنچه حلال است قدعغن و جلوگیری نفرمود) در آنست 
شفاء و بهبودی آنکه شفا طلبد (از ؛ بیماریهای نادانی و گمراهی) و بی نیازی 
آنکة نی تیار (از هر چیز در دنیا و آخوت) درخواست شماید (بیره دین 
مقدس اسلام از بیماری ضلالت 0 بهبودی یافته و از سعادت دنیا و 
اخرت محروم نمیماند). 
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فسشتی از این یه است. ( ون خضی کی که ون دان ضل تفه کفراهن 
سر‌گردان است): و آن کس گمراه را خداوند مهلت داده اجلش را به تاخیر 
انداخته در راه غفلت داران (که عذاب الهی را در نظر ندارند) قدم مينهد و 
با گناهکاران شب را به صبح میرساند بدون (آنکه سیر کند در) راهی که او 
را به مقصود رساند. و بی (انکه پیروی نماید از) پیشوائی که او را به 
سعادت کشاند. 
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قسمتی از ۳ خطبه است (درباره گناهکاران و اندرز بشنوندگان): 
(گناهکاران که در راه ضلالت و گمراهی قدم نهاده اند از هیچگونه 
نافرمانی پروا ندارند) تا اينکه خداو‌ند کیفر کمراهیشان .زا به. آنها نمایان 
ساخته بخواهد انان را از پشت پرده های غفلت ونافرما تیشان بیرون ود 
(مرگ ایشان را دریابد, آنگاه) روآورند به آخرت که به آنها پشت کرده 
(عذاب و بدبختی را بهره انان قرار داده) و پشت کنند ونیا کذ به ایشان 
رو آورده (خوشی و شادی ظاهری را نصیبشان نموده بود) پس از آنچه 
متخواستند (لذت وبخوشی »نیا و مه دشت ورد مودنیه نود تیر دنه (زیرا 
نتوانستند همراه بیاورند) و از هوا و وزرا (خواهش نفس اماره) که به 
آن رسنده بنودنده نهرم مند :بخردیدند (زیرا با رفتن آنها آرزوها همه بر باد 
رفته است) ! 3 من شما و خودم را از اين پیشامد (گرفتاری و سرگردانی و 
عذاب و بیچارگی) برحذر مینمایم ( نا از خواب بث‌ غفلت بیدار شده به لذتها و 
خوشیهای ناپایدار دنیا دل نبندید. و اینکه امام علیه السلام خود را در این 
ردیف قرار داده برای اهمیت دادن به موضوع است تا مردم بدانند چنین 
بزرگواری که معصوم و منزه از هر خطا است از دل بستن به دنیا نگران 
است. پس دیگران سزاوارترند که بیشتر مراقب باشند که دنیا انها را 
نفریبد( پس باید مرد از خود سود برد )در بدبختی و زیان نماند( زیرا بینا)ی 
واقعی( کسی است که )اندرز خدا| و رسول و ائمه اطهار را( شنیده در 
آن( تفکر و انديشه نماید, و ابه دنیا( نگاه کرده. و ابه بیوفائتی آن( آشنا 
رن و از عبرتها ) گذشتگان ( سودمند شود؛ آنگاه در راه راست روشن 
از-خدا و ول( متیر تفایده به-شرط آنکه در آن از افتادن 
در گودالها و دره ها )خواهشهای نفس( و از گمراه شدن در اشتباهکاریها)ی 
شیطان( دوری کند, و بر زیان خود اقدام نکرده گمراهان را یاری 
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ننماید: به بیراه رفتن در راه حق )نهی نکردن انان را از منکر( یا تغییر در 
گفتار )بدلخواه انها سخن گفتن اگر چه بر خلاف رضاء و خوشنودی خدا 
بااشدل( پا برای گفتن سخن راست ترس به خویشتن راه دادن )اگر چه در 
واقع نترسد( پس ای شنونده از بیهوشی )ضلالت و گمراهی( به هوش بیا, 
و از اخوات [ عفلت وس غبری از کین کردان و کفتار نایستتدیدور خود 
7 و از شتاب کردن 1 و زوال 
و نابودی آن نزدیک است ( آرام و در آنچه )از جانب خداوند سبحان( به 
نو وارد شده است بر زبان پیغعمبر اه )که از کسی چیزی نیاموخته_ و 
نوشتنی باد نگرفته( درود خداوند بر آق مشود ان و چاره و کزبزی از آن 
نیست, به دقت انديشه کن. و مخالفت و دوری نما کسی را که از انديشه 
نمودن در فرمایشهای پیغمبر آغراض کرده و به غیر آن )پیروی از شیطان و 
نفس اماره( نوجه نموده است, 9 واگذار او را به آنچه )گمراهی و بدبختی( 
کهیهر ان عوشنوه هت اررا اشاتت با چی کی سب نی او 
آخرت است( و فخر و نازش و کبر و خودپسندی را از خویشتن دور کن؛ و 
که دا ناد امس که کر واه اس اس سای ما می اور 
جزاء داده میشوی؛ و آنچه را که میکاری درو میکنی, و آنخه را که امروز 
)در دنیا( از پیش فرستاده ای فردا )در قیامت( بر آن وارد میگردی. پس 
برای مود )در محشر( جائی آماده کن؛ و )اکنون که فرصت داری( برای 
روز )بازگشت( خویش توشه ای بفرست. پس ای شنونده )از نافرمانی 
و رسول( برحذر باش, و ای بیخبر )به اطاعت و فرمانبرداری( کوشش 
تفا راز اخوال یاعت کسیر توا مانته شخ آگام») ربعم و اننه 
اطهار علیهم السلام( مطلع نمیکند "پس اکنون تو را به بعض آنچه که باید 
اآن ش رز تاش اه مایم ( 
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از جمله احکام خدا در قران محکم و استوار که (تجاوز از ان نمیتوان کرد, 
و) به (پیرو) انها پاداش داده راضي و خوشنود میشود (مشمول رحمت 
خویش مینماید) و برای (مخالفین) آنها کیفر مقرر فرموده و به خشم می 
اید, ان است که بنده ای که از دنیا میرود اگر چه (با عبادت و بندگی) به 
خود رنج داده و عمل خویش را (ظاهرا خالص نموده باشد. سودی بدست 
تضی او در حالیکه ملاقات کند پروردگارش را با یکی از این خصلتها(ی 
پنجگانه زیر) که از آنها توبه و بازگشت نکرده باشد (اول): شرک به خدا در 
آنچه بر او واجب گردانیده از عبادت و پرستش خود (دیگری را شریک او 
قرار دهد خواه آشکار خواه پنهان که عبارت است از ریا 1 س‌ 
8 ی 110 میفرماید: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و 
لایشرک بعباده ربه احدا یعنی کسی که امیدوار است رحمت پروردگارش 
شامل,خال اوه کرد باید کار شایسته بجا آورده.و در پزشتش بوورد اش 
کسی را شریک قرار ندهد, دوم:) يا به سبب هلاک کردن (از بین بردن) 
دیگری خشم خویشتن را برطرف نماید (س 4 ی 93 میفرماید: و من یقتل 
مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له 
عذابا عظیما یعنی هر که مومنی را از روی قص 


ذ بکشد کیفر او دوزخ است که در آن جاوید میماند و خداوند بر او غضب 
نموده 9 را از رحمت خویش دور و عذاب بزرگ برایش آماده فرماید, 
سوم:( يا بیان کند کار زشتی را که دیگری بجا آورده )س 24 ی 19 
ما ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب 
الیم فی الدنیا و الاخره یعنی آنانکه دوست دارند که ناشایسته و کار زشتی 
درباره کسانیکه ایمان آورده اند فاش گردد برای ایشان در دنیا و آخرت 
عذاب دردناک است, چهارم :) پا به مردم رو آورد برای 2 حاجتی 
بوسیله اشکار نمودن بدعتی در دین خود )س 28 ی 0< میفرماید: و من 
اضل ممن اتبع هویه بغیر هدی من الله یعنی کیست گمراهتر از کسی که 
ارزوی خود را پیروی کند بدون راهنمائی از جانب خدا, پنجم:( یا مردم را 
به نفاق و دوروئی ملاقات کند, پا در میان ایشان به دو زبان رفتار نماید 
ادر ظاهر خود را دوست و ثناگو نشان داده در پشت سر دشمن و بدگو 
باشد. س 4 ی 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار و لن تجدلهم 
نصیرا یعنی مردم دورو در پائین ترین درجه آتش دوزخ قرار خواهند گرفت, 
و هرگز برای ایتتنان.باری: تفی باین که انان :۱ از آنجا بیرون آورد( عظمت 
و بزرگی این مثل را )که ذکر میشود( به فهم و در آن 


انديشه کن (به واسطه کوتاهی فهم مردم از ادراک حقائثق خداوند سبحان 
۵ سای و ااعا سا سیسات رام آشتته انا هت [ن 
بر کسی پوشیده نماند) زیرا مثل نشان دهنده است شبیه و مانند خود را 
(چنانکه گفته میشود مثل علم که غذای روحانی است چون شیر مادر 
میباشد برای بچه که به سبب آن روح انسان کامل میگردد همانطور که 
ظفل ای نب رانا یت اما فوحیون اما اهر 


اینست): 
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مقصود چهارپایان (از جهت کمال قفوم شهویه) شکمهاشان است (هميشه 
در بند آب و علفند) و مقصود درندگان (از جهت بسیاری قوه غضبیه) 
دشمنی و ازاز .رساندن به غیرشان است (پس به سیر شدن شکم قناعت 
نمیکنند. بلکه طالب غلبه و استیلاء میباشند) و مقصود زنها (از جهت کمال 
قوه شهویه و شدت قوه. عضبیه ) آر انش زندکانی دنیا و فساد و تباهکاری 
نمودن در آن است (منظور امام علیه السلام از فتل. از انینت. که 
بایستی انسان خود را از عالم حواس ترقی داده قوه استعداد خویش را 
بکار انداخته از صفات رذیله دوری نماید, پس اگر از قوه شهوبه و غضبیه 
قرع ای رای او ی تن ام مار از تا وا 
شعار خویش قرار داده در فساد و تباهکاری بکوشد در سلک زنان است. و 
اما صفاتی که بایستی پیروی نمود صفات) مومنین (است که انان در برابر 
خداوند سبحان) فروتن (گردنکش نیستند) و (به مردم) پند دهنده و 
مهربان, و (از قهر خدا) ترسناکند. 


خظیه قق-هر قفا آقل بت 


ص: 479 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در پند و اندرز دادن به مردم و 
ستودن ائمه اطهار): و چشم دل خردمند که با ان پایان کار خود (مردن و 
وارسی روز رستخیز را میبیند. و نشیب و فراز )خیر و شر( خویش را 
میشناسد, دعوت کننده )پیغمبر اکرم( است که )مردم را به دین اسلام( 
دعوت فرمود )و راه خیر و شر و سعادت و شقاوت را برای آنان بیان کرد( 
و نگهبان )امام علیه السلام( است که )اساس شریعت آن حضرت را از 
فساد و تباهکاری دشمنان( حفظ نمود. پس دعوت کننده را بپذیرید, و 
تحهان» را یره بشید نا درو دیا سرا فران ود اخرت سفادنفتد کردیده و 
وی سایق او ان اوررا کمراه نو 
نهاده به گمراه نمودن دیگران پرداخته مقدمات خونریزی های به ناحق را 
فراهم رده اند( و از سنتها )احکام پیغعمبر اکرم( چشم پوشیده بدعتها را 
باطل ی( میم کیامت دهد کووه کاموش سس ند 
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و دروغگویان گمراه گویا شده اند )به طوری که مردم از ما دست کشیده 
اند در صورتیکه( ما اهل بیت )از جهت قرب و نزدیکی حضرت رسول( 
چون پیراهن )تن او( هستیم, و اصحاب )آن بزرگوار( میباشیم )به آنچه از 
جانب خداوند به او نازل شده ایمان آورده تصدیق نموده ایم( و ما خزانه 
داران و درها )ی علوم و معارف( هستیم )به تاویل و تفسیر قرآن کریم 
اشنا بوده و موارد احکام الهی را دانسته مردم را به راه حق راهنمائيم, و 
از این رو است که پیغمبر اکرم به طوری که همه مسلمانان در اخبار خود 
نقل نموده اند فرمود: انا مدینه العلم و علی بابها, فمن اراد المدینه فلیات 
الباب یعنی شهر علم و دانش منم و علی دروازه ان است, و کسی که 
بخواهد به شهری بیاید بایستی از دروازه وارد شود( و داخل خانه ها 
نمیتوان شد مگر از درهای انها, پس کسی را که از غير درها وارد خانه ها 
شود دزد مینامند )هر که بخواهد از غیر راه ما خود را به خدا و رسول اشنا 
نماید. از دین بهره نبرده و در آخرت گرفتار عذاب است(. 
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قسمتی از این خطبه است (در فضائل اهلبیت علیهم السلام): آیات قرآن 
آنچه در مدح و منقبت علم و هدایت است درباره ایشان نازل شده و آنان 
گنجهای خداوند بخشنده هستند (حقتعالی تمام گوهرهای گرانبها یعنی جمیع 
صفات پسندیده از قبیل علم و حلم و جود و شجاعت و فصاحت و بلاغت و 
عصمت و طهارت و مانند انها را در ایشان قرار داده, پس از این جهت 
است که) اگر به گفتار لب گشایند راست گویند, و اگر خاموش باشند 
,هرد آنان شش کی وه (زیر| سکوتشان کیت و مصلحت 
است., نه ازریی و تدای که گری تر آنها شفت کرفت هی 
گوید) پس باید پیشرو و جلودار هر قومی به پیروان خود راست گوید 
(معنی این جمله در شرح سخن صد و ششم گذشت., و منظور اما علیه 
التبلاق از بان تنل انتیت. که. حاضر »یراق غانب. از دراه ند و اندرین ۵ 
راهنمائی راست بگوید, و او را از گمراهی و نادانی برهاند) و باید عقل 
خر وی رد رشان ما وا ا فک اش شوت درس اجه 
را که میگویم پی ببرد) و باید از فرزندان آخرت باشد, زیرا از آنجا آمده و 
بسوی آن باز میگردد (خدا را در نظر گرفته به دنیائی که باید از آن بیرون 
رف دل فیندهر و اخرت: را جایگاه. همتشی خویش بداندر نسن کسی. که 
چشم دل و از روی بینائی کاری انجام میدهد باید پیش از انجام عمل 
بداند که آيا آن عمل به زیان او است يا به سودش؟ پس اگر به سود او 
اش ان شا افو هار رب تایه زر ی سار سا کی که از 
«ص ای ای اه ات کی ات هرق سر مه 
پس دور شدن او از راه روشن چیزی به او نمی افزاید مگر دور شدن از 
مطلوب او )رونده در راه کج هرچند بیشتر راه رود از مقصد دورتر گردد( و 
کسی که از روی دانائی به کاری اقدام نماید مانند کسی است که در راه 
روشن راه میر‌ود. یس باید شخص بینا )که چشم دل گشووده با تامل و 
انديشه کاری انجام میدهد( ببیند آیا در راه سیر میکند, يا بیراهه میرود )در 
اول امر رسیدگی کند اگر کار خدایسند است انجام د هد وگرنه اقدام 
ننماید(. 
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ما اس انا وان ان دای سس 
را ظاهر نیکو باشد باطنش هم نیکو است. و آنچه را ظاهرش زشت و بد 
باطنش زشت و ناپاک است. و (گاه میشود که ظاهر طبق باطن نیست. 
لذا) پیغمبر صادق صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند بنده ای را دوست 
میدارد (رحمت خود را شامل حالش میگرداند) و عمل او را دشمن (حرام 
و گناه) میداند. و (گاهی) عمل (کارهای نیکو) را دوستدار است و عامل آن 
را دشمن میدارد. و بدان برای هر عمل و کرداری گیاهی است و هر گیاهی 
را آز. اب بف: تباتی. نیقست: و آبها گوناگون است. پس هر چه آب گوارا می 
ی ای اه 
آشامد درخت آن بد و میوه اش تلخ است (منظور امام علیه السلام از این 
جمله و تشبیه عمل به گیاه بعد از نقل فرمایش پیغمبر اکرم آن است که 
دوخ ال از ماظن صاحت آن اتف امد اگر عقیده درست 
و باطن نیکو باشد از عمل شایسته و کردار پسندیده سودمند میگردد. و 
اگر عقیده نادرست و باطن ناپاک بود عمل نیکو اگر چه خداوند ۳ را 
دوست میدارد سودی به او تمیر فا ند نغتی: بر آفر اناوت 

بدست نخواهد آورد). 


خطبه 154-در آفرینش خفاش 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن (جمله ای از صفات 
خفتعالی:و) شکفتین آفرشتتن غیت مزا یاد میفرماید: سپاس خداوندی را 
سزا است که وصفها از حقیقت شناساثئی او مانده اند, و عظمت و بزرگی 
او خردها را (از درک کردنش) باز داشته است, پس به کنه سلطنت و 
پادشاهی او راهی نیافتند (زیرا خردها محدودند و او غیر محدود) او است 
خداوند و پادشاه به حق و راستی که (هستی او در نظر هوشمندان) هویدا 
است, ثابت تر و آشکارتر از آنچه چشمها او را ببیند (زیر| علم بوجود او 
عقل است. و عقل دیده باطنی است که در آن غلط و اشتباه راه ندارد 
بخلاف چشم دیده ظاهری که اشتباه در آن بسیار است. چنانکه هر چیز 
بزرگ را از دور کوچک دیده, و باریدن باران را مانند خط مستقیم می 
پندارد) عقلها برای اثبات حد و نهایت به کنه ذات او پی نبرده اند تا شبیه 
گردیده شده باشد (زیرا او را حد و نهایتی نیست) و وهمها برای تصور 
نمودنش بر او راه نیافتند تا مثل و مانند او در وهم درآمده باشد (زیرا برای 
او مانندی نیست تا وهمها آن را همانند او قرار دهند) خلائق را بی نمونه 
(ای که دیگری ساخته باشد, یا بی نمونه ای که در نظر گرفته تضیو‌نر. ار 
نموده بااشد) و بی مشورت نمودن 


از دیگری و بی یاری خواستن از یاوری بیافرید (زیرا پیش از خداوند 
موجودی نیست, و تصویر و مشورت نمودن و پاری خواستن از لوازم امکان 
است) پس به سبب امر (تکوینی) و اراده اش افرینش او منظم شده و 
برقرار گردیده فرمانبر فرمان او شدند. پس امرش را پذیرفته رد نکردند, 
و اطاعت کرده سرباز نزدند (خلاصه همه مخلوقات تحت قدرت و توانائیش 
ایا ار 
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و از جمله صفتهای مورد تامل و دقت او و از زمره آفرینشهای شگفت 
0 آنست که به ما نمودار نموده است از عجائب افرشتش که ور ان 
شب پره ها است که (بین آنها با همه حیوانات تفاوت است, زیرا) روشنائی 
روز که گشاینده دیده هر چیزی است دیده آنها را می بندد, و تاریکی شب 
که قیده هر فنده .را هیده ویدهه .نها را بان 1 
چشمهاشان تاریک و نابینا است از اینکه خورشید تابان در راههائی که 
میروند طلب نور و روشنی نمایند, و در موقع اشکار شدن نور خورشید 
خود را به انچه میطلبند برسانند؟ و چگونه خداوند با درخشیدن نور خورشید 
اتماخا ا رن به خاهانی که وی ند آن.می درد تانذاشته.و آنما,رادین 
۳ خودشان از رفتن در جائیکه نورهای خورشید درخشنده ِ- پنهان 
نموده؟ یس آنها در روز پلکهای چشمشان را بر حدقه های آن گذاشته, و 
شب را چراغ قرار دادند که به سبب آن برای درخواست روزیها ۳ 
میجویند, و دیده های انها را شدت تاریکی شب مانع نمیشود (بلکه همه چیز 
را می بینند) و از رفتن در شدت تاریکی شب باز نمیایستند. پس چون 
خورشید پرده از رخسار برداشت (تاریکی را بر طرف نموده تابان شد) و 
روشنیهای روز آن هویدا گردید. و درخشندگی روشنیآن بر خانه های 
سوسمارها درآمد (آفتاب همه جا را فرا گرفت) پلکها را بر اطراف 
چشمهاشان مینهند 
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و به. آنچه. دز تاریکی شبها اندوخته اند قناعت مینمایند. پس منزه است 
خداوندی که شب را به جای روز وسیله روزي و روز را وسیله استراحت و 
آرامی آنها گردانید. و از گوشتهاشان برای آنها بالهائی قرار داد تا هنگام 
نیازمندی به پرواز با بپرند, گویا بالهاشان مانند لاله های گوش (انسان) 
است که دارای پر و استخوان تیلست ولی تو مواضع رگها را آشکار و هویدا 
می بیلی (رگها در بالهای شب پره به جای استخوان و نی در بال مرغان 
میباشد) برای آنها دو بال است که نازک نیست تا (هنگام پر زدن) پاره 
شود و کلفت نیست تا سنگین باشد (و مانع پرواز آنها گردد) ها 
در حالیکه بچه شان چسبیده و پناه برده به انها است. می نشیند زمانیکه 

مادرش بنشیند, و پرواز میکنر وقتی که مادرش بیرد, ازمادن حها مشود 
تا موقعی که اعضائش قوت گرفته و بالهایش برای پریدن آماده شود و تا 
گاهی که راههای زندگانی و سود خود را بشناسد, پس منزه است آفریننده 
هفة اشیاء که افستنش او تضوتة ایست که پشتره از غیر او افرنده شوم 
بااشد (اشیا را بر وفق حکمت و اقتضای مصلحت ایجاد فرموده است). 


ص: 4196 


خطبه 55 -خطاب به مردم بصره 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است خطاب به اهل بصره که بر سبیل 
حکایت از پیشامدهای سخت خبر میدهد: هنگام آن فتنه و تباهکاری کسی 
که توانائی اطاعت و فرمانبرداری خدا داشته باشد, بایستی بجا و پس 
اکز زمر اطاعت و پیروی کنید. من بخواست خدا شما را به راه بهشت 
(سیادت و سعادت جاودانی) خواهم برد اگر چه این راه بسیار سخت و تلخ 
مزه است (زیرا بیشتر مردم خواهان باطل و تباهکاری بوده پیروی خدا و 
رسول در نظرشان دشوار می آید). و (یاغی شدن) آن زن (عايشه بر من 
از جهت این است که او) را سستی انديشه زنان دریافته, و کینه و دشمنی 
در سیته: انش بجونشن آمدة مانند (جوشیدن) دیک آهنگر (از جمله چیزهائی 
که شبت کیته: و دشمتی ؛عانشه. تسبت به آن-خضرت-شد این.بود که جون 
حضرت رسول مامور شد به بستن درهائی که به مسجد باز بود. همه درها 
ابی بکر را با سوره برائه به مکه فرستاد. پس از ان او را عزل نمود سوره 
را به امیرالمومنین داده او را فرستاد. و دیگر آنکه فاطمه علیهاالسلام 
دارای فرزندان گردید و عایشه هیچ فرزند نداشت. و حضرت رسول 
فرزندان فاطمه را فرزندان خود میدانست., خلاصه این 
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قبیل امور سبب حجسد و دشمنی عايشه بود, لذ| امام علیه السلام 
فیفوها ی رقایی اهعا هادان میکفونه بف‌ اینکه انکه امن کر ها ری 
انجام دهد بدان اقدام نمینمود )زیر | بای شدن 2 به بهانه کشته شدن 
عثمان و جنگیدنش بر اثر دشمنی و کینه ای است که با من دارد( و بعد از 
این هم )با همه کارهای زشت؛ باغفن شدن, و فتنه انگیختن, و خون 
مسلمانان ریختن, و مانند اینها | حرمت و بزرگی پیش از اين )زمان رسول 
خدا( برای او باقی است )به جهت همسری با پیغمبر اکرم و چون از جمله 
اففات مت اس ها وان سا کر نی ها را ات 
قرو 0 ند در قران کریم س‌ (33) ی (30) یر جا ید پا نساء النبی 
الله یسیرا یعنی ای زنان پیغمیر هر که از شما کار ناشایسته ار انجام 
دهد عذاب او افزون و دو برابر دیگران میشود, و این کار بر خدا| آسان 
است (. 
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قسمتی از این سخنان است (درباره ایمان): راه ایمان (گرویدن به خدا| و 
رسول) روشنترین راه است (به رسیدن سیادت و سعادت همیشگی) و 
تابان نه از رام رکه زرونده جن ان هر حز حم نود بسن بت شتخه آیمان نه 
کردارهای شایسته راه برده میشود, و به سبب کردارهای شایسته به ایمان 
راهنمائی میگردد (اعمال صالحه نتیجه ثمره ایمان است و صد ور انها از 
بنده مومن دلیل بر وجود ایمان است در قلب او) و به سبب ایمان (که 
فرع آن اعمال صالحه است) علمو داناتی آباد مشود (ضاحت آن یه موه 
میرسد, زیرا علم بی ایمان و عمل به آدمی چیزی نمی افزاید مگر دوری 
از رحمت خدا) و به سبب علم از مرگ خوف و ترس پیش می آید (زیرا 
علم به مبدا و معاد مستلزم یادآوری از مرگ است, و یادآوری از هر ی 
موجب ترس از آن, و ترس از آن سبب کردار و گفتار نیکو و آن باعث 
بدست آوردن سعادت همیشگی است به خلاف جاهل که از سختیهای مرگ 
غافل است., لذا تمام کوشش او صرف دا کته از نیکبختی شصشکی 
محروم میماند) و بر اثر مرگ دنیا بپایان میرسد (زیرا قبر آخرین منزل دنیا 
و اول منزل اخرت است) و به وسیله دنیا (سعادت جاوید در) اخرت بدست 
می اید (زیرا دنیا دار تکلیف است و در ان میتوان برای اخرت 
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توشته. ای: بندست. آورد: و خدا و -رسول ز۱ خوشنود گردانید( و به سبب 
قیامت بهشت به پرهیزکاران نزدیک و دوزخ به گمراهان و هواپرستان 
آشکار میگردد )چنانکه در قرآن کریم س 26 ی 88 میفرماید: یوم لاینفع 
مال و لابنون ی 89 الا من اتی الله بقلب سلیم ی 90 و ازلفت الجنه 
للمتقین ی 91 و برزت الجحیم للغاوین یعنی قیامت روزی است که مال و 
پسران کسی را سود نمیدهد مگر کسی که با دل سالم از کفر و معصیت 
بياید, و بهشت به پرهیزکاران نزدیک و دوزخ به گمراهان هویدا میشود( و 
مردم را از قيامت جای رهائی نیست )که همه باید در ان وارد شوند( در 
حالیکه در آن میدان شتاب کننده هستند به سوی آخرین منزل )سعید و 
نیکبخت در بهشت جاوید. و شقی و بدبخت در اتش دوز خ(. 
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و قسمتی از این سخنان است (در چگونگی حال اهل قبور در قیامت؛ و 
ترغیب مردم بر امر به معروف و نهی از منکر و پیروی قران کریم, و نقل 
فرمایش رسول اکرم درباره وقوع فتنه و فساد): (در قیامت اموات) از 
قبرها بیرون می آیند و به آخرین منزلها (بهشت یا دوزخ) میروند. و برای 
هر سرائی (بهشت پا دوز خ) اهلی است که (آماده رفتن به آن: هستند؛ 
نیکبختان و پیروان خدا و رسول به بهشت و بدبختان به دوزخ, و) آن را به 

سرای دیگر تبدیل نمیکنند (بهشتیان به دوزخ نمیروند, و دوزخیان به بهشت 
نمیتوانند رفت) و. او آن سرا بیرون نمیشوند, و (اگر بخواهید اهل بهشت 
باشید. از خدا و رسول پیروی کرده مردم را به گفتار و کردار شایسته 
وادار و از ناشایسته ها باز دارید, 2 امر به معروف و نهی از منکر و 
صفت و خلق هستند از جمله خوهائی که محبوب و پسندیده خدا است, و 
(ترسیدن از امر به معروف و نهی از منکر نمودن در صورتیکه ظاهرا 
هیچگونه زیانی نداشته باشد درست نیست, و احتمال اینکه مبادا کشته 
شود یا روزی کم گردد بیجا است, بلکه باید دانست) این دو امر مرگ را 
نزدیک نمیگرداند و روزی را کم نمیکند (زیرا مرگ و روزی هر کس مقدر 
است, یت تیدبلی جن ان تنست )ون بر 


ی شناختن موارد احکام دین( بر شما باد )مراجعه( به کتاب خدا )قرآن 
کریم( زیرا کتاب خدا )برای اتصال بنده به خدا( ریسمان استواری است 
اک هرکرک واه ول ی رای شی جو راه حور بر نارق 
اش اند اک ور را ارو عم ارات ار سول ارام 
معرفت خدا| و رسول( شفاء سودمندی هست» و برای تنشنه علوم و 
معارف حقه ( سپراب شدن است که تفت را بر طرف مینماید, و برای 
چنگ زنده آبه آن ( نگاهدارنده )از خطاء و لغز شها( است, و برای آویخته 
)پیرو احکام آن( رهائی )از عذاب الهی( است, کجی در آن نیست تا راست 
گردد )اختلافی در آن یافت نمیشود تا نیازمند اصلاح باشد( و )از حق و 
حقیقت ( برنمیگردد تا از آن دست برداشته شود و تکرار بسیار )بر زبانها( 
و فرو رفتن در گوش آن را کهنه نمیگرداند )هر سخنی را که بسیار گویند و 
بشنوند کهنه میگردد جز کلام خدا که در همه اوقات تازه بوده بهای آن 
افزایتتز: ی باننز کنتی که.ان را بگوید راستگو است )زیر | دی رازن کریم 
بر خلاف واقع جیزی بیان نشده( و هر که از آن پیروی کند )ببهشت جاویدد( 
پیشی گرفته )رستگار گردیده( است 
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(سیدرضی فرماید:) مردی (بین سخنان امام علیه السلام) روبروی آن 
حضرت ایستاد و گفت: ها بر از «فتتة خبز دم ابا از زصول خدا صلت اه 
علیه و اله چگونگی آن را پر سیده ای؟ پس امام علیه السلام فرمود: جون 
خداوند سبحان کلام خود را فرستاد: (س 29 ی 1 الم )ی 2( احسب الناس 
ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لایفتنون یعنی منم خداوند بزرگوار, آیا مردم 
گمان کرده اند که بگفتن اينکه ما ابه خدا| و رسول( ایمان آوژذیم واگذاشته 
میشوند. .و آنان. ان فننه. و فساد( آزموده نمیگردند؟ دانستم مادامیکه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در بین ما باشد آن فتنه بر ما فرود نمی 
آید, پس گفتم: ای رسول خدا چیست این فتنه ای که خدا تو را به آن خبر 
داده؟ فرمود: ای علی به زودی بعد از من امتم )بر اک اندبند های 
نادرست( در فتنه و تباهکاری افتند. پس و ای رسول خدا ایا نبود که در 
روز احد )احد نام کوهی است نزدیک مدینه به راه شام که در انجا جنگ 
کفار قریش با مسلمانها در اوائل ماه شوال سال سوم هجرت واقع شده( 
انجا که گروهی از مسلمانان به درجه شهادت رسیدند. و کشته شدن در 
راه خدا| از من باز داشته شد؛ 
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و کشته نشدنم بر من دشوار گردید )و از این جهت غمگین بودم( به من 
فرمودی مژده باد تو را که بعد از این کشته خواهی شد؟ پس به من 
فرمود: آنچه بیان کردی درست است. هنگام دریافت شهادت شکیبائی تو 
چگونه خواهد بود, گفتم: ای رسول خدا این کار از موارد صبر نیست, بلکه 
جای مزده و سپاسگزاری است (کشته شدن در راه خدا برای من بزرگترین 
نعمت و بخشش الهی است) و فرمود: ای علی زود باشد که بعد از من 
مسلمانان بوسیله دارائیشان در فتنه افتند (بر اثر کمی پا بسیاری مال و 
کسب از راه حلال يا حرام و صرف آن در راه خیر و شر آزمایش میشوند) 
و به سبب دینشان بر پروردگارشان منت نهاده رحمت و مهربانی او را آرزو 
نمایند (در صورتیکه ارزوی رحمت با بی باکی در دین و پیروی نکردن از 
خدا و رسول غلط است) و از خشم او ایمن و اسوده خاطر باشند (و حال 
انکه ایمنی از خشم و دوری از رحمت او مانند ناامیدی از رحمتش از جمله 
گناهان بزرگ است) و به سبب شبهه های نادرست و خواهشهای غافل 
کننده (از حق و کیفر روز رستخیز) حرام او را حلال گردانند. پس (از این 
جهت) شراب را (به مشتبه نمودن) 
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ات نورق خرها: و رشوه را به هدیه و ارمغان, و رباء را بخرید و 
فروخت حلال میشمرند, پس گفتم: و واه هم ار 


آورم؟ آیا آنها را مرتد و کافر بدانم, یا به فتنه افتاده؟ فرمود: در مرتبه فتنه 
۵ آهاتن زور وه زیرا ایشان نمیگویند شراب و رشوه و ربا حلال است تا 
منکر ضروری دین شده کافر گردند, بلکه از راه اشتباهکاری شراب را آب 
انگور و رشوه را ارمغان و رباء را سود خرید و فروخت میپندارند. و چون 
اب انگور و ارمغان و سود خرید و فروخت در دین حلال است نها را نیز 
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خطبه 6-سفارش به پرهی زکاری 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اندرز و پرهیزکاری و تهیه 
توشه آخرت): سپاس خداوندی را سزا| است که سیاسگزاری ر کلید 
یادآوری خود و وسیله افزونی احسان و بخشش و رهبر نعمتها و بزرگواری 
خویش قرار داد (زیرا هر که او را سپاس گزارد یادش نموده. و احسان و 
نیکوئی بیشتر او را مییابد, و به نعمتهای بیشمار و بزرگواریش پی میبرد). 
بندگان خداء روزگار به حاضرین میگذرد مانند گذشتن به گذشتگان 
(پیشینیان مردند شتضا نیرز ریدم نمیماید انحه-رفت ند انی کحشتهابار 
نمیگردد, و آنچه هست (از خوشی و بدی) هميشه پایدار نیست, رفتار آخر 
آن مانند اول آنست (با گذشتگان و آیندگان یک جور رفتار میکند) کارهایش 
از هم پیشی گرفته و نشانه هایش همراه هم هستند (کارهای آن زود نابود 
میکردده بش رید از کردتنن روز کار غیزت: کرفقه نبه. آن: دنل شند) ین 
(بطوری بسرعت دنیا رو به زوال و نیستی است که) گویا به قیامت 
حاضرید, شما را میراند مانند راندن ساربان شترهایش را که هفت ماه از 
زائیدن آن گذشته و شیرشان خشک شده باشد (اینگونه شترها را بر اثر 

اه ی ی را اه 
آبستن میباشند که آنها را از روی مهربانی به 


آهستگی میبرند( پس کسی که خود را به غیر )به خواهشهای نفس و 
آرایشهای دنیا( مشغول گرداند. در تاریکیهای بدبختی سرگردان ماند, و در 
تباهکاریها آمنخته شود ) که رهائی نیابد( و شیاطین و دیوهای او ) گمراه 
کنند ان ره اهر کش هادای کته کووان مش شا رای اه سار انته 
پس )ای کسی که خود را به غیر مشغول ساخته ای ۳ پایان 
پیشروان ابه عبادت و تلد کون( بهشت است. و پایان تقصیر کنندگان 
) گناهکاران( ان )و چون بهشت جاوید جز با پرهی زکاری به دست لمی آید 
میفرماید:( 
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بندگان خدا بدانید. تقوی و پرهی زکاری سرای حصاردار ارجمندی است, گناه 
سرای حصاردار خوار که ساکن خود رز (از بلاء و سختی) نگاه نمیدارد. و 
هر که به آن پناه برد حفظش نمیکند. ۱۳ 
زهردار گناهان دور میشود, و به یقین و باور (ایمان به خدا و رسول) پایان 
بلند .مر تبه: ( بهشت.: جاوید) پدست: می. آید. بندکان خدا از خدا بترسید, از 
خدا بترسید در ارجمندترین اشخاص نزد خودتان و دوست ترین آنها پیش 
شما (به فکر و اندیشه خود باشید, زیرا| اشکار است که هر کسی خویشتن 
را از همگان ارجمندتر و دوست تر میدارد) زیرا خداوند برای شما دین حق 
را آشکار نموده, و راههای آن را روشن گردانیده (راه نیک و بد را در قرآن 
کریم بیان فرموده و سخنان پیغمبر و اوصیاء آن حضرت را در دسترس 
قرار داده) پس (کار خود را اسان مشمارید که پس از مرگ یا) شقاوت و 
بدبختی همراه است (برای کسی که به دستور خدا و رسول رفتار نکرده) 
یا سعادت و خوشبختی همیشگی (برای انکه پیرو خدا و رسول بوده) پس 
در روزهای نابود شونده (دنیا) برای روزهای باقی (اخرت) توشه بردارید 
که راه توشه بردارید که راه توشه برداشتن را به شما نموده اند (خداوند 
سبحان در قرآن کریم س 2 ی 19 


7اه توا فا مش ای نمی ماو با ای نات هی 
توشه بردارید و بهترین توشه پرهیزکاری است. و ای خردمندان از من 
بترسید و پرهیزکار باشید( و به کوج کردن )از این جهان( مامورید, و برای 
رفتن شما )از دنیا( شتاب میکنند. پس شما مانند سوارانی هستید ایستاده 
که )اماده رفتن میباشید, و( نمیدانید کی به رفتن مامور خواهید شد )از این 
جهان خواهید رفت(. 


ص: 99 


آگاه باشید چه کار است با دنیا کسی را که برای آخرت آفریده شده؟ و چه 
میکند با دارائی کسی که به زودی شا از اه مه ان کیام: :2 
بازپرسی آن برای او باقی میماند؟ ! (پس خردمند برای دوستبی دنیا این 
همه تلاش نکرده و برای گردآوردن دارائی بسیار کوشش ننموده عمر عزیز 
خویش را بیهوده صرق نمینماید). بندگان خداء انچه خداوند وعده داده از 
نیکوئی و پاداش (اطاعت و بندگی) رها کردنی ثنست (زیرا فضل و احسان 
خداوند بزرگترین و بهترین احسان است) و آنچه که نهی فرموده از بدی و 
کیفرها اشت) بندگان خدا بر حذر باشید و 0 اعمال ی 
میشود (روزنامه گفتار و کردار هر کس را دیده کوچ ترین نیک و بد آنها را 
وارسی خواهند نمود) و اضطراب و نگرانی در آن روز بیشمار است. و 
کهدکان جر آن .نیا میتتو نو (در قرآن کریم س 73 ی 17 میفرماید: فکیف 
تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا یعنی اگر کافر شوید چگونه پرهیز 

میکنید از روزیکه کودکان را پیر میکند, اشاره به اینکه روز است ار 
سخت و ترسناک). بندگان خدا بدانید. د دیده بانانی از خودتان و جاسوسهائی 
۱ 1 
سر راما و ها مراهای آنشان ثر آنها کراهی هد به انیم را که بدا 
می آفزند( و )از فرشتگان( نگاهدارنده هائی هستند که از روی راستی 
کردار مستتمارن قتبهایتان. را ضبطظ متتمایتد. امیتویستده خانکه در فران 
کریم س 50 ی 16 میفرماید: نحن اقرب الیه من حبل الورید ی 17 اذ 
پتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ی 18 ما یلفظ من قول الا 
لدیه رقیب عتید یعنی ما به انسان از رگ گردن نزديكتريم. هنگامیکه دو 
فرشته فرا میگیرند و هميشه یکی از راست و يکي از چپ با او است, هیچ 
سخنی نمیگوید مگر اينکه نزد او است نگهبان آمادن.. و این بای اتمام 
حجت است وگرن خداوند به همه جزئیت آگاه است( تاریکی شب تار شما 
را از این فرشتگان نمیپوشاند و در بزرگ محکم بسته شده 1 تا ها ان انیا 
پنهان نمیگرداند )خلاصه هميشه و در هر جا با شما همراه هستند( و )چون 
دنیا گذران است( فردا )مرگ( به امروز نزدیک آتنت: امرهتا ازکه در آن 
است )از خوشی و بدی و سود و زیان( میگذرد, و فردا از پی آن می آید, 
پس )نزدیک بودن فردا و رسیدن مرگ طوری است که( گویا هر مردی از 
شما به منزل تنهائی خود و گودال گور خویش از زمین ۴ است, پس 
شگفتا از خانه تنهائی و منزل ترسناک و جای بی کسی, و گویا صیحه (اواز 


بلند روز رستخیز که همه را زنده میکند) به گوش شما رسیده است, و 
قیامت شما را دریافته, و برای حکم بین حق و باطل نمایان شده اید (از 
قبرها بیرون آمده اید) در حالیکه از شما نادرستیها و بهانه ها (ی بیجا و 
دلیلهای بیهوده) دور گشته و از بین رفته, و حقائق به شما ثابت گردیده, و 
هر امری (نیک یا بد) از شما به مواضع خود باز میکردن (خلاضه در آن "روز 
آنچه حق و حقیقت است واقع میشود, و آنچه رسیدنی است از پاداش و 
کیفر خواهد رسید) پس از عبرتها (مرگ و سختیهای بعد از آن) پند گیرید, و 
از تغییر روزگار اندرز گرفته آگاه شوید, و از بیم کردن (خدا و رسول) سود 
ببرید (کاری کنید که از عذاب الهی خود را برهانید). 


خطبه 157-پیامبر و قرآن 


ص: 99 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بعثت پیغمبر اکرم و 
ستودن قران کریم): خداوند پیغمبرش را فرستاد هنگامی که مدتی بود 
پیغمبری نیامده, و رفتن فرق مختلفه مردم به خواب غفلت و گمراهی و 
نادانی طولانی شده, و پایه استوار (احکام تور شتا ویران گشته بود 
(مدتی بود پیغمبری از جانب خدا مبعوث نشده مردم در راه گمراهی و 
نادانی قدم نهاده سخنان پیغمبران از بادشان رفته که خداوند حضرت 
مصطفی صلی الله علیه و اله را برانگیخت) پس به سوی مردم آمد با 
تصدیق و اعتراف آنچه در دست داشت., و نوری که بایستی از آن پیروی 
تا بات ات ی و ی او 
روشن کننده تا ناریکیهای تادات و گمراهی بود) قرآن است, پس درخواست 
نمائید تا گویا گردد (از کسی که عالم به تنزیل و تاویل و ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه و ظاهر و باطن آنست هر چه میخواهید بپرسید تا برای 
هوهق مس و 
و لیکن (چون عالم به حقائق و اسرار آن ما اهلبیت هستیم, لذا) من شما را 
از آن خبر میدهم (عاوم و احکام آن را بیان میکنم) آگاه باشید در قرآن 
است علم به آنچه (بعد از اين) می آید, و خبر از گذ 


شته (از آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنها است, و چگونگی احوال 
9 و داروی درد (نادانی ی و نظم و ترتیب دادن به آنچه 
(از امور دنیا و آخرت و نود وزیان که) هرهاط به شما است. 


ص: 500 


قسمتی از این خطبه است (درباره بنی امیه و ستمگری و انقراض حکومت 
و سلطنتشان): در آن زمان که بتی امبه بز مردم مسلط میگزدند) بافی 
نمیماند خانه گلی و نه خانه چادری (خانه هائی که در شهر ساخته شده و 
خرگاههائیکه در بیابانقا ترا فیتمایند. خلاصه جانی نیسنت). .محر انکه 
ستمگران غم و اندوه و سختی و گرفتاری را در آن وارد میکنند. پس در آن 
هنگام در آسمان عذرخواهی و در زمینر یاری کننده ای برای آنها باقی 

نمیماند (چون ظلم و ستم همه جا را فرا گرفت اهل آسمان و زمین نفرین 
که بش تاو ند سبحان آنها را منقرض و پراکنده فرماید, و ستمگری 
ایشان در مدت حکومتشان بر اثر ایننست که) شما برای و 
را که لیاقت نداشت برگزیدید, و (برای دوستی دنیا دوشمنی با اهل حق) 
آن را در غیر مورد خود جا دادید, و به زودی خداوند از آنان که ستم میکنند 
(خواه بنی امیه باشد خواه دیگری) انتقام میکشد., خوردنی را به خوردنی و 
اشامیدنی را به.. آاشافیدتی: از خوردنیهای حنظل (گیاه بسیار تلخ) و 
آشامیدنیهای شیره درخت صبر (تلخ و بدمزه) وال ود و از پوشیدنی 
۱( ۱۱ 29 
و سختی و شادی را به ترس و اسایش را 


ص: 501 
به شکست خوردن در جنگ مبدل میفرماید( و )این کیفر آنها است در دنیا و 


در آخزت: هم. به. عنذاب الهی مبتلی خواهنر بود. زیرا( ایشان چهارپایان 
کشنده بار معاصی و شترهای برنده توشه گناهان میباشند. پس )به این 
جهت( سوگند یاد میکنم و باز سوگند یاد میکنم که بنی امیه پس از من 
خلافت را بیفکنند )از دست بدهند( مانند خلط سینه که از دهان بیرون 
انداخته میشود. و پس از آن هم هرگز آن را نچشیده مزه اش را درنيابند 
چندان که روز و شب از پی هم برسند )بعد از شکست خوردن از بنی 
العباس دیگر روی کار نیامده به بدبختی و بیچارگی مبتلی خواهند بود(. 


خطبه 58 1-خوشرفتاری خود با مردم 


ص: 5202 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (درباره معاشرت و مهربانی که 
با مردم فرموده): من برای شما معاشر و همنشین نیکوئی بودم که به 
کوشش خود شما را از پشت سر حفظ نمودم (از تباهکاریها 
انندهشما را اخاه کردم تا خود را به انها خرفتار تتمائید) و شما را از 
ریسمانهای ذلت و خواری و حلقه های ظلم و ستم (و بیچاره بودن) رهائی 
دادم به جهت سیپاسگزاری کردنم در مقابل اندک نیکوئی (که از شما هویدا 
گردید) و به جهت چشم پوشی از کارهای زشت بسیاری که در حضور من 
واقع شده و به چشم دیدم (زیرا زمامدار را چاره ای نیست مگر احسان به 
نیکوکاران و عفو و بخشش از بدکرداران). 


خطبه 9-در بیان عظمت پزوزدکان 


ص: 503 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در صفات حقتعالی): فرمان 
خوشنودی او مهربانی و ایمنی (از بلاها و سختیها) است, از روی علم و 
دانائی حکم (هر چیز را بیان) میفرماید. و از روی حلم و بردباری (گناه 
سزاوار امرزش را) می بخشد. بارخدایا سپاس تو را است بر هر چه 
یستانی و می بخشی و بر بیماربهائی که بهبودی میدهی و مبتلی میسازی 
(در هر حال تو را باید شکر گزارد. زیرا گرفتن و بخشیدن و بهبودی و 
بیماری از جانب تو همه از روی حکمت و مصلحت است و هر کدام در جای 
خود نعمت و بخششی است که موجب شکر و سپاسگزاری است) چنان 
سپاسی که برای تو پسندیده تر سپاس و به سوی تو محبوبتر سپاس و نزد 
تو برتر سپاس باشد. سپاسی که بد کید اه را که رت آشمان و هه 
آفریده ای, و برسد به آنچه که خواسته ای, سپاسی که از تو پنهان کرده 
نشود, و از پیشگاه تو ممنوع نگردد, سپاسی که شماره آن بریده نشود, و 

یاری و کک آن نابود نگردد (خلاصه تو را سپاسگزاریم به سپاسیکه ی 
سپاسها رجحان و امتیاز داشته باشد) پس (هر چند کوشش کنیم سپاسی 
که سزاوار خداوندی تو است نمیتوانیم بجا اوریم, زیرا) ما حقیقت عظمت 


ص: 5204 


و بزرگی تو را نميدانيم. مگر آنکه میدانیم تو زنده ای هستی که همه چیز 
(از روی امکان و نیازمندی) به تو قائم و باز بسته است, ترانه سستی پیش 
از خواب (چرت زدن) و نه خواب فرا میگیرد (در قران کریم س 2 ی 255 
مره ما ده لاتأخذوه سنه و لانوم, له ما فی السموات و ما فی الارض یعنی 
ضعف و سستی پیش از خواب و خواب او را فرا نمیگیرد, آنچه در آسمانها 
و زمین است برای ای است ه-هستی: انا به اراده و توانائی او است) 
اندیشه ای به کنه و حقیقت تو نرسیده, دبته 1 تو را درنيافته, دیده ها را 
تو دریافتی, (در قران کریم س 6 ی 103 میفرماید: لاتدرکه الابصار و هو 
پدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر یعنی دیده ها او را درنیابد و او دیده ها 
را دریابد و او است باریک بین و نهان دان) و آمار کردار (بندگان) را به 
تفا که آودی (در قرآن کریم س 58 ی 6 میفرماید: یوم یبعثهم الله 
جمیعا فینبئهم بما علموا احصاه الله و نسوه و الله علی کل شيي ۶ شهید 
یعنی یاد کن روزی را که خداوند همه بندگان را تیه کتن بسن انان را به 

آنچه که بجا آورده اند آگاه سازد. حساب کردارشان را خداوند ِِ 
خر فووم و اسان آن::ز فراموش کرده اند و خداوند بر همه چیز حاضر و 
گواه است) و (گناهکاران را 


( به موهای جلو سر و قدمها )یشان برای کیفر کردار( فرا میگیری )در 


ص: 505 


و الاقدام یعنی گناهکاران به نشانه هاشان شناخته, و به موهای جلو سر و 
قدمها گرفته میشوند. در قیامت فرشتگان انا دا به علامات و نشانه ها 
شناخته آنگاه کاکلهای ایشان را گرفته بند بر پاهاشان نهاده به دوزخ می 
اندازند( و چه چیز است آنچه ما از آفریده تو مي بینیم, و از قدرت و 
تک ما ار اه یی ی 
و سلطنت و پادشاهیت دانسته وصف مینمائیم, و حال آنکه چیزهائی که از 
ما پنهان است و دیده های ما آن را نمی بیند و عقلهای ما نزد آن 
بازایستاده درک نمیکند( و بین ما و آنها پرده هائی آویخته شده؛ زو نز 
است. پس هر که دل خود ی بهیچ چیز توجه نداشته باشد( و 
انديشه اش را به کار اندازد تا بداند چگونه عرش خود را )بالای هفت 
آسمان( برپا کرده ای, و چگونه آفریده گانت را آفریده ای, و چگونه 
آسمانهایت را در هواء معلق نگاهداشته ای, و چگونه زینت را به روی موج 
آب: کستر آنیده ای دیدم اه بز کته وامانده. و عقل او شکست خورده, و 
گوش او از ز کار افتاده, و انديشه او سرگر 


دان است (خلاصه کسی که دست از هر کار برداشته و تمام انديشه خود را 
بکار اندازد و بخواهد یکی از حقائق و اسرار خلقت را درک کند حیران و 
سرگردان ماند چه جای آنکه بخواهد به همه آنها پی ببرد). 


ص: 506 


قسمتی از این خطبه است (در بطلان ادعای کسی که کردارش طبق 
گفتارش نمیباشد, و ترغیب مردم به دل نبستن به دنیا و پیروی از 
پیغمبران): (در مردم کسی هست که پیرو خواهشهای نفس بوده در 
معاصی فرو رفته, و با اين حال) به گمان خود ادعاء میکند که به خدا 
امیدوار است ! سوگند به خداوند مرک کج دروغ میگوید ! چگونه است حال 
او که امیدواریشر به خداوند در عمل و کردارش نمودار نیست (اگر این 
شخص راست میگفت برای به دست آوردن رضاع و خوشنودی خداوند 
کوششی مینمود و کاری نمیکرد که موجب خشم او گردد) پس هر که (به 
چیزی) امیدوار است امید او از کردارش پیدا است مگر امید به خدا که 
مغشوش بوده خالص نباشد, سر ترنناگی را است (آثار آن در ترسیده 
اشتکاز است اهر ترسن از خدا که ناجور باشد (و نشانه ترس در ترسیده 
هویدا نباشد) در کار بزرگ به خدا امید دارد (آسایش هر دو جهان را با 
درجات عالیه.دز بهشت جاهند ارزو دارد) هدر چیز کوجک. (مناع-فانی دنیا) 
به بندگان خدا امیدوار است, و (نسبت) به بنده خدا طوریر رفتار (و اظهار 
خضوع و فروتنی) مینماید که برای پروردگا ر نمیکند, پس چگونه است شان 
خداوند بزرگ است ستودن او که در حق او تقصیر میگردد به آنچه (خضوع 
و فروتنی و 
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امیدواری( برای بندگانش انجام داده میشود؟ آیا میترسی در امیدواریت به 
خدا دروغگو باشی )گمان برده ای که بی اعتنائی نموده ناامیدت سازد, این 
گمان خطاء بزرگی است. زیرا افضل و رحمت او چنانکه خبر داده بزرگتر 
از ان است که نیکوکاران را نومید گرداند( يا اينکه او را برای امیدوار بودن 
سزاوار نمی بینی؟ )که اگر او را به انجام امید خود ناتوان بدانی کفر 
محض است( و همین طور است حال کسی که ادعا میکند به خدا امیدوار 
است. اگر از بنده ای از بندگان خداوند بترسد. از روی ترس قسمی با او 
رفتار نماید که درباره پروردگارش چنان نمیکند )چنان از بنده ای بترسد 
سعی و کوشش نماید تا خوشنودی او را بدست اورده خشمش را دور 
گرداند. ولیکن جائیکه باید از خدا بترسد دل فراخ کرده کار به روز دگر 
اندازجر پنن:ترسش خود را از بندکان نقد و موجود بنداشته و از آفریدکارشن 
نسیثه و وعده, و همچنین مانند ادعا کننده امید به خدا است کسی که دنیا 
در نظرش اهمیت داشته, و موقعیت آن در دلش بزرگ باشد )کالای( آن را 
بر )آنچه پسندیده( خدا )است از اطاعت و فرمانبرداری( اختیار کرده و 
فقط به آن روآورده و برای آن )و هر که آن را در دست دارد( بنده و 
فرشا یردان کردیده است )لذا امید و ترسش 


از دنیا و دنیاداران است(. 
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و پیروی کردن از (رفتار) رسول خدا- صلی الله علیه و اله- برای تو کافی 
است, و بر مذمت دنیا و معیوب بودن و بسیاری رسوائیها و بدیهای آن تو 
را دلیل 1 راهنما میباشد, زیرا اطراف آن (وابستگی و دوستداری) از آن 
حضرت گرفته شده, و جوانب ب آن (دلبستگی به همه چیز آن) برای غیر آن 
بزرگوار آماده ۹ ۱ و از نوشیدن شیرش (لذتهای آن) منع شده و از 
آرایشهای آن 0 شده, و اگر بخواهی دوباره پیروی نمائّی پیفمبری 
راء از موسی, علیه السلام. که خدا با او سخن فرموده (و به کلیم الله 
ملقب گشته) پیروی کن آنگاه که میگفت (در قرآن کریم س 28 ی 24: 
رب آنی لما انزلت الی من خیر فقیر یعنی پروردگارا من به آنچه از خیر و 
نیکوئی برایم بفرستی نیا مندم, سوگند به خدا| موسی از خدا| نخواسته بود 
مگر نانی را که بخورد, زیرا گیاه زمین را میخورد, و به جهت لاغری و کمی 
گوشت سبزی گیاه از نازکی پوست درونی شکمش دیده ميشد. و اگر 
بخواهی سوم بار پیروی کنی از داوود, علیه السلام, که دارای مزامیر و 
زبور بود و خواننده اهل بهشت میباشد پیروی کن, بدست خود از لیف خرما 
زنبیلها میبافت و به همنشینان خویش میگفت: کدام یک از شما در فروختن 
انها مرا کمک میکند؟ 


ص: 509 


و از بهای آنها خوراک او یکدانه نان جو بود, و اگر خواهی پیروی از عیسی 
ابن مریم, علیه السلام, اه ای 
زیر سر گذاشته بالش قرار میداد و جامه زر میپو شید و طعام خشن 
میخورد, و خورش او گرسنگی بود (هنگام شدت گرسنگی غذا میخورد تا از 
خوردن آن لذت برده به خورش نیازمند نباشد) و چراغ او در شب روشنائی 
ماه بود. و سایه بان او در زمستان جائی بود که افتاب میتأبید پا فرو 
میرفت (خانه ای نداشت) و میوه و سبزی خوشبوی او گیاهی بود که زمین 
برای چهارپایان میرویانید. نه زنی داشت که او را به فتنه و تباهکاری افکند, 
و نه فرزندی که او را اندوهگین سازد, و نه دارائی که او را (از توجه به 
خدا) برگرداند, و نه (به دنیا و اهل آن) طمعی که او را خوار کند. مرکب او 
دو پایش بود (پیاده راه میرفت) و خدمتکار او دو دستش (هر کاری را خود 
انکام ان 


ص: 510 


پس (از اینکه روش حضرت رسول را راجع به دل نبستن به دنیا اجمالا 
پیش از بیان رویه پیغمبران دانستی, اکنون دوباره بشنو:) به پیغمبر خود- 
صلی الله علیه و اله- که (از همه خلاثق) نیکوتر و پاکیزه تر است اقتداء 
نموده از آن بزرگوار پیروی کن؛ زیر آن 0 سزاوار پیروی کردن است 
اک 
سرمشق است) و محبوبتر بندگان نزد خدا کسی است که پیرو پیغمبر خود 
بوده و دنبال نشانه او برود (در راه او سیر نماید, چنانکه در قران کریم س 
3 ی 31 میفرماید: کات سم تون الب توف میم اس و بر کم 
ذنوبکم و الله غفور رحیم یعنی بگو اگر شما خدا را دوست دارید از من 
و 
و اما نشانه آن حضرت این بود که) لقمه دنیا 

به اطراف دندان میخورد (نه به پری دهان یعنی در دنیا زبادتر از آنچه را 
1 از آن بود قرا نمیگرقت) و دنیا را به گوشه چشم 
نمیگریست (هیچگونه به دنیا دل نبست) از جهت پهلو لاغرتر و از جهت 
شکم گرسنه ترین 


ص: 11 <ظ 


اهل دنیا بود, دنیا به او پيشنهاد شد (خداوند به وسیله جبرئیل اختیار کردن 
دنیا را تاه فرمود) از قبول آن امتناع نمود. و دانست که خداوند 
شیحان چیزی را (غلافه بدنبا رااندشمن داشته او هم.دشمن داشت, و آن 
را خوار دانسته او هم خوار دانست, و آن را کوچک قرار داده او هم کوچک 
شمرد, و (بنابراین) اگر نبود در ما مگر دوستی دنیائی که خدا و رسول آن 
نا دشضر داشیهی و زر کب شمرین: انوا که ده رون کوعی مره 
همین مقدار برای سرکشی از خدا و مخالفت فرمان او بس بود, و پیغمبر- 
صلی الله علیه و اله- به روی زمین (بی انکه خوان بگسترد) طعام میخورد. 
و می نشست مانند نشستن بنده (دو زانو نشسته پاروی پا نمی انداخت) و 
به دست خود پارگی کفشش را دوخته و جامه اش را وصله میکرد, و بر خر 
برهنه سوار ميشد, و پشت سر خویش (دیگری را) سوار میکرد, و بر در 
خانه: ان برده اق که در آن ضنورتها نفش‌شتده آمخته ود بیشن. به یکی از 
زنهایش فرمود ای زن این پرده را از نظر من پنهان کن, زرا وقتی من به 
آن چشم میاندازم دنیا و آرایشهای آن را به یاد می آورم. پس از روی دل 
(به راستی) از دنیا دوری گزیده یاد آن را از خود دور ساخت. و دوست 
داشت که ارایش ان از جلو چشمش پنه 


ان باشد تا از آن جامه زیبا فرا نگرفته باور نکند که آنجا جای آرمیدن است؛ 
و امید تداری درک کرن.در انجا را تداشته‌ باشده شن (غلافه تفه انا از 
مود بیرون و از دل دور کرده. و (آرایشهای آن را) از جلو چشم پنهان 
گردانید (زیر| تیا رنه ار بدبین بود) و چنین است (رفتار) کسی که چیزی 

را دشمن میدارد, بدش می آید به آن چشم اندازد, و نام آن در حضورش 
برده شود. 
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و هر آینه در روش رسول خدا- صلی الله علیه و اله- است آنچه تو را بر 
بدیها و زشتیهای دنیا راهنما باشد., زیرا ان حضرت در دنیا با نزدیکان خود 
(اهلبیتش) شکم سیر نخورد, و با بزرگی مقام و منزلت او (در نزد خداوند 
فتغال) ۰ از ان ور کوان: ارایشهای ان هن تون سید آندنسته. کننون یه 
عقل خویش مراجعه کرده ببیند آیا خداوند محمد- صلی الله علیه و اله- را 

به آن حالت گرامی زاشتق.نا انکه او را خوار کرده و کوچک شمرده است. 
اگر بگوید: او را خوار کرده, سوگند به خداوند بزرگ دروغ گفته و بهتان 
بزرگی زده (زیرا چگونه تصور میتوان کرد که خداونر بهنرین آفریده 9 را 
که معصوم و منزه از هر خطا است خوار گرداند) و اگر بگوید: او را گرامی 
داشته, باید بداند که خداوند غیر آن حضرت را خوار کرده که دنیا را : به او 
زان اه ان را از مقربترین مردمان به خود دور کرده ات پس 
باید پیرو از پیغمبر خود پیروی کند و دنبال نشانه او برود, و درآید هر جا که 
اه ترامدة (گفتار و کردارش طبق دستور او باشد) ۳۹1۳ از آن حضرت 
پیروی کرد از تبام: شون ( در دتیا و آخرت) آیمن تیشست, زیر خداونه مجمد 
- صلی الله علیه و اله- را نشانه قیامت قرار داده (چون بعد از او پیغمبری 
مبعوث نخواهد شد( و مژدو دهنده به بهشت و بیم کننده از عذاب گردانیده 
اپس چون به همه احوال آگاه بود( با شکم گرسنه از دنیا بیرون رفت )از 
لذات و خونشی آن هزم هت نحر وید 
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( و به اخرت با سالم ماندن )از جمیع معاصی( وارد شد, سنگی به روی 
سنگی نگذاشت )بنائی نساخت([ تا اينکه راه خود را پوئیده )زندگانی خویش 
را به سر رسانده( دعوت پروردگارش را اجابت نمود )از دنیا رفت( پس چه 
بسیار بزرگ است احسان و نیکوئی خدا به ما از اینکه نعمت وجود آن 
حضرت را به ما عطاء فرموده که برای ما پیشروی است که از او پیروی 
میکنیم, و پیشوائی است که گام در جا پای او می نهیم )و من در همه 
زندگانی از آن بزرگوار پیروی نمودم به طوري که( سوگند به خدا بر اين 
جبه خود چندان پینه دوختم تا اينکه آز توت ندم: ان فترفنده شدم, و گوینده 
ای به من گفت: آیا آن را )بعد از اين همه پینه( از خود دور نمیکنی؟ گفتم 
از من دور شو که عند الصباح یحمد القوم السری یعنی هنگام بامداد از 
مردم شب رو سپاسگزاری میشود )جمله عند الصباح یحمد القوم السری 
مثلی است گفته میشود برای کسی که رنج بر خود تحمیل مینماید تا 
آسایش یابد, چنانکه کاروان در گرمای تابستان چون به شب راه روند و از 
بیخوابی رنج برند بامداد که به منزل رسیده از سختی کرما رهیدند, مورد 
تمجید شنونده ها قرار خواهند گرفت. 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مدح پیغمبر اکرم و اندرز 
به مردم): خداوند حضرت مصطفی را برانگیخت با نور (نبوت) روشن 
کننده (دلهای جهانیان) و با حجت و دلیل آشکار (معجزات) و راه هویدا (دین 
بلام) و کاب زاهعا (فرآن کریم) اهلبیت او بهترین ال بت و شجره 
او (یدران آن حضرت) بهترین شجره است, و شاخه های آن شجره مستقیم 
و راست است (اهل بیت ان بزرگوار از افراط و تفریط یعنی تجاوز و 
تقصیر در حق منزه و مبری هستند) و میوه های آن فرو ریخته (علوم و 
معارفشان در دسترس همگان است) به دنیا آمدنش در مکه و هجرتش به 
مدینه است. در آنجا نام او بلند شده آوازه دعوتش منتشر گردید (اهل آنجا 
که آنها را انصار نامیدند آن حضرت را در جنگیدن با کفار و شکست دادن 
دشمنان یاری نمودند) خداوند اهنا فرفتان‌با «دلیله کافی « قزر از کریخ بر 
ساثئر معجزات آن بر کهان برای اثبات نبوت کافی است) و پند شافی 
(سنت و احکام آن حضرت که بیماریهای دلها را بهبودی میبخشد) 
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.با دعوت تداری کننده (بشوی انتلام که آنچه از امر دین و دنیا در ایام 
جاهلیت از بین رفته بود برقرار نمود) بوسیله آن حضرت احکام شرعیه که 
معلوم نبود آشکار و بدعتهای نادرست (زمان جاهلیت) نابود و احکامیکه آنها 
را (در قرآن و سنت) بیان نموده هویدا گردانید, پس کسی که دینی غیر از 
اسلام بطلبد شقاوت و بدبختیش محقق ۲ بند (سعادت 9 نیکبختی) او 
و و برو در افتادنش (به انس سخت است, و باز گشت او (در 
قیامت) به اندوه بسیار و عذاب دردناک میباشد, و (بنابراین) من توکل به 
خدا مینمایم همچون توکل کسی که چشم از همه پوشیده به سوی او 
گشوده است, و راهی (توفیق عمل به اسلام) را که (رونده را) به بهشت 


میرساند, و رضاء و خوشنودیش ۳ یدست می ۳ از او درخواست 
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بندگان خدا شما را بترس از خدا و فرمانبرداری او سفارش میکنم, زیرا| 
پیرویر از فرمان او سبب رستگاری فر دا (ری قیامت) و رهائی (از عذاب) 
همیشگی است (مردم را از کیفر رستخیز) ترسانید. پس (به وسیله پیفمبر 
احکام خود را( تبلیغ, و (آنان را به راه سعادت و خوشبختی) ترغیب و (آن 
را( تکمیل نمود (آنچه راجع به رسیدن به سعادت و است بیان 
فرمود) و برای شما دنیا و جدا گشتن و نابود گردیدن و تبدیل شدن آن را 
وصف کرد, پس از انچه شما را در دنیا به شگفت می آورد دوری کنید برای 
کهی. انم از انب زان ضما مت ابد (از همه کالاهای فراوان دنیا بهره 
شما جز کفنی بیش نیست که ان هم زیر خاک مییوسد) دنیا (از جهت 
پیروی شهوات و خواهشهای نفس) نزدیکترین سرائی است به خشم خدا, و 
(از جهت کم بودن پیروان حق و حقیقت) دورترین آن سرا است به 
خوشنودی خدا (که بهشت جاوید است) پس ای بندگان خدا از گرفتاریها و 
کارهای دنیا (که شما را از آخرت باز میدارد) چشم بپوشید برای آنچه باور 
دارید‌خدانی و تففی اخوال ان را (رمیداید نود اد دبا جدا میشوند.ی فنود 
رنجی که برده اید نصیب دیگران میگردد) از (فریب خوردن و شیفته شدن) 
دنیا برحذر بوده بترسید مانند برحذر بودن خیرخواه (امام علیه السلام) 
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که پنددهنده است و کوشش کننده و زحمت کش (برای رهائی مردم از 
سختیها سعی و کوشش نموده و در رام هدایت و رستگاریشان همت 
و به آنچه از تبام تفندن مردم روزگارهای پیش دیدید عبرت گیرید 
که بندهای ایشان از هم جدا و چشمها و گوشهاشان زائل شده, و شرافت 
و بزرگواری از کفشان رفته, و شادیها و خوشگذرانیها از آنها جدا شده, پس 
بودنشان با فرزندان به دوری و همنشینی با زنها به جدائی بدل شده. به 
یکدیگر فخر و ناز نمیکنند, و فرزند نمی آورند, و به دیدن هم نمیروند, و 
همسایه و همنشین هم نیستند. بندگان خدا (از این گفتار) بترسید مانند 
برحذر بودن تن که بر نفس خود تسلط داشته از خواهش نفس خویش 
جلو گرفته به یاری عقل و هوش انديشه میکند (به سود و زیان خود پی 
میبرد) زیرا| امر (دین) اشکار و نشانه (رستگاری) نصب و راه (رهائی از 
عذاب) هموار, و راه (بدست اوردن خوشنودی خدا و رسول) نمایان و 


صظایه 16| شلافت را از آخ گر فزید؟ 


ص: 219 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در جنگ صفین) به یکی از 
اصحابش که از آن بزرگوار پرسید چگونه اطرافیان تما رشه: نود و 
پیروانشان) شما را از خلافت بازداشتند و حال آنکه شما به این مقام (از 
آنها و دیگران) سزاوارترید؟ پس امام علیه السلام (را از اين پرسش بی 
موقع که مطلب بر پرسنده و دیگران هم معلوم بود, يا تحقیق در آن 
مصلحت نبود خوش نیامد و با تندی اجمالا پاسخ داده) فرمود: ای برادر 
(دینی از طائفه) بنی اسد مردی هستی که تنگ (اسب سواری) تو سست و 
جنبان است (نادانی که به اندک شبهه ای مضطرب و نگران میشوی) مهار 
(مرکب خود) را بیجارها میکنی (در جای غیر مقتضی و موقع سختی که ما 
با دشمن به زد و خورد مشغولیم مطلبی میپرسی که برای پاسخ آن مجال 
نیست) و با اين حال (که موقع پرسش نبود) از جهت احترام پیوستگی و 
خویشی تو (با پیغمبر چون یکی از زنهای ۳ زینب دختر حجش از 
طائفه بنی اسد بود) و برای اینکه حق پرسش داری و دانستنی را 
درخواست نمودی. پس بدان: تسلط (سه خلیفه) بر ما به خلافت با اینکه 
ما از جهت نسب (خویشی با پیغمبر اکرم) برتر اد وت ترد یکیو وی 
فنزلت) به.رشول .خدا صلی الله علیه: و آله استوارتریم» برای آن اشت که 


ص: 2:19 


خلافت مرغوب و برگزیده بود (هر کس طالب آن بود اگر چه لیاقت 
نداشت. پس) گروهی به آن بخل ورزیدند (و نگذاشتند سراواز ند آن مقام 

بر آن بنشیند) و گروه دیگری (امام علیه السلام) بخشش نموده (برای 
9 اساس اسلام) از آن جچشم يو شیدند (و جون برای گرفتن حق یاوری 
تدافدشکفانی اضان و اه دی یه نوم دایم کته ساره 
فرموده) و حکم (میان ما و ایشان) خدا است, و بازگشت به سوی او روز 
قیامت (پس از آن امام علیه السلام شعر امرءالقیس را مثل می آورد:) 
ودع عنگ نهبا صبح فی حجراته (که مصراع دوم آن و هات حدیثا ما حدیث 
الرواحل میباشد. و قصه آن اینست: امرء القیس که یکی از شعراء بزرگ 
دشمنان در قبائل عرب میگشت تا در خانه مردی طریف نام از قبیله بنی 
حصاه ی اروش وت اصوا رام دا تم ام فش مدای را 
ستود و چندی نزدش ماند. پس به فکر افتاد که مبادا طریف نتواند به او 
پاری نماید. در پنهانی نزد خالد ابن سدوس رفته بر او وارد گشت. پس 
بنوجدیله شتران او را به یغما بردند, و جون امر ءالقیس آگاه شد به خالد 
شکایت کرده او را از یغما بردن شتران خود خبر داد. خالد گفت: شترهای 
اد 


ص: 520 


همراه داری به من بده تا سوار شده نزد بنوجدیله رفته شترهای تو را 
بر گردانم, امر ءالقیس پیشنهاد او را پذیرفته شترهای مانده را به به او داد, و 
خالد با چند تن از یاران خود بر 2 
چون به ایشان رسید گفت: امرءالقیس میهمان من است شترهای او را 
بازگردانید. گفتند او میهمان و پناه آورده به تو نیست, گفت سوگند به خدا 
که او میهمان من است و شترهائی هم که ما بر آنها سواریم از آن او 
است. پس بنوجدیله بر آنها حمله نموده همگان را به زیر افکنده آن شترها 
را نیز به یغما بردند. و گفته اند که خالد با بنوجدیله ساخته از روی حیله و 
مکر شترها را به ایشان تسلیم نمود, چون امرءالقیس از این غارتگری دوم 
آگاه شد در اين باب قصیده ای ساخت که اول آن این بیت بود که نقل شد. 
و معنی آن اینست:( رها کن و واگذار قصه غارتگری را که در اطراف آن 
فریاد برآورده شد, )و بیاور و یاد کن قصه شگفت آور را که آن یغما بردن 
شترهای سواری است., خلاصه منظور امام علیه السلام از تمثیل به این 
شعر آن است که رها کن قصه سه خلیفه را که اهل سقیفه در اطراف آن 
هویدا و جنجال نموده آن همه سخنان گفت و شنود کردند( و بیا بشنو 
مطلب بزرگ او شگفت آور( را در پسر 


1 سفیان (معاویه و زد و خورد با او را) که به تحقیق زور کاز: بعد از 
گریانیدن مرا به خنده آورد (از بسیاری شگفتی 


ص: ۱1( 


در رفتار روزگار به خنده آخنذه ام) و سوگند به خدا شحمفی باقی نمانده 
است, پس شگفتا از اين کار بزرگ که شگفتی را از بین میبرد (به منتهی 
درجه رسانده که از آن چیزی بجا نمانده) و کجروی و نادرستی را بسیار 
میگرداند, گروهی از مردم (معاویه و پیروانش) از راه مکر و حیله درصدد 
نرامدند که تور خدا را از خراغعش‌خاموش کنند. و فوران وراه اب آن را از 
چلتیمه اش ببندند (احکام اسلام را از بین برد وصیر و جانشین پیغعمبر 
اکرم را خانه نشین کنند) و میان من و خودشان آب وباآور را آميخته و در 
هم نمودند (فتنه و فساد و جنگ و خونریزی برپا کردند) پس اگر از ما و 
ایشان سختیهای غم و اندوهها برطرف شود آنان را به راه حق محض 
میکشم (تز رضاء و خوشنودی خدا و رسول را بدست آورده سعادتمند 
گردند) و اگر قسم دیگری شد (قدم در راه حق ننهادند, و با راهنمائی الهی 
نه جنک و زد 6 خورد مشغول. ماندند. باکی: تیست, زیرا خداوند.ذر فران 
کریم س 35 ی 8 میفرماید: فلاتذهب نفسک علیهم حسرات, ان الله علیم 
بما یصنعون یعنی) پس برای گمراهی ایشان به سبب غم و اندوه بسیار 
خود را هل 


اک ان ردان را وید وان است به آند.ساشت ندز انا را 
کر اعفال ان رسای 


خطبه 162-در توحید الهی 


ص: 222 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (و ذکر بعضی از صفات خداوند 
جل شانه): سپاس خداوندی را سزا است که آفریننده بندگان و گستراننده 
زهین و روان کنند: آب: قراوان دز تزمتهای تست وه روباشدم. کیاهها دز 
زمینهای بلند است. اول بودن او را ابتداء و همیشگیش را انتهاء و بسر 
رسیدن نیست (زیرا ابتداء و انتهاء شایسته ممکن است. نه واجب الوجود 
که عدم و نیستی بر او محال است. چون انچه مسبوق به عدم و نیستی 
باشد محدت و پید | شده است. و محجدت واجب الوجود تیلست لذ| 
میفرماید:) او است اول که هميشه بوده و پاینده که انتهاء ندارد (به جهت 
عظمت و بزرگواری سزاوار پرستش بوده) پیشانیها برای او به خاک رسیده 
و 93 کردم لها به: توحید و بجانکنش هه اوات. است. حد ود اشیاء را 
ناه افریدن: هر یی تفیی فرمود نا کود. از هه هانند بود.به: آنها 
امتیاز داشته باشد (یس محدود بودن اشیاء دلیل بر این است که او را 
مانندی نیست) انديشه ها او را با حدود 7 (قوای 
ظاهریه و باطنیه) نمیتواند تعیین نماید (زیرا او را حد و حرکت و عضو و 
ابزار که از لوازم ممکن است نمیباشد) برای او گفته نمیشود: در چه 
زمانی بوده؟ و تعیین نمیگردد تا چه زمان 


ی خواهد بود (زیرا او ازلی و آفریننده زمان است, پس زمان بر او احاطه 
ندارد, و ابدی است که او را انتهائتی نیست.؛ وگرنه محدود به حد ميشد و 
واجب نبود, و در برابر عقل) هویدا| است که نمیتوان گفت از چه آشکار 
شده. و (از دیده ها مخفی است که گفته نمیشود: در چه چیز پنهان 
گردیده (زیرا او علت همه علتها و از مکان و محل مبری میباشد) جسمی 
نیست که از دور جلوه گری کرده بعد از بین برود, و زیر پرده نیست تا 
چیزی بر او احاطه داشته باشد. نزدیک بودن او به اشیاء به چسبیدن نیست 
ودوزی آو از انا بضخذ ات تمیاشتن زر تیر | فری: هو ان لوا هافکان ازست 
واه مکی روت 


ص: 52۱23 


پس معنی قرب و نزدیک بودن او اینست که به همه اشیاء احاطه دارد و 
همه چیز به او قائم است. و معنی بعد و درویش اینست که به کنه ذات او 
پی برده نمیشود) و به او پنهان نیست از بندگانش نگاه کردن زیر چشمی و 
نه تکرار و چند بار گفتن سخنی و نه نزدیک شدن به تپه خاکی و نه 
برداشتن گامی در شب تیره و نه در شب تاریک آرفنده که هام روشنی 
دهنده تر ان سایه می اندازد (تاریکی آن را برطرف مینماید) و خورشید 
دارای روشنائی در پی آن می آید, در غروب و طلوع (چون ماه پنهان شود 
خورشید طلوع کند. و چون خورشید غروب کند ماه هویدا گردد(ر و در 
گردش ایام روزگارها از آمدن شب و رفتن روز )خلاصه شب و روز آشکار 
و نهان و تغییر و تبدیل روزگار نسبت به علم و دانائی او به جزئی و کلی 
اشیاء مساوی است و چیزی از او پوشیده نمیباشد( پیش از هر انتهاء و 
مدت و هر شمردن و شماری بوده است )زیرا او که افریننده همه اشیاء 
است بایستی بسش از آفریده شده باشد( بلند و منزه است از اینکه تعیین 
کنندگان حد ود اندازه ها و نهایت اطراف و جوانب و تهیه جاها و قرار 
گرفتن در مکانها را به او نسبت دهند )زیرا اندازه و نهایت داشتن و کسب 
مکان ۵ فران فجن آرتار لواتم سم عاهان ات لذ| میفرماید:( حجد 
و نهایت مخلوق و افریده شده او را شایسته است و به غير او )ممکنات( 
نسبت داده میشود, اشیاء را از روی اصول و مبادی و نمونه ازلی و ابدی 
نیافرید )چون افرینش او مبدای نداشته( بلکه )بی نمونه و مبدا به محض 
اراده( آفرید آنچه آفریده و حدش را تعیین نمود, و به آنچه که ایجاد فرمود 
صورت و شکل داد و صورت آن را نیکو و مناسب گردانید. هیچ چیزی را در 
برابر او امتناع و سرکشی نیست )همه مطبع و فرمانبردارند( و از اطاعت 
و پیروی چیزی سود و بهره نصیب او نمیگردد )زیرا او نیازمند به غیر 
نمیباشد, چون 


تباز دی مارم تقض کمال. است.ه آن از لواژم: اففان: میا شد ( دانا تیاو 
به مردگان از پیش گذشته مانند دانائی او است به زنده های باقی مانده, و 
علم او به آنچه در آسمانهای زبرین است مانند علم او است به 0 
زیرین )علم آونند مرده و زنده و گذشته و آیتده و پست و بلند یکنواخت 
است, جچون ذات او نسبت به همه اجز|ء زمان و زمانیات یکسان است, 
عل ای کیرات ای اتمه سا شدر 


ص: 2۱24 


قسمتی از این خطبه است (در شگفتی آفرینش انسان و عظمت و بزرگی 
آفریننده): ای انسان آفریده شده مسنوی الخلقه و نقض و کم بود) و ای 
ندید آوزده شده محفوظ در رحمهای تاریک و پرده های بسیار (تاریکی 
شکم و رحم و مشیمه یعنی پرده ای که انسان هنگام ولادت با آن از شکم 
مادر خارج میشود) که شروع شده ای از گل خالص (و از بدن انسان که 
ترکیب شده از عناصر ارضی است) و در آرامگاه استوار و محکم (رحم 
مادر) نهاده شدی تا قدر معلوم (هویدا شدن طول و عرض و نازکی و 
کلفتی) و مدت قسمت شده (زمان حمل هفت يا نه ماه يا کمتر و زیادتر) 
در شکم مادرت جنبش داشتی در حالیکه جنین بودی,. سخنی را پاسخ 
نمیدادی. و آوازی نمیشنیدی, پس از قرارگاه خود (رحم مادر) به سرای 
ندیده 0 سودش را نشناخته بیرون آورده شدی, کی تو را به کشیدن 
شیر از سسان مادرت رام مود ق کی نو زا سام‌شار به آنجم درخوا ست و 
اراده نمودی اشنا کرد ؟ (آیا همه اینها دلیل بر وجود و هستی صانع نیست 
که میخواهی پی به کنه و حقیقت ذات او ببری) چه دور است (پی بردن به 
کنه ذات اوء زیرا) کسی که از (شناسائی) صفات دارنده شکل و صورت و 
اندام ناتوان است, از صفات آفریننده او ناتوانتر و از دریا 


فتش بوسیله حدود و صفات آفریده ها دورتر است (کسی که به شگفتی 
آفریده شده راه تبرد خکوته به آفرشنده:زآه پیدا خواهد کرد, و حال آنکه او 
را شبیه و مانندی نیست تا کنه ذات و صفاتنش شناخته شود). 


شید 03 نیرآ به فان 


ص: 5225 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه (فساد و تباهکاری عثمان 
و کارگردانان او در مدینه و سائثر شهرها شیوع پیدا نمود جمعی از اهل 
مدینه صحابه رسول خدا و دیگران به مردم شهرها نوشتند: شما که 
میخواهید در راه خدا جهاد کرده با دشمنان دین بجنگید, با شتاب نزد ما 
بیائید که خلیفه شما دین را تباه کرده و از بین برده. پس دلهای مردم از او 
برگشت و در صدد خلعش برآمدند, و گروه بسیاری از اهل مصر و بصره و 
کو‌فم:نه- مخذفه آهدنده وا تزد آن مزر مان کرد امدم از کزدار‌های: نایستد 
عثمان شکایت کردند, و درخواست نمودند تا حضرت از جانب ایتتبان بة او 
گفتگو نماید, و بخواهد که رضای آنها را فراهم نماید (از بد رفتاری دست 
برداشته بدعتهائی که در دین نهاده از بین ببرد و با اصحاب پیغمبر اکرم این 
همه ظلم و ستم روا ندارد, و مردم درستکار را به حکمفرمائی شهرها 
بفرستد) پس امام علیه السلام نزد عثمان رفته فرمود: مرش دز را زر 
من میباشند و مرا بین تو و خودشان سفیر و واسطه قرار داده اند (از من 
درخواست نموده اند که پیغام ایشان را رسانیده فساد را ۱ 
سوگند به خدا به تو نمیدانم چه بگویم؟ ! (به چه زبانی سخن بگویم که در 
تو اثر بخشد) چیزی 


(از بدعتها و کردار زشتت) نمیدانم که تو خود آن را ندانی, و تو را به کاری 
(حرمت انچه بجا می افری)راهتها تم که آن راستناسی یلک رفتارت 
را میدانی حرام و برخلاف دین است) و میدانی آنچه ما میدانیم (زشتی 
کارهائیکه مرتکب میشوی بر تو پوشیده نیست., چنانکه بر ما آشکار است) 
در چیزی از تو پیشی نگرفتیم که تو را به آن آگاه سازیم, و در هیچ حکمی 
خلوت ننمودیم تا آن را به تو برسانیم (ما و تو هر دو پیفمبر اکرم را درک 
کرده رفتارش را با مردم دیده و احکامش را شنیده ایم. پس لازم نیست تو 
را به روش آن.جضرت: لیم تمانیم ) وگو دیدی آنچه ما دیدیم. و شنیدی 
آنچه که ما شنیدیم, و با رسول خدا- صلی الله علیه و اله- آمیزش داشتی 
خنانکه ها رشن داشیض و پسر ابی قحافه و پسر خطاب به درستکاری 
سزاوارتر از تو نبودند (با اینکه بر خلاف گفتار پیغمبر اکرم رفتار کرده به 
بهانه خلافت را غضب نمودند. مانند تو بدعتهائی در دین احداث نکرده با 
مسلمین اینگونه ظلم و ستم روا نداشتند) در حالیکه تو از جهت خویش به 
رسول خدا- صلی الله علیه و اله- از انها نزدیکتری (چون عثمان پسر عفان 
جد سوم حضرت رسول 
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کلاب آبن مره ابن ععب است. و اما ابوبکر عبدالله پسر ابی قحافه عثمان 
ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن کعب میباشد, و 
عبدالعزی ابن ریاح ابن عبدالله آبن قرط آبن ذراح ابن عدی ابن کعب بوده, 
و کعب جد هفتم رسول خدا است, پس خویشاوندی عثمان از ابوبکر و عمر 
به پیغمبر اکرم نزدیکتر است[( و به دامادی پیغمبر مرتبه ای یافته ای که 
ابویکر و عمر نیافتند )عثمان رقیه و ام کلثوم را که بنابر مشهور دختران 
پیغمبر بودند به همسری خود دراورد, در اول رقیه را و بعد از چندگاه که 
آن مظلومه وفات نمود ام کلئوم را بجای خواهر به او دادند. و از اين رو 
است که در پیش عامه و سنیها به دی النورین ملقب گشته( پس درباره 
خود از خدا بترس, از خدا بترس, زیرا سوگند به خدا تو از کوری بینا و از 
نادانی تعلیم داده نمیشوی )به راه حق گمراه نبوده ای تا تو را راهنمائی 
نمایم, و به رفتار درست نادان نیستی تا تو را دانا گردانم, بلکه دانسته بر 
خلای رفتار میسائی( وذبة محقیق واهها )احکام خداز آشکان, و تساه های 


| و برقرار است. پس (اگر تو را غفلت گرفته) بدان برترین بندگان نزد خدا 
پیشوای عادل و درستکاری است که (به راه حق) هدایت شده, و (دیگران 
را) راهنما باشد, و سنت و طریقه دانسته شده (از پیغمبر اکرم) 
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را برپا دارد (طبق آن رفتار نماید) و بدعت باطل و نادرست را بمیراند (از 
بین برده مردم را به نادرستی ان اکاه سازد) و به تحقیق سنتها روشن و 
هویدا است و برای انها نشانه هائی است. و (همچنین) بدعتها اشکار است 
و آنها (نیز) نشانه هائی دارد, و بدترین مردم نزد خدا پیشوای ستمکاری 
است که گمراه باشد و دیگران هم به وسیله او کمراه شوند, بمیراند سنتی 
را که (از رسول خدا) گرفته شده, و زنده گرداند بدعتی که از بین رفته (از 
حق دست برداشته به ترویج باطل بکوشد) و من از رسول خدا, صلی الله 
علیه و اله, شنیدم که میفرمود: روز قیامت پیشوای ستمکار 2 
که با او یاری کننده ای بیست ( تا از انش دوزج رهائیش دهد) و 
عذرخواهی (تا عذاب را از او برطرف نماید) پس در آتش دوز خ 7 
میشود و در آن میگردد چنانکه آسیا گردش مینماید, بعد در گودی و ته دوزخ 
حبس و بازداشته ميشود. و تو را به خدا درخواست نموده سوگند میدهم که 
مبادا پیشوای این امت ی ات ی پیش از اين گفته ميشد 
کشته شدنش راه) خونریزی ۱ تا روز قیامت گشوده کرد دنو 
کارها را بر ایشان مشتبه میتمایدء و تباهکازیها را در آنان: نشر مندهد: ۳ 
حق را از باطل امتیاز نمیدهند, 
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در آن تباهکاریها آنتتوتب بسیار کرده از حق دست برمیدارند. و به سختی 
مضطرب و نگران میگردند. پس بعد از سالیان دراز (که متجاوز از هشتاد 
سال است) و به سر رسیدن عمر برای مردان (اين حکم که نویسنده و 
کارگردان تو است) مانند شتری که دشمن آن را غارت کرده و به تندی 
میراند. مباش تا به هر جا که خواهد تو را براند. عثمان به آن حضرت گفت: 
با مردم گفتگو کن تا مرا مهلت دهند که ستمهائیکه بر آنان وارد شده بر 
طرف نمایم. پس امام علیه السلام فر مود: آنچه در مدینه است مهلتی در 
آن لازم نیست., و آنچه در آن نمیباشد مهلت آن تا رسیدن فرمان تو است 
به آن (برای کسی که در مدینه حاضر است شروع به اصلاح نما مهلت 
نمیخواهد. و برای آنکه حاضر نیست تا رسیدن فرمان تو عذری نمیباشد. 
گفته اند عثمان بر اثر فریب خوردن از مروان به ستمگری بر مسلمانان 
دلیر گردیده گوش به فرمایشهای امیرالمومنین نداد تا جائیکه اهل مصر و 
دیگران او را در خانه اش محاصره نموده به سختی کشتند(. 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن شگفتی آفرینش 
طاووس را باد میفرماید: خداوند موجودات عجیب و شگفت را آفرید بعضی 
جاندار (مانند انسان و حیوانات) و بعضی بی جان (مانند جمادات) و بعضی 
ساکن و آرام (مانند کوهها) و بعضی دارای حرکات (مانند ستارگان) و از 
دلیلهای آشکار که گواهی میدهند بر زیبائی آفرینش او و بر بزرگی 
توانائیش, برپا داشت چیزی را که عقلها در برابر آن فرمان برده باور 
داشتند, در حالیکه نب هستی او معترف بوده و تسلیم امر و فرمان او 
هستند, و به یگانگی او دلیلهای آنچه که خردها باور داشته اند در گوشهای 
ما فریاد ميز ند و برپا داشت چیزی را که آفرید از صورتهای گوناگون 
فرعا نون که | نما را در شکافهای زمین و دره های گشاده (که میان دو کوه 
واقع است) و بر سر کوهها جای داد, و آنها دارای بالهاي جورجور و شکلهای 
گوناگون هستند, در حالیکه مهار فرمانبرداری بر گردن آنها افکنده شده, 
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و در شکافهای هوای گشاده و فضای وسیع پر و بال میزنند (در قرآن کریم 
س 16 ی 79 میفرماید: الم پروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما 
یمسکهن الا الله, ان فی ذلک لایات لقوم یومنون بعتی ابا برتدعان رام‌شنندم 
را در هوای آسمان ندیدند؟ آنها را در هوا نگاه نمیدارد جز خداء به تحقیق 
در این پروازشان برای اثبات قدرت و توانائی حقتعالی نشانه هائی است 
برای گروهی که- به خدا و رسول- آتغان من امه ند( پدید آورد آنها را با این 
صورتهای آشکار شکفت: اور بر ضورییکه پیشتر تنودند آنها را بی سابقه 
بیافرید( و آنها را با استخوانهای محکم مفصلها که )در گوشت و پوست( 
پنهان شده اند ترکیب فرموده به هم پیوست., و بعضی از انها را به جهت 
سنگینی جثه )مانند شترمرغ و لک لک( برای تندروی و آسانی در پریدن منع 
نمود از اینکه در هوای بلند پرواز کند و ان را طوری افرید که نزدیک زمین 
مییر د؛ 
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و مرغان گوناگون را به سبب توانائی و آفرینش خود که از روي حکمت و 
بر و را را ۱ پس 
بعضی از آنها در قالب رنگی فرو برده شده که رنگ دیگری با آن محفوظ 
نمیشود )دارای یک رنگند سفید یا سیاه یا سرخ یا رنگ دیگر که گوبا رنگ 
مانند قالب آن را فرا گرفته از در رنگی فرو برده و 
طوقی به ایشان قرار داده شده که رنگ آن به خلاف رنگ سائر اندامشان 
است )بعضی از آنها دارای دو رنگ یا زیادترند مانند بلبل. خلاصه خداوند از 
روی حکمت و مصلحت آنها را به هر شکل و رنگ آفریده است که همه 


0۳۲۱ ۷9 
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و از شگفترین مرغها در آفرینش طاووس است که خداوند آن را در 
مار رن میزان آفریده, و رنگهایش را در نیکوترین ترتیب منظم 
گردانیده, با بالی که بیخ آن را (به پیه و استخوان و رگ) به هم پیوسته 
است, و تادهی که کشش ان را دراز قرار داده است, هر گاه (اراده جماع 
کند, و) بسوی طاووس ماده برود دمش را از پیچیدگی باز میکند و آن را 
بلند مینماید بر سرش سایه می افکند, گویا آن دم (هنگام به هم آمدن و 
پهن شدن) مانند بادبان (کشتی) داری است که کشتیبان آن را از جانبی به 
جانبی میگرداند (بادبان کشتی داری منسوب به دارین است و آن جزیره 
ای بوده از سواحل قطیف از شهرهای بحرین که در گذشته بندر و لنگرگاه 
کشتیها بوده) به رنگهایش تکیر نموده به خود مینازد. و به حرکات و 
نازشهای دمش میخرامد, جماع میکند مانند جماع خروسها و برای ابستن 
نمودن با ماده خود نزدیکی میکند مانند نزدیکی نرهای پر شهوت ! (در اینجا 
امام علیه السلام در ابطال گفتار کسی که گمان میکند نزدیکی طاووس 
اینگونه نیست میفرماید:) در آنچه راجع به جماع طاووس بیان کردم تو را 
به مشاهده و دیدن حواله میدهم نه مانند کسی که (گفتارش را( حواله 
میدهد بر سند ضعیف و نادرست که اعتماد بر آن ندارد (زیرا او میگوید: 
میگویند, و من میگویم برو ببین) و اگر آن طور باشد که گمان میکنند به 
اینکه طاووس نر ماده اش را آبستن میکند بوسیله اشکی که از چشمهایش 
ريخته در اطراف پلکهایش جمع شده و ماده آن آن را 00۳ 
میچشد آنگاه تخم مینهد, و جماع ام ان کید ارسکه بیرون آمده از 
چشم نیست, هرآینه این گمان (نادرست) از مطاعمه کلاغ (منقار در منقار 
نهادن یکدیگر) شگفتر نمیباشد (چون جماع کلاغ دیده نشده بر سبیل مثال 
میگویند: هذا اخفی من سفاد الغراب یعنی این امر از جماع زاغ پنهانتر 
است گمان دارند که جماع آن آبی است که در سنگدان غراب نر میباشد و 
فاده آرن 12 به متقار پر داشته دشیله ان تخم. میزند 
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و جوجه می اورد, منظور امام علیه السلام اینست که مردم چون جماعء 
کردن کلاغ را ندیده اند این نوع سخنان رز میگویند, و اگر درباره طاووس 
هم آنچه از اشان قل شدهسگوشدجای سکفی بیست: ویرا از رزوی ناداتن 
و اعتماد بر گفتار نادرست آنچه بدون برهان شنیده اند میباشد. باز در 
وصف طاووس میفرماید: تصور میکتن استخوان پرهای آن )از بسیاری 
سفیدی و شفافی( میلهائی است از نقره, و تصور میکنی آنچه بر آن بالها 
روئیده شده از قبیل دائره های شگفت آور و گردن 
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بندها (به زردی و جلاء داشتن مانند) طلای خالص است., و (به سبزی چون) 
تکه های زبرجد میباشد, پس اگر بالش را تشبیه کنی به گلها و شکوفه 
هائیکه زمین میرویاند خواهی گفت: دسته گلی است که از شکوفه هر 
بهاری چیده شده است. و اگر آن رز بپوشیدنیها مانندسازی (خواهی گفت:) 
مانند حله هائی است که نقش و نگار در آن بکار برده اند, یا مانند جامه 
های خوش رنگ و زیبای بافت یمن , و اگر آن را به زیورها تشبیه گردانی 
(خواهی گفت:) مانند نگینهای رنگ به رنگ است که در میان نقره مزین به 
جواهر نصب شده است. راه میرود مانند خرامیدن دلشاد پر ناز, و با تامل 
و دقت به دم و بالش مینگرد و از زیبائی پیراهن و رنگهای (گوناگون) جامه 
اش قهقه میخندد. و هنگامیکه تق باهانش کسم آنداردبانی»رومنبه وا بلند 
گریه کرده نزدیک نا آنکه آشکارا فریادرسی بطلبد, و به راستی اندوه 
خوتقی راز زشماها نش وا زرا هاش باوی اه رش ات 
مانند پاهای خروس خلاسی (که نه سفید است نه سیاه. بلکه خاکی رنگ 
میباشد) و از سمت استخوان ساق آن خاری پنهان برآمده است (مانند خار 
پای خروس که چندان آشکار نیست) و در پشت گردن جای یالش کاکل 
سبزی است نقاشی شده, و جای پژاهد کف کرد مانند کردن 
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ابریق (کشیده و بلند) است, و جای فرو رفتن آن تا زیر شکمش مانند رنگ 
و سمه یمنی است (که بسیار سبز میباشد, و وسمه برگ گیاهی است که 

به آن خضاب میکنند) يا مانند حریر و دیبائی است پوشیده شده چون به 
ای ره و مانند آنتننگةه طاووس خود را به چادر سیاهی پیچیده 
لیا سای سای یرای کیان ی رگ ار ی 

به آن آمیخته شده است (از بسیاری شفاف و روشن بودن سیاهی آن به 
سبزی نمایان است, و در نظر هر دم به رنگی جلوه گر است, چنانکه 
میفرماید:) و بشکاف گوش آن خطی است (باریک) مانند باریکی سر قلم, 
و در رنگ 
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(مانند رنگ) گل بابونه است که بسیار سفید میباشد, و آن چون خط 
سفیدی است که در میان سیاهی میدرخشد. و کمتر رنگی است که 
طاووس از آن بهره ای نبرده باشد, و به جهت بسیاری صیقلی و براقی و 
درخشیدن و تلکوتتر: ار وی را بهتر جلوه داده است. پس (در رنگ 
آمیزی) مانند شکوفه هائی است پراکنده که بارانهای بهار .و افتابن بسیار 
گرم آن را تربیت نکرده (بلکه خداوند سبحان از روي حکمت سرتا پای آن 
را از ابتداء خلقت به رنگهای کوناگون شگفت اور افریده) و گاهی از پر 
خود بیرون آمده جامه از تن کنده برهنه میگردد. پس پی در بی پرش ریخته 
و باز از پی هم میروید, و میریزد پرهایش مانند ریختن برگها از شاخه ها 
پس پشت سر هم میروید تا به صورت پیش از ریختن باز میگردد (به 
طوری که) رنگی از آن بر خلاف رنگهای پیش نمیباشد, و رنگی در غیر جای 
خود واقع نمیگردد (هر پری که میافتد بجای آن پری به همان شکل و رنگ 
میروید) و هر گاه به دقت و تامل در موئی از موهای پرهای آن بنگری (از 
و اما شمسا 
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(یکبارز سرخ گلرنگ, و بار دیگر تن رنگ, و گاهی زرد طلائی رنگ, 
پس چگونه زیرکیهای زرف و عمیق چگونگی آفرینش این حیوان را در می 
پابد, یا چگونه اندیشه عقلها آن را درک مینماید, پا سخنان وصف کنندگان 
چکونگی آن را به نظم می آورده و حال آنکه کوخکترین اجزاء آن حیوان. (که 
موئی بیش نیست) وهمها را از درک کردن و زبانها را از وصفش عاجز و 
ناتوان گردانیده است؟ ! پس منزه است خداوندی که خردها را 7 
گردانیده از وصف آفریده شده ای که در پیش دیده ها جلوه گر است در 
ضوزفیکه. آن را مود و تفید آمده و ترکیب شده و رنگ آمیزی گردیده 
درک کرده اند, و زبانها را از بیان حقیقت چگونگی آن ناتوان گردانیده و آنها 
را از شرح صفت ان عاجز نموده. و منزه است خداوندی که استوار قرار 
داده پاهای موران خرد و پشه های کوچک و بزرکتر از انها را از قبیل 
آفرینش ماهیها و پیلها, و بر خود واجب و لازم فرموده که هیچ پیکری را که 
روخ ده خان. در ان دهندم:نجنید مکر. انکه مر ی وا وعدهة اد و.تنشفتتی: ۱ 
پایان کارش قرار داده است. 
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قسمتی از این خطبه است در چگونگی بهشت: اگر به دیده دل ببینی آنچه 
برای تو از بهشت وصف میشود (و در ان تامل و انديشه نمائی) هراینه 

تو دوری میکند از آنچه در این دنیا است از خواهشها و خوشیها و 
آرایشهای آن که در نظر جلوه گر است, و با تامل و اندیشه سرگردان ماند 
در صدای به هم خوردن برگهای درختهائی که بر کنار جویهای بهشت ريشه 
های آنها در تله های مشک پنهان گشته است؛ هن ام آن بودن خوشه های 
مروارید تر و تازه در شاخه های نازک (ترکه ها) و کلفت, و در نمایان شدن 
آن میوه های رنگارنگ در پوست شکوفه های آن درختها که بی رنج (و 
بدون رفتن بالای درخت يا افکندن به وسیله سنگ و چوب) چیده میشود, و 

طبق آرزوی خیتندن در وشترشن فرار میکیرد ۱ ۳ 0 
تا بی زحمت بچیند) و برای اهل بهشت در جلو قصرهای آن عسلهای پاک و 
پاکیزه و شربتهای تصفیه شد گردش داده میشود (تا هر که بخواهد 
۶ کش بت وی یطاف علیهم بکاس 
ینزفون یعنی برای ایشان حام شربت از نهر جاری که در نظر است گردش 
داده میشود در حالیکه مصفا و سفید است., و برای نوشنده ها دارای لذت و 
خوشی میباشد, آفت و دردی در ان تنودم»و آنان: از اشامیدن آن: عفلشان 
زائل نمیگردد( اهل بهشت گروهی هستند )پیرو خدا و رسول( که پیوسته 
عطاء و بخشش الهی شامل حالشان میباشد تا آنگاه که در سرای 
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هميشگي )بهشت جاویدد( فرود ۳ و از انتقال و سفرها این نو اتود 
ها بو اس وا ی اه ی اه 
سختی راه سفر گرفتار است, و چون از سختی مرگ و عالم برزخ و 
رستخیز رهانی یافت و بار در بهشت گشود از رنج راه می آسایدژ پس ای 

شنونده اگر دل خود را مشغول کنی )تامل و انديشه نمائی( به آنچه ناگاه 
۵ ار با 
جان از تنت بیرون رود, و به جهت شتاب برسیدن به آن منظره ها از همین 
مجلس من به همسایگی اهل گورستان خواهی رفت )و از دنیا و آنچه در 
آن است چشم پوشیده منتظر رسیدن مرگ میگردی( خداوند از روی فضل 
و مهربانیش ما و شما را در زمره کسانی قرار دهد که از روی دل برای 
رفتن به منزلهای: نیکوکاران )بهشت جاوید([ سعی و کوشش مینمایند )رضاء 
و خوشنودی خدا و رسول را بدست می آورند. سیدرضی فرماید:( )معنی 
چند سخن شگفت آور این خطبه اینست:( فرمایش آن حضرت علیه 
السلام: 


پور بملاقحه, لفظ ار کنایه از نزدیکی است, عرب میگوید: ار الرجل المراه 
آنگاه که مرد زن را هم بستر خود قرار دهد, و فرمایش ان خضرت: علیه 
السلام : کانه قلع داری عنجه نو تیه, قلع بادبان کشتی است, و داری 
منسوب است به دارین و آن شهری است کنار دریا که از آن جا عطر آورده 
میشود, و عفحه بفتی: آن را برگرداند, گفته میشود: عنجت الناقه کنصرت 
اعنجها عنجا آنگاه که سر شتر را برگردانی, و نوتی به معنی کشتیبان 
تیه ما رای یت یس ام ی اه ین دار 
طرف پلکهای چشم طاووس را اراده فرموده است. و کلمه صفتان به 
معنی هر دو جانب است., و فرمایش ان حضرت علیه السلام: و فلذ 
معنی شاخه ها و مفرد ان عسلوج میباشد. 


خطبه 165-تحریض به الفت با یکدیگر 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در پند و اندرز به اصحابش): 
کوچک شما باید از بزرگتان پیروی کند, و بزرگ شما به کوچکتان مهربان 
باشد, و مانند ستمکاران زمان جاهلیت (پیش از مبعوت شدن پیغمبر اکرم) 
نباشید که (انان) نه در دین و شریعت کنجکاوی میکردند, و نه از شناختن 
خدا عقل به کار میبردند (نادان و از احکام خداوند سبحان غافل بودند) 
مانند پوست تخمی که در جای تخم نهادن مرغان پیدا گردد (و تصور شود 
که تخم پرنده است, اک کتتی ان را بشکند) شکستن آن گناه دارد, ۳۹ 
سالم بگذارد) بچه زیان رسان بیرون آرد (چون ممکن است تخم افعی و 
مار باشد, و مثل ستمکاران جاهلیت مثل تخم افعی و مار است که در جای 
تخم نهادن شترمرغ پیدا شود, زیرا مخالفت و در هم شکستن آنها با جنگ و 
خونریزی صورت هیگرفت, و مداوای با آنان سبب گمراهی و تباهکاری 
میبود). 
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قسمتی از این خطبه است (در خبر دادن به اجتماع مسلمانان بعد از 
پراکندگیشان از هم و از بین بردن بنی امیه, و سرزنش به اصحابش). 
(مسلمانان) بعد از انس گرفتن با یکدیگر و اجتماع از هم جدا میشوند, و از 
(اطراف) اصل (و پایه دین) خود (امام به حق) پراکنده میگردند. پس 
بعضی از ایشان شاخه ای (امامی از ائمه هدی علیهم السلام) را میگیرد, 
هر کجا که برود با او همراه است (به دستورش رفتار مینماید) تا اينکه به 
زودی خداوند ایشان را برای بدترین روزی بنی امیه (انقراض دولتشان) 
گرد ]خفن چنانکه قطعه های ابر در فصل پائیز به هم متصل میشود, خداوند 
]1 را با هم مهربان ساخته و به هم پیوسته و بسیار میگرداند, مانند 
ابرهای رویهم قرار کرفته ین از آن,خداوند شرای انان-صرهانی میکشاید 
که از جای برانگیختنشان سیل وار روانه میشوند (حرکت کرده و به کمک 
یکدیگر میشتابند) مانند سیل دو باغ (اهل سبا که خداوند قضه. آن را تدز 
قرآن کریم یاد فرموده, و آن سیل عظیمی بود که همه آنانرا هلاک نمود) 
هیچ پشته ای از آن سالم و هیچ زمین بلندی برقرار نماند, و راه آن را نه 
استواری کوه و نه بلندی زمینی نبست (کسی نمیتواند ان جمع را ۹ 
دهد) خداوند ایشان را در میا 


مینماید و انان را مانند چشمه ها در زمین روان میسازد (خلاصه جمعیتشان 
را بسیار. ۵ قدرت و تواناتی: به آنها عطاء میفرماید) بوسیله آنها حقوق 
گروهی (ستمدیده ها) را از گزوهی (ستمگران) میستاند و گروهی (بنی 
عباس) را در شهرهای گروهی (بنی امیه) میگمارد,. و سوگند به خدا آنچه 
دز تصرف ایشانست: بخد: از بادشاهی. ۵-خکهر انی: ها کداخته:.متضوو 
مانند دنبه که از آتش گداخته میگردد (عزت و دولت و دارائی و همه چیز 
آنها از بین خواهد رفت ). 
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ای مردم, اگر از یاری کردن حق (امام علیه السلام) یکدیگر را باز 
نمیداشتید (کمک میکردید) و از پست گردانیدن باطل (معاویه) سستی 
نمینمودید کسیکه (در ۳ و درستکاری) مانند شما نیست در 
یافته, ولیکن شما (بر اثر نبردن فرمان اقام و نت 4 سرگردان 
شدید (به ضلالت افتادید) مانند سرگردانی بنی اسرائیل ! (که بر اثر 
نافرمانی موسی علیه السلام چهل سال سرگردان ماندند. و در آن بیابان 
که خداوند قصه آن را نو افران کریظ بیان میفرماید راه بجائی نبردند) و به 
جان خودم سوگند یاد میکنم که بعد از من سرگردانی شما چندین برابر 
(سر گردانی بدی اسرائیل) و گردیده میشود (زیر| سر گردانی ایشان 
چهل سال بود و سرگردانی شما و فرزندانتان تا زمان ظهور امام منتظر 
عجل الله تعالی له الفرج به طول خواهد انجامید) بسبب اینکه حق را پشت 
سرتان نهاده و نزدیکتر ۳ (به پیغمبر اکرم از خود) جدا کردید, و با دورتر 
(به آن حضرت) پیوند نمودید ! (از امام علیه السلام پیروی ننموده به دنبال 
خلفاء و معاویه رفتید که جز فساد و تباهکاری منظوری نداشتند) و بدانید 
اگر از راهنمای خود پیروی میگردید شما را به ر 


اه پیغمبر خدا (که راه سیادت و سعادت همیشگی است) میبرد, و از رنح 


بیراهه رفتن آسوده میگشتید, و بار گران سخت را از گردنها دور می 
انداختید (گناهی مرتکب نمیشد ید که در دنیا بیچاره و در آخرت به عذاب 
گرفتار باشید). 


خطبه 166-در ابتدای حکومتش 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است در آغاز خلافتش: خدای تعالی 
کتاب (قرآن کریم) را فرستاد راهنما (ی بندگان) در آن نیک و بد (اعتقاد و 
گفتار و کردار) را بیان فرموده, پس راه نیک را پیش گیرید تا (به خدا و 
رسول) هدایت شده راه ببرید, و از جانب بدی دوری گیرید تا در میان راه 
راست (که شما را به حق و حقیقت میرساند) راه بردید, واجبات را به جاأ 
آورید, و را به جا آورید (نماز و روزه و خمس و زکوه و حج و امر به 
معروف و : نی از منک و مات :عبادات. زا محافطظت. کرد به کار شدید: 
تکرار 7 تاکیج و اهمیت مفضوع اشت ا آنها سانزای (ترصی 
شدن برحمت) خدا به جا آورید (نه از روی ریا و خودنمائی) تا شما را به 
بهشت برساند, خداوند (در قران و سنت پیتمیر اکرم) چیزی را که نامعلوم 
نیست (بلکه نزد همه آشکار است) حرام گردانید (پس جاهل به آن معذور 
تاه نامسا که عسمم تعصی ور آن بان مش لا رو 
ارم ان را (عهت علت ای بر هم کر یا فرویی ار ره 
سیب اخلاص (در دین بعلی عبادت ونبند کی بی ریا) و توحید (یگانه دانستن 
خداوند متعال) حقوق مسلمانان را در مواضع خود به هم ربط داده است. 
پس (بر شخص موحد 
مصلص واجب است حقوق مسلمانان را رعایت نماید, وگرنه با اخلاص و 
توخید منافات دار لد معرماید( مسلمان کسبی اشت که فسهانان ار 
زیان و دست او سالم و آسوده باشند زبان به دروعغ و غیبت و بهتان 
نگشاید, و دسبت از آزار و ستم ببندد( مگر از روی حق ) 
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به گفته خدا و رسول( باشد, و زیان به مسلمان حلال نیست مگر آنچه را 
که خداوند واجب فرموده_)چنانکه اگر مسلمانی را کشت واجب است 
قصاص و کشتن او و مانند ان( بشتابید به واقعه ای که برای همه عمومیت 
و و وی ی ی 
رفتن از دنیا باشید( زیرا )گروهی از( مردم پیش روی شما هستند )از شما 

پشتی حرقتة آتدز مخیامت ار ات شیر سا را صوانی امانته اه ارفا 
از سیر هی مان ارت رای روا بت و 
رفته ها برساند, بنا براین( سبک شوید از زیر بارهای گران خود را رهائی 
داده به کاروان( ملحق گردید که اول شما نگاهداشته شده آخری شما را 
چشم به راه میباشتد )تا همکی. کرد آمده یکباره به قيامت وارد شوید( از 
خدا بترسید درباره بندگان و شهرهای او )بر کسی ستم نکرده بویرانی و 
تباهکاری در زمین اقدام ننمائید( زیرا )در قیامت همه چیز را( از شما 


حتی از زمينها و چهارپایان (سوال میکنند به چه جهت فلان مزرعه را ویران 
نموده و فلان خانه را به تصرف خویش دراوردی, و یا برای چه از فلان 
شهر حرکت کرده در شهرهای شرک و کفر اقامت گزیدی, و روی چه 
اصلی حیوان زبان بسته ای را آزار دادی) و خدا را فرمان برده و او را 
نافرمائی ننمائید, و هر گاه نیکی را دیدید آن را دريابید (که به دنیا و آخرت 
شما سود فیز اند ) و هر حام مد را دیدید از آن-دهری کنید ( که شتما را بة 
عذاب گرفتار خواهد نمود). 


خطبه 167-پس از بیعت با حضرت 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است بعد از آنکه با آن بزرگوار به 
خلافت بیعت کردند و (طلحه و زبیر نقض بیعت کرده و به بصره رفتند و در 
آنجا فتنه و آشوب برپا نموده اموال مسلمانان را به یفما برده نیکان را 
کشتنند) گروهن از اصحاب بة آن حضرت. گفتند: ان کنتنا نت را که بر 
(کشتن) عثمان اجتماع کردند کیفر مینمودی؟ (تا آنان را که نقض بیعت 
نموده اند بهانه ای بدست نباشد) پس امام علیه السلام فرمود: ای برادران 
(همکیشان) به آنچه شما میدانید من بی اطلاع نیستم (بلکه به گذشته و 
آینده_و حال دانا هستم) ولی چگونه مرا توانائی اکشیتن انتقام از 
(و این اشوب را برپا نمودند) در نهایت قدرت خود بافی هستند, بر ما 
تسلط دارند و ما بر ایشان مسلط نیستیم (زیرا بیلژرٌ بیشتر اهل مدینه و 
بسیاری اش و تا ما ات ان کار 
اقدام کرده بودند, و گفته اند آن حضرت مردم را گرد آورده برای ایشان 
خطبه خوانده فرمود: کشندگان عثمان از جای خود برخیزند, تنیز قفه: آنان 
مگر اندکی ایستادند. و این کار را کرد تا جواب پند دهندگان را عملا داده 
باشد) و آگاه باشید کشندگان عنفان 
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گروهی هستند که غلامان شما با آنها پاو تقوم وه بادیه تشساتان:به. آنان 
پیو سته اند (همه دست یکی کرده این عمل را انجام دادند) و ایشان در بین 
شما هستند (هنوز از مدینه بیرون نرفته آند, و اگر به مقصود شما پی برند) 
آنچه بخواهند آزارتان میرسانند (و کسی را توانائی جلوگیری از آنها نیست) 
و آیا توانائی به آنچه خواهانید دارید؟ (در اين باب انديشه نموده کمکی به 
نظر آورده اید. که بئوانید با انشان زد و خورد نمائید) اين اهر (که شتما 
درخواست مینمائید) کاری است از روی نادانی, و ایشان کمک و پاور 
(بسیار) دارند (که هنگام نیازمندی آنان رازیاری میتمایند) وه مرحم هر گاه 
سخن این خونخواهی به میان آید بر چند دسته اند: ی 
پیت آنوة شما نمی نید (جونه‌سایفتی کستد ان او را 

ده نف ای وان را هی تن ردو اه کار صوفیت یم راید ارند) 
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پس (انتقام کشیدن از کشندگان عثمان موجب فتنه و فساد بزرگی خواهد 
بود که اهمیت آن بیش از کشتن عثمان است, بنابراین) شکیبا باشید تا 
و آرامش یافته و دلها در جای خود قرار گیرد. و حقوق در موقع مناسب 

د. پس نزد من آرام باشید (شتاب نکنید و اینگونه پند ندهید) و ببینید فرمانم 
به شما چگونه صادر میشود (دستورم را پیروی نمائید) و کاری نکنید که 
توانائی را نابود ساخته از بن ببرد, ی و به زودی 
ات خر راجت مداوا اا چ کی ‌هادای کم راما سکن باه حر اه 
چاره ای نیابم (مدارا کردن سود نبخشد) پس آخرین دواء داغ است (با 
کساننکه سعت را شکشستم انم مسضم. عمله اخر آلدهاع الک صلی. اس 


خطبه 8-هنگام حرکت به بپصره 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام هنگام رفتن اصحاب جمل (پیروان 
عايشه شترسوار) به بصره: خدآوند پیغمبر را که راهنما (ی بشر) بود 
برانگیخت با کتابی (قرن کریم) گوبا (راه خیر و شر را بیان نموده) و با 
اهر (انتی ایا (تا قیامت باقی و برقرار بوده کجی و نادرستی در آن 
راه ندارد) تباه نمیشود مگر مخالف آن که تباه شونده است., و به تحقیق 
بدعتهای مشتبه (که به سنت پیغمبر اکرم جلوه داده میشود) هلاک کننده ها 
(ی مردم) هستند مگر آن را که خدا از آنها حفظ کند (توفیق دهد تا از آنها 
پیروی نکرده بسلامت ماند) و اطاعت از حجت خدا (امام علیه السلام) 
نگاهداری امر (دین و دنیای) شما است, پس او را پیروی کنید بحالیکه 
سرزنش شده و مجبور نبوده باشید (با اخلاص و صمیم قلب بدستور او 
رفتا ر نمائید, نه از روی بی میلی که چنین کسی را منافق و ریاکار دانسته 
او را توبیخ و سرزنش نمایند) و سوگند به خدا (یا مرا) باید اطاعت کنید, پا 
آنکه خداوند خلافت حقه را از شما انتقال میدهد, پس هرگز آن را بسوی 
شما باز نمیگرداند تا به غیر شما (بنی امیه و بنی عباس) باز گردد. 
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به تحقیق اآنان (طلحه و زبیر و پیروانشان) بر اثر راضی نبودن به خلافت 
من (نه از جهت خونخواهی عثمان) گرد امده یکدیگر را کمک میکنند, و من 
ی 2 
هستم) مادامیکه بر جمعیت شما نترسیده باشم (بیم نداشته باشم از اينکه 
اختلاف در دین شما رخ داده پراکنده شوید) زیرا ایشان اگر این انديشه 
سست و نادرست را (که پیش گرفته اند) به اتمام رسانند (دنبال کنند) 
نظم و ترتیب (امر دین و دنیای) مسلفانان. به هم خواهد خورد (ریسمان 
اتحاد و اتفاق ایشان گسیخته میشود) و جز این نیست که آنها این دنیا 
(خلافت و امارت) را میطلبند از روی حسد به کسی که خداوند آن را به او 
عطاء فرموده. پس خواسته اند احکام (اسلام) را وارونه کنند (خلافت ۲ که 
خداو‌ند از آن من قرار داده باز گیرند) و (اگر از ما پیروی کنید) حق شما بز 
ما عمل به کتاب خدا و روش پیغمبر او. صلی الله علیه و اله (با مردم) و 
قیام به حق او (انجام دادن دستور او) و بلند کردن (منتشر ساختن) احکام 
اه است (تا بر آثر آن رنشکار شوید). 


خطبه 9-چون به بصره نزدیک شد 


ص: 51 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است چون نزدیک بصره رسید گروهی از 
اهل آن و یار عربی را نزد آن بزرگوار فرستاده بودند تا حقیقت حال او را 
با همراهان: عایشه بزانشان معلوم کرداند (که آبا آنان دز این خنگ احفی 
دزد ماهتا سوه از اما برطرف ون اصرالوسین علیه لام 
وا انا اس انس تسه که ار مر است ان رت یر 
اس (و ایشان بر باطل) پس (بعد از اتمام حجت) به او فرمود: یعت 

, گفت: من رسول و فرستاده گروهی هستم از پیش خود کاری 
نمیکنم تا به نزد ایشان باز گردم (و مشورت نمایم) پس امام علیه السلام 
ترا 0 ۱3۷ باران آهذه (و دارای ات و گیاه 
شتا سای ناو به شوسان: بار کشت ان بان کم اه 
(جائیکه یافته ای) خبر دهی و آنها از تو پیروی نکرده و زمینهای بی آب و 
گیاه فرود آیند, تو چه خواهی کرد؟ آن مرد گفت من آنان را رها میکنم و 
خحالفت گرنه هانگ ارات اه ای ات مره پم ماود 
السلام فرمود: اکنون (برای بیعت با من) دسنت را دراز کن (زیر| برای 
یافتن گیاه و آب که بقاء 
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جسم و بدن انسان بسته به آنها است اگر با تو مخالفت نمودند از آنان 
پیروی نخواهی کرد, پس چگونه با یافتن نور علم و معرفت که غذای روح 
است در صورت مخالفت ایشان با تو مخالفت خواهی کرد؟( آن مرد گفت: 
سوگند به خدا چون حجت تمام گردید نتوانستم از بیعت رو گردانم. پس با 
امام علیه السلام بیعت نمودم. )آری پند و اندرز و سخنان حق حضرت برای 
کسیکه لیاقت هدایت و درستگاری داشته باشد اثر حتمی داردل. و 
وا را ی 


خطبه 170-در آغاز نبرد صفین فرمود 


ص: 553 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه به روبرو شدن (جنگیدن) 
با مردم شام در صفین مصمم شد, (چون در هر حال آشکار و نهان و بدی و 
خوشی و سختی و گشایش بنده باید به خداوند متعال متوجه بوده دعا کند, 
زیرا دفع ضرر موجود و محتمل عقلا و نقلا واجب است, و چون دعاء دافع 
زیان است امام علیه السلام در موقع جنگ و خونریزی و روبرو شدن با 
دشمن که سخت ترین ن احوال است به این ترتیب به خداوند یکتا رومی 
آورد): بارخدایا ای پروود کار آسمان برافراشته و فضای نگاهداشته که آن 
را جای گردش شب و روز و سیر خورشید و ماه و آمد و شد ستارگان 
گردنده قرار دادی, و ساکنین آن را گروهی از فرشتگانت گردانیدی که از 
عبادت و بندگیت خسته نمیشوند, و ای پروردگار اين زمین که آن را جای 
آرمیدن مردم و محل آمد و رفت حشرات و چهارپایان و آنچه به شمار نمی 
آید از آنها که به چشم دیده میشود و آنها که (از بسیاری کوچکی) دیده 
ار ار وا ۱ و 
میخها گردانیدی (تا از حرکت و جنبش محفوظ ماند) و برای آفریدها تکیه 
گاه (تا از کانها و گیاهها و سائر مزایای آنها سود برند. ای پروردگار توانا از 
تو درخواست مینمایم:) اگر م 


| را بر دشمنانمان غلبه دادی ستمگری را از ما دور گردان» و به حق و 

درستکاری استوارمان فرما, و اگر دشمنان را ] 
روزی ما گردانده از تباهکاری نگاهمان دار (پس در ترغیب اصحاب خود به 
جنگ با دشمنان میفرماید:) کجا است جلوگیر از دشمن برای حفظ آنچه بر 
ی و ای ی 
بنماید؟ ! (اگر از جنگ روبگرداند) ننگ در پشت سر شما است (هر که 
بشنود شما را سر وا هد نمود) و (اگر در راه خدا با دشمنان دین 
جهاد کنید) بهشت پیش روی شما است (جایگاه شما در بهشت جاوید 


است). 


خطبه 1 -درباره خلافت خود 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در بعض از صفات خداوند 
سبحان): سپاس خداوندی را که از او نمییوشاند اسمان و زمینی اسمان و 
زمین دیگر را (علم او به همه اشیاء احاطه دارد و چیزی از او پوشیده 
نیست, زیرا اگر به غیر اين باشد مستلزم محدود بودن علم او گردد و 
محدودیت از لذارم امکان است. مستفاد از ظاهر فرمایش امام علیه 
السام تولرص ارصا ی نو ی مین گر را آن ات 
که زمین هم مانند استتمان سفت. مین میباشد, خنانکهة در فر ان کرتمسن 
ی ها ات فا ی 
یعنی خداوندی است که آفرید هفت آسمان و مانند آن زمین را, و عقیده 
تعضی آتست که ذفین.یکی است و هراد از هفت مین هفت اقلیم و هفت 
قسمت از زمین است. ولی بر هر مرد مسلمان لازم است در اینگونه از 
مسائل به ظاهر آنچه که خدا و رسول و اوصیاء آن حضرت علیهم السلام 
قرو انو یمان داشته ودیت صحت ,ویر آستت: ها تصدیق نماید, زیرا ۳1 
بخواهیم به وسیله عقول ناقصه خود يا به توسط آراء مختلفه و گفتارهای 
گوناگون به حقیقت این نوع مطالب پی ببریم بجائی نرسیده و سودی 
بت نف آ ورن نله یر ان ور کیدان خوا یم سا هخا نکه در شم 


رح خطبه نودم 90 اشاره شد(. 
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قسمتی از اين خطبه است (در گفتگوی آن حضرت با یکی از اهل شوری 
که عمر دستور تشکیل آن را بعد از خود داده بود): گوینده ای (سعد ابن 
ابی وقاص) به من گفت: ای پسر ابیطالب تو به خلافت حریبص هستی ! 
گفتم : سوگند به خدا شما حریصتر و (به لیاقت به خلافت يا نسبت به 
پیغمبر) دورتر هستید, , و من (به خلافت) سزاوارتر و (از جهت انتساب به 
رسول خدا) نزدیکترم, و حق خود را میطلبم که شما میان من و آن مانع 
ميشوید, و هر زمان آن را خواستم بگیرم روی مرا برمیگردانید (نمیگذارید 
به حق خود برسم) پس چون در میان گروه حاضرین برهان را در گوش او 
فرو کوفتم (با دلیل پاسخش گفتم) متنبه گشت و (از خواب ب غفلت) بیدار 
شد, و حیران و سرگردان ماند چنانکه ندانست پاسخ مرا چه بگوید ! (پس 
از ان امام علیه السلام به خداوند شکایت نموده میگوید:) خدایا من بر 
قریش و کسانیکه انها را یاری میکنند از تو کمک میطلبم (تا از انان انتقام 
کشی) زیرا آنها خویشی مرا قطع کردند (نسبت مرا به رسول خدا مراعات 
ننمودند) و بزرگی مقام و منزلت مرا کوچک شمردند (مرا هم ردیف خود 
دانستند) و در امر خلافت که اختصاص به من داشت بر دشمنی با من 
اتفاق کردنده یس از آن گفتند: آگاه‌باش خق آن. است که 


آن را بگیری و حق آن است که آن را رها کنی (ادعا میکردند که حق به 
دست ایشان است و گرفتن و رها کردن من آن را یکسان است. ای کاش 
ار رف کب اب و۱ 
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نمی از ر این خطیی امتت من ری است با مه اه رو 9 
پیروانشان): (چون طلحه و زبیر بیعت با امیرالمومنین علیه السلام را 
شکسته درد معالفت برآمدند به تمانه کج از مه بج هکه زود بسن 
(عايشه با فوجی لشگر از مکه برداشته) حرکت کردند در حالیکه زوجه 
سل خی ای اه ی وال اس را سس زار سره 
شهری میبردند) چنانکه کنیز را در موقع خریدن آن (فروشنده ها به 
اطراف) میکشانند, و به اتفاق او به جانب بصر ؟ رفتند, و (چون به آب 
حواب نام منزلی بین مکه و بصره رسیدند سگهای آنجا بانگ زنان قصد 
هودج عايشه نمودند. پرسید این چه آبی است؟ گفتند: آب حواب, گفت: 
مرا برگردانید که از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که میفرمود: 
سگهای حواب بروی یکی از زنهایم بانگ میزنند زمانیکه به جنگ وصی من 
میرود. سعی کن که تو نباشی, طلحه و زبیر او رابه اشتباه انداختند و 
هفتاد کس حاضر نموده گواهی دادند که این آب را آب حواب نمینامند, و 
اين اول شهادت و گواهی دروغ و نادرستی بود که در اسلام داده شد, 
چنانکه صاحب مجمع البحرین از حضرت صادق علیه السلام نقل مینماید. 
خلاصه طلحه و زییر) زنهای خود را در خانه هاشان باز گذاشتند و باز 
گذاشته رسول خدا صلی الله علیه و اله را بخود دیگران آشکار نمودند در 
بین لشگری که نبود از ایشان مردی مگر آنکه اطاعت و فرمانبرداری مرا 
به گردن گرفته, و به اختیار نه از روی اجبار با من بیعت نموده بود (حرمت 
پیغمبر اکرم را رعایت نکرده بر خلاف دستور خدای تعالی رفتار نمودند, در 
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و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی یعنی ای زنهای پیغمبر در 
خانه هاتان قرار گیرید و زینت و آرایش خود را مانند آشکار ساختن زنهای 
جاهلیت پیش از اين به بیگانه اشکار مسازید) بس بر غافل.من: در مصزح 
(عثمان آين حنیف) و خزانه داران بیت المال مسلمین و غیر ایشان از اهل 
آن دیار وارد گشتند, و گروهی ر به صبر کشتند (آنان را در زندان 
نکاهداشتتد, یا انکه کتک ردم انقدر آزردتد تا مردند) و کره‌هی رابه مکز و 
حیله شهید نمودند (هنگامی که طلحه و زبیر و عايشه و پیروانشان وارد 
بصره شدند, عثمان ابن حنیف انصاری که از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و دز آن. زمان از جانئب امپرالمومتین علیه السلام - والی و 
حکمران آن سامان بود طبق دستور آن حضرت که در نامه خود نوشته بود 
با ایشان جنگید تا اینکه قرار شد تا آمدن آن بزرگوا ر با هم مدارا کرده زد و 
خورد را کنا ر گذارند. پس با مکر و حیله خزانه داران بیت المال را دستگیر 
کرده به امر عایشه سر بریدند, و گروهی را هم کشتند, و موی سر و ریش 
و مژه و ابروی عثمان را کنده از شهر بیرونش نمودند, در بین راه به 
ملاقات حضرت نائل شد, آن بزرگوار بر او گریست و فرمود از پیش ما پیر 
رفته جوان باز آمدی( پس )بر اثر ظلم و ستم اصحاب جمل امام علیه 
السلام میفرماید:( سوگند به خدا اگر دست نمییافتند به مسلمانان مگر به 
یک مرد که او را عمدا بدون آنکه مرتکب جرم و گناهی شده باشند بکشند, 
هر آینه کشتن همه آن لشگر به من حلال بود, زیرا آن لشگر حاضر بودند و 
نهی از منکر و کار زشت )کشتن مسلمان بی گناه( ننمودند, و کشتن او را 
ابه قصد فساد و تباهکاری در زمین و محاربه با من که مانند محاربه با خدا 
و رسول است( نه به زبان و نه به دست جلوگیری نکردند )و نکته حلال 
بودن کشتن آن لشگر را به ازاء کشتن به کیفر مسلمان بی گناه( رها کن 
که اد ین خفت هم کشتن همه آنان حلال است که( ایشان به اندازه عدد 
لشگرشان. که بر مسنلماتان وارد. شدند از انها کشته اند ایس باید. همه آن 


خطبه 172-شایسته خلافت 


ص: 558 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مدح پیغمبر اکرم, و اشاره 
به وظائثف امامت. و ترغیب به پرهیزکاری. و ندمت از دنیا): پیفمبر اکرم 
امین وحی خدا| و خاتم پیغمبران را مزده دهنده رحجمت و بیم کننده از عذاب 
او بود (احکام خداوند سبحان را با درستی و بدون کم و زیاد به مردم تبلیغ 
نمود, و بعد از او پیغمبری نخواهد آمد, و نیکوکاران را به بهشت جاوید 
مژده داده, و بدکاران را از عذاب همیشگی میترسانید). 


ص: 559 


ای مردم» سزاوارتر شخص به امر خلافت تواناترین مردم است نز ان (از 

سیاست مدنیه و تدبیر جنگ و زد و خورد با دشمن و نظم دادن امور 
رعیت) و داناترین آنان است درا به امر (و احکام) خداوند, پس اگر (در 
این باب) فتنه انگیزی به تباهکاری پردازد (در اول باید) از او بازگشت به 
خق و آنخه: ستر آوار اشت خوانتته. شوده.و آکر. اهتناع: تعود کشته میگرادد 
(باید او را کشت. ۳ خلفاء به ناحق بخلافت 
رسیده اند, زیرا غیر شخص توانای در سیاست مدنیه و امور رعیت و دانای 
به جمیع احکام دین لیاقت این مقام را ندارد, و کسی نمیگوید که ایشان 
دارای این دو صفت بوده اند) و (چون معاوبه دلیل مخالفت خود ما 
یر اله‌متت یه الستا م یه اه شام رکفت من دز امن ات ان 
حضرت حاضر نبوده بیعت نکرده ام , و طلحه و زبیر برای عذر نقض بیعت 
میگفتند: ما از بیعت پشیمان گشته به اشتباه خود پی بردیم, امام علیه 
السلام از روی مماشات به بطلان و نادرستی گفتارشان اشاره نموده 
میفرماید): به جان خودم سو گند اگر امامت تا همه مردم حاضر نباشند 
منعقد نگردد هرگز صورت نخواهد گرفت (زیر| هنگام تعیین امام حضور 
هه موف در یکتا:‌فم کر تست )ول کشا که اه[ 


ن هستند (بزرگان اصحاب و آشنایان به راه خیر و شر چون با کسی بیعت 
نمودند) بر آنان که هنکام تعیین امامت حاضر نیستند حکم میکنند (انها را 
وادارتفایه که کار ایام راید انیس در آ یرت آنکه ماهر 
بوده نباید برگردد (نقض بیعت نماید) و آنکه غائب بوده نباید (دیگری را) 
اختیار کند (و چون مخالفین از انچه عقل بر صحت و درستی آن حکم میکند 
پیروی نمینمایند, و روبه ای را که درباره خلفاء پیش از این عملن شد 
یرت ه مور از این ماه خونها او است: مه احی علایت زا 
بدست آرند) آگاه باشید من با دو کس میجنگم: یکی آنکه ادعا کند آنچه را 
که برای او نیست (مانند معاویه که خلافت را بدون داشتن لیاقت ادعا 
مینمود) و یکی آنکه رو گرداند از چیزی که به عهده گرفته (چون طلحه و 
بر کهخیفتی را گنای مان ار کرو 


ص: 560 


ای بندگان خدا شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش مینمایم, زیرا تقوی 
بهترین چیزی است که بندگان همدیگر را ن آن تیه سارت کنتد: و 
نزد خدا بهترین عاقيتها است (بهترین کارها کاری است که در دنیا به تقوی 
خاتمه یابد) و به تحقیق دروازه جنگ بین ۳ شما و اهل قبله (که به ظاهر 
مسلمانند) گشوده شده, و کسی حامل و به دست گیرنده اين بیرق (جنگ 
با ایشان. وشرانط ن) یت کر آنکه (به حقایق) نا و زر سعیها) 
شکیبا و به آنچه که حق و درست است دانا باشد (امام علیه السلام, خلاصه 
جنگ ما با باغیان اهل قبله. که آذر نظر شما بزرک میتماید از روی. جهل, و 
غفلت از احکام خدا نمیباشد, بلکه طبق دستور او است) پس بجا آورید 
آنجفزا که به ان مامور مکردیه و عمل. نکنيه ببة. آنچه وا که از آن منغ 
موی وردر کاوق فشتانید ( در ول ورد ان ععله نکنید) تا تجمیق تمانید 
شما (از روف تاداتی) ایکا میکنیه سنا که‌خیژی, را انکار تمانبد و صلاع:در 
فان وا ول سای ان ان و 
به حقاثق آگاه نیستید در هر امری گفتار ما را بپذیرید). 


ص: 61 


آگاه باشید این دنیا که شما آن را آرزو کرده و به آن علاقه دارید و شما را 
گاه بخشم می آورد و زمانی خوشنود میسازد, نه سرای اقامت و باقیماندن 
شما است و نه جائی که برای آن آفریده و نه محلی که به آن دعوت شده 
0 آگاه باشید نه دنیا برای شما پاقی میماند و نه شما در آن باقی خواهید 
ماند, و اکر, شفا را-به (زینتها و ارایشتهای).خود فریب دادم از بدی (درد و 
رنج و سختی) خویش هم برحذر داشته است. پس رها کنید گول زدنش را 
به برحذر داشتنش, و دور کنید به طمع آوردنش را بترسانیدنش (به نقض و 
نگار دروغی فریب نخورید, انواع بلاها و سختیهای آن را به نظر بیاورید) و 
از یکیدگر پیشی گیرید (برای رفتن) به سرائی که به سوی آن خوانده شده 
اند (دن دنا برا. آسایش اجرت که.جای همیشگی اسفت. ان خدا و سول 
پیروی کنید) و دلهای خویش را از (دوستی) 7 دور کنید, و هیچیک از شما 
نباید بر چیزی از دنیا که از او گرفته شده است مانند کنیز (که برای از 
دست دادن هر چیز دست به سر و رو زده صدا به گریه بلند میکند) بنالد 
(هر چه از کفش رفت افسرده شود نو تکمیل. نعفت: دا را درخواست 
کنید به شکیبائتی بر (سختی) طاعت او و محافظت , به آنچه که شما را به 

خفطظ آن ان کباب نود 


(قران کزیم) امر نموده (زیرا شکیبائتی پر طاعت و عمل , به احکام قرآن 
نتب رید رم اتعمتهای. یشان است ).۱ حاه باشید تباه شدن و از دست 
رفتن متاع دنیا به شما زیانی وارد نخواهد آورد در صورتیکه آسایش و پایه 
دین را محکم کرده باشید. آگاه باشید بعد از تباه ساختن دین خود آنچه که 
از دنیا نگاهداشته اید به شما سود نمیرساند. خداوند دلهای ما و شما را به 
0 ۱۳۱ 27 
رابه ما و شما عطاء فرماید. 


ص: 5102 


خطبه 3 -درباره طلحه 


ص: 563 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره طلحه ابن عبیدالله 
(هنگامیکه خبر رسید طلحه و زبیر بطرف تصر و حرکت کرده آن بزرگوار را 
بچنگ تهدید مینمایند): (تاکنون) تهدید بچنگ نمیشدم و کسی مرا ی 
شمشیر نمیترسانید, و من به آنچه پروردگارم بیاری نمودن (و غلبه بر 
دشمن) وعده داده است اطختان دارم (پس تهدید و ترساندن از جنگ 
برای کسی است که از مرگ و کشته شدن میترسد, و یقین به دین ندارد, 

و اما چرا طلحه بطرف بصره رفته؟) سوگند به خدا نشتافته که خود را 
ا خونخواهی عثمان نماید. بلکه میترسد از او خونخواهی کنند, زیرا 
گمان میبرند که او یکی از کشندگان است. و در میان کشندگان عثمان 
حریصتر از او کسی نبوده, پس خواسته بر اثر گردآوری لشگر به عنوان 
خونخواهی او مردم را به علط ان رد ۲ افر میم فده وی و دیدب 
شود, و سوگند به خدا وا ره عثمان یکی از سه کار را (که انجام آن ند و 
لازم و حق از آن بیرون نبود) بجا نیاورد: اگر پسر عفان ستمگر بود, چنانکه 
گمان میکرد, سزاوار بود که کشندگان او را یاری و از همراهانش دوری 
کرده:با آنان ذشمتی. کند (ولی. او این کار را نکزردم. زیرا با اینکه آو: را 


گان دشمنی و یاورانش را کمک نموده و درصدد خونخواهیش بر آمده 
است( و اگر مظلوم )و کشتن او حرام( بود )چنانکه در اين زمان این سخن 
به زبان اورده و بین مردم شهرت داده( سزاوار بود که از جمله کسانی 
باشد که از کشندگانش جلوگیری کرده عذر )کارهای زشتش( را بخواهد, و 
اگر در این دو کار به حال شک و تردید بود انمیدانست ستمگر است یا 
ستمدیده( سزاوار بود که از او کناره گیری کرده به گوشه ای رود و مردم 
را با او بگذارد: و او هیخیک از این سه کار را نکرد )بلکه آتش فتنه را 
روشن کرد و مردم را به کشتن او ترغیب نمود( و )اکنون( کاری پیش 
گرفته که راه آن شناخته نشده, و عذرهای او )از قبیل خونخواهی عثمان؛ و 
مظلوم کشته شدن او برای شکستن بیعت( درست نبوده است. 


خظیه 74 موه با آن 


ص: 264 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در آن بشنوندگان اندرز 
داده به فضائل خود اشاره میفرماید) : آهای کسانیکه (از قیامت و حساب و 
بازپرسی) غافل بوده و از ایشان غافل نیستند (چون گفتار و کردار در 
صحیفه اعمال بدون کم و زیاد ضبط میشود. پس از خواب غفلت بیدار 
شده عمر خود را بیهوده بسر نرسانید) و ای کسانیکة زین یقت دنیا 
اوامر و نواهی خداوند سبحان را) رها کرده و (به زودی دارائی و زینت و 
ارایش دنیا و انچه به ان دل بسته اند) از ایشان خواهند گرفت, چگونه 
است که شما را می بینم از خدا دوری گزیده و رو به غیر او آورده دوستی 
نموده اید؟ شما مانند چهارپایانید که چوپان_ آنها را برده است به طرف 
چراگاه و باآمیز و آبشخور دردانگیز (نمیدانند آنها را به کجا میبرند) که چون 
گوسفندی مانند که آنها را به جهت آماده کردن برای کاردها (سر بریدن) 
علف میدهند, نمیداند چه خیالی برایش دارند که با آن نیکوئی کرده 
پرورشش میدهند. روزش را روزگار و کارش را سیر شدن میبندارد (از 
پایان کار غافل بوده نظری جز به روز حاضر و مقصودی جز خوردن ندارد. 
۳" از فربه نمودن آن مقصود دیگری است. و چوپان 
نفس اماره شما را به چراگاه دنیای 


ص: 565 


پر از درد و گرفتاری برده و به زینت و آرایش نابود شدنی آن فریفته از 
اگر بخواهم خبر دهم هر مردی از شما را که از کجا آمده و به کجا میرود و 

جمیع احوال او را بیان کنم میتوانم. ولی میترسم درباره من به رسول خدا., 
ار بر بر او برتر دانید با اینکه من آنچه از 
ا ح و 
خواص اصحاب خود که کفر و غلو در او راه نخواهد بافت این اخبار را 
خواهم رساند, و سوگند به خدا که پیغمبر اکرم را بحق و راستی فرستاده و 
او را بر خلائق برگزیده )این سخن را( نمیگویم مگر براستی, و آن حضرت 
همه ایز: اخبار و تباه شدن آنکه هلاک میگردد )به عذاب گرفتار میشود( و 
رهائی انکه نجات مییابد اجایش بهشت خواهد بود( و عاقبت, خلافت را به 
وا ار ۱ ۱ 
را در دو گوشم فرو برده و به من رسانیده )خلاصه مرا : به گذشته و حال و 
آینده خبر داده است (. ای مردم», و به طاعتی ترغیب 
نمیکنم مگر آنکه به آن از شما پیشی میگیرم و شطا نا آن ی سر 
نمیکنم مر انکه پیش | 


ز شما از آن باز می ایستم (زیرا امر به معروف بعد از انجام ان و نهی از 
منکر پیش از مبادرت به آن تاثیر و سودش در دلها بیشتر و بهتر است از 
امر به معروف و نهی از منکر نمودن کسیکه کردارش بر خلاف گفتار 
باشد, علاوه بر آنکه امام علیه السلام چنین کسی را در خطبه صد و بیست 
و نهم لعن فرموده). 


ص: 2607 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اندرز به مردم و فضائل 
قرآن کریم که آن را در اوائل خلافت خود فرموده): از گفتار خدا (در قرآن 
کریم راجع بدنیا و آخرت) سود ببرید (که بهترین سودها است) و از پندهای 
خدا (به زبان پیغمبر اکرم) بهره گیرید (تا رستگار شوید) و اندرز خدا را 
هویدا| است جای عذر برای عذاب نمودن (گناهکاران) شما باقی نگذاشته 
اتمام حجت کرده (قرآن کریم را نازل فرموده و پیغمبر اکرم را مبین آن و 
راهنمای جن و انس قرار داده و خیر و شر را به همگان نشان داده تا 
اسان با س‌نزی حیحص باشدا .از اعمال آنچه زا کم توت 
داشته ره ایجام آن امز کنوه) و اخهرا که پدساستته رجا آورون آن را 
نهی نموده, در قرآن کریم و سنت پیغمبر اکرم) برای شما بیان فرموده تا 
دوست داشته او را پیروی و از انچه بد دانسته دوری نمائید. زیرا رسول 
خدا, صلی الله علیه و اله میفرمود: بهشت پیچیده شده به سختیها (تحمل 
رنجها و شکیبائتی بر طاعت و خودداری از .کناهان) ور انش بیخیده شده به 


خواهشهای 


ص: 568 


آنکه انجام ان کزان می اند و هیچ چیز از معصیت خدا تشت: مک انکه 
موافق میل و خواهش میباشد )زیرا پیروی نفس از قوه شهویه بیشتر 
کرده از پیروی خواهش و ارزوی نفس باز ایستد, زیرا این نفس مشکلترین 
چیز است برای باز داشتن )از شهوترانی( و هميشه بر آثر خواهش و ارزو 
به معصیت شوق دارد. و ای بندگان خدا| بدانید که مومن شب صبح نمیکند 
و صبح را به شب نمیرساند مگر آنکه به نفس خود بدگمان است و پیوسته 
از او عیب جوئی میکند, و زیادتر از آنچه نموده است )از طاعت و بندگی( 
از ان میطلبد )لذا نفس بر مومن تسلط نیافته نمیتواند او را فریب دهدد( 
پس مانند کسانی باشید که از شما )به رحمت خدا( پیشی گرفتند و جلو 
روی شما گذشتند, از دنیا خیمه کندند مانند خیمه کندن کوج کننده, و )مدت 
زد کانی زان را بسر رساندند مانند طی کردن منزلها )که چگونه دلبستگی 
بدنیا و متاع آن نداشتند(. و بدانید این قرآن پنددهنده ای است که )در 
و نمینماید, و 
سخن گوئی است که )در گفتارش( دروغ نمیگوید, و کسی 
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با این قرآن ننشست (قرائت ننموده در آن تدبر و اندیشه نکرد) مگر آنکه 
جودر از پیش آن برخاسته (قرائت و انديشه را به پایان رساند) هدایت و 
رستگاری او افزایش یافت يا کوری و گمراهی او کم گردید. و بدانید کسی 
را بعد از (آموختن) قرآن (ه تدیر اقر فعانی ع,عمل. باخکاه آن) با دی 

نیست (تا برای دنیا و آخرت خود چیزی بیاموزد) و نه برای کسی پیش از 
رش شدن به) اه است ( تا راه صلاح و فساد را به وسیله 
علوم و کتابها دانسته به آن نیازمند نباشد) پس بهبودی دردهای (ظاهری و 

و روحی و جسمی) خود را از آن بخواهید, و در سختی و گرفتاری از 
آن کفی شااید وا رورا برای بزرگترین درد که کفر و نفاق و تباه 
شدن و گمراهی میباشد شفا و بهبودی است. پس به ۳ از) آن 
(شفاء) از خدا بخواهید, و با دوستی (عمل به) آن به خدا زوآوزیذ, ۳ را 
وسیله خواهش از بندگانش قرار ندهید. زیرا بندگان به (چیزی) مانند قرآن 
به خدا رو نیاوردند (برای درخواست از خدا و تقرب به او قرآن را بهترین 
وسیله دانستند. و بدانید قران )در قیامت( شفاعت کننده ایست که 


ص: 570 


و کسی را که قرآن روز قیامت شفاعت کرد )به درستی گفتار و کردارش 
گواهی داد( شفاعتش درباه او قبول میشود, و کسی را که قرآن روز 
قیامت )نزد خداوند سبحان( زشت دانست ابه کفر و انفاق و بدرفتاری و 
شهوترانی او گواهی داد( گفتارش به زیان او تصدیق میگردد. زیرا روز 
قیامت نداء کننده ای فریاد میکند: آگاه باشید هر کشتکاری در عاقبت عمل 
و کشته خود گرفتار است مگر کشتکاران قرآن پس شما از کشت کنندگان 
و پیروان آن بوده آن را راهنمای بسوی پروردگارتان قرار دهید, و از آن 
اندرز بگیرید, و انديشه هایتان را که بر خلاف آن ی در 
گفتار و کردار به اندیشه ها اعتماد با باشید( و خواهشهای خود را در 
تراتر آن خیانتکار بدانید )طبق هوای نفس آن را تفسیر و تاویل ننمائید که 
به عذاب گرفتار خواهید شد (. 
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کار نیکوکار نیکو (خدا زا بسیار عبادت وبتدکی کنید و به. اتدی آن: اکتفا 
تفاتند) بسن آن را به بایان بر سانيدم ان .را جه بایان پرشانید و استوان 
باشید, استوار باشید (در امر دین استقامت داشته باشید و از راه 1709 
بیرون ننهاده به هر طرف رو نیاورید. و در معاصی) شکیبائی گزینید 
شکیبائتی گزینید (و از پیروی خواهشهای نفس خودداری نمائید) بپرهيزید. 
بپرهیزید (از آنچه خدا نهی فرموده دوری کنید) شما را عاقبت و خاتمه ای 
هست؛ خود را به ان (بهشت جاوید) برسانید, و برای شما پرچم و نشانه 
ای است ( اوصیاء آن حضرت) یس (برای رسیدن به حسن 
عاقبت) به نشانه خودتان هدایت و رستگار شوید, و اسلام را فائده و 
سنودق است رسیادت و شعادت همیشکی) آنرا تذشت هریدم وه خدا نو 
آورید و حق او را آنچه بر شما واجب کرده و احکام خود را که برایتان (در 
قرآن و سنت) بیان فرموده انجام دهید, من روز قیامت برای شما گواه, و 

(برای نجات و رهائی از عذاب) از طرف شما حجت و دلیل می آورم. 
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آگاه باشید آنچه پیش از این مقدر بود (خلافت خلفاء و9 انتقال به آن 
خظرت) جافغ درو آنخه که و ارادم دا به آن تعلق گرفته پی در پی 
(فتنه ها و خونریزیهای بعد از این) پیش خواهد آمد, و من از روی وعده 
خدا| و هحجت اه (فزان کرابم با شما) سخن میگویم: خدایتعالی (در س 1 
ق 20 فرموده: آن الذین عالوا با الله ثم استعاموا تتترل علنهم الحلاتکه 
ان لاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون یعنی آنانکه 
و پروردگار ما خدا| است (به ربوبیت و وحدانیت او اقرار کردند) پس 
(بر آن) اناد کیت نمودند (اوامر او را انجام داده نواهیش را مرتکب 
ت رگ هنگام مر ک) فرستگان بر ایشان نازل شوند (و بگویند) که (از 
تشتختیها ات سیر زره نکه از دست دادید) اندوهگین نباشید, و مژده باد 
شما را بهشت که (در ٍِِ به آن) وعده داده شده بودید و شما که گفتید: 
پروردگار ما خدا| است, 1 پس (طبق اقرار خود) به عمل به کتاب و راه 
روشن دستور و فرمان 0 شایسته عبادت ند کیش اناد کوه نید 
فان ان راه خارج ندید و جدعنی درد ان نخدازبمر .و با ان مخالفت: نیو 
زیرا کسانیکه از آن راه قدم بیرون نهادند روز قیامت به رحمت خدا| راه 
ندارند. پس برحذر باشید 
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از 9 و تبدیل خلق و خوها (بپرهيزید از نفاق و دوروئی: راستگوئی, 
دروغگوئی, سخن چینی و مصلح شدن) و زبان را یکی قرار دهید (یک جور 
سخن گوئید) و مرد باید زبان خود را نگاه دارد (بیجا لب بگفتار نگشاید) 
زیرا زبان به صاحب خود سرکش است (اگر عنانش را رها کند او را در 
مهلکه انداخته تباه گرداند) سوگند به خدا نمی بینم بنده پرهی زگاری را 
پرهیز کاریش به او سود بخشد تا اینکه زبانش را (از دروغ و تهمت و غیبت 
و دشنام و سخن چینی و مانند آنها) نگاهدارد (وگرنه پرهیزش سودی ندارد, 
زیرا پرهیزکار سودمند نگردد مگر بر اثر اجتناب و دوری از جمیع معاصی) 
و به تحقیق زبان مومن پشت دل او است (سخنش از روی دل و اعتقاد 
میباشد) و دل منافق پشت زبان او است (به آنچه میگوید اعتقاد ندارد) 
زیرا مومن چون بخواهد سخنی گوید در آن تامل و اندیشه کند, اگر نیکو و 
صلاح بود بیان کند, و اگر بد و ناروا بود مییوشاند (از گفتن خودداری 
مینماید) و منافق انچه به زبانش برسد میگوید و نمیداند کدام سخن برای 
او سود دارد و کدام زیان !! و رسول خدا. صلی الله علیه و اله, فرمود: 
ایمان بنده مستقیم و استوار نیست تا اينکه دل او استوار باشد, و دل او 
استوار نیست تا اینکه زبانش استوار باش 


ر‌ (زیر| زبان ترجمان دل است. و استقامت دل بلستته. به زبان است) پس 
کسیکه از شما توانا باشد که خداوند سبحان را ملاقات کند 0 
رحمت او گردد) در حالیکه از خون مسلمانان و دارائی آنها دستش پاک, 
از هتک آبرو و شئون آنان زبانش سالم باشد. باید چنین کند (از شراقط 
اسلام. و لوارم ایضان:اشت که.بانستی مسلمان. از زبان, وه دست مشلمان 
اسایش داشته باشد). 
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بندگان خدا بدانید مومن در اين سال حلال فبداند انح را کص در سال 
کذتتة: خلال میدانستهر. ۵-عرام. میداند. آنحه زار سال تن خرام 
میشمرده (حلیت و حرمت چیزی چون اتف کان: یت برد صاحی 
یمان تابتشد:همنتته طظیق آن «خکم. میکند: بخلاف غیر مومن که بر اثر 
55 
و سنت ثابت شده تغییر میدهد) و بدعتهائی را که مردم احداث کرده اند 
(احکامی که خلفاء بنا گذاردند مانند بینه و گواه خواستن ابوبکر از حضرت 
فاطمه- علیهاالسلام در باب فدک با اینکه بینه با مدعی است, و جزیه 
گرفتن عمر زیادتر از آنچه پیغمبر مقرر فرموده بود. و مقدم داشتن عثمان 
خواندن خطبه را بر تضاز آدرسعید قطر و اضخی با انکه اند بعد از نماز 
خوانده شود خلاصه این نوع بدعتها) آنچه را به شما حرام شده است حلال 
نمیگرداند. بلکه حلال آن است که خدا حلال کرده و حرام آن است که خدا 
حرام فرموده, و کارها را بر اثر تجربه و آزمایش محکم و استوار نموده اید 
(انديشه بکار بردید تا تیک از ند و حق از باطل بشما آشتکان کرهید) و بد 
پیشیتیان. بت دادم دید خداوند ان در فان کییم. فرنوده. که 
نیکوکاران غاد نید تو بدکاران به عذا 


ب گرفتار شدندد( و برای شما مثلها زده شده )در قران کریم برای امتیاز 
حق از باطل مثلها بیان گردیده( و بسوی امر روشن )دین اسلام که درستی 
ابر همه اشکان استت(:دعوت شدند: نش کر نمیماند از آن ) گوش نمی 
بندد( مگر کسی که )کوش دل او( کر,باشد: و کور تمیماند از آن:)خشیم بر 
هم نمینهد( مگر کسیکه )چشم دلش( کور باشد!! و کسی را که خدا به 
سبب گرفتاری و ازمایش در امور نفع نرسانیده به موعظه و پند سود نبرده 
است )زیرا تاثیر بلاء و ازمایش در امور محسوسه از تاثیر پند و اندرز 
بیشتر است( و او را از جلو رویش )پیاپی( نقصان و زیان برسد تا اینکه )بر 
اثر فزونی نادانی و گمراهیش( منکر و زشت را معروف و معروف و 
پسندیده را منکر شناسد. و مردم دو دسته اند )اول:( کسیکه پیرو شریعت 
است ) گفتار و کردارش طبق کتاب و سنت میباشد( ۲ دوم :) انکه احداث 
کننده بدعت میباشد که )پیرو نفس اماره و شیطان است, و بیست با او 
از خداوند دلیل آشکار نه از سنت )پیغمبر اکرم( و نه از قرآن کریم, و 
خداوند سبحان هیچکس )از پیروان پیغمبران پیشین( را پند نداد به ۳ 
مانند این قران )زیرا منظور از پند و اندرزها سوق مردم است بطرف حق 
و ارشاد به راه سعادت و نیکبختی و قران برای رسیدن به 
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اين مقصود جامع است و این خود بزرگترین لطف حقتعالی است نسبت به 
مسلمین( که ریسمان محکم و استوار خدا است )هرگز گسیخته نمیشود, و 
هر کس ها و 
ای انشت که اب هر که دم و ان هد نا نت "تین وین آن است: بمار 
دل چون تلاوت آیات و انديشه در معانی آنها روياننده انواع گلهای علوم و 
معارف میباشد( و چشمه های علم و دانش )زیر | هر یک از آیات آن 
جلادهنده دلها است از زنگ نادانی و گمراهی, و چون در قرآن چشمه های 
علوم و معارف است, پس اگر علوم دیگر نیز دل را جلا دهد برای آن است 
که آن علوم به قرآن منتهی میگردد, پس در حقیقت قرآن دل را جلا داده 
است ( با اينکه یادآوران اقرآن و عمل کنندگان به آن ( رفتند, , و فرآموش 
کاران با آنانکة. قراموشن را بخود بسته اند مانده اند, پس )اگر چه پند در 
شما اثر ندارد با اين حال میگویم:( اگر خیر و نیکوئی را دیدید به آن کمک 
کنید انجا آوویند و هر کاه ش.ه بخ دیدید از ان بحدرید آدهی کردیدر بعتی 
از امر و نهی امام علیه السلام پیروی کرده از مخالفین او و بیعت شکنان 
رای ور سا رصول دا ی الله علیه الم عرسا سیر ارم 
نیکوئی کن و بدی را رها نما و 


چون چنین کردی تو خوش رفتار و میانه رو هستی (در وسط راه حق قدم 
نهاده ای که هر گز گم نمیشوی). 
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آگاه باشید ظلم بر سه قسم است: ظلمی که آمرزیده نمیشود, و ظلمی 
که بازخواست میشود, و ظلمی که آمرزیده شده بازخواست نميشود. اما 
ظلمی که آمرزیده نمیشود شری به خدا است. خداوند سبحان (در قرآن 
کریم س 4 ی 48) میفرماید: آن الله لایغفر ان یشرک به یعنی خدا نمی 
آمرزد کسی را که به او شرک آورد, و اما ظلمی که آمرزیده میشود ظلم 
بنده است بر نفس خود در بجا آوردن برخی گناهان کوچک (در صورتیکه 
اضر ان بر ان نداشته باشد, زیرا| اجتناب و دوری از کباثر و گناهان نو ی 
کفاره ایست که گناه کوچک را پوشانده جلو نمیدهد) و اما ظلمی که 
بازخواست میشود ظلم بنده است بنده دیگر را, قصاص و تلافی در آخرت 
سخت و دشوار است, و قصاص در آنجا با زخم کاردها و زدن تازیانه ها 
نیست. ولی قصاصی است که زخم و تازیانه نزد ان کوچک شمرده میشود 
(از این بیان فهمیده میشود آنانگة به. ال محمد., علیه السلام, ظلم نموده 
اند به سختی بازخواست شده به عذاب گرفتار خواهند شد) پس از 
دورنگی و دوروئی در دین خدا بپرهيزید (اين جمله اشاره است به گروهی 
که در بیعت نمودن با ان حضرت متوقف بودند, و انان که بیعت را 
شکستند) زیرا اجتماع (دست به دست دادن و یکی شدن) در آنچه حق 
است و آن رام 


پل ندارید بهتر است از تفرقه و جدائی در آنچه باطل است و آن را دوست 
میدارید, و خداوند سبحان بر آثر تفرقه و جدائی به هیچکس از گذشتگان و 
باقیماندگان خیر و نیکوئی عطاء نفرموده. ای مردم خوشا به حال کسی که 
زشتی و بدی خودش او را از زشتیهای مردم نگاه دارنه و شون به حال 
کسیکه در خانه خود بنشیند (فتنه و فساد برپا ننماید. و برای امر به 
معروف و نهی از منکر و جلوگیری از تباهکاری آماده باشد) و روزی خود را 
بخورد (طمع به مال دیگران نداشته باشد) و به اطاعت پروردگارش 
مشغول بوده و بر گناه خویش بگرید (توبه و بازگشت نماید) و در نتیجه 
سرگرم بکار خویشتن باشد و مردم از (دست و زبان) او در آسایش باشند. 


خطبه 176-درباره حکمین 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (با خوارج نهروان) درباره 
ابوموسی اشعری و عمرو ابن عاص: پس از یاغی شدن خوارج نهروان بر 
امام علیه السلام و اعتراض به اینکه چرا در دین خدا مردم را حکم قرار 
دادی و اکنون که بر زیان حضرتت حکم داده اند حکمشان را نمی پذیری, و 
آن حخضرت در پاسخشان فرمودء:( رای بزرکان شما بر اين قراز گرقت که 
دو مرد )ابوموسی اشعری و عمرو ابن عاص( را برگزیدند )تا بين حق و 
باطل حکم کنند( و ما از ایشان پیمان گرفتیم که طبق قرآن عمل کرده از 
آن تجاوز ننمایند. و زبانشان با آن نود و: دلشان برو آن. باشتد انه آنکه در 
ظاهر خود را پیرو آن خوانده و در باطن طبق اندیشه خودشان حکم دهند( 
پس هر دو گمراه شده از قرآن دست کشیده حق را رها کردند و حال آنکه 
آن را میدیدند )میدانستند جز من کسی لیاقت خلافت ندارد( ولیکن چون) 
میل و خواهششان ظلم و ستمگری و عادت و روش ایشان کجی و 
نادرستی (قدم نهادن در گمراهی) بود (دانستند و بر خلاف حق حکم دادند) 
و قرار ما با آنان در دادن حکم به راستی و درستی و عمل به قرآن بر 
انديشه و حکمی که از روی ظلم و ستم دادند پیشی گرفت, و دلیلی که در 
دست ما است از آن هنگام است که از راه حق قدم بیرون 


نهاده بر خلاف قرارداد حکم به باطل و نادرست دادند (خلاصه چون با 
ایشان شرط کردیم که طبق قران عمل نمایند. و از روی هوای نفس حکم 


خطبه 7-در صفات خداوند 


ص: 279 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اول خلافت خود راجع به 
اوصاف خداوند سبحان و مدج حضرت رسول صلی الله علیه و اله و اندرز 
به شنوندگان): خدایتعالی را کاری از کار دیگر باز نمیدارد (زیرا کسی را 
کاری از کار دیگر باز میدارد که يا نقصان در علم و دانائی او باشد يا بر اثر 
محدودیت قدرت و توانائی, و خداوند متعال چون به همه چیز دانا و توانا 
است هیچ کار او را از کار دیگر مشغول نمیگرداند) و او را زمان تغییر 
نمید هد (چون خالق زمان و محیط بر ان و واجب الوجود است. و تغییر 
بان از لوارم.صمن اند هد ریاتی وان ( مدای مسحعیفت) اه 
وصف نماید, شماره قطره های آرسخ و ستاره های آسمان و آنخه باد در هوا 
پراکنده کند و حرکت مور بر سنگهای سخت و خوابگاه مورچه های کوچک 
در شب تار از او پوشیده نیست, جای افتادن برگها و نگاه کردن از زیر 
چشمها را میداند, و گواهی میدهم که معبودی نیست جز خدا که مانندی 
ترا او بودی و تست ور بودید. ور دنل ۵ آفرینشش را انکاری 

تا 
(از ریا و خودنمائی) پاکیزه» و یقین و باورش (از شبهات) پاک و میزانهایش 
سر کوداک تسا اد 


و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده او است که از : بین آفریده های 
اا ۱ 
یافته, و برای رساندن پیغامهای نیکوی او برگزیده شده, و به سبب او 
نشانه های هدایت و رستگاری آشکار و تاریکی کوری و گمراهی روشن 


گردیده است. 


ص: 2:79 


ای مردم. دنیا آرزومند و اعتماد دارنده به خود را میفریبد, و به کسیکه به 
آن شیفته شده (و آن را برای شخص خودخواهان است) بخل نمیورزد (او 
را دچار آلودگیها میسازد) و به کسیکه بر آن تسلط یابد (متاع آن را بدست 
آورد) غلبه خواهد یافت (نابودش خواهد نمود) و سوگند به خدا هرگز قومی 
ای و ی ی ی خی نت ی 
باشد مگر بر اثر گناهانی که مرتکب شدند (چنانکه در س 13 ی 11 
میفرماید: ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یعنی خدا تغییر 
نمیدهد آن را که در گروهی است تا هنگامیکه آنچه در نفسهاشان است 
تغییر دهند, یعنی اخلاق پسندیده را به خوهای زشت تبدیل نمایند. و در س 
رزقها و غدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و 
الخوف بما کانوا یصنعون یعنی خدا مثل آورد دهی را که اهل آن از سختیها 
آسوده و آرمیده بودند و از هر سو روزی فراوان به آنها میرسید, پس شکر 
نعمتهای خدا را بجا نیاوردند, خداوند هم لباس گرسنگی و ترس را به 
ایشان پوشانیده مزه سختی و گرفتاری را ؛ 9[ 
جا آوردند آنان را به 


ص: 580 


هر گونه سختی و گرسنگی مبتلی نمود( زیرا )ایشان با کفران نعمت و بجا 
آفرنن ناما کر مسج فعفت ن‌دنده. فنم تخت آز آنماعتم: ار خسشتخی بود 
که عین ظلم و ستم است. و ظلم بر خدا محال است, چنانکه در س 8 ی 
1 میفرماید:( ان الله لیس بظلام للعبید یعنی خدا بر بندگان. ستمگر 
نمیباشد )مقصود از فرمایش امام علیه السلام آنست که غالبا سبب زوال 
نعمت مرتکب شدن گناهان است, نه آنکه عمومیت داشته باشد, زیرا بسا 
خداوند از جهت امتحان و آزمایش یا به جهت کفاره گناهان کوچک يا بلند 
نمودن مقام و منزلت, نعمت بعضی از بندگان را گرفته, و آسایششان را 
بت سختی و کرفتاری تندیل: فیماید:"خنانکم در فران. کریم شن:: 2 135 
میفرماید: و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من للاموال و 
الانفهس ات وس الصا 156 الذین آذا اصابتهم مصیبه قالوا 
نا لله و انا الیه راجعون ی 157 اولنک علبهم صلوات من ربهم و رحمه و 
اولتک هم المهتدون یعنی شما را می آزمائيم به ترس و گرسنگی و کمبود 
در دارائیها و نفسها و فرزندان. و در این آزمایش مژده ده شکیبایان را 
آنانکه چون اندوهی به ایشان روآورد میگویند: ما به رضای خدا خوشنود و 
بسوی او باز میگردیم, از جانب پرورگارشان درودها 


ص: 91 


و ۱ و مهربانی بر ایشان باد که آنان رام یافتگانند( و اگر مردم 
هنگامیکه سختیها به ایشان رو آورد و نعمتها از آنها زائل گردد. با نیتهای 
راست و دلهای شیفته به پروردگارشان پناه ببرند» آنچه از دست رفته به 
آنها باز میگرداند, و هر فسادی را برای ایشان اصلاح میفرماید. و من )از 
رفتار زشت شما در پیروی آنانکه خلافت را غصب کرده طبق وصیت پیغمبر 
اکرم عمل ننمودند( میترسم )مانند مردم زمان جاهلیت( در فترت واقع 
شوید )از ائین پیغمبر دور شده به مرور از دین دست برداشته بر آثر نادانی 
و گمراهی از اندیشه های نادرست پیروی نمائید( و کارهائی گذشت 
)خلفائی به ناحق روی کار آمدند( که شما به آنها نائل شده از حق دست 
کشیدید و نزد من مردم ناپسندیده بودید, و اگر روشی که )در زمان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله( داشتید بشما باز گردد )بعد از زشتیها( از 
نیکبختان خواهید شد, و بر من نیست جز سعی و کوشش )در اصلاح امور و 
اندرز دادن( و اگر میخواستم ) گفتار و کردار زشت شما را در زمان سه 
خلیفه( بگویم میگفتم )ولیکن مصلحت در عفو و چشم پوشی از آنها است( 
خدا آنچه را که گذشت عفو و بخشش فرماید. 


خطبه 178-پاسخ به ذعلب یمانی 


ص: 52992 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است در وقتی که ذعلب تضتی از آن 
بزرگوار پرسید: يا امیرالمومنین آیا پروردگار خود را دیده ای؟ امام علیه 
السلام فرمود: آیا چیزی را که نمی بینم پرستش مینمایم؟ ! (با اینکه عبادت 
و پرستش مستلزم سخن گفتن و درخواست رحمت و مغفرت و خضوع و 
فروتنی است و این نوع امور در حضور و رویت انجام میگیرد) پس (سائل 
گمان کرد مراد از دیدن پروردگار دیدن به چشم است. لذا) گفت: چگونه 
او را می بینی؟ (با اینکه دیدن او ممکن نیست) امام علیه السلام فرمود: 
چشمها او را آشکار درک نمیکند. لکن دلها به وسیله حقائق ایمان (تصدیق 
بوجود و وحدانیت و ربوبیت و سائر صفات) او را درک مینماید. به هر چیز 
نزدیک است (احاطه دارد) ولی چسبیده بیست, و از هر چیز دور است ولی 
جدا نیست (زیرا نزدیکی با چسبیدن و دوری با جدا بودن از لوازم جسم 
است) گوبا است (ایجاد سخن میکند) بدون تفکر و اندیشه (زیرا انديشه بر 
اثر نادانی است که خداوند از آن منزه است ) اراده کننده (آفریننده) است 
ندون تضفيم. و آماده شدن (زیر| تصمیم گرفتن عبارت است از اراده ای 
که مقدمه اراده انجام کاری باشد و ان از لوازم جسم است که در انجام 
کاری مردد است. و اما برای خدای 


تعالی که علم عین ذات او است عزم و تصمیم درست نیست چون مردد 
نمیباشد( ایجاد کننده است بدون )کمک( عضوی )از قبیل دست و پا و مانند 
آنها, زیرا| نیازمند به کمک حاجت دارد و او غنی بالذات و بی نیاز است( 
لطیف است که )از جهت شدت ظهور و آشکاربودنش( به پنهانی وصف 
نمیشود )چون چیزی بر او احاظه ندارد( فر اس نشف را اوه 
ستمگری )مانند ستمگران مسلط بر زیردستان( وصف نمیشود )زیرا عدل 
محض است( بینا است که به داشتن حسی )از حواس( وصف نمیگردد 
)زیرا حواس از صفات ممکن است( مهربان است از روی فضل و 
احسان( نه به دلسوزی, خلائق در برابر عظمت و بزرگی او خوار و فروتنند 
زیرا همه مقهور مشیت و اراده او هستند( و دلها )در برابر هیبت و 


عظمتش( از ترس ) عذاب( 7 


یه 7۵ دز تفش بارانن 


ص: 583 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است در سرزنش اصحاب خود: خدا 
را سپاس میگزارم بر امری که واجب و لازم نموده, و بر فعلی که مقدر 
فرموده, و بر آزمایش نمودن من به (نفاق و دوروئی) شما ای گروهی که 
هر زمان فرمان دادم پیروی نکردید, و دعوت مرا نپذیرفتيد, و اگر (از جنگ 

با دشمن) شما را مهلت دهند به سخنان بیهوده میپردازید (لاف زده گزاف 
میگوئید) و اگر جنگی پیش اد ضعف و سستی نشان میدهید (از ترس 
پنهان میشوید) و مردمی را که نزد پیشوا اجتماع میکنند (از امام علیه 
السلام پیروی مینمایند) طعن زده سرزنش مینمائید و اگر ناچار به سختی 
(جنگ) گرفتار شوید به قهقری برمیگردید (با اينکه مردم ثابت قدمی 
یو ان مه درس زان نمی اتیدسات رام لطف مه کیت توا ری موی 
دشمن شما بی پدر (و مربی) باد (نه شما) منتظر چه هستید در (تاخیر) 
یاری کردن و سعی و کوشش بر (گرفتن) حقتان؟ مرگ یا خواری برای 
شما است (یکی از این دو شما را دریابد یا کشته شدن در میدان جنگ یا 
ذلت و بیچارگی از دشمن که از کشته شدن سخت تر است) سوگند به خدا 
۹ ۱ ال ۵ ۱ 
در حالیکه از بودن با شما بیزار و تنها مانده ام 


ص: 294 


(با نفاق و دوروئی و کردار زشت شما مانند آن است که چون از دنیا بروم 
پاوری نداشته ام) اجر شما با خداست !! ایا دینی نیست که شما را گرد 
آورد (تا به یکدیگر کمک کنید) و غیرتی نیست که شما را (بجلوگیری از 
دشمن) آماده سازد, آیا شگفت نیست که معاویه ستمگران فرومایه را 
میخواند و از او پیروی میکنند بدون اينکه ایشان را کمک و بخششی نماید 
(اسباب جنگ برای آنها فراهم کرده و پولی به ایشان بدهد) و (چون معاویه 
یم افراد چتری نمیداد ففعط فه روسای قباتل غرب-بسیان بخنش فیتموه 
آنان را طرفدار خود میگردانید و ساثر مردم از جهت تعصب فامیلی يا به 
سبب بخشش کمی که از روساء مییافتند و يا به رسوم ایلی يا به گول 
خونخواهی عثمان ایشان را پیروی مینمودند. و امیرالمومنین. علیه السلام. 
به رئیس و پیرو یکسان کمک و بخشش میفرمود, از اين جهت روسا 
دلخوشی از آن حضرت نداشتند. و پیروان هم در راه انها میرفتند, لذا 
میفرماید:) من شما را در حالیکه بازمانده اهل اسلام و باقیمانده مردم 
مسلمانید با کمک و بخشش به اندازه سهم هر یک دعوت مینمایم و شما از 
دور من پراکنده شده مخالفت میکنید؟ ! رضایتی از امر و فرمان من ندارید 
تااز آن و توق کته وه میتی تا وان 


ص: 585 


اجتماع نمائید (در کار من پیوسته نفاق و دوروتی میکنید, نه در اطاعت و 
پیروی ثابت قدمید و نه در مخالفت یک رو و یک سخن, کاش یک راه پیش 
گرفته مرا از کشاکش این درد و اندوه میرهاندید) و برای من دوست ترین 
چیزیکه میل دارم ملاقات کند مرا مرگ است (تا از شما برهم که از غم 
شما جز بمرگ نتوان رست) بتحقیق (معارف و حقائثق) قرآن را بشما یاد 
دادم و با حجت و دلیل بین شما حکم کردم و شما را به آنچه نمیشناختید 
اقا کردانذض ه اس را کار که سیون مین افگندره ها کفا را ساخد 
(چیزهائی را که از روی نفهمی به بدی تلقی میکردید خوبی آنها را به شما 
آشکار نمودم) کاش کور میدید یا خفته بیدار میگشت (من شرط ارشاد و 
راهنمائی را بجا آوردم حالا اگر کور نبیند و خفته بیدار نگردد تقصیر من 
نیست) و چه بسیار نزدیک به جهل و نادانی به (احکام) خدا| هستند گروهی 
که پیشوایشان معاویه است و آموزگارشان پسر زانیه (عمرو ابن عاص که 
قصه مادرش در شرح سخن هشتاد و سوم گذشت). 


ص: 96 


ص: 297 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است. یکی از اصحابش (عبدالله ابن 
قعین) را فرستاد تا خبر آورد از گروهی (خریت ابن راشد رئیس بنی ناجیه 
و پیروانش) که از سپاه کوفه (در جنگ صفین) بودند, و (پس از جنگ با اهل 
شام) می خواستند به خوارج نهروان ملحق شوند و از آن حضرت, علیه 
السلام. میتزسیدند:. چون آن فرد برکشت آن بزرگواز پرسید: آیا اینشان 
ايمن بوده بچا مانده اند, يا اينکه ترسیده کوچیده اند؟ آن مرد گفت: یا 
امیرالمومنین کوج کرده اند. امام علیه السلام فرمود: ایشان را دوری (از 
رحمت خدا) باد چنانکه قوم ثمود (نافرمانی نموده و ناقه صالح را پی کرده 
از رحمت خدا) دور گشتند (و تباه شدند) آگاه باش چون نیزه ها به طرف 
آنها راست گردد و شمشیرها بر فرقشان فرود اید از کاری که کرده اند 
پنشیمان میشوند. امروز شیطان خواسته آتان را (از ها) جدا نموده براکنده 
گرداند (و پیرو خویش قرار دهد) و فردا (ی قیامت) از آنها بیزاری جسته 
دوری مینماید. پس 1 پس بس است ایشان را (استحقاق عذاب) بیرون رفتن از 
(راه) هدایت و رستگاری, و افتادن در (وادی) گمراهی و کوری؛ و اعراض 
ها و ها 
2 


خطبه 181-توحید الهی 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است. روایت شده از نوف (ابن 
فصالی بکالی که( تا اشحات آهاه یه اسلا اه موی سس 
شهری به نام صنعاء است که در سمت غربی آن موضعی به نام حمیر 
است و بکال نام قبیله ای بوده که در آنجا سکوت داشته اند) 
امیرالمومنین علیه السلام این خطبه را در کوفه برای ما بیان فرمود. در 
حالیکه بر بالای سنگی که آن را جعده (فرزند ام هانی خواهر حضرت و) 
پنسر مبیره مخزومی نصب کرد ایستاده 294 ورد تن ان بزرگوار جبه ای از 
پشم » , و بند شمشیر و کفش پایش از برگ درخت خرما (بافته شده) بود, و 
پیشانی او (از بسیاری سجده) مانند پینه زانوی شتر بود. پس (در مدح ثنای 
خداوند سبحان و قدرت و توانائی او و ترغیب به تقوی و پرهیزکاری و دل 
نبستن بدنیا) فرمود: سپاس خدائی را سزا است که بازگشت جمیع خلائق 
و اخر کارها (ری ایشان) بسوی اوست؛ او را بر و احسان و دلیل 
آشکار (بر یگانگی) و افزونیهای عطا و منتش (بدین اسلام) سپاسگزاريم, 
سپاسی که حق او را اداء کرده شکرش را بجا آورد (به فضل و کرم سپاس 
نالاتق ما را قبول فرماید وگرنه بندگان ادای حق او را بجا آوردن شکرش 
وا انیت ار ند و رات ارزا 
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به پاداش او نزدیک گردانده باعث فزونی بخشش او گردد. و از او کمک 
میطلبیم چون خواستن کسیکه به جود او امیدوار و به رساندن سودش 
آرزومند و برطرف نمودنش (سختیها را) معتمد و بفضل و کرمش معترف 
و بکردار و گفتار فرمانبر او میباشد. و به او میگرویم مانند گرویدن کسیکه 
به (فضل و کرم) او امیدوار است با یقین و باور. و بسوی او (به 
خداوندیش) رواورده است با ایمان کامل, و برای او خضوع و فروتنی دارد 
با فرمانبری. و به او اخلاص دارد با اعتقاد بیگانگی او, و او را بززگ میداند 
با سپاسگزاری, و (در سختی و گرفتاری) به او پناه میبرد با رغبت و 
کوشش (چون جزا و ملجا و پناهی تلا سد) خداوند سبحان زائیده نشده 
(از پدری بوجود ۷ تا در بزرگواری با او شریک باشد (زیرا والد 
از نوع ولد و عزیز و بزرگوار است) و نزائیده است (فرزندی نیاورده) تا از 
بین میرائی باقی گذارد (زیرا زائیدن و از بین رفتن و دیگری را جانشین 
نمودن از لوازم جسم است) وقت و زمان بر او تقدم نجسته (زیرا او 
آفریننده وقت و زمان است) و زیادی و کمی پی در پی او را فرا نگرفته 
است (زیرا لازمه زیادی و کمی تغییر و تغییر مستلزم حدوث و حدوث از 
لوازم امکان است. خلاصه هیچ صفتی از صفات اجسام و اعراض را دارا 
نیست تا او را مانند مخلوقات وصف نمائیم( بلکه بسبب آنچه که به ما 
نموده از نشانه های نظم اخا شید و حکم استوار در از انتیفان و 
زمین و موجودات دیگر وجود و هسبی او( بخردها آشکان. شده. 


ص: 590 


پس از جمله دلیلها و گواهان بر آفرینش او خلقت آسمانها است که بدون 
ستون ثابت و برقرار و بی تکیه گاهی برپا شده است, خداوند آنها را خواند 
)خواست ایجاد کند( پس از روی اطاعت و فرمانبری بدون توقف و درنگ 
)دعوتش را( پذیرفتند )موجود گشتند( و اگر نبود اقرار زبان حال( ایشان 
بر )ثبوت( ربوبیت و اعتراف آنها به اطاعت و بندگی, آنها را موضع عرش 
خود و محل )مقربین از فرشتگان و جای بالا بردن گفتار نیکو و کردار 
شایسته بندگانش قرار نمیداد. ستاره های آنها رآ نشانه ها قرار داد تا 
شخص حیران و سرگردان در آمد و شد راههای گشاده اطراف زمین به 
آنها رام وید روشتی تفر آنها: وا تازيکی بان بردق هبار پبوشاندمر .و 

پرده های سیاه شبهای تاریک توانائی برطرف نمودن درخشیدن 1۳9 
که در آسمانها آشکار است ندارد. پس منزه و آراسته است خداوندی که بر 
او پوشیده نیست سیاهی شب تار و نه آرام گرفته های شب در گوشه های 


زمینهای گود و در قله کوههای تیره رنگ 
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نزدیک به هم, و بر اوپوشیده نمیباشد آوازی که در افق و گوشه آسمان از 
رعد می آند: و برقهای ابر که پراکنده و نابود میگردد (از انظار پوشیده 
ات هرک کار رش اس اف وان را بادهای کید کم ند قرط 
ستارگان نسبت میدادند و باریدن باران از جای خود دور میگردانند (چون 
بادیه نشینان اعراب جاهلیت از روی عقیده نادرست آثار سماوی مانند باد 
و باران و سرما و گرما را به سقوط ستارگان نسبت میدادند و آنها را موثر 
میدانستند, لذ| امام علیه السلام به عقیده آنها اشاره فرموده) و میداند هر 
قطره باران کجا افتاده و کجا قرار میگیرد, و مورچه ریز از کجا میشکد و 
بکجا میبرد, و روزی پشه را چه چیز کفایت میکند, و ماده در شکمش 
(هنگام آشستتی)خه‌ بان دا رخ نو پا ماده). 
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و سپاس سزای خداوند است که پیش از آنکه کرسی یا عرش يا آسمان با 
زمین يا جن يا ادمی موجود شود بوده است (زیرا از بدیهیات است که ایجاد 
کننده پیش از موجود بایستی باشد) به انديشه دریافته و به فهم تعیین 
نمیگردد, و درخواست کننده ای او را مش و نمینماید (زیرا ذات او عین 
علم است و غفلت در علم راه نمیا پیابد) و عطاء و بخشش (خزانه نعمت) او 
را کم نمیگرداند (زیرا بمحض اراده هر چه بخواهد ایجاد میفرماید) و به 
چشم دیده نميشود, و نمیتوان گفت در کجا است. و به مانند آن وصف 
تمتنوم وه کی غصوی. ( مانتد دشت: با نیا فرتو وه وان در ی 
نمیگردد (زیرا جسم نیست که این اوصاف که از لوازم جسم در او باشد) و 
به مردم قیاس (تشبیه) نمیشود (زیرا مانندی ندارد) خداوندی است که با 
موسی سخن گفت سخنی (که آن را ایجاد فرمود) و از آیات خود امر 
بزرگی را به او نمود (که آن سخن بود) بدون اعضاء و آلتها, و گویائی و 
زبانکها (که در حلق واقع است و به وسیله ان صد| بیرون می اید). بلکه 
اگر راست گوئی ای کسیکه برای توصیف پروردگارت به خود رنج میدهی 
وصف کن جبریل و میکائیل و سپاه فرشتگان مقرب درگاه خداوند را که در 
غرفه های پاک و پاکیزه ساکنند (و از عظمت 
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ور کر پروردگار( سرها به زیر افکنده و عقلهاشان حیران و ناتوان است 
از اینکه بهترین آفرنتند حان را وصف نمایند )پس چون آنها نمیتوانند به کنه 
ذات او پی برند تو بنده ضعیف به طریق اولی از درک حقیقت او عاجز و 
ناتوانی( و به صفات کسانی درک میشوند که دارای شکلها و ابزارها هستند 
و انکه مدت او به سر اید زمانیکه پایانش به نیستی بکشد., پس خدائی جز 
او نیست )که اگر بود البته درک میشد( هر تاریکی را به نور خود روشن 
گردانیده و هر نوری را به سبب تاریک کردن خویش تاریک نموده )روشنی 
هدایتسزا سر ای ان کی صراهی یه ففز سس شد( 
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سفارش میکنم شما را ای بندگان خدا به پرهیزکاری و ترس از خدائی که 
لباس آراسته بشما پوشانید (تا از سرما و گرما محفوظ مانید) و وسائل 
زتدکانین را برایتان فراهم آ نت (پس چرا با معصیت و نافرمانی نعمت و 
بخشش او را کفران مینمائید) و (چرا از او دوری گزیده به دنیا دل بسته 
اید,. در صورتیکه) اگر کسی برای ماندن در دنیا وسیله بدست می اورد یا 
برای بر طرف نمودن مق هی یافت نس سلیمان فرزند داوود, 
علیه السلام, بود که بر جن و انس تصرف و پادشاهی داشت علاوه بر 
منصب پیغمبری و مقام و منزلت بزرگ, پس (با داشتن جمیع وسائل دنیوی 
و اخروی از همه کس برای ماندن در دنیا سزاوارتر بود, ولی) چون روزی 
۹7 بکار برد, و مدت زندگانی را بیایان رساند کمانهای نیستی 
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با تیرهای مرگ او را از پای دراوردند (دنیا را بدرود فرمود) و شهرها از او 
خالی و خانه ها تفن اند فر رای نها را نم .میر ات بردند, و شما را در 
روزگارهای گذشته عبرتی است (که ببینید پیشینیان چگونه دست از این 
جهان شسته اند) کجایند عمالقه و فرزندانشان (عمالقه گروهی بودند از 
اولاد عملیق ابن لاوذ ابن ارم آبن سام ابن نوح پادشاه یمن و حجاز با دولت 
بیحد که بنیانشان کنده شد) کجایند فراعنه (یادشاهان مصر) و فرزندانشان 
(که از آنها اثری نماند) کجایند مردم 
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شهرهای رس (رس نام چاه بزرگی بود که مردم در کنار آن گرد آمده 
درخت صنوبر را که شاه درخت میگفتند و آن را یافث ابن نوح کاشته بود 
کشتند, و احکام فرستادگان خدا را خاموش کردند (از بین بردند) و شیوه 
های گردنکشان را زنده کردند (به آنها رفتار نمودند) کجایند کسانیکه با 
لشگرها به هر طرف رفته هزاران را شکست میدادند و سپاهها گرد آورده 
شهرها بناء میکردند؟ ! 
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تیا اس یه اس را اعاه فاحل آلله فان فرسه ا 
(اشام زمان له سای سر عست رعاص بت اش اشا مرحد ده 
عبادت) را پوشیده و آن را با شرائطش که عبارت است از توجه و شناختن 
و فارغ ساختن خود را (از علاقه به دنیا) برای آن فرا گرفته, پس حکمت 
نزد آن.حضرت کم شده ای است که آن را طلبندهتو آرزونی اسنت که آن 
را درخواست نموده (انديشه او همواره متوحه به آنست. وربه غبوه آن: تظر 
ندازد: و خنانکه در اواخر این کتات امام علیه السلاغ فزموده: الحکمه ضناله 
المومن یعنی حکمت گم شده مومن است که هميشه در صدد یافتن آن 
است) یس ان بزرگوار پنهان شده گوشه ای اختیار نماید هر گاه (فتنه و 
تباهکاری بسیار گشته) اسلام غریب (ضعیف و ناتوان) گردد, و (مانند شتر 
هنگامیکه رنج و آزار بیند) دم خود را به حرکت آورده جلو گردنش را به 
تصنق جنای شعف انا مرا کیرد کف اد با افناده ۳9 
برنخیزد, این جمله اشاره به فرمايش حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
است که فرموده: بدء الاسلام غریبا و سیعود غریبا یعنی اسلام غریب و تنها 
پیدایش بافت و زود انتشت. که نها کرد یی بینه وافعن تدانسته باشد) ان 
حضرت باقیمانده بافیمانده:های جخت 


خدا (ائمه هدی علیهم السلام) و جانشین جانشینهای پیغمبران او میباشد 
ی ماع وا ات اس سر وا اه 
ایا یا ارم ارات 
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پس امام علیه السلام فرمود: ای مردم. من به شماأ پندهائتی دادم که 
پیغمبران امتهای خود را به انها یند دادند, و آنچه را (از مماشات و 
مهربانی) با شما بجأ اوردم که اوصیا ء به انهائیکه بعد از پیغمبران بودند 
رفتار کردند. و شما را به تازیانه (نصیحت و اندرز) خود ادب نمودم به راه 
راست نیامدید و شما را به وسیله ترسانیدنیها (به راه حق) سوق دادم 
اجتماع ننمودید (پیروی من نکردید) !! اجرتان با خدا ایا پیشوائی غیر از مرا 
متتظر بد که تتها. راب راهم آورنه ار شاد‌نماند؟۱ 
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آگاه باشید پشت کرد از دنیا آنچه رو آورده بود, و روآورده از آن آنچه پشت 
کرده بود (بر آثر پیروی نکردن امام به حق نیکی دنیا پشت نمود و بدی آن 
یعنی کردار زمان جاهلیت پدیدار گردید) و بندگان نیکوکار خدا عازم کوج 
کردن (رفتن از دنیا) شدند و کمی دنیا را که بقائی ندارد به بسیاری آخرت 
که افاتی. تمیگردد:فره‌ختند: (تبذیل؛ نمودنده .و از کم و اندوه آن رهندند: 
منظور حضرت از اين جمله گویا خبر دادن ا تا میباشد) چه زیان 
بردند برادران (همکیشان) ما که خونهاشان در جنگ صفین ریخته شد از 
اینکه امروز زنده نیستند تا غصه ها به خود راه داده ات تبره. ییانشا مند 
(سختی این روزگار را ببینند. خلاصه خوشا حال آنانکه از جهان رفتند و 
چنین روز را ندیدند)؟ ! سوگند به خدا (رحمت) خدا را دريافتند, خداوند هم 
مزدهاشان را عطاء فرمود و انها را بعد از خوف و ترس (در دنیا) در سرای 
امن جا داد, کجایند برادران من که در راه حق سوار شده و براستی و 
درستی (عمر به پایان رسانده) گذشتند. کجا است عمار (ابن یاسر که در 
سن بیش از نود سال در صفین شهید شد) و کجا است (ابوالهیثم مالک) 
ابن تیهان. و کجا است ذوالشهادتین (ابوعماره خزیمه ابن ثابت الانصاری 
که پیغمبر اکرم 
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گواهی او را به جای گواهی دو مرد قبول فرمود هنگامیکه آن حضرت اسبی 
از اعرابی خریداری نمودم بود و اعرابی انکار مینموده, حضرت فرمود: ای 
خزیمه آیا گواهی میدهی, گفت نه یا رسول الله, ولیکن دانستم که اسب را 
خریداری نموده ای, آیا تو را به آنچه از جانب خدا آورده ای تصدیق مینمایم 
و بر اين معامله با اعرابی تصدیق نمیکنم. پس آن بزرگوار فرمود: گواهی 
تو چون گواهی دو مرد میباشد( و کجایند همانندان ایشان این بدیل و 
هاشم ابن عتبه و غیر آنها( از برادران ) همکیشان ( آنان که )همگی 0 
صفین کشته شدند. و( با هم بر مرگ )کشته شدن در راه حق( پیمان 
بستند. و سرهاشان )بعد از کشته شدن( به سوی معصیتکاران )معاویه و 
پیروانش( فرستاده شد. نوف گفت: پس از این کلام امام علیه السلام با 
دست خود به ریش مبارک زده گریه بسیار کرد و فرمود: دردا و دریفا بر 
برادران )همکیشان( من که قرآن را قرائت نموده آن را استوار دانستند 
)محترم شمردند( و در آنچه: واجب بود. انديشه تموده آن را بریا داشتتد 
طبق ان عمل کردند( و سنت را زنده کرده بدعت را از بين بردند. به جهاد 
که خوانده شدند )ان را( پذیرفتند. و به پیشوا اعتماد داشته از او پیروی 
نمودند. پس از ان به اواز بلند فریاد 


نمود: ای بندگان خدا جهاد جهاد, آگاه باشید من در همین روز لشگر می 
آرایم هر که اراده رفتن به سوي خدا دارد باید برود. نوف گفت: پس از آن 
حسین علیه السلام را برده هزار لشگر و قیس آبن سعد را برده هزار و 
ابوایوب انصاری را برده هزار و غیر ایشان را بر شماره های دیگر امیر 
قرار داد, و اراده بازگشت به صفین داشت (که با اهل شام بجنگند) پس 
قرایم ام وی ی وان نز ان 
بزرگوار ضربت وارد آورد, پس لشگرها برگشتند و ما جو گوسفندانی 
رای یا ار را وا را 
(گفته اند: این خطبه آخرین خطبه ای است که امیرالمومنین علیه السلام 
۱ 


خظیة 192 آفر کار خوانا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در حمد و ثنای خدایتعالی): 
سپاس سزاوار خداوند است که بی دیده شدن (به چشم به اثار و علامات) 
شناخته شده است, و بدون بردن رل (و الت و ابزار, آفریدگان را( 
آفریننده است, به قدرت و توانائی خود موجودات تا آفریده, و به بزرگی و 
برتری از گردنکشان اطاعت و بندگی طلبید (زیرا| هرز رورت در پیشگاه او 
بی مقدار است, پس امر به خضوع و فروتنی فرمود) و با بخشش خویش 

بر بزرگان سرور و مهتر است؛ و او است خداوندی که آفریده هایش را در 
دنیا جا داد, و (طبق حکمت و مهربانی) پیغمبرانش را (برای راهنمائی یی 
در پی) به سوی جن و انس فرستاد تا برای ایشان پرده (نادانی و کمراهی) 
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فا را تردارتری از بدیها وشختهای آن آناو.را شرسانته (آکان‌سارتدا یو 
برای آنها از (وفانی) آن مها بش اس گنها بان مد با آن فرشگن 
برهند) و آنان را به نواقص آن بینا گردانند, و در حین غفلت و بیخبری 
ایشان (به زیان معصیت و نافرمانی) بیاورند سخنی که به آن عبرت گیرند 
(متنبه گردند) از تغییر حالات مانند تندرستی و خوشی و بیماری و گرفتاری, 
و (کسب از راه) حلال و حرام ان, و بهشت و ارجمندی که برای پیروان و 
دوزخ و خواری 
که برای گناهکاران آماده فرموده است. خدا را سپاس میگزارم در حالیکه 
به او رو آورده ام سپاسی که آفریدگانش را به آن امر فرموده, و هر چیزی 
ا صص ار اه را ای 
ای مقرر نموده (که تغییر و تبدیل در ان راه ندارد). 
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قسمتی از این خطبه است در وصف قران (و اندرز به مردم): قران امر 
کننده (به معروف و( تهی کننده (از منکر) است (خداوند در ان مردم را به 
طاعات امر و از معاصی نهی فرموده) و (بر حسب ظاهر) خاموش است 
(زیرا جز حروفی بیش نیست, و در واقع) گویا (است, زیرا همه اخبار و امر 
و نهی الهی در آن است) و حجت و برهان خدا است بر بندگانش که از 
ایشان بر (عمل به) آن پیمان گرفت؛ و آنها را در گرو آن قرار داد (پس از 
عذاب رهائی نیست مگر , به متابعت و پیروی از آن) نور آن را تمام گردانید 
(راه سعادت و نیکبختی و شقاوت و بدبختی را تا قیامت در آن نشان داد) و 
دین خود. (اسلام) زا به سبت: آن کامل: کرذانيق. و نیغفیر خود, ضلي الله 
علیه و اله, را در حالی قبض رو( فرمود که از تبلیغ احکام کر آنبه موه 
که موجب هدایت و رستگاری است فراغت یافته بود. پس خدا را به 
عظمت رک یاد کنید چنانکه بزرگواری خود را (در قرآن کربم) یا 
کرده, زیرا حکمی از (احکام) دین خود را بر شما پنهان نگذاشت. و رها 
نکرد پسند يا ناپسندی فاهکن آنجه تشانفن سکاو ام هویدا (در کتاب 
و سنت) برای آن قرار داد تا باز دارد از آن (چه پسندیده نیست) و امر 
نماید به ان (چه مورد پسند است 


( پس خوشنودی و خواست او و خشم و نهیش در آینده )با گذشته( یکسان 
است )احکام او تا قیامت تغییر نمیپذیرد. بلکه هميشه حکم هر مسئله 
همان است که در زمان رسول خدا در قران و سنت بیان شده است. و 
این جمله دلیل بر صحت و درستی مذهب اهل صواب از مخطته است که 
فاتل, سنج به اینکه خداوند شبحان را در فستله: ای بی حکم مفین 
است و مجتهدی که به استنباط آن را بدست آورده صواب کار است, و 
آنکه در استنباط خویش کوشش نموده و حکم واقعی را نیافته خطاء کرده, 
ولی زیانی متوجه او نمیگردد. بر خلاف اهل خطاء از مصوبه که قائل هستند 
به اینکه خدابتعالی را در هر مسئله ای طبق ار گوناگون مجتنهدین احکام 
مختلفه ای است (. 
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و بدانید خداوند هرگز رضایت نخواهد داد برای شما به چیزی که بر 
پیشینیان شما از آن به خشم آمده, و هرگز بر شما خشمگین نمیشود به 
خر بکه بش تیان ما به آن‌ ات دادم (رانحه نی مان رصول خدا 
جرام بوده بر شم ۵ آندکان ح ۳ و آنچه واجب بوده واجب, زیرا| 
نفر حکم بر همگان است, 5 است که روز 
اول تعیین کشته و در کتاب و سنت بیان شده و نسبت به هیچ زمان و به 
هیچکس تغییرپذیر نبوده, و جائز نیست کسی طبق رای و اجتهاد خود آن را 
تبدیل نماید که اگر چنین کرد در دین بدعت نهاده است., لذا میفرماید:) و 
جز این نیست که (باید) در راه اشکان تتر اتصذدمه فه تکران کفتاو عردان 
پیش از خودتان سخن گوئید (بایستی در راه پیشینیان قدم نهاده و به رویه 
ایشان رفتار نمائید نه اينکه از پیش خود سخنی گفته راهی پوئید) بتحقیق 
خداوند تحصیل روزی زندگانیتان را برای شما ضمانت میکند (شما را از غم 
و اندوه روزی میرهاند, چنانکه در س 1 ی 22 میفرماید: و فی السماء 
رزقکم و ما توعدون ی 23 فو رب السماء و الارض انه لحق مثل ما انکم 
تنطقون یعنی در اسمان است روزی شما و انچه 
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که وعده داده میشوید؛, پس سو گند به پروردگار آاسمان فد مین کف آن 
راست و درست است مانند آنکه شما سخن میگوئید بعنی چنانکه در گفتن 
تاد تیه یت یت ور ای و کی ۱ باه از فد تین یز و 
تردیدی نمیباشد( و شما را بر شکر و سپاس ترغیب فرموده و بر شما 
واجب نموده که به زبانها به یاد او باشید )چنانکه در قران کریم س 2 ی 
152 میفرماید: فاذکرونی اذک ررکم اشک وا لی و لاتکفرون یعنی پاد من 
باشید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من بجا اورده کفران ننمائید( و شما 
را به تقوی و پرهیزکاری سفارش نموده )چنانکه در قران کریم س 4 ی 
1 میفرماید: و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا 
الله و ان تکفرو فان لله ما فی السموات و ما فی الارض و کان الله غنیا 
حمیدا یعنی کسانی که پیش از شما دارای کتاب بودند مانند بهود و نصاری 
و شما را سفارش نمودیم که از خدا بترسید و اگر کافر شوید, پس برای 
خدا| است آنچه در آسمانها و زمین است, و خدا بی نیاز و ستوده است. 
پس امر به تقوی برای رستگاری شما است وگرنه خدا به عبادت و پرهیز 
ساسا متو سس زج ان وا اس مرته تضا وه حور وی یو فا یردان 
و از بندگانش خواسته است )که از معاصی پرهیز نموده از او بترسند, و به 
طاعت بکوشند( پس بتر سید از خداوندی که شما در برابر نظر او هستید, و 
غالب و توانا است که انچه درباره شما اراده فرماید فوری انجام پذیردد( 
اگر )راز خویش را( پنهان کنید و با کس نگوئید. میداند )و خوب را پاداش و 
بد را کیفر میدهدد( ۵ص آشکاز نمائید, مینویسد /)یعنی( نگهبانان گرامی 
)فرشتگانی( را #9 واداشته که ) گفتار و کردارتان را مینویسند, 
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و( حقی از قلم نمی اندازند ابطوری مواظب هستند که عمل خیر هر چند 
کوچک باشد چون از شخص صادر گردد از قلمشان نمی افتد( و بیجا و 
ناکرده را نمینویسند. و بدانید هر که تقوی پيشه گرفته از خدا بترسد 
حقتعالی راه بیرون شدن از فتنه و تباهیها و روشنائی از تاریکیها )ی نادانی 
و گمراهی( را به او نشان مبد هد و در آنچه آرزو داشته )بهشت ( جاودان 
نگاهش مد ارو و و وا نزد خود. دیدهترلن. حراهی در سرائیکه برای 
)دوستداران( خویش اختیار فرموده وارد نماید, سایه آن سرا عرش و 
روشنائتی آن خوشنودی خدا است. و زیارت کنندگان آن فرشتگان و 
دوستان ان پیغمبران او میبا شند. یس ) با عبادت خالق و مت به خلق( به 
سوی آخرت بشتابید و بر مرگها )بیماریهای موجب مرگ( پیشی گیرید 
)پیش از مرگ توشه برداشته کاری کنید که خدا و رسول راضی و خوشنود 
باشند( زیرا نزدیک است که آرزوی مردم قطع شده و مرگ آنان را دريابد, 
و باب توبه و بازگشت برایشان بسته شود )و در غصه و اندوه بمانند( پس 
)ناگهان( شما شبی به صبح می آورید که مانند پیشینیان خود که بازگشت 
ابه دنیا( را درخواست مینمودند میباشید )تا زنده هستید به چاره کار خویش 
پرداخته توشه راه بردارید, نه مانند گذشتگان که از ز گناهان خویش پشیمان 
شده بازگشت به دنیا را درخواست مینمایند, کت ای ار 
ندارد, و درخواستشان پذیرفته نمیشود, چنانکه در قرآن کریم س 6 ی 27 
میفرماید: و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا با لیتنا نرد و لانکذب بایات 
ربنا و نکون من المومنین ی 27 بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل و لو 
ای اس یس ی ی 
وامیدارند ببینی. میگویند: ای کاش ما را به دنیا برگردانند که آیات 
پروردگارمان را تکذیب نکرده از جمله مومنین و گروندگان باشیم, راست 
نمیگویند, بلکه این اقرار از جهت ان است که برای ایشان هویدا گشت 
آنچه پیش از این پنهان بود, و اگر برگردند دوباره آنچه که از آن نهی شده 
2 و در س 23 ی 99 میفرماید: حتی اذا 
جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ی 100 لعلی 
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اعمل صالحا فیما ترکت, کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم 
یبعئون یعنی به کردار زشت میکوشنر تا مرک یکی از ایشان. زا درناید: 
آنگاه از روی پشیمانی میگوید: پروردگارا مرا به دنا بازگردان شاید در 
آنچه از دست دادم عمل شایسته بجا آورم. دریغا که او را بازگردانند. زیرا 
درخواست بازگشت سخنی است که از روی گرفتا ناری میگوید, 3 
ايشان تا روز برانگیختن برای حساب قبر مانع بازگشت خواهد بود( و 
با ان آ 
ان اعلام و به توشه برداشتن از ان امر فرمودم اند )پس بشتابید و توشه 
راه بردارید و از خدا و رسول پیروی کنید تا سرگردان نمانید( و بدانید این 
پوست نازک بدن شما( را شکیبائتی بو ان بیست؛ پس )از ابتلای به آن( 
به خودتان رحم کنید که شما خود را در دنیا به مصیبتها و سختیها آزموده اید 
)نتوانسته اید بر کوچکترین ناکامیهای آن شکیبا باشیدل( ایا دیده اید یکی از 
خودتان که چگونه ناله و اظهار درد میکند از خاری که به بدن او فرو رود, و 
از لغزیدنی که او را خونین کند, و از ریگ گرم (بیابان) که او را ۳ 
پس چه حالتی خواهد داشت هر گاه بین 9 تاوه اد ان بااشد در حالیکه 
همخه ده ی و رای همین شیطان عوددی خاک در فر ان کزیه 
تن 66 6ستفر‌ماند یا آنها الدین امتها فقو انفشسکم و افلیکم تار اه قود ها 
الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لایعصون الله ما امرهم و یفعلون 
ما یومرون یعنی ای آنانکه گرویده اید خود را به ترک معاصی و فرزندانتان 
را با اندرز نگاه دارید از آتشی که هیزم و افزوزنده آن مردم و سنگهائی 
است که آنها را تراشیده بت قرار داده میپرستند و بر آن آنش فرشتگانی 
هستند درشت سخن سخت که به آنچه خداوند آنها را امر فرموده نافرمانی 
نمیکتنو: و انخه که مامویند بضا می آمزنده هر اش 4 ی ی ماب و 
من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین یعنی هر که خود 
را از یاد خدای مهربان کور دارد شیطانی را همنشین او قرار میدهیم) آیا 
میدانید که مالک دوزج هر گاه بو اش تن کید از خشم او آتش (به جوش 
و خروش آمده) بعضی بعضی را میمالاند (به روی هم قرار میگیرد) و هر 
گاه. ان را زخز کند (بر آن.بانی زند) شکناتی: از دنت دادم تاله. کنان :در 
میان درهای دوزخ بر اثر زجر او برجهد؟ ! 
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ای پیر سالخوردی که ناتوانی پیری دامن گیرش شده چگونه خواهی بود 
زمانیکه طوقهای انش به استخوانهای گردنها چسبیده شود و غل و زنجیرها 
بچسبد تا گوشتهای بازوها را بخورد؟! (اگر بر اثر معاصی به اين عذاب و 
سختیها گرفتار شوی چه میکنی) پس ای گروه بندگان از خدا بترسید از خدا 
بترسید در حالیکه در تندرستی پیش از بیماری (رسیدن مرگ) و در فراخی 
و آسایش (دنیا) پیش از که و سختی (قبر) آسوده هستید (میتوانید رضاء 
و خوشنودی خدا و رسولر را بد ست آورده از گرفتاری بعد از مرگ رهائی 
پابید) پسن: در آزاد کردن گردنهای خودتان (از آتش دوزخ) بکوشید پیش از 
آنکه آن گردنها در گرو برود (رهائی ممکن نباشد) چشمهای خود رز بیدار 
نگاهدارید (شب زنده دار باشید) و شکمهاتان را لاغر سازید (روزه بگیرید) 
و قدمهاتان را بکار برید (در کار خیر قدم نهید) و اموالتان را (در راه خدا) 
ببخشید, و اندامتان را فدای جانهاتان نمائید در این کار بخل نورزید (بدنها 
را که به زودی فانی گشته زیر خاک میپوسد در راه عبادت و بندگی و جهاد 
با دشمنان دین بکار برید تا از عذاب همیشگی برهید و در بهشت جاوید 
بسر برید) که خداوند سبحان (در قرآن کربم سس 42 ی 7( فرموده: ان 
تنصروا الله ینصر کم و یثبت اقدامکم یعنی اگر خدا را پاری کنید (اطاعت و 
بندگی نمائید) خدا شما را یاری خواهد نمود و در لغزش قدمهاتان را 
استوار میگرداند (از سختی و گرفتاری نجات میدهد) و (در س 57 ی 11) 
فرموده: من ذاالذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم 
بعلی کیست که به خدا| وام دهد (در اطاعت و ند کین او) 9 دادن نیکوئی 
(بدون ریا و خودنمائی) که خدا| آن را برایش چندین برابر گرداند و برای او 
است مزدی شایسته, پس از راه ذلت و خواری از شما یاری نخواسته و به 
جهت کمی مال و نیازمندی وام نطلبیده, از شما یاری خواسته در صورتی 
که او را است لشگرهای آسمانها و زمین و (بر همگان) غالب و دانا است. 
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و از شما وام طلبیده در حالیکه او را است خزینه های آسمان و زمین و بی 
نیاز و ستوده شده است, و پاری خواستن و وام طلبیدن او برای ان است 
که خواسته شما را بیازماید که کدام یک عمل نیکو بیشتر بجأ می اورید, 
پس بکوشید به کارهای نیکو تا با همسایگان خدا (نیکوکاران) در سرای او 
رقفت شین کم خدا ماس راها نان اس کرداندر ه فرشکان را 
امر فرمود. به دیدن آنها روند و هميشه گوشهاشان را محفو ظ داشته از 
آشکه آوان انش با تشت‌ند ریا ادا ا قفوم نوت تایه درد فر از کریم فن 
21 ی 101 میفرماید: ان الذین سبفت لهم منا ااخسنی اوللّک عنها مبعدون 
ی 102 لایسمعون حسیسها و هم فیما اشتهت انفسهم خالدون یعنی انانکه 
پیشی گرفتند برای ایشان از جانب ما پاداش نیکوئی است. آنها را از آتش 
دوزخ دور مینمایند که آواز آن رز نمیشتتوند. .و آنها در آنچه: ارزو داشتند 
جاویدان باشند( و اندام آنان را نگاهداشت از دریافت سختی و رنج )در 
فان کم ی ادا 21 رال مهن سا و ار 
ذوالفضل العظیم یعنی این چنین جود و بخشش احسان خدا است که به هر 
که بخواهد داده میشود و خداوند صاحب احسان بزرگ است. میگویم آنچه 
میشنوید و از خدا برای خود و شما )در توفیق بجا اوردن عمل نیکو و پیروی 
نکردن از نفس اماره شیطان( یاری میخواهم که )یاری خواستن از( او ما 
نا کافی اس ای است سا با ات ره یر 


خطبه 83 1-خطاب به برج بن مسهر 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است به برج ابن مسهر که از قبیله بنی 
یوار ایا شوا سوم اس که کت اک لا میت 
نیست جز از جانب خدا,؛ بطوریکه آن: حضرت ميشتیده پس فر مود؛ ای آنکه 
دندان جلو تو افتاده (بی خردی که باطنت مانند کسیکه دندانهای جلوش 
افتاده زشت است) خاموش شو خدا تو را زشت گرداند, به خدا سوگند حق 
(که منظور امام علیه السلام است) هویدا گشت و تو در آن (بین لشگر) 
از ی تون بودی ای سس ۳ اوازت پنهان بود (گوش به 
و) اشکار شدی مانند اشکار شدن نا ار و 
و فرومایگی او را به شاخ بز تشبیه فرمود, و اين در عرب رسم است, و 
هر چه را بخواهند بزرگ شمارند به چیز نفیس و ارجمند نسبت دهند, 
چنانکه گویند: نجم نجوم الکوکب یعنی پیدا شد مانند آشکار شدن ستاره). 


خطبه 184-به همام درباره پرهی زکاران 
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خطه. ها ان عصرت: ليم اسلا ااشته روایت فده که: بین: از 
اصحاب و پیروان امیرالمومنین علیه السلام که او را همام میگفتند و مردی 
تفج عا ند یه ان حضرت. کت با اور العممتی (احضاف) هر ار ان را 
برای من بیان فرما مانند آنکه آن را ببینم امام علیه السلام در پاسخ او 
تامل ه در فرموی (تیرا فلت | فن تاخیر صوات دیدا بش آر اه 
طور اجمال فرمود: ای همام تو خود از خدا بترس و نیکوکار باش که (در 
فران کب کل کي و12 ی ماینی آن الله هم الدفه افو اه لین ره 
محسنون یعنی خدا با پرهیزکاران و نیکوکرداران است (بر او لازم است که 
تقوی و ترس از خدا را شعار خویش گردانی و کار نیکو بجا آوری, و بیشتر 
از این بر تو لازم نیست) همام به این پاسخ اکتفا نکرد (در خواهش خود 
اصرار نمود) تا آنکه حضرت را سوگند داد, پس آن بزرگوار شکر و سپاس 
الهی بجا آورد و بر پیغمبر صلی الله علیه و اله درود فرستاد و آنگاه فرمود: 
خداوند سبحان هنگام_ آفرینش خلق از طاعت و بندگیشان بی نیاز و از 
معصیت و نافرمانی آنها ایمن بود زیرا| معصبت گناهکاران او را 
ندارد. و طاعت فرمانبرداران سودی به او نمیرساند (بلکه غرض از امر به 
طاعت و نهی از معصیت سود 
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بردن بندگان است ( پس روزی و وسائل آسانششان را ؛ بین آنها قسمت 
فر مود, و هر کس را در دنیا )با حکمت و مصلحت( ۳ ای )که 
اور ان نت ارفیل فعره افو وی مات اهاز قیار راد 

و پرهیز کاران در دنا دارای فضیلتها هستند )از دیگران برترند» زیر ا( 
گفتارشان از روی راستی است )بر وفق رضا و خوشنودی خدا و رسول 
شخن. کویند( و پوشاعشان میانه زمی .)افراط و تفریط. در زند کاتیشان 
نیست( و رفتارشان ابین مردم( به فروتنی است آزیرا خداوند در قرآن 
اایصو تنعل الحال طوا ععتی ار وی کی بر زسو‌درام قرو که و 
هرگز نمیتوانی به پاهایت زمین را بشکافی, و هرگز از جهت درازی هر چند 
کردن کی به. کوقها تفیرسی( از انحة که خداوند بزاشان روا نداشیه 
چشم پوشیده اند حرامی مرتکب توت رت ای که آنان را سود 
رساند گوش فرا داشته اند )از سخنان بیهوده که موجب خشم خدا و رسول 
است دوری مینمایند, چنانکه در قرآن کریم س 25 ی 72 میفرماید: والذین 
لایشهدون الزور, و اذا مروا باللغو مرو کراما یعنی بندگان برگزیده حق 
کسانی هستند که در مجالس لهو و لعب و جاهائیکه سخنان باطل نادرست 
کفته و 
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پا کارهای زرشت بجا می آورند حاضر نمیشوندر و هر گاه به بیهوده و 
تایتندی برستد از ان دوز گزیده بگذرند و درنگ ننمایند( در سختی و 
گرفتاری چنانند که دیگران در آسایش و خوشی ابه قضای الهی تن داده به 
آنچه خدا خواسته راضی و خوشنودند و آسایش و گرفتاری برای آنها 
یکسان است( و اگر نبود اجل و مدتی که خدا )در دنیا( برای ایشان تعیین 
فرموده از شوق و ثواب و بیم عذاب چشم بر هم زدنی جان در بدنشان 
قرار نمیگرفت. خداوند در نظر انان بزرگ است. در غیير او )هر چه هست( 
در دیده نها کوچک, و یقین و باورشان به بهشت مانند یقین و باور کسی 
است که ان را دیده که اهل ان در آن بخوشی بسر میبرند, و ایمانشان به 
انش همچون ایمان کسی است که ان را دیده که اهل ان در ان گرفتار 
عذابند. دلهاشان اندوهنای است., و )همه از( آزارهاشان ایمن )باشند, زیرا 
منشا آزار و هر گناه دوست داشتن دنیا است که آنها قق ان نت همان دید 
و بدنهاشان )بر اثر روزه گرفتن و عبادت و بندگی بسیار و قناعت( لاغر, و 
خواستنی هاشان )در دنیا( اندی است )بیشتر از انچه که به ناچاری به 
نیاز دارند نمیطلبند( و نفسهاشان با عفت با کیز کون است )پیرو شهوات 
نیستند( چند روز کوتاه )دنیا( را به شکیبائی به 
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سررسانند و در پی آن آسایش همیشگی (نعمت بی پایان بهشت) را 
دريابند, اين کردار تجارتی است پرفائده که پروردگارشان برای انها فراهم 
نموده (چون آنان خود را برای عبادت: و شند کی اماده ساختند خداوند هم راه 
وصول , به سعادت را به آنها نشان داد) دنیا به آنان روآورد (کالا و آوانتخن 
خود را به آنها جلوه داد) ایشان اق ان زو گرذانندند: راز آن چشم پوشیدند) و 
آنها را اتنتیو ق کرفتان تقود آنها جانشان را فدا کرده (به سختیهای آن تن 
دادند تا) خود را از آن رهاندند. چون شب شود (برای نماز) برپا ایستاده 
آیات قرآن را با تامل و اندیشه میخوانند, وتا خواندننه نذیز دور آن کون را 
اندوهگین میسازند, و به وسیله آن به درمان درد خویش کوشش دارند (از 
خواندن و عمل به قرآن چاره رهائی از عذاب و سختی رستخیز را 
میجویند) پس هر گاه به ۳ ای برخورند که به شوق آورده و امیدواری در 
آن است (پاداش نیکوکاری را بیان میکند) به آن طمع مینمایند و با شوق به 
آن نظر: میکنند مانند آنکه پاداشتی, که: آبه از آن خبر میدهد در برابر چشم 
ایشان است و آن را می بینند. و هر گاه به آیه ای برخورند که در آن ترس 


و بیم است (از کیفر بدکاری سخن میگوید) 
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گوش دلشان را به.آن-فیکشابند عنانعه کویا شیون و فری 


اد (اهل) دوزخ در بیخ گوشهایشان است. و (در پیشگاه الهی برای رکوع) 
قدشان را خم میکنند, و (برای سجود) پیشانیها ۳ و زانوها و اطراف 
قحمهاشان را به وهی زین .میخشتر انته از خدای عالی ازادیخویش را 
(از عذاب رستخیز) درخواست مینمایند. و چون روز شود بردبار و دانا و 
نیکوکردار و پرهیزکارند. ترس (از خدا) اندامشان را لاغر کرده مانند 
باریکی. تیزها کم تراشنده: ميشوه. بیتندم. فی. نندارد که آنها سمارند در 
صورتیکه بیماری ندارند (بلکه از بیم عذاب لاغر شده اند) و (چون 
سخنانیکه ها بش نو از ایشان میشنود) میگوید پرت و دیوانه اند و 
در یش دیوانه نیستند بلکه امر بزرگی (انديشه قیامت) با ایشان 
آميخته شده است. از کردار اندکشان خوشنود نمیشوند, و بسیار را بسیار 
نمیدانند, پس خود را (به گفان تقصیر در طاعت) متهم سازندر و از کردار 
خویش هراسانند (که مبادا پسندیده نباشد) هر گاه یکی از آنان را (به 
کردار نیکو) بستانید از آنچه درباره او گفته شده میترسد و میگوید: من از 
دیگری به خود داناترم, و پروردگارم به من داناتر از من است. بارخدایا 
آنچه میگویند (که موجب خودبسندی. است) بر من. مگیر: و مرا برتر آتچه 
میپندارند بگردان, و گناهان مرا که نم 


یدانند ببخش. 
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انم بح اه زان ان اشت که .مین ی او کین نفانا ارست: 
و در نرمی و خوشخوئی دوراندیش, و در ایمان با یقین. و در (طلب) علم 
حریص, و در بردباری داناء, و در توانگری میانه رو (اسراف نکرده دارائی 
خود را بیجا صرف نمیکند) و در بندگی و عبادت فروتن است, و در فقر و 
نیازمندی آراتستته جلوه. میکتد ربا کی تور تنخدستی او آاعاه نشود خنانکه در 
گرا کرتم ز 2 ی 27 رها ند ال ای اه 
ای وا اس و الا امن اس ی 
بسیماهم لایسئلون الناس الحافا و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم یعنی 
درویشانی که به عبادت و بندگی در راه خدا پرداخته اند و برای بازرگانی 
سیر در زمین را توانا نیستند عفت و بی نیازی دارند به طوریکه نادان می 
قدارت که انانوا باتوی اسان ۱ به نشانه چهره میشناسی که به اصرار 
از مردم چیزی درخواست تتفاند: و آنچه از مال , به آنها ببخشید خدا به 

ز دانا است) و در سختی شکیبا و حلال را جویا در کر 
ار ۱ روا شایسته ای که بجا می اورد 
ترسان است, در شب همت او صرف سپاسگزاری (از نعمتهای حقتعالی) 


است, و در بامداد 


اراده اش ذکر و یاد خدا میباشد. شب را بسر میبرد در حالیکه از غفلت 
خویش (که مبادا در وظائف خود کوتاهی کرده باشد) هراسان است. در 
روز از احسان و مهربانی خدا 
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(که او را مسلمان و پیرو محمد قرار داده) شادمان است. اگر نفس در 
آنچه که مائل نیست با او سرکشی کند (به سختی زیر بار طاعت و بندگی 
رود) خواهش آن را در آنچه دوست میدارد انجام ندهد, روشنی چشم او در 
جیزیه است که-حاودان اشت ی رعسسن در خبزیکه یاف تما ند یه 
آخرت چشم دوخته و به دنیا پشت پا زده) بردباری را با دانش و گفتار را با 
کردار می امیزد (زیرا بردباری که از روی دانش و خردمندی نباشد و 
گفتاری که مقرون با کردار نبود نکوهیده است) او را می بینی که با ارزوی 
کوتاه و خطاء و لغزش اندک و دل فروتن و نفس قانع و خوراک کم و کار 
آسان و دین محفوظ و شهوت و خواهش از بین رفته و خشم فرو نشسته 
است, مردم به نیکوئی او چشم داشته و از بدیش آسوده اند, اگر در بین 
مردم غافل و بیخبر (از خدا و رسول) باشد از زمر 5 آگاهان بشمار میرود 
(زیرا دل او به یاد خدا مشغول است و اگر در اگاهان باشد در شمار اهل 
غفلت نیاید (زیرا در ذکر خدا تنها اکتفا به زبان نمیکند که از مردم غافل 
را ول وا رای ی را اه 
ستم کند و احسان نماید به کسیکه او را محروم گرداند, و بپیوند یه آنکه از 
او جدا گردد, در حالیکه از دشنام دادن و سخن زشت دور و گفتارش هموار 
است.؛ و کار نکوهیده از او دیده نشده و کار پسندیده اش هویدا| است. 
نیکوئی ایا نامرد و بدیش پشت گردانيده, در سختیها باوقار و بردبار. و 
در ناگواریها شکیبا و در خوشی و آنتتایتتن تاکز ار .اشت:. کستی را که 
دشمن دارد بر او ستم ننماید, و ان را که دوست دارد 
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درباره او گناه نکند )دوستی و دشمنی او را از تکلیف شرعی باز ندارد, 
چنانکه زویه: مردم هواپرست و ستمگر است( به حق اقرار میکند پیش از 
آنکهنز ان گواه ارتج اریز گفاهنر پزایتنانکار است و انکار حق زو وتت 
است و ار منافی با تقوی و پرهی زکاری میباشد( آنچه به او بسیارند تباه 
نمیسا ردو آنخه باداش آورند فراموش خمیکنده یا 1 به لقبهای زشت 
) کافر, فاسق, منافق و کلمات با نمیخواند, و به همسایه زیان 
نمیرساند, و به پیش ایا ناگوار که برای مردم رخ میدهد شادی 
نمینماید. و در راه باطل و نادرست قدم ننهاده و از جاده حق بیرون نمیرود, 
اگر خاموش نشست خاموشیش او را اندوهگین نمیگرداند, و اگر بخندد 
آواز کدی اند یو وچ کار تم کت انیس کرت 
خوا اتفام ای را کته تفس ار مه ا ه‌هستی, رها ات 
(زیرا , بر خلاف هوا و خواهش او رفتار مینماید) 


ص: 6019 


و مردم از او در اسایش هستند (زیرا ازار به مردم بر اثر پیروی از خواهش 
نفس است) در کار اخرت خود را به رنج اندازد, و مردم را از (کار) خویش 
به اسایش راند, دوری او از اشخاص ّ جهت بی رغبتی و دوری نمودن 
است (از دنیایرستان) و نزدیکی او / با آشنایان از جهت خوشخوئی و 
مهربانی است (با خدایرستان) دوری او از روی خودخواهی و زر کی نبوده, 
و نزدیکیش از راه مکر و فریب (چنانکه روش مردم دورو است) نمیباشد. 
ناقل این خطبه گفت: 0چون سخن به اینجا رسید( همام بیهوش شد و هم 
در آن بیهوشی از دنیا رفت؛ پس امیرالمومنین علیه السلام فر مود: آگاه 
باتتین. نو کند به خدا که از اجنین بیش اهد بر( او یتشد بسن از .ان 
فرمود: 


ص: 6020 


اندرزهای درست به اهلش چنین )تاثیر( میکند, یکی از حاضرین )عبدالله 
ابن کواکه از خوارج بود( گفت: یا امیرالمومنین تو چه حال داری آچرا این 
اندرزها در تو تأثیر ندارد, یا چون چنین گمان داشتی چرا باعث مرگ او 
شدی(؟ امام علیه السلام فرمود: وای بر تو هر اجلی را وقتی است که از 
آن نمیگذرد )دیر و زود نمیگردد( و سببی است که از آن تجاوز نمیکند. پس 
از اینگونه گفتار که شیطان بر زبانت راند باز ایست )بار دیگر مگو. زیرا 
اعتراض بر امام از اضلال و دستور شیطان است(. 


ص: 6021 


خطبه 5-در وصف منافقان 


ص: 022 


ی ی هی و ی ی 
آن وصف میفرماید: خدا را سیاسگزاريم که توفیق طاعت و فرمانبرداری 
به ما داده, و از معصیت و نافرمانی بازداشته, و از او درخواست مینمائیم 
که نعمتش را تمام گرداند, دوست ما را به ریسمانش (قرآن کریم) متصل 
سازد, و گواهی میدهیم که محمد بنده و فرستاده او است که برای بدست 
اوردن رضاء و خوشنودی خدا هر سختی را به خود هموار نمود, و در راه 
هر رنج که دید شکیبائی نمود) و نزدیکان و خویشانش چند جور بودند 
(گروهی فداکار و دوستدار که جان و مال در راهش میدادند, و بعضی 
دشمن و منافق که درصدد تباه کردنش برآمدند) و دوران و بیگانگان برای 
دص با ان حضرت گرد استنرت ه ظرت مهار را گسیخته متوجه آن 
بزرگوار گشتند, و برای جنگ با او به شکم شترهای بارکش خویش زدند 
(که زودتر برسند) تا آنکه از دورترین محل و جای آمد و رفتنشان به ماوی 
و محل اقامت آن حضرت با دشمنی وارد شدند (خلاصه برای دشمنی با او 
از راههای دور به جنگ آمدند). 


ص: 6023 


بندگان خدا شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش مینمایم, و از (مکر و 
فریب) مردم دورو (که در ظاهر مسلمان و در باطن کافر هستند) برحذر 
میدارم (مبادا فریفته گفتار و کردارشان شده از آنها پیروی نمائید) زیرا آنها 
گمراه و گمراه کننده میباشند (خودشان به راه ضلالت و گمراهی رفته و 
دیگران را از راه راست بازداشته با خود پار میسازند) و (از دین خدا) 
لغزیده و لغزانندم اند (خطاکار بوده دیگران را به اشتباه می اندازند) خود 
را به رنگهای گوناگون و حالات مختلفه درآورند (هر زمان و در هر مجلسی 
ی ات و ی و 
تا مردم ساده لوح را بفریبند) و ب شما را به هر وسیله اي در نظر گرفته و در 
هر کمینگاهی به کمین نشیته اند (اگر به انديشه های آنان پی برید و کناره 
گیرید به وسائل دیگری درصدد فریب شما برمی آیند تا بالاخره با خود 
همراه سازند) دلهاشان (از رشک و دوروتی و دشمنی و بخل و شک) بیمار 
است (چنانکه در قران کریم س 2 ی 10 میفرماید: فی قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا, و لهم عذاب بما کانوا یکذبون یعنی در دلهای منافقین 
بیماری است. و خداوند هم به آن بیماری می افزاید. و برای انها بر اثر 
آنچه 


ص: 02۹4 


)بطوری که گمان کنند انها دوست و خواهان حقیقت هستند( در پنهانی راه 
میروند )انديشه های خویش را به قسمی که کسی به آنها پی نبرد به کار 
انداخته و فتنه و فساد میکنندر ودوواین درهای انوم ام ممحنند )مانند 
شکارچی که برای بد ست آوردن شکار آهسته میجنبد ( وصفشان به درمان 
ماتد و گفتارشان بهبودی ارد. ولی کردارشان دردی است درمان ناپذیر )با 
سخنان پسندیده مردم را به دور خوینش: کردآورده فتظور نادرستشان ۲ 
انجام میدهند, چنانکه در قران کریم س 2 ی 204 میفرماید: و من الناس 
من یعجیک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد 
الخصام یعنی از مردم کسی است که گفتار او در تدبیر زندگی دنیا تو را به 
۱ هک و ۱ 0 0 ۱۱ )۳ 
که ام تسس 
دوستی آسایششان را از دستشان میگیر ند( و به افتادن در سختی 
گرفتاری )آنها( کوشش دارند )بین آنها سخن چینی مینمایند تا جمعشان را 
بپراکنند 5 آبیچازه. شان سازند( و. امید )آشان( را تومید. میکنند )آنها را از 
کارهای هب باز میدارند( در هر راهی برای ایشان به خاک 


ص: 6025 


افتاده ای است (برای تباه کردن راهها در نظر گرفته اند) و نزد هر دلی 
وسیله ای دارند (میتوانند با هر کسی به میل و خواست او سخن گویند) و 
در هر غم و اندوهی اشکها ریزند رس اد آن مقصود خود را انجام 
دهند) سنودن یکدیگر را به هم وام داده و پاداش آن را انتظار میبرند (یکین 
از خود را میستایند تا او هم تلافی کند) چون سوال و درخواستی دارند و در 
آن اصرار کنند (تا شخص را وادار به قبول درخواستشان نمایند) و هنگام 
را 
کرده و رسوایش نمایند) و اگر آنان را (در کاری) حکم قرار دهند اسراف 
میکنند (برخلاف حق حعم دهند) برابر هر حقی باطلی و برابر هر راستی 
کج و برابر هر زنده ای کشنده و برای هر دری کلید و برای هر شبی 
چراغی اماده ساخته اند 


ص: 6026 


(انواع مکر و حیله به کار برند تا بمقصود برسند) نومیدی و بی نیازی (به 
مال مردم) را را لمع وان خود وسیله قرار میدهند تا بازارشان را نگاه 
داشته و کالاهای کاسدشان را که نفیس و پاکیزه میپندارند رواج دهند (از 
راه تزویر خود را بی علاقه به دنیا نشان داده اظهار بی نیازی مینمایند تا به 
منظورشان برسند. سخن نادرست) میگویند, و (آن را به حق) مشتبه 

و مانند جلوه میدهند» و (مقاصدشان را( بیان میکنند 4 را آو این 


مینمایند (به صورت حق درمی آوزند) راه باطل را ان نشان دهند ( تا 
همه در آن قدم نهند) وراه تنگ 


ص: 6027 


(صلالو کمزاهت ابا که کی زا از کمرا هی وهای مسر ما شد یی 
ایشان پیرو شیطان و شعله اتشها هستند (در قران کریم س 8<ظ ی 19 
میفرماید:) اولتک حزب الشیطان. الا ان الشیطان هم الخاسرون 
پبعنی آن جماعت یاران و پیروان شیطانند, آگاه باشید پیروان شیطان 
زیانکارانند. 


ص: 6029 


ص: 6020 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در وصف حق تعالی و مدح 
حضرت رسول و اندرز و امر به تقوی و پرهیزکاری): سپاس خدائی را سزا| 
است که از نشانه های سلطنت و بزرگی بزرگواری خود شگفتیهای قدرت 
و توانائیش را آشکار ساخت, و کاسه چشمها را حیران و مبهوت نمود, و 
انديشه هائی که در مردم خطور مینماید از شناختن حقیقت صفت خویش 

بازداشت (خردمندان در برابر آفریده هایش دچار شگفتی و عقولشان از 
ادراک حقیقتش ناتوان است) و گواهی میدهم که خدائی به جز او نیست 
گواهی از روی ایمان و باور و خلوص و فرمانبری (دل و زبانم یکی است و 
تقلید بو خود نمانن بة: ان راه ندارد) و گواهی میدهم محمد بنده و فرستاده 
او است.؛ فرستاد او را هنگامی که نشانه های رستگاری و راههای آشکار 
دین از بین رفته و ویران گردیده بود (مردم در راه ضلالت و گمراهی گام 
برداشته از خواهشهای نفس پیروی مینمودند) پس حق را هویدا| ساخت و 
مردم را اندرز داد. و به راستی و درستی (در گفتار و کردار) راه نمود و به 
میانه روی (نه افراط و نه تفریط) امر فر مود خدا| بر او و اآتش درود 


ص: 630 


بندگان خدا بدانید خدا شما را بیهوده نیافرید. و سر خود (مانند چهارپایان) 
رها ننمود (بلکه تکالیف و احکامی برای شما قرار داد تا هر یی را به موقع 
انجام دهید) اندازه نعمتها و بخششش را به شما میداند, و فضل و کرمش 
ایا ات ای ار مر ای 
و فیروزی (بر دشمنان) و روا شدن حاجت را از او بطلبید, و درخواست 
خود را از او بخواهید. و عطاء و بخشش را از او بجوئید که بین شما و او 
پرده ای اويخته و دری بسته نیست, و او در همه جا و در هر وقت و زمان 
حاضر و با هر انسان و جن همراه میباشد, جود و بخشش [(نعمتهای) او را 
کم نمیگرداند, و رخنه ای (در آنها) وارد نمیسازد. خواستار از او نعمتش را 
تسام تفیکند زو آرر وفتدیه ان خوانس‌ رس کت او را ار کی 
نگاه تمیدارده و آوازی او را از آواز دیگر مشعول تسگرداند (زبرا اشتعال 
ای و بازماندن از کار دیگر است بر اثر غفلت است که آن از 
لواتم جسم.هنباشد) بخشیدن (نعستا او را از گرفتن (نععت ذیگر در یک 

زمان) مانع نمیگردد. و خشم کردن او را از رحمت مشغول نمیسازد, و 
تا 


و اشکار بودن او را از پنهانی جدا| نمیسازد (زیر| او هم اشکار است هم 
بمان: اشکاز است به آبار: وحفعت آمیمان استها نطرا وی دور » 
بالا و پائین و آشکار و پنهان و پنهان و آشکار است, جز|ء داده و جزاء داده 
نشده است (حساب همه را رسیدگی مینماید و کسی را فهم و توانائی 
رسیدگی به حساب او نیست) خلائق را با انديشه نیافرید, و در هی کار 
نیازمند به طلب یاری از انها نمیباشد (زیرا واجب از عجز و ناتوانی منزه 


است). 


ص: 631 


ای بندگان خدا شما را به پرهی زکاری و طاعت خدا سفارش مینمایم. زیرا 
تقوی مهار است (که دارنده را به سعادت میکشاند) و بستونی میماند (که 
نظم کارها را نگاه میدارد) پس به بندهای استوار آن بياويزید. و به حقائق 
آن دست اندازید تا شما را به مواضع آسایش و آسودگی و جاهای فراخ و 
حصارهای محفوظ و منزلهای ارجمند برساند (به بهشت جاوید که هیچگونه 
سختی و گرفتاری در آنجا نیست ببرد) در روزی که (بر اثر هول و وحشت) 
دیده ها باز مانده بر هم گذارده نمیشود و به اطراف نمیتواند نظر اندازد. و 
همه جا تاریک, و گله های شترهای آبستن ده ماهه که زائیدن آنها 0 
است بی صاحب ماند (از بسیاری سختی و گرفتاری که به نجات و رهائی 
خویش مشغفول است و از نفیسترین اموال جچشم مییوشاند) و دمیده 
میشود در صور (اسرافیل) پس هر جانی از تن بیرون رفته و هر زبانی لال 
میگردد (مرگ همه را فرا میگردد )مرگ همه را فرا میگیرد( و کوههای بلند 
و سنگهای محکم و استوار خورد گشته از هم میریزند, و سنگ سخت آنها 
چون سراب ۳ در نظر می اید, و قرار و سکون انها در زمین هموار 
ابی نشیب و فراز( باشد )آبادی و نشانه ای باقی نمیماند( پس )در آن 
روز( نه شفیعی است که شفاعت کند )عفو و بخشش از گناه درخواست 
نماید( و نه خویشی که سختی را دفع گرداند, و نه عذر و بهانه ای سود 
بخشد )خلاصه پناهی نیست جز تقوی و پرهی زکاری(. 


ص: 6032 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (که در آن با اشاره به زمان 
بعثت پیغمبر اکرم وصیت به تقوی و پرهیزکاری کرده و زشتیهای دنیا را 
نموده و به اعمال شایسته پیش از رسیدن مرگ ترغیب فرموده): خداوند 
حضرت رسول را مبعوث فرمود هنگامیکه نه نشانه ای برپا بود (فترت 
مابین اخرین پیغمبر و آن حضرت مردم را از راه حق دور نموده) و نه 
روشنائی نمایان (شریعت حقه پنهان شده کسی از خدا پیروی نمینمود) و 
نه راه روشن آشکار (همه دز کمراهن و نادانی سرگردان بودند. پس آن 
حضرت بشر را هدایت نموده و از بدبختی نجات داد). بندگان خدا شما را 
به تقوی و اطاعت از خدا سفارش میکنم. و از دنیا برحذر مینمایم, زیرا دنیا 
سرای کوچ کردن و جای کدورت و ناخوشی است, ساکن آن رونده و مقیم 
آن جداشونده است, اهل خود را به جنبش می آورد و در کشاکش می 
مانند حنبانیدن کشتی که بادهای سخت در میان دریاها آن را به 
حرکت و اضطراب دراورده باشد. پس بعضی از مسافرین غرق و هلاک 
ی اس اس ی ار ای وا ابا 
از سمتی به سمت دیگر برده بترس و نگرانی مبتلی 


ص: 633 


میسازد, آنکه غرق شد بازیافت او ممکن نیست, و آنکه رهائی یافت به 
طرف تباه شدن میرود (خلاصه مردم در دنیا همچون کشتی شکستگان دریا 
بعضی از بین رفته اند و از ایشان خبر و نشانی نیست و بعضی گرفتار 
خواهشهای نفس بوده و در راه نابودی سیر میکنند). بندگان خدا, اکنون که 
زبانها باز و بدنها تندرست و اندام فرمانبر و جای امد و شد فراخ و فرصت 
باقی است کار کنید (خدا رز عبادت و به مردم خدمت نمائید) پیش از 
شتافتن نیستی و رسیدن مرگ و آمدن آن را بر خودتان محقق دانید و 
فتتظر نف تبافنید (حون خشام. اشت ده هر بشما را درف اند ان نا اموه 
بافن‌داه جده ولی. ماننه شخضی فتتظر کفتم بهراه ان بودم بیحار تمانید). 


خطبه 188-در ذکر فضائل خویش 


ص: 6034 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در نزدیکی و یگانگی خود با 
پیغمبر و اینکه به خلافت سزاوارتر بوده و دیگری را لیاقت این مقام 
نیست): بر راز اضحات فخید صلی الله علیه و اله- که حافظ (قرآن و 
سنت او) هستند (و به اسرارش آگاهند) میدانند که من هرگز ساعتی از 
فرمان خدا و رسول دور نمانده ام و از جان خود درباره پیغمبر اکرم دریغ 
ننمودم در جاهائی که (گرفتاریها و جنگها) دلیران فرار میکردند و گامها 
برمیگشت (کسی را جرات 4 جلوگیری از دشمن نبود) بر آثر شجاعت و 
خوانفردی. که خداوند: مرا جه: آن: کر آمف 0 1 
علیه و اله - قبض روح شد در حالیکه سرش بر سینه من بود, و به روی 
دستم جان از بدنش جدا شد, و (به جهت تیمن و تبرک آن) دست به چهره 
ام کشیدم, و غسل آن حضرت صلی الله علیه و اله را متصدی گردیدم, و 
فرشگای حرا کیک کرووس ات اظرات آن خاصرین رفرهتگانی 
که در آمد و رفت بودند) به گریه و ناله درآمدند. گروهی از فرشتگان فرود 
آمده گروهی بالا میر فتند, و همهمه نماز ایشان که بر آن بزر گوار 
فیخواآندند از کوش.من.جدا نمیشن تا اسنکه او زا خر ارامکاهتنن نهادیم. .بسن 
کیست در حال حیات و ممات به آن خضرت از من سزاوار 


تر؟ ! (هر که ادعای سزاوار بودن کند دروغ گفته و به ناحق خود را خلیفه و 


ص: 635 


از روی بینائی (بدون شک و تردید) و باید در جنگ با دشمن نیت شما 
با 

به آنکه جز او خدائی نیست من بر راه حق هستم ( و کردارم 
ات که حوا ۵ «سمول فر موده 1 باطل 
(پیرو نفس اماره و شیطان) هستند. میگویم آنچه میشنوید (تا حق را از 
باطل تمییز دهید) و از خدا برای خود (که مبتلای شما شده ام) و برای شما 
(از گذشته هایتان) آمرزش میطلبم (که بار دیگر در گمراهی قدم ننهاده از 
ابا به حق پیروی نمائید). 


ص: 636 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در احاطه علم خدا به 
موجودات و ترغیب به تقوی و پرهیزکاری و وصف دین مقدس اسلام و 
اشاره به زمان بعثت پیغمبر اکرم و ستودن قرآن کریم): خداوند به آواز و 
ناله چرندگان در بیابانها و گناهان بندگان در خلوتها و آمد و شد ماهیها در 
دریاهای بزرگ و موج زدن و بر هم خوردن آب به وسیله بادهای سخت دانا 
انتت. ۵ بواهنی مبدهم. محمد بر کزیده: خدا مه آمرندم.. وخ (وستور )و 
فرستاده او است بر اثر رحمت و مهربانی. 


ص: 6037 


پس از ستایش خداوند متعال و مدح حضرت مصطفی شما را سفارش 
میکنم به پرهیزکاری و ترس از خداوندی که اغاز افرینش شما از او است. 
و نهایت ارزو و خواهشتان به او است.؛ و راه راستتان بطرف او است.؛ و 
پناه و گریزگاهتان او است, زیرا تقوی و ترس از خدا داروی درد قلبها و 
بینائی کوری دلها و بهبودی بیماری تن ها و اصلاح فساد و سینه ها و 
پاکیزگی چرک نفسها و روشنی پوشش دیده ها و ایمنی ترس دل و نور 
سیاهی تاریکی (نادانی) شما است. پس اطاعت و فرمانبردن از خد | را 
مانند پیراهن زیر نه جامه رو (که به بدن چسبیده نیست) رویه خودتان 
بکردانيدر.ع (ختی آن‌بوا) داخل: و-جزء شتان زیر بیراهن فرار آدهیدم-خ.سیان 
اندامتان پنهان نمائید (خلاصه کاری کنید که همه اعضا و جوارج شما مطیع 
و فرمانبردار خدا باشد) و در کارهاتان از حکمران دانید (در هر امری 
پیرو امر و نبهی خدا| باشید) و (آن را( آبنثنخور هنگام وارد شدن (به قامت) 
و وسیله دریافتن درخواست و سپر روز ترسیدن (از پیش آمدهای سخت) و 
چراغهای میان قبرها و مونس و يار درازی خوف و بیم و گشایش جاهای 
اندوهناک خودتان قرار دهید, 


ص: 638 
زرا اظاعت و فزماتدی اعدا تام:هکا هدا نج است: از فهلکه قفا تیکه‌رژو 


می اورد (و سب 


ب نابودی میشود( و از ترسهائیکه تن اههد آن: زا انتظار ند و از 
گرمی آتشهای افروخته )برای گناهکاران( پس هر که تقوی و پبهراره 
پیشه گیرد سختیها بعد از نزدیک شدن نهآ وزدن از او دور و کارها پس از 
تلخی برای او شیرین و موجها )فتنه و تباهکاریها( پس از پی در پی رسیدن 
از او بر طرف و دشواریها پس از رنج دادن برای او اسان و کرامت و 
لطف )خداوند متعال( بعد از نایابی برای او بسیار و رحمت و مهربانی پس 
از دور شدن به او بازگشت و نعمتها پس از کم شدن بر او فراوان گردد, و 
برکت مانند باران بزرگ قطره پس از اندک باریدن به او برسد, پس 
بترسید از خدائیکه شما را به پند خود )در قران کریم( بهره مند فرمود, و 
ابه وسیله پیغمبران( شما را به دستور خوبش اندرز داد, و بةه تلعمت 
دادنش بر شما منت نهاد. پس برای عبادت و بند؟ گیش نفسهای خود را رام 
ار ماود و حق فرمانبری از او را بچا آورید )آنچه امر کرده بجا آورده 
و از مناهی دوری گزینید(. 


ص: 639 


پس (از وصف تقوی و طاعت بدانید) این اسلام دین خدا است که (غیر آن 
پیسند او نییست 0۳ آن را برای_ (شناساندن) خود برگزیده, و به نظر عنایت 
خویش پروریده. و برای تبلیغ آن بهترین آفریدگانش (حضرت رسول صلی 
لله یه و )تا احتان تموده: ۵ هایس رهم وی احکامن را وهی 
پایه دوستبی خویش بر پا داشته (پس دوستدار خدا| پیرو احکام اسلام است) 
به ارجمندی آن دینها را ذلیل و خوار گردانیده (نسخ فرموده) و به قزر کین 
آن ملتها را پست نموده, و-بة غلبة آن.دشمتان دا بی قدر و کوچک شمرده؛ 
و به پاری آن مخالفین را مغلوب ساخته, و به پایه (اصول و قوانین) آن پایه 
های گمراهی (عقائد نادرست) را ویران کرده, و تشنگان (علوم و معارف) 
را از حوضهای آن سیراب نموده, و به وسیله کشندگان ات آن (انمه علیهم 
السلام) حوضها را پر کرده (تفسیر و تاویل آیات قرآن کریم و موارد احکام 
را بیان فرمود) پس طوری ان را (محکم و استوار) قرار داده که دسته ان 
جدا| و حلقه آن بازشدنی نیست, و بنیانش ویران و ستونهایش خراب نمی 
گردد, و درخت آن. کنده تخواهد شد. و مدت آن را پایانی نمیباشد (تا زوز 
قیامت باقی و برقرار است و پیغمبری مبعوث نمی گردد که آن را نسخ 
ماید) امس کمن 


و شاخه هایش کنده نمی شود (هیج دانائی با مبانی لش در هی زمان 
نمی تواند درستبی خکمی از احکامش را انکار کند) و راههایش تن و9 
آسانیش دشوار و سفیدیش سیاه و راست بودنش کج و چوبش پیچیده و 
راه گشاده اش ریگستان و چراغهایش خاموش و شیرینیش را تلخی نمی 
باشنخ بنتن انسلام تتتتونهاتن. انشعت که‌ببایه: آنها را خداوند در حق کار گذارده 
استه رال و ارس و ان ساره مان آن ستونها را ثابت و 
استوار ِِِِ و چلتیمه هائی است که نهرهای آنها پر ات است, و 
خراغهاتی: که-زوشتيهای. آنقا تابان است: .و تشانه ای که روندگان به آن را 
میجویند (ادله و براهینی دارد که علماء و دانشمندان به انها ِِِ 
میکنند, چنانکه مسافر در بیابان از روی نشانه ِ می پابد) 9 علامتهائی که 

به آنها راهها یافته می شود. و آبشخورهائی که واردینرنهة آنها شتیر اب هی 
شوند (پیروان: آن. در تیاه اخرت سعادتمندند) خداوند نهایت رضاء و 
خشنودیش و برترین اس و بالاترین طاعت و فرمانبرداریش را در آن 
قرار داده است. پس پایه های این دین نزد خدا استوار و بنایش بلند و 
دلیلاش اشکار و روشنيهایش درخشان و سلطنتش ارجمند و نشانه اش بلند 
است, و از بین بردنش ممکن نیست (کسی را قدرت نابود کردن یا 


طعن زدن بر آن نیست( پس آن را محترم و بزرگ داشته از آن پیروی 
نمائید. و حق ان را اداء کنید )اوامر ان را انجام داده گرد نواهیش نگردیدد( 
و آن را در مواضع خود قرار دهید, )هیچیک از احکامش را تغییر ندهید که 
در دنیا زیان دیده در آخرت گرفتار عذاب خواهید شدل(. 


ص: 6040 


پس (از بیان شرافت رن کی دین مقدس اسلام بدان) خداوند سبحان 
(برای تبلیغ آن) محمد صلی الله علیه و آله را به راستی و درستی 
برانگیخت هنگامی که (از بسیاری آشوب و گرفتاری و خونریزیهای 3 
ناحق) سپری شدن دنیا (ی هر ملتی به وسیله فساد) نزدیک گردیده, و 
آگاهی (آنها به سبب مرگشان) به امر آخرت رو آورده, اه 
درخشندگی تاریک شده. و اهلش را (به سختیها گرفتار کرده بود که راه به 
جائی نمی بردند) و بستر آن ناهموار گردیده مهارش را به دست کشنده 
سپرده بود, و این در هنگام به سر رسیدن مدت و نزدیک شدن علامات 
۱۳ اهل و شکسته شدن حلقه و گسیخته شدن 
رسای و کت وان شین شاه ها و اقتار شون اه وا سین 
مدت دراز آن بود (خلاصه خداوند پیفمبر اکرم را هنگامی که نادانی و 
گمراهی سرتأاسر دنیا را فرا گرفته بود میعوت فر مود, و آن حضرت در 
اندک مدتی مردم را به شاهراه هدایت و رستگاری و به علوم و معارف 
العف آشا تعود )دامن ان ان یوار سا را رصالت ود سرا 
کننده و سبب بزرگواری امت و بهار (خرمی) اهل زمان و سربلندی 
مددکاران و سرافرازی یارانش قزار .داد بسن فر ان را ؛ به او فرستاد, و 
قرآن روشنائی 


ص: 6041 


است ک قندیلهای ۳1 خاموش نمی شود و چراغی است که افروختگی آن 
فرو نمی نشیند» هفریانت اشت کذنه. ان پید| نف خر ور و راهی است که 
سیر در آن گمراهی ندارد, و شعاعی اوتت تابان که روشنی ار بی نور 
نمی شود, و جدا کننده است (میان حق و باطل) که دلیل آن ناچیز نمی 
گردد, و بنائی است که پایه های آن ویران نمی شود, و بهبودی است که 

بیماریهای (اهل) آن را خوف و بیمی نیست (زیرا بهبودی هر گونه بیماری 
است که پیش اید خواه بیماری بدن خواه بیماری روح) و ارجمندی است 
که پاری کنندگان ان شکست نمیخوند, و حقی است که مددکاران ان 
مغلوب نمی شوند, پس قرآن کان ایمان و مرکز آن, و چشمه های علم و 
دریاهای آن, و بستانهای دادگستری و حوضهای آن. و سنگهای بنای اسلام و 
پایه آن, و بیابانهای حق و دشتهای هموار آن می باشد, و دریائی است که 
آب برندگان ان را خالی نمی کنند. و چشمه هائی است که کشندگان آب 
ان را نمی گردانند, و ابشخورهائی است که واردین از آن نمی کاهند 
(دانشمندان به همه اسرار آن پی نخواهد برد) و منزلهائتی است که 
مسافرین راه آنها را گم نمی نمایند, و نشانه هائّی است که روندگان از 
آنها نابینا نیستند, و تیه هائی است که رواآورندگان از آنها گذر نمی توانند 


کرد 


ص: 042 


خداوند ان را قرار داد سیرابی تشنگی دانایان, و بهار دلهای ۰ 
مقصد راههای تیکان: و داروتن که بسن از آن دردی نمیماند. و روشنائی که 
تاریکی با آن نیست و ریسمانی که جای چنگ زدن آن محکم است, و 
پناهگاهی که دز بلند آن استوار است, و ارجمندی کسی که آن را 0 
دارد. و صلح و ایمنی کسی که داخل آن گردد. و هدایت و رستگاری کسی 
که پیرو آن باشد, و عذرخواه کسی که آن را به خود نسبت دهد, و دلیل 
کسی که به آن سخن گوید, و گواه کسي که به وسیله آن با دشمن جدال 
نماید, و فیروزی کسی که آن را حجت آورد, ۵ نحهدارنده: کشبی. که نة. آن 
ای ی ی باس سود و مرکب تند رو کسی 
نشانه جوید, و سیر کسی که ببر گیرد. و دانائی کسی که در گوش دارد. و 
خیر کسی که نقل کند, ی 
امری قرآن حاکم بحق است و غیر آن را حکمی نیست, پس حکم از غیر 
قرآن نادرست است). 


خطبه ۷0-در سفارش به یاران خود 


ص: 6043 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (درباره نماز و زکوه و اداء امانت) 
که اصحاب خود را ناسون وی ونر امر نماز را مراعات کنید (که 
معراج مومن و ستون دین و نخستین چیزی است که در قیامت از بنده 
بازیرسی می شود اگر قبول شد سائر اعمال پذیرفته است. کی من 
حساب نیاید هیچیک از اعمال سودی ندارد) و آن را محافظت تا (از 
وقت فضیلت آن غافل نمایند) و بسیار بجا آورید, و به وسیله آن (به خدا) 
نزدیک 0 زیرا تمرن هم تلور که در قرآن کریم ص 4 ی 103 مي 
و وقت ۳ تعیین گردیده, آیا گوش (دل) به بات اهل دور نمی دهید آنگاه 
که از آنها می پرسند: (ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم نک من المصلین در 
قرآن کریم س 74 ی 42 یعنی) چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟ می 
گویند از : نمازگزاران نبودیم, و نماز گناهان را می ریزد مانند ریختن 
(از درخت) و رها می کند مانند رها کردن بندها (از گردن چهار پایان) و 
سول خدا صلي الله علیم و له تمار :را ند جشتعم اب کرم ذشبه فرعوده 
که بر در خانه مردی باشد و شبانه روزی پنج نوبت از آن شستشو کند, پس 
(معلوم است) دیگر بر چنین کسی چر 


ص: 604 


ک باقی نخواهد ماند. و حق نماز را مردانی از مومنین شناخته اند که 
ارایش کالا (ی جهان) و روشنی چشم از فرزند و دارائی انان را از آن باز 
نمیدارد, خداوند سبحان (در قران کریم س 24 ی 37) می فرماید: رجال 
لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذکرالله و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه یعنی مردانی 
هستند که بازرگانی و خرید و فروخت آنها را از یاد خدا و بجا آوردن نماز و 
دادن ز کوم‌غافن نمی. کرداند: فرسای ای المع واه ۱ اه بر 
بهشت مژده داده شده بود برای نماز (از بس به جا می آورد) خود را رنج 
میافکند به جهت فرمان خداوند سبحان (در قرآن کریم س 20 ی 132): و 

او ای با ار ای 
و خویشتن بر انجام آن شکیبا بانش. پس آن حضرت هم اهل خود را به نماز 
امر می فرمود و خود را به شکیبائی بر رنج آن وامی داشت. پس برای 
مسلمانان روما نها وش اه آشنائی قرار داده شده (ادای آن مانند نماز 
وسیله تقرب به خدا است) هر که آن را به میل و رغبت و خوشدلی اداء 
نماید برای او کفاره و پوشاننده (رگناهان) و مانع و نگاهدارنده از ان 
(دوزخ) است.؛ 
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و نباید کسی (که آن را پرداخت) به یاد آن باشد, و نباید از آن بسیار اندوه 
به ج 


ود راه دهد, زیرا (به یاد مال بودن و اندوه خوردن بر اثر علاقه به دارائی 
است, و علاقه به آن منافی با تقرب به خدا است, ۵ کشت .که انق .را از 
روی بی میلی اداء کند و (در عوض) با آنچه که از آن برتر است. (بهشت 
جاوید) امیدوار باشد. پس او (در دعوی دوستی با خدا دروغگو, و) به سنت 
پیامتو اخزم بادان است (زیرا مت رای ادای آن آن است که.به یت 
نفس و خوشدلی باشد, نه از روی اکراه و نگرانی, چنانکه در قران کریم 
تفر ار مین رها نوم موق الظعاف علی :یه سین و یتیما و 
ای تا ای ما ای را ی 
دوستی خدا بینوا و کودی بی پدر مسلمان و اسیر از مشرکین را طعام می 
دهند به این قصد که برای دوستی خدا شما را طعام می دهم و پاداش و 
سپاسگزاری از شما نمی خواهیم) و در بردن مزد و پاداش زیانکار (زیرا 
پاداش به ازای عمل میدهند و این عمل بر خلاف رضای خدا| بوده است) و 
در کردار گمراه می باشد (زیرا پاداش به ازای عمل می دهند و این عمل 
بر خلاف رضای خدا بوده است) و در کردار گمراه می باشد (زیرا بر خلاف 
دستور رفتار نموده) و پشیمانیش بسیار است (زیرا با انجام دادن وه از 


ص: 6046 


نماز و زکوه( امانت را اداء نماید که کسی که اهل آن نباشد )به آن خیانت 

نماید( نومید گردد, به تحقیق امانت بر آسمانهای افراشته و زمینهای 
گسترده و کوههای بلند برقرار پیشنهاد شد, و چیزی بلندتر و پهن تر و بالاتر 
و بزرگتر از آنها نیست, و اگر چیزی از جهت بلندی یا پهنی يا توانائی یا 
ارجمندی )از قبول آن 1 امتناع می نمود هر آینه آسمانها و زمینها و 
کوهها امتناع نموده زیر بار نمی رفتند ولیکن )خودداری انها از قبول امانت 
به جهت سرکشی از فرمان نبوده, بلکه از راه عذرخواهی بود, و از عقاب 
)خیانت به آن( ترسیدند و دانستند آنچه را که انسان ناتوانتر. از آنها 
ندانست., و او بسیار ستمگر و نادان است )در قرآن کریم س 33 ی 72 
می فرماید: انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان 
یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا یعنی ما امانت 
را بر آسمانها و زمین و کوهها پیشنهاد نمودیم پس آنها زیر بار آن نرفتند و 
ترسیدند و انسان که بسیار تعکر و-نادان اشنت ان زا قبول نمود. در 
ناویل این ابة: شر بفه فر مود اند مراد از امانت تکلیف به عبودیت و بندگی 
خداوند سبحان است به قدر استعداد هریک از بندگان و مهمترین عبودیت 
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الهیه است برای اهل آن و اداء نکردن آن مقام برای خود, و مراد از عرض 
آن بر آسمانها و زمین و کوهها و زیر بار نرفتنشان فهماندن لیاقت نداشتن 
آنها است, و مراد از زیر بار رفتن انسان برای کسی است که به جهت تکبر 
بر اهل آن به استحقاق نداشتن و لایق نبودن آن را به خود نسبت داده, و 
مراد از ستمگر و نادان بودن ی ی و مس ار 1 
دارند, و در معنی امانت سخنان دیگر گفته شده و روایات بسیار نقل 
گردیده که محتاج به تامل و اندیشه است, و می توان گفت که آیه عرض 
امانت به متشابهات قرآن کریم می نماید. در اینجا امام علیه السلام درباره 
مخالفت:با تمار و زکوه و اداء امانت من فرماید:( آنچه .را که تدکان: در 
شب و روزشان بجا می اون بر خداوند سبحان پوشیده تیست, به 
کوچکترین کارشان آگاه و به کردارشان دانا و محیط است.؛ اعضاء شما 
گواهان و اندامتان لشگرها و فرمانبران و انديشه هاتان دیده بانان او 
هشتنده. و انهاتهاق. شتما برد او اشکار است: ایس کمان نکنید. که روز 
وارسی چیزی از گفتار و کردار و انديشه های شما از قلم افتاده ۲ 
بازپرسی نمی شود که اين گمان غلط و اشتباه و نتیجه آن پشیمانی و 
وتو شتا کو | شست([. 
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خطبه 1-درباره معاویه 


ص: 6049 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در نادرست بودن گمان کسی که 
اعتقاج داشت آنديشته صعاوته رشان و-تدیرش بقتر از ان بر وار است): 
سوگند به خدا معاویه از من زیرکتر نیست. ولیکن او بیوفائی و خیانت کرده 
و معصیت و نافرمانی مینماید (در هر امری مکر و حیله بکار برده به عهد و 
پیمان پابند نیست, از این رو نادان تصور میکنند این از زیرکی و دانائی او 
است) و اگر مکر و بیوفائی نکوهیده نبود (خداوند عذاب برای آن مقرر 
نفرموده بود) من زیرکترین مردم بودم, ولی (بدانید که) هر مکر و بیوفائی 
گناهی است, و هر گناهی نافرمانی است. و روز قیامت برای هر عهد و 
ی تا ی 
آشکار بوده به آنشتن میبردش) و سوگند به خدا من غافلگیر نمی گردم تا 

درباره ام مکر و حیله بکار برند (چون هميشه به مکر و خدعه آنها آگاهم) و 
در سختی و گرفتاری عاجز و ناتوان نمی شوم (زیرا از همه کس تواناترم, 
ولی برای پیروی از دستور خدا و رسول از آنچه رضای آنها نیست چشم 
می پوشم, و اين دلیل برتری و تواناتری رای و اندیشه دیگری از من نیست 
که او پیرو شیطان و هوای نفس بوده. و من در هر امری خدا را در نظر 


می گیرم). 


خطبه 2 -پیمودن راه راست 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در ترغیب به رستگاری و نگران 
نبودن از کمی پیروان حق و سفارش به نهی از منکر کردن): ای مردم, در 
راه هدایت و رستگاری از جهت کت پیروان ان (و بسیاری_ مخالفین) 
نگران نباشید, زیرا مردم گرد آمده اند بر سر خوانی که سیری آن اندک و 
گرسنگیش بسیار است. (به زینت و آرایش دنیا دل بسته اند که به زودی 
فانی می شود, و بر اثر دلبستگی و پیروی نکردن از حق در قیامت به 
عذاب و گرفتاری بی پایان مبتلی می گردند). ای مردم» رضاء و خشنودی 
(به معصیت و نافرمانی) و خشم (از طاعت و بندگی) مردم را گرد می 
آورد (برای عذاب آماده می سازد) و (اگر چه مباشر عمل دیگری باشد. 
ژیرا هانند انسکه خود ان را.به سا آدزده: چنانکه) ناقه (حضرت صالح 
پیغمبر قوم) ثمود را یک مرد پی کرد و کشت. پس خداوند همه آنها را 
عذاب نمود به جهت آنکه به کشتن ناقه 03 بودند» و (از این رو) خداوند 
سبحان (در قران کریم س 26 ی 157) فرموده: فعقروها فاصبحوا نادمین 
یعنی قوم مود ناقه را پی کرده کشتند در بامداد بعد (چون اثار عذابی که 
حضرت صالح به ایشان خبر داده بود مشاهده نمودند) پشیمان شدند, پس 
(کشتن تافه ید هس انا تست ناو 
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به جهت آنکه ازکشنده با اینکه میتوانستند جلوگیری ننمودند, بلکه به فعل 
او هم راضی بودند, و( عذاب انها چنین بود که زمین انها را بر اثر )زلزله( 
فرو رفتن )عمارات( صدا کرد مانند صدا کردن آهن شخم زنی داغ شده در 
زمین هموار. ای مز دم هر که رام زآفت: را بیهاید بة ابادی: هیر ستد )و: از 
تشنگی میرهد( و هر که بیراهه برود )از راه راست پا بیرون نهد( در بیابان 
ات و گیاه فرود ند ان از تن انفجارن سیارد. خلاصه هر که به دستور 
خدا و رسول رفتار نماید نیکبخت شود, و هر که از شیطان و نفس اماره 
پیروی کند به عذاب مبتلی گردد(. 


یی تا به زار فاقنه 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است. از آن بزرگوار روایت شده هنگام 
به خاک سیردن سیده زنها فاطمه علیهاالسلام این سخن را فرموده مانند 
اشکه یا سل خدادضلی اللد لیم و اله. جله اراماه: ان مرت از 
میگوید: درود بر تو ای رسول خدا از من و از دخترت که در جوار تو فرود 
آمده (در قبرستان بقیع یا در خانه اش یا در روضه پیغمبر دفن گردید) و به 
زودی. به بو یوت (بنا بر مشهور هفتاد و پنج روز بعد از پدر بزرگوارش 
در دنیا زندگانی نمود) ای رسول خدا شکیبائی من از (مفارقت و جدائی) 
برگزیده تو کم گردید, و طاقت و توانائی من از (رفتن) او از دست رفت. 
ولی برای من پس از دیدار مفارقت و جدائی تو و سختی مصیبت و اندوه 
تو شکیبائی جا دارد (هر چند مصیبت مفارقت فاطمه علیهاالسلام جانگداز 
آننت ول از مضییت: مفاو فته نو سبخت: نو یت هحون بر آن. :خظییت 
شکیبائی نمودم در این مصیبت هم شکیبا خواهم بود) در حالیکه من سرت 
را بر لحد آرامگاهت نهادم, و بین گردن و سینه ام جان از تنت خارج شد (با 
این همه مهر و علاقه معلوم است که چه کشیده ام ولی باز جای صبر و 
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و به سوی او باز می گردیم (جان ما در اختیار او است و این جهان جای 
ماندن نمی باشد, پس همه به سوی تو آمده بار عمل آنجا بگشائیم( همانا 
امانت )فاطمه علیهاالسلام( پس گرفته و گروگان دریافت شند؛ ولی در 
این مصیبت ( همواره بعد از این در اندوه بوده شبم به بیداری خواهد گشت 
تا اه اوه تاه رای کت را نات کر وه ان ا ار ای 
)مرا به تو ملحق فرماید( و به همین زودی دخترت به تو خبر خواهد داد 
اجتماع امت تو را بر ستم به آن مظلومه )حقش را نشناخته, پهلوپش را 
شکسته و جنینش را سقط و فدکش را غصب کردند( پس همه سرگذشت 
را از او سوال کن و چگونگی رفتارشان را با ما بپرس, اين همه ستمگری 
از ایشان بر ما وارد شده در حالیکه از رفتن تو مدتی نگذشته و یاد تو از 
بین نرفته بود, و بر هر دو شما درود باد درود وداع کننده آبا محبت و 
دوستی( نه درود خشمگین و رنجیده و دلتنگ, پس اکز بنهم تم از .بی 
علاقگی است و اگر بمانم نه از با حضاتی است به انچه خداوند به شکیبایان 
وعده داده )از نزد شما می روم در حالیکه همه جا به یاد شما هستم(. 


خطبه 194-پرداختن به آخرت 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در دل نبستن به دنیا و ترغیب به 
طاعت و بندگی): ای مردم» جز این دنیا سرای گذر است و آخرت جای 
ماندن. پس از گذرگاه برای قرارگاهتان (توشه) برگیرید (تا در دنیا هستید 
به عبادت خداوند خدا و خدمت خلق بپردازید که در آخرت کامروا گردید) و 

نزد کسی که رازهای شما را می داند پرده های خود را مدرید (نافرمانی 
نکنید) و دلهاتان را از دنیا خارج نمائید پیش از آنکه تدتهاتان 2۱1 آن 
بیرون برند (دل بسته به دنیا نباشید که مرگ را اسان دریابید. زیرا) شما 
در دنیا در فعزض ازهایتن بودح و برای غیر آن (آاخرت) آفریده شده اید, 
هرگاه مردی بمیرد مردم (دنیایرست) می گویند: (از دارائی) چه گذشت؟ 
و فرشتگان می گویند: (از عبادت و بندگی) چه پیش فرستاد؟ خدا پدران 
شما را بیامرزد ! قسمتی (از دارائی خود) را پیش بفرستید (به دستور خدا 
انفاق کنید) که سود شما در آن است. و همه را باز مگذارید که بر زیان 
شما است (گرفتاری بسیار دارد). 


ص: 655 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در ترغیب به آماده نمودن توشه 
آخرت) که اصحاب خود را مکرر به اين گفتار (بعد از نماز عشاء) اندرز 
میداد: خدا شما را بیامرزد, وسائل سفر (آخرت) را آماده نمائید که ندای 
کوچیدن در میان شما داده شده (خداوند در قران پوت میت 
فرماید: اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیده یعنی 
کجا باشید مرگ شما را در اه ۱ 
ماندن در دنیا را کم پندارید (دل به آن نبندید) و (به سوی خدا) 1 
توشه شایسته (طاعت و بندگی) که به آن دسترسی دارید. زیرا جلو شما 
گردنه ناهموار و منزلهای ترس آور هولناک است (سختیهای مرگ و 
گرفتاری قبر و عالم برزخ و مواقف بازپرسی روز رستاخیز را در پیش 
دارید) که از وارد شدن و توقف در آنها ناگزيرند, و بدانید که نگریستنهای 
مرگ به گوشه چشم به جانب شما است, و مانند آن است که به چنگالهای 
اش ون نها فرو برده است گرفتارید (و از آن رهائی ندارید) و کارهای 
زشت و بسیار دشوار و سخت شما را از آن پنهان داشته, پس علاقه های 
دنیا را (از خود) دور کنید. و با توشه پرهیزگاری خویش را توانا سازید 
(محبت دارائی و فرزند و کالای 


و و 0 دار 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که آن را به طلحه و زبیر فرموده 
بعد از بیعت آنها با آن بزرکوار به. قلافت: و.شکایت نمودن از اینکه چرا 
فتتورت با ایستان توا ری کردم وش کان‌ها از انها کمی نمی طلند: همایا از 
اندک (شور نکردن و به میل و خواهش شما رفتار ننمودن که به نظرتان 
بزرگ امده) ناراضی بودید. و بسیار را پشت سر انداختید (از رضاء و 
خشنودی خدا که باید با رعایت حقوق واجبه و پیروی از من به دست اورده 
چشم پوشیدید) ایا به من نمی گوئید که شما در چه چیز حق داشته اید که 
شما را از آن منع کرده ام؟ يا کدام نصیب و بهره ای (از بیت المال 
مسلمین) بوده که خود برداشته به شما نداده ام؟ يا کدام حق و دعوائی 
بوده که یکی از مسلمانان نزد من آورده اش بیان که ) ان غاحر وتا توان 
ماندة اهر با به آن نادان بوده در کم آن اشتام: کرده اما (بسشن کسین 
مشورت میکند که راه کار را نداند, و کمک میطلبد که عاجز و ناتوان 
بماند). سوکند به خدا من خواستار خلافت و علاقمند به حکومت نبوده ام, 
ولی شما مرا دعوت نموده به آن وادار کردید. پس چون خلافت به من 
رسید به کتاب خدا (قران کریم) و دستوری که (در آن) برای ما تعیین 
نموده و ما را به حکم کردن به 


ص: 6057 


آن امر فرموده نظر کرده متابعت نمودم, و به آنچه پیغمبر صلی الله علیه 
و آله سنت قرار داده نگاه نموده پیروی کردم, و در این باب به رای و 
انديشه شما و غیر شما نیازمند نبودم, و حکمی پیش نیامده که به آن نادان 
بوده از شما و ساثئر برادران ِِ مشورت نمایم, و اگر چنین بود (به 
حکمی از احکام نادان بودم) از ن شما و دیگران 2 (مشورت 
مینمودم). و اما آنچه یادآوری نمودید که چرا در قسمت کردن بیت المال 
بالسویه رفتار کردم (شما را با سائر مسلمانان برابر دانسته و هیچکس را 
بر دیگری ترجیح ندادم) در اين امر هم من به رای خود و از راه هوی نفس 
حکم نکردم, بلکه من و شما در دست داریم احکامی را که رسول خدا 
صای الله لصو آله اورجخ‌و ها زاس قرار نموهه است رفن ومیل در 
آنها راه ندارد) و در آنچه که خداوند از تفسیم و تغیین به. آن دستور داده و 
حکم خود را در آن امضاء فرموده به شما نیازمند نبودم, پس سوگند به خدا 
شما و غیر شما را نزد من حقی نیست که از من شکایت داشته زبان به 
ملامت باز کنید, خداوند دلهای ما و شما را به حق متوجه گرداند (تا در 
او ها ۱۳ و شما شکیبائتی 
عطاء فرماید (تا برای دنیا و 


کالاای آن بر خلاف دستورش رفتار ننمائیم (. پس امام علیه السلام فرمود: 
خداوند بیامرزد مردی را که چون حقی را دید به آن کمک نماید )برخلاف 
آن سخن نگفته قدم بر ندارد( یا ستمی را که دید از آن جلوگیری کند و به 
زیان ستمگر مددکار ستمدیده باشد. 


خطبه 197-منع از دشنام شامیان 


ص: 658 


از تتتختان: ان" خضرت: علیه. الستلام. است: هخافی. که. نید کروهن. از 
اصحابش در روزهای جنگ صفین به لشگر شام دشنام میدهند: من نمی 
پسندم که شما (به مردم شام) دشنام دهید (اين جمله دلالت ندارد که 
ی ی ی 
قآ ها از ایشان واجب, ولی مقصود از فرمایش امام علیه السلام این 
است که چون منظور آن حضرت از این جنگ و زد و خورد بدست آوردن 
رپاست و سلطنت نبوده بلکه برای هدایت و راهنمائی مردم و اعلاء کلمه 
اسلام است. پس دشنام سبب زیاد شدن دشمنی و کینه می گردد, و آنها 
هم یه تاداتی با آن.خضرت و رش دشنام خواهند دادر و دام به ولی 
خدا| و دشنام به پیغمبر است و دشنام به پیغمبر دشنام به خدا و موجب 
دخول انش است. خلاصه طعن و دشنام به دشمنان خدا| و رسول و اوصیاء 
آن خظرات. .عليهم. الشلام اشرعا خانر. و فستتحت. ست..و بیزارق. از انا 
واجب است.؛ چنانکه در سخن نوزدهم امام علیه السلام به اشعت ابن قیس 
که مناففین و در میان لشگر ان حضرت بود لعن فرموده دشمنام داد, ولی 
9 خوف ضرر جانی و مالی و توانا نبودن بر دفاع خودداری و دوری 
یلسا ل 


ص: 659 


نیز واجب می باشد, و از این رو در قران کریم س 6 ی 108 می فرماید: 
و اتسوا ای تفع مس و ال خی الله عتها واه عسی را 
آنانکه غیر خدا را می پرستند دشنام ندهید که ایشان هم از روی جور و 
دشمنی بدون آنکه بفهمند به خدا دشنام می دهند. پس امام علیه السلام 
می فرماید:( ولیکن اگر کردار آنها را بیان کرده حالشان )ظلم و ستم و 
پیروی از هوا و خواهش نفس و منحرف شدن آنان از راه حق و ازاين گونه 
سخنان( را یادآوری نمائید در گفتار )از دشنام دادن( بهتر و در مقام عذر 
ابرای کسی که اعتراض نماید که چرا با آنها جنگیده زد و خورد می نمائید( 
بلیغ تر و رساتر است. و بهتر آن است که به جای دشنام دادن به آنان 
بگوئید: بارخدایا خونهای ما و ایشان را از ریختن حفظ فرماء و میان ما و 
آنها را اضلاح:نما و آنان را از کیزاهشان برهان با کشی نانچ 
است‌ ان را شتا ده انکه خر جض و شفته. مر آهن ق دشمنین استتاز .ان 
باز ایستد. 


ص: 660 


خی 96 یاف اما خسن از 


ص: 6061 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است در یکی از روزهای جنگ صفین 
آنگاه که فرزند خود را امام حسن علیه السلام را دید به کارزار می شتابد: 
به عوض من این جوان را مالک شوید نگاه دارید (از جنگیدن او جلوگیری 
نمائید) مبادا مرا در هم ریزد, زیرا من به مرگ این دو جوانِ یعنی حسن و 
حسین علیهماالسلام بخل میورزم (راضی نیستم) تا با مرگ آنها ذربه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله قطع نشود. (سیدرضی رحمه الله فرماید:) 
فرمایش آن حضرت علیه السلام: املکو عنی هذا الغلام یعنی به عوض من 
اين جوان را مالک شوید, از برترین و فصیحترین سخن است. 


خطبه 9-درباره حکمیت 


ص: 6002 


از سخنان آن حضرت علیه السلام که آن را (در جنگ صفین) هنگامی که 
اصحاب ان بزرگوار در باب حکمیت با او مخالفت نمودند» فر موده: (لشگر 
شام وقتی که از جنگیدن با لشگر عراق ناتوان گشته شکست خوردند به 
تدبیر عمرو ابن عاص قرآنها بر سر نیزه ها زده انان را به حکم آن دعوت 
کرده صلح و آشتی خواستند. پس لشگر عراق بعضی به اعتقاد اینکه ایشان 
راست می گویند و برخی به جهت خستگی از ز جنگ و گروهی بر اثر دشمنی 
باطنی که با آن حضرت داشته ظاهرا خود را مطیع جلوه می دادند, دعوت 
آنها را به قرآن بهانه کرده همه با هم نزد آن بزر‌گوار آمده گفتند: بایستی 
دست از جنگ برداشته مالک اشتر و سائر جنگجویان را هم از کارزار 
بازگردانی وگرنه تو را مانند عثمان میکشیم, امام علیه السلام امر داد که 
مالک و سائرین باز گشتند, پس از آن فرمود:) ای مردم. هميشه امر و 
ای سا وی که ایا ان تدارا 
ضعیف و ناتوان گردانید, و سوگند به خدا جنگ از جانب شما شروع شده و 
رها گردید در حالیکه دشمنتان را ناتوانتر نمود (پس اگر مخالفت نمی 
نمودید بر معاویع و لشگر شام تسلط یافته فتح و فیروزی از آن شما بود. 
ولی چه کنم) دیروز امیر و فرمانده بودم 


و امروز مامور و فرمانبر, و دیروز نهی کننده و بازدارنده بودم و امروز 
بازداشته شده. و شما دوستدار ارزنده ماندن بودید, و نمیخواهم شما را به 
ای ار سا تا اس ات اراس 3 


خطبه ۷0-در خانه علاء حارثی 


ص: 663 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است در بصره هنگامیکه برای عیادت 
علاء پسر زیاد حارثی که بیمار و از اصحاب ان بزر کهازن بود به او وارد شد 
چون فراخی خانه او را دید فرمود: با فراخ بودن این خانه در دنیا چه 
کردی؟ و حال آنکه تو به فراخی آن در آخرت نیازمندتر هستی (زیرا در اين 
خانه بیش از چند روزی نمیمانی و در آن خانه هميشه خواهی بود) آری اگر 
تیا فراعن این خانه فان سانم اخوت سا هم‌خوای خمعان وان 
پذیرائی نمود با خویشاوندان پیوسته باش, و حقوق شرعیه (خمس و زکوه 
مدا مسا وی ماه هیا ان ایکا کی هدر ان 
صورت به واسطه فراخی این خانه فراخی خانه آخرت را دریافته ای. پس 
علاء به ان حضرت عرض کرد: يا امیرالمومنین از برادرم عاصم ابن زیاد به 
تو شکایت می کنم. آن بزرگوار فرمود: برای چه؟ گفت: (همچون رهبانان) 
گلیمی پوشیده و از دنیا دوری گزیده. حضرت فر مود: او را نزد من بیاورید, 


ص: 600۵4 


چون آمد فرمود: ای دشمنک خود (شیطان) پلید ناپاک خواسته تو را 
سرگردان کند (که به اين راهت واداشته و آن را در نظرت اراسته است) 
آبا نزن ه فرزنذت: رخم نکردی (که سکف و درویشی پيشه گرفتی) آپا 
باورت این است که خداوند برای تو پاکیزه ها را حلال کرده و کراهت دارد 
و نمی خواهد که تو از آنها بهره مند گردی؟ (در صورتیکه در قرآن کریم س 
7 ی 32 می فرماید: قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق یعنی بگو: کی حرام کرده است آرایش و روزیهای پاکیزه ای را که 
خداوند برای بندگانش مقرر فرموده) نیت بر از اينکه خداوند نعمتی 
را به تو حلال کند و نخواهد که از آن بهره بری ! (زیرا این مرتبه انبیاء و 
اضما اها است) عافته ها ام نوی کار مسا کار تو انیت 
که در لباس زبر و خشن و خورای سخت و بی مزه, هستی ! ۰ 
فرمود: وای بر تو, من مانند تو نیستم, زیرا خدای تعالی به پیشوایان حق 
رک 0 0 
کت را اس فشار صامرده تعران سار 


خطبه 201-در باب حدیثهای مجعول 


ص: 665 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامی که شخصی از احادیت 
مجعوله و خبرهای گوناگون (معارض یکدیگر) که در دست مردم و میان 
ایشان منتشر است پرسید. امام علیه السلام فرمود: همانا احادیث ر 
دسترس مردم حق و باطل و راست و دروغ و نسخ کننده و نسخ شده و 
عام (شامل همه) و خاص (مخصوص بعضی) و محکم (که معنی ان اشکار) 
و متشابه ( که معلی ان واضح نیست ) و محفوظ (از غلط و اشتباه) و 
موهوم (از روی هم و کمان) است, و به تحقیق در زمان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله به. آن حضرت دروغها بستند تا اينکة به خطبه خواندن ایستاد 
و فرمود: هر که از روی عمد و دانسته به من دروغ بندد باید نشیمنگاه خود 
را در اتنتن. (دوزخ) قرار دهد. و همانا خدیت:را (از بیغمبر اکرم یکی از) 
چهار مرد برای تو نقل می کند که پنجمی ندارند: راول:) 2 :0 مرد دوروتئی که 
اظهار ایمان نموده و خود را به آداب اسلام نمودار می سازد (در صورتی 
که) از گناه پرهیز نکرده باک ندارد, عمدا| و دانسته بر رسول خدا صلی الله 
ار اگر مردم او را منافق و دروغگو می دانستند 
حدیثش را قبول نداشته گفتارش را باور نمی کردند, ولیکن (چون از باطن 
او خبر ندارند) می گویند: او از اصحاب رسول 


ص: 666 


خدا صلی الله علیه و آله است که آن حضرت را دیده و حدیث را از او 
شنیده فرا گرفته است. پس (به این جهت) گفتارش را قبول می نمایند. و 
را و 
تو را از آن آگاه ساخته است (در قرآن کریم در این باره آیات بسیاری 
است از جمله در س 9 ی 101 می فرماید: و ممن حولکم من الاعراب 
منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم 
ی مایق وچ خی ی بو 9 
نفاق و دوروئی, وه سرا انا زانا نها ار رشان هی ره 
0 و دیگرای دزن قبر یش از آن .در قیامت. بة غذاب 

گ مبتلی می شوند) منافقین که بعد از حضرت رسول باقی ماندند به 
یات کاس را ابر را مشاه ره نب ی 
آتش (دوزخ) خواندند (مانند معاویه و دیگران) نزدیک شدند, پس (با جعل 
احادیث) آنها را صاحب اختیار کارها و حاکم بر مال و جان مردم گردانيدند, 
۱ کر ۱ ۳6 ۱9 
مردم همواره با پادشاهان و دنیا همراهند 


ص: 6007 


(لذا از هیچگونه کار خلاف رضای خدا و رسول خودداری نمی نمایند( مگر 
انان را که خداوند )از شر شیطان و نفس اماره( نگاه دارد, پس این منافق 
یکی از چهار نفر بود. و )دوم:( مردی است که از رسول خدا چیزی را 
شنیده و آن را درست حفظ نکرده ان اشتباه و خطا نموده و دانسته 
دروغ نگفته است, پس آنچه در تصرف او است نقل می کند و به آن عمل 
می نماید و می گوید: من آن را از رسول خدا- صلی الله علیه و آله- 
شنیده ام , پس اگر مسلمانان می دانستند که او حدیت را اشتباه فهمیده از 
او نمی پذیرفتند, و اگر او نیز می دانست که اشتباه کرده آن را ترک گفته 
تقل عمی کر قشم فروی است که ایرسول خداصلی الله غلبه ز الم 
چیزی را شنیده که به آن امر می نموده بعد از آن نهی فرموده و او از نهی 
آن حضرت آگاه نیست, يا چیزی شنیده که از آن نهی می نموده بعد به آن 
امر فرموده و او نمی داند, پس نسخ شده را نگاهداشته نسخ کننده را به 
دست نیاورده, و اگر می دانست که آن حدیث نسخ گردیده نقل نمی نمود, 


ص: 668 


مد آنتشتد تست تدم نم آن عفل تم کردنده و دیحر جهارمی. است که بر 
خدا و رسول او دروغ نبسته و از ترس خدا و به احترام رسول خدا- صلی 
الله علیه و آله دروغ را درشمن داشته, و خطاء و اشتباه هم نکرده است., 
بلکه آنچه شنیده به همان قسم حفظ نموده و آن را نقل کرده به آن چیزی 
نیفزوده و از آن نکاسته, و ناسخ را از بر کرده به آن عمل نموده, و منسوخ 
را در نظر داشته از: آن: دفری کزیده» و عاه وخاض را شناخته: هر یک: زا 
موضع خود قرار داده (عام را به جای خاص و خاص را به جای عام استعمال 
کرده) تاه و کر نوا داسه اس (درسشاه ال واخباط 
کرده به محکم و حدیثی که معنی ان اشکار است عمل می نماید. و از 
صول واه هی الم عسه ال ای سم سا مق فان ی 
صادر می شد که دارای دو معنی بود. سخنی که به چیز و وقت معینی 


ص: 669 


آن هر دو سخن به صورت یکی می نمود, ولی از قرینه مقام و جهات دیگر 
مراد ظاهر میشد و اشتباه مرتفع می گشت( پس کسی که نمی دانست 
خدا وررسول او صلی الله علبه. و اله- ان آنسحن جه خواستته اند آن:تدا 
می شنید و از روی نفهمی بر خلاف واقع و بر ضد آنچه به آن قصد شده و 
به غیر آنچه برای آن بیان گشته معنی و توجیه می نمود, و چنین نبود که 
هه ات رل ها ای اللمکله ود لس ان آن حصرت. سای از 


پر سیده 


و برای فهم ان کنجکاوی نمایند تا جائیکه (نپرسیدن و کنجکاوی ننمودنشان 
بحدی بود که) دوست داشتند بادیه نشینی و غریبی از راه برسد و از ان 
حصز ۲ , علیه السلام. بپرسد تا ایشان بشنوند, ولی در اين باب چیزی بر 
مره تخدثتت مک آینکه ار آن:خضرت پرسیده و آن را حفظ نمودم, پس این 
سببها باعث اختلاف مردم و پریشان ماندن آنان در روایاتشان است. 


ص: 6070 


خطبه ۶۸2-در قدرت خداوند 


ص: 6071 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در قدرت نمائی ِِ 
خداوند سبحان راجع به شگفتی آفرینش آسمانها و زمین و کوهها): 
(آثار) تواناثی و سلطنت خداوند متعال و شگفتی آفرینشهای نیکوی 
است که از آب دریای گود بر هم ریخته بسیار موج زننده زمین خشک بی 
حرکت را افرید. پس از (بخار) آن اب طبقات بر روی هم قرار گرفته 
آسمانها را ایجاد فرمود, و آنها را بعد از با هم بودن از یکدیگر جدا و ممتاز 
ساخته هفت آسمان گردانید, پس به امر و فرمان پروردگار خود را 
نگاهداشته و به جائیکه بر ایشان تعیین فرموده بود قرار گرفتند (پراکنده 
نشدند) و استوار گردانید زمین را در حالیکه آب کبود بیحد و اندازه و دریای 
تسخیر شده (به فرمان حق تعالی) آن را بر پشت دارد, و آن دریا در برابر 
امر و فرمان خدا رام و در مقابل بزرگی او فروتن و از ترس او جریان و 
روانی او متوقف است, و تخته سنگهای بزرگ سخت و تیه های بلند و 
کوههای آن را آفرید و آنها را در جای خود استوار نموده در قرارگاه شان 
نگاهداشت, پس سرهای آنها کوهها را بسیار بلند نمود و بلندی آنها را به 
اطراف کشاند, و آنها را فا ی فا و نف ور 
ی ی 


ص: 07/2 


پس زمین متحری ساکن شد از اینکه اهل خود را بجنباند, پا با بارش (در 
آب) فرو رود, يا از جائی به جائی برود, پس منزه است خداوند توانائی که 
زمین را بعد از موج زدن آبهای آن نگاه داشت, و آن را پس از رطوبت و 
تری اطرافش خشک گردانید, و برای آفریدگانش جای آرامش قرار داد, و 
آن را برای ایشان گسترانید روی دریای ژرف قاس ار 
بی حرکت (همه آن یکباره از جای خود حرکت نمی کند تا زمین را بر پشت 
خویش بجنباند) بادهای سخت آن دریا را زیرورو می کند, و ابرهای پر باران 
(بر اثر باریدن) آن زا نف خر صی اورزر هدر این آثار عبرت و پند است 
برای کسی که از خداوند متعال می ترسد (چون کسی که نمی ترسد 
توجهی به انها ندارد). 

سیب و وی تفس ان 


ص: 6073 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در شکایت از اصحاب خود 
هنگامیکه در جنگ با اهل شام سستی نموده و به بهانه از انجام فرمان آن 
بزرگوار خودداری کردند): بارخدایا هریک از بندگان بو که طقد ز ها را که به 
عدل و درستی نه جور و ستم و برای اصلاح دین و دنیا : نه فساد و تباهکاری 
می گوئیم بشنود و بعد از شنیدن آن. زا نپذیرد. سببی برای مخالفت او 
نیست مگر بازگشت از یاری تو, و کاهلی از ارجمند گردانیدن دین تو, پس 
ای بزرگتر همه گواهان تو و جمبع آن را که در زمین و آسمانهایت سکنی 
داده ای (از جن و انس و فرشتگان) بر (مخالفت) او (مرا که بی اعتنائی به 
دین تو است) گواه می گیریم (به اينکه در تبلیغ امر تو کوتاهی نکرده ام) 
پس بعد از اين گواه گرفتن, تو بی نیاز کننده ای (ما را) از پاری او, و او را 
به گناهش (مخالفت با ما) گیرنده ای. 


ص: 6074 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در بعضی از صفات حق 
تعالی): سپاس خداوند را سزا| است که از مانند بودن به آفریدگان (در ذات 
و صفات) برتر, و بر گفتار وصف کنندگان غالب و عاجز کننده است 
(هیچکس توانائی ندارد حقیقت او را وصف نماید) و به شگفتیهای آفرینش 
خود برای بینایان آشکار و از انديشه صاحبان وهم و گمان به بزرگی 
ایس ان ات به هم ی انا اشت یی اس رکه 
بدون احتیاج به افزودن و بدون استفاده (زیر| آموختن و افزودن و استفاده 
بردن مستلزم جهل و نقصان است و ان از عوارض امکان است., نه واجب) 
بی تامل و انديشه ای افریننده همه افریده ها است. خداوندی است که 

تاریکیها او را احاطه نمی کند, و از روشنیها روشنی نمی طلبد, شب او را 
در نمی یابد, و روز او را فرا نمی گیرد (زیرا منزه از جسمیت و زمان و 
حرکت اشت ا یار و راشاه ره وساه دم‌ها تفت سرا ات اه 
عین دیده و دیده او عین ذات او است) و علم او به سبب آگاه شدن از غیر 
نمی باشد (زیرا از چیزی بی خبر نیست تا خبر گیرد, و بعلاوه خبر گرفتن 
مستلزم جهل است که در واجب راه ندارد). 


ص: 6075 


قسخفی ار ین کمایم اس فراین مین صلی الم لیم له حوات 
مر ۳۲7 رسول را فرستاد با نور (علم و نبوت) و او را (بر همه خلایق) در 
برگزیدن (به رسالت) مقدم داشت, و به وسیله او گشادیها و پراکندگیها را 
به بهییششت: (احلال طم‌عالم فاهاریها را اضل خصی فا تیاو 
شکست داد آنان را که هميشه غالب بودند (آن حضرت را بر کفار و 


مشرکین و من من فقین مسلط فرمود) و به توسط او مشکل ر" آثتنان: و 
ی ی ۱ از راست و چپ (شرق و 
غرب) دور ساخت. 


خطبه 205-در وصف پیامبر و عالمان 


ص: 6076 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اشاره به بعضی از صفات 
خداوند سبحان, و 0 پیغمبر اکرم, و وصف نیکان و دوستان حقتعالی و 
پند و اندرز): ۳ 2 عادل و درستکار است که 
(در همه امور) به عدل (نه به جور و ستم و بر وفق نظام کلی و حکمت و 
مصلحت) رفتار می نماید, و حاکم است که (در قران کریم حق و باطل 
رااز هم) جدا فرموده است, و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده و 
سرور بندگان او است, هر زمان که خداوند خلایق را (از اصلاب به ارحام) 
آورد آنها را دو جرگه (خیر و شر) گردانید. پس آن حضرت را در دسته خیر 
و نیکو قرا داد, ده تن تزرکواز زج ای برای زناکار نبود, و گناهکار 
شریک نگردید (یدران و مادران پیغمبر اکرم تا حضرت آدم علیه السلام 
همه موحد و خداپرست بودند. و شرک و کفر و گناه در آنها راه نداشت؛ 
چنانکه امام علیه السلام به صراحت فر موده است). آگاه باشید خداوند 
برای (کار) خیر و نیکو اهلی (مومنین و پرهیزکاران) و برای (دین) حق 
ستونهائی (ییغمبران) و برای طاعت و و نگاهدارندگانی (ائمه ضدی 
علیهم السلام) قرار داده است (پس طاعت خدا از روی زمین یکباره بر 
نیفتد, اگر گروهی رها کنند گروه دیگر آ 


ن: زا بکیر درو ۳ براخی: مخالفت؛ مانند کیان ان آن خمایت. کردم 
مراعات نمایند( و شما را در هر طاعت )کار نیک( از طرف خداوندی است 
اتوفیق و لطف خداوند شامل است( که زبانها را گویا و دلها را )به حق( 
مطمتن می سازد )پس اگر لطف خداوند نبود هنگام غلبه و هجوم باطل و 
ضعف و سستی حق مردم از خداپرستی و پیروی انبیاء و اوصیاء دست می 
کشیدند, و دل , آر نمی دا دنر فصو آن مدد بی نیازی است برای طالب 
بی نیازی, و بهبودی )از بیماریهای روحی( است برای خواهان بهبودی )نه 
کسانیکه , ش اراس امه اند سیردت ار ‌اظاعت خدا.موسول 
کشیده خود را در دنیا و آخرت بدبخت نموده اند(. 


ص: 077 


و بدانید بندگان خدا (ائمه هدی علیهم السلام و پیشوایان دین) که 
نگاهدارنده علم خدا هستند (محافظت علم به ایشان سیرده شده است) 
آنچه را که باید نگاهداشته شود حفظ می کنند (از کسی که استعداد فهم 
آن را ندارد, یا آموختن به او مقتضی نیست پنهان می دارند تا پیشامدها ان 
رصانع که از تن تبرد) و خشعههای آن را سار من کرد اند به هر 
کتتن که. استعداد دارد مین آموزند) برای. کمک و بارق: با هم آمیزش می 
مان شا وی کی را لها نمی کی ارتسام شرای. کننده 
(علم و حکمت) به هم می نوشانند, هم میک سرا ی و 
تنهمت وید کمانون به آنان راه نمی یابد, و غیبت و بدگوئی نزد ایشان نمی 
شتابد (خلاصه مجالسشان از شک و تهمت و بدگمانی و غیبت و بدگوئی 

آراسته است) بر این اوصاف پسندیده خداوند فطرت و خوهای ایشان را 
آفزیده است .اس ضمات طووی بربیت باع اند که کونا فظری هی 
ایشان بوده است) و بر این حال با هم دوستی و امیزش می نمایند. پس 
انان (در بین مردم) مانند برتری تخم و دانه. هستند که پای می شود (انچه 


تیکه است) 


ص: 6079 


از آن فرا می گيرند. و (آنچه به کار نمی آپد) دور می ریزند, و آن تخم را 
پاک کردن جلوه داده و ازمایش پاکیزه گردانیده است (خلاصه ایشان 
مردمانی هستند بر چیده و انتخاب شده) پس باید مرد شرف و بزرگواری 
را با پذیرفتن این اوصاف قبول کند. و از سختی قيامت پیش از رسیدن آن 
بر حذر باشد (کاری نکند که به عذاب گرفتار گردد) و باید مرد در کوتاهی 
روزها و کمی درنگش در اين منزل (دنیا) نظر و انديشه کند (به خواب 
علفت بر ینک ای سل رات میرن گر رت ملک وبا 
برای منزل دیگر و برای آنچه می داند که در آن سرای لازم است عمل 
نیکو , به جا آورد. پس خوشا به حال صاحب دل سالم (از صفات رذیله) که 
زویف کید ان ایک اویرا (به راه حق) راهنما است, و دوری گزیند از 
آنکه او را به تباهی می کشاند, و با بینائی کسی که او را بینا می نماید و 
پیروی راهنمائی که به او فرمان می دهد به راه سلامت (از سختی و 
گرفتاری) رسیده, و به راه رستگاری (رهائی از عذاب) شتافته پیشض از 
آنکه درهای آن بسته و وسیله های آن از دست برود (بمیرد) و باز شدن 
باب توبه و بازگشت را درخواست نماید, و (بر آثر توبه) کناه را (از خود) 
دور گرداند, به تحقیق بر سر راه ایستانده, و راه روشن نمودار گشته است 
(رام .بر قمه. اشکار است. فانتد آن. قاند. که سس ده راهن کشسی 
ایستاده تارونده را راهنمائی کند. يا نشانه ای بر پا است که راه را می 
نماید. پس هر که راه گم کند عذر و بهانه اش پذیرفته نیست(. 


ص: 679 


یه 206 تفارش 


ص: 680 


از دعاهای آن حضرت علیه السلام است (در سیپاسگزاری از نعمتهای 
خداتد مان کار ایا میا سای دای وا فا ات 
که شبم را صبح نموده و در حالیکه نمرده ام, و نه بیمارم, و نه اندامم بد 
حال است. و نه گرفتار بدترین کردار خویشم, و نه بی فرزند مانده ام, و 
نه از دینم برگشته ام, و نه منکر پروردگارم. 9 نه از ایمانم نگرانم, 3 
دیوانه ام, و نه به عذاب امتهای پیش از خود گرفتارم. صبح کرده ام در 
حالی که بنده ای هستم بی اختیار و ستمکار بر نفس خویش (از جهت 
تقصیر در طاعت) خداوندا برای تو است حق اعتراض بر من و مرا عذر و 
بهانه ای نیست., و توانائی به دست آوردن سودی ندارم مگر آنچه تو به من 
ببخشی, و از بدی نمی توانم بپرهیزم مگر آن را که تو مرا نگاهداری. 
بارخدایا پناه می برم به تو از اینکه در بی نیازیت تهید ست و پریشان بوده 
هرس ارت رات سا اس ها رس توح 
يا مغلوب و خوار شدم و حال آنکه اختیار به دست تو است (هر چه بخواهی 
همان می شود). بارخدایا جان مرا نخستین چیز گرامی قرار ده که از 
اعضای گرامی من (مانند چشم و گوش و دست و پا و ساثر اعضاء) می 


گیری, و اولین امانتی که از نعمتهای 


که پیش از مرگ تباه شود در بلا و رنج می ماند, پس لطف خدا بر بنده آن 
است که پیش از گرفتن اعضاء جان را بستاند که آدمی نیم مرده و نیم 
زنده نماند). بارخدایا پناه می برم به تو از اينکه از گفتارت بیرون رویم (به 
دستورت رفتار ننمائیم) يا از دین تو در فتنه و گمراهی افتیم, پا خواهشهای 
ما به ما دست یابد پیش از هدایت و رستگاری که از جانب تو آمده است. 


خطبه 7 -خطبه ای در صفین 


ص: 6091 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اندرز به شنوندگان و بیان 
صلاح دنیا و اخرت ایشان) که در صفین فرموده: بعد از حمد و ثنای خداوند 
سبحان و درود بر پیغمبر آکرم. حقتعالی با حکومت دادن من بر شما برای 
من حقی بر شما قرار داده است (اطاعت مرا بر شما و 
ی ی ی هه نع ور 2۳ 
2 زیان در دین و دنیا نها موم هت و دز سکره رفتار 
نمایم, و در خطبه سی و چهارم به این نکته اشاره شده) و حق فراخترین 
چیزها است هنگام وصف و گفتگوی با یکدیگر, و تنگترین چیزها است زمان 
کردار و انصاف دادن با هم (حق را موقع گفتار بسیار به زبان می آورند, 
ولی هنگام عمل به کار نمی برند, چنانکه بسیاری از من دم در راه جور و 
ی که وا رل دای شم ندز کت را نگ خفن سس 


ص: 6092 


مگر اینکه آن دیگری را هم بر او حقی است, و آن دیگری را حقی بر او 
نیست مگر اينکه او را هم حقی است (هر کس را به دیگری حقی باشد 
دیگری را هم بر او حقی است, مثلا حق رعیت بر والی آنست که در اصلاح 
کارشان بکوشد و مملکت را منظم دارد. و حق والی بر رعیت ان است که 
در حق و صلاح فرمان او برند, و حق زن بر شوهر آنستکه او را نفقه دهد و 
حق شوهر بر زن آن است که او را اطاعت و پیروی نماید( و اگر کسی را 
بر دیگری حقی باشد که دیگری را بر او حقی نباشد چنین حقی مختص به 
خداوند سبحان است, ۳ را ی انبیاء و اولیاء( چنین حقی 
لیست؛ زیرا| ار نی ارو ای اکر او اطاعت نکنند توانائی 
مجبور کردن ایشان را به اطاعت دارد, چنانکه در قرآن کریم س 10 ی 99 
می فرماید: و لو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا, افانت تکره 
الناس حتی یکونوا مومنین یعنی اگر پروردگار تو بخواهد هرکه در زمین 
است ایمان می آو رنه آپا نو مردم را با اکراه وادار به ایمان اوردن مینمائی 
بعلی تو توانائی نداری کسی را به اجبار مومن گردانی 


ص: 683 


( و در هر چه فضاء و قدر گوناگون او جاری گردد عادل و دادگر است )پس 
اگر اعمال بندگان را هم پاداش ندهد عادل است, زیرا بنده که او را در 
تمام مدت حیات پرستش می نماید حق یکی از کوچکترین نعمتهای او را 
اداء سموده است ( ولیکن خداوند سبحان از روی فضل و کرم چون اهل جود 
و بخشش بسیار است حق خود را بر بندگان اين قرار داده که او را اطاعت 
کنند. و پاداش ایشان را بر خود چند برابر کردن ثواب گردانید (چنانکه در 
قرآن کریم س 4 ی 173 می فرماید: فاما الذین امنوا عملوا الصالحات 
فيوفيهم اجورهم و یزیدهم من فضله و اما الذین استنکفوا و استکبروا 
فیعذبهم عذابا الیماء و لایجدون لهم من دون الله ولیا و لانصیرا یعنی انانکه 
ایمان اورده ای کارهای شایسته انجام دادند خدا مزدهای ایشان را تمام 
دهد و از روی فضل و کرامش بیفز اید, و اما کسانی را که از ایمان اوردن 
و عمل صالح دوری گزیده گردنکشی کردند به عذاب دردناک گرفتارشان 


می نماید و برای خود جز خدا دوست 


ص: 6094 


و یاری کننده ای نیابند). . پس خداوند سبحان از جمله حقوق خود برای بعض 
مردم بر بعضص دیگر حقوقی واجب فر موده, و حقوق را در حالات مختلفه 
برابر گردانیده, وبعضی: نها را در قفابل بعض دیگر واجب نموده و بعضی 
از آن حقوق وقوع نمی یابد مگر به ازاء بعض دیگر (مثلا زن نسبت به 
شوهر حق نفقه ندارد مگر در برابر اطاعت و پیروی از او, و همچنین ساثئر 
حقوق مانند حق پدر بر فرزند و مالک بر مملوک و همسایه بر همسایه و 
خویش بر خویش و به عکس) و بزرگترین حقها که خداوند سبحان واجب 
گردانیده حق والی است بر رعیت و حق رعیت است بر والی (زیرا فساد و 
تباهکاری:در آن عمومیت دا شته و در ساثر حقوق جزئی است( و این حکم 
را خداوند سبحان برای هریک از والی و رعیت بر دیگری واجب فرموده 
است., ون را سیب نظم و ارامش برای دوستداری ایشان یکدیگر را و 
اراد من کارا سس ال رت ی مد ره 
خوش رفتاری حکمفرمایان. و حال حعمفرمایان نیکو نمی رد مگر به 
ایستادگی رعیت در انجام دستور ایشان. پس هر گاه رعیت حق والی و 
والی حق رعیت را اداء نمود حق در بین ایشان ارجمند و قواعد 


ص: 685 


دینشان برقرار و نشانه های عدل و درستکاری بر پا و سنتها )احکام پیغمبر 
اکرم( در مواضع خود جاری گردد, و بر اثر آن روزگار اصلاح می شود و به 
پایندگی دولت و سلطنت امید می رود, و طمعهای دشمنان از بین می رود 
)اجانب را برایشان تسلطی نخواهد بود( ون انز رعیت بر والی غلبه یابد 
)اوامر و نواهی او را خی ی ی و و 
اختلاف کلمه هو تن حون تکوم وبا هم رکرل تناسد رو 

های ستم اشکار و تباهکاریها در دین بسیار و عمل به سنتها رها تِِ پس 
به خواهش نفعس عمل گشته احکام شرعیه اجرا نشود, و دردهای اشخاص 
ادزدی و خونریزی و ناامنی و گرانی و گرفتاری( بسیار گردد. و برای اداء 
نشدن حق بزرگ و اجرای باطل و نادرست کسی 


اندوهگین و نگران نشود. پس آن زمان نیکوکاران خوار و بدکاران ارجمند 
شوند. و واخواهیهای خدا نزد بندگان (به سبب گناهان بیشمار) بسیار شود. 
پس در ادای آن حق بر شما باد اندرز دادن و کمک به یکدیگر که (بر اثر 
سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت را بدست آورید. زیرا) کسی به حقیقت 
مه اگر چه برای به 


ص: 686 


دست آوردن رضاء و خشنودی او حریص بوده کوشش بسیار در عمل و 
بندگی داشته باشد (پس نباید شخص گمان کند در اندرز دادن به دیگری و 
پاری نمودن حق آنچه شایسته خدا| است بجا آورده) ولی از جمله حقوق 
واجبه خدا بر بندگان اندرز دادن و کمک و یاری به یکدیگر است برای 
اجرای حق بین خودشان به قدر کوشش و توانائی؛ و بپیست مردی بی نیاز 
از کمک شدن به آنچه خداوند از حق خود کمک به او را واجب گردانیده هر 
چند مقام و مرنبه او بزرگ بوده و در دین برتری داشته بااشد (بنابراین 
کسی نیت که در راه حق و آنچه بر او واجب است به یاری دیگری 0 
نباشد) و نیست مردی که باید دیگری را برای ادای حق یاری کند یا او را 
پاری نمایند هر چند مردم او را خرد شمرده در دیده کوچک آید (پس گمان 
نرود که برای ادای حق از مردم بی قدر نباید کمک خواست با ایشان را 
نباید کمک نمود, زیرا رونق ملک و ملت به کمک خرد و بزرگ و توانا و 
ناتوان است (. 


ص: 6097 


پس (در آن هنگام) مردی از اصحاب آن حضرت علیه السلام با سخن 
درازی آن بزرگوار را پاسخ داد بسیار او را ستایش نموده, و پیروی از انچه 
شنیده بود به ان حضرت اظهار می کرد, پس امام علیه السلام فرمود: 
کسی را که جلالت خدا در نزد او با اهمیت و مرتبه اش در دل او بلند است 
سزاوار است که برای بزرگواری و بلند مرتبه بودن خدا هر چه غیر از خدا 
است نزد او کوچک باشد, و سزاوارتر کس که چنین باشد (در برابر بزرگی 
خدا| بزرگی نبیند) کسی است که نعمت خدا درباره او بسیار و احسانش به 
او نیکو است. زیرا نعمت خدا به کسی بسیار داده نشده مگر اينکه بزرگی 
حق خدا| بر او زیاد شده تن و از پست ترین حالات حکمفرمایان نزد 
مردم نیکوکار آن است که گمان ۱ فخر و خودستائی به انها برده 
شود و کردارشان حمل به کبر و خودخواهی گردد. و من کراهت دارم از 
اينکه به گمان شما راه یابد که ستودن و شنیدن ستایش را (از شما) 
دوست دارم و سپاس خدا را که چنین نیستم, و اگر هم دوست داشتم که 
درباره من مدح و ثناء گفته شود اين میل را از جهت فروتنی برای خداوند 
سبحان که او به شمول عظمت و بزرگواری سزاوارتر است رها کرده از 
خود دور می نمودم, و بسا که مردم مدح و ستایش 


ص: 688 


را بعد از کوشش در کاری شیرین می دانند (زیرا فطری و جبلی است 
شخصی که کار بزرگی انجام داد يا خدا او را موفق ساخت ستودن و آفرین 
آن را دوست دارد) پس مرا برای اطاعت کردنم از خدا و خوش رفتاریم با 
شما ستودن نیکو ستایش نکنید از حقوقی که باقی مانده و از ادای انها 
فارغ نگشته ام و واجباتی که ناچار به اجرای آنها هستم, و با من سخنانی 
که به گردنکشان (برای خوش آمدنها) گفته می شود نگوئید. و آنچه را از 
مردم خشمگین (بر اثر خشم آنها) خودداری کرده پنهان می نمایند از من 
پنهان ننمائید, و به مدارا و چاپلوسی و رشوه دادن (به زبان) با من آميزش 
نکنید, و درباره من گمان مبرید که اگر حقی گفته شود دشوار آید, و نه 
گمان درخواست بزرگ نمودن خود را (نمی خواهم با من ماتند گردنکشان 
را کته اه که شوت دان نوی فحوستی وا که ماه گردد دشوار 
شمرد و عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است, پس از حقگوئی یا 
مشورت به عدل خودداری ننمائید (با من بی پروا حق را گفته آنچه را 
درست و به عدل می دانید بیان کنید) زیرا من برتر نیستم از اينکه خطا 
کنم و از آن در کار خویشن آیهن نمی اشخ چگر آنکه دا از تفس فن 
کفایت کند ان را که او به ان از من مالکتر و تواناتر است (مقصود امام 
علیه السلام که در اینجا برای خود خطاء را ممکن دانست در صورتیکه امام 
معصوم و منزه از خطا است. اقرار به این است که عصمت آن حضرت از 
جمله نعمتهای خداوند متعال است. لذا می فرماید:) و جز این نیست که 
من و شما بنده و مملوکیم در اختیار پروردگاری که جز او پرورش دهنده ای 
نیست, مالک و صاحب اختیار است از ما آنچه را که خودمان در آن اختیاری 
نداریم (پس ۱۳ زیبنده او است و وظیفه جزا و بندگی و فروتنی 
است) و ما را رآ توذیم, یرفن آوزده به علم .و 
معرفتی که مصلحتمان بود تا نا 
یافتن تبدیل نمود. و بینایی بعد از کوری به ما بخشید (بعد از نادان بودن در 
امر دین و دنیا و آخرت خداوند با بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
ما را به همه چیز آشنا فرمود). 


یه 0 زویف 


ص: 689 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در شکایت از قریش و آنها که 
حق آن بزرگوار را غصب کردند که از راه مناجات با خدا عرض می کند): 
بارخدایا من بر (انتقام از) قریش و کسانی که انان را یاری کردند از تو 
کمک میطلبم, زیرا انها خویشی و اتصال مرا (با حضرت رسول) قطع 
کردند (و خلافتی را که برای من تعیین فرموده بود غصب نمودند) و ظرف 
(مقام و منزلت و آبروي حرمت) مرا ريختند, و برای زد و خورد با من برای 
حقی که از دیگری به آن سزاوارتر بودم گرد آمدتت:ه کفتند: اخاخ ناشن که 
حق آنست که آن را بگیری, و حق آنستکه آن را از تو باز گیرند (حق را 
گرفتن و از دست دادن تو یکسان است, 1 پس اگر والی گردی ولاینت حق 
است, ۵ 
بای نب با اسف هی سورع ات رای 
تباشی جارم. ای نداری. هکر شکیبا بودن. با مزدن) بنتن در آن تسام دیدم 
مرا یار و دفاع کننده و یاوری نیست 


ص: 690 


مگر اهل بیتم که دریغ داشتم از اينکه مرگ ایشان را دریابد (به زد و خورد 
راضی نشدم که اهل بیتم تباه نشوند) پس چشم خاشاک رفته را بر هم 
نهادم و با استخوان در گلو آب دهن فرو بردم, و برای فرو نشاندن خشم 
صبر کردم به چیزی که از حنظل (گیاهی است بسیار تلخ) تلختر و برای دل 
از کاردهای بزرگ دردناکتر بود. (سیدرضی فرماید:) این سخن (و قسمتی 
که در زیر درباره اصحاب جمل ذکر می شود) در بین خطبه ای که پیشتر 
بیان شد (خطبه صد و هفتاد و یکم) گذشت., ولی من برای اختلافی که درد 
و روایت بود دوباره ان را اینجا اوردم. 


ص: 6091 


۵ ی از این فعضان. است دربازه انانکه به فص خکیدن با آن-خضرت 
علیه السلام به بصره رفتند: (طلحه و زبیر و پیروانشان) بر حکمفرمانان از 
طرف من (عثمان ابن حنیف ۵ قبکر آن) و بر خزانه داران بیت المال 
مسلمانها که در اختیار من بود و بر مردم شهری (بصره) که همه پیرو و بر 
بیعت من بودند وارد 7 ۹ و اختلاف بین ایشان انداخته جمعیت و 
ار ها ان یار 
اهل آن دیار نقض بیعت آن حضرت نمودند) و بر شیعه و پیروانم هجوم 
ی زا سین سا را امه ی مت 
رسانیدند. و جمعی از آنان برای هشیر رشان فشار دندان داده (با 
مخالفین جنگیده) با آن شمشیرها زد و خورد کردند تا به راستی (با ایمان و 
اعتقاد پاک) خدا را ملاقات نمودند (کشته شدند). 


خطبه 209-عبور از کشته تقنر کارم حفال 


ص: 092 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است در جنگ جمل آنگاه که از سر 
کشته طلحه و عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید گذشت: هر آینه ابومحمد 
(کینه طلحه است) در اینجا دور از دیار غریب افتاده است, آگاه باشید به 
خدا سوگند من کراهت داشتم که از طائفه قربش در زیر ستارگان کشته 
افتاده باشند, خونخواهی از فرزندان عبدمناف (طلحه و زبیر که از طرف 
دریافتم. و بزرگان قبیله جمح (که در جنگ جمل همراه عايشه بودند جز دو 
ی ی ی و 

من گریختند, به تحقیق برای امری که لیاقت نداشتند گردن کشیدند, و 

به: آن تر سید گردنهاشان شکسته گردید )خواستند برای دنیایرستی خلافت 
۵ آخاست ه دشت: آ نویه ۱ اسان سود 


خطبه 0 -در وصف سالکان 


ص: 693 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (درباره عارف به حق و مومن 
حقیقی): به تحقیق (مومن) عقل خویش را (با پرهیز کاری و پیروی خدا و 
رسول) زنده کرده, و نفس خود را (با ریاضت و بندگی و پیروی نکردن از 
خواهشهای آن) میرانده بطوریکه پهنای او (بدنش) باریک شده, و سختش 
(دلش) نرم گشته, و برای او درخشنده پر نور خورشید (درجه بلند توحید و 
خداشناسی را دریافت) پس درخشندگی آن برای او راه (هدایت و 
رستگاری) را نمودار کرد, و به همان روشنائی در راه (حق) راه پیمود, و 
بابها (ی پارسائی و پرهی زکاری و عبادت) او را (ترقی داده تا اینکه) بدر 
سلامت و سرای اقامت راندند (هر مرتبه ای از مراتب رضایت و عبادت ت آو 
را به مر تبه دیگر رساند تا بهشت جاوید را دریافت) و پاهایش با آرامش 
بدن ذر جای امن و آسوده انتوار شد. به سیب خیزی (فکر و آنديشه در 
آبار حق) که دل خود را بکار واداشت, و بر اثر آنچه (اطاعت و پیروی) که 
پروردگارش را راضی و خشنود گردانید. 


خطبه 211-در ترغیب پارانش به جهاد 


ص: 0394 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در آن اصحاب خود را به جهاد 
(جنگ در راه خدا) ترغیب می فرمود: خداوند ادای سپاس (از نعمتهای) 
خود را از شما می خواهد, و امر و سلطنت خویش را برای شما باقی 
گذارده است (برای ریاست روی زمین دوستان او شایستگی دارند) و به 
شما در میدان وسیع مسابقه (دنیا) مهلت داده تا برای به دست اوردن 
چوگان (ریاست و سیادت) از یکدیگر سبقت و پیشی گیرند. پس بندهای 
جامه ها را محکم بندید (در میدان جنگ چست و چالاک باشید. یا انکه از 
گناه دوری کنید) و زیادی زیر پهلوها را تا گروه درهم پیچید (دامن جامه ها 
که روی پاها میکشد جمع کنید, يا از خوردن و آشامیدن بسیار خودداری 
نمائید, چنانکه می فرماید:) انديیشه کار با میهمانی جمع نمی شود (پس 
اگر انديشه کارداری تن پرستی را رها کن) چه بسیار می شکند و تباه 
سازد خواب تصمیمهای روز را (شخص مسافر با رفیقان تصمیم می گیرد 
کت و( راه افتاده فردا پیش از فشار گرما به منزل رسند. ولیکن 
ی ی و با یت رس 

تاریکیها یاد تصمیمها را از خاطر بزداید (مردم سست رگ در روز 
ی 1 ولی شب که تا 


ریکی جهان را فرو گرفت از اندیشه خود چشم پوشیده به خواب غفلت 
روند, و مردان با همت دامن سعی و کوشش به کمر زده خواب و اسایش 
بر خود حرام نمایند تا به مقصود دست یابند(. 


ای 1 فتلایت آلستتم لتاق 
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از سخنان ان حضرت علیه السلام است (در اندرز و عبرت گرفتن از 
گذشتگان که آن را بعد از خواندن الهتکم التکا ثرء حتی زرتم المقابر )س 
2۸ ی 1 و 2( یعنی شما را فخر و سرفرازی بر یکدیگر )از یاد خدا و روز 
نزول این سوره گفته اند: قبیله عبدمناف ابن قصی و قبیله سهم ابن عمرو 
به بسیاری افراد قبیله خود بر یکدیگر فخر می نمودند, چون دو قبیله 
جمعیتشان را شمردند افراد طائفه عبدمناف بیشتر گردید, پس طائفه 
سهم این عمرو گفتند: چون بیشتر جمعیت ما در جاهلیت کشته شده اند ما 
مرده و زنده هر دو را می شماریم. و پس از شمارش قبیله ایشان بیشتر 
شد. و گفته اند که انها به گورستان رفته مرده ها را شمردند(: ای شگفتا 
چه منظور و مقصود بسیار دوری است )از عقل و خردمندی برای فخر 
کننده به مردگان( و چه زیارت کنندگان بسیار غافل و بی خبری )از عذاب 
خدا( و چه کار بزرگ بی اندازه رسوائی, به تحقیق دیار و شهرها را از 
رفتگان ال دیذند در خالیکه چای تذکر و یادآوزی بود چه تذکر و 
پادآوری !! و آنها را )به منظور فخر و سرفرازی( از جای دور طلب نمودند 
آدر 7 که از مرده زیر خاک پوسیده از هم 


تیخنه کر > کی اعمال ناشاشتهمانیمن بای رت رف از سای 
لته ش خر فان ۱۶ هت افصار ضودی وید ابا بهعا که 
پدرانشان به خاک افتاده فخر می کنند, پا به شماره تباه شدگان بر یکدیگر 
ی ی ی و و ی ی هستند( از 
جسدهای افتاده بیجان و حرکتهای از جنبش مانده آنها بازگشت )به دنیا( 
می طلبند )در صورتیکه عادتا و بدون اراده حقتعالی محال است( و هر آینه 
فد کان .یه غیر تما سر اوا رنه اه نکه شسبت: افتخاز باشند, . 
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و به دیدار آنها تواضع و فروتنی اختیار نمایند خردمندانه تر است از اینکه 
آنها را وسیله فخر و ارجمندی قرار دهند!! به تحقیق با دیده های تار به 
ایشان نگریستند, و راجع به آنها در دریای جهل و نادانی فرو رفتند )و از 
این جهت به قبرهای آنان افتخار نمودند( و اگر )سر گذشت( ایشان را از 
شهرهای فراخ ویران شده و خانه های خالی مانده بیرسند )به زبان حال( 
هی گویند: ایشان گمشده و بدون نشان زیر زمین رفتند )نابود گشتند( و 
شما دنبال آنان از روی نادانی و بی خبری میروید, بر فرق ایشان پا می 
نهد, و روی جسد آنها قرار می گیرید. در دور آتداخته آنها آمیچزید اه 
آنچه از متاع دنیا باقی گذارده اند دلبسته 


ص: 6037 


اید( و در ویرانه های آنها )خانه هائیکه از آنها کوچ کرده اند( ساکن می 
شوید, و همانا روزها بین شما و ایشان بسیار می گیرند و بر شما زاری 
می کنند آزیرا روز و شب زنده ها را به مرده ها می رسانند مانند آنکه خبر 
مر که اد خدانی‌ستما کیان والانندز ایشان سس رفنکان بایان :وند تما 
هستند که با آبشخورهاتان )مرگ و قبر و عالم برزخ( زودتر از شما رسیده 
اند. برای انان مقامهای ارجمند و سربلند و وسائل فخر و سرفرازی بود در 
حالی که گروهی پادشاه و برخی رعیت و فرمانبر ایشان بودند, در 
شکمهای برزخ )احوال عالمی که حائل میان دنیا و آخرت است از وقت 
ی با رها انا رای واسوت کر 
آن راه زمین بر آنها مسلط بوده گوشتهاشان را خورده و از خونهاشان 
آشامنده است. پس صبح نمودند 03 شکاف قبرهاشان جماد و بسته شده 
که نمود حرکت ندارند, و پنهان و گمشده که پیدا نمی شوند. 
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هولها ایشان را نمی ترساند, و بد حالیها انها را اندوهگین نمی سازد, و از 
و ی کی و دی ی ی 
دهند, غائب و پنهان هستند که کسی منتظر بازگشت ایشان نیست, و در 
ظاهر حاضرند )در گورند و جای دور نرفته اند( ولی در مجالس حاضر نمی 
شوند, گرد هم بودند پراکنده شدند. و با هم خو گرفته بودند جدا شدند. از 
درازی مدت و دوری منزلشان نمی باشد که خبرهاشان نمی رسد که و 
شهرهاشان خاموش گشته است. بلکه جامی به ایشان نوشانده اند که 
خهیانیا رو را به نک ونشته ا یشان وراه کف اسان وا بدا راخ 
تبدیل نموده است. پس ایشان در موقفع وصف حالشان بدون انديشه مانند 
اشخاص به خاک افتاده خوابیده اند. 
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اهل گورستان همسایگانی هستند که با هم انس نمی گيرند, و دوستانی که 
به دیدن یکدیگر نمیروند, نسبتهای اشنائی بینشان کهنه و سبیهای برادری از 
آنقا دیدن شندم است: بتنن. مکی با اینکهیکجا کرد آهدم: اند تما ون 
کسند., و با اینکه دوستان بودند از هم دورند. برای شب بامداد و برای روز 
شب نمی شناسند, هر یک از شب و روز که در آن کوچ کرده (و راه 
گورستان پیموده) اند برای ایشان فانک وه است. (اگر شب بوده آن را 
روری. تیایده او رون نود آن را شبی نباشد) سختیهای آن سرای را سخت 

تر از آنچه می ترر سیدند مشاهده کردند, ها ان جهان (پاداش و کیفر) را 
زر کیر از آنچه تصور می نمودند دیدند» ینس آن دو پایان زندکاتی 
(نیکوکاری و بدکرداری زمان بعد از مرگ) برای ایشان کشیده شده تا جای 
بازگشت (بهشت يا دوزخ) و در آن مدت منتهی درجه ترس (برای 
دوزخیان) و امیدواری (برای ها هست 
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عربیا لتنذر ام القری و من حولها و تنذر یوم الجمع لاریب فیه, ۰ 
کچ ما رن از 


را که در اطراف آن هستند از عذاب بترسانی و از روز قیامت که درآمدن 
ان شکی نیست و همه (برای وارسی حساب) ك اد بیمنای تضانین: 
نیکوکاران به بهشت روند, و بدکرداران به دوزخ( پس اگر بعد از مرگ به 
زبان می آمدند )توانائی سخن گفتن داشتند( نمی توانستند آنچه را به 
چشم دیده و دریافته بیان کنند, و اگر چه نشانه های ایشان ناپدید ۳ 
خبرهاشان قطع گردیده )کسی 2 را ندیده و سخنانشان را نمی شنود( 
ولی چشمهای عبرت پذیر آنان را می نگرد و گوشهای خردها از آنها می 
شنود که از غیر راههای گویائی )به زبان حال و عبرت( می گویند: آن چهره 
های شگفته و شاداب بسیار گرفته و زشت شد, رآ نها کم فرص و تاک 
بی جان ای و جامه های کهنه و پاره پاره در برداریم )کفنمان پو سیده 
انداممان متلاشی گردیده( و تنگی خوابگاه )گور( ما را سخت به رنج افکند, 
و وحشت و ترس را ارث بردیم ) 
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آنچه را که پیش رفتگان ما از سختی قبر کشیدند نز فا ین هار امد و 
هر لا خاموش به روی ما ویران گردید قبرهامان پاشیده شد( اندام 
نیکوی ما نابود و روهای خوش آب و رنگ ما زشت و ماندن ما در منزلهای 
ترسناک دراز گشت. و از اندوه رهائی و از تنگی فراخی نیافتیم !! پس اگر 
به عقل و اندیشه اتحال ایشان را تصور نمائی, یا پوشیده شدگی پرده از 
جلو تو برداشته شود (در حالیکه گوشهاشان از جانوران زیر زمینی نقصان 
یافته و کر گشته و چشمهاشان به فرو رفته و زبانها بعد از تند و تیزی در 
دهانها پاره پاره و دلها بعد از بیداری در سینه هاشان مرده و از حرکت 
افتاده و در هر عضو ایشان پوسیدگی تازه ای که آن را زشت می سازد 
فساد و تباهی کردهر هر اهفای: اشیتب ز یدنه ان آسان گردیده در حالیکه 
اتدامشان ,در بزابن اسیت: سیم سا نی ننت: که نها ررقم نفاید و 
نه دلهائی که ناله و فریاد کند) اندوه دلها و خاشاک چشمها را خواهی دید 
که برای آنها در هر یک از اين رسوائی و گرفتاریها حالتی است که به حالت 
دیگر تبدیل نمی شود و سختی است که بر طرف نمی گردد. 
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و چه بسیار زمین بدن ارجمند و صاحب رنگ شگفت آوری را خورده است 
که در دنیا متنعم به نعمت و پرورده خوشگذرانی و بزرگواری بوده, هنگام 
اندوه به شادی می گرائيده. و به جهت بخل ورزیدن به نیکوئی زندگانیش و 
حجرص بکارهای بیهوده و بازیچه چون مصیبت و اندوهی به او وارد می 
گشت متوجه لذت و خوشی شده خود را از اندوه منصرف می نمود, پس 
در حالیکه او به دنیا و دنیا به او می خندید (توجه هریک بدیگری بود) در 
سایه خوشی زندگانی بسیار غفلت آمیز ناگهان روزگار او را با خار خود 
لگدکوب کرد و قوایش را درهم شکست (به انواع بلاء و دردها گرفتارش 
ساخت) و از نزدیک ابزار مرگ به سویش نگاه می کرد, پس او به اندوهی 
آمشتهنفیی ما آن اشتا ود و باتر پمانین ققوان کشت که پیش ار این 
اه اه ور و تن نون نیماد تما ضعیت هی یشان ندر. آو.ت‌جود آخد 
در اين حال هم بهبودی خود انس و اطمینان کامل داشت (احتمال دریافت 
مرگ را نمیدارد) و هراسان رو آورد به آنچه اطباء او را به آن عادت داده 
بودند از قبیل علاج گرمی به سردی و بر طرف شدن سردی به گرمی, پس 
داروی سرد بیماری گرمی را خاموش نساخته. بلکه هن میافزود. و 
داروی گرم بیماری سردی را بهبودی نداده مگر آن را به هیجان آورده 
سخت می نمود, و با داروی مناسب که با طبائع و اخلاط در آمیخت مزاج 
معتدل نگشت مگر آنکه آن طبائع هر دردی را کمک کرده میافزود, 
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[ندانست برای بهبودیش چه داروئی بکار برد) و پرستارش فراموش کرد 
(دل از او برگرفت) و زن و فرزند و غمخوارش از بیان درد او خسته شدند, 
1 پاسخ پرسش کنندگان حال او گنگ گردیدند (سخنی که نتیجه دهد 

نگفتند) و نزد او از خبر اندوه آوری که پنهان می نمودند با یکدیگر گفتگو 
کودنده. بکی. فن. کفت* حال او همین است که هست, و دیگری به خوب 
شدن آو امیدوارشان می کرد, و دیگری نز فز ک او دلداریشان می داد, در 
خالیکه بیرف از گذشتحان پیش از .ان بتماز «ا به-یا‌شان .هن اور (فف 
گفت: پیشینیان از اين دنیا رفتند. نیز ناچاریم از ایشان پیروی نموده برویم) 
پس در آثنای اينکه او با اینحال بر بال مفارقت دنیا و دوری دوستان سوار 
است ناگاه اندوهی از اندوههایشان به او هجوم اد یس زیرکی ها و 
اندیشه های او سرگردان مانده از کار بیفتد. و رطوبت زبانش خشک شود 
و چه بسیار پاسخ پرسش مهمی را داننفته از بیان آن عاجز و ناتوان است., 
و چه بسیار آواز سخنی که دردناک می کند دل او را می شنود, و (به جهت 
توانائی نداشتن. به پانسنخ آن) خود را کر می نماباندد و آن آواز با سخن از 
بزرگی است که او را احترام می نموده (مانند پدر) يا از خردسالی که با او 
مهربان بوده (مانند فرزند) و به تحقیق مرگ را سختیهائی_ است که 
دشوارتر است از آنکه همه آنها بیان شود, يا عقلهای مردم دنیا آن را درک 
کرده بپذیرند. 


یی 5 مایت تفا لا تلمپوه 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در فضیلت یاد خدا| و اوصاف 
تاکسا تاقوا که ار سا اسف ات رال اتلهیهم تحار 
لابیو عن ذکر الله فرموده (س 24 ی 7و) یعنی مردانی هستند که 
بازرگانی و خرید و فروش ایشان را از یاد خدا باز نمی دارد: خداوند 
سبحان دکر و باد خود را صیقل, و زوشنانی دلها قرار داد که به سیب آن 
(اوامر و نواهی او را( بعد از کری می شنوند؛, و یهد از تاریکی (نتادانیا هو 
بینند؛ و بعد از دشمنی و ستیزگی فرمانبر می گیردند اه 
را بة دست می آورند) و همواره برای خد|- که نعمتها و بخششهايیش 
ارجمند است- در پاره از زمان بعد از پاره دیگر در روزگارهائی که آثار 
شرائع در آنها گم گشته بندگانی است که در اندیشه هاشان با آنان راز می 
گوید, و در حقیقت عقلهاشان با آنها سخن می فرماید (هميشه به یاد خدا 
۱ از راه عقل و تفایش با او در گفتگو هستند) ۳ چراغ (هدایت و 
رستگاری) را به روشنائی بیداری و 0 در دیده ها و گوشها و ۳ 
افروختند (یاد خدا چون چراغ دیده ها و گوشها و 7 را روشن 
گردانید. لذا غیر او چیزی ندیده, 0 سخنی نشنیده, به غیر 
انچه او خواسته دل نمی بندد) 
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روزهای خدا را (به مردم) یادآوری می نمایند (سرگذشت پیشینیان را که 

بر اثر معصیت و نافرمانی تباه شده اند برای ایشان بیان می کنند تا عبرت 
کتونداه ز(آنانترا از عظمت و بزرگواری او می ترسانند (می گویند از خدا 
بترسید و مرتکب گناه نشوید که او حاضر و بینا است و بر هلاک شما قادر 
و توانا) آنان مانند راهنمایان در بيابانها هستند که هر که از وسط راه برود 
(به عدل و درستی رفتار کند) راه او را می ستایند. و به رهائی (از 
گمراهی) مژده اش می دهند, و هر که به طرف راست و چپ برود (در هر 
امر افراط و تفریط پیش گیرد) راه را برای او مذمت کرده از تباه شدن 
برحذرش می دارند, و آنها با اين اوصاف چراغهای آن تاریکیها (ی نادانی) و 
راهنمایان آن شبهه ها (ی گمراهی) هستند, 
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و به تحقیق برای یاد خدا نمودن اهلی است که آن را عوض دنیا فرا گرفته 
اند, و ایشان را بازرگانی و خرید و فروش از آن مشغفول نمی سازد, 
روزهای زندگانی را با یاد خدا بسر می برند, و به سخنان منع کننده از آنچه 
خدا حرام و نهی فرموده در گوشهای بی خبران بانگ می زنند, و به عدل و 
دوستی امر کرده خود آن را انجام می دهند, و از نایسند (گفتار و کردار 
زشت) نهی نموده خود ان-راستجا نمی اور نو و (چنان به آخرت ایمان و 
یقین دارند که( گویا دنیا را به پایان رسانده و به آخرت وارد شده و در آنجا 
می باشند, و آنچه در یی دنیا است )امور آخرت که دیگران ان آگاه 
نیستند( به چشم دیده اند و مانند آنکه بر احوال پنهان اهل برزخ در مدت 
تا ای ما و ی 
)شک و تردید ندارند( پس پرده از آن اوضاع را از جلو مردم دنیا برداشته 
اند )آنچه را به نور ایمان و یقین دیده اند فاش کرده اند( به طوری که گویا 
ایشان می بینند آن را که مردم نمی بینند. و می شنوند آن را که دیگران 
نمی شنوند, و اگر انا وا. دور تراتر غفل, ود جو صرامت. شتتدیدم: و 


ار 
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حالات عبادت و بندگیشان را به نظر آوری( در حالیکه دفترهای محاسبه 
اعمالشان را باز کرده برای تاد کی به حساب نفسهایشان آماده اند بر 
هر امر کوچک و بزرگی که مامور به آن بوده و کوتاهی کرده اند یا نهی از 
آن شده و تقصیر نموده اند, و گناهان سنگین خویش را بر پشتشان بار 
کرده از پنرذاشت. ان تضعیی: .و ناتوان گردیده اند, و را در گلو 
نگاهداشته اند, و )هنگام محاسبه( با گربه و زاری با خویشتن جواب و 
سوال نموده اند, و جانب پروردگارشان از پشیمانیها و اقراربه تقصیر ناله و 
فریاد و (و طلب عفو و بخشش نمایند, خلاصه اگر ایشان را با این 
حالات در نظر آوری) نشانه های هدایت و رستگاری و چراغهای تاریکی را 
خواهی دید که فرشتگان دورشان گرد آمده آرامش و آسودگی (از عذاب) 
بر آنها نازل گشته و درهای (برکات) اشمان به روی آنان باز شده, و جاهای 
ارجمند برایشان آماده گردیده در جائیکه خداوند به آنها مطلع و آگاه انتتت: 
و از کوشش آنان (در وارسی حساب 
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خود با خدا) راضی و خشنود است, و روش انها را (در پشیمانی از گناهان) 
پسندیده است, در حالیکه به مناجات با خدا| نسیم عفو و بخشش (از 
گناهان) وا اتعتمام‌می کنند. ایشان گروگان نیازمندی به فضل و کرم خدا 
و اسیران تواضع و فروتنی به عظمت و بزرگواری او هستند, بسیاری اندوه 
دلها و بسیاری گریه چشمهاشان را مجروح ساخته است, برای هر دری که 
راه رغبت و توجه به سوی خدا است ایشان را دست کوبنده ای است (هر 
دری که به او راه دارد کوبیده در ان داخل می شوند) سوال و درخواست 
از کسی می نمایند که فراخیها پیش او تنگ نمی گردد (هر چند عطاء و 
بخشش نماید از دریای جود و کرمش کاسته نمی شود) و خواستاران از او 


نومید نمی شوند, پس تو خود به حساب خویش برس, زیرا به حساب 
دیگران محاسب 


ی غیر از تو می رسد (از وارسی حساب دیگران سودی برای تو نیست, 
باید هميشه به یاد خود باشی و به حساب خویش به دقت رسیدگی کنی). 


خظایه فا یت با ها تانب 


ص: 709 


تاه آ سیسات اه انمض نک اه 
خواندن یا ایهاالانسان ما غرک بریک الکریم فرموده (س 82 ی 6) یعنی ای 
انسان چه چیز تو را فریب داد به پروردگار کریم خود (که به دستورش 
رفتار نکرده نافرمانی نمودی): دلیل و برهان گناهکار مخاطب به آیه ما 
غرک به ربک الکریم نادرست ترین برهانها است (زیرا اگر بگوید عرنی 
کرمک یعنی کرم تو مرا مفرور ساخت, درست نیست چون مقتضی کرم 
کوشش نمودن در اطاعت و سیاسگزاری است نه معصیت و کفران, و 
اینکه فرموده: خا ری جک اتف یه که زا مفروین میدب 
پروردگاریکه انتقام می کشد., برای دانستن اینستکه پروردگار کریم را 
نبایستی نافرمانی نمود, و اگر بگوید: غرنی الشیطان _یعنی شیطان مرا 
مغرور گردانید, به او پاسخ داده می شود: آیا ما در قرآن کریم نگفتیم از 
شیطان پیروی نمائید که او دشمن آشکار شما است, 6 بگوید: غرنی 
جهلی 
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یعنی نادانی مرا مغفرور کرد. در جواب گفته می شود: مگر پیغمبران را 
نفرستادیم تا احکام ما را ته تا ناد دموا وه رام یی هه ارت اس 
فریب خورده ای است کف عذر او نایذیرفته ترین عذرهاست.؛ به تحقیق 
برای نادان ماندن خود اصرار نموده است (به این جهت لذت و خوشی 
دنیای فانی را بر سعادت تن کین و بهشت جاوید اختیار کرده است (. ای 
اد سرا به گناه کردنت دلیر گردانیده. و چه چیز تو را به 
پروردگارت به غرور آورده. و چه چیز تو را به تباه کردن خویش مانوس 
ساخته؟ آیا درد تو را تمتدا با خوات تو را بیداری نیست؟ آیا به جان خود 
رحم نمی کنی به آنچه به غیر خویش رحم می کنی؟ بسا شخص را در 
آفتاب دیده و میافکنی. یا کسیرا به دردی گرفتار می بینی که درد 
تن او را می سوزاند و از راه مهربانی بر او گریه می کنی, , پس چه چیز تو 
ر به درد )گناهان( خود شکیبا ساخته و بر مصیبتهایت توانا نموده, و از 
گریستن بر جان خویش بازداشته و تسلیت داده. در حالیکه جانت نزد تو 
عرروه | تین حانواست وگب ترس شون خفم خدا بویا 
بیدار نمی کند و حال انکه به نافرمانیهای از او در راههای قهر او افتاده ای 
پس مداواه کن رنج سستی دل خود را به تصمیم و کوشش )در اطاعت( و 
خواب غلفت دیده ات را به بیداری,؛ و خدا را فرمانبر و به ذکر او مانوس 
باش, و در حال رو گردانیدنت از او رو آوردن او را به خود تصور کن )و از 


راه انديشه 
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بنگر( که تو را به عفو و بخشش خود خوانده به فضل و کرمش می پوشاند 
و تو از او رو گردانیده به دیگری توجه کرده ای, پس خداوند بلند و برتر و 
توانا است (و با اين حال) چه بسیار کریم است, و تو پست و ناتوانی و چه 
بسیار بر نافرمانی او دلیری, و حال انکه تو در پناه پوشش (عفو و بخشش) 
او اقامت گزیده ای, و در فراخی فضل و احسانش می گردی, و فضلش را 
از تو باز نداشته, و پرده (بخشش) خود را از (جلو گناهان) تو ندریده, بلکه 
در نعمت و بخششی که برای تو پدید آورده و یا گناه تو را که پوشانده یا 
بلائی که از تو دور گردانده یک چشم برهم زدن از لطف او دور نبوده ای 
(با اینکه در نافرمانی او می کوشی) سس گمان نو به او چیست اک 
(دستور) او را پیروی کنی, و سوگند به خدا اگر این صفت (روآوردن خدا به 

تو و دوری نمودن تو از او) در دو شخصی بود که در توانگری مساوی و در 
توانائی برابر بودند (و یکی از آنها تو بودی که از دیگری که به تو رو آورده 
بود دوری میجستی) از خوهای ناپسند و بدی کردارهایت بر زیان و بدی 
خود اول کسی بودی که حکم میدادی (پس چگونه ای در برابر خداوند 
۰ کم حکم تو بر بدی خود سزاوارتر است). و به حق و درستی می 

یم 
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(که در واقع) دنیا تو را فریب نداده. تلکه تو به. آن فریفته شده ای, دنیا 
برای تو پندها هویدا ساخته و تو را به عدل و برابری آگاه کرده, و به وعده 
هائی که به تو می دهد از قبیل رسیدن درد به اندامت و کم شدن تواناثیت 
راستگوتر و وفادارتر است از آنکه با تو دروغ گفته يا تو را بفریبد, و بسا 
پنددهنده است آنکه : نو او را متهم می نمائی (از عبرتهای آن پند نمی گیری 
و چون برخلاف خواهش نفس تو است به آن اهمیت نمی دهی) و بسا خبر 
راست آن را که دروغ شماری, و اگر بخواهی دنیا را در شهرهای ویران و 
ی 
ای است می یابی مانند یار مهربان بر خود که بخل دارد از اينکه تو را به 
تاه رساند رس ار ان رو بای ی ها ریت زیر ار یا 
را می فریفت عبرتهایش را از تو پنهان می ساخت. و اين فرمایش با کلام 
خداوند متعال )در قران کریم س <4 ی 35 و غرتکم الحیوه الدنیا یعنی 
زند کاتین دنیا شما را فریب داد( منافات ندارد. زیرا معنی فریب دنیا در 
واقع فریفته شدن به آن است, لذا می فرماید:) و خوب سرائی است برای 
کسی که.بة آن دل نيشته. .۵ خوت جانین آستت بر ای کسی که ان را وطن 
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(و محل اقامت همیشگی خویش) قرار نداده است. و نیکیختان اهل دنیا 
فردا (قیامت) کسانی هستند که امروز از دنیا می گریزند (و شیفته کالای 
آن نمی شوند(. چون زمین سخت بلرزد و با هولها و سختیهای آن قیامت 
محقق گردد, و به هر دینی اهل آن و به هر معبودی پرستندگان آن و به هر 
پیشوائی پیروان آن ملحق شوند )در یکجا گرد آیند تا گفتار و کردارشان را 
وارسی نمایند( آن هنگام انداختن نظری در هوا و آ نان قدم برداشتنی در 
زمین در برابر عدل و داد خدا جزاء داده نشود مگر به راستی و درستی )در 
آن روز هر امر بد و نیکی هر چند کوچک باشد هویدا گشته از آن بازپرسی 
می شود( پس چه بسیار حجت و دلیلی که آن روز باطل و نادرست گردد, 
و عذرهائیکه شخص به آن متوسل شده پذیرفته نشود. پس از کردار خود 
بخواه انچه را که به ان عذر تو را بپذیرند و حجت تو برقرار شود )طبق 
دستور خدا و سول رفتار کن تا از سختیهای_ رستاخیز رهائی یابی( و از 
آنچه تو برای آن باقی نمی مانی )دنیا( بگیر آن را که برای تو باقی می 
ی وم ای مد ی ی ی 
نجات و رهائی )از سختیها( نظرافکن )که از کد کجا زده و به کجا می رود( و 
پالان بر پشت شتران چست و چللاکی ببند )برای سفر اخرت توشه و 
مرکب تهیه نما تا در راه نمانده به سختی بر نخوری(. 


شید کف از ای غلی 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در وصف خود که از ظلم و ستم 
و تعدی بر کنار است): سوگند به خدا اگر شب را بیدار بروی خار سعدان 
(گیاهی است دارای خار سر تیز) بگذرانم. و (دست و پا و گردن) مرا در 
غلها بسته بکشند, محبوبتر است نزد من از اینکه خدا و رسول را روز 
قیامت عاقات در له یو ربکا نتم رم خر از مال 
دنیا غصب کرده باشم, و چگونه به کسی ستم نمایم برای نفسی که با 
شتاب به کهنگی و پوسیدگی باز می گردد (زود از جوانی و توانائی به پیری 
و ناتوانی مبدل می گردد) و بودن در زیر خاک به طول می انجامد؟ ! 
سوگند به خدا (برادرم) عقیل را در بسیاری فقر و پریشانی دیدم که یک 
من گندم (از بیت المال) شما را از من درخواست نمود, و کودکانش را از 
پریشانی دیدم با موهای غبارآلوده و رنگهای تیره مانند آنکه رخسارشان با 
نیل سیاه شده بود, و عقیل برای درخواست خود تاکید کرده سخن را تکرار 
می نمود, و من گفتارش را گوش می دادم, و گمان می کرد دین خود را به 

او فروخته از روش خویش دست برداشته دنبال او می روم (هر چه 
انجام می دهم) پس آهن پاره ای برای او سرخ کرده نزدیی تنش بردم تا 
غفرت. کیره از درد ان الم هدور کید 
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مانند ناله بیمار, و نزدیک بود از اثر آن بسوزد, به او گفتم: ای عقیل مادران 
در سوگ تو بگریند, آیا از آهن پاره ای که آدمی آن را برای بازی خود سرخ 
کرده ناله می کنی: و مرا به سوی آتشی که خداوند قهار آن را برای خشم 
افروخته می کشانی؟ آیا تو از اين رنج (اندک) مینالی و من از آتش دوزخ 
ننالم؟ ! و شگفتر از سرگذشت عقیل آنست که شخصی (اشعث ابن قیس 
که مردی منافق و دورو و دشمن امام علیه السلام بود و آن حضرت هم او 
را دشمن مي داشت) در شب نزد ما امد با ارمغانی در ظرف سر بسته و 
حلوائی که آن را دشمن داشته به آن بدبین بودم بطوریکه گویا با آب دهن 
یاقی مار خمیر شده بود, به او گفتم: آیا این هدیه است یا زکاه يا صدقه که 
زکاه و صدقه بر ما اهل بیت حرام است, گفت: صدقه و زکاه نیست., بلکه 
هد به است. پس (چون از آوردن این هدیه منظورش باطلی و در واقع 
رشوه بود) گفتم: فاد هدر تسه تاه ريت ابا از واه چین دا اهدم ای مد ۱ 
بفریبی, آیا درک نکرده نمیفهمی (که از این راه میخواهی مرا بفریبی) یا 
دیوانه ای پا بیهوده سخن می گوئی؟ سوگند به خدا اگر هفت اقلیم را با هر 
چه در زیر آسمانهای آنها است به من دهند برای اینکه خدا را درباره مورچه 
ای که پوست جوی از آن بربایم نافرمانی نمایم نمیکنم, , و به تحقیق دنیای 
شما نزد من پست تر و خوارتر است از برگی که در دهن ملخی باشد که 
آن: زا میجود, جچه کار است علی. زا با تعمتی که از دست میرود: و خوشی 
که بر جا نمی ماند, به خدا پناه می برم از خواب عقل (و بیخبر ماندن او از 
درک مفاسد و تباهکاریهای دنیا) و از زشتی لغزش (و گمراهی) و (در جمیع 
حالات) تنها از او یاری می جوئیم 
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از دعاهای آن حضرت علیه السلام است (برای درخواست بی نیازی و 
گرفتار نشدن به فقر): بارخدایا آبروی مرا به توانگری نگاهدار, و شخصیت 
مرا به تنگدستی از بین مبر که از روزی خواران تو روزی خواهم, و از 
آفریده های بدٍ کردار تو مهربانی جویم, و به ستایش کسی که به من 
ببخشاید وادار گردم. و به بدگوئی کسی که به من چیزی ندهد گرفتار گردم 
(اين دو صفت نکوهیده و از گناهان بزرگ به شمار می رود زیرا ستودن 
بخشنده رواوردن به غیر خدا و شریک قرار دادن برای او است, و چه 
بسیار بخشنده هائی که از بدهای روز گارند, و اما بدگوئی از انکه چیزی 
نداده جائز نیست. زیرا ممکن است از نیکان بوده و برای نبخشیدنش 
عذری داشته باشد) و تو پس از همه این گفتار صاحب اختیاری که 
ببخشائی يا نبخشائی, زیرا اختیار و توانائی بر هر چیز بدست تو است. 


خطبه 217-نکوهش دنیا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مذمت دنیا و بیان حال 
مردگان): دنیا سرائی است (اهل) ان راغم و اندوه فرا گرفته, و به مکر و 
دغا شهرت بافته (بیوفائی آن به بینایان پوشیده نیست) همواره بر یک حال 
باقی نمی ماند (زندگی آن به ضر ی ۵ بو آنکرتهع به درویشی و خوشی به 
گرفتاری و تندرسنی به بیماری و توانائی به ناتوانی و ارجمندی به خواری 
مبدل می گردد) و آمده های در آن (از دردها و رنجهای آن از قبیل سوختن 
و عرق شدن و زیر آوار رفتن و گرفتار انواع بیماریها گشتن) سالم نمانند, 
حالات آن گوناگون و نوبتهایش در تغییر است (گاهی نعمت داده گاه زرحمت 
رساند) خوشی در آن (پیروی از خواهشهای نفس) نکوهیده شده است, و 
آتنود کی دن ان:تافت کی شود و آاسلست دی آن «دفهای. تیر.بلاع-فستند که 
دنیا تیرهای خود را به جانب ایشان میافکند (هر یک را به دردی مبتلی می 
سازد) و به مرگ نابودشان قن تفاند. بند کان.خداء بدانید شما و انجه در ان 
هستید از (کالاها و ساختمانها و آرایشهای) این دنیا در راه آنان می باشید 
که پیش از شما که اند. عمرهاشان از شما درازتر و شهرهاشان ابادتر 
و اثرهاشان مهمتر بود, صداهاشان خاموش شده (سخن نمی گویند) و 
بادهاشان خوابیده 


ص: 718 


(کبر و نخوتشان از بین رفته( و اندامشان یو سیده» و شهرهاشان خالی 
مانده, و آثارشان نایدید گشته. قصرهای افراشته و ساختمانهای استوار و 
بالشهای گسترده ۳ سنگهای محکم و قبرهای چسبیده بلحد تبدیل 
تودتر آن قبرهائیکه جلوخوان آنها ویران شده, و ساختمان آنها با خاک 
استوار گشته, آن قبرها به هم نزدیک است, ولی ساکن آنها غریب و تنها 
است )با نزدیکی قبر هر یک به قبر دیگری همدیگر را ملاقات نمی کنند( 
مابین اهل محله ای ساکن هستند که ترسان و هراسانند )چون با هم الفت 
ندارند( و در بین گروهی به ظاهر راحتند که گرفتار میباشند )شغلی ندارند 
ول در حقیقت به زحمات بیشمار مبتلی هستند( به وطنها )اقامتگاه 
نوی شان ( انس نمی گیرند, و با هم آمیزش ندارند چون اه 
همسایگان با اینکه نزدیک و همسایه هستند. و چگونه بینشان دید و بازدید 
ال اه 


ص: 719 


خود آنها را خورد کرده و سنگ و خاک آنان را خورده )نابود نموده( است؟! 
و تصور می کنید که شما رفته اید جائیکه ایشان رفته اند و آن خوابگاه 
آقبر( شما را گرو گرفته, و آن امانتگاه شما را در آغوش دارد, پس )ای 
فریفتگان به دنیا( چگونه خواهد بود حال شما اگر کارهای شما )قبر عالم 
برزخ( به پایان برسد, و مردگان را از قبرها (برای ز ند کی به حساب) 
بیرون آمددند؟ (در قرآن کریم- س 10 ی 30 است: هنالک تا کون 
ما اسلفت و ردوا الی الله مولهم الحق, و ضل عنهم ماکانوا یفترون یعنی) 
در آن هنگام هر نفسی به آنچه که پیش فرستاده (عملی که انجام داده) 
است آزایش می شود (سود و زیان آن را می بیند) و به سوی خدا که 
مالک به حق و راستی ایشان است باز گردیده می شوند. و به کار انها نیاید 
آنحه را که افترا می.ستنه زا راشرک حوا دانسته به اسان سم 


داشتند). 


خطبه 218-دعائی از آن حضرت 


ص: 720 


از دعاهای آن حضرت علیه السلام است (در ستایش پروردگار و درخواست 
عفو و بخشش) : بارخدایا تو با دوستانت از همه دوستان بیشتر دوستی» و 
برای اصلاح کار انان که به تو توکل می نمایند از انها حاضرتری (چون به 
هر چیز توانائی, به محض اراده هر کار را انجام میدهی) نهانیهاشان را دیده 
بر انديشه هاشان ناه و اندازه بینائی و عقولشان را تفا تم پس 
رازهاشان نزن نع اشکار: و دلهاشان به سوی تو نگران است. اگر تنهائی 
آنان را به وحشت اندازد ذکر تو آنها را مانوس می سازد. و اگر اندوه ها به 
ایشان چیره گردد به پناه جستن از تو توسل می جویند, چون میدانند سر 
رشته کارها به دست (قدرت و توانائی) تو و منشاء آنها قضاء و قدر تو 
است. بارخدایا اک ندانم چه بخواهم و از درخواست خود سرگردان بمانم 
مرا به آنچه صلاح من در آنست راهنمائی فرما, خدلم .زا به. انخه.خیر و 
دک من رن است منوجه کردان که‌ایر مزا ژاهتماند: از هدایت و 
راهنمائیهای تو ناسزاوار و از حاجت روا ساختنهای تو غریب و شگفت 
نیست (زیرا تو راهنما و سازنده حاجتها هستی). بارخدایا با من از روی عفو 
و بخشش خود رفتار کن نه به عدل و دادگریت (زیرا معامله با عدل موجب 
مواخذه و گرفتاری اس 


ت(. 


خطبه 9 -درباره طونم از حاکمان 


72 1» 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (درباره عمر که از راه توریه 
فرموده یعنی در ظاهر می نماید که او را ستوده, ولی باطنا توبیخ و 
سرزنش نموده, و از اين رو اینچنین به انچه در خطبه سوم فرموده منافات 
ندارد): خدا شهرهای فلان (عمر ابن خطاب) را برکت دهد و نگاهدارد که 
(به اعتقاد گروهی) کجی را راست نمود (گمراهان را به راه آورد) و 
بیماری را معالجه کرد (مردم شهرهائی را بدین اسلام گرواند) و سنت را 
برپا داشت (احکام پیغمبر را اجراء نمود) و تباهکاری را پشت سر انداخت 
(در زمان او فتنه ای رو نداد) پاک جامه و کم عیب از دنیا رفت (مانند 
عثمان خود را به پلیدیها نیالود) نیکوثی خلافت را دریافت و از شر آن پیشی 
گرفت (تا بود امر خلافت منظم بوده اختلالی در آن راه نیافت) طاعت خدا 
را به جا آورده از نافرمانی او پرهیز کرده حقش را اداه نمود (ولیکن) از 
دنیا رفت در حالیکه مردم را در راههای گوناگون انداخت (بطوریکه) گمراه 
در آنها راه نمی یابد, و راه یافته بر یقین و باور نمی ماند. 


خطبه (10-در توصیف بیعت مردم 


طر: 22 7 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است در چگونگی بیعت مردم با آن 
بزرکوا و بش از اين (در سخن پنجاه و سوم و صد و سی هفتم) مانند آن 

به الفاظ دیگر گذ ذشت : : (برای بیعت با من) دستم را گشودید و من به هم 
تمادم: و آن را کشیدید و من باز داشتم, بسن از آن. بر من. ازدجام تمودید 
جون ازدحام شتران تشنه هنگامیکه به آبشخورهاشان وارد می شوند؛ ۳ 
اینکه بند کفش (از پاها) گسیخت. و عباء (از دوش) افتاد, و ناتوان زیر پا 
را ای اه ها 
گشتند, و پیر ناتوان و بیمار گرفتار سختی و رنج و دختر نار پستان بی نقاب 
برای دیدار آن آمدند (پنش تباید با خنین بیعتی که از روی کمال میل. و 
رغبت انجام گرفته بطوریکه از بسیاری شادی همه از خود بیخود شدند 
مخالفت نموده پیروی بیعت کنندگان نکرده يا آن را نقض نمایند). 


خطبه 1 -درباره تقوا 


ص: 723 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در پرهیزکاری و مرگ و 
فریفته نشدن به دنیا): پرهیز کاری و ترس از خدا کلید هدایت و رستگاری 
(دنیا و آخرت) و اندوخته برای روز قیامت و سبب آزادی از هن شدای 
(شهوتها و خواهشهای نفس) و رهائی از هر تباهی است., با تقوی حاجت 
درخواست کننده روا می گردد, و کزیزآن (از عذاب و سختی) رهائی می 
یابد. و عطاها و بخششهای بسیار (از جانب حقتعالی) دریافت می شود. 
پس کا ر کنید (برای سفر آخرت توشه بردارید) در اين حالیکه عمل بالا می 
رود (قبول می گردد) و توبه و بازگشت (از گنام) سود می بخشد, و دعاء 
شنیده می شود (درخواست می پذیرند) و زمان آرامش است (اضطراب و 
نگرانی مرگ در بین نیست) و قلمها (ی نویسندگان اعمال نیک و بد) بکار 
است (نه مانند بعد از مردن از نوشتن باز مانند) و به عبادات و طاعات 
بشتابید 


ص: 724 


در برابر عمری که (از جوانی به پیری و از توانائی به ناتوانی) تغییر می 
پذیرد, یا بیماری و دردی که (از کار) باز دارد, يا مرگی که (زندگانی را) 
برباید. زیرا مرگ لذت و خوشیهای شما را نابود ساخته خواهشهاتان را از 
بین می برد و انديشه هاتان را دور می سازد, ملاقات کننده ایست که او 
را دوست نمی دارند. و مبارزی است که (هر چند دلیر و توانا باشی) 
شکست نمی خورد, و کینه جوثی است که بازخواست نمی شود , دامهای 
آن شما را گرفته, و اندوهها و تباهيهایش شما را احاطه نموده, و پیکانها (ی 
تیرها) یش شما را آماج قرار داده, و غلبه و توانائتی آن در بین شما با 
اهمیت است. و ستمش بر شما پی در پی می رسد. و کم ممکن است 
ضرب شمشیرش از شما خطا برود. پس نزدیک است تاریکی سایه هایش 
و زبانه کشیدن 


دردهایش و تیرگی بیهوشیهای سختیهایش و درد جان گرفتنش و تاری 
پوشاندنش و بدمزگی چشیدنش شما را دریابد. و (چون مرگ خواهی 
نخواهی هر کس را در خواهد یافت) مانند آنست که ناگهان نزد شما آمده 
و رازگویان شما را خاموش ساخته, و مشاورینتان را منتفرق نموده, و آثار 
و نشانه هاتان را نابود, و شهرهاتان را بی صاحب کرده, و ورائتان را بر 
انکته که ارمان را قسمی ندن خوتاوه ای مر( آن هگم به 
تو) سود نداشته, و خویشاوند اندوهگینی که جلو (مرگ را از تو) نگرفته, و 
بین خرسندشونده ای که (از مرگ تو) اندوهناگ نگشته. پس بر شما 1 
سعی "و کوشش (به طاعت و9 شذ کی ) و آمانه بودن و توشه برداشتن (برای 
سفر آخرت) در جای توشه گرفتن: و زندگی دنیا شما را فریب ندهد چنانکه 
پشینیان شما 


ص: 725 


را که گذشتند و رفتند فریب داد, آنان که شیر آن را دوشیدند (بهره بسیار 
بردند) و فریب آن را خوردند (لذت و خوشی آنان را از حساب و وارسی 
روز رستخیز غافل نمود) و شماره آن را از بین بردند (روزهایش را به 
بیخبری بسر رساندند و تازه آن را کهنه کردند (جوانی را به پیری 
رساندند) خانه هاشان گورها و دارائیشان میراث دیگران گردید, هر که بر 
سر گورشان آید نمی شناسند, و به کسی که برایشان بگرید اهمیت 
نمیبد هند؛ ون کی که انها ها وان ناش تفن هدر پلین از دیا سح بر 
که بسیار مکر کننده و فریب دهنده و بازی دهنده است, بخشنده ای است 
پس گيرنده. و پوشاننده ای است کننده (اگر چند روزی به کسی روآورده 
کالائی به او ارزانی دارد به زودی به او پشت کرده از او پس می گیرد) 
آسایش آن همیشگی نیست, و رنج آن به سر نمیرسد, و بلاء و درد آن آرام 
نمی گیرد (پس خردمند به چنین دنیائی دل نبسته تا ممکن است رضاء و 


عم 


خشنودی خدا و رسول را به دست می اورد). 


ص: 726 


قسمتي از این خطبه است در وصف بارسایان؛ یارسایان گروهی. هستند 
(در ظاهر) از اهل دنیا که (در باطن) اهل آن نیستند. پس در دنیا می باشند 
مانند کسی که اهل آن نیست (چون دل بر آن نبسته آن را سرای عاریت 
پنداشته اند) عمل آنها در آن به آن چیزی است که (بعد از مرگ) می بینند. 
و به دفع عذاب که از آن می ترسند می شتابند (اگرچه با اهل دنیاء 
همنشینند ولی در حقیقت) بدنهاشان بین اهل آخرت در گردش است (سر 
و کارشان با آنها است) اهل دنیا را می بینند که به مرگ جسدشان اهمیت 
می د هند؛ و ایشان به مرگ دلهای زنده خود بیشتر اهمیت می دهند (می 
بینند مردم دل باقی را رها کرده به تن فانی چسبیده اند ولی انديشه آنان 
اين است که چاره مرگ دل چه بوده و چه باید بکنند). 


خطبه 222-خطبه ای در ذوقار 


ضر * 727 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در مدح حضرت رسول صلی 
الله علیهبو اله) که آن,را در دیفان (موصفی ترفی یه هنگام رفین به 
بصره فرموده, و واقدی آن. را دز کناب حمل تفل. کرده است: پیغمبر اکرم 
آنچه را که مامور شده بود بیان فر موده, پیغامهای (احکام) پروردگارش را 
(به مردم) رسانید. پس خداوند به وسیله او از هم گسیخته را 
گردانیده, پراکنده را گرد آوزق و بین خویشاوندان پبس از دشمنی افروخته 
ذر نیته ها و کیته های انش زنندم دلها آمیزش و یکانکی بر قرار فرهود. 


1 


جر 28 7 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن زمعه یکی از 
اصحابش هنگامی که در زمان خلافت آن حضرت نزد آز بژز کوار. آمده 
قالف. (از پیت الفال .از اوه توخواست تخود آمام غلبم الساام فرمود: اوق 
مال نه از آن من است نه از آن تو, بلکه غنیمت مسلمانان (که بر ثر غلبه 
و تلسط بر کفار دز کارزار به د ست آورده اند) و آندوخته 0 
۱ ۳ اگر با آنها در کارزارشان ریک مد آی قهرا فم مات 
آنان نصیب و بهره می باشد و اگر : نه (تو را بهره ای نیست؛ زیرا) چیده 


دستهای آنها برای دهنهای دیگران نمی باشد. 


خطبه 224-در باب زیانهای زبان 


ص: 729 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است (در اينکه زیان به خودی خود گویا 
نیست, بلکه ابزار گویائی است و وصف مردم زمان خود و آیندگان. روزی 
امیرالمومنین علیه السلام به خواهرزاده خویبش جعده آبن هبیره محزومی 
فرمود برای مردم خطبه بخواند, جعده چون به منبر رفت نتوانست سخن 
بگوید, پس حضرت برخاسته به منبر رفت و خطبه مفصله ای بیان فرمود 
که جمله ای از آن اين است): آگاه باشید زبان پاره ای از انسان است که 
گفتار با آن همراهی نکند هر گاه شخص ناتوان باشد (گویا نگردد. یعنی 
اب 
اعضاء چنانکه شخص تا توانائی راه رفتن نداشته باشد پا به خودی خود راه 
نمی رود) و گفتار زبان را مهلت ندهد هر گاه شخص توانا باشد, و ما 
(خاندان رسالت) امیران سخن هستیم (سخن در فرمان ما است) و ريشه 
های ان در ما فرو رفته و شاخه هایش 


ص: 730 


بر ما گسترده شده (هر مطلبی را می توانیم در موقع مقتضی با منتهی 
درجه فصاحت و بلاغت و جامعیت بیان کنیم) و خدا شما را بیامرزد, بدانید 
شما در زمانی زندگی می کنید که در آن گویای به حق اندک و زبان از 
راستگوئی کند کند و حق جوخوار است, مردم بر نافرمانی (خدا و رسول) 
آماده شده آند, و بر مماشات و سازگاری با هم (برای پیروی از خواهشهای 
نفس) یار شده همراه کته اند, جوانشان بدخو و پیرشان گناهکار, و 
داناشان دورو. و سخنرانشان چاپلوس است. کوچکشان به بز رشان 
احترام نمی نهند, و توانگرشان از بینواشان دستگیری نمی نماید. 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است.؛ ِِ- مات از احمد ابن قیبه از 
عبدالله ابن پزید از مالک ابن دحیه روایت کرده که او گفت: ما نزد 
امیرالمومنین علیه السلام بودیم که سخن از اختلاف مردم (نیکی و بدی 
اندام و اخلاق و رفتارشان) پیش آمد, آن بزرگوار فرمود: مبدا طینتها و 
سرشتهاشان بین آنها جدائتی انداخته (سبب اختلاف آنان گوناگون بودن 
عناصر بوده که از آنها به وجود ادخ و آفریده شده اند) و این برای آن 
است که ایشان قطعه و تکه ای بودند از زمین شور و شیرین و خاک 
درشت و نرم (خلاصه گوناگون بودنشان بر اثر نطفه های ترکیب شده 
است از غذاهائیکه در جاهای مختلف روئیده) پس ایشان به اندازه نزدیک 
بودن زمینشان (جای روئیدن غذائی که نطفه انها از ان ترکیب شده) با هم 
نزدیک (و همخو) هستند, و به قدر اختلاف و جدائی ان زمین (در اوصاف) 
با هم فرق دارند, پس (بنابراین گاهی می شود که) نیکو منظر کم عقل, و 
بلند قد کوتاه همت و کر داز زشترو و کوتاه قامت دوراندیش و ِ 
طبیعت خصلت بد بر خود بسته, و حیران و سر گشته دل پراکنده و پریشان 
عقل و خوش زبان تیزدل (دانا و بینا) است. 


خطبه 226-غسل و کفن کردن رسول خدا 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که آن را هنگام غسل دادن و کفن 
کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پدر و مادرم به فدای تو باد 
ای رسول خدا همان به یز و تو بریده شد چیزیکه با هنز تفر ان 
ی وا ای 
از هر پیغمبری به پیغمبر پس از او وحی نازل می شد, ولی چون تو خاتم 
پیغمبرانی بعد از وفات تو به کسی وحی نازل نمی شود, و در مصیبت 
خود) خصوصیت داشته و یگانه هستی به طوریکه از دیگر مصیبتها تسلیت 
دهنده می باشی (چون مصیبت تو از هر مصیبتی بزرگتر است) و (بر اثر 
رحلت خود از دنیا) عمومیت داری به طوریکه که مردم در (ماتم) تو 
یکسانند (هیچکس در این مصیبت بی اندوه نیست) و اگر امر به شکیبائتی و 
نهی از ناله و فریاد و فغان نفرموده بودی هر اینه (در فراق تو) سرچشمه 
های اشک چشم را (با گریه بسیار) خشک می کردیم. و درد و غم پیوسته و 
حزن و اندوه هميیشه باقی بود, و خشک شدن اشک چشم و دائمی بودن 
حزن و اندوه در مصیبت تو کم است. ولی مرگ چیزی است که بر طرف 
تمودن آن:ممکن نبوده دفع آن غیر مقدور است, پدر و مادرم به فدای تو 
ناد ها زا تزد بزورد کارت به باد آوردم خر خاطر خویتن نی 


اهدار مایا فدامیش کی اش کاهاان راز عفعالی بخوام): 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (درباره بعضی از صفات 
خداوند متعال و مدح حضرت رسول صلی الله علیه و اله): سی 
خداوندی را سزا است که حواس و مشاعر (کنه ذات و حقیقت) او را در 
نمی یابد. و مکانها او را فرا نمی گیرد. و دیده ها او را نمی بیند. و پرده ها 
او را نمیپوشاند (زیرا درک شدن و فرا گرفته شدن و دیده شدن و پوشیده 
شدن از لوازم جسم است) و به وسیله حدوث و پدیدار شدن و فرا گرفته 
شدن آفژید کانشن بر قدم ۵ همیسکی و وجود و هستی خود راهنما ست 
(زیرا مخلوق حادث به قدیمی که او را 0 باشد نیاز دارد و نمی شود 
او حادث بوده يا قادر و توانا نباشد چون در این صورت خالقیت را نشاید) و 
مانند بودن مخلوق به یکدیگر دلیل است بر اینکه مانندی برای او نیست 
(زیرا مانند داشتن مستلزم امکان است که در واجب راه ندارد. و برتر 
است از اینکه بر بندگانش ستم روا دارد, و درباره آفریدگانش به عدل 
رفتار می نماید, 
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و حکم خود را برایشان از روی راستی و درستی اجراء فرموده است )انان 
را بر وفق حکمت و مصلحت افریده و احکام تکوینیه و تکلیفیه را از روی 
عدل و درستی بر آنها تعیین نموده( و به حدوث و نو پیدا شدن اشیاء بر 
قدم خود و به ناتوانی که_ نشان انها قرار داده بر توانائی خویش و به نابود 
شدن که از روی ناچاری آنها نگران آن هستند بر همیشگی خود (از عقول) 
استشهاد نموده و گواهی خواسته (تا حکم کنند که. هر حادتی را افریننده 
است و هر ناتوان و نابودشدنی ناقص است و خداوند از حدوت و نقص 
مبری است) یکی است نه از روی عدد و شماره (واحد عددی نیست که 
متصف به صفت قلت و مبدا و جزء کثیر باشد., بلکه واحد حقیقی است که 
کثرت نداشته و دومی برای او فرض نمی شود) و هميشه بوده و هست نه 
به حساب مدت و زمان (زیرا او افریننده زمان است) و قائم و برقرار 
است نه به وسیله ستونها و پشتیبانها (و چیزیکه نگاهش دارد, زیرا همه 
اشیاء مسنند به او است) و فهمها او را دریابد نه از راه درک کردن (به 
حواس, زیرا| او منزه است از آنکه در اندیشه گنجد) و دیده شده ها (یا دیده 
ها) به وجود و هستی او گواهی می دهند نه از روی حاضر شدن با هم 
(زیرا محدود نیست که در جائی حاضر و در جای دیگر نباشد يا چشم سر او 
را تا اه هخا وه 
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(به کنه ذات و حقیقتش پی نبرده اند) بلکه به وسیله انديشه ها به انديشه 
ها اشکار کشته (عقل از رام انديشه به او زان بزده و کنه ذاتش را در 
نيافته تزیرا چم تیست:تا آندششته به اواحاه نماید( وبه سیب آندیشه:ها 
اضاع موه از )احاطهز انذیشه ها ابه امه تیوا آنفيشه سکن به ماب 
الوجود راه ندارد که به او احاطه نماید( و اندیشه ها را نزد انديشه ها به 
محاکمه آورده )اندیشه را در اين باب حکم ساخت تا حکم کند که به خالق 
می تواند احاطه نماید, و او را در آورد: چنانکه ممکنات را در می آورد؟ 
انديشه به زبان گوید 0 منزه است از اينکه 1 انديشه آید( بر ی او 
طوری نیست که نهایات به او برسد و او را بزرگ جلوه دهند در حالیکه 
دارای جسم باشد, و عظمت او قسمی نیست که غایات به او خاتمه پابد و 
او را عظیم نشان دهند در حالیکه دارای جسد باشد )خلاصه راز کم خداوند 
متعال مانند 
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زر ک اجسام نیست که نهایات و اطراف داشته و بسیار بزرگ و دراز و 
فراخ باشد( بلکعه شان و سلطنت و پادشاهی او بزرگ است. و گواهیفی 
دهم که محمد بنده و فرستاده برگزیده و درست کردار پسندیده او است, 
خداوند بر او و بر ال او درود فرستد )به جهت هدایت و راهنمائّی مردم( او 
را با برهانهای واجب و لازم )که مردم باید آنها را قبول داشته باشند چون 
در مقام عمجت کافی است ( و با پیروزمندی هویدا| و راه روشن آشکار 


او را ای هه کرو سر رسای رات رو در تاه 
به ان راه نماینده بود, و علمهای دلالت کننده به راه راست و نشانهای 
روشن را برپا نمود (تا کسی باطل را با حق و گمراهی را با رستگاری 
اشتباه نکند) و ریسمانهای اسلام را محکم و دستگیره های ایمان و یقین را 
استواز گودانید. (تا هر که به آن ریشماهاو دسگیوه ها چنگ زند از 
گمراهی و بدبختی رهائی يابد و دیگری بر او مسلط نشود). 
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قسمتی از این خطبه است در وصف شگفتی آفرینش دسته های از 
حیوانات (مانند مورچه و ملخ و غیر آنها): و اگر مردم در عظمت توانائی و 
و کی نعمت و بخشش خداوند متعال فکر و اندیشه کنند (از گمراهی) به 
راه (راست) باز مین گردنده و از مشفت و سختی انش سوزآن (قیامت) 
می ترسند (بر خلاف دستور ۳ و رسول رفتار نمی نمایند) ولیکن دلها 
بیمار و بینائیها معیوب است ! (به این جهت از راه حق پا بیرون نهاده در اثار 
قدرت و توانائی پروردگار انديشه نکرده از نعمتهای او سیاسگزار نیستند) 
آیا نگاه نمی کنند حیوان کوچکی را که آفریده چگونه آفرینشش را استوار 
و به هم پیوند کردنش را محکم گردانيده, و (با همه کوچکی) برای آن 
گوش و جشم پبدیده آورده و استخوان و یوست به تناسب آراسته؟ نگاه 
کنید به مورچه با کوچکی جثه و نازکی اندامش که به نگاه با گوشه چشم 
دیده نمی شود و به آنديشه درک نمی گردد, چگونه مسیر خود را می 
پیماید, و برای به دست اوردن روزیش می شتابد, دانه را به لانه اش 
انتقال مه ان در انبارش (برای روز سختی) آماده می گذارد. در 
تابستان برای ۰ و هنگام آمدن (روزهای گرم) برای وقت بازگشتن 
(روزهای سرد) دانه ها را گرد می آورد, خداوند ضامن 
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روزیش بوده, مناسب حال راه روزیش را گشاده, پروردگار بسیار نعمت و 
بخشش دهنده ان غافل نیست, و خداوند جز|ءدهنده آن: را محروم و بی 
بهره نمی گرداند و اگر چه در سنگ خشک (که چیزی از آن نمی روید) و 
سنگ سخت (که از جائی به جائی حرکت داده نمی شود) باشد. و اگر در 
مواضع خوردن و در بالا پائین 9 آنچه در درون مورچه است اطراف 
اضلاع شکمش و آنچه در سر آن است از چشم و گوش, انديشه کنی از 
(تدبیر و حکمت خداوند در) آفرینش آن به شگفت آمده از وصف ار به رد 
ددانی: پس بلند و برتر از آن است (که در انديشه دزراند) خدائیکه مت 
را به روی دست و پایش برقرار داشت و آن را بر روی ستونها و اعضائش 

بناء کرد, در حالیکه در آفرینش آن آفریننده ای شرکت نداشته و توانائی 1 
تیار گر ات و ار ‌رااه ایستته تور را ها تا بة امانت آن 
برسی (از هر گونه فکر و اندیشه به کار بری) دلیل و برهان تو را راه 
ننماید مگر به اينکه آفریننده مورچه همان آفریننده درخت خرما است. به 
جهت دقتی که برای امتیاز هر چیز (از یکدیگر) بکار برده شده؛ و اهمیت 
گوناگون بودن هر جانداری (خلاصه چون تفصیل آفرینش هر یک از 
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و در هریک حکمتهای باریکی نهفته است, مور و پیل, کوه کاه. خرد و بزرگ, 
در صحرا و در درا ناچار همه را آفریننده حکیمی به مقتضای حکمت به آن 
تفصیل و اختلاف آفریده و تخصیص داده و در نیازمندی آنها , ۰ معا 
تفاوتی نیست, لذا می فرماید:( بزرگ و خرد و سنگین و سبک و توانا و 
ناتوان در مخلوقانش نیست مگر آنکه )نسبت به قدرت کا او( یکسان 
است )پس مپندار که این مشکل است چون کوچک است و آن دیگری 
آسان چون بزرگ می باشد( و همچنین )در برابر قدرت و توانائی او ایجاد 
هر یک از( آسمان و هوا و بادها و آب یکسان است. پس به خورشید و ماه 
و گیاه و درخت و آب و سنگ و گردش شب و روز و روان بودن این دریاها 
و بسیاری این کوهها و درازی قله ها و گوناگون بودن نعمتها و زبانها نگاه 
کنید )در شگفتی آفرندتارن هریک از این مخلوقات تامل و آنديشه و نموده 
ببینید چه حکمتهای باریک در آنها نهفته است که همه آنها دلیل بر وجود و 
هستی صانع می باشد( پس وای ری کار کار و 
نظم آورنده را باور ندارد. گمان دارند که ایشان مانند گیاه )خود رو در 
بیابانها و کوهها( می باشند که برای ایشان بزرگر و تخم پاشنده ای نیست, 
و صورتهای گوناگونشان را آفریننده ای نمی باش 


ده و در آنچه ادقا .مین کردند به تخخت: و دلیلی وایسته نبودنده و در آنچه 
حفظ کرده و باور نمودند تحقیق و يقيني نداشتند (بلکه ادعای ایشان فقط 
از ردی خودپسندی و گمان است) و ایا ساختمانی هست که آن را بناء 
کننده ای نبوده يا جنایت و گناهی_ که آن را جنایت کننده ای نباشد؟ 
(نیازمندی فعل به فاعل ضروری و آشکار و انکار آن باطل و نادرست و 


منکرش نادان و گمراه است). 
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و اگر می خواهی (مانند مورچه) درباره ملخ بگو (و در شگفتی آفرینش آن 
تامل و اندیشه کن) که خداوند سبحان برای آن دو چشم سرخ افریده. و دو 
حدفقه (مانند ماه) تابان برافروخته, و گوش پنهان (از نظر) برایش قرار 
داده, و دهن مناسب برایش گشوده, و برای 11 حس توانا (که راه معاش و 
سود و زیان خود را می یابد) قرار داده و دو دندان که به وسیله آن (گیاه 
را) چیده و جدا می کند, و (دو پا مانند) دو داس که به آن می رود 
بزرگران برای زراعتشان از آن می ترسند و دفع آن را نمی توانند اگر چه 
با هم اتفاق نموده گرد آیند تا اینکه در پرواز خود به کشتزار آمده و از آن 
خواهشهایش را انجام دهد در حالیکه همه جثه و تن آن به اندازه یک 
انگشت باریک نیست, پس منزه (از ادراک) است خداوندی که هر که در 
استماسا مرن انس فرش اه وتان اموایه اعار و اشطر ار 
او نی وی ا موف و را تیوه ای عم ها له 
(اظهار خضوع و فروتنی می نمایند) و اطاعت کرده فرمان او میبرند از 
روی بی اختیاری و ناتوانی, مهارشان را به دست او دهند از روی ترس و 
بیم » پرندگان در اختیار امر و فرمان او می باشند, شماره پرها و نفس 
کشیدن آنها رامی داند.ه دست و 


ات رات دشک مار واه تراسا توا مکی 
را در بیابان قرار داده) است, و روزیشان را نعیین فررموده, و بر اصناف 
آا صا ی ات اس ات اس وان کم اس مان 
شترمرغ است. هر مرغی را به نامش خوانده (بر وفق حکمت و مصلحت 
ایا ود با خاسن تعص و ارس ی اراس ان تاش رورم 
بارانش را ریزان ساخته, و نصیب و بهره هر جائی را از آن نعیین نمود, 
زمین را بعد از خشکی آب داد و بعد از خشکسالی از آن گیاه رويانید. 


خطبه 228-در توحید 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است در توحید, و اين خطبه از اصول 
و قواعد علم (خداشناسی) چیزی را گرد آورده که خطبه های دیگر آن را 
2 نیاورده: یکتا نمی داند او را کسی که کیفیت و چگونگی (صفات زائده 
بر ذات) برای او تعیین نمی ماند, و به حقیقت او نرسیده (او را شناخته) 
کسی که برای او مثل و مانند (شریک) قرار دهد, و قصد او نکرده کسی 
کف اه را (به ختزی) پشببه کند: واو زا تظطلییده کضی که:به ان اشازه کزده 
و او را در وهم در آورد (زیرا مشارالیه به اشاره حسیه و يا عقلیه محدود 
ی 
یکم اشاره شد) آنچه به ذات خود شناخته گردد (حقیقت و کنه او را 
بشناسند) مصنوع و آفریده شده است (و خداوند مصنوع نیست, زیرا| 
7( است و نیازمندی از لوازم امکان است نه واجب, 
تارباخم شوون باه بات و انار هه 
شناسندش) و هر قائم به غیر خود معلول است (زیرا قائم به غیر محتاح 
محل است و هر محتاجی ممکن است و هر ممکنی معلول.,پس از این 
جهت شایسته نیست واجب قائم به غير باشد, بلکه همه چیز به او قائم 
استت ) کتنده(کا ها است: مره کاوتردن الت ه اشیات 
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(زیرا احتیاج به ادوات و اسباب از صفات امکان است) تعیین کننده (ارزاق 
و اجال. و مانتد آنها) است: بندون به کار بردن: فکر و اندیشه (زیرا خداوند 
منزه است از نیازمندی به اندیشه) بی نیاز است نه با بهره بردن از دیگری 
(بی نیازی اغنیاء به وسیله بهره مندی از دیگران است و حقتعالی از آن 
متری اشت: زرا ان لارهه تقض و تیار مندی است) زماتها.ه وور کار‌ها ,با اه 
همراه نیستند (زیرا او قدیم است و زمان حادت و حادتث مصاحب و همراه 
را یاری نمی کنند (زیرا او الت افرین و بی نیاز از کمک و پیاری است) 
هستی او از زمانها و وجود او از عدم و نیستی و ازلی بودن و همیشگی او 
از ابتداء سبقت و پیشی گرفته (زیرا همه به او منتهی می شوند و او 
غیرمتناهی است). با وجود دادن او ضدیت و مخالفت را بین اشیاء دانسته 
می شود که ضد و مخالفی ندارد, و تبعیین او قرین و همنشین را بین اشیاء 
شناخته میشود که قرین و همنشین برای او نیست (زیرا او افریننده حواس 
و اضداد و قرینها است) روشنی را با تاریکی و اشکار را با پنهانی (سفیدی 
را با سیاهی) و خشکی را با تری و گرمی را با سردی ضد یکدیگر قرار 
داده, ترکیب کننده بین اشیاء مت 


ضاده است که از هم جدا و برکنارند 


ص: 743 


(مانند ترکیب بین عناصر مختلفه) و قرین و همنشین قراردهنده است بین 
آنها را که از هم جدا هستند (مانند همبستگی روح با بدن) و نزدیک کننده 
است آنها را که از هم دورند (مانند تالیف بین دلها و خواهشهای گوناگون) و 
جدا کننده است بین انها که به هم نزدیکند (مانند تفریق بین روح و بدن به 
وسیله مرگ) به حدی محدود نیست (زیرا محدودیت شایسته ممکن است 
نه واجب) و به عدد و شماره ای به حساب نیاید (زیر| واحد حقیقی است 
که دومی برایش فرض نمی شود) و اسباب خودشان (ممکنات) را محد ود 
می کنند, و التها به مانندهاشان اشاره می نمایند (زیر| خداوند جسم نیست 
تا محد ود و مشاورالیه گردد) ادوات و آلات را کلمه مند (که برای ابتدای 
زمان وضع شده است) از قدیم بودن منع نموده (پس درباره هر چیز جز 
خداوند متعال شایسته است گفته شود وجد هذا منذ زمان کذا| یعنی این از 
ابتدای فلان زمان یافت شده است) و کلمه قد (که جون بر ماضی داخل 
گردد زمان گذشته را به حال نزدیک کند و چون بر مضارع داخل شود تقلیل 
می نماید) از ازلنت مضه ی خاه مره ساسا می همان 
گفت: قد کان کذا یعنی در این نزدیکی چنین بود, و قد یکون کذا یعنی 
گاهی چنین 


اف( و کلم لول )که بای یط اسام له ناه یم خمله آزای 
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وضع شده است( از کامل بودن دور گردانیده )چنانکه درباره غیر خدا می 
کی لو لا خالقه لما وجد یعنی اگر آفریننده او نبود یافت نمی شد( به 

وسیله آن ادوات و آلات آفریننده آنها برای خردها آشکار گردیده 0 
شده( و هم با آنها از دیدن چشمها امتناع کرده )زیرا اگر دیده شود به 
ادوات و آلات ماند, و مانند انها نو پیدا شده و نیازمند به غیر است( و 
آرامش و جنبش بر او جاری نمی شود )نمی توان گفت در جائی مانده یا به 
جائی رفته( و چگونه آنچه را )در مخلوقات( قرار داده بر او قرار می گیرد, 
و آنچه پدید آورده در او پدید آید و آنچه احداث کرده در او حادث شود که 
در اینصکاض اب فرض آینکه سکون: 6 هر کت بر او جاری شود( ذات او )به 
زیاده و نقصان یعنی حرکت و سکون( تقییر تباید و کنه او جزء پیدا می کند 
آزیرا متصف به حرکت و سکون جسم است و هر جسم مرکب و مرکب 
دارای اجزاء می باشد( و حقیقت او از ازلی و همیشگی امتناع می ورزد ) 
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زیرا هر جسمی حادث است( و چون )در جنبش و ارامش( جلوای برای او 
یافت شود برای او پشت سر هم خواهد بود )یس مبدا نمی شود در 
صورنی که واجب مبد ءالمبادی است ( و چون نقصان لا زمه آن بااشد طالب 
تمام گردیدن می شود (و بر واجب درخواست تمامیت محال است) و در 
این هنگام (اگر حرکت و سکون در او پافت شود) نشانه مخلوق در او 
هویدا می گردد, و (مانند سائر مصنوعات) دلیل بر وجود صانعی خواهد بود 
شین ان انکه. همه ادلی بو تست او :مشتنده مش اوه انکه به بتهان 
امتناع و محال بودن دور است از ايینکه در او تاثیر کند چیزیکه در غیر او 
(ممکنات) تاثیر می کند. 
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خداوندی که حالی به حالی نمی شود (تغییر نمی پذیرد) و از بین نمی رود 
(زیرا تغییر و نیست شدن از خواص ممکن است نه واجب) و غیبت و پنهان 
شدن بر او روا نیست. (زیرا لازمه آن انتقال و حرکت است که دلالت بر 
حدوت و نو پیدا شدن دارد, و از این جهت ابراهیم علیه السلام چنانکه در 
قرآن کریم آمده( به غیبت و پنهان شدن ستاره و ماه و خورشید استدلال 
نمود که آنها پروردگار نیستند س 6 ی 76 فلما جن علیه اللیل رای کوکبا, 
قال: هذا ربی, فلما افل قال لااحب الافلین ی 77 فلما رای القمر بازغا, 
قال: هذا ربی, فلما افل قال لنن لم بهدنی زبی لاکونن من القوم الضالین 
ی 78 فلما رای الشمس بازغه قال: هذا ربی, هذا اکبر, فلما افلت قال: با 
قوم آنی بری مما تشرکون ی 79 آنی وجهت وجهی للذی فطر السموات و 
الارض حنیفا, و ما انا من المشرکین یعنی چون شب او را فرا گرفت )در 
از نصا رد سار سار تتوورا پرستش می نمودند( 
ستاره ای ر دید ابه رویه آنان( گفت: این است پروردگار من. پس چون 
غروب کرد گفت: پنهان شوندگان 
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را دوست نمی دارم )چه جای اینکه آنها رز بپپرستم( چون ماه را ِ 
کننده و درخشنده دید. گفت: این است پروردگار من, چون غروب کرد. گف 


تِ: اگر پروردگارم مرا به معرفت و شناسائی خود راه ننماید من از 
کمراهان می باشم, چون خورشید را درخشان دید گفت: این است 
پروردگار من, این (در جرم و روشنائی از آنها) بزرگتر است. چون غروب 
کرد, گفت گفت: ای مردم من از آنچه شما شریک خداوند قرار می دهید بیزارم, 
من روی می آورم به کسی که آسمانها و زمین را آفریده در حالی که 
مسلمان و از بت پرستی و شرک دور بوده و از مشرکین نیستم( و نزاده تا 
زائیده شده )معلول غیر( باشد )زیرا هر که فرزند آورد البته مرکب و 
معلول دیگری است( و زائیده نشده است تا محدود باشد )زیرا هر مولودی 
حادث است و وجودش به پدر و مادر منتهی می شود( ذات او برتر است از 
داشتن فرزندان؛ و منزه و پاک است از همبستری با زنان )زیر | فرزند 
آوزنتان و لذت بردن از زن از خو ان مخلوق است ( وهمها و انديشه ها به او 
نمی رسد تا )در وهم( محدود و 2 گرداند. و فهمها و زیرکیها او را 
به انديشه دز نفی: اور 5 تا تصورش نماید ابه صورت و مثالی در آورد( و 
حواس او را درک نمی کند تا به وجود حسی موجودش گرداند. و دستها او 
را لمس ننمایند تا دسترسی به او پیدا کنند, به حالی 
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متغیر نمی شود و در احوال منتقل نمی گردد )چون تغییر و انتقال از لوازم 
جسم است( و شبها و روزها او را کهنه و سالخورده نمی کند, و روشنی و 
تاریکی تغییرش نمی دهد, و به چیزی از اجزاء و به اندام و اعضاء و به 
عرضی از عرضها و به غیر داشتن و بعضها وصف نمی شود (خلاصه او جزء 
و عضو و عرض و بعض ندارد و غير او چیزی با او نیست خواه داخل باشد 
مانند جزء خواه خارج باشد مانند عرض, زیرا اگر باشد اتمه آن- تر کیت 
است و ترکیب در واجب محال است) و برای او گفته نمی شود و حد و 
پایانی, و منقطع شدن و انتهائی, و نه اینکه اشیاء به او احاطه می کنند تا 
او را بلند گردانند يا بیفکنند, يا اینکه چیزی او را بر دارد تا از جانبی به 
جانبی ببرد یا راست نکگه دارد, ونذر اشياع <اخن وج و از اتما بیرون لیست 
(بلکه به هر چیز محیط و داناست) خبر میدهد نه به وسیله زبان و زبانکها, 
و می شنود نه به 


ص: 749 


شکافها (ی گوش) و آلتها (ی شنیدن) سخن می گوید نه با الفاظ و (گفتار 
و کردار همه را) حفظ و از بر دارد نه به وسیله قوه حافظه (و با انکه همه 
اشیاء را نگهداری می کند و خود نیاز نگهداری دیگری ندارد) و اراده می 
کند بدون آندیشه. دوست می دارد و خشنود می شود نه از روی دقت و 
مهربانی, و دشمن می دارد و به خشم می اید نه به جهت مشقت و رنج 
(بلکه محبت و رضایش توفیق 


و رحمت است و بفض و غضبش عذاب و دوری از رحمت([ به هر چه اراده 
هستی او کند می فرماید: باش, پس موجود می شود )و این سخن( نه به 
وسیله اوازی است که )در گوشها( فرو رود, و نه به سبب فریادی است که 
شنجده تشودر و جر آنن یست که کلام خداوند ععلی است از او که ان را 
ایجاد کرده. و مانند آن پیش از ان موجود نبوده )بلکه نو پیدا( است. و اگر 
قدیم بود هر اینه خدای دوم )و واجب الوجودد( بود )و این محال است(. 
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(درباره خداوند متعال) گفته نمی شود بود بعد از نبودن (زیرا وجود او 
مسبوق به عدم و نیستی نیست., بلکه قدیم و ازلی است. و ار گفته شود) 
پس صفات نو پیدا شده بر او جاری شود, و بین نو پیداشده ها و او فرقی 
نباشد (که موجب امتیاز گردد) و او را ۳۳ مزیت و برتری نماند, ینس 
آفریننده و آفربده-شندم جرا بر تشندم. و و و پدیدآورده شده یکسان 
گردد. مخلوقات را بی نمونه ای که از غیرش صادر گشته باشد بيافرید. و 
برای آفریدن آنها از هیچیک از مخلوقش باری نخواست. و زمین را بت 
فرمود, و آن را بدون اینکه مشغول باشد (به قدرت کامله خود) نگهداشت, 

ان را بر غیر جایگاه اراخن (بلکه بر روی ات موم زننده) استوار 
و و آن را بدون پایه ها بر پا داشت, و بدون ستونها برافراشت, و از 
کجی محفوظ نمود, و از افتادن و شکافته شدن باز داشت. و میخهای ان را 
استوار و سدها (کوه هاايش را نصب نمود. و چشمه هایش را جاری کرد و 
رودخانه هایش را شکافت., پس آنچه ساخته سست نگشته و آنچه را 
تواناتی داده ناتوان نگردیده است, او است که به سلطنت هر وی (قدرت 
و توانائی) خود به زمین (و آنچه در آن است) غالب و مسلط است, و 
اوست که به علم و معرفت خویش به چگو 


نگی آن دانا است, و به بزرگواری و ارجمندیش بر هر چیز آن بلند و برتر 
است, و هر چه از انها را که بخواهد 


ص: 751 


او را ناتوان نمی سازدر و از او سرپیچی نمی کند تا بر او غلبه نماید, و 

۱ ۱ اه ۳ 0 
دارا نیا زمند بیست تا او را بهره دهد اشیاء برای او فروتن و در برابر 
عظمت و بزرگی او ذلیل و خوارند, توانائی ندارند از سلطنت و پادشاهیش 
به جانب دیگری بگریزند تا از سود و زیان او (بخشش و کیفرش) سرباز 
زنند, و او را مثل و مانندی نیست تا همتا و برابر او باشد (زیرا اگر برای او 
مانندی فرض نمائیم آن يا ممکن الوجود است يا واجب الوجود, اگر ممکن 
الوجود باشد. در وجود از او متاخر است و نمی شود برابر و مانند او باشد, 
و اگر واجب الوجود باشد منافات دارد با احدیت و یکت بودن او و لازمه ان 
ترکیب است., زیرا هر چه از برای آن مانند باشد مرکب است از دو جزء 
تکی اسفت احاوه ‏ ار یت اضار مخت عون کم ما عم 
بود آنها تا اینکه هست آنها نیست گردد (به طوری از بین می روند که گوبا 
اصلا نبوده اند) و نیست شدن دنیا بعد از افریدن 
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آن شگفت تر (و دشوارتر) از ایجاد و پدیدار نمودن آن نیست, و چگونه 
شگفت تر باشد در حالیکه اگر همه جانداران دنیا از مرغان و چهارپایان و 
آنچه را شبانگاه به طویله شان باز می گردانند و آنچه در صحرا می چرند و 
اقسام و انواع گوناگون آنها و آنچه پست و کودنند و آنچه زیر کند از آنها 
کی راد ی توانا نیستند, و نمی شناسند که چگونه است 
راه ایجاد آن, و عقلها و خردهاشان در دانستن آن حیران و سرگردان است, 
و قوتهاشان عاجز و مانده می باشند, و باز می گردند زبون و خسته در 
حالیکه میدانند شکست خورده اند, و به ناتوانی آفرینش آن اقرار و به 
نتوانستن نیست کردن آن اعتراف می نمایند (زیرا اگر خدا نخواهد کسی 
نمی تواند آن را بگیرد چه جای آنکه حقیقتا نیست گرداند. گفته اند: پشه در 
کلمت سا ند بل اس ولی اعصا ان سس ال ی اش سل 
داراق جهان باه خرطوض و دض انست و شم اوه بر این اعضاء‌دارای ده.ا 
فهار بان افیت که نا ان الما پروار یه کنو و حرطوم تل سوت : 
سوراخ نیست ولی خرطوم پشه سوراخ است و چون ان را به بدن انسان 
فرو برد با آن خون می خورد. پس خرطوم پشه به منزله حلقوم ان است). 
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و خداوند منزه از نقاثص بعد از نابود شدن دنیا (پیش از قیامت) تنها باقی 
است که چیزی با او نیست.؛ همانطور که پیش از ایجاد و آفرینش آن بود 
همچنین بعد از نیست شدن آن بدون وقت و مکان و هنگام و زمان می 
باشد (زیر| امکان در صورت ببودن افلااک دارای وجود و هستی نیست, و 
وقت و حین و زمان هم که معنی همه آنها هنگام است عبادت از مقدار 
حرکت فلی می باشد. پس در صورت نیست شدن فلی حرکتی نیست تا 
زمان باشد) با نیست شدن دنیا مدتها و وقتها و سالها و ساعتها نیست می 
گردند (زیرا همه اینها اجزاء و زمان است که با نیست شدن فلک معدوم 
شده اند) پس چیزی نیست قح خدای یکتا غالب (بر همه اشیاء) که 
بازگشت جمیع کارها به سوی او است (خلاصه چیزی نیست مگر آنکه فانی 
گردد حتی وقت و زمان که پندارند اگر همه کائنات معدوم شوند زمان و 
وقت باقی می باشند. فرمایش امام علیه السلام ان الله- سبحانه- یعود 
بعد فناء. الذها عا ایتجا ضریه است. که.دوات, هفه. اشیاء بخ از قیاهت 
تیست شونده در قرآن: کریم سشن 21 ی 104 .می فرماید: کما بدانا اول":خلق 
نعیده یعنی چنانکه در آغاز آفریدن ایجاد کردیم ان را باز می گردانیم, و 
چون ان را از عدم ایجاد فرموده اعاده نیز از عدم می باشد 
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, بنابرانی قول به اینکه مراد از فناء و نیست شدن اشیاء تفرق و پراکندگی 
اجزاء است, زیرا اعاده معدوم محال است. جای بسی گفتگو است, و چون 
انن کتاب برای مطالعه همکان است شرح و سنط این مسئله ایتجا سزاوار 
نیست ( در ابتدای افرینش مخلوقات دارای قدرت و اختیاری نبودند و فناء و 
نیستیشان هم بدون امتناع و ابائی از آنها خواهد بود, و اگر می توانستید 
امتناع نمایند. هميشه باقی بودند )خداوند همانطور که بدون رخصت اشیاء 
با اف یی هی ور فا .اما خی توا هی اه هام خلت 
قادر بر امتناع نبودند هنگام از بین رفتن و نیست شدن که بالطبع هر 
موجودی از آن گریزان است توانا نیستند. پس اگر می توانستند امتناع 
نموده هميیشه برقرار می ماندند( ایجاد کردن هیچیک از مخلوقات هنگام 
افوتترنن او دوار نود و آفزیدن آنچه بدید آورد و آفرید او را خسته و 
وامانده نساخت )زیر | ِِ بودن و فاماند کت از لوازم جلسم است ( و 
اشتاء راستی نداد بای اسوای کر مایت می‌سیرای توس از فست 
شدن و کم گشتن, و نه برای کمک خواستن از آنها بر همتائیکه )بر او( 
پیشی گیرد, و نه برای دوری گزیدن از دشمنی که )بر او( هجوم آورد, و نه 
برای زیاد کردن در پادشاهی خود, و نه برای غلبه یافتن و فخر کردن 
شریکی در انبازی با او, و نه برای وحشت و ترسی که داشته و خواسته با 
آنها انس گیرد. پس اشیاء را بعد از آفریدنشان (پیش از قیامت) فانی و 
نابود فش کرد ات نه از جهت 
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دلتنگی که در تغییر آنها از حالی به حالی و تدییر امور آنها به او عارض شده 
باشد, و نه به سبب اینکه آسایش و آسودگی یف ورن آورد و نه از جهت 
آلکه جبرخ از آها بز اق کزان آید. طول کشیدن هستی آنها آو را ملول 
نکرده تا وادارش 0 که به تندی آنها را نیست سازد. لیکن خداوند 
سبحان نظم اشیاء را از روی لطف و مهربانیش قرار داد و به امر فرمان 
خود (از پاشیده شدن) نگاهشان داشت. و به قدرت و توانائی خود 
استوارشان کردانیده سین آنها را بعه اف ابود شین باز می کود اند بی: آنکه 
نیازی به آنها داشته باشد. و بی کمک گرفتن به یکی از آنها بر آنهاء و نه از 
جهت بازگشتن از حال وحشت و ترس به حال انس و نه از جهت رجوع از 
نادانی و کوری و گمراهی بدانش و طلبیدن, و به از جهت درویشی و 
نیازمندی به توانگری و دارائی. و نه از جهت زبونی و پستی به ارجمندی و 
تواناتی (زیر| این موضوعات همه شایسته ممکنات است که دارای کمال 
مطلق نبوده و از هر جهت ناقص و نیازمند به غیر هستند, و 


از آن است که افعال خداوند بی غرض و فائده باشد. بلکه دارای اغراض و 
مصالح و حکم و منافعی است که نتیجه انها برای خلق است. زیرا حقتعالی 
منزه است از آنکه کاری بیهوده انجام دهد, چنانکه در قرآن کریم س 21 ی 
6 می فرماید: و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین ی 17 لو 
اردنا آن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین یعنی آسمان و زمین و 
انچه بین آنها است را برای بازی نيافردیم. و اگر می خواستیم چیزی را به 
بازی بگیریم اگر کننده بودیم لایق ما بود از پیش خود فرا می گرفتیم و 
نیازمند به ممکنات نبودیم (. 


خطبه 229-در بیان پیشامدها 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است در (اشاره به قدر و منزلت 
ائمه هدی علیهم السلام و) پیشامدهای ناگواری که روی خواهد داد: آگاه 
باشید پدر و مادرم فدای کسانی باد که (بعد از من راهنمای گمراهان و 
پیشوایان مردم می باشند) و ایشان از جماعتی هستند که نامهاشان 
(بزرگواریشان) 9 آسمان (نزد ملائکه) مشهور, و در زمین (به جهت 
ضلالت و کمزاهی نزد بیشتر مردم) نامعلوم است, بدانید و منتظر باشید 
پیشامدهائی را که خواهد شد از پراکنده شدن کارهای شما و گسیختگی 
پیوندهای (دینی و دنیوی) شما, و روی کار آفزدن و تمامدار گردانیدن 
کهتران شما (بر مهتران و پیران. یا مقدم گشتن او باش و پستها بر بزرگان 
و نیکان که پیش افتادن خردان به هر دو معبی بد عاقبت است و خطاء؛ 
چون موجب فساد و اختلال امر دین و دنیا می باشد, چنانکه نوشته اند؛ از 
حکیم دوراندیشی پرسیدند انقراض دولت ساسانیان را چه سبب شد؟ 
گفت: ایشان افراد کوچکتر رز به کارهای تزز ک کماشتند که از عهده آن 
کارها بر نيامدند. و مردم بزرگ را به کارهای کوچک وا داشتند که به آن 
کارها اعتنا ننمودند, از این رو نظام کارشان از هم گسیخت و جمعیتشان 
پراکنده گردید) این پیشامدها وقتی خواهد شد که (به سبب ۳ حرام بر 
حلال ( زدن شمشیر بر مومن آتا نو )و سختی آن کمتر( است از بد ست 
آوردن یک درهم از راه حلال, این وقاتع وقتی روی خواهد داد که پاداش 
گیرنده از آنکه می بخشد بیشتر است /زیرا مالها شبهه ناک و نیتها ناپاک 
بوده و فقراء به اضطرار می ستانند و اغنیاء به ناچار يا از روی ریا و 
خودنمائی اندکی می دهند( این کارها هنگامی خواهد شد که نیاشامیده 
مست می شوید بلکه ) 
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مستی شما( از )فراخی( نعمت و خوش گذرانی است, و بدون اضطرار و 
ناچاری سوگند یاد نموده و بدون در تنگنا افتادن دروغ می گوئید,. این 
حوادث هنگامی روی خواهد آورد که بلاء و سختی شما را )نیاکانتان را 
بکیه )ابا رصان جانکه بان کوهان شنز را گرم چه بسن دراز است 
اين رنج و چه دور است این آرزو و امیدواری )رهائی از آن سختیها, این 
جمله اشاره است به فتنه های پیش از ظهور قائم آل محمد (عجل الله 
تعالی فرجه) که به مومنین بسیار سخت خواهد طذشت و از ان رهائی 
فهکن: تیسشت. تا ان حضرت ظاهر گرددل. ای مردم این مهارهای شتران 
اتکی ماه زا کم‌هتیاق اما تفای شنک سای سا را وکا 
است رها کنید )مرتکب گناه نشده برخلاف دستور خدا و رسول رفتار 
ننمائید( و از ااطاعت و پیروی( سلطان (امام زمان) خود دوری نجونید, 
پس (در صورت پراکنده شدن) خود را بعد از انجام کارها (ی زشتتان) 
توبیخ و سرزنش می نمائید (و پشیمان می شوید) و در انچه که به آن رو 
می آورید بر افروختن آتش فتنه و فساد (و خونریزی های ناحق) بی باک 
داخل نشوید, و از آن راه بییچید و میان راه برای آن خالی گذارید (کناره 
گیری کنید تا بیاید اک و چون شما را طاقت جلوگیری از آن نیست, پس 
بیهوده نکوشید, زیرا) به جان خودم تتو کند که در زباتة امش آن فتته حون 
هلاک می شود؛ و غیر مسلمان سالم می ماند (زیر| رای و انديشه مومن 
مسلمان و منافق موافق آن است). مثل من در میان شما مثل چراغی 
است در تاریکی که هر که در آن داخل شود از ان روشنی می طلبد. پس 
ای مردم (اندرز مرا) بشنوید و حفظ کنید. و گوشهای دلهاتان را مهیا و 
ابا سا ارات اما و 
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از خطبه های ان حضرت علیه السلام است (در سفارش به پرهیز کاری و 
یاداوری از مرگ و مرده ها): ای مردم», شما را سفارش می کنم به 
پرهیزکاری و ترس از خدا, و به بسیار ستودن او را براي نعمتهایش که به 
شما داده, و بخششهایش که به شما می رسد. و برای ازمایش او شما را 
(از خیر و شر و خوشی و سختی) پس چه بسیار به نعمتی شما را تخصیص 
دارد و به رحمتی دریافت (که از جمله ان این است که) کناهان و کارهای 
زشت خود را اشکار کردید و او (با ستاریت و غفاریت خود) شما را پوشانید 
(مفتضح و رسوا نساخت, و این از نعمتهای بزرگ او است) و کاری کردید 
که موجب مواخذه او بود و شما را مهلت داد (در کیفرتان به تعجیل نفرمود 
شاید توبه و بازگشت نمائید. زیرا عفو و بخشش و رحمتش بر عقاب و 
خشمش سبقت جسته, و اين نیز نعمت بزرگی است که به بندگانش عطا 
ری که کر بو ان گام افراد را کیفر می فرمود, هیچکس روی زمین 
باقی نمی ماند, چنانکه در قران کریم س 16 ی 61 می فرماید: و لو یواخذ 
الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یوخرهم الی اجل مسمی 
فاذا جاءاجلهم لایستاخرون ساعه و لایستقدمون یعنی اگر خداوند مردم را 

بر آثر ستم و گناهانشان مواخذه فرماید جنبنده ای بر روی زمین باقی نمی 
گذارد. لکنآنها را مهلت می دهد تا وقتی که تعیین گردیده, پس چون زمان 
ایشان برسد ساعتی به تاخیر نیفتاده و پیشی نگیرند( و شما را سفارش 
می کنم به یاد مرگ و کم غافل شدن از ان, و چگونه غافلید شما از چیزیکه 
امرگ از شما غافل نیست. و چگونه طمع و از دارید از کسی که (ملک 
الموت) شما را مهلت نمیدهند؟ ! پس (برای شما) کافی است پنددهنده 
فد انیت که دیدید انها را بر دوشها 
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به سوی قبرهاشان بروند در حالیکه سوار نبودند, و در قبرها نهادندشان در 
حالیکه فرود نیامده بودند (زیر| سواری و ورود در جائی بایستی از روی 
قصد و اختیا ر باشد. پس چون حمل مردگان بر دوشها و نهادنشان در قبرها 

بة آذرای و شغهر خودشان نیست از این ره تفی توان. کفت. که. آنها ننوار 
۳ یا در قبرها وارد شده اند) پس (طوری دست از اين جهان کشیده و 
رفتند و آثری به جا نگذاشتند که) گویا ایشان بناء‌کنندگان دنیا نبودند و 
هميشه آخرت جایگاه آنان بوده, بیرون رفتند از دنیاتیکه در آن سکونت 
داشتند, و جا گرفتند در گوری که از آن می رمیدند, آلوده بودند به دنیائی 
که از آن دست کشیدند, و تباه ساختند آخرتی را که به سوی آن منتقل 
گشتند (و اکنون پشیمانند و بیچاره) نه از کار زشت می توانند برگردند 
(توبه و بازگشت نمایند) و نه کار نیک را می توانند زیاده نمایند (زیرا آخرت 
دار تکلیف نیست. و اين بدبختی برای آن است که) به دنیا انس گرفتند دنیا 
اتشان. زرا فربتب دادم و به آن اعتهاد تضودتد آتها را به خاک انداخت 
(تباهشان ساخت) پس خدا شما را بیامرزد, سبقت گرفته و پیش دستی 
کنید به سوی منازل (آخرت) خود که به آبادی آَنْ مامور بوده با آن ترغیب 
گردیده به سوی آن خوانده شده اید, و به وسیله شکیبائی بر طاعت خدا و 
دوری از معصیت و نافرمانیش نعمتهای او را بر خودتان تمام گردانید (با 
شکیبائی بر سختی عبادت و دوری از معصیت خود را شایسته نعمتهای 
آخرت و لذتها و خوشیهای بهشت جاوید گردانید تا با همراه بودن آن نعمتها 
با نعمتهای دنیا از نعمتهای خدا کاملا بهره مند شده باشید) زیرا فردا (هنگام 
زسیژن هر ی ]۱ به امروز نزدیک است, چه بسیار به شتاب می گذرد ساعتها 
در روز و چه زود سپری می شود روزها در ماه, و چه شتابنده است ماهها 
در گذراندن سال. و چه با تندی میگذرد سالها در عمر (که تند گذشتن آنها 
مستلزم به سر رسیدن زندگی و نزدیک شدن مرگ است). 


خطبه 231-ایمان 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در وصف ایمان): یی قسم از 
ایمان (که ان عبارت از تصدیق به وجود صانع و یقین به رسالت حضرت 
رتول, وراعتفاد به ولایت: انمه مقضومین اعلیهم. السلامز اشت ادن دلها 
ثابت و برقرار است (و آن ایمان حقیقی است که از راه حجت و برهان 
بدست آهده؛ و شبهات و اضلال گمراه کنندگان آن را زائل نمی گرداند) و 
قسمی از آن (که از روی حجت و برهان به دست نیامده) بین دلها و سینه 
ها عاریه و چیزی است که احتمال رجوع و زوال در آن میرود (خواه یقینی 
باشد مانند اعتقادات شخص مقلد و خواه از روی ظن و گمان. زیرا چنین 
ار اک 
اراس خی اسان ات۲ عاوته افو ات لین آگاه شدن بر آن 
ممکن نیست, بنابراین) هر گاه شما را از کسی (به سبب سوءظن يا کار 
زشت) بیزاری بدید اند دربازه: (خکم به ایمان و کفر). او تامل تمائید جا 
زمانیکه مرگ او برسد (زیرا ممکن است پیش از رفتن از دنیا ایمان او 
ثابت و برقرا ر گشته از عمل زشت خود توبه و بازگشت نماید. پس بیزاری 
از شخص او سزاوار نیست, بلکه باید از عمل او بیزاری جست, ولی اگر بر 
عمل زشت خود باقی ماند تا از دنیا رفت) 
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در آان وقت سزاوار بیزاری می گردد (زیرا بعد از مرگ تکلیفی نیست تا 
ایمانی تحصیل شود). و هجرت (انتقال از ضلالت و گمراهی به هدایت و 
رستگای و از کفر به سوی ایمان) واجب است چنانکه در اول بعئت پیفمبر 
اکرم واجب بود (پس وجوب هجرت مختص به زمان حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و معنی آن تنها حرکت از مکه به مدینه نیست, بلکه هجرت 
به سوی خلفاء و نواب آن بزرگوار نیز واجب است, زیرا غرض از هجرت 
خر یا لت ۵ کر اه انست و ان مک نت هیر ده ار شاد فدایت 
ائمه دین )صلوات الله علیهم اجمعین( که خلفاء و نواب رسول خدا هستند, 
پس هجرت به سوی انها هجرت به سوی آن حضرت است. خلاصه هجرت 
در جمیع ازمنه و اوقات در مرتبه وجوب و لزوم اول خود باقی است) 
خداوند را به اهل زمین از گروهی که هجرت به سوی ایمان را (در بلاد کفر 
از روی تقیه ) پنهان دارند و از آنانکه (در بلاد اسلام) آشکار سازند حاجت و 
نیازی نیست (و مقصود از امر به هجرت و ساثئر تکالیف شر عیه بهره مند 
شندن ند کان و وهای آنها ازء داب رت خی است. نهء ایک خواسته 
منفعت و سودی را جلب کرده يا مضرت و زیانی را از خود دفع نماید. زیرا 
او غنی مطلق و بی نیا 
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ز حقیقی است( نام هجرت بر کسی نهاده نمی شود و ثابت نمی گردد مگر 
به شناختن حجت )خلیفه الله( در روی زمین )نمی توان گفت کسی هجرت 
کرده و از ضلالت و گمراهی پا بیرون گذارده مگر آنکه امام زمان خود را 
اس را کرت لت یه هدایت مکی نی بو ارساد آنام 
علیه السلام( پس )از اين جهت( کسی که حجت خدا را شناخت و به او 
اقرار و اعتراف نمود مهاجر است )از ضلالت به هدایت هجرت کرده اگر 
چه از وطن خود بیرون نرفته باشد, این جمله صریح در آن است که گفتیم: 
وجوب هجرت مختص به زمان پیغمبر اکرم و معنی آن بس حرکت از مکه 
به مدینه نیست( و نام ضعیف و ناتوان بر کسی نهاده نمی شود که خبر 
جخجت به اه برسد و گوش او آن را و و اد یا زا اس وه 
حجیت حجت خدا به کسی برسد و راه به او نبرد و از آن کا ر غافل ماند 
نپندارد که از جمله مستضعفین و ناتوانانی است که بر آنها حرجی نیست؛ 
را موی و ی و پس 
چنین شخصی معذور نیست و اگر چه در وطن خود باشد, 
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و چون هر کسی را لیاقت معرفت و شناسائی حجت نمی باشد. بلکه 
حقیقت معرفت حجت مخصوص مومنین بااخلاص است, می فرماید:( 
معرفت و شناسائی ما کار بسیار دشواری است که برنمی دارد و زیر بار 
آن نمی رود فد بنده مومبی که خداوند دل او را برای ایمان انضانتنن 
نموده (آن را شایسته قبول ایمان دانسته) باشد, و حدبت و گفتار ما را 
نگاه نمی دارد مگر سینه های امانت پذیر و خردهای پابرجا (و چون منظور 
امام علیه السلام ترغیب شنودگان است به هجرت به سوی خود و پیروی از 
اشایت ارت راز ان مان سا اش سا لس سم رات 
ای مردم )معارف الهیه و احکام شر عیه و آنچه را که تا قیامت واقع می 
تور از یت از اه ضر باس سم بش رسای اسان 
داناترم از راههای زمین )توجه من به علوم و معارف دینیه از امور دنیوبه 
بیشتر است( پیش از انکه فتنه و فساد )بنی امیه( پا بر دارد و )مانند شتر 
سرکش از دست مالک رمیده( بر مهار خود گام نهد. و خردهای اهلش را از 
بین ببرد )پیش از آنکه به تباهکاری ایشان همه جا را فرا گرفته مردم را از 
راه حق و شناختن امام زمانشان باز دارد. ناگفته نماند که به حکم عقل و 
نقل هیچکس را جز علی بن ابیطالب و امه معصومین بعد از پیغمبر اکرم 
(علیهم السلام) جرات نیست که بگوید: سلونی قبل ان تنقدونی یعنی از 
من بپرسید پیش از آنکه مرا نيابید, و به اين موضوع در شرح خطبه نود و 
دوم اش 


اره و دلیل آن بیان شد(. 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در تقوی و دل نبستن به دنیا و 
سختیهای بعد از مرگ و سفارش به شکیبائی بر بلاء): خدا را برای نعمت 
بخشیدن او سپاس می گزاریم (زیرا شکر نعمت موجب فراوانی و کفران 
آن باعث عذاب سخت می باشد) و از او برای ادای حقوفش (تحصیل علوم 
و معارف و انجام واجبات و مستحبات) پاری می طلبم که لشگرش 

(فرشتگان و انبیاء و اوصیاء و پیروان ایشان پر گمراه شدگان و گمراه 
کنندگان) غالب. و تواناتی او ری است, و گواهی می دهم که محمد 
(صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده او است که (مردم را) به طاعت و 
فرمانبرداری خداوند دعوت فرمود, و با جهاد جنگیدن در راه دین او بر 
دشمنانش غالب و فیروز گردید, اتفاق و پیوستگی دشمنان بر تکذیب آن 
حضرت و کوشش و تلاش آنها برای خاموش کردن نور او (از بین بردن 
دینش) از جهاد بازش نمی داشت. پس (چون بعثت حضرت رسول برای 
دعوت به سوی دین و طاعت خداوند است اجابت دعوت آن بزرگوار به آن 
است که مواظبت داشته) به تقوی و ترس از خدا| دست اندازید (واجبات را 
انجام داده گرد محرمات نگردید) زیرا پرهیزکاری را ریسمانی است دارای 


دستگیره محکم و پناهگاهی که استوار است بلندی آن (سبب نجات و 
۱ 


ز سیه روزی دنیا و آخرت است( و به )طاعت و بندگی و اسباب مغفرت و 
آمرزش پیش از رسیدن( مرگ و سختیهای آن بشتابید, و برای آن پیش از 
آضد تشن اخود وال ار اه کنیده سین از انکه اند نود آماده باشتد: انا مدی 
نرسیده به دستور خدا و رسول رفتار کرده از شیطان و نفس اماره دوری 
گزینید که پس از آمدن آن راه بسته می شود( زیرا قيامت )هنگام پاداش و 

کا و و 
پنددهنده برای خردمند. و عبرت برای نادان و غافل. و پیش از رسیدن به 
پایان )قیامت( چیزهائی را می دانید از تنگی قبرهاء و فراوانی غم و اندوه 
ابه مفارقت و جدائی مال و فرزند و دوستان( و از ترس محلی که )اوضاع 
قیامت را( آگاه میشوید )و آن برزخ است( و پیاپی رسیدن خوف و بیم, و 
جابه جاأ شدن دنده ها ابر اثر فشار قبر( و کر شدن گوشها )از صداهای 
وحشت انگیز( و تاریکی لحد, و ترس عذابیکه خداوند )به زبان پیغمبرانش( 
خبر داده است. و پوشاندن قبر, و استوار کردن سنگ پهن )که قبر را ؛ به آن 


مسدود می نمایندل(. 
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پس ای بندگان خدا, از خدا بترسید, از خدا بترسید (پیش از رسیدن مرگ 
کاری کنید که به سختیهای بعد از آن مبتلی نگردید, و به دنیائیکه به زودی 
دست: از آانتخواهید. کسید دل نیندید) زیرا دنب بشما بت بی زان ( که راه 
اد 
و کسی را جا نمی گذارد) و شما با قیامت به یک ریسمان بسته شده اید 
(بین شما و آن فاصله و مدت درازی نیست) و مانند آن است که قیامت 
علامات و نشانه های خود را اشکار ساخته و پرچمهایش (مقدمات پیوستن 
به پیشینیان) را نزدیک گردانیده,. و شما را سر راه خود (برای حساب و 
بازپرسی) نگاهداشته است. و مانند آن است که سختيهایش را جلو آورده 
و (مانند شتر که برای برداشتن بار از پشتش سینه به زمین می نهد) سینه 
هایش را پهن کرده (عذابهای دردناکش را اشکار ساخته) و دنیا از اهل خود 
دست کشیده و آنان را از پرستاری خویش بیرون نموده, پس همچون 
روزی بود که گذشت, یا ماهی که به سر رسید, و تازه آن کهنه و فربه آن 
لاغر گردید [بدنها ضعیف و ناتوان شده, و آنها را وا داشته اند) در جای تنگ 
(قیامت که گرفتاری آن دشوار و رهائی از آن غیرممکن) و کارهی درهم و 
بزرگ, و آتش داغ پر آزار, 


با صدای بلند, زبانه افروخته, فریاد خشمناک, و سوزندگی وانه دار که فوخ 
نشستن ندارد, و هیزم آن پر شعله, تهدید آن ترسناک, ۵ آن:ناییذا: اطراف 
آن تاریک, ریگهای آن بسیار گرم, کیفرهای آن رسوا کننده است (اما برای 
۱۳۱ 101۳ و سیق الذین 
اتقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاوها و فتحت ابوابهاء و قال لهم خزنتها 
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین تقتی اس انا نکه از پروردگارشان می 


تر سید ند 
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(در دنیا پرهی زکار بودند) دسته دسته به سوی بهشت رانده می شوند 
(فرشتگان آنان را می برند تا به بهشت وارد شوند, و درهای آن گشوده 
اشسنت: ه تربانان آنبه آنها خویند: درود بر شما پاک و پاکیزه هستید )در دنیا 
خود را به معاصی نیالودید( تسب بهشتت :ور آنید و همیشه در آن باشید) در 
حالیکه از عذاب آسوده و از سرزذش رها و از آنتتن دور گشته اند, و 
بهشت به سبب ایشان آرافنش بافته ار آمده) و آنان هم 
۱ ۱ ۱ رک ی ۳۳ ۳ ۳۳ 
کردارشان پاکیزه و نیکو و چشمهایشان (از خوف خدا| و ترس عذاب) 
گریان بوده؛ و شب انها دن دنیاشان از جهت افتادگی و طلب ار 
(بیداری برای عبادت و بندگی به منزله( روز و روزشان از جهت پر )از 
عذاب( و دوری نمودن )از دنیا و مشغول بودن به راز و نیاز به منزله( شب 
بوده, پس خداوند بهشت را جای بازگشت و خوشی را را را 
داد, و آنها به بهشت و اهل آن سزاوارتر و شایسته هستند, با پادشاهی 
و و ی پس بندگان خدا )اکنون که حال 
و وج 
زانیت کا- ها سود اقی رده و هه نام ساختن ان ببهکان ز شما زیان میبرد )از 
دستور خدا و رسول پیروی کنید تا سعادت و نیکبختی همیشگی بدست آرید 
و از آن غافل نباشید که بدبخت می گردید( و با کردارتان بر مرگهای خود 
پیشی گیرید )طوری باشید که در موقع آمدن هرن اضطرات: 8 نکراتن 
نداشته باشیدد( زیرا شما گروگان چیزی هستید که پیش فرستادم اید. و 
خرا اسف اه کس ار وی داش مرک نها 
را دریافته, پس بازگشتی نیست تا )به تدارک کردارهای زشت خود[ نائل 
شده, و نه از لغزش و گناهی )که کرده اید( وارهیده شوید )زیرا وارهیدن 
از لغزشها بر اثر توبه و بازگشت است و آن در دنیا ممکن است که دار 
تکلیف و-عمل است. ته در. اخرت.: که دار جداع است ( دا ماو شما را نه 
طاعت و پیروی | 


ز خود و رسولش وادار نماید, و با فزونی رحمتش از (گناهان) ما و شما 
کر زا ال ما درعطال ال 
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در جای بنشینید (بیهوده افزون طلب نباشید) و بر بلاء و سختی (کفر و 
ضلالت) شکیبا باشید, و دستها و شمشیرهاتان را در خواهشهای زبانهاتان 
بکار نیندازید (جنگجو نبوده و دشنام نداده سخنان بی مغز نگوئید) و نشتابید 
به آنچه را که خدا تکلیف نکرده (برخلاف دستور خدا رفتار ننموده بدون 
فک و آ ند ره و مطالعه سود و زیان هر کاری بیجا خود را گرفتار نسازید) 
زیرا از شما هر که بر خوابگاه خود بمیرد در حالیکه به حق پروردگارش و 
حق. بیغمیر او فزستاده آو و خق. اهل بیت. آن حخضرت +شناشا باشند. شهند 
مرده است. و مزد او با خدا است. و سزاوار پاداش کردار نیکوئی است که 
در انديشه داشته, و این اندیشه جای شمشیر کشیدن اف رای کیره و هن 
چیز را مدت و به سر رسیدنی است (که تا ان مدت به سر نرسد کوشش 
سود ندهد, خلاصه در صورت توانائی نداشتن و يا برای کشته شدن سود 
معنوی در نظر نگرفتن به زد و خورد با دشمنان نیردازید, برای آنکه قصد 
جنگیدن و بیزاری از آنها هم در حکم جهاد و کشته شدن در راه خدا است). 
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خطبه 233-در حمد خدا و لزوم تقوا 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در پرهیزکاری و دل نبستن به 
دنیا): سپاس خداوند را سزا است که (موجب) سپاسگزاری او (نعمتهای 
پسستها ش ادن ین افرص ان زره و لشگر او (فرشتگان و انبیاء اوصیاء و 
مومنین که جهاد کننده در راه دین او هستند بر دشمنایش) غالب, و بزرگی 
او (از هر چیز) برتر است, او را بر نعمتهای پی در پی و بر بخششهای 
بزرگش (که خردها در بژانن ان ناتوان و زبان از شمارش وامانده است) 
سیاس میگزارم. خداوندی که بسیار بردبار است (گناهکاران را زود کیفر 
نمیدهد) و (تقصیر ایشان را که قابل عفو و گذشت است) می بخشد, و در 
آنچه حکم کرده (مقدر و امرٍ فرمودم بر رونق حکمت و مصلحت) به عدل 
و انصاف رفتار نموده, و به آنچه می گذرد و آنچه انا اس دای 
او در برابر آیندة و گذشته یکسان است) به دانائی خود (که عین ذات او 
است) ایجاد کننده آفریدگان, و به امر و فرمان خویش (که چیزی از آن 
جلوگیری تفه آند: کرد)-خلق. کنندم.: آنان. استت ندون. تیروی. کردن:و 
آمهو‌ختن (از دیکری] و ندون ره مندشدن آز تمونه ضنعت کار دورآتدیشی 
(زیر| او مبدءالمبادی و اولی است که اولی برای او فرض نمی شود) و 
بدون برخوردن به خطاء و اشتباهی و بدون گ 


زدآفزدن حماعتی راز خر ردان و دابایان تا با انشان. مشورت: مایم ریوا 
او عین علم است.؛ 
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پس خطاء و اشتباه در او راه ندارد تا نیاز به مشورت داشته باشد). 
گواهی می دهم که مجمد ( (صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده و 
برانگیخت او را هنگامی که مردم در ضلالت و گمراهی بسیار سیر می 
کردند, و در حیرت و نگرانی غوطه ور بودند, مهارهای تباهی و بدبختی آنها 
را می کشایند (و به سوی گرفتاریهای دنیا و آخرت میراندشان) و قفلهای 
گمراهی بر دلهاشان نهاده شده ۳ و حقیقت در آنها 
نمی تابید). شد وان خدا| شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش می نمایم, 
زیرا تقوی حق خداست بر شما (تقوی را که عبادت است از عمل به 
واجبات و ترک منهیات خداوند حق خود و اداء شکر و سیاسگزاری از 
ایس رای دادما ی ها اش روا ای را سا ارس 
بطلبید. (بخواهید تا شما را به تقوی و پرهیزکاری موفق بدارد) و از تقوی 
برای (قرب به) خدا همراهی درخواست نمائید (پرهی ز کار شوید تا به خدا 
نزدیک گردید) زیرا تقوی در امروز (دنیا) پناه و (در برابر سختیها و 
گرفتاریها) سپر است. و در فر دا (قیامت( راه بهشت است, را ان اشکار 
و رونده در آن سود برنده» و امانتدار آن خداوندد( حافظ و نگهدار است 
)امانت در نزد او تباه نمی شود بلکه روز رستخیز با نهد تیار رش این 
می دهد( همیشه تقوی خورٍ را بر مردمان گذشته و باقيمانده نشان داده و 
جلوه گری می نماید )تا از آن بهره ببرند( چون ایشان در فردا )ی قیامت( 

به ان نیا زمندندر فردائیکه خداوند باز گرداند آنچه پدیدآورده مردگان را 
رنده فرمایدد( و گرفته آنچه بخشیده )از دنیا و کالای آن( و پرسش نماید از 
انچه عطاء فرموده )از نعمتهای بیشمار که در چه راه صرف نمودید( پس 
هار اند که 
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کسانیکه تقوی را پذیرفته و از روی راستی و درستی ان را شعار خوبش 
قرار داده اند. آنان از جهت عدد و شماره کم اند و شایسته وصف و مدح 
خداوند سبحان هستند که )در قران کریم س 34 ی 13( میفرماید: و قلیل 
ای ور ی ان ی سا رمع اد نی 
گوشهاتان به سوی )شنیدن وصف( تقوی بشتابید )تا بفهمید( و با سعی و 
کوششتان بر آن مواظبت نمائید )تا رستگار شوید( و ان را در برابر هر چه 
گذشته )از دست رفته( عوض و جانشین و در برابر هر مخالف )طریق حق( 
موافق قرار دهید. به سبب تقوی خوابتان را بیدار سازید )از خواب غفلت 
بیدار شویدد( و روز خود را جدا نمائید )به دنیا دل نبندیدد( و آن ۳ ملازم 
دلهاتان قرار دهید )هیچگاه از ان دور نشوید( و گناهانتان را به آن بشوتید؛, 
و بیمارپهاتان را به آن مداواه کنید, و با آن بر مرگ پیش گیرید )کاری کنید 
که از هر کتک یناه با ( اه رت کرد اه کت کم عمش راستاه 
ساخته و از دست داده )از شیطان و نفس اماره پیروی کرده در دنیا 
بدبخت مانده و يا بهره ای که خواسته بدست نیاورده و در اخرت به عذاب 
جاوید میتلی است( و نشود که از شما عبرت گیرد کسی که از آن پیروی 
نموده. اگاه باشید تقوی را )از کبر ك خودخواهی و ریاء و خودنمائی( 
محافظت کنید. و خود را به سبب آن نگاه دارید )زیرا تقوی پناهگاه و سپر 
از غذات ات( واز دنا دوری نماکید وب اخرتمشناق وشعته با شیده و 
پست مدارید کسی را که تقوی بلند کرده )پرهی زکاران را خوار شمارید که 
خلاف تقوی و پرهی زکاری است( و بلند مرتبه ندانید کسی را که دنیا بلند 
کرده )توانگران را از جهت درائیشان بزرگ نیندارید. زیرا تعظیم از جهت 
دارائی با تقوی و پرهیزکاری منافات دارد([ و چشم ندوزید به ابر برق دار 
) کالای جلوه گر( دنیا, و به گوینده آن گوش ندهید, و خواننده آن را نیذیرید 


(با دنیاپرستان گرم نگرفته رفت و آمد ننمائید) و به درخشندگی آن 
روشنائی مجوئید, و به کالاهای نفیس آن فریفته نشوید, زیرا برق آن بی 
باران و گفتار آن دروغ و دارائیهای آن غارت گشته و کالاهای نفیس آن 
ربوده شده است. آگاه باشید دنیا به زن فاجره ای 9 را (به 
مردان) نشان داده روی بگرداند. و به اسب سرکشی ماند که هنگام حرکت 
توقف نموده فرمان نبرد, و دروغگوی بسیار خیانکار و ستیزه گر 
ناسپاسگزار, و بسیار جفاکار منحرف شونده (از راه حق)؛ و بسیار دوری 
کننده (از راه راست) و نگران و درهم است. روش 9 (از 
حالی به حالی و از شخصی به شخصی) 
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و جای پای آن متحرک و غیر ثایت و ارجمندی آن زبونی, و سعی و کوشش 
آز ای ور توش و بلندی: آن :یبستی. است: سرای گرفتن مال و برهنه 
کردن و تاراج نمودن و تباه باختن است اهل ان بر با بوده:(از سختی.ه 
گرفتاری بسیار آنی آنتیو دک تذارند او راننه هن شو نج و ( یه پشتتیان) 
ملحق می گردند, و (از مال و زن و فرزند خویشان و دوستان) جدا خواهند 
ماند, راههای آن سرگردان کننده. (زوندکان.فر آن نمی دانند کجا می 
رسند) و گریزگاههای آن ناتوان کننده است (مردم در آن گریزگاهی نیافته 
دستشان به جائی بند نمی شود) و مقاصد 


ان نومید کننده است (هیچکس در آن به مراد نمی رسد) پس پناهگاهها 
دنیاپرستان را (به چنگ بلا و سختی) تسلیم نموده و آنها را نگاه نداشته, و 
منزلها آنان را دور انداخته, و زندگی ها ایشان را وامانده و خسته 0 
است (خلاصه در دنیا گریزگاهی نیست که کسی به آن پناه برد, و منزلی 
شنت کب کی را هدش از مد قفر فک رو زرنگی و پشت هم 
آتدازی سودی: ندارد)سن بقضی (از امل. ضیا) بای بافته ود اکن 
۱ 0 ۱ و 
بعضی مانند بدن سر بریده, و بعضی همچون خون ریخته شده. و بعضی 
(بر اثر غم و اندوه) دستهای خود را گزان, و بعضی (دربغ خورده بر اثر آن) 
کفهای خود را بر هم زنان, و بعضی (بر اثر , بیچارگی) دو گونه بر مرفق و 
آرنج نهاده, و بعضی انديشه خود را سرزنش نموده نادرست دانند. و بعضی 
از قصد خویش روگردانند, در حالیکه تدبیر و چاره از دست رفته (سود 
ندارد) و بلای ناگهانی روآورده (مرگ رسیده و کار از کار گذشته) و آن 
هنگام موقع گریختن نیست (خداوند در قرآن کریم س 38 ی 3 می 
فرماید: کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص یعنی چه 
بسیار پیش از ایشان از مردم روزگار را تباه ساختیم. پس کمک خواستند 
(تا بگریزند) و هنگام گریختن و فرار کردن نبود( چه بسیار دور است 
اگریختن و تدارک کار بعد از رسیدن مرگ( !! به تحقیق از دست رفت آنچه 
از دست رفت.؛ و گذشت آنچه گذشت )زمان تدارک گناهان و جبران خطاها 
و کارهای زشت سپري شد( و دنیا به دلخواه خود )نه بر وفق آرزوی 
اهلش( گذشت )در قرآن کریم س 44 ی 29 مي فرماید: تب در 
دنیایرستان گریه نکردند )افسردگی به خودشان راه ندارند( و انها از مهلت 
داده شدگان نبودند )تا راه رهائی از عذاب بیابندل(. 
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از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که بعضی آن را خطبه قاصعه 
می نامند. و (قصع در لغت به معنی نشخوار کردن, گفته اند: و تسمیه این 
خطبه به قاصعه آن است که چون حضرت آن را برای اهل کوفه بیان می 
فرمود بر شتر ماده ای سوار بود که نشخوار می کرد و گفته اند: قصع در 
لغت به معنی تحقیر و خوار نمودن نیز امده, پس وجه تسمیه آن آن است 
که امام علیه السلام در ان شیطان را تحقیر و خوار و پست نموده, و وجوه 
دیگری هم برای تلسمیه آن گفته اند, ولی اقرب وجوه وجه اول و نیکوتر 
آنها وجه دوم است. و( ۹ مذمت و سرزذش شیطان است- لعنت 
خدا بر او باد به جهت تکبر و سرکشی او, و سجده نکردنش بر آدم علیه 
السلام- و اینکه او نخستین کسی بود پافشاری کرده نپذیرفتن حق را 
اشکار ساخت, و نخوت و خودخواهی را پیروی نمود, و (نیز) متضمن 
ترساندن مردم است از متابعت طریقه و روش او (و این خطبه درازترین 
خطبه های نوج البلاغه است): سپاس سزاوار خداوندی است که پوشید 
(جامه) توانگری و بزرگواری ر (توانگری و بزرگواری مخصوص او است 
که هیچ چیز او را ناتوان نمی گرداند و به حفیقت او نمی رسد) و این دو 
صفت را به خود اختصاص داده نه برای آفرید گانش (به این دو صفت 
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منفرد و یگانه است. زیرا غیر او ذاتا زبون ۳09 و در همه چیز نیاز به 
غیر دارند( و آنها را بر غیر خود ممنوع و حرام گردانید اپس کسی را نمی 
رسد که آنها را ادعا نماید و اگر ادعا نمود مسئول و معاقب است( و آنها را 
برای جلال خویش برگزید, و لعنت )دوری از رحمتش( را قرار داد برای هر 
که از بندگانش در این دو صفت با او منازعه نماید )به توانگری و بزرگواری 
کردن برافرازد, چنانکه در قرآن کریم س 39 ی 60 می فرماید: و یوم 
القیمه تری الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. الیس فی جهنم مثوی 
للمتکبرین یعنی انان را که بر خدا دروغ بستند و زیر بار فرمان او نرفتند 
روز رستخیر روهایشان را سیاه می بینی, ایا در دوزخ بهائی برای 
تکبرکنندگان و گردنکشان نیست؟ و در س 16 ی 29 می فرماید: فادخلوا 
ابواب جهنم خالدین فیها فلبنّس مثوی المتکبرین یعنی داخل درها (درکات و 
گودیها)ی ده شوید. ور‌حالیکم ین ان عاوید من مابد: و بت ات عای 
گردنکشان( پس به سبب اختصاص این دو صفت به خود فرشتگان را که 
مقرب درگاه او بودند آزمایش نمود تا فروتنان ایشان را از گردنکشان ) 
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شیطان که از جن بود و در بین آنها به سجده به آدم مامور شد( ممتاز و 
جدا سازد )با آنان معامله ازمایش کنندگ 


ان نمود تا بدانند که هر که از فرمان الهی پیروی کند رستگار و هر که 
مخالفت ورزد به عذاب گرفتار شود, نه نم آنکة خواسته امتحان نماید تا دانا 
گردد که امتحان به این معنی درباره او محال است. چنانکه در شرح خطبه 
شصت و دوم اشاره شد ( پس )از این جهت امام علیه السلام می فرماید:( 
با اینکه به نهاینهای دلها و پنهانیهای پوشیده از نظرها دانا بود )در قرآن 
کی ۱ انی خالق بشرا من طین )ی 72( فاذا سویته 
و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین )ی 73( فسجد الملائکه کلهم 
اجمعون )ی 74( الا ابلیس یعنی من آدم را از گل خلق خواهم نمود, پس 
وقتی که او را بيافريديم و جان دادمش به رو در افتاده او را سجده کنید 
تعظیم و فروتنی نمائید, و يا او را قبله خویش قرار دهید, زیرا سجده 
عبادت و بندگی برای غیر خدا جائز نیست ( پس همه فرشتگان سجده 
کردند مگر ابلیس )حضرت رضا علیه السلام فرموده: نام شیطان حادث 
بوده سمی ابلیس لانه ابلس من رحمه الله یعنی ابلیس نامیده شده به 
جهت آنکه از رحمت خدا دور گشت. ناگفته نماند که بین علماء و بزرگان 
اختلاف است که آیا شیطان از جن بوده یا از فرشتگان, و حق آن است که 
از جن بوده, و اجماع علفاء آماهته بر آن است. چنانکه از شیخ مفید- علیه 
الرحمه- نقل شده, 
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و روایات متواتره از ائمه هدی- علیهم السلام- در این باب وارد گشته, و 

قرآن کریم به آن تصریح می فرماید سس 18 ی 50 و اذقلنا للملانکه 
اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن یعنی یادآور هنگامی را که به 
فرشتگان فرمودیم به آذم سجده کنید, پس همه سجده کردند مگر ابلیس 
که از جن تون و استتتا ء-دلیل. بر آن: تیشت: که شبطان از فرشتگان بوده 
چون جمله کان من الجن صریح است که استثناء در اینجا و سائر مواضع 
ی ما و 
ندارد, خلاصه آدم را سجده نکرد برای آنکه ( کبر و خودخواهی یه او روی 
آورد, پس به آفرینش خود بر آدم فخر و نازش نمود, و برای اصل خویش 

)که از آتش آفریده شده بود([ عصبیت نموده آشکارا زیر بار فرمان حق 
نرفت )و گفت: او را از گل و مرا از آتش آفریدی من که از او بهترم چرا 
او را سجده کنم؟( پس دشمن خدا )شیطان( پیشوای متعصبین و پیشرو 
گردنکشان است که بنیان عصبیت را : به جا گذارد, و با خدا در جامه عظمت 
و بزرگی )که اختصاص به او داشت( نزاع نمود, و لباس عزت و سربلندی 

)که سزاوار او نبود( پوشید, و پوشش ذلت و خواری )که شایسته اش بود( 
دور افکند. نمی بینی چگونه خداوند او را برای تکبر و سرکشی خرد و 
کوچک و به سبب بلندپروازی پست نمود؟ پس او را در دنیا (از رحمت 
خود) رانده شده قرار داد (چنانکه در قران کریم س 15 ی 34 می فرماید: 
قال فاخرج منها فانک رجیم ی 35 و ان علیک اللعنه الی یوم الدین یعنی 
خداوند فرمود از بهشت بیرون رو که تو رانده شدی, و تا روز رستخیز بر 
در قران کریم س 38 ی 85 می فرماید: لاملتّن جهنم منک و ممن تبعک 
منهم اجمعین یعنی دوزخ را از تو و از همه آنان که پیرو تو, هستند از 
ادمیان و جنیان پر خواهم نمود). 
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و اگر خدا می خواست آدم را بیافریند از نوری که روشنی آن دیده ها را 
تیرو شبانن هه زییانی انس خر ذها عالت: کردد (عقلها تاش آن حیران و 
سرگردان شوند) و از چیز خوشبوئیکه بوی خوش آن اشخاص را فرا گیرد. 
هر آینه می آفرید, و اگر (چنین می آفرید گردنها در برابر آدم فروتن؛ و 
اه 
او می شتافت و او را مادون خود تصور نمی کرد( ولیکن خداوند سبحان 
آفریدگانش را می آزماید به بعضی از آنچه اصل و سببش را نمی دانند 
برای امتیاز دادن و جدا ساختن آنها از غیرشان( و برای برطرف کردن 
تکبر و گردنکشی و دور نمودن خودیسندی از آنان )چنانکه بیشتر احکام 
شرعیه که عقل , به حکمت آن پی نبرده از اين قبیل است(. پس از کار خدا 
درباره شیطان عبرت گیرید که عبادت 8 کف بسیار و منتهی سعی و 
کوشش او را )بر اثر تکبر و سرکشیش 
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( باطل و تباه ساخت در حالی که خدا را شش هزار سال عبادت کرده بود 
که معلوم نیست )شما نمی دانید و فهمتان قاصر است که( آیا از سالهای 
دنیا است يا از سالهای آخرت )که هر روز آن معادل پنجاه هزار سال دنیا 
است, و این( به جهت کبر و سرکشی یک ساعت ابود که خود را برتر از 


ادم اب ب 


ه او سجده نکرد( پس چه کس بعد از شیطان با به جا آوردن مانند معصیت 
او )کبر و سرکشی( از عذاب خدا سالم اند؟ حاشا! نخواهد شد که خداوند 
سبحان انسانی را به بهشت داخل نماید با کاریکه به سبب آن فرشته ای 
) شیطان( را از آن بیرون نمود )تعبیر امام علیه السلام از شیطان در اینجا 
به فرشته برای آن است که در آسمان بوده و با فرشتگان آمیزش داشته( 
حکم و فرمان خدا| در اهل آسمان )فرشتگان( و اهل ژذمین ) آذمیان( یکی 
است, و بین او و هیچیک از آفریدگانش در روا داشتن آنچه مختص به خود 
اه ات اعم تن وا زر فان سا بر عالیهان را کردم وتات 
دانسته رخصتی نیست )احکام خداوند سبت به همه یکسان است, پس 
نمی توان گفت که بس شیطان بر اثر یک نافرمانی رانده درگاه شده, بلکه 
باید دانست هر که و هر کجا باشد چون گردن از زیر با کاخ ترفن ارو 
رحجمت خدا دور گشته به عذاب گرفتار شودل(. 
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پس بندگان خداء از دشمن خدا (شیطان) بترسید از اينکه شما را به درد 
خود (کیر و سرکشی) گرفتار کند (مانند خود متکبر و گردنکش نموده از 
رحمت خدا دور سازد) و از اينکه به گفته خویش شما را (از راه راست) باز 
داشته نگران نماید, و سواران و پیادگان لشگرش (پیروانش) را دور شما 
گرد آورد. پس به جان خودم سوگند که تیر شر (گمراه ساختن) را برای 
شما به زه کمان نهاده. و آن:را به طرف شما سخت کشیده, و از نزدیک به 
شما تیر انداخته ( تا رین خظااه نرود) و (چنانکه دی قدان کر نم نسن :15 
ی 39 خداوند از او حکایت می فرماید) گفت: رب بما اغویتنی لازینن لهم 
فی الارض و لاغوينهم اجمعین یعنی پروردگار من برای اينکه مرا گمراه 
کردی (بز اثر تری سجده ادم) هر آینة گناهان را برابر بنی ادم در زمین 
فی راهان اطا ان ما اوه انا اه ام ی 
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ق ایت هت نان کفت راتکه ادا هر اطوا ریت وی که از رو 
گمان نادرست آن را بیان نمود ) ولی( فرزندان نخوت و برادران عصبیت و 
سواران گردنکش و جاهلیت و نادانی دعوی او را تصدیق کرده راست 
اوردند )چون اهل دنیا معصیت و نافرمانی نموده به درد کبر و خودیسندی 
که شیطان داشت گرفتار شدند. پس ادعای | 


و را که از روی نادانی و گمان نادرست بود درست جلوه دادند( تا اینکه 
سرکش از شما )که از راه راست پا بیرون نهاد( پیرو او گردید, و )از این 
رو( طمع و آز او در )گمراه کردن( شما پا بر جا شد, پس چگونگی پنهان 
آشکار گشت )آثار وسوسه او در دلهای شما نمایان شد که بی پروا بر 
خلاف دستور خدا| رفتار نمائید( استیلاء او بر شما قوت یافت, و سپاه خود 
را بسوی شما نزدیک اورد. پس شما را در غارهای ذلت و خواری افکندند, 
و در گودالهای کشتن )تباه ساختن( انداختند. و شما را پایمال کردند با زخم 
سخت: نیزه زدن در چشمها و بریدن گلوها و کوبیدن سوراخ بینی ها و 
اراده انداختن در قتلگاهاتان و راندنتان 
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با حلقه های مهار قهر و خشم که در بینی می نهند به سوی اتشی که 
برایتان آماده شده )خلاصه شیطان و سیاهش خواهشهای نفس اماره و 
گناهان را در نظر شما جلوه داده به دام بدبختی در آوزنم یه غذات سوق 
می دهند( پس شیطان برای زخم زدن )زیان رساندن( در دین شما بزرگتر 
و برای آتش افروختن )فتنه و فساد برپا نمودن( در دنیای شما افروزنده تر 
گردید از دشمنانیکه با ایشان آشکارا دشمنی کرده برای )زد و خورد با( آنها 
گرد می آئید )و از یکدیگر کمک می طلبید( پس زور و کوشش خود را بر 

را 
کرد, و در حسب (قدرت و منزلت) شما نکوهش نمود, و نسب (قرایت و 
خویشی) شما را کوچک و پست دانست, و سواران خود را برای (گمراه 
کزدن) شما گرداورد: و با پیادگانش راه شما را اراده نمود (تا در گمراهی 
مانده به راه هدایت و رستگاری پا ننهید) در هر جا شما را شکار کرده به 
داق فیر آور ند و سر انگشتانتان را میز نند و به حیله دو سیسه نمیتوانید 
(از ایشان) سرباز زنید, و به تصمیم و اراده نمی توانید (آنها را( دفع نموده 
از خود دور نمائید, در حالیکه شما در انبوه ذلت و خواری و دائره تنگ و 
عرصه مرگ و جولانگاه بلاء و سختی (دنیا گرفتار) هستید (و از شر شیطان 
برهید مگر با کشتن نفس اماره و پیروی نکردن از او) پس خاموش کنید 
آتش عصبیت و کینه های زمان جاهلیت را که در دلهای شما پنهان است که 
این تکبر و گردنکشی و خودپسندی در مسلمان از افکنده های شیطان و 
خودخواهی ها و تباه کردنها و وسوسه های او است. و تصمیم گیرید که 
فروتنی را روی سیرهاتان نهاده بزرگی و خودپسندی را زیر پاهاتان بیفکنید, 
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و تکبر و گردنکشی را از گردنهاتان دون ِِ و فروتنی را بین خود و 
دشمنانتان را | 


سلاح بکار برید, زیرا او را در هر امتی لشگرها و یاران و پیادگان و سواران 
است (که همه با او کمک کرده کبر و نخوت را در نظرتان می آرایند تا شما 
را در بلاء و هلاکت اندازند. پس شما تواضع و فروتنی را لشگر خود قرار 
داوه:با ایشتان کار زان کنید) و مانفه-شتکیر کرونکنشن (قابیل فرزند آدمعلبه 
السلام) بر فرزند مادرش (هابیل) نباشید (تعبیر از هابیل به فرزند مادر 
قابیل با اینکه هر دو از یک پدر و یک مادر بودند برای ان است که مهربانی 
دو برادر از یک مادر بیشتر است از مهربانی دو برادر که از دو مادر باشند) 
که بر او تکبر نمود بدون اينکه خداوند در آو فزونی قرار داده باشد جز آنکه 
کبر و بزرگی ناشی از شک به او روی آورد, و از آتش خشم در دل او 
تعصب افروخته شد. و شیطان اک سای در بینی او دمید, چنان 
خودخواهی و گردنکشی که خداوند پس از کبر و سربلندی او را پشیمانی 
داد (بر اثر مردن برادر جیران و سرگردانش نمود, نه بر کشتن او که اگر 

بر اثر کشتن او ,ٍ پشیمان می شد توبه و بازگشت از گناهی بود که مرتکب 
شده و معذب نمی هاند) و گناه کشندگان را تا روز رستخیز همراه او 
گردانید (چنانکه در قرآن کریم س 5 ی 31 می فرماید: فاصبح من النادمین 
ی 32 من اجل ذلک 


کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض 
فکانما قتل الناس جمیعا یعنی چون قابیل هابیل را کشت از جمله پشیمانان 
گردید, از اینرو به بنی اسرائیل دستور دادیم که هر که بکشد کسی را بی 
آنکه او دیگری را کشته يا فسادی در زمین کرده و 
شدن گردد. پس چنان است که همه مردم را کشته باشدل(. 
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آگاه باشید که شما درستمگری بسیار جهد و کوشش نمودید, و در زمین 
فساد و تباهکاری کردید, از روی اشکار کردن دشمنی با خداء و بیرون 
امدن برای جنگ با مومنین ! (شاید مقصود امام علیه السلام در اینجا اشاره 
به مخالفت امت با ان حضرت بوده بعد از رحلت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, يا رفتار اهل شام و پیروان معاوی با آن بزر کوار) ننن از غذا 
بترسید. از خدا بترسید در گردنکشی ناشی از تعصب», و خودیسندی 
جاهلیت؛ زیرا کبر ایجاد کننده های دشمنی و دمیدنگاههای شیطان است که 

به آن دمیدنها امتهای گذشته و پیشینیان (مانند قوم نوح و عاد و تمود و 
فرعون و نمرود) را فریب داده است (خودخواهی و نخوت را در برابر 
ایشان جلوه داه پس از روی خودیسندی پیغمبر ان را تکذیب کرده قدم در 
راه راست ننهادند) تا اینکه در تاریکیهای نادانی و دامهای گمراهی او 
شتافتند در حالیکه در برابر راندن او رام و به کشیدنش ارام (در پیروی از 
او تسلیم) بودند, و شتافتند به سوی کاریکه دلها در ان یکسانند, و پیشینیان 
بر آن کار از پی یکدیگر رفتند, و به طرف خودپسندی و سریلندی که سینه 
ها بة شیب آن: (از کیته و شیک) تن کشت. آگاه باشید و بترشنده بشید از 
فرمانبری مهتران و بزرگانتان 


که از شرف و جاه خود (که در بيین مردم یافته بودند) گردنکشی کردند, و 
بالاتر از ننسب خویشر (خانواده ای که در آن بوجود آفندخ اند) 
نمودند, و چیزیکه (به گمان خودشان) نابستتد. و زشت امد به.پروزدکارشان 
نسبت دادند (مثل اينکه به مردی بگویند تو عجم هستی یا عرب يا خراسانی 
می باشی يا طهرانی که این نوع نسبتها به خدا است نه به انسان, زیرا 
گناهی نیست او را در اینکه عجم یا خراسانی گردیده) و آنچه خداوند به 
ایشان احسان کرده بود انکار کردند برای نبرد کردن با قضاء و قدر او و زد 
و خورد تمودن:با تعمتهانش (اآنان زا که فقدر بود در دنیا کمتر از انها بنهزه 
مند گردند زبون و خوار دانستند 
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و به مستمندان و ناتوانان بر اثر نعمتهائی که خدا به ایشان عطا فرموده 
اک نی ینمی ری اصاف و ماس است که فری 
از ایشان نصیب کسانی را تنها برده و مردم تعظیمش نموده بزرگ و مهتر 
و پیشوایش نام نهند و او به خود نیامده که برای ازمایش این نعمتها را 
خداوند به او اختصاص داده) !! پس اینان پایه های بنای عصبیت و ستونهای 
ارکان فننه و اشوب و شمشیرهای افتخار و سرفرازی جاهلیت می باشند 
(همچنانکه عربهای جاهلیت بر اثر تکبر و عصبیت به قبیله و پدران و 
روسای خود افتخار و را می نمودند و هنگام جنگ آنها را به نام می 
۳ پس آنان به منزله ی 
بترسید, و )با کبر و خودپسندی( برای تصتا. او بر شما ناسپاسگزار و از 
جهت احسان او به شما رشکبر نباشید )زیرا کفران و ناسپاسی و رشک 
موجب زوال نعمت است. و وجه تشبیه ایشان به رشکبر آن است که چون 
رشکبر طالب زوال نعمت از دیگری است ایشان هم بر اثر خودیسندی و 
کرت سیر زان نت راد کفرانت ساشسراسی است ماید ا که 
بر خودشان رشک میبرند و زوال فضل و احسان خداوند را می طلبند( و از 
بدان و ناکسان که آنها را نیکان و مهتران می پندارید پیروی نکنید که آنان 
سای شنت کشا آنسیرن کل الور ایشان رانتا آب ضایف وساکتره خور 
آشامیده و بیماری آنان را با تندرستی خویش مخلوط نموده و باطل و 
نادرستیشان را در راستی و درستیتان داخل ساختید )سعادت و نیکبختی و 
آسایش خود را که در زیر سایه لواء دین و ایمان حقیقفی به دست آورده 
بودید از دست داده بر اثر پیروی 
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از متظاهرین به اسلام به فتنه و آشوب و خونریزی و بدبختی گرفتار و 
فمنشه مصتطر بو نخراندفی با شید در حالیکه: آنها بابه:فستق. اخروخ از 
طاعت خدا( و ملازم و همراه معصیت و مخالفت آخدا و رسول و امام( 
هستند که شیطان آنها را ابه جای( شتران بارکش گمراهی ِِِ 
سپاهی که به وسیله ایشان بر مردم مسلط شود و ترجمه کننده هائی که 
به زبان آنها سخن می گوید, برای اينکه عقلهای شما را بدزدد و )با گفتار 
دروغ شما را از ذکر حق و اخرت اغفال نموده باز دارد( و در چشمهاتان 
داخل گردد ازندگانی دنیا و گناهان را در نظر شما تیار ایدها ان نظر ور ایا ت 
خدا باز مانیدد( 0 بدمد آنقدر سخنان بیهوده و زشت به شما 
بیاموزد که به سخن خدا و رسول گوش فرا ندهید( و )نتیجه ای که از 
دزدیدن عقل و داخل شدن در چشم و دمیدن در گوشهاتان میبرد اين است 
که( شما را هدف تیر )هلاک و تباهی( و جا پای )ذلت و خواری( و دستگیره 
)اسیر و گرفتارا خود قرار میبدهد. پس )اکنون_ که فهمیدید شیطان به 
ده کرد که دیما را کرام ی ارو از نان پیروی : ۱[ 
خودپسندی را شعار خویش قرار ندهید, و( از کیفر خدا و حمله و سختیها و 
عذابهای او که به گرنشان پیش از شما )نمرودیان و فرعونیان و دیگران( 
رسیده عبرت گیرید, و به جاهاثی که چهره شان به خاک افکنده شده و 
پهلوهاشان افتاده (قبرها) پند پذیرید (ببینید چهره هائیکه پرده ها جلو آنها 
می آویختند روی خاک نهاده و پهلوها که بر بستر سنجاب می نهادند بر 
زمین گسترده اند) و از آنچه تولید کبر و سربلندی می نماید به خدا پناه 
ببرید چنانکه از حوادث و پیشامدهای سخت روزگار به او پناه میبرید (بلکه 
تاره فا ان اای لو تا ای ات ارسا و ان 
حوادث روزگار, زیرا کبر باعث الم و درد اخروی است و حوادث روز کار الم 
دوم اس الم ای ات دار که رها انآ هکت 
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و اگر خداوند به کسی از بندگانش خودیسندی و سربلندی را رخصت و اذن 
می داد (برای او جائز می دانست) به پیغمبران و دوستان خود اجازه می 
داد. ولیکن انها را از خودخواهی و سربلندی منع کرده تواضع و فروتنیشان 
را پسندیده داشت (بی انکه کسی را استثناء فرماید) پس (ایشان هم 
امتثال امر و فرمان او را به تواضع و فروتنی نموده از بسیاری خضوع و 
افتادگی) رخسارهای خود به زمین نهاده چهره شان را به خای مالیدند, و 
بالهای (خدمتگزاری و خوشروئی) خویش را برای مومنین و خداپرستان به 
زیر افکندند (بلندپروازی و سرفرازی نشان ندادند) انبیاء و دوستان خدا 
گروهی بودند ضعیف شمرده شده که (مردم و دنیادوستان آنان را در نظر 
خود ضعیف و ناتوان می پنداشتند) خداوند آنها را یه به. گرزشتگی آزموده به 
سختی گرفتار و به مواضع خوف و ترس امتحان فرمود, و از ناشایسته ها 
خالص و پاک گردانید. پس (چون پیغمبران و دوستان خدا در دنیا به اين 
منوال گذراندند بنابراین) خشنودی و خشم خدا را به دارائی و فرزند 
داشتن نپندازید (که دارائی و فرزندان علامت خشنودی خنداشن نها دلی 
خشم او نیست) از روی نادانی به جاهای امتحان و ازمایش در توانگری و 
تنگدستی ِ خداوند ین (در قران کریم س 23 ی سر کورمود9: 
۷1 ی ورن 1 گمان یی: کنند آنچه ما ۲ دارائی و فرزندان به 
ایشان عطاء می کنیم در نیکوئیهای ایشان می شتابیم )چنین نیست 
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( بلکه شعور ندارند و نمی فهمند )که آنها را به مال و فرزند می آزمائیم و 
مهلت می دهیم که تا چه اندازه در معصیت و نافرمانی افزوده و بر اثر آن 
به عذاب گرفتار شوندد( و خداوند سبحان بندگان خود را که دارای 
خودپسندی و سربلندی هستند به دوستانش که در نظر آنها ضعیف و زبون 
قی: انتد: هی ار فایه و )شاهد بر آن داستان موسی و فرعون است که( 
موتوت این هر آن باس مرت هارون صلی: اللش عیمها کم رام آو‌نود کر 
فرعون وارد شد 9 انها جامه های پشمی در دستشان عصای چوبی 
وه بش با اسفرای کد اتید کص اک اسلامر آمرور ایهسانیی دا مسا لت 
موسی اقرار نماید( پادشاهیش باقی و عزت و سروریش برجا باشد, 
قرعون ابه بیزوان" خوذ( کفت.: از این..ده تفر به شگفت. نمی. آید. که ترخا 
ماندن ستروزی وهاء باحشاهن: را با من شرظ هن تماینددی حالیکهبة این 
پریشانی و زبونی هستند که می بینید, پس )آن را توبیخ و سرزنش نموده 
به مردم گفت اگر اين دو نفر از جانب خدا آمده اند( چرا دستبندهای طلا به 
دستشان آویخته نشده )چون در آن زمان هر گاه مردی را سید و مهتر قرار 
فی دادند آورا به-دستبند و طوق طلا هی. اراستند, چنانکه نثنیخ. ظیر تبدی 
رجمه الله در مجمع البیان فرموده است, خلاصه فرعون این سخن را 
گفت( به جهت آنکه طلا و گردآوردن آن را بزرگ دانسته پشم و پوشیدن 
آن را )که در بر موسی و هارون دید( پست انگاشت. 
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و اگر خداوند سبحان می خواست برای پیغمبرانش آنگاه که آنان را 
تا کتجهای زر و کانهای طلاخ ناب و.باعهانیکه هفه کونه درخت در 
آنفیکا رن قرار دهد, و مرغهای اسان و جانوران زمین را با ایشان همراه 
سازد به جا می آورد, و اگر چنین می کرد آزمانش.ضا قط فی نید وسا وش 
نادرست می گردید: و خبر‌ها (ی اسمانی, و بیغاههای الهی) موردی نداشت 
(زیرا اگر کسی با چنین نعمت و شوکت و توانائی از جانب خداوند به 
بندگان برانگیخته می شد از حکم او سر نمی پیچیدند و با کمال فروتنی 
فرمانش را انجام می دادند, و در این صورت فرمانبر و پیرو واقعی و 
گناهکار حقیقی شناخته نمی شند؛ و پاداش و کیفر بکار نمی آید) و برای 
قبول کنندگان (دعوت و فرمان چنین پیغمبری) مزدهای ارفا شدگان 
لازم نبود (زیرا پیروی از چنین پیغمبری از راه طمع و آز با خوف و ترس 
ماه ان ره اختعان ۲ فاب‌واداس سس ان تیب برد 
و کزوند نان (به آن پیغمبر) شایسته واب نیکوکاران نبودند (زیر| ایمانشان 
از راه ناعلاجی بود) و نامها با معانی مطافت یی کید (زیرا اسلام 
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و ایمان و فروتنی از راه آز و ترس اگر چه به اين نامها نامیده می شود 


ابقت ندارد. پس از این رو ایشان را با عظمت و شوکت و توانائی 
برنیانگیخت( ولی خداوند سبحان پیغمبر انش را در اراده و تصمیمهاشان 
قوی و توانا گردانید. و در آنچه دیده ها به حالاتشان می نگرند ناتوانشان 
قرار داد, با قناعتی )به اندک راضی شدنی( که دلها و چشمها را از بی 
نیازی پر می کرد )هر صاحب دلی که در ایشان انديشه کند می بیند و می 
فهمد که انها مانند سائر درویشان و نیازمندان از ناکامی جهان در غم و 
اندوه نیستند, بلکه شهان بی نیازان حقیقی هستند که دلهاشان به قناعت و 
رضا توانگر است( و با فقر و تنگدستی که چشمها و گوشها را از رنج و آزار 
پر می نمود )هر که احوال پریشان انها را دیده و می شنید آفسرده می 
شد چون در ظاهر پریشان و بیسامان و نیازمند بودند( و اگر پیغمبران 
دارای توانائی بودند که کسی قصد تسلط بر ایشان نمی کرد, و دارای 
تسلطی بودند که ستم نمی کشیدند, و دارای سلطنت و پادشاهی بودند که 
گردنهای فزدان: به .سوق آن. کشتدم هی .شتا و آ به قضد.ویدن نت کشا ن ( 
گره های پالان شتران بسته می گردید )مردم از اطراف جهان سفر کرده 
به جانب آنان کوچ می کردند( اين حال برای مردم در پند پذیرفتن )و پیروی 
کردن( آسانتر, و از خودپسندی و گردنکشی دورتر بود ) 
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هرگز کسی مخالفتشان نمی کرد( و از راه ترس که برایشان غالب می 
دومرف ای ما نها سا ماه متعخه می بردانید اندان 
صفن اور دید پس )در این صورت( قصدها خالص نبود. و نیکوئيها )عبادات( 
قسمت شده بود ) قسمتی برای دنیا و قسمتی برای آخرت( ولی خداوند 
سبحان خواسته که پیروی از پیغمبران و تصدیق به کتابها و فروتنی برای 
ذات و تسلیم در مقابل فرمان و گردن نهادن به طاعت و بندگیش چیزهائی 
در بر داشته باشد مخصوص او که به آن چیزها از غیر آنها عیبی )رغبت و 
ترس و ریاء و خودنمائی و مانند آنها( آميخته نشود, و )این برای بزرگی 
امتحان و اتها است. پس ( هر چند امتحان و ۹ بر کتر. باشد, 
ثواب و پاداش بیشتر است. 


ص: 76 


آبا تیه کف خداوت اسان شتا نوا اسان آدمدصلوات المع 
تا اخرین نفر از این جهان آزمایش فرموده به سنگهائیکه (کعبه مقدسه از 
آنها بناء شده, و) نه زیان دارد و نه سود بخشد و نه می بیند و نه می شنود, 
پس آن سنگها را یت الحرام خود قرارداد (خانه محنرمی که دخول 
مشرکین را در آن و بیرون نمودن کسی را که به آن پناه برده حرام کرده) 
خانه ای که آن را برای مردم برپا (محل اجتماع و صلاح دنیا و اخرت 
ایشان) کردانید. بش ان را قرار داد در دشوارترین جاهای مین 9 
سنگستان بودن. و کمترین جاهای بلند دنیا از جهت کلوخ و خاک داشتن؛ و 
تنگترین دره ها که در جانبی از زمین واقع گشته است (خانه را 0 
بین کوههای ناهموار, و ریگهای نرم, و چشمه های کم آب, و دههای از هم 
دور که نه شتر آنجا فربه می شود و نه اسب, و نه گاو و گوسفند (چون 
آت و گیاه و هوای مناسب ندارد) پس آدم علیه السلام و فرزندانش را امر 
فرمود که به جانب آن متوجه گردند, و بیت الحرام محلی برای سود دادن 
سفرها و مقصد انداختن بارهاشان گردید 
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(به علاوه سود اخروی که , بر اثر به جا آوردن فریضه حج میبرند سود دنیوی 
هم دارد) میوه های دلها به آن خانه فرود می آید (اصحاب دل آن جا گرد 
اهدم از بکدیکن سود معت ی پدست ارنج) از ابا نماعمن. اتف اه دف. از 
آبادی, و از بلندیهای دره های سراشیب, و از جزبره های دریاها که (بر اثر 
احاطه دریا به انها از قطعات زمین) جدا شده است (از راههای دور و دراز 
کوچ کرده با سختی بسیار به انجا می رسند) تا اینکه دوشهای خود را با 
خضوع و فروتنی (در سعی و طواف) می جنبانند. در اطراف خانه تهلیل 
(لااله الا الله) میگویند, و بر پاهاشان هروله می کنند (با شتاب می روند) 
در حالیکه برای رضای خدا ژولیده مو و غبارآلوده رو هستند جامه هاشان را 
پشت سر انداخته اند (لباس ۱[ را از تن بیرون کرده جامه های 
احرام پوشیده آند) و بر اتز نتراشیدن موها و زیاده شدن آنها.ننکو‌تیهای 
خلقت خود را (مانند روی زندانیان) زشت کرده اند. خداوند ایشان را (در 
زیارت بیت الحرام به این امور) امتحان ضا ۳ نمود امتحانی پزنر که 
سخت و آشکار و کامل که آن را سبب دریافت رحمت و رسیدن به بهشت 
خور گردانید. و اگر خداوند سبحان می خواست خانه محترم و عبادتگاههای 
بزرگ خویش را قرار دهد بین باغها و جویها و زمین نرم و هموار با درختهای 
بسیار و با میوه های در دسترس و ساختمانهای به هم پیوسته. و دههای 
نزدیک به هم, و بین گندم سرخ گونه, و مرغزار سبز, و زمینهای پر گیاه 
بستان دار, و کشتزارهای تازه و شاداب, و راههای آباد, مقدار پاداش را به 
تناسب کمی ازمایش اندک می گرد انید, و اگر پایه هائیکه خانه بر آنها ۳ 
شده و سنگهائی که به آنها بنا گردیده از زمرد سبز و یاقوت سرخ و نور و 
روشنائی بود چنین ساختمانی در سینه ها زد و خورد شک را کم می کرد و 
کوشش و تلاش شیطان را از دلها برطرف می ساخت. و اضطراب و 
نگرانی تردید را از مردم دور می نمود, ولیکن خداوند بندگانش را به 
سختیهای گوناگون می ازماید, و با کوششهای رنگارنگ از انان بندگی می 
خواهد, و ایشان را به اقسام انچه پسندیده طباع نیست امتحان می فرماید 
برای بیرون کردن کبر و خودپسندی از دلها و جاودان فروتنی در جانهاشان, 
و برای اینکه آن آتفایشن را درهای گشاده به سوی فضل و احسان خود و 
وسائل آسان برای عفو و بخشش خویش قرار دهد. 
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پس از خدا بترسید, از خدا بترسید از (کیفر) تباهکاری در دنیا و از زیان 
ستمگری در آخرت., و از بدی پایان خودخواهی و گرد: 0( 
و ستمگری و گردنکشی بزرگترین دام و فریب شیطان است., چنان فریبی 
که مانند زهرهای کشنده در دلهای مردان داخل می شود (۵ آنها-را از بین 
می برد) پس شیطان هرگز ناتوان نمی شود و کشتنگاه هیچیک را اشتباه 
نت کنذ: نه دانشمند را برای دانائی او, و نه درویش و بی چیز را در جامه 
کهنه اش (عالم با عملش و درویش با بیچاره بودنش از این زشتکاریها که 
ار ای ان اس رای و ها 
آسوده خاطر باشد) و از تباهکاری و ستمگری و گردنکشی خداوند بندگان 
مومنینش را حفوظ می فرماید به وسیله نمازها و زکوه ها کوشش تن 
گرفتن روزه در روزهای واجب, برای آرام ماندن دست و پا و اندام دیگر 
ایشان (از معصیت و نافرمانی) و چشم به زیر انداختنشان, 
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و فروتنی جانهاشان, و زبونی دلهاشان, و بیرون نمودن کبر و خودپسندی از 
آنان, چون در نماز است مالیدن رخسارهای نیکو , به خاک برای فروتنی» و 
(هنگام سجده نمودن) چسبانیدن اعضاء شریفه رف موضع) را به زمین 
برای اظهار کوچکی, و در روزه است رسیدن شکمها به پشتها برای خضوع 
ناچیز دانستن, و در زکوه است دادن میوه های زمین (گندم و جو و خرما و 
مویز) و غیر از آن (شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره) به زیردستان و 
درویشان؛ نگاه کنید به منافع این عبادات از پست شمردن بذرخها و 
سرفرازیهای آشکار, و برطرف نمودن خوپسندی و گردنکشیهای هویدا (که 
موجب بدبختی دنیا و عذاب آخرت می گردد. در اینجا امام علیه السلام اهل 
کوفه را بر عصبیت و گردنکشی بدون علت که موجب تباهکاری و ستمگری 
است توبیخ و سرزنش نموده می فرماید:) 
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من (در احوال مردم) نظر کردم هیچیک از جهانیان را نیافتم که بر سر 
چیزی از چیزها تعضصب و گردنکشی نماید مگر از روی علت و سیبی که 
اشتباهکاری نادان را در بر دارد. يا از روی دلیلی که بخردها و انديشه های 
نفهمها میچسبد (خلاصه تعصب آنها از روی سبب و دلیلی بود که در واقع 
باطل و نادرست بود و ایشان از روی نادانی و نفهمی در ظاهر گمان می 
کردند صحیح و درست است) جز شما را که تعصب و گردنکشی می کنید 
برای امری (افتخار و سرفرازی بر یکدیگر) که (در ظاهر و نزد نادانان و 
نفهمها نیز) برای آن سبب و علتی معلوم نمی شود اما شیطان بر آدم 
تعصب و گردنکشی کرد برای اصل خود (که از آتش بود) و او را در خلقت 

و آفرینشش سرزنش نموده گفت: من از آتشم و تو از گلی (پس به این 
و ی که بط با بزا عت ح وو 
می نماید) و اما توانگران امتها که تنعمت برای آنها فراوان بوده و از هر 
لذت و خوشی که میخواستند بهره مند 
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می شدند از جهت نعمتها (دارائی و فرزندان و بزرگ شمردن زیردستان 
نراقت و پزدنکستی کر دنه بسن (خانکه:در فرا ی کریمسن 32 ی 
4 می فرماید: و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوما انما بما 
ارسلتم به کافرون ی‌35 و قالوا : نحن اکثر اموالا و اولادا, و ما نحن بمعذبین 
ها ره ی ی سر مه را 
خوشگذرانان و نازپروران آنجا گفتند: ما با آنچه شما پیغام آورده اید نمی 
گرویم, و( گفتند: ما را دارائیها و فرزندان بیشتر )از شما( است. و معذب 
نخواهیم کرد )در اخرت خداوند ما را عذاب نخواهد نمود چنانکه ما را در 
دنیا به نعمتهای بیشمار متنعم فرموده است, خلاصه شما اهل کوفه به چه 
حجت و دلیل تعصب و گردنکشی پیش گرفته اید, آیا مانند شیطان آفرینش 
خود را بهتر میدانید؟ یا مانند توانگران خوشگذران به دارائی و فرزندان 
بسیار می بالید؟( پس اگر از تعصب و گردنکشی چاره و گزیری ندارید 
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باید تعصب شما برای صفات شایسته و کارهای پسندیده و چیزهای نیکو 
باشد, از آن صفات و کارها و چیزهائیکه تزر کان ه دلیزان. از .خاندانهای 
عرب و روسای قبیله ها با آنها پر دیحزان برتری میجویند به سبب خوهای 
مرغوب و عقلهای از ها ناس بلند و صفات پسندیده. پس برای 
خصلتهای ستوده تعصب نمائید: از حق همسایه, و وفاء به عهد 
و پیمان. و فرمانبری نیکوکاران. و نافرمانی گردنکشان. و فراگرفتن 
احسان )کار نیکو( و دست کشیدن از ستم, و اهمیت دادن به خونریزی , و 
انصاف و دادگری برای مردم, و فرو نشاندن خشم, و دوری جستن از 
تباهکاری در زمین. 


ص: 803 


و بترسید از عذابها و سختیها که بر آثر زشتکاریها و بدکرداریها به امتهای 
پیش از شما رسید, و 0 آنان: را خر تیکی .و ندی وان یاد 
آورید (ببینید بر هر کاری چه اثری مترتب می گردد) و بر حذر باشید از 
مانته انان در که کر اند کار پم ار تفه ها یر ان 
سختی برسد) و هر گاه در تفاوت دو حالت (نیک و بد) ایشان اندیشه 
نمودید, پس (در راه خیر و نیکی قدم نهید, و) اختیار کنید هر کاری را که به 
سبب آن ارجمند کتتند: و دشمنان را ان برطرف ساخت, و یدرز ینت 
ماندند, و نعمت و خوشی برای آنها فراوان شد, و نیکوکاری و بزرگواری 
پیوست ریسمان (اجتماع) آنان را (و کاری که موجب ارجمندی و بر طرف 
شدن فتان ع سشد سر ور آاسود بن و ارزانی نعمت و خوشی و پیوند 
ریسمان اجتماع است عبارت است) از ور نمودن از جدائی (نفاق و 
دوروئی) و مهربانی کردن (اتفاق و یکانگی) و ترغیب و سفارش یکدیگر 
مهربانی (اتحاد و همبستگی) و (در راه شر و بدی پا نگذارید, و) دوری کنید 
از هر کاری که مهره پشت پیشینیان را شکست. و توانائی ایشان را سست 
نمود. از جهت کینه ورزی در دلها و دشمنی داشته در سینه ها و پشت 
کردن اشخاص به هم و پاری نکردن دستها بکدیتکز وا ات ان 
از مومنین پیش از خودتان (از بنی اسرائیل و غیر ایشان) اندیشه کنید 


ص: 9۱04 


که در موقع آزمایش و رنج کشیدن چگونه بودند؟ آیا از مردم دیگر گران 
بارتر (جفا کشتر) و از سائرین دیصیر تن و از اهل دنیا زندگانیشان سخت تر 
نبود؟ که قزغوتها آنان را به.نبدکن و خدمتگزاری گماشتند, و سختی عذاب 
را با ایشان چسبانیدند (به منتهی درجه سختی گرفتارشان کردتهه -عروهی 
خدمتگزار و برخی بزرگ رایشان بودند, و از آنکه کاری ساخته نبود باج می 

گرفتند) پس هميشه حال آنها در خواری هلااکت و زیر تسلط ۳ 
(فرعونها) بود چاره ای برای سرباز زدن (از فرمان آنها) و راهی برای 
دفاع (از ستمگریهاشان) نمی یافتند, تا آنگاه که خداوند کوشش ایشان را 
در شکیبائی بر ردج بردن در راه محبت خود و تحمل بر ناشایسته ها را از 
جهت ترس از خود مورد نظر قرار داد انان را از گرفتاریهای سخت 
گشایش و رهائی داد, و به انها عوض ذلت و خواری ارجمندی و عوض ترس 
آسودگی عطا فرمود. پس پادشاهان فرمانده و پیشوایان راهنما شدند., و از 
جانب خدا , به ایشان عزت و بزرگواری رسید بیش از آنچه آرزو داشتند (به 


مقام و مر نبه ای رسیدند که هرگز رسیدن به آن را در انديشه نگذرانیده 
بودند, چنانکه در 


ص: 805 


قران کریم س 2 ی 47 می فرماید: يا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی 
انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین یعنی ای بنی اسرائیل نعمتهائتی 
را که به شما بخشیدم و شما را بر جهانیان مردم زمانتان برتری دادم یاد 
کنید. و برتری آنان این بود که دریا را برای انها شکافت و از فرعونیان 
رهائیشان داد, و دشمنانشان را تباه ساخت, و شهرها و دارائیشان را به 
خودشان بازگردانيد و توریه بر آنها نازل فرموده و دیگر نعمتها( پس نگاه 
کنید چگونه بودند زمانیکه جمعيتها گرد آمده و اندیشه ها با هم دلها یکسان 
و دستها یار هم و شمشیرها کمک یکدیگر و بینائیها رژف و تصمیمها یگانه 
بود؟ ! آیا در طرف زمینها )شهرها( بزرگ و بر همه چیز جهانیان پادشاه 
نبودند؟؟ پننن: نام کنید به: آنچه ابه سختیهائیکه( در آخر کارها 
)خوشگذرانیها( شان گرفتار شدند, آن گاه که )بین آنها( جدائی افتاد, و 
مهربانی و پیوستگی به هم خورد, و سخن و دلهاشان مختلف گردید. و 
دست دسته کی اوه اقا را کف اک گر گنه 
خداوند )بر اثر این زشتکاریها به وسیله ستمگران مانند بخت نصر و غیر او 
لباس عزت و بزرگواری رز از برایشان بیرون آورد. و فراوانی نعمتش را از 
آنها گرفت, و برای عبرت گرفت 


ن‌ پندگیرندگان شما داستان سر گذشتهای آنان در بینتان باقی ماند. 
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پس از پیشامدهای فرزندان اسماعیل (ذبیح) و پسران اسحاق (ابن ابراهیم 
خلیل) و اولاد اسرائیل (یعقوب این اسحاق)- علیهم السلام- عبرت گیرید 
که چه بسیار متناسب است سرگذشتها (ی مردم هر عصری با هم) و چه 
مانند و و نزدیک است داستانها (با یکدیگر, یعنی اوضاع و احوال شما و 
گذشتگان به هم شباهت دارد شایسته است از سر‌گذشت آنان پند کید 
و) در سرگذشت ایشان و چگونگی پراکندگی و جدائیشان از یکدیگر تامل و 
انديشه نمائید در شبهائیکه (روز گاریکه) کسری ها (یادشاهان عجم) و 
قیصرها (پادشاهان روم) تفر و .مسلط یر انان بودند, آنها را ۳9 
(آبادیها) و دریای عراق (دجله و فرات) و سبزه زار جهان راندند به جاهائی 
که درمنه (گیاهی است در بیابان) روید, و بادهای تند وزد, و زندگانی سخت 
باشد اشارا به هابانهای نب ات ه کیاهه ده ا- ابادی بواند شاشد اج 
آنان را درویش و مستمند و یار و همراه زخم و موی شتر (شترچران) رها 
کردند, زبون ترین امتها بودند از جهت خانه و جایگاه, و بدبخترین آنها از 
جهت آسایشگاه (جائی داشتند که آت و گیاه نبود) 
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به زیر بار مهتری گرد نمی آمدند که بة آنتام ترند ( کسی نبود که آنها | 
به دین و آئّینی دعوت نموده بر | 


مری گردآورد تا از اين بدبختی و سختی برهند( و نه به زیر سایه الفت و 
مهربانی که بر عزت و بزرگواری ان تکیه کنند )پیشوائی نداشتند تا در 
سانما ام اه تسایر سس بالات نان و ها نایم ابا هر 
همراه نبودن( و بسیاری پراکنده, در رنج سخت و جهل و نادانی از قبیل 
زنده به گور کردن دختران. و پرستیدن بتها, و دوری جستن از خویشان, و 
غارتگری از هر راهی بودند. پس بنگرید به نعمتهای خداوند بر ایشان 
زمانیکه به سوی آنان پیغمبری )حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله( 
را فرستاد و آنها را فرمانبر شریعت او گردانيد, و بر دعوت او ایشان را 
گردآورنده با هم مهربانشان ساخت, 
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چگونه نعمت و آسایش بال بزرگواری خود را به رو آنها گستردر و نهرهای 
خوشگذرانی را برای آنان روان کرد. و شریعت آن حضرت آنها را در 
سودهای پر برکت خود گرد آورد, بنننظر قه :نغفت: آن شدند آخون منتفین 
درجه نیکبختی و بزرگواری [ آسایش را برای ایشان فراهم آورده بود( و از 
خرمی اند کانی ان خشتوز گردیدند, زندگانیشان در سایه پادشاه غالب دین 
مقدس اسلام برقرار شد, و آنها را نیکوئی حالشان در کنار بزرگواری و 
غلبه جا داد, و کارها برای ار آسان گردید, در رفعت پادشاهی )استوار 

سعادت دنیا و آخرت به آنها روآورد( پس ایشان فرمان د هنده بر جهانیان و 
پادشاهان اطراف زمینها شهرها بودند. مسلط شدند بر کسانیکه بر آنها 
تشنلط داشتند, و فرمانهامی دادند نز آنانکه بر آنها فزمانده بودند و 
ایشان بیزه ای انداخته و سنگی ۱ اسلام به آنها قدرت 
و توانائی داد که زمامدار کارهای جهان و فروزنده جهانیان گشتند, و کسی 
بر آنان متتلط تمی کشت ( 


ص: 809 


آگاه باشید شما (بعد از عزت و بزرگواری که بر اثر گرویدن به شریعت 
حضرت خیرالانام یافتید) دستهاتان را از مان ات و پیروی رهانیدید 
(از خدا و رسول اعراض و دوری نمودید) و در حصار خدا که به اطراف 
شما کشیده شده بود به وسیله حکمهای جاهلیت (عادات پیش از اسلام) 
رخنه کردید (از امام و پیشوای خود فرمان نبرده شر ار ان دنیا و آخرت 
خویش را بر باد دادید) و خداوند سبحان بر این امت منت نهاد 0 رنح 
نعمت به ایشان ارزانی داشت) در ریسمان این الفت و مهربانی که بین 
آنها بست- الفتی که در سایه آن وارد میشوند, و در کنار آن قرار می 
گیرند- به نعمتی (دینی که موجب الفت است) که کسی از آفریدگان بهای 
آن را نمی داند, زیرا بهای الفت و مهربانی با یکدیگر از هر بهائی افزونتر و 
از هر بزرگی بزرگتر است (چون با الفت و یگانگی سعادت و نیکبختی دنیا 

وافر تست یادا وان شا بو از هدر ( ای و کهراهی 
به دانائی و رستگاری دوباره بر اثر عصبیت و گردنکشی و دشمنی با 
یکدیگر و برپا کردن فتنه و آشوب) اعراب (و بادبه نشینان نادانی و 
کمراهی) شدید.و سد از دوستی | کردآمدن ۳ هم) گروه گروه (مخالف و 
دشمن یکدیگر) گردیدید, با اسلام علاقه 


اتتباظی ترا رید موه تام آیمتی ان ایمان تفی تا سید 
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مگر نشان (آن را فقط به زبان شهادتین می گوئید. ولی از احکام اسلام 
چیزی فرا نگرفته و به حقیقت ایمان پی نبرده اید) !! میگوئید به ان ی 
رویم و به ننگ تن نمی دهیم (منثل النار و الاالعار را کسانیکه زیر بار ذلت و 
خواری نمی روند می گویند, اگر درباره حق گفته شود نیکو است, و اگر 
درباره باطل گفته شود نادرست است. و چون غرض اهل کوفه ات 
با انتان باشد:جا عرض اآنها و.اهل شام. اکن؛خطات. عام. باشند. فنند و 
اشتوت وتمخالفت با دنور اسلام بخ آعام قلیه انشا رون سر تین 
هی فرهای) هانتد ان استد که تما کی ماه اسلا را از تور که 
هست وارونه نمائید (از بین ببرید همانطور که کفار و منافقین و دشمنان 
درصدد از بین بردن آن هستند) با دریدن پرده احترام و شکستن پیمان 
(عمل کی هراعکام بانط اسان ماه اوه اش برای 
شما در زمین خود پناه (از دخول دشمنان و تسلط بر شما) و در بین 
آفریدگانش (برای رفع اضطراب و نگرانی 2 ثِثٍِِ1 اوه سا 
قرار داده ( تا هر گاه جهانیان در هر کار بیچاره شده و از هر راه واماندند به 
پیمان اسلام یعنی به احکام و دستور آن توجه کرده از آنها پیر 


ص: 911 


وی کنند( و شما )با داشتن چنین آئینی( اگر به غیر اسلام پناه ببرید )به 
دلیری و بسیاری جمعیت و خویشان اعتماد کرده از احکام آن پیروی ننموده 
دستورش را محترم نشمارید( کفار با شما میجنگند, و جبرائیل و میکائیل و 
مهاجرین و انصار نیستند که شما را یاری کنند )چنانکه در زمان حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله یاری می کردند( مگر با شمشیر زد و خورد 
کنید تا خداوند بین شما حکم فرماید )غلبه و فیروزی را نصیب کدام قرار 
دهد (. و مثلها و داستانها )ی پیشینیان ( از عذاب خدا و بلاها و سختیهای او 
که )دلها را( کوینده و به درد آورنده است و از روزگارها ی خشم( و 
پیشامدهای علاج نایذیر او در دسترس شنما. است: .ادن فران: کریم 
سر‌گذشت قوم نوح و عاد و مود و دیگران را بیان فرموده است ( پس 
رسیدن عذاب او را دیر میندارید از جهت نادانی به مواخذه و سهل 
انگاشتن سخت گیری او, و نرسیدن به عذاب او )زیرا حکمت الهیه اقتضاء 
دارد که عذاب گناهکاران را تاخیر اندازد تا نیکان توبه و بازگشت نمایند و 
ستمگران شقاوت خود را بیشتر آشکار سازند( و خداوند سبحان گذشتگان 
را از رحمت خود دور نکرده مگر به جهت ترک نمودن ایشان امر به 
معروف و نهی از منکر را )یکدیگر را به کار پسندیده وادار نک 


رده و از کار ناشایسته باز نداشتند( پس خداوند نفهمها را از جهت گناه 
کردن و خردمندان را از جهت نهی از منکر نکردن لعن فرمود )از رحمت 
خود دور کرده به عذاب سخت گرفتارشان نمود(. 


ص: 9۱12 


آگاه باشید رشته اسلام را گسیختند (با عصبیت و گردنکشی الفت و 
دوستی را پشت سر انداخته با یکدیگر دشمنی نمودند) و حدود آن ۳ 
معطل کردید (به ظاتف. آن: عمل. تنتمودید) و اخکام انبرا (کة بر کت و 
مهمتر از همه آنها امر به معروف و نهی از منکر است) از بین بردید (ولی 
من که امام مفترض الطاعه و پیشوای شما هستم, و نزدیکترین اشخاص به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم به آنچه مامور شده ام رفتار می 
نمایم, بنابراین) بدانید خداوند مرا به جنگ با ستمگران و پیمان شکنان و 
تباهکاران در روی زمین امر فرمود: پس با پیمان شکنان (اصحاب جمل: 
طلحه و زبیر و پیروانشان) جنگیدم (و انان را از پا در اوردم) و با انانکه 
دست از حق برداشتند (آاهل شام) جهاد کرده زد و خورد نمودم, و بر انان 
که از دین بیرون رفتند (خوارج نهروان) خشم نموده زبون و خوارشان 
کردم, و اما شیطان ردهه را (که یکی از روسای خوارج نهروان ثرمله یا 
حرقوص ابن زهیر و لقبش ذوالئدیه است برای انکه یک دستش مانند 

نان زنان بوده است. و بعضی ذوالیدیه خوانده اند یعنی دارای یی دست 
کوچک) از (کشتن و جنگیدن با) او به سبب صدای ترشتاک که ان از فریاد 
تپش دل و جنبش و لرزش سینه اش را شنیدم, بی ن 


یاز گردیدم (ردهه در لفت به معنی گودالی است در کوه یا در سنگ سخت 
که آب باران در آن جمع می شود و اینکه او را شیطان تعبیر فرموده برای 
آن است که چون گمراه و پیشوای گمراهان بوده و اینکه او را به ردهه 
نسبت داده برای آن است که آن حضرت پس از فراغت از جنگ با خوارج 
نهروان خواست او را در بین کشتگان بیابد بعد از جستجوی بسیار در 
گودالی افتاده بود» و مراد از صعقه بعلی صدای وحشت انگیز و ترسناک آن 
است که روایت شده آن حضرت چون با خوارج رو به رو شد نعره و 
فریادی کشید که ذوالئدیه از جمله کسانی بوده که از ترس گریخت تا اینکه 
در گودالی کشته او را یافتند, و گفته اند: خداوند او را بر اثر صاعقه 
استقانی تباه ساخت, و گفته شده: چون آن رز فان شمشیری بر او زد 
بیهوش گردیده مرد, و گروهی گفته اند: شیطان ردهه شیطانی از فرزندان 
شیطان بوده؛ و دیگری گفته: مراد از او شیطان جن است. لکن ظاهر 
فرمایش امام علیه السلام و مناسبتر به مقام که پس از دقت و تامل 
معلوم می گردد آن است که مراد از شیطان ردهه یکی از روسای خوارج 
اشت: که بر انز فریاد ان خضرته. خربختم دز کودال کشته اسن بیدا شید او 


اللف اه اه ایا و رها مار اقا نش کی از کر اه 
عم 


ی ای موی ی یت ی مب 

ماند, اک خداوند رخصت دهد ابخواهد و زنده بمانم( دوباره که به سوی 
ایشان می روم دولت و توانائی را از آنان بگیرم )و همه را تباه سازم( مگر 
اندکی که در اطراف شهرها پراکنده شوند )در این جا شجاعت و دلیری و 
مقام و منزلت و بزرگواری خود را گوشزد نموده می فرماید:( 
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من در کوچکی سینه های عرب را به زمین رساندم (در جنگهای صدر اسلام 
بزرگان. آنان را کشتم) و شاخه های نو برامده (دلیران قبیله) ربیعه و 
(قله عضو را ش سم وا در و سرا ان سول دا خی الله 
علیه و اله به سبب خویشی نزدیک (پسر عمو و داماد او بودن) و مقام بلند 
و احترام مخصوص (که نزد آن حضرت داشتم و مرا به خلافت نصب 
فرمود میدانید, زمان کودکی مرا در کنار خود پرورش داد, و به سینه اش 
می چسبانید, و در بسترش در اغوش می داشت. و تنش را به من می 
مالید. و بوی خوش خویش را به من می بويانید, و خوراکی جویده در دهان 
من می نهاد (چنانکه پدر نسبت به فرزند کند) و دروغ در گفتار و خطاء و 
اشتباه در کردار از من نیافت (زیرا به اتفاق امامیه آن حضرت و حضرت 
زهرا و یازده فرزندشان سلام الله علیهم اجمعین معصوم هستند و هرگز 
گناه کوچک و بزرگ از ایشان نه عمدا و نه نسیانا و نه خطاء سر نمی زند) 
و خداوند بزرگترین فرشته ای از فرشتگانش را از وقتی که پیغمبر صلی 
الله علیه و آله از شیر گرفته شده بود همنشین آن حضرت گردانید که او را 
در شب و روز به راه بزرگواریها و خوهای نیکوی جهان سیر دهد (از اخبار 
چنین معلوم می شود که مراد از آن فرشته 


روح القدس است که از جبرائیل و میکائیل بزرگتر و هميشه با پیغمبر اکرم 
بوده بعد از ان حضرت هم با ائمه اطهار 
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علیهم السلام می باشد( و من پی او می رفتم مانند رفتن بچه شتر پی 

مادرش )شب و روز در خلوت و جلوت با آن بزرگوار بوده و هرگز از او 
جدا نمی شدم. ابن ابی الحدید در شرح خود نوشته: : فضل ابن عباس گفت: 
از درم پرسنبدم ر سول خدا ضلی الله: عليه و ال کدام.بیک از پر انتتن. را 
بیشتر دوست می داشت؟ گفت: علی ابن ابیطالب راء گفتم من تو را از 
پسران می پرسم. گفت او را نسبت به پسرانش از همه بیشتر دوست می 
داشت., ندیدیم هیچ روزی علی علیه السلام از وقتی که کودک بود از ان 
حضرت جدا شود مگر زمانیکه برای خدیجه در سفر بود, ندیدیم پدری را به 
پسرش مهربانتر از او به علی, و نه پسری را برای پدرش فرمانبرتر از 
علی برای پیغمبر.( در هر روزی از خوهای خود پرچم و نشانه ای می 
افراشت آشکار می نمود و پیروی از آن را به من امر می فرمود, و در هر 
سالی )پیش از مبعوث شدن به رسالت یک ماه از مردم دوری گزیده برای 
عبادت و بندگی( به حراء )کوهی است نزدیک مکه( اقامت می نمود, من او 
ی 


مگ اخاند وسو ل خدا ضلی 
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الله علیه و آله و خدیجه زوجه آن حضرت که من سوم ایشان بودم (در آن 
روز مسلمان نبود مگر پیغمبر اکرم و خدیجه و من, این جمله صراحت دارد 
به اینکه امام علیه السلام نخستین مردی بود که به آن حضرت ایمان آورده 
و اسلام اختیار نمود. و نظیر این سخن فرمایش آن بزرگوار است در سخن 
صد و سی و یکم که فرمود: اللهم انی اول من اناب, و سمع و اجاب, لم 
ی ال سول ال ای اه یه و آله اه ی ار مر 
نخستین کسی هستم که به حق رسیده و آن را شنیده و پذیرفته است, 
هیچکس بر من به نماز پیشی نگرفت مگر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله) نور وحی و رسالت را می دیدم, و بوی نبوت و پیغمبری را می بوئیدم 
(هنگام نزول وحی با آن حضرت بوده و به آنچه نازل می شد بدون تردید 
ایمان می آوردم) و هنگامیکه وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و آله نازل 
شد صدای شیطان را شنیدم, گفتم: ای رسول خدا این چه صدائی است؟ 
فرمود: این شیطان است که او را از پرستش نمودن نومیدی روی داده 
1 دانسته که بعد از رسیدن این وحی مردم از ضلالت و گمراهی بیرون 
امده از او پیروی نمی کنند نومید گردیده ناله و فریاد می نماید) تو می 
شنوی آنچه من می شنوم. و می بینی آنچه من می بینم در همه چیز با من 
یکسانی مر اینکه پیغمبر نیستی, ولیکن وزیری, و تو بر خیر و نیکوئی 
هستی (جامع جمیع کمالات صوریه و معنویه بوده بر انچه خیر و نیکوئی دنیا 
و اخرت در آن است استوار می باشی). 
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و من با پیغمبر صلی الله علیه و آله بودم زمانیکه گروهی از بزرگان قریش 

نزن او آفدند و کفتند؛ ای محمد تو امر بزرگی نبوت و پیغمبری ادعا می 
کنی که پدران تو و نه کسی از خاندان تو آن را ادعا نکرده است., و ما از 
تو کاری درخواست می نمائیم که اگر آن را برای ما به جا اوری و به ما 
بنمائی می دانیم که پیغمبر و فرستاده از جانب خدا هستی, و اگر به جا 
نیاوری می دانیم جادوگر و دروغگو هستی, بیغمبر صلی الله علیه 1۳ 
فرمود: چه می خواهید؟ گفتند: اين درخت را برای ما بخوان تا با ريشه 
هایش از زمین کنده شده بیاید جلو رویت بایستد, پیغمبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: خداوند بر همه چیز توانائی دارد, اگر اين خواهش شما را بر 

آورد آیا ایمان می آورید و به حق گواهی می دهید, گفتند: آری, فرمود: من 
به شما نشان می دهم آنچه را می طلبید, و می دانم که به خیر و نیکوئی 
(اسلام که جامع خیر دنیا و آخرت است) نمی گروید, و بین شما کسی 
است که (بر کفرش بافی مانده و در جنگ پدر کشته می گردد. و) در چاه 
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که آن را بدر می نامیدند ون تن که و دنه واقع شده به مدینه نزدیکتر 
است., و از جمله کسانیکه در جنگ بدر بعد از کشته شدن 


در آن چاه افکنده شدند عتبه و شیبه دو پسر ربیعه و امیه ابن عبدشمس و 
ی ی ی ی اه و ی ند 
وقعه خندق با مسلمین می جنگد و از جمله کسانیکه لشگر از اطراف 
دا هو نوم وه مه سا مخاضرن فموریی نارس عضره این ندور .و 
صفوان ابن امیه و عکرمه ابن ابی جهل سهل ابن عمرو بودند, و خندق 
گودالی بود که در اطراف سور مدینه طیبه برای اين جنگ کندند( پس از 
ان پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای درخت اگر تو به خدا و روز 
رستخیر ایمان داری و می دانی من پیغمبر خدا هستم با ريشه های خود 
کنده شود و به فرمان خدا جلو من بایست, سوگند به خدائی که آن حضرٍت 
زاب خی زاستی و ذرسستی بر نخیخت درخت با رنه این کندم: شخ آهد 
در حالیکه صدای سخت داشت و صدائی مانند صدای بالهای مرغان, تا بین 
دوذشت پغمیر.ضلی: الله: علبه. وه اله مانتد مزع براه عال رنان. ایستادر .و 
شاخه بلند خود را بر سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعضی از شاخه 
هایش را بر دوش من افکند, و من در طرف راست آن حضرت صلی الله 
علیه و اله بودم,پس چون آن گروه آن را دیدند از روی 9 و 
کردتکستی کفتته یرما نا تیفی‌ از ان تایه تیخه ویر خای _خوو 
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بماند. پس درخت را به آن درخواست فرمان داد, آن گاه نیمه آن به سوی 
آن حضرت رو آورد که به شگفترین روی آوردن و سخت ترین صدا کردن 
می ماند (از اول با شتابتر فرمان آن بزگوار را اجابت نمود) و نزدیک 29 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله بپیچد. پس از روی ناسپاسی و ستیزگی 
گفتند: امر کن اين نیمه باز گردد و به نیمه خود پیوندد همچنانکه بود. پس 
تن صلی الم له و ال اس فرموه رخا سس مت سا دار 
پرستش جز خدا نیست, ای رسول خدا من نخست کسی هستم که ایمان 
به تو اوردم و نخست کسی که اقرار کردم به اينکه درخت به فرمان و 
خواست خدا به جا آورد آنچه را که کرد برای اعتراف به پیغمبری تو و 
احترام فرمانت؛ یس همه آن گروه گفتند: جادوگر بنتیار دروغگوتن است., 
شگفت جادوئی که در آن چابک است ! (زیرا بدون تامل و اندیشه آنچه 
خواسته کرد) و گفتند: آنا رات کارت تصذیق می تایه عبر اه فانند اه 
شخص؟! که قصدشان من بودم, و من از گروهی هستم که در راه خدا| 
انار تسس رن کته اي ار نصی دار مه نان یه اف وان 
فسخشهان: یکوکاران انست: شب دا آباد کتخم و روز را تعانه و راهم 
هستند (شب را زنده داشته آخرت خود را آباد می سازند و روز مردم را به 
راه حق راهنمائی می نمایند( به ریسمان قرآن )علوم و معارف آن که 
عصیپ«رهاتی 2 کمراهی آن‌تقیی است( ود را فی اوبرتهه فراهیای ها 
روشهای پیغمبرش زا زندم .هی کنند. )انا دین را تشر داد به. احکام. آن 
عمل می نمایند( گردنکشی و سرفرازی و نادرستی و تباهکاری نمی کنند, 
دلهاشان در بهشت و بدنهاشان مشغول کار )دلهاشان متوجه اخرت و 
بدنهاشان به کارهای نیکو و بندگی پرداخته( است. 
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از تخنان. آن حضرت علیه السلام است که به عبدالله ابن عباس فرموده 
زمانی که از طرف عثمان که (از جهت ستمگری و از بین بردن بیت المال 
مسلمین و کارهای ناشایسته ای که کرده) در محاصره بود (می خواستند از 
خلافت عزلش نمایند و او از ترس کشته شدن جرات بیرون آمدن نداشت) 
ناضه از برای. ان پذر کوار آهرده دن آن نامه از آن خضرت: درخوانسفت: اف 
نمود که به ملک خود در ینیع (اسم موضعی است در اطراف مدینه از 
سمت دریا) تشریف ببرد تا غوغا و هیاهوی مردم برای نامزد نمودن به 
خلافت کم شود (چون محاصره کنندگان عثمان به صدای بلند خلافت را به 
نام امیرالمومنین می خواندند و عثمان گمان داشت محاصره او به تحریک 
حضرت است از این رو بیرون رفتن او را از مدینه درخواست نمود تا شاید 
مردم هم از اطراف خانه او پراکنده شده به همراهی ان حضرت بروند و 
او بتواند از خانه نیرفن آفده چاره نماید, و این را خواست) بعد از آنکه 
مانند آن درخواست را پیشتر هم نموده بور 0 خواست که حضرت 
به پنبع تشریف ببرد, و چون رفت پس از آن درخواست نمود که از آنجا به 
مدینه برگشته او را یاری فرماید, اکنون دوباره درخواست می نمود که به 
ینبع تشریف ببرد) پس امام علیه السلام فرمود:ای پسر عباس عثمان نمی 
خواهد مرا مکر اینکه مانند شتر اب کش قرار دهد با دلو بزرگ, بیایم و 
بروم: پیش از این به سوی من فرستاد که از مدینه بیرون شدم. پس از آن 
اه اما او و 
بیرون روم, به خدا سوگند او را یاری کرده از او دفاع نمودم به طوری که 
(از زیاد کوشش کردن در همراهیش) ترسیدم گناهکار باشم (چون بر اثر 
کارهای ناشایسته ای که کرده و به جا می اورد مستحق دفاع نمی باشد). 


خطبه 236-در حوادث بعد از هجرت 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در آن چگونگی حال خود را بعد 
از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه و ملحق شدن 
خویش را , به ان حضرت بیان می فرماید: پس (از انکه پیغمبر اکرم از مکه 
به مدینه هجرت نمود و مرا امر فرمود که شب حرکت در بستر او خوابیدم 
و بامداد ان مشرکین دانستند که پیغمبر تشریف برده و کسی که در بستر 
خوابیده من بودم. سه روز بعد از هجرت آن حضرت پیاده در پی او روانه 
شدم, و) راهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت پیروی می نمودم, 
پس هر گام بر یاد او می نهادم (و در هر منزلی از او سراغ می گرفتم) تا 
به عرج (موضعی بین مکه و مدینه) رسیدم (هر جا از آن بزرگوار نشان می 
گرفتم همانجا قدم نهاده در دنبال حضرتش می آمدم تا در قباء نام موضعی 
نزدیک مدینه از طرف جنوب حضورش را درک نموده به اتفاق به مدینه به 
وت ایوب خالد ابن پزید انصاری وارد شدیم. سیدرضی می فرماید:) این 
جمله در سخن درازی است (که از آن خضرت روایت: شده: بعد از ان هی 
فرماید:) فرمایش آن حضرت علیه السلام: فاطا ذکره یعنی گام بر یاد او 
فن نمادم, از شختی. است که آن به: منتهی درخته اختضار و فصاحت: رشیده, 
و از این سخن اراده فرموده که من از 


ابتدای بیرون شدنم از مکه تا به عرج رسیدم از آن حضرت صلی الله علیه 
و آله خبر می گرفتم, پس این کلام را برای چنین کنایه شگفتی آورده (و 
معتن کنابه آن است که شخص‌ ضنطووی را به لخطی بان کته که آن اقطا 
صریحا دلالت بر آن نداشته باشد. چنانکه اعاش عایه لام درٍ اینجا می 
فرماید: گام بر یاد او می نهادم کنایه از اینکه در همه جا از آن بزرگوار 
سراغ می گرفتم و در پی حضرتش آمده یک قدم بیراهه نمی رفتم). 


ص: 9۱21 


ص: 922 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است (در اینکه انسان تا زنده است 
بایستی فرصت عبادت و بندگی را از دست ندهد): پس (از ستایش خداوند 
متعال و درود بر پیغمبر اکرم و آل او بدانید دنیا هميشه باقی و برجا 
نیست, بنابراین تا می توانید مطابق دستور خدا و رسول) کار کنید در 
حالیکه در فراخی زندگانی هستید زنده اید و نامه ها (ی اعمالتان برای ثبت 
گفتار و کردار نیک) گشوده بسته نشده و توبه و بازگشت گسترده پذیرفته 
است, و رو گرداننده گناهکار خوانده می شود (که از کار زشت دست 
برداشته توبه و بازگشت نماید) و بدکار امیدواری میدهند (تا کردار زشتش 
را جبران نماید) پیش از آنکه چراغ عمل خاموش گشته فرصت از دست 
برود؛ و نت سر اند و راه توبه و باز گشت بسته شود و ملائکه به 
آسمان بالا روند (از محو و آثبات نامه اعمال قلم را باز دارند) پس (پیش 
از رسیدن مرگ یعنی موقعی که نمی توان کاری انجام داد) بایستی مرد از 
9 برای خویش و از زندگی برای مرگ و از نیستی برای هستی و از 
گذرنده برای ی 0 خود را به کار گمارد تا در 
آخرت او را به کار آید) هردیکه از خدا ترسید (و در غمل کوشید) در خالیکه 
تس مر کارا تست 


ده و تا انجام عمل او را مهلت داده اند, مردی است که نفس خود را دهان 
بر قم.۵. قهار. از را در اختیار دارد. پس خود را با دهان بند نفس از آنچه 
خداوند نهی فرموده ۰ وب ضهار آن خویش را به سوی طاعت و 
فرمانبری از خداوند می 


خطبه 8 -درباره حکمین 


ص: 923 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام است درباره حکمین (عمرو ابن عاص 

و آبوموسی اشعری) و نکوهش مردم شام. شامیان مردمی هستند دل 
0 بندگان (زیردستان) پست که از هر سو گرد آمده و از هر 
۱ 5 ۱ و و ی اه 
پیوسته و حسب و نسبشان معلوم نیست) از جمله کسانی می باشند که 
سزاوار است (احکام اسلام را( به آنها باد دهند و (به خوهای نیکو) 
تربیتشان کنند, و خیر و شر را پادشان دهند, و کار آزموده شان گردانند: و 
زمامدارشان شوند. و مانند کودکان دستهاشان را بگیرند (تا سر خود کاری 
نکنند, خلاصه ایشان گروهی هستند نادان و از نیکوثئیها دور. سزاوار نیستند 
اس در بینشان بوده در امر دین و ملت و ولایت دخالت داشته پیشوا 

بشوند) آنان از مهاجرین (که از مکه به مدینه هجرت کرده نزد رسول خدا 
« الله علیه و آله آمدند) و از انصار (اهل مدینه که اسلام آورده آن 
حضرت را پاری کردند) نیستند. و نه از کسانی هستند که در مدینه جا 
داشتند (و پیش از هجرت اسلام اختیار نمودند) و بر ایمان استوار بودند. 
آگاه باشید اهل شام برای خودشان برگزیدند نزدیکترینشان عمرو ابن عاص 
را به آنچه دوست میدارند (که ظفر یافتن 


ص: 924 


انها بود بر اهل عراق( و شما برای خودتان اختیار کردید نزدیکترین مردم 
)ابوموسی اشعری( را به چیزیکه دوست نمی دارید )که ظفر یافتن اهل 
شام بود بر شما؛ و ابوموسی اشعری که نامش عبدالله پسر قیس است بر 
انز تخیحی و دا نس ی ففشمتین با آمام. له السلام آن کار را اتحاضهای 
و سبب دشمنی او آن بود که حضرت او را از ولایت کوفه که در زمان 
عثمان متصدی ان نهر[ نمود([ و روبرو شدن شما با عبدالله ابن 
قیس دیروز بود اخیلی نزدیک است,: چون من به سوی بصره برای جنگ 
جمل می رفتم شنیدید( که میگفت: )ای اهل کوفه امام را یاری نکنید که( 
این پیشامد و جنگ فتنه و تباهکاری است )که بایستی از آن دوری گزید( 
پس زه های کمان خود را بکار نیندازید و شمشیرهاتان را غلاف نمائید, اگر 
راست میکفت نفن,در ادیش )نها و حاضر شدن در صفوف 


ص: 925 


لشگر عراق در جنگ صفین برای کمک ما( بدون اينکه مجبور باشد اشتباه 
کرد )زیرا خلاف عقیده خود رفتار نمود و چنین کسی صلاحیت حکم شدن را 
ندارد( و اگر دروغ میگفت تهمت به او روا است )زیرا از روی هوای نفس 
سخن می گوید و از اين رو حق را شبهه می انگارد. و بر چنین کس اعتماد 
نیست تا او را بتوان حکم قرار داد( بش انچه در سینه غمره ابن عاض 
است به وسیله (عبدالله ابن عباس از بین ببرید عبدالله آبن عباس را 
نماینده خود قرار دهید که او می تواند با عمرو حیله باز برابری کند) و 
فرصت روزگار را از دست ندهید, و شهرهای دوردست اسلام را (از تسلط 
فتنه جویان و ستمگران) حفظ نمائید. آیا به شهرهاتان نظر نمی کنید که در 
آنها جنگ می کنند (تا شما را نابود ساخته و دارائیتان را به یغما ببرند) و آیا 
همخت و ره وان تن ی نمیا نک کر ار 
تیر می زنند (نمی بینید که درصدد هستند که ضعف و ناتوانی به شما 


زوآورد تا شکشت خوردم لیم کردید): 


خطبه 239-در ذکر آل محمد 


ص: 926 


از خطبه های آن حضرت علیه السلام آنتتت: کهبدر آن. فضائل. ال مجمد 
عم لام وا انم ابیت ال محعه اس طبار ضاوات الا عامم 
اجمعین) زنده کننده علم و دانائی و از بین برنده جهل و نادانی هستند (از 
ایشان علم به دست آمده جهل برطرف می گردد) شما را اگاه می سازد 
بردباریشان از دانائیشان (زیرا بردباری نمی کنند مگر از روی دانستن 
مواقع بردباری) و ظاهرشان از باطنشان (کردار و گفتار نیکشان بر کمال 
اخلاصشان) و خاموشیشان از راستی و درستی گفتارشان (زیر| 9 
بیجا سخن نگفتن شخص دلیل است بر اینکه گفتار او از روی علم و حکمت 
است) حق را مخالفت نمی کنند از آن رو برنمی گردانند و در آن اختلاف 
تدارند کفبارشان یکتواخت ات ایشان ستوتهای, اسلام و شاهگاههای. آن 
هستند (که به دانائی خود ان را حفظ نموده و احکامش را به مردم آموخته 
آنان را از گمراهی و نادانی می رهانند) به وسیله ایشان حق به اصل و 
موضع خود باز می گردد, و باطل و نادرستی از جای 1 دور و نابود می 
شود و زبانش آنجا که حق آشکار شد تژنده فت کرد (بر اثر علم و دانائی 
ایشان حق و حقیقت هویدا و باطل و نادرست از بین می رود) دین (و 
احکام ان را ششاختنه شتاختین که از ره 


ی دانائی و رعایت نمودن (عمل کردن) است, نه شناختنی که از روی 
شنیدن و نقل نمودن باشد (که اگر چنین بود بر دیگران مزیتی نداشتند) و 
روایت ت کنندگان علم بیشمار و رعایت کنندگان آن کمند (در هر زمان مردم 
بسیار انواع علوم به دست آمده در مجالس و محافل اظهار کمال نموده 
خود را بز دیکرآن مقدم و پیشو| می دانند, ولی کردارشان با گفتارشان 
یکسان» پیت خداه ند سحان همه را از خوانن‌ خلت یجان فرصویم توویو: 


نامه ها 
نامه 001-به مردم کوفه 


ص: ۱27 


ص: 929 


ص: 920 


ص: 830 


ص: 931 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اهل کوفه در بین راه هنگامی 
که از مدینه (برای جنگ با طلحه و زبیر و پیروانشان) به بصره می رفت 
(چون به ماءالعذیب رسید این نامه را برای اهل کوفه نوشت و آنان را از 
سب کشته شدن.غنمان آگام؛ءساخته به کمی: و باری,خود طلبیند و آن,را به 

وسیله حضرت امام حسن و عمار ابن یاسر فرستاد): از بنده خدا 1 
امیرالمومنین به سوی اهل کوفه که یاری کنندگان بزرگوار و از مهتران 
عرب می باشند. پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم. من شما را از کار 
عثمان (و سبب کشته شدن او) آگاه می سازم به طوری که شنیدن آن 
مانند دیدن باشد (تا کسانی که از اهل کوفه که در آن واقعه نبودند مانند 
آنان: بانفند که بودند و ذیدند) مردم به عتمان (بر آنر کارهای ناشایسته) 
زشتيهایش را نموده ناسزا گفتند و من مردی از هجرت کنندگان بودم که 
(با بیعمیر اکزم از مکه. به. مدتته برای صله ی اشاسن امدخ-و از قننه و 
فساد و خونریزی بیزار بوده دوری می جستم, و) بسیار خواستار خشنودی 
مردم از او بوده, و کمتر او را سرزنش می نمودم (همواره او را پند و 
اندرز داده و به تغییر کردار دعوت می کردم) و لکن اسانترین روش طلحه 
و زبیر درباره او تندروی و آهسته ترین سوق دادنشان سخت راندن بود 
(هرکز او را نصیحت نکرده, بلکه هميشه درصدد و برپا نمودن فتنه و 
تباهکاری بودند, از این رو مردم را از دور و نزدیک گردآورده به کشتن او 
ترغیب می نمودند, چنانکه زبیر می گفت: او را بکشید که دین شما را تغییر 
داده, و عثمان هنگام محصور بودن در خانه خود می گفت: وای بر طلحه 


٩۱32 ص:‎ 


که او را چنین و چنان رعایت نمودم و اکنون درصدد ریختن خون من برامده 
اینکه عثمان بیت المال را به خویشاوندان خود اختصاص داد برآشفت و 
مردم را به کشتنش وادار نمود و گفت: اقتلوا نعثلا, قتل الله نعثلا بعنی 

اس رت ات تا ام اش و نعثل نام بهودی دراز 
۳ ۳02۳[ به او تشبیه نموده, روایت شده روزی 
عثمان بالای منبر رفته و مسجد پر از جمعیت بود. عايشه از پس پرده 
دست بیرون آورد و نعلین و پیراهن پیغمبر اکرم را به مردم نمود و گفت: 
این کفش و پیراهن رسول خدا است که هنوز کهنه نگشته و تو دین و سنت 
او را تغییر دادی, و سخنان درشت به یکدیگر گفتند) پس (طلحه و زبیر و 
عايشه مردم را به کشتن او ترغیب نمودند, و) گروهی برای کشتنش آماده 
شده او را کتفتد رجایراین باید از ایشان خونخواهی نمود, نه آنکه آنان 
درصدد خونخواهی برایند) و مردم بدون اکراه و اجبا ر از روی میل و اختیار 
با من بیعت نمودند (پس سبب مخالفت طلحه و زبیر و پیروانشان با من و 
برپا نمودن فتنه و آشوب چیست ؟ !). و بدانید (بر اثر فتنه انگیزی طلحه و 
زبیر و عایشه) سرای هجچرت مدینه از اهلش خالی گشته, و اهلش از آن 
دور شدند (من ناچار از آنجا خارج شدم) و مانند جوشیدن دیگ به جوش و 
خروش آمده (به سبب هرج و مرج آرامش و آسایش آن از بین رفت) بر 
مدار (دین یعنی امام علیه السلام) تباهکاری روآورد, پس به سوی سردار و 
پیشوای خود شتاب کنید او را کمک و یاری نمائید و برای جنگ با دشمنتان 
(طلحه و زبیر و پیروانشان) بکوشید اگر خدا بخواهد. 


تاه ی رانی از ال فیقد 


ص: 833 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اهل کوفه که اد آنان پس از 
فتح و فیروزی از جنگ بصره قدردانی نموده: خدا به شما اهل کوفه از 
جانب خاندان پیغمبرتان پاداش د هد نیکوتر پاداشی که به فرمانبران_ و 
سپاسگزاران نعمت و بخشش خود می دهد که دستور ما را شنیدید و از آن 
پیروی نمودید, و برای یاری دین دعوت شدید و پذیرفتید (تا انکه دشمنان 
خدا را شکست داده از پا درآوریم). 


نامه 3-به شریح قاضی 


ص: 9324 


از جانب آن بزرگوار قاضی بوده نوشته (در زیان دل بستن به دنیا و دارائی 
از شریح مردی بود که کوسج که مو در رو نداشت. و عمر ابن خطاب او 
را قاضی کوقه قرار داد, و در آن دیار به قضاء و حکومت شرعیه مشغول 
بود. امیرالمومنین علیه السلام خواست او را عزل نماید اهل کوفه گفتند: 
بیعت 9 ۳ ابوبکر و عمر مقرر نموده اند تغییر ندهی, و چون 
مختار ابن ابی عبیده ثقفی به مقام حکومت و امارت رسید او را از کوفه 
بیرون نموده به دهی که ساکنین آن یهود بودند فرستاد. و چون حجاج امیر 
کوفه گردید او را به کوفه بازگردانیده با اینکه پیرمرد سالخورده ای بود امر 
کرد به قضاء مشغول گردد. او به جهت خواری که از مختار دیده بود 
درخواست نمود تا او را از قضاء عفو نماید. حجاج پذیرفت, خلاصه هفتاد و 
پنچ سال قاضی بود فقط دو سال اخر عمر کنار ماند, و در سن یکصد و 
بیست سالگی از دنیا رفت) روایت شده که شریح ابن حارث که از جانب 
اس المع لاسام فیس رن رهان عافت ان سرت حانه | 
را , بههشادچیناد کر ید 


ص: 835 


این خبر که به امام رسید او را طلبید و فرمود به من خبر رسیده که تو 
خانه ای را ؛ 
گواه گرفته ای, شریج عرض کرد یا امیرالمومنین چنین بوده است. راوی 
گفت: حضرت به او نگاه شخص خشمگین نموده فرمود: ای شریج بدان به 
زودی نزد تو می آید کسی عزرائیل که قباله ات را نگاه نکند, و از گواهت 
نبیر سد ۳ اينکه تو را از آن خانه چشم باز (حیران و سر گردان,؛ یا کوج 
کننده) بیرون برد. و از همه چیز جدا به گورت بسپارد, پس ای شریح بنگر 
ادا انن خانه زار قال غیز حریده نبا شی یا بهای آن را از غیر حلال داده 
باشی که در این صورت زیان دنیا و آخرت برده ای !! (زیرا اگر از مال غیر 
حرام خریده باشی در دنیا بهره ای که باید نمیبری و در آخرت هم گرفتار 
عذاب خواهی بود) آگاه باش اگر وقت خرید خانه پیش من آمده بودی برای 
تو قباله ای ماند اين قباله (که در زير بیان می شود) می نوشتم که بخرید 
این خانه به یک درهم چه جای بالاتر هشتاد دینار رغبت نمی کردی, و قباله 
این است: این خانه ای است که خریده بنده خوار و پست از مرده ای که 
اس از اه 


ص: 836 


در سرای فریب دنیا که جای بیست شوندگان و نشانه تباه گشتگان است 
خریده» و این خانه دارای چهار حد و گوشه است: حد اول به پیشامدهای 
ناگوار (خرابی, بیماری, گرفتاری, دزدی) منتهی می شود, و حد دوم به 
موجبات اندوهها (مرگ عزیزان, از دست رفتن خواسته و سرمایه ها) و حد 
سوم به خواهش و آرژوی تباه کننده, و حد چهارم به شیطان گمراه کننده, 
و درب این خانه از حد چهارم باز می شود. این شخص فریفته به خواهش و 
آرزو چنین خانه را از این شخص بیرون شده برای مرگ خرید به بهای خارج 
شدن از ارجمندی قناعت و داخل شدن در پستی درخواست و خواری (زیرا 
قناعت و بی نیازی را از دست دادن گرفتاریها و سختیهائی در بر دارد که 
موجب ذلت و خواری است. پس در واقع بهای خانه ای که محل احتیاج و 
نیاز نبوده خروج از عز قناعت و شرافت و ابرو و دخول در ذلت خواهش و 
سختی و گرفتاری است) و بدی و زیانی را که به این خریدار در انچه 
خریده از فروشنده برسد (و موجب ضمان باشد یعنی زیانی که فروشنده 
وادار به دادن عوض باشد) پس بر (ملک الموت که) تباه سازنده نفسهای 
پادشاهان, و گیرنده جانهای گردنکشان, و از بین برنده پادشاهی فرعونها 
ماند ری اساهان ایران) وتتضر ارشاهان روما وم 


ص: ۱37 


(پادشاهان یمن( و حمیر )فرزندان حمیر ابن سباء ابن یشجب ابن یعرب 
آبن قحطان که صاحب قبیله بودندد( و کسانی که دارائتی بر دارائّی افزوده و 
آن را بسیار نموده, و آنانکه ساختمانها بناء کرده و برافراشته و زینت داده 
و بیاراسته, و ذخیره گردانيده, و خانه و باغ و اثاثیه جمع نموده و به گمان 
خود برای فرزند درنظر گرفته اند است, که همه آنها فروشنده و خریدار را 
به محل بازپرسی و رسیدگی به حساب و جای پاداش و کیفر بفرستد, 
زمانیکه فرمان قطعی )بین حق و باطل و بهشتی و دوزخی از جانب خدای 
تعالی( صادر شود و )در قرآن کریم س 40 ی 78 است: فاذا جاء امرالله 
قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون یعنی چون روز رستخیز فرمان 
خداوند سبحان رسد به حق و راستی حکم شود, و( در آنجا تباهکاران زیان 
برند, عقلی که از گرفتاری خواهش نفس اماره رها باشد و از وابستگیهای 
دنیا سالم ماند بر درستی این قباله گواه است و )اما کسی که به دنیا دل 
بسته و در دست هوای نفس اسیر و گرفتار است این سخنان را باور نمی 
کند, و بر طبق ان گواهی نخواهد دادل(. 


نامه 004-به یکی از فرماندهانش 


ص: 838 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به بعضی از سرداران لشگر خود 
(عثمان ابن حنیف انصاری که از جانب امام علیه السلام حکمران بصر ه 
بوده, دشمه ای از سرگذشت او در شرح خطبه یکصد و هفتاد و یکم 
گذشت., او را به جنگ با دشمن در صورت اطاعت 0 از اوامر می 
فرماید): پس (از آنکه اصحاب جمل طلحه و زبیر و عايشه و پیروانشان به 
بصره رسیده اماده جنگ شدند, عثمان ابن حنیف نامه ای به امام علیه 
السلام برای آگاه نمودن از منظور آنان نوشت؛ و جمله ای از نامه ای که 
حضرت در پاسخ او نوشت این است:) اگر : به سایه اطاعت و فرمانبرداری 
برگشتند (دست از تباهکاری کشیده خوا من آسایش شدند) آن همان 
است که ما دوست می داربم, و اگر کارها ایشان را به دشمنی و نافرمانی 
اک 
بی نیاز باش از انکه از یاری تو خودداری نماید, زیرا کسی که به کاری 
مائل نباشد نبودنش بهتر از بودن و نشستنش سودمندتر از برخاستن است 
(چون شخص بی میل به کار که از روی اجبار اقدام نماید ممکن است راز 
خود را اشکار سازد و دیگران از او پیروی نموده از کار باز ما 


نند(. 


نامه 005-به اشعث بن قیس 


ص: 839 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اشعث ابن قیس (که شمه ای 
از حال او در شرح خطبه نوزدهم گذشت) و او (از جانب عثمان) حکمران 
آذربایجان بود (و آذربایجان ایالتی است در شمال غربی ایران دارای 
شهرها و ده های بسیار که مهمترین شهر و مرکز آن تبریز است. خلاصه 
چون امیرالمومنین علیه السلام بعد از عثمان زمام امور را به دست گرفت 
اشنت م کت ارفا تاشاشته کر سداست که امام عله الفاا اوتر 
عزل خواهد نمود ترسناک بود, حضرت برای آگاهی او به حفظ اموال 
آذرباتخان-بعذ از خاتمه .نی -حمل نامه اق بساو نفشیت. که از .خمله آن این 
است): عمل و حکمرانی تو رزق و خوراک تو نیست (تو را حکومت نداده 
اندتا آنخهایی از آن:خود پنداشته.تحوری )ول آن:عمل. امانت و رده 
ای در گردن تو است (که باقن آن را مواظبت تمودو. در راه آن قدمی 
برخلاف دستور دین بر نداری) و خواسته اند که نو نگهبان باشی برای 
کسی که از تو بالاتر است (تو زیردست امیری هستی که تو را حافظ و 
بان را امه ای هد و سرد که ار را از خاش او عهاظرت 
نمائی. پس) تو را نمی رسد که در کار رعیت به میل خود رفتار نمائی 
(پیش از انکه به تو دستور دهند کاری انجام دهی) و 


نمی رسد که متوجه کار بزرگی شوی مگر به اعتماد امر و فرمانی که به 
تو رسیده باشد, و در دستهای تو است مال و دارائی از مال خداوند بی 
همتای بزرگ, وتو تک ازحرانممداران ان سستی ها ان رابه‌من ساره و 
امید است من بدترین والیها و فرماندهها برای تو نباشم (بلکه این دستور 
سود دنیا و اخرت تو را در بر دارد) و درود بر انکه شایسته درود است. 


ص: 940 


قاس 06 یه فآ وین 


ص: 941 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به معاویه (که آن را به وسیله 
جریر ابن عبدالله جبلی به شام فرستاده, خق آن.صحکت ۵ سفن خلافت 
خود را اثبات و بیزاریش را از کشتن عثمان اظهار فرموده): کسانی که با 
ابوبکر و عمر عثمان بیعت کردند (آنها را به خلافت گماشتند) به همان 
طریق با من بیعت کرده عهد و پیمان بستند (زمام امور را به دست من 
دادند) پس (به عقیده شما که خلافت از جانب خدا و رسول تعیین نشده 
بلکه به اجماع امت برقرار می گردد, و مردم اجماع کرده ابوبکر و عمر و 
عثمان را خلیفه قرار دادند. همان اشخاص مرا برای خلافت تعیین نمودند, 
بنابراین) آن را که حاضر بوده مانند طلحه و زبیر نمی رسد که جز او را 
اختیار کند. و آن را که حاضر نبوده مانند تو نمی رسد که آن را نپذیرد. و 
مشورت (در امر خلافت به عقیده شما) حق مهاجرین (کسانی که از مکه 
به مدینه آمده و به تیغضیر آکرم ببهستند) و اتصار (انانکه ذر مدبته به ان 
حضرت ایمان آورده پاریش نمودند) می باشدء و جون ایشان گرد آمده 
مردی را خلیفه و پیشوا نامیدند و رضاء و خشنودی خدا در این کار است, و 
اگر کسی به سبب عیب جوئی (از خلیفه مانند نسبت دادن معاویه کشتن 
عثمان را به او) یا بر اثر ب 


دعتی (وارد ساختن آنچه در دین روا نیست مانند نقض عهد و پیمان شکنی 
طلحه و زبیر و پیروانشان) از فرمان ایشان (کاریکه انان انجام داده اند) 
سر پیچید او را به اطاعت وادار نمایند. و اگر (پند و اندرز سودی نبخشید, 
و) فرمان آنها را نپذیرفت (به عقیده شما) با او می جنگند به جهت آنکه 
غیر راه مومنین را پیروی نموده, و خداوند او را واگذارد به آنچه که به آن 
روآورده است. و به جان خودم سوگند ای معاویه اگر به عقل خود بنگری 
(تامل و انديشه بای اسان واه من نتم نوی (بیجا سخن نگفته 
نخواهی کشتن عثمان را بهانه پیمان نبستنت با من قرار دهی) می یابی 
مرا که از خون عثمان (کشته شدن او) بیزارترین مردم بودم, و میدانی که 
من از آن ِِ کرده گوشه گیری اختیار نمودم مگر آنکه (پیروی هوای 
نفس نموده ) بهتان زده کشته شدن او را به من نسبت دهی, پنهان کنی 
آنچه.را که بز تو آشکار خفن باشد:ه.درود بر آنکه شایسته دزود است: 


تفه تن مخ 


ص: 912 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است نیز به معاویه (که او را بر 
نوشتن نامه ای که با آن بزرگوار نوشته توبیخ و سرزنش نموده, و نادانی و 
گمراهی او را گوشزد فرموده): پس از ستایش خداوند و درود بر رسول 
اکرم از تو به من رسید یندی که از سخنان گوناگون به هم پیوند داده و 
پیغامی آراسته ای (مطالبی به دست آورذه در این مکتوب به هم پیو سته 
ای در صورتیکه ربطی , به یکدیگر ندارند, چون ندانسته ای هر یک را کجا و 
چگونه بایستی بکار برد از این رو) به جهت گمراهی خود این نامه را 
توئیت دادم و تست نذی رای و آنذيشته انا فرستانم. اقا نامه از 
کی است که او را نه بینائی هست تا راهمایش باشد :وت زمامدان و 
جلوداری که به رستگاری سوقش دهد, هوای نفس به چنین کاری وادارش 
ساخته او هم پذیرفته, و کهزاهی زمامدارش شده او هم پیروی نموده, پس 
به به این جهت هذیان و یاوه بافته و بانگ بیهودمر زده (سخنان نادرستی گفته 
که چیزی از آن مفهوم نمی شود) و گمراه گشته و اشتباه نموده (چنین 


ص: 943 


و قسمتی از این نامه است (در اينکه تکلیف آنانکه با آن حضرت بیعت 
نموده یا انها که بیعت نکرده یکسان است): (ای معاویه وظیفه مردم بصره 
و طلحه و زبیر و تو و اهل شام در موضوع بیعت و پیمان بستن با من 
ای وا ی ان 
عقد امت محمد صلی الله علیه و آله میدانید گرد آمده بر آن اتفاق نموده 
اند, و هر بیعتی را که ایشان بر آن تصمیم بگیرند) رای و اندیشه در آن دو 
تا نمی شود, و اختیار رای قیر وز ان از سر گرفته تمت. در ور (چنانکه 
درباره خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و بیعت با آنها چنین عقیده دارید, پس 
آن را نیذیرد, بنابراین) هر که پیمان شکسته از ان دست بردارد به دین و 
آئین مسلمان طعن زننده است (پس باید با او جنگید تا به راهی که بیرون 
رفته باز گردد) و هر که در پذیرفتن و نیذیرفتن ان تامل و انديیشه نماید 
منافق و دورو است (زیرا تامل او در رد و قبول به عقیده و سابقه عمل 
شما مستلزم آن است که در راه مومنین و وجوب پیروی از آن شک و 
تردید داشته و علاقه او از روی راستی و درستی نبوده است. چون اگر 


ود بایستی بدون تامل و درنگ آنچه را مومنین گرد آمده بر آن اتفاق نموده 


تاش )تکیت بجر سس فا ال ای 


ص: 914 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به جریر ابن عبدالله بجلی 
هنگامی که او را به شام برای بیعت گرفتن نزد معاویه فرستاده بود (بجلی 
تسوت ات به بخرله خاق یام اک درس هه حدتان اد این مار 
ابن ارش ابن عمرو ابن الفوث نسبت داده می شدند, علمای رجال جریر را 
نکوهش نموده به روایت و گفتار او اعتماد ندارند, و میگویند: رسالت و 
پیغام بردن او از جانب امام علیه السلام برای معاویه اگر چه در اول امر به 
نیکوئی او گواهی می دهد ولی جدائی او از آن حضرت و ملحق شدن به 
معاویه در آخر کار بدی او را ثابت می نماید مرحوم حاج شیخ عبدالله, 
مقانی در کتاب تنقیح المقال به طور تفصیل بیان فرموده خلاصه چون امام 
علیه السلام جریر را برای بیعت گرفتن از معاویه به شام فرستاد معاویه به 
بهانه ای جواب او را نداده امروز و فردا می نمود تا از مردم شام برای 
خور بتخت. گر فته و اصحاب آن حضرت که دانستند معاویه فرمان آن 
بزرگوار را اطاعت نخواهد نمود پیش از مراجعت جریر از شام و پاسخ 
آوردن گفتند: مصلحت در آن است که آماده جنگ با مردم شام شویم, و 
امام علیه السلام پیش از جواب آوردن جریر پیشدستی به جنگ با مردم 
شام را ضلاع تمی داسته و نست آن زا 


چنانکه در سخن چهل و سوم گذشت بیان فرمود, بنابراین برای یکسره 
شدن کار اين نامه را برای بیعت گرفتن از معاویه به جریر نوشت(: پس از 
ستایش خداوند و درود بر پیغمبر اکرم نامه من که به تو رسید معاویه را 
وادار تا کارش را یکسره نموده به یک سو تصمیم گرفته آماده شود 
)فنتر کرداتی. را از خود دور نموده تو را معطل نداشته در بیعت کردن بهانه 
نجسته امروز و فردا نکند( پس از آن او را مخیر ساز بین جنگ 
خانمانسوزی که مردم را ۳۱ روک بر و نگرانی از وطن و سامان خود آواره 
مق شسنازد و تین صاح و اشتی. که خواری .در بر دارد آجون اشتی دلیل بر 
ناتوانی است, در اینجا امام علیه السلام می خواهد بفهماند در هر دو 
ه ان موم ار ی ار مورا اما را 
سوی او بینداز, و اگر صلح و آشتی پذیرفت از او بیعت بگیر )به زودی 
وظیفه ات را انجام داده مراجعت نما ما را چشم به راه مگذار( درود بر 
آنکه شایسته درود است. 


ای 9 زاس مخاوید 


ص: 945 


از تامتهای آن تغل التتلای اش یه ماوت زور امه اه ای که 
توا ان بر وان فرشفادی و دز ان درخواست نموده بود که کشندگان 
عثمان را تسلیم او نماید نوشته و در آن فضل و بزرگواری و سبقت و 
پیشی 9 را به اسلام و ایمان گوشزد او می فرماید): پس (از آنگة 
مشرکین نگریستند که حبشه پناهگاه مسلمانان شد, و هر کدام از ایشان 

نم آنخا اه بربخت: آنمزرم و آسوده می گشت و آنها که در مکه ماندند در 
تا ابوطالب بودند» 1 آوردن حمزه نیز آنان را تقویت نمود, انجمن 
بزرگی تشکیل داده و قبیله قریش ن همگان بر کشتن پیغمبر صلی الله علیه 
و آله همدست شدند. و ابوطالب که بر اين آنديشه آگهی یافت بنی هاشم 
و بنی عبدالمطلب را زد ی 
ابوطالب گویند جای داد, و اولاد عبدالمطلب مسلمان و غیر مسلمانشان 
برای حفظ قبیله و فرمانبری از ابوطالب از یاری پیغمبر اکرم خودداری 
نکردند جز ابولهب که با دشمنان ساخت. و ابوطالب به همراهی خویشان 
اه ی ی هر ی 2 
دیدبان گماشت., و بیشتر فرزند خود علی علیه السلام را ؛ به جای پیغعمبر 
اکرم می خوابانید. و حمزه شبها به گرد پیغمبر می گشت. 


ص: 946 


چون کفار قریش اين احوال را دیده دانستند به آن حضرت دست ندارند 
چهل تن از بزرگانشان در دارالندوه نام موضعی در مکه که محل اجتماع 
بود گردآمده پیمان بستند که با بنی عبدالمطلب و بنی هاشم دوستی نکرده 
زن به ایشان ندهند و نگیرند, و چیزی به آنان نفروخته و نخرند, و آشتی 
نکنند مگر وقتی که پیغمبر را به ایشان بسپارند تا او را بکشند, و این پیمان 
را بر صحیفه ای نگاشته بر آن مهر نهاده آن را به ام الجلاس خاله ابوجهل 
شبردند تا نکاهارد ون تنعل کردم اند که آن, ترا به. دز حانهر کعره 
آوبخننده با این پیمان بنی هاشم در شعب ابوطالب محصور ماندند, و از 
اهل مکه جرات اه 
حرام بود و قبائل عرب در مکه حاضر می شدند, ایشان هم از شعب بیرون 
آمده خوردنی از عرب می خریدند و برمی گشتند. و قریش این را نیز روا 
نداشته چون آگاه می شدند که یکی از بنی هاشم می خواهر چیزی 
خریداری نماید بهای آن را بالا برده خودشان می خریدند. و اگر می 
دانستند کسی از فریش ‏ به سب خویشاوندی با بنی_ خوردنی 
به شعب فرستاده اها رای مد ساندتی فا ان انانکه در شفت ونر 
۳ 
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می کردند. و از اشخاصی که برای آنها خوردنی می فرستادند ابوالعاص 
ابن ربیع و فا ابن عمرو و حکیم این خرام ابن خویلد برادرزاده خدیجه 
بودند. سه سال بدین گونه گذشت, و گاه فریاد کودکان بنی عبدالمطلب از 
گرسنگی بلند می شد به طوری که بعضی از مشرکین از آن پیمان پشیمان 
گشتند, و پنج تن از آنان: هشام ابن عمرو و زهیر ابن ابی امیه و مطعم ابن 
عدی و ابوالبختری و زمعه ابن الاسود با یکدیگر قرار گذاشتند که نقض 
عهد کرده پیمان بشکنند و قرارداد پاره کنند. بامدادی که بزرگان قریش در 
کعبه گرد آمده از این مقوله سخن بنستن آمرحتدر تا گاه ابوطالب با گروهی از 
همراهان خود از شعب بیرون آمده به: کعنة رق آورد. و.جین آنها نشست, 
ابوجهل گمان کرد که ابوطالب بر آثر رنجی که در شعب دیده شکیبائی را 
اوه که ی اه که رم ی سا 
ابوطالب فرمود: ای مردم سخنی گویم که بر خیر شما است: برادرزاده ام 
محمد صلی الله علیه و آله به من خبر داده که خداوند موریانه را بر نامه 
ای که پیمان را بر آن نوشته اید گماشته, آنچه در آن نوشته شده خورده 
فقط نام خدا برجا گذاشته, اکنون آن نامه را حاضر کنید اگر او راست گفته 
شما را با او چه جای سخن است | 


ز دشمنی با او دست بدارید, و اگر دروغ گوید او را تسلیم می نمائیم 
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تا به قتل رسانید, گفتند: نیکو سخنی است, پس رفتند و آن نامه را از ام 
الجلاس گرفته آوردند و گشودند همه آن را موریانه خورده بود جز لفظ 
باسمک اللهم که در جاهلیت بر سر نامه ها می نگاشتند, و دست منصور 
انن: غکرخه. نویدم آ رن فراردا سل ستدم بود. چون چنین دیدند شرمنده 
شدند, پس مطعم این عدی نامه را پاره کرد و گفت: ما از اين نامه ستم 
رسان بیز ازیم: آنگاه ابوطالب, به شعب بازگشت. روز دیگر مطعم ابن 
عدی به همراهی چهار تن دیگر از قریش با او همراه شده بودند به شعب 
رفته بنی عبدالمطلب را به مکه آورده و در خانه هاشان جای دادند, لکن 
مشرکین پس از بیرون آمدن حضرت رسول صلی الله علیه و آله از شعب 
باز بنابر عقیده نادرست خود خندانکه توا شتتتد. ان دشتمتی. با انب کوان 
خودداری نکرده در آزار او کوشیدند, خلاصه در نامه زیر امام علیه السلام 
برای بیدار کردن معاویه از خواب غفلت به این سرگذشت اشاره نموده 
کنند )نابود نمایند( و غمها و اندوه های برای ما پیش آوردند, و ناشایسته ها 
درباره ما به کار بردند, و ما را از اسایش وخوشی باز داشتند, و ترس و 
بیم را ویژه ما قرار دادند. و ما را به رفتن سوی کوه سخت (بی اب و 
علف. شعب ابوطالب) به ناچاری وارد نمودند (و در آنجا محصور کردند, در 
اول سال هفتم از بعثت پیغمبر اکرم) و آثش جنگ را برای ما افروختند, 
پس به خواست خداوندر ما شر دشمن را از پیغمبرش دفع کرده از حریم 
حرمت او دور نمودیم (نگذاشتیم آتتستی به. ار بزرگوار برسد) مومن ما (که 
به پیغمبر ایمان آورده بود مانند ابوطالب و حمزه) پاداش پشتیبانی نمودن 
از پیغمبر (رضاء خشنودی خدا) را می طلبید. و کافر ما (که اسلام نیاورده 
بودند مانند عباس و مطعم ابن عدی) به جهت خویشی (با ان حضرت ان 
بزرگوار را) حمایت و کمک می نمود, و (غير از بنی هاشم) انکه از قریش 
مسلمان شده بود ترس و بیمی که ما از کفار 
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اه 
کشته شدن ایمن و آسوده بود. و چون (خداوند جنگ با مشرکین و دفع شر 
آنها را امر فرمود. و) کارزار سخت می شد که مردم از بیم و ترس باز می 
ایستادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله اهل بیت خود را جلو وامیداشت, 
و.به وسیله آنان پاران لشگریانش را از داغی نیزه و شمشیرها حفظ می 
نمود, پس عبیده ابن حارث اين عبدالمطلب پسر عموی آن حضرت در جنگ 
بدر (نام چاهی که بدر نام نزدیک به مدینه در راه مکه کنده بود) کشته شد, 
و حمزه موی ار پزر کزان در جنگ احد (نام کوهی است نزدیک مدینه) 
کشته گردید, و جعفر برادر من در جنگ موته (نام موضعی در اطراف شام) 
کته نت و کی که ار مکوا سم تام زا دکر مت ستده احام عاید 
السلام شهادت و کشته شدن در راه خدا را خواست مانند کشته شدنی که 
آنان خواستند (مرا نیز آرزوی شهادت و کشته شدن بود) ولکن عمر آنها 
زودتر بسر رسید., ۱ نامش را ذکر نکردم به تاخیر افتاد 
(پیغمبر مرا خبر داد که تو نیز کشته خواهی شد, چنانکه در سخن یکصد و 
پنجاه و پنجم اشاره فرمود) پس (با اين همه رنجها که برای نگهبانی پیغمبر 
اکرم و رفن دین اسلام کشیدم) شگفتا از روزگار که ی زمانی واقع ؛ شده 
او 
است چنان سابقه ای که کس به مانند آن دسترسی ندارد مگر آنکه ادعا 
کننده ای معاویه ادعا کند خرباره خود بکوند آنچه را که. .من تمی.دانم: .و 

گمان ندارم که خداوند هم آن 


را بشناسد (چون سابقه ایمان به خدا و رسول برای غیر من دیگری را 
نبوده تا خدا ان را بشناسد) و به هر حال حمد و سپاس مخصوص خداوند 
است (که مصلحت دانسته مانند تو را برابر من قرار دهد که برخلاف حق و 
حقیقت انچه که شایسته نیست ادعا کنی). 
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و اما آنچه درخواست نمودی درباره فرستادن کشندگان عثمان به سوی تو, 
در این کار اندیشه نموده دیدم فرستادن ایشان به سوی تو و غیر تو از 
عهده من خارج است (زیر| عده انان بیشمار و توانائیشان بسیار است.؛ 
چنانکه در سخن یکصد و شصت و هفت اشاره نموده می فرماید: کیف لی 
بقوه و القوم المجلبون علی حد شوکتهم یملکوننا و لانملکهم یعنی چگونه 
مرا توانائی کشیدن انتقام از کشندگان عثمان است و حال آتکه گروهی که 
برای کشتن او گرد امدند در نهایت قدرت خود باقی هستند, بر ما تسلط 
دارند و ما بر ایشان مسلط نیستیم. بعد آن او را تهدید نموده می فرماید:) 
سو گند نان خهوم در از کمراهن و دیمتی بان تایستتن به وی آنان دا 
خواهی شناخت که تو را میطلبند و از این خواستنشان تو را در بیابان و دریا 
و کوه و دشت به رنج نیندازند (به سراغ تو خواهند آمد) مگر آنکه این 
طلبیدن و خواستن تو را آزرده خواهد ساخت, و ملاقات و دیدن این زیارت 
کنندگان تو را شاد ننماید (به طوری به سراغ تو خواهند آمد که خواهی 
گفت: ای کاش من ایشان را نطلبیده بودم) درود بر آنکه شایسته درود 
است (ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه اینجا گفته: جائز نبود که 
امه اه رای ماما و ی ار 
معاویه را فاسق و گناهکار می دانست, و اکرام فاسق جائز و درست 
نیست از این جهت فرموده: والسلام لاهله بعنلی درود بر انکه شایسته ان 


است (. 


تشه ۵ رید مضاویه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است نیز به معاویه (که در آن از 
کردار زشت او را سرزذش نموده و اندرز داده و ترسانده است): و چه 
خواهی کرد زمانی که از پیش روی تو برداشته شود پرده های دنیائی که در 
آن هستی که خود را برای دنیایرستان به آرایش کردن خوشنما جلوه داده, 
و به خوشگذرانیش فریب داده, تو را به دوستی خود دعوت نموده پذیرفتی. 
و پیشروت گشت دنبالش رفتی, و به تو فرمان داد پیروی نمودی (خلاصه 
چه خواهی کرد با مرگ و عذاب و کیفر گناهان) و نزدیک است نگاهدارنده 
ای نگاهت دارد (مرگ رسیده آگاهت سازد) بر چیزی عذاب و کیفری که 
نجات دهنده ای نتواند رهایت نماید. پس با این پیشامد سخت از هوای 
نفس پیروی نکرده از این کار (ادعای خلافتی که لاثق آن نیستی) دست 
بردار, و خود را برای روز حساب و بازپرسی آماده ساز, و برای آنچه به تو 
می رسد (مرگ و سختیهای بعد از آن) دامن به کمر زن چالاک شو و 
گمراهان (مانند عمرو ابن عاص و مروان) را به گوش خود توانائی مده 
(سخنانشان را گوش نداده پیرو دستورشان مان ) و اگر چنین نکنی این 
اندرز را نیذیری تو را , به انچه که از خود غفلت داری آگاه سازم, تو 
فرورفته در ناز و نعمتی نعمت تو را سرکش گردانیده و 


از این رو شیطان در تو جای گرفته, و به آرزوی خود رسیده. و روان شده 
است در تو مانند روانر شدن جان و خون (چنان بر تو مسلط است که 
کاری نکرده و سخنی نگوئی ِ به دستور و فرمان اوء پس از این در 
سرزنش او می فرماید:) و بنی امیه ای معاویه کی لیاقت حکمرانی 
رعیت و زمامداری ما ۳ داشتید بدون سابقه خیر و نیکوئی و بی 
دارا بودن بزرگواری و ارجمندی؟ (پیش از این در امری فضیلت و برتری 
نداشته ای که باعث شود ادعای خلافت و امارت نمائی) و به خدا پناه می 
هوای نفس می سازد) ! و تو را می اند از اه‌هد آرزوها 
خورده آشکار و نهایت دو گونه باشد (بترس از دنیاداری و نفاق و دوروئی. 
پس او را به جنگ تهدید نموده می فرماید): 
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و مرا به جنگ خواندی, پس مررم را به یک سو گذاشته خود به سوی من بیا 
و و لیر را ارخت ردان با ماه شود یت ام رل کدامبی 
از ما غلبه یافته, و پرده غفلت جلو چشم و بینائیش آویخته (مردم را به حال 
خود واگذار تا دانسته شود کدام یک برای خداوند شمشیر زده و در زاه حق 
ایستاده و فرار نمی کنیم) منم ابوالحسن کشنده جد تو (پدر و مادرت هند 
جگر خوار که عتبه ابن ربیعه باشد) و دائی تو ولید ابن عتبه و برادرت 
حتظله انن ایی تیان که آنقا وا ور خنی-یدر تام ساخنمه و اکنون هم آن 
شمشیر با من است. و با همان دل دشمنم را ملاقات می کنم. و دین 
دیگری اختیار ننموده پیغمبر نو و تازه ای نگرفته ام (برخلاف هیچیک از 
احکام اسلام رفتار نمی نمایم) و من در راهی هستم که شما تق اختیار ان 
را ترک نمودید و از روی اخبار به آن راه داخل شده بودید ( کنات و کردار 
من طبق احکام دین اسلام است که شما از اول. ام با" اختبار یه ان 
نگرویدید. و چون مجبور شدید ظاهرا ایمان آورده و در باطن کافر ماندید). 
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و به گمان خود آمده ای از من خونخواهی عثمان می نمائی با اينکه میدانی 
سانکسا که فده کسام او اکن اک ور ماقم عوانعدام: 
هستی از آنجا ای ام را رآ مانند طلحه و زبیر و 


دیگران) خونخواهی کن,؛ پس مانند ان است که می بینم تو را که 
(خونخواهی او را بهانه نموده ای. بلکه) از جنگ فریاد و شیون نموده می 
ترسی که به تو دندان فرو برد رو اورد مانند فریاد کردن شتران از بارهای 
گران, و چنان است که می بینم لشگر تو را که بر اثر خوردن ضربتهای 
یاپی و پیشامد سنخت که واقع خواهد شد و بر خاک افتادن بی هم از روی 

بیچارگی مرا به کتاب خدا دعوت می کنند (تا دست از جنگ بردارم, در 
بامداد لیله الهریر لشگر شام به دستور عمرو ابن عاص قرآنها بر سر نیزه 
ها زدند و از لشگر عراق صلح و آشتی درخواست نمودند, چنانکه در شرح 
خطبه سی و ششم گذشت., و این جمله فرمایش امام علیه السلام از اخبار 
غیبیه است که پیش از وقوع به معاویه گوشزد می فرماید) و آن. لشگر 
کافر به حق و انکار کننده هستند (که با من بیعت نکرده اند) پا بیعت کرده 
و دست برداشته اند (منافقین عراق که بعد از بیعت نمودن با حضرت نقض 
عهد کرده به شام نزد معاویه رفتند). 


نامه 1-به کرفیت از سپاهیان 
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از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است که لشگری را که به سوی دشمن 
فرستاده بود به ان سفارش می فرماید (و ان قسمتی از نامه ایست که در 
پاسخ نامه زیاد ابن نصر و شریح ابن هانی که هر دو از نیکان اصحاب امام 
ام اه ی زمر 0 زا ۱ و تا ۱ 
عراق برای جنگ با لشگر شام فرستاده در بین راه با یکدیگر مخالفت 
نمودهءهر کدام‌نامه ای به کوفه نزد آن, بزر کوار فوستادم از دیگری. شکایت 
نمودند, آن حضرت در پاسخ هر دو نامه ای نوشت که از جمله آن قسمتی 
است که دستور جنگ با دشمن را به آنان گوشزد می نماید): پس هر گاه 
به دشمن برخوردید يا دشمن به شما برخورد باید لشگرگاه شما در جاهای 
بلند تپه ها یا دامنه کوهها یا کنار رودخانه ها باشد تا برای شما کمک بوده از 
دسترسی آنان جلوگیر باشد, و باید جنگ شما با دشمن از یکسو یا دو سو 
باشد (زیر| لا زمه جنگیدن از چند طرف پراکندگی و ضعف و شکست 
است) و برای خودتان در بلندی کوهها و لای تیه های مسطح پاسبانان و 
دیدبانان بگذارید تا دشمن به طرف شما نیاید از جائیکه می ترسید مبادا 
بیاید یا از ز جائیکه ایمن هسنید 


ص: 855 


(که از آنجا تضی. | وف و ممکن است ناگهان از آنجا بیاید که دیدبانان آمدن 
دشمن را از دور دیده شما را آگهی میدهند تا درصدد جلوگیری برائید( و 
بدانید جلوداران لشگر دیدبانان ایشانند و دیدبانان جلوداران لشگر )چند 
تنی که جلو لشگر می روند( جاسوسان هستند )خلاصه باید چند تن 
جاسوس جلو و دیدبانان لشگر دتبال آنها و لشکر پس از ایشان بروند ا از 
کار دشمن آگاه بوده در هر موضوع دانسته اقدام نمایند( و از جدا شدن و 
پراکندگی برهيزید. پس هر گاه در مکانی فرود آمدید. همگی فرود آنید: و 
هر گاه کوچ نمودید. همگی کوچ نمائید, و چون شب شما را فرا گرفت نبیزه 
ها را در اطراف خویش گرداگرد )دائره مانند( قرار دهید )تا اگر دشمن 
شبیخون زند وسائل دفاع در دسترس باشد( و خواب را نچشید )به خواب 
راحت نروید( مگر اندک يا مانند اب در دهان گردانیدن و بیرون ریختن 
اخوانت بز نید. نف به. نود بخوابید سای کشتفم:بیدار و ترضدد. سیون 
بااشدل(. 


ص: 856 


از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است به معقل ابن قیس ریاحی (که از 
پاران و شیعیان آن بزرگوار بوده) هنگامی که او را از مدائن با سه هزار تن 
به سوی لشگر شام فرستاده که جلودار سپاهیان آن حضرت باشد (و در آن 
روش جنگ با دشمن را بش اوه اند بترس از خداوندی که تو را چاره 
ای نیست جز ملاقات پاداش و کیفر او, و تو را غیر از او پایانی نمی باشد 
(چون سر و کار تو جز با او نیست. پس برای رضاء و خشنودی او جهاد کن 
و ترس و بیم به خود راه نداده از کشته شدن در راه او باکی نداشته باش) 
ستم است و شخص متقی و پرهیز کار ظلم , به کسی روا ندارد) و در بامداد 
و پسین که هوا خنک است راه پیمائی کن, و در وسط روز که هوا گرم 
است مردم را (برای استراحت و اشاعتین) بازدار و بران (شتاب 
مکن تا ناتوانان همراه توانایان بیایند) و در اول شب راه مرو که خداوند آن 
را براق آراخشه استزاخت و آشفدکی فراز دادم ته کوج کردنتچنانکه در 
قرآن کریم س 10:ی. 67 می فرماید: هو الذی جغل لکم اللیل لتسکنوا قیه 
و النهار مبصرا؛ ان فی ذلک لایات لقوم پسمعون یعنی او است خداوندی 


رید تا در آن آرامش یابید, و روز را روشن تا به انجام نیازمندیها بپردازید و 
در افرینش شب و روز برای 


ص: 9527 


گروهی که سخنان حق را می شنوند نشانه های توحید و یگانگی حقتعالی 
است پس در اول شب تن و مرکبت را آسوده گذار, و چون پی بردی 
هنگامی را که سحر پیش از بامداد هویدا می گردد. يا هنگامی که بامداد 
آشکار می شود با برکت و نیکبختی که از جانب خدا می رسد روانه شو, و 

هگا و وا ی 
مشو مانند نزدیک شدن کسی که می خواهد جنگ برپا کند, و از آنان دوز 
مشو همچون دور شدن کسی که از جنگ می ترسد تا آنکه فرمان من به 
تو برسد (زیر| شروع به جنگ پیش از رسیدن فرمان شاید شایسته نبوده 
بان آن بیش از سودش باشد. و دور شدن هم موجب دلیری حریف گردد) 
و باید پیش از خواندن آنان را به راه حق و حجت تمام کردن کینه و دشمنی 
شما را به جنگ با ایشان وادار نسازد (زیرا جنگ از روی کینه و دشمنی 
برای هوا و هوس است نه اطاعت و فرمانبری از خداوند, پس در این 
صورت اگر کسی کشته شود يا دیگری را بکشد گناهکار و معذب است). 


نامه 013-به دو نفر از امیران لشگر 


ص: 858 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به دو سردار (زیاد ابن نصر و 
شریح آبن هانی) از سرداران لشگرش (زمانی که ایشان ابوالاعور سلمی 
را که پیرو لشگر معاویه بود با لشگری انبوه در سورالروم ملاقات نمودند و 
او و همراهنانش را به پیروی امام علیه السلام دعوت کردند و آنها 
نیذیرفتند. پس سر‌گذشت را به حضرت نوشته توسط حارثت ابن جمهان 
روانه داشتند, امیرالمومنین علیه السلام که نامه ایشان را خواند مالک 
اشتر را طلبیده فرمود: زیاد و شریح به من نامه ای نوشته و منتظر فرمان 
هستند باید به جانب انها رفته بر آنان امير و سردار باشی و زیاد را بر 
طرف راست و شریح را بر سمت چپ قرار ده تا من بخواست خداوند 
بزودی به تو برسم, و نامه ای به زیاد و شریح نوشته و انها را به پیروی از 
مالک اشتر امر فرموده, و آن را به توسط حارت ابن جمهان از پاران امام 
علیه السلام است روانه داشت., و صورت نامه این است): مالک ابن حارثت 
اشتر را بر شما و پیروان شما امیر و فرمانروا گردانیدم. پس فرمان او را 
شنیده پیروی نمائید, و او را برای خود زره و سپر قرار دهید, زیرا او از 
ای ی ۱ ها 
که شتاب در آن به احتیاط و هوش 


مندی سزاوارتر است.؛ و شتاب به کاری که کندی فد ان نیکوتر است در آو 
برور (مالی بزای. پدتست آوردن. رضاء و خشنودی خدا کوشش داشته و 


هیچگاه سستی به خود راه ندهد, و بیهوده سخن نگفته کاری انجام نخواهد 
داد). 


تفه یه تمزاهایش 


ص: 859 


از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است به لشگر خود پیش از روبرو 
شدن با دشمن لشگر شام در جنگ صفین (که در آن راه فیروزی را به آنان 
نماپانده و از آزار رساندن به زنان نهی می فرماید): با آنها لشگر شام 
بخنکید (شروع به منک سمانید اما اینکه ایشان جنگ با شما را آغاز تمایند. 
زیرا- سپاس خدا را که شما دارای حجت و دلیل هستید (چون آنان بر امام 
سامت ای که امه تیا مات اس خای هقی فان گرم 
ی فارطا ها ی السسم ساسحا و 
ارت ادها ای ارم تناها النی تسف له ام له ما 
فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین یعنی اگر 
دو گروه از مومنین زد و خورد نمایند بین آنها آشتی دهید, پس اگر یکی از 
آنها بر دیگری تعدی و ستم نمود به صلح و آشتی تن نداد با گروهی که 
افزونی جسته و ستم می کند بجنگید تا به حکم خدا و دستور او روآورند, 

پس اگر روآوردند بین آنها را به عدل و برابری آشتی دهید, و در همه کارها 
دوست می دارد یعنی آنان را از رحمت خود بهره مند گرداند) و شروع 
نکردن شما به ج 


نگ با آنها تا اينکه آنان شروع به جنگ با شما نمایند این روش حجت و دلیل 
دیگری است برای شما بر آنها رورا تتتروغدانها به جنگ مانند جنگ با خدا و 
رسول است به دلیل ایک ریت ول ای للع رو اد فر موده: پا 
علی حربک حربی یعنی ای علی 


ص: 860 


جنگ با تو جنگ با من است و کسی را که با خدا و رسول جنگیده فساد و 
تباهکاری کند باید کشت., چنانکه در قرآن کریم س 5 ی 33 می فرماید: 
انما جز|ء الذین یجاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساد | ان 
قلها اهنوا اه فا آندهمه اس وان امیتها من ارس لک 
لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم یعنی سزای آنانکه با خدا 
و رسول می جنگند و به فساد و تباهکاری در روی زمین می کوشند آن 
است که کشته یا به دا ر کشیده شوند یا دست راست و پای چپ آنها بریده 
شود یا از شهری به شهر دیگر آواره گردند که اینگونه در دنیا برایشان ذلت 
و خواری و در آخرت عذاب بزرگ با و آورن: و در س 2 ی 194 می فرماید: 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعملوا 
ان الله مع المتقین یعنی هر که بر شما ستم کند در جنگ پیشدستی نماید 
تن نا ما سنوی که ام برها و اف مان و ار 
بترسید, و بدانید خداوند با پرهیزکاران است( پس اگر )آنان شروع به جنگ 
نموده شما را تخی واداشتند, و به امر و خواست خداوند برایشان فرار 
و شکست روی: داد گربشته. ۱ تکشیه: و درماندم: را زخمی نکنید. و زخم 
خورده را از پا در می آورید. و زنان را با آزار رساندن به آنها بر می 
انگیزانید هر چند دشنام به شرافت و بزرگواری شما داده به سرداران و 
بزرگانتان ناسزا گویند, زیرا نیروها و جانها و خردهای ایشان ضعیف و 
مسنک. اسر ها اد زغان خصرت رسول ضلی آلله علیه و آله( عادو 
شدیم که از ایشان دست بداریم و حال انکه مشرکه بودند )پس در صورت 
اظهار اسلام حتما بایستی از تعرض به آنها خودداری نمود( و در زمان 
جاملیت اگر مردی زنی را به سنگ يا چماق می زد , نز انز آن اه-داه هد از 
او فرزندانش را سرزنش می نمودند. 


نامه 015-راز و نیاز با خدا 


ص: 9061 


امام علیه السلام هنگام برخورد به دشمن و آمادگی به جنگ (با خداوند 
مناجات و راز و نیاز نموده و از او پاری خواسته چنین) می گفت: خدایا به 
سوی تو دلها ی ما گشوده گشته , و گردنها مان کشیده شده, و چشمها مان 
باز مانده, و پاها مان براه افتاده, و بدنها مان نزار گردیده است (از غیر تو 
چشم پوشیده و در اطاعت و بندگیت از همه چیز گذشته ایم. پس ما را 
یاری فرما ت رضاء و خشنودی نو را به دست آوریم). خدابا با رفتن 
پیغمبرت از بین ما دشمنی پنهان آشکار گشت, و دیگهای کینه ها به جوش 
امد. خدایا از نبودن پیغمبرمان و بسیاری دشمنان و پراکندگی خواهشها و 
اندیشه هامان به تو شکایت می کنیم (رنجش خود را از این مردم به تو 
اظهار میِ نمائیم تا آنان را به کیفر رسانی, پس از اين رو از تو درخواست 
می کنیم آنچه را که حضرت شعیب بر اثر بدرفتاری امت از تو درخواست 
نمود و گفت در قرآن کریم س 7 ی 89 است: ربنا افتح بیننا و بین قومنا 
بالحق و انت خیر الفاتحین بعنی) پروردگار ما بین ما و دشمنانمان بحق 
حکم فرما (حق و راستی را بین ما نمایان ساز تا ایشان بفهمند کدام یک بر 
حق می باشیم) و تو بهترین حکم کنندگان هستی (که حق را نمایان می 
سازی). 


تاه 1 ییا آنین وت چگ 


ص: 92 


امام علیه السلام هنگام جنگ (درباره زد و خورد با دشمن) به یاران خود 
می فرمود: : گریزی که در پی آن بازگشت, و شکستی که بعد از آن هجوم و 
حمله بد دشمن است بر شما ناگوار نباشد (ننگ ندانید, چنانکه اعراب 
تصور می کنند, زیرا بسا مصلحت در گریز است تا دشمنان سنگرهایشان 
رها کرده پیش آیند و شما از پشت سر حمله نموده و آنها را محاصره 
تخانید. با انکد احر بر اثر هجوم دشمن گریختید نومید نشوید, بلکه سبب 
0 باز گردید) و حقوق شمشیرها را بپردازید (با 
دلاوری شمشیر بر دشمن فرود آورید) و پهلوها ی آنها را بر زمین برسانید 
زان را نف ای اتف ای ار ارم مه شم اختری که درون 
دشمن کار کز شده و به_ شمشیر زدن استوار خود را وادار ساخته بسیار 
کوشش داشته باشید, و آوازها را بمیرانید (اضطراب و نگرانی به خود راه 
نداده با دل آرام رو به دشمن آورید) زیرا آن بیشتر ترس و نگرانی را دور 
می کند, سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را آفرید (منافقین و 
دورویان مانند معاویه و عمرو اين عاص و مروان و دیگران در باطن) اسلام 
نیاورند, ولی از ترس زیر بار رفتند (خود را مسلمان جلوه دادند) و کفر 
(شان) را پنهان داشتند, و هن 


گامی که برای آن یاری کنند مان بافتند ان را آشکار ساختند (پرچم مخالفت 
با دین و زد و خورد با ما را افراشتند). 


نامه 7-در پاسخ نامه معاویه 


ص: 863 


اوشاف‌ها آن عصوت ای لاه آشست نماض اه اه ان وه 
یا سه روز پیش از وقعه لیله الهریر که در شرح خطبه سی و ششم بیان 
شد, در این نامه مقام و منزلت خود را بیان فرموده و نادرستی سخنانی را 
که با آن بزرگوار نوشته شرح داده و او را توبیخ و سرزنش نموده. شارح 
فآ ان ان اس هم اه و ات ی ره ایا ات یهار 
ربانی کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم بحرانی رحمه الله هر یک در 
شرح نهج البلاغه خود در اینجا با مختصر تفاوت در عبارت نقل می فرمایند: 
آن حص رت خاست ایا هام شاه تسه استرا عم ایر-خاص 
فان تیا ری خرن کان فت ای اه خاش سای ید 
می پنداری مکر و حیله تو در علی علیه السلام کار فرما است. معاویه 
ی 
مکر حلیه من در او کارگر نباشد عمرو گفت: درست است ولکن سخن در 
نسب و نژاد نبود. بلکه در حسب و مقام و منزلتست ایشان را مقام نبوت 
و پیغمبری است. و تو را از اين مقام نصیب و بهره ای نیست, و ما 
خواهی چنین نامه ای بنویسی بنویس تا به درستی گفتارم آگاه شوی پس 
اس واه این را که از سای نام لایور و 
خواست و نامه ای به توسط او برای امیرالمومنین علیه السلام فرستاد و 
در ان توشت ۱ اگر ما می دانستیم که جنگ و خونریزی 


ص: 904 


تا ان ساب انست شا اه ماه هس توا ی 
ده اه پر همان عم انیس رای کم رای مابافی ات 
ان است که از گذشته پشیمان و در اینده به فکر اصلاحیم. پیش از این 
ابالت اه ۱اه امس ا ها کت انوا رو ون 
نپذیرفتی؛ , امروز هم از تو همان را درخواست می کنم, ۳ 7 
تواز زک ی خواهی هر آجعرا کمن مان آمید وا مرو از ی 
و تن و و 

کشته و جنگجویان از بین رفتند, و ما فرزندان عبدمناف هستیم و یکی از ما 
زا نز دیکری برتری, نیست: که یه آن وسیله ارجمندخوار و آزادبنده شود 
سم عبدالله ابن عقبه که نامه را رساند امام علیه السلام آن را خوانده 

فا ار مفای ههام ام بسن لت ان اس رام کات و 
ِ و از خواص شیعیان خود را خواست و فرمود پاسخش را بنویس: 
یس از ستایش خدا| و در 


ود بر پیغمبر اکرم نامه ات رسید, نوشته ای اگر می دانستیم جنگ تا این 
حد آسیب به ما وارد می سازد هیچیک به آن اقدام نمی نمودیم, دانسته 
باش, جنگ, من و تو را نهایتی است که هنوز به آن نرسیده ایم, و من اگر 
در راه خدا و جنگ با دشمنان او هفتاد بار کشته و زنده شوم از کوشش 
دست بر ندارم. و اما اینکه گفتی خردی که برای ما باقی است آن است 
که از گذشته پشیمأنیم. من برخلاف عقل کار نکرده و از کرده پشیمان 
نیستم. (: و اما اینکه از من شام را خواستی, پس من نبوده ام کسی که 
امروز ببخشم آنچه را که دیروز از تو منع کرده باز داشته ام )زیرا سبب 
منع و بازداشت که مخالفت حق و بی باکی تو در دین است باقی و برقرار 
می باشد 


ص: 865 


( و اما گفتارت که جنگ عرب را خورده )کشته و تباه ساخته( است مگر نیم 
جانهائی که باقی مانده, آگاه باش هر که را حق خورده 11۳ 
شده( رهسپار بهشت گشته, و هر که را باطل و نادرستی خورده )به پیروی 
از هوای نفس کشته گشته( راه دوزخ پیماید )و در هر دو صورت تاسف و 
اندوه ندارد( و اما یکسان بودن ما در جنگ و مردان )لشگر( پس )درست 
نیست. زیرا( کوشش تو برای شک و تردید )به دست آوردن ریاست چند 
روزه دنیا( از من برای یقیین و باور )رسیدن به سعادت و نیکبختی اخرت( 
پنستر تیست: وتان شام به دنا خر بر از مردض رای به ارت که و 
اما سخن تو به اينکه ما فرزندان عبدمناف هستیم. پس ما چنین هستیم 
اخفند اماه عله الستلام قر رنه اسظالت. اعد العطلت: اس ناش ارس 
عبدالشمس ابن عبدمناف( لیکن امیه چون هاشم و حرب مانند عبدالمطلب 
و ابوسفیان همچون ابوطالب نیست )چون بنی هاشم به شرک و کفر الوده 
نشدند و بنی امیه از این جهت نایای شدند. و بنی هاشم صدفهای در نبوت 
و ولایت بودند, و بلی امیه منابع شرارت و معصیت. ابن ابی الحدید در اینجا 
می نویسد: ترتیب مقتضی آن بود که امام علیه السلام هاشم را که برادر 
عبدشمس بود در ردیف او قرار دهد, و امیه را به ازاء عبدالمطلب, و حرب 
وا تفه ازاء ابوظالت تا اتشفیان:بة اراء امیرالمومین علبه الشلام باشد, 
ولی چون آن حضرت علیه السلام در صفین برا, بر معاویه بوده هاشم را به 
ازاء امیه ابن عبدشمس قرار داده نفرموده: و لا آنا کانت یعنی من مانند تو 
نیستم, زیرا زشت بود چنین گفته شود, چنانکه می گویند: شمشیر کاری تر 
از عصااست که رش نود که ان حملضرا نایکی از مسامانما بفرهاند: 
بله گاهی این جمله را به اشاره می فرمود, زیرا| آن حضرت برتر بود از 
اینکه خود را کتیتی او مادعا مر اسان به جای جمله ل آنا 
کات ذر فرما رفن 
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خود به اشاره فرمود: و لا المهاجر کالطلیق یعنی( و نه هجرت کننده از مکه 
به مدینه مانند آزاد شده از بند اسیری است )زیر | امام علیه السلام همه 
جا و در هر حال همراه رسول اکرم بود, و معاویه در فتح مکه به سبب غلبه 
با شمشیر بنده شده بود و حضرت رسول به جهت اسلام آوردن بر او منت 
نهاده از آزادشدگانش قرار داد, جچه آنکه اسلام نیاورده مانند صفوان آبن 
امتم انکه در ظاهر اسلام افرده مانند معاویه آبن اتف سفیان. و همچنین 
هر که در جنگ اسیر می گشت به سبب فداء یعنی مال دادن برای رهائی 
یا به وسیله منت نهادن آزاهتقی شند اطلیق, بعتیت آزاد شده, خوانده می 
گشت ( و نه پاکیزه نسب مانند چسبیده شده است )کسی که پدرانش 
معلوم و هویدا است مانند کسی که به غیر پدر نسبت داده شده نیست. 
این انی ال ی اسها میم تسه هر او از ان له ان است کار رد 
اعتفاه و اخاخی: اما آفوته اند کی که اسلام. اروت ان نون 
شمتیر با به دست آوردن,دنبا نوده تمی,باشتد. علامه مجلسی مولی.محمد 
تاخن وتو ان الم یه در محای نی کات بان و هی تس ان 
اشدمی رات اس اه اور ایا بر اسخمط امعم سا شحو 
به نادانی زده, و بعضی از علمای ما در رساله ای که درباره امامت است 
بیان کرده که امیه از نسل عبدشمس نبوده, بلکه غلام رومی بوده که 
عبدشمس او را به خود نسبت داده, و در زمان جاهلیت هر گاه کسی را 
غلامی بود که می خواست او را به خود نسبت دهد آزادش نموده دختری از 
غوت | با اور ون فی: مود وه ان.علام به نشب او خلحیق هی کشت 
چنانکه پدر زبیر عوام به خویلد نسبت داده شده است, پس بنی آمیه از 
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بلکه به آنان چسبیده شده اند, و این گفتار را تصدیق می نماید فرمایش 
امه له علیه السلام در پاسخ نامه و ادعای معاویه که ما فرزندان 
عبدمناف هستیم. به اینکه هجرت کننده مانند آزاد شده. و پاکیزه مانند 
جسبیده شده نیست, و معاوبهم نتوانسته این فرمایش را انکار کندد( و نه 
راستگو و درستکار مانند دروغگو و بد کردار است و نه مومن و گرویده 
بدین مانند منافق و دورو می باشد, و هر آینه بد فرزندی است فرزندی که 
پیروی کند پدر )یا خویشاوند( ی را که گذشته و در باتش جهنم افتاده )بد 
فرزندی هستی تو که پیروی می کنی از گذشتگانت که بر اثر کفر و شرک 
و دروغگوئی و دروئی به عذاب الهی گفتارند(. و با اینهمه فضائل و 
بزرگواریها در دست ما است فضل و بزرگواری نبوت و پیغمبری )پیغمبر از 
ما بنی هاشم مبعوت گردید( که به وسیله آن ارجمند را خوار و خوار را 
ارجمند گردانيديم )دشمنان سعادت و نیکبختی را از بین برده و خواهانش 
را از عذاب و سختی دنیا و آخرت: رها نیدیم ( و جهن خداوند غرب را کزوه 
گروه بدین خود دا کر و دسته ای از این امت از روی میل و رغبت؛ 
و دسته ای به ناچاری تسلیم او شدند. شما از کسانی بودید که به جهت 
دنیا دوستی يا به جهت ترس از کشته شدن در دین داخل گشتید, هنگامی 
که پیشرونده ها به سبب پیرویشان فیروزی یافته و هجرت کنندگان پیش 
به سبب فضل و بزرگواریشان رفته بودند )و خود را از شرک و کفر 
رهانیده( پس )حال تو که چنین است( برای شیطان در خود بهره ای و به 
خویشتن راهی قرار مده )از شیطان پیروی نکرده اين گونه سخنان زشت و 
نادرست ننویس و پیرو دستور خدا و رسول شو[( و درود بر انکه شایسته 
درود است )ابن ابی الحدید در اینجا می نویسد: چون نامه حضرت به 
معاویه رسید چند روزی آن را از عمرو ابن عاص پنهان داشت, و پس از آن 
او را خواسته نامه را برایش خواند, عمرو او را شماتت نموده از توبیخ و 
سرزنش امام علیه الس 


لام نسبت به معاویه شاد گشت(. 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن عباس هنگامی که 
ایا ای انش تاه حاکم و فرمانروای بصره بود (عبدالله ابن عباس 
پسن عمهی امام علیهالسلام. است؛ که بیشتر علمای زحال آو را حسن 

الا که گرا نا اضتاب سل ها هلیم ال لین اد 9 
شیعیان و پیروان امیرالمومنین علیه السلام دانسته اند. چون ی 
بصره گردید با قبیله بنی تمیم که در جنگ جمل پیروی از طلحه و زبیر و 
غاتته. کردم دندز دشفتی و تدخوتی. می.تنقود.به طو‌زیکه انهان را ضبعه و 
پیرو جمل و انصار و یار عسکر نام شتر عايشه که از قبیله بني تمیم بودند 
کران آشدم از او رنجيید ند پس حادثه آبن قدامه که از شیعیان آن حضرت و 
از اد ی ی و آن رای اس تست و آساه کات کر 
امام علیه السلام نامه ای به ابن عباس درباره مهربانی نمودن به قبیله بنی 
تمیم نوشت که از جمله آن اين است: و ای پسر عباس بدانکه بصره جای 
فرود شیطان و کشتنگاه تباهکاریها است فتنه جویان این شهر بسیارند( 
پس مردم آن سامان را با نیکوئی کردن به ایشان خرم و شاد گردان, و )به 
سیی یی ای را تشمدانوم اک انا ار کاهای اشاشحه پ 
ترس و بیمی است 


تو| گره ترس زان دلهاشان بگشا طوری با آنها رفتار کن که بفهمند از 
کیفر کارهای گذشته آنان چشم 
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پوشیده ای(. و خبر بدخوئثی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید, 
همانا بنی تمیم را کوکبی پنهان نشده مگر آنکه کوکب دیگری برایشان 
پدیدار گشته )آسمان فضل و بزرگواری و شجاعت و دلیری آنان از کوکب 
درخشان تهی نگردیده, ۵و رز و وش ۳ 
رو و ۱ آغان درشتن وتا وا ری 
نمود( و )سبب دیگری که نبایستی با آنان بدخوتی کرد آن است که( ایشان 
را با ما خویشاوندی پیوسته و نزدیک است )چون نسب بنی هاشم و بنی 
تمیم به الیاس ابن مضر جد شانزدهم پیغمبر اکرم منتهی می شود, پس( ما 
را در پتوستتن: به آن خویشاوندی پاداش و در جدائی از ان نان ی با یزنه 
پس ای ابوالعباس خدا تو را بیامرزد در نیک و بدی که بر دست و زبان تو 
جاری می شود )در گفتار و کردارت با رعیت( مدارا کن, زیرا ما در گفتار و 
کردار با هم شریکیم )چون تو از جانب من حکم میرانی( و چنان باش که 

گمان نیکوی من به تو باشد, و اندیشه ام درباره ات سست نگردد )هیچگاه 
نتگرن. تیخا عکفته: نی دسگور. ی کانی. انحام مدهر و دز ود.یر انعم شایسته 
درود است )شارح بحرانی رحمه الله در اینجا می نویسد: ابوالعباس کنیه 
عبدالله ابن عباس بوده, و عرب چون بخواهد کسی را اکرام کند او را به 


نامه 019-به یکی از فرماندهان 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است. به بعض اشخاصی که از جانب 
ان بزرگوار حاکم و فرمانروا بودند (درباره مماشات با رعیتهائی که مشرک 
بوده و از ان حاکم شکایت نموده بودند): پس از ستایش خدا| و درود بر 
پیغمبر اکرم, کشاورزان (دارای آب و زمین) شهریکه تو در آن حکمفرما 
هستی از درشتی و سخت دلی و خوار داشتن و ستمگری تو شکایت نموده 
اند (از رفتارت مرا آگاه ساخته اند) و من (در شکایت ایشان) انديشه 
نمودم آنان را شایسته نزدیک شدن تو (اکرام و مهربانی زیاده) ندیدم به 
جهت آنکه مشرک هستند (گفته اند: آنها اش برست بوده آند) واته در خوز 
دور شدن و ستم کردن به جهت آنکه با مسلمانان پیمان بسته اند (جزیه 
میدهند و در پناه اسلامند) پس با ایشان مهربانی امیخته با سختی را شعار 
خود قرار ده, و با آنها بين سختدلی و مهربانی رفتار کن (گاهی سخت و 
گاهی مهربان باش) و برایشان درهم کن بین نزدیک گردانیدن و زیاد نزدیک 
گردانیدن و دور ساختن و بسیار دور ساختن (حد اعتدال را از دست مده) 
اگر خدا بخواهد. 


ق تیه فا بو آنید 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به زیاد ابن ابیه, هنگامی که در 
حکومت بصره قائم مقام و جانشین عبدالله آبن عباس بود, و عبدالله ان 
هنگام از جانب امیرالمومنین علیه السلام بر بصره و شهرهای اهواز و 
فارس و کرمان حکفرما بود (که در آن او را از خیانت به بیت المال 
مسلمانان منع کرده می ترساند, و اینکه او را زیاد ابن ابیه یعنی زیاد پسر 
بدرش نامیدم اند برای آن است که بدرزش معلوم تیست. اه آدعا می کرد 
که ابوسفیان پدرش بوده و ابوسفیان هم او را در مجلس عمر ابن خطاب 
پسر خود خواند, چنانچه در شرح نامه چهل و چهارم بیان می شود, مادرش 
سمیه که مادر ی بکره هم بود به زناء دادن شهرت داشت. گفته اند: 
عايشه اول کسی است که او را ابن ابیه خواند): و من سوگند یاد به خدا 
میکنم سوگند از روی راستی و درستی اگر به من برسد که تو در بیت 
المال مسلمانان به چیزی اندک يا بزرگ خیانت کرده و برخلاف دستور 
صرف نموده ای بر تو سخت خواهم گرفت چنان سختگیری که تراکم مایه 
و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند (تو را از مقام و منزلت بر کنار نموده 
آنچه از بیت المال اندوخته اق می. شتانم به طوریکه درویش گردیده و 
انا کشیدن به ارمونه و روزی عیال نداشته 


در پیش مردم خوار و پست گردی( و درود بز. آنکه شایسته درود است. 


نامه 1ب از هم به زیاد بن ابیه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است نیز به زیاد ابن ابیه (که در آن او 
را به اقتصاد و میانه روی و تواضع و فروتنی امر می فرماید): پس در 
صرف مال زیاده روی مکن میانه رو باش (بیشتر و کمتر از انچه نیازمندی 
صرف مکن) در امروز به یاد فردا باش, و به اندازه نیازمندی خود از دارائی 
یس انداز نماء و زیاده بر آن را به جهت روز نیازمندیت آخرتت پیش 
فرست (در راه خدا| به درویشان و مستمندان ببخش). آیا امیدواری که خدا| 
پاداش فروتنان (که به دنیا و کالای آن دل نبسنه و به دستور او رفتار می 
را و وا 
و خلاف دستور او را انجام میدهند) هستی؟ و ایا ازمندی که پاداش صدقه 
دهندگان (که از بینوایان دست: .قی. . کیز ند ندون. بزو کی و خودنمائی) را 
برای تو واجب و لازم گرداند در حالیکه تو در عیش و خوشگذرانی غلطیده 
ناتوان و بیچاره و بیوه زن و درویش را از آن بهره نمی دهی؟ و جز این 
نیست که مرد پاداش داده می شود بکار پیش کرده, و وارد می گردد بر 
آنچه پیش فرستاده است, و .توق تر. انکه شایسته درود است (آبن تن 
الحدید در اینجا می نویسد. : خدا| خیر و نیکوئی را از زیاد دور کرداند: زیرا| 
نعمت و نیک 


وی و تعلیم و تربیت علی علیه السلام را نسبت به خود تلافی کرد به 
چیزیکه حاجت به بیان آن نیست از قبیل کردارهای زرشت درباره پیروان و 
دوستان آن حضرت و زیادم روی در ناسزا گفتن و تقبیج کردار آن 0 
و کوشش در اين امور به آنچه را که معاویه به کمی از آن راضی بود, و 
این برای بدست اوردن رضاء و خشنودی معاویه نبود. بلکه اين کارها را 
طبعا انجام می داد, و در ظاهر و باطن با ان حضرت دشمنی می نمود, و 
هویدا نماید, و از هر ظرفی ۰ 0 9 و پس از او 
از کوفه لشگر : به کربلاء فرستاد آمده بد کرداربهای پدر را ب به اتمام رسانید. 
کیفر خواهد رسانید(. 


امه ره اش یاس 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن عباس که می 
گفته: پس از سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله از سخنی مانند اين 
سخن سودی نبردم (که در آن او را به شادی و افسردگی در امر آخرت پند 
دادم): پس از ستایش خدا و درود بر پیغمبر اکرم, مرد را شاد مینماید 
رسیدن به آنچه که مقدر نبوده است از دست بدهد, و اندوهناک می سازد 
او را در نیافتن انچه که شایسته نبوده است دریابد (سود و زیان دنیا را 
باعث قضاء و قدر انست., نه سعی و کوشش در به دست. آوردن سود و نه 
نادرستی انديشه و تنبلی در زیان بردن, ولی مردم با بصیرت و بینائی نمی 
نگرند و نمی دانند سود و زیان به هر که مقدر شده خواهد رسید, چنانکه 
در قرآن کریم س 57 ی 22 می فرماید: ها اصاب من مصیبه فی الارض و 
3 لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما اتیکم و الله لایحب کل مختال 
فخور یعنی غم و اندوهی در زمین مانند گرانی و خشکسالی و در نفسهای 
شما مانند بیماری و درویشی و مرگ فرزندان رخ نخواهد داد مگر آنکه در 
لوح محفوظ نوشته شده پیش از آنکه آن نفسها را بيافرينیم, و ثبت این 
امور هر چه هم بسیار باشد بر خدا 
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آسان است و اين برای آن است تا شما بر آنچه از دستتان رفت اندوهگین 
نشوید و به آنچه به شما برسد شاد نگردید. و خدا دوست نمی دارد یعنی 
از زخفت: خود دوز هی سارد هر کردنکشی, را که بر انر زوآوزدن ذنيا بنازد 
هت وا ها یا که دای هه ان سا تست ها 
قدر است.؛ جون شادی از سود و اندوه به زیان فطری بشر است( باید 
شادیت به سود آخرت ناشد که. اوسیله. آن را در دنیا( دریافته ای و 

ای و 
بسیار شاد شو )زیرا دنیا و آنچه در آن است بالاخره نابودشدنی است( و به 
آنچه از دنیا از دست رفته اندوهگین و ناشکیبا مباش؛ و باید کوشش تو در 
کار بعد از مرگ باشد )باید سعی کنی تا وسائل آمرزش و نیکبختی زندگانی 
جاوید بعد از مرگ را دریابی (. 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که نزدیک بدرود زندگانی به طرز 
وصیت و سفارش نموده پس از آنکه ابن ملجم ملعون شمشیر بسر آن 
بزرگوار زده بود (و در آن ترغیب به عفو فرموده): وصیت و سفارش من به 
شما آن است که چیزی را با خدا انباز و همتا قرار ندهید, و سنت محمد 
ضلی الله .علیه و اله. را ضانع.: تباه: نسازید (برخلاف. دستور آن حضرت 
رفتار ننمائید) و این دو ستون (شرک نیاوردن به خدا و رفتار طبق گفتار 
پیغمبر اکرم) را برپا نکاهدارید (که استواری بنای دین مقدس اسلام بر این 
دو ستون است) و اين دو چراغ را بیفروزید (تا در تاریکی نادانی و گمراهی 
سرگردان نشوید) نکوهش و سرزنشی بر شما نیست. من دیروز یار و 
همنشین شما بودم (با تن درست و توانائی و دلیری) و امروز برای شما 
عبرت و پند هستم (با همه دلاوری و بزرگی از پا افتاده ام) و فرد از شما 
دور می شوم (می میرم) ! اگر ماندم صاحب اختیار خون خود می باشم (به 
خواست خویش می خواهم ابن ملجم را به کیفر رسانده یا می بخشم) و 
اگر مردم مرگ وعده گاه من است (اختیاری ندارم شما به وظیفه شرعیه 
خود رفتار نمائید) و اگر (خواستم او را) ببخشم بخشش برای من طاعت و 
بندگی (موجب قرب و نزدیکی به رحمت خدا) است , و (اگر شما خواستید 
او را ببخشید) بخشش برای شما نیکوکاری است. پس شما او را ببخشید 
(زیرا خداوند در قران کریم س 24 ی 22 می فرماید: الا تحبون ان 
یغفرالله لکم و الله غفور رحیم یعنی) آیا دوست ندارید که خدا شما را 
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(نکته ای که باید یادآوردی شود آن است که امر امام علیه السلام در اينکه 
ابن ملجم را عفو نمائید در معرض بیان حکم مستحبی است. و تردید ان 
حضرت در اینجا که اگر مردم يا نمردم منافات ندارد به اينکه آن بزرگوار به 
زمان مرگ خویش عالم و دانا بوده, چنانکه در شرح سخن یکصد و چهل و 
نهم بیان شد). سوگند به خدا از مرگ نمی آید به سوی من آینده ای که از 
آن رنجشی داشته باشم, و نه پیدا شونده ای که آن را نخواسته باشم آماده 
ی او ی ی و به این 

برسد, و مانند خواهانی که (خواسته خوو اور نصا نات عم کنکتی 
از پس مرگ است. چنانکه در قران کریم س 3 ی 198 می فرماید: و ما 
عندالله خیر للابرار یعنی و آنچه نزد خدا است )نعمتهای جاودانی( برای 
نیکوکاران بهتر است )از کالاهای دنیا. سیدرضی علیه الرحمه می فرماید: 
می گویم: پاره ای از این سخن پیش از این در سخن یکصد و چهل و نهم 
باب خطبه ها گذشت. ولی اینجا در این سخن افزونی بود که دوباره گوئی 
آن را لازم گردانید. از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است که چگونه در 
دارائيهایش رفتار شود و آن را پس از بازگشت از جنگ صفین نوشته: این 
است آنچه که بنده خدا علی ابن ابیطالب پیشوای مومنین درباره دارائی 
خود به آن فرمان داده برای به دست آوردن رضاء و خشنودی خدا که به 
تعیب از مرا به فنست. داخل نمایده هیر انر ان اشود نی اخرت را یف من 
عطاء فرماید. 


نامه 4وصیت درباره دارایین خود 
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انجام می دهد 0 از مال اد شایسته (طبق 
دستور شرع در نیازمندیهای خود) صرف می کند. و به مستحفین و 
سزاواران می بخشد., و اگر برای حسن پیشامدی نمود (از دنیا رفت) و 
وت ۳۲ 
انجام می دهد. و برای دو پسر فاطمه (حسن و حجسین علیهماالسلام) از 
بخشش علی علیه السلام آن می باشد که برای سائر پسران علی است از 
دارائی من به همان مقدار که به دیگر برادران می دهند بردارند و اینکه 
تصدی این کار را به دو پسر فاطمه دادم برای به دست اوردن خشنودی 
خدا و تقرب به پیغمبر اکرم و پاس احترام او و شرافت خویشاوندی با ان 
توت استده رهام له الصا م‌اتر‌طمی کنوا که دص ان هال 
را به او داده حسن علیه السلام اینکه اين مال را به همان طوری که هست 
۳" بگذارد (نفروشد) و میوه ن را در آنچه به آن مامور گشته و راه 
نموده شده است صرف نماید, فرظ ان کند. که نهالی از زاده های 
درخت خرمای این دهها را نفروشد تا اینکه از جهت روئیدن نخلها زمین ان 
دهها مشتبه شود (انبوهی درخت بیننده را به گمان اندازد که این زمین 
غیراز 
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زمینی است که پیشتر دیده(. و هر یک از کنیزانم را که به آنهاء همبستر 
بودم و فرزندق آورقه با بازدار ناشد ان کنبز به. فرزندش وا گذار می. شود و 
از جمله نصیب و بهره او است ام ولد یعنی کنیز فرزنددار به بهای وقت به 
فرزندش واگذار می شود و چون کنیز به فرزندش واگذار شده آزاد می 
کرند ف احر فززند ان کننز. بمیرد و خود آم زنذخ اش نیز آزاد است )و 
فروش او جائز نیست, زیرا( کنیزی از او برداشته شده, و آزادی )انتقال به 
فرزند( او را آزاد نموده اشت. )سیدرضی. رجمه الله فرماند:( فرمایش ان 
حضرت علیه السلام در این وصیت: ان لایبیع من نخلها ودیه یعنی شرط 
من کند که مالیا ترحنهای کوحک آن «ه را عروقد ریم هعتی ف له 
نهال خرما است. و جمع. آن ودی می باشد, و فرمایش آن حضرت علیه 
السلام: حتی تشکل ارضها غراسا یعنی تا اینکه از جهت روئیدن نخلها زمین 
آن دهها مشتبه شود, این فرمایش از فصیحترین کلام و نیکوترین گفتار 
است: و مراد آن است که در آن:دهها زونیدن: درخت خر ما بشیار شود تا 
)از بسیاری درخت( پندارد که این زمین غیر ان زمین است ) که پیشتر دیده 
بودل(. 
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نامه 025-به مامور جمع آورق صالیات 
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از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است که 4 تیان مق و9 راه گرفتن و 
جمع اوری زکوه را و مهربانی با کسانی که زکوه می پردازند, و ازار 

نرساندن به شترهائیکه بابت زکوه گرفته می شود و( آن را می نوشته 
برای کسی که متصدی جمع آوری زکوات ت قرار می داد. و ما در اینجا جمله 
فا ان انیت فا باداوتی نیم با به ان ده ند که آمام عاش 
السلام ستون حق را برپا می داشت, و نمونه های عدل (برابری و درستی) 
را در کارهای کوچک و بزرگ و پنهان و آشکار هویدا می نمود: برو با 
پر اه تس وهای بانه ی سا( دس ار و کارت دا راون 
نظر داشته باش) و چون فرمانروا هستی مسلمانی را مترسان (چنانکه 
عادت و روش حکمرانان ستمگر است) و بر (زمین و باغ) او گذر مکن در 
صورتیکه کراهت داشته به دلخواه او نباشد, و بیشتر از حقی که خدا در 
دارائی او دارد امر فرموده بپردازد از او مگیر, پس چون به قبیله ای 
رسیدی تر تشر ایبد نا فرود آی بدون آنکه به خانه هاشان درآئی, بعد ان 
با امه ی شاوی تا من ان انیس بر انیا سام کوب 
درود بر ایشان را کوتاه منما (با آنان بی اعتناتی و کم احترامی مکن) پس 
اترانعی متیآ بر کان ضدا: 
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دوست و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاده تا حق و سهم خدا را از 
دارائیتان (رکای که به امذالتان علی. شقیه) ار تابسانم آبا خوا را در 
دارائیتان حق و سهمی هست که آن را به ولی او بپردازید؟ : پس اگر گوینده 
اک 
سراغش مرو و اگر گوینده ای به تو گفت: هست, همراهش برو بدون آنکه 
او را بترسانی و بیم دهی, , يا بر او سخت گرفته او را به دشواری واداری, 
پس بگیر انچه از طلا و نقره به تو میدهد, و اگر گاو و گوسفند و شتر 
داش اشد وا تا وه اه راما هری را سششر انیا ال او رجف 
نزد چهارپایان رسیدی به آنها نگاه مکن مانند کسی که بر صاحب آنها تسلط 
دارد. و نه مانند کسی که بر آمشفت س مها بای را تراندم مسان 
و صاحب آن را در (گرفتن) آن مرنجان, و مال را به دو بخش قسمت کن. 
پس (صاحب) او را مختار گردان (تا هر کدام را مي خواهد اختیار نماید) 
پس هر گاه (یکی از آن دو را) اختیار نمود متعرض آنچه اختیار کرده مشو 
(نگو چرا این را گزیدی) پس از آن باقی مانده را دو بخش گردان, و باز او 
را مختار کردان (نا هر کدام زا فن.خواهد:اختبار کند) بسن هر کاه (یکین از 
آن دو را( اختیار نمود 


ص: 883 


متغزض آنخه اختیار کردم موه و همچنین پیوسته قسمت نما تا آن مقدار 
بماند که حق خدا زکوه در مال او می باشد. پس (با اين گونه رفتار) حق 
خدا ترا از اه صیتافت کنر و اگر. (کمان: کود انچه تو بات زر کوه درافت 
نموده ای بهتر است از انچه او برای خود اختیار کرده, و) فسخ و به هم 
زدن آن تقسیم را خواست. تو فسخ کن و باز دو قسمت را در هم امیز, 
پس از ان دوباره انچه به جا اورده بودی بجا اور تا حق خدا را در مال او 
بستانی. و شتر پیر از کار افتاده و (دست و پا) شکسته و عیب دار (یک 
چشم و مانند آن) را بابت زکوه مگیر ابن میثم رحمه الله از قطب الدین 
راوندی ابوالحسین سعد اآبن هبته الله ابن الحسن انز کان علمای امامیه 
همست کاسای انا او له تام الراعه و شرس سید 
لاه کت ات اه تاه ند موه اس اش رم اصتوان تمه فیر ادن فم 
جانب شرقی حرم حضرت معصو مه عليهاالسلام می باشد نقل نموده که 
فر موده: ظاهر فرمایش امام علیه السلام آن است که آن حضرت امر می 
فرماید به جذا کردن غیب داز ییاز آنکه آن را به دو بخش قسمت نماید 
و چون انها را بابت زکوه دریافت نمودی( امین قرار مده بر انها مگر کسی 
را که به دین او اطمینان داشته باشی ) 
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باورداشته باشی که در گفتار و کردار طبق دستور دین رفتار می نماید( در 
حالی که به مال مسلمانان درستکار باشد تا انکه ان را به فرمانروایشان 
برساند, و او بین آنان پخش نماید, و بر آنها نگهدار مگردان مگر درستکار و 
مهربان که درشتی نکرده به سختی نراند و نرنجاند و خسته نگرداند, پس 
آنچه نزد تو گرد آید زود به سوی ما فرست تا آن را به جائیکه خداوند امر 
فرموده صرف نمائیم. و چون آنها را امین تو ابرای آوردن نزد ما( گرفت به 
او سفارش کن که بین شتر و بچه شیر خواره اش جدائی نیندازد. و شیرش 
را بسیار ندوشد که به بچه اش زیان رساند, و با سواری آن را خسته و 
وامانده نسازد, و در دوشیدن و سواری بین آن و شترهای دیگر برابر رفتار 
نماید نه آنکه شیر یکی را دوشیده همه راه بر یکی سوار شود و باید 
آسایش خسته را فراهم ساخته آن را که پایش سوده و از رفتن ناتوان 
گردیده به آرامش و آهستهم براند, و آنها را به برکه ها و آبگاههائی وارد 
سازد که شترها بر آنها می گذرند, و آنها را از زمین گیاهدار به راههای بی 
گیاه نبرد )تا ی زاه خرندم دز رفتار توانا باشتد( و باند انها را شضاعتها 
اهر ختدساعت سا با در هار رات و اساش هی ۲ ام 
بچرند( و باید آنها رانزد آبهای اندک و گیاهها مهلت دهد و واگذارد تا اینکه 

به اذن و فرمان خدا فربه و استخواندار پر مغز, بیایند نه رنجیده و خسته 
گردیده تا آنها را به دستور کتاب خدا (قرآن کریم) و روش پیغمبرش صلی 
الله علیه و آله (بین مستحقین) تقسیم و پخش نمائیم, پس آنچه گذشت 
برای پاداش تو (از خدا) بسیار شایان و برای هدایت و رستگاریت بسیار 
زیبنده است, اگر خدا| بخواهد. 


تام رتیه کی از .ایو رام ۶ ای 
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از عهد و پیمانهای آن حضرت علیه السلام است به یکی از کارگردانانش 
(در پرهیزکاری و مهربانی با رعیت و اداء حقوق زیردستان و مستمندان) 
هنگامی که او را برای جمع آوری زکوه فرستاده: کارگردان خود را در 
نهانیها (انديیشه ها) و کردار پوشیده اش به پرهی زکاری و ترس از خدا| 
دستور می دهم جائیکه غیر از خدا حاضر و ناظر نیست, و به جز او نگهبان 
و کسی که به او واگزار می شود نمی باشد. و او را امر می کنم که در 
ظاهر کاری از فرمان خدا بجا نیاورد که در 1 را انجام دهد 
(منافق و دورو نباشد) و کسی که پنهان و آشکار و کردار و گفتارش دو 
گونه نبود امانت را اداء کرده (دستور الهی را انجام داده) و عبادت و بندگی 
را با اخلاض و حقبقت (نة از روی:رياء و خودتمائی) به‌جا آوزده است. . و به 
او امر نموده دستور می دهم که ایشان (رعیتها و زیردستان) را نرجاند, و 

به آنها دروخ نگوید (یا.به انها ذروغ نبندد.-مانند. آتکه. بگکوید شتز با درو شندم 
از کستان‌ یش آزانن اس کمبرای کفیر ز از زکوه پنهان کرده اید) و به 
سبب فرمانروائی بر آنها از روی سرکشی از آنان روی بر نگرداند (خود را 
اد ایشان یی سای دیماان دیرادن هم کته بای امانه 
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کردن و پیدايش حقوق یاوران هستند (ایشان زمین را آب داده کشت می 
نمایند و چهارپایان را تربیت و پرستاری می کنند تا اين اموال گرد می شود 
و ما از انها زکوه دریافت می نمائیم, بنابراین نباید ایشان را رنجاند). و تو 
را در این زکوه بهره ثابت و حقی است, و شریک و انبازهائتی 
داری از درویشان و ناتوانان نیازمند. و همانطور که ما حق تو را تمام می 
پردازیم تو (نیز) حقوق ایشان را تمام بپرداز, و اگر چنین نکنی (از 
حقوقشان بکاهی) در روز رستخیز تو از همه مردم بیشتر دشمن خواهی 
داشت. و بدا به حال کسی که دشمن او نزد خدا درویشان و تهی دستان و 
در یوزه کیان و بینوایان رانده شده, و وام دار اینکه در غیر معصیت وام 
گرفته اند و مسافرین و رهگذران درمانده دور از مال و خانه و اهل بیت 
باشند !! و کسی که امانت (دستور الهی) را خوار دارد. و در خیانت چرا کند 
(بی باک باشد) و خود هر سرا ۶ ای شاد در دنیز رسوائی را به 
خود واداشته و در آخرت خوارتر و رسواتر است, و بزرگترین خیانت و 
ای ای ای را 
که در حقوق بینوایان و مستمندان دست درازی کند هم به امت خیانت 
کرده و هم به امام و پیشوای خود دغل نموده 


است ( و درود تن آنکة شایسته درود است. 
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قاشت 27 یه نو ین لیگ 
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خدا از ۷ خشنود بوده ۲ را بدهد 0 مرد کل ۳ عظیم 
الختزله از خواص باران اماضعليه السلام بوده که-دز سال حخه آلوداع تشال 
دهم هجرت به دنیا آمده و در سال سی و هشت هجری در زمان خلافت 
داستان او در شرح سخن شصت و هفتم نوشته شد) هنگامی که حکومت 
مصر را , به او واگزار فرموده و در اين عهدنامه او را به عدالت و برابری 
بین مردم ام کرده پرهیزکاری و سختی مرگ و عذاب رستخیز را یادآوری 
نموده, و در آخر او را به مخالفت هوای نفس و مواظبت نماز اندرز مبدهد. 
تالا وا یشان (اهل مصر ای اسان ی ای او ات 
را برایشان هموار دار (کاری کن که همه کس از رفتارت سود برد) و به 
آنان گشاده رو باش (با زیردستان ترشروئی مکن) و آنها را به نگریستن 
زیرچشمی و خیره شدن 23 رو یکنواخت بدار (مساوات و برابری را 
مراعات کرده بین خرد و بزرگ تفاوت مگذار و ثروتمندان و بزرگان را بر 

زیردستان و مستمندان امتیاز نداده با همه یکسان باش ) تا بزرگان به ظلم 
و ستم تو (دوری از درستکاری) به سودشان طمع ن 


نمایند (نسبت به زیردستان روا ندارند) و ناتوانان از عدل و درستکاری تو 

نومید نگردند, زیرا خدایتعالی, ای گروه بندگان او (در روز رستخیز) از 

کردار کوچک و بزرگ و آشکار و پنهان شما پرسش می نماید, پ پس اگر 

عذاب کند (شما را به آتش بسوزاند) شما (از هر کس به 2 

ستمکارترید (چون معصیت و نافرمانیتان سبب آن گردیده) ۵ ان ببخشد 
بسیار کریم و بزرگوار است. 
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و ای بندگان خدا بدانید, پرهی زکاران (سود) دنیای گذرنده و (سود) آخرت 
آینده را بردند. پس با اهل دنیا در (سود) دنیاشان شریک شوند, و اهل دنیا 
در شوت اخرت ها یک هه در تا اف بمتوین سل عا مرفتزدر و 
نیکوترین خوردنی را خوردند (چون دنیاپرستان برای سکنی رنج نبرده و 
برای خوردن به سختی نیافتادند, به این جهت هر جا سکنی گرفتند بهترین 
جا و هر چه خوردند نیکوترین خوردنی بود) پس از دنیا بهره ای بردند که 
خوشگذران بروند. و کامی گرفتند که گردنکشان گرفتند (از راه حلال 
دارائی و نعمت پافته به دستور خدا و رسول صرف و آخرت خود را آباد 
کردند, و کمال لذت و خوشی دتیبا زا به: دست. آوردندا بش از :ذنیا (به 
آخرت) رفتند با توشه ای که (انان را به مقصد) می رساند و با سوداگری 
که سود (نیکبختی) دارد: به خوشی پارسائی دنیا در دنیاشان رسیدند, و 
یقین داشتند که فردا در اخرت در جوار خداوند هستند (رحمت حقتعالی به 
انان می رسد, به طوری) که خواستشان ناپذیرفته تفت روز و بهره شان 
از خوشی و آسایش کم نمی شود یس ای بندگان خدا| (از پرهیزکاران 
پیروی نموده به دنیای نابود شدنی دل ندیه )از مره نزدیی: نودن. ان 
بترسید, و ساز و برگ آن را آماد 


ه دارید (کاری کنید که چون مرگ رسد دل واپس نباشید) زیرا مرگ با امر 
بزرگ خطرناک می آید (برای نیکوکاران) خیر و نیکوئی می آورد که هرگز 
با آن بدی تیست, یا برای بدکرداران شر و بدی در بر دارد که هرگز با آن 
5 ِ نزدیکتر است به دوزخ از آنکه کار دوزخ نماید؟ و شما 
رانده های مرگ هستید, اگر بایستید شما را می گیرد, ۵ ان ان ری یو 
شما.زافی بابد-خنانکه در فان کریم فن 94 7 مین فرماید: اینما تکونوا 
پدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیده یعنی هر جا بوده مرگ شما را 
دریابد اگر چه در قلعه ها و حصارهای بلند استوار باشید( و مرگ از سایه 
شما به شما همراه تر است )آنی از شما جدا نشود(! مرگ به موهای 
پیشانی شما بسته شده )از آن رهائی نمی یابید( و دنیا از پی شما پیچیده 
می شود )مانند بساطي است که پس از گذشتن شخص آن را می پیچند( 
پس )این همه به کار آخرت بی اعتنا نبوده( بترسید از آتشی که گودی و 
کرمی آن بی اندازه, و عذاب و گرفتاری آن تازه است چنانکه در قرآن 
کریم س 4 ی 56 می فرماید: ان الذین کفروا بایاتنا شوت فضلیهم با | 
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. 
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ان الله کان عزیزا حکیما یعنی آنانکه به نشانه های ما پیغمبر اکرم و قرآن 
کریم نگروید به زودی آنان را در آتشی اندازیم که چون پوستهاشان سوخته 
شود آنها را تبدیل به پوستهای دیگر نمائیم تا آنکه عذاب و بدبختی را 
بچشند, به تحقیق خداوند به عذاب ایشان توانا و دانا است ( سرائی است 
)دوزخ( که در آن رحجمت و مهربانی تیلست و درخواست پذیرفته نمی 
کنددر وغم و اآندههبرطرف .نمی شود اختانکه :در فر ان کریمسن د4اق 74 
می فرماید: ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون ی 75 لایفتر عنهم و هم 
مالک لیقض علینا ربک, قال انکم ماکثون یعنی گناهکاران در عذاب و 
گرفتاری دوزج جاویدند, عذاب از ایشان سست و کم نگرد و آنها در ان 
عذاب و سختی از رحمت خدا نوميدند, و ما با عذاب به انها ستم نکردیم 
ولکن آنان به خود ستم کردند که در دنیا برخلاف دستور خدا و رسول که 
موجب نیکبختی آخرت بود رفتار نمودند و زمامدار و نگهبان دوزخ را 
بخوانند که از پروردگار خودبخواه تا بر ما حکم فرماید ما را بمیر اند تا از 
این عذاب برهیم می گوید شما در اینجا خواهید ماند نه می میرید و نه 
رها اه ات هراس ) اکر وا تاره کف وت ترسسان آذ 
خدا بسیار و هم گمان و امیدتان به او نیک باشد بین ترس و امید را جمع 
کنید (حتما کاری کنید که هم بترسید و هم امیداوا ر باشید, نه ترستان بیشتر 
و نه امیدتان برتر باشد) زیرا گمان نیک و امید بنده به پروردگارش به 
مقدار ترس او است از پروردگارش,: ۳ نیک بین ترین مردم به خدا 
ترسناکترین ایشان است از او (هر چند گمان بنده به خدا| نیکوتر شود 
ترسش بیشتر گشته برخلاف رضایش کاری انجام ندهد که مبادا از او 
برنجد» آبن ابی الحدید در این جا از امام چهارم له آبن الحسین علیه 
السلام نقل می نماید که فرموده: اگر خدای عزوجل کتابی بفرستد که در 
آن ثبت باشد که مردی را عذاب می کند, گمان دارم آن مرد من باشم, یا 
تک هه رای اف ده اهدهادم من بان و اگر به ناچار مرا عذاب خواهد 
نمود باز هم کوشش خود را خواهم افزود تا مبادا چون به خود باز گردم 
نفسم مرا سرزنش دهد). 
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و ای محمد ابن ابی بکر بدان من تو را به بزرگترین لشگرهایم اهل مصر 
فرمانروا گردانیم. پس سزاواری که با نفس خویش مخالفت نموده از دین 
و کیشت دفاع کنی هر چند از روزگار برایت ت نمانده باشد مگر ساعتی, و 
خدا| را به خشم نیاور با خشنود ساختن یکی از آفریده هایش, زیرا عو ض 
آنچه در غیر خدا است در نزد او هست, و عوض آنچه در خدا است در غیر 
او نیست (آگر خدا راضی باشد از دیگری چه بیم, و اگر او راضی نباشد از 
غیرش چه امید؟). نماز را در وقتی که برای آن تعیین گشته به جا آور و از 
جهت بیکاری آن را پیش از وقت به جا نیاور, و به جهت کار داشتن آن را از 
وقتش مگذران, و بدان هر چیز از عملت پیرو نما تو است اگر نماز را 
نیکو بجا آوری کارهای دیگر را نیکو کنی, و هر گاه آن را ضایع ساختی غیر 
آن زا باهتر کرداتی: 
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از ای مت ام اش رو ده کات ای اف اه شتا زر 
منافقین و مردم دورو) (باید زبان و دل شما یکی بوده دورو نباشید, و از 
کمرام کندکان پیرمی شمانید) ریا بیشه‌ای تفتاری اامام کلیه:ا لام نو 
پیشوای تبهکاری (معاویه) و دوست پیغعمبر و دشمن میرن یکسان نیست 
(پس گول نخورده این هر دو پیشوا را به یک چشم ننگریسته مانند پیشوای 
گمراهی دورونی را شعار خویش قرار ندهید. 7 علیه اب معأویه و 
گمراهی خوانده, ۳ و جعلناهم ائمه 
پدعون الی النار, و بوم القیامه لاینصرون بعلی ما ایشان را از پیشوایان 
گمراهی گذاشتیم که مردم را به سوی آتش می خوانند, و روز رستخیز 
کسی ایشان را پاری نخواهد نمود از عذاب رهائی نمی دهد و ابن ابی 
الحدید در اینجا می نویسد: اينکه امام علیه السلام معاویه را دشمن پیغمبر 
ری الله علیه و آله داننسته, منظور دشمنی او در روزهای جنگ با قربش 
نبوده, بلکه مقصود آن است که معاویه اکنون هم دشمن پیغمبر است 
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به دلیل فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و اله: وعدوک عدوی, وعدوی 
عدوالله یعنی دشمن و تو دشمن من است. و دشمن من دشمن خدا است 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله- به من فرمود: من بر امتم از مومن و 
مشرک نمی ترسم: زیرا مومن را خدا به سبب ایمانش (از گمراه کردن) 
باز می دارد (پس از او بر مسلمانان زیانی نیست) و مشرک را خدا به 
سبب شرکش (که مسمانان گوش به سخنش نداده پیرویش نمی نمایند) 
ذلیل و خوار می گرداند, ولکن من بر شما می ترسم از هر دوروئی در دل 
و دانای به زبان (آنکه دوروئی را در دل پنهان کرده احکام شریعت را به 
۱ 0 ۳۱۳۳6 ۳۳ 
آنچه را که ناشایسته میدانید (اری باید از متافق و دورو تزسیده و دفعش 
را از خدا خواست, چنانکه امام علیه السلام در خطبه یکصد و هشتاد و پنجم 
روش آن را شرح داده. 


نامه 028-در پاسخ معاویه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است در پاسخ نامه معاویه (که در آن 
دعاوی نادرست و سخنان بیهوده او را گوشزد نموده, و پیروان خود را به 
حقائقی که در مقام احتجاج اهمیتی به سزا دارد و متوجه ساخته, از اين رو 
سیدرضی علیه الرحمه فرموده: و آن از نیکو نامه ها است با اينکه هر نامه 
و هر سخنی از آن بزرگوار در جای خود در منتهی درجه نیکوثی است. پس 
از ز ستایش خدای یکتا و درود بر حضرت مصطفی, نامه ات به من رسید که 
در آن برگزیدن خدا محمد صلی الله علیه و آله را برای دین خود. و توانا 
ساختن آن بزرگوار را به یاری اصحاب و همراهانش که به آنها توانائی داده 
بود یادآوری می نمائی, پس روزگار بر ما از تو امر شگفتی را پنهان داشته 
بود چون که تو آغاز کرده ای که ما را به خیر و نیکوئی خدای تعالی که در 
نزد .ما انفتت :و به نعمت: و,بخششی که به فا. درباره بیغمیر مان :داده آگام 
سازی, در این کار تو مانند کسی هستی که خرما به سوی هجر بار کرد, یا 
فاد کسی که آموتنده خود را به مسابقه در تیراندازی می خواند ابن میثم 
رحمه الله در اینجا فر موده: هفخ نام شهری است در بحرین که در آنجا 
بسیار و خرما فراوان است و اصل مثل کناقل التمر الی هجر 
یعنی مان 


ند کسی که خرما به شهر هجر بار کرده آن است که مردی از هجر مالی به 
شهر بصرن برد که فروخته از آنچه.به جای آن می خرد سود به-دست آورة؛ 
در بصره چیزی کسادتر از خرما نیافت, خرما خرید و به شهر هجر بار کرد و 
آنها را در خانه 
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تخاهذاشته متنطر شید که رخ آن‌بالا روم ولین بر نی ترخ:باتین. امنده زا 
همه خرماها تباه گشته از بین رفت. پس این متل زده شد برای کسی که 
چیزی را به سوی معدن و کان ان ببرد. و جمله کداعی مسدده الی النضال 
یعنی مانند کسی هستی که اآموزنده خود را به مسابقه در تیراندازی 
بخواند, مثلی است برای کسی که شخصی را به چیزی آگهی می دهد که 
آن شخص به آن چیز از او‌داناتر است و گمان کردی که بهترین مردم در 
اسلام فلان و فلان ابوبکر و عمر است, پس چیزی (آنان) را یادآوری 
نمودی (ستایش کردی) که اگر درست باشد تو را از آن بهره ای نیست, و 
اگر نادرست باشد زیان و ننگی به تو ندارد, و چه کار است تو را با برتر و 
کهتر و با زبردست و زیردست, و چه کار است ازادشدگان (ابوسفیان) و 
پسرانشان (معاویه) را با تشخیص بین کسانی که در آغاز از مکه به مدینه 
هجرت نمودند, و تعیین مرتبه ها و شناساندن طبقاتشان؟ (تو که ازاد شده 
هستی و هنوز هم به حقیقت دین و ایمان 


ی تپ مت اي 
است( چه دور است )این سخنان از تو !( اواز داد تیری که از تیرهای قمار 
نبود, و آغاز کرد حکم کردن درباره خلافت و امامت را کسی که روا نیست 
مگر پیروی از آنکه شایسته خلافت است جمله لقد حن قدح لیس منها بعنی 
آواز داد تیری که از تیرهای قمار نبود از آنجا مثل شد که عرب تیرهای 
قمار را زیر بساطی می نهاد و برهم می زد تا آواز دهد, و گاه پود که از 
تا داش میت که ری سر مات ان اس ای اسان اک 
خود نمی ایستی, که و عقب نمی روی در 
جائیکه تو را قضاء و قدر عقب خواسته؟! (چرا پا از گلیم خویش بیرون 
نهاده با عار نک ی اب موی نف اکن سس زان شکست: بان 
1 فیروزی و فیروزمند بر تو نیست. و تو بسیار در 
بیابان گمراهی رونده و از راه راست پا بیرون نهاده ای, نه به جهت [؟ 
دادن به تو (و خودستائی) بلکه برای نعمت خدا (که به من عطاء فرموده) 
می گویم: آیا نمی بینی (نمی دانی) گروهی از مهاجرین و انصار در راه خدا 
کشته شدند, و همه را شرافت و بزرگواری است تا اینکه شهید ما (حمزه 
ابن عبدالمطلب در جنگ احد) کشته گردید, گفته شد 
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(درباره او حضرت پیغعمبر فر مود(: سیدالشهداء یعنی آقا و مهتر کشتگان در 
زاه خداء رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام. نماز خواندن بر او او را به 
گفتن هفتاد الله اکبر تخصیص داد؟ )زیرا بعد از اتمام نماز گروه دیگری از 
فرشتگان حاضر می شد ند پیغمبر اکرم هم دوباره با ایشان بر او نماز می 
خواند, و اين از خصائص حضرت حمزه رضی الله عنه است( و آیا نمی بینی 
ااکاه تسیا که کی ااعباران موی آکرهر دستهاشان در را 1۳ 
شنم و هه زا فصل :ون کواوی: است: ۶ اینکه یکی از ما )جعفر ابن 
اببطالب( را پیش آمد آنچه یکی از ایشان را پیش آمده بوذ )در جنگ موته 
دستهایش جدا گردید, 9( گفته ند )بیقمین خامند او را به( الطیار فی الجنه 
و ذوالجناحین بیعنلی او است پرواز کننده در بهشت که دارای دو بال می 
باشد؟ و اگر خد امر دراز ستودن خود نهی نفرموده بود گوینده 0 علیه 
السلام 3 فضائل و بزرگواریهای بیشماری را یادآوری می کرد که دلهای 
موهنین با آنها اشنا -بوده گوشهای شنوندگان رد نکند. پس دور کن از خود 
کی را که شاها ایا رایس انوم ات هه فرع ی بات 
به المریه مثلی است درباره کسی که از راه راست بیرون رفته به بیراهه 
می رود. خلاصه از کسانی که ب 


ه طمع صید دنیا از راه حق 
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پا بیرون نهاده اند مانند عمرو ابن عاص پیروی مکن و به سخنانش گوش 
مده( که ما تربیت پافته پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیت 
یافته ما هستند )خداوند ما را برگزیده و مردم را به پیروی و دوستی ما امر 
فرموده, و این نعمت بزرگ را به ما عطاء فرموده که بین ما و او واسطه 
ای نیست, و بین مردم و خداوند, واسطه هستیم( شرف کهن و بزرگی 
ی ی ی ی اف ای 
بياميختیم, و از شما زن گرفتیم, ی ی ی 
آن انجام می دهند, در حالتی که شما در آن پایه نبودید! و از کجا چنین 
شایستگی دارید؟ در حالتیکه پیغمبر از ما است ی )ابوجهل( از 
شما است که )از همه مردم با رسول خدا- صلی الله علیه و آله بیشتر 
دشمنی کرد و در جنگ بدر کافر کشته شد( و از ما است اسدالله )شیر 
خدا, مقصود خود آن حضرت پا عموی بزرگوارش حمزه سیدالشهداء است( 
و از شما است اسدالاحلاف )شیر سوگندها, که منظور اسد آبن عبدالفغری 
است که با بنی عبدمناف و بنی زهره و بنی اسد و تیم و بنی حارث ابن 
فهر بر جنگ بنی قصی هم سوگند شدند تا آنچه از رباست کعبه معظمه در 
دست بنی عبدالدار است باز گيرند. و پیش از زد و خورد عهد شکسته و 
پراکنده شدند, 
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و گفته اند: اسد الاحلاف عتبه ابن ربیعه جد مادری معاویه است. و گفته اند 
اسد الاحلاف ابوسفیان است که در غزوه خندق اجزاب را گرد آورد و آنان 
را بر کشتن پیغمبر صلی الله علیه و آله سوگند دارد و از ما است دو سرور 
جوانان اهل بهشت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هما سیداشباب 
اهل الجنه یعنی حسن و حسین دو سرور اهل بهشت هستند( و از شما 
است کودکان اهل انش )مراد فرزندان قبه ابن ابی معیط هستند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله- در پاسخ من للطبیه او یعنی کیست برای 
کودکان فرمود: لک و لهم النار یعنی برای تو و ایشان اتش است, يا مراد 
فرز نذان: فروان. انن حکم فستند که بر اتر کفرشان اهل انش شدندل ور از 
ها ۱ 
شکن )ام جمیل خواهر ابوسفیان که , بر اثر بسیاری دشمنی با پیغمبر اکرم 
شب خار و خاشای به دوش گرفته ان خر و 
خداوند درباره او و شوهرش ابی لهب در قرآن کریم س 111 ی 3 
فرموده: سیصلی نارا ذات لهب ی 4 و امراته حماله الحطب یعنی زود 
باشد که ابولهت در انشتی شعله ور در افند وزن.اه که هیزم کش انشت: 
خلاصه اینها 


اندکی است در بسیاری از نیکوئیها که به سود ما است. و بدیها که به زیان 
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ننتن. اسلام. ما آن انست: کهشتیده شد (بیشن افتادن و خدمات ما در اسلام 
بر هر کس هویدا است) و جاهلیت ما (شرف و بزرگواری, قبل از اسلام 
هم) انکار نمی شود, و کتاب خدا (قرآن کریم) برای ما گرد آورد آنچه را که 
از ز ما پراکنده گشت (سزاواری ما را به خلافت و امامت گوبا ات 1۳ 
گفتاز خداوند سبحان است: (در قرآن کریم سس 8 ی 75 و اولوا الارحام 
بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله یعنی) در کتاب خدا (حکم و فرمان او) 
بعضی از خویشان به بعض دیگر سزاوارترند (و چون تردیدی نیست 
اولوالارحام پیفمبر و من و فرزندانم هستم و کسی که به اولوالارحام بودن 
تخصیص ظ شده سر به قیام مقام او سزاوارتر است) و گفتار ی 
اتبعوه و 1 النبی و الذین امنوا, والله ولی المومنین بعنی) سزاوارترین 
مردم با ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی نمودند و این پیغمبر 

الله علیه و آله و کسانیکه ایمان ایند و خدا| یار مومنین و کد‌ندکان 
اه 
خلافت از دیگران) سزاوارتریم, و بار دیگر به سبب طاعت و پیروی نمودن 
زار ان خص مه شم اما عل 


یه السلام به آیه اولوالارحام اکتفاء نموده برای آن است که بسا 
خویشاوندان نزدیک در دین بیگانه و در آئين از هم دور هستند. چنانکه در 
فران کرنم کربارق بشتر حصرت: نو غلیه المنلام ت11 ت40 ی ف ها ید: 
ان لفن.من اهلی اه عم یر صاله تین فور نوت ار اهلم و یت رورا 
او کردار ناشایسته است. و جائیکه قرب صوری و معنوی یعنی خویشاوندی 
و طاعت و پیروی با هم گرد آید تردیدی در اولویت باقی نمی ماند, و هویدا 
است که امام علیه السلام و اهل بیت او از جهت قرابت و از 
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جهت طاعت به مقام خلافت و امامت سزاوارند و کسی را حق پیش 
افتادن از ایشان نیست( و چون مهاجرین بر انصار در 0 0 
ساعده که در شرح سخن شصت و ششم گذشت( خویشی با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را برای خلافت خود حجت و دلیل آوردند, بر ایشان 
فیروزی يافتند, پس اگر فیروزی یافتن )به دست آوردن خلافت( به قرابت 
و خویشی با رسول خدا متحقق گردد )و امامت از اين راه ثابت شود( حق 
اخلافت( ها را است.ته ها را ار را اه آن پیز کار 1 
فیروزی به غیر از قرابت و خویشی متحقق شود )خویشاوندی حجت و دلیل 
نباشدد( انصار بر دکویر خوبش باقی اند )حجت مهاجرین بر ایشان تمام 
نبودنة و اجماع متحقق نگشته است در صورتی که خجت و دلیلشان بر آنان 
تمام بوده ولی با قید متابعت و پیروی, یس همان حجت اولویت امام علیه 
السلام را اثبات کند(. و کمان کردی که من پز هبه: طلفا؛ )ابو بکز ق عم و 
عثمان( رشک بردم, و بر همه آنها ستم نمودم ! پس اگر همان گمان تو 
درست باشد بازخواست آن بر نو نیست نا پیش تو عذرخواهی شود چون 
ربطی به تو ندارد, چنانکه ابی ذویب شاعر گفته: و عیر الواشون انی احبها( 
و تلک شکاه ظاهر عنک عارها یعنی )بدگویان معشوقه ام را سرزنش می 
کنند که من دوستش می دارم( و آن گناهی است که ننگ آن )ای معشوقه( 
از تو دور است. 5 گفتض" مرا مانند شتری که چوب در بینیش کرده می 
کشند )برای بیعت با خلفاء( کشیدند تا بیعت نمایم, به خدا سوگند خواسته 
ای نکوهش نمائی ستایش نموده ای, و خواسته ای رسوا سازی رسوا 
شخ ارس اک این کار مطامیت مرا تیدا سای جون. افرآن کرزی. که 
من به ظلم و ستم و اکراه و اجبار بیعت نمودم اجماعی که از روی ظلم و 
ستم متحقق شود درست نبوده منکر آن را حق خواهد بود. پس خلفاء را 
سرزنش نموده با خودت رسوا ساختی و بر مسلمان تا در دینش شک و در 
یقین و باورش تردید نباشد نقص و عیبی نیست که مظلوم و ستمکش واقع 
شود, و قصد از ب 


یان این حجت و دلیل من که برای اثبات خلافتم اشاره کردم به غیر تو 
(خلفائیکه ادعای تحقق اجماع نمودند) می باشد, ولی از آن جهت و دلیل به 
مقدار آنچه آن پیش آمد اظهار داشتم ( تا تو به گمراهی خوبش پی ببری). 


ص: 901 


پس یاداوری است آنچه بین.من و عتمان روی: داده (ضرا ستمگر خواندق 
که او را یاری نکردم) پس با خویشی (نزدیک) که با او داری (چون جد دوم 
معاویه و عثمان امیه ابن عبدشمس بوده به این ترتیب معاویه ابن ابی 
سفیان اين حرب این امیه, و عثمان ابن_ عفان ابن ابی العاص ابن امیه) تو 
را باید از اين گفتار پاسخ دادن. پس بگو: من و تو کدام یک بیشتر با او 
دتتفیی: کردیمه :ونم کشته دنه زاهتصا مردندیم؟ ابا کی کم: خواشنت 
او را یاری کند نگذاشت و خواهش خودداری نمودن کرد؟ پا کسی که از او 
یاری خواست و او از یاریش دریغ نمود و (اسباب) مرگ (کشته شدن) را 
به سوی او کشاند تا اینکه قضاء و قدرش (حکم الهی) به او روآورد (کشته 
شد)؟ ! گفته اند؛ حخضرت. خواست:بی عثمان و مردم آتشی داده: فتنه و 
آشوب را بخواباند. عنمان از اغتمادی که به پاری. معاوبه داشت راضی 
نشد و درخواست کناره گیری حضرت را نمود, و کس نزد معاویه فرستاده 
با شتاب او را به پاری خواست, معاویه درنگ بسیاری نمود, و چون از شام 
بیرون آمد بسیار آهسته راه را طی می کرد تا از کشته شدن عثمان آگهی 
یافته به شام بازگشت و از استقلال و حکومت دم زد, لذا امام علیه السلام 
درباره دلسوزی برخلاف واقع او برای عثمان می فرماید: سوگند به خدا 
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(تو منافق و دوروئی, زیرا به او ستم نمودی و اکنون خود را دلسوز می 
تمایاتی: و خداوند در قرآن کی ی 31 ی 18 درباره مانندان تو فرموده: 
قد یعلم الله المعوقین منکم و القائلین لاخوانهم هلم الینا و لایاتون الباس الا 
قلیلا بعنی خدا به حال آن مردم منافق و دوروی شما که مسلمانها را از 
جنگ باز می دارند. و به برادران )پیروان( خود می گویند به جانب ما بیائید 
آگاه است, و آنان جز زمانی اندی آن هم به نفاق و خودنمائی( به جنگ 
حاضر نمی شوند. و این گفتار من دلیل بر آن نیست که عذر خواسته باشم 
ا اتکق هه تما نید ایدتتمانیه که از اف اشکان نت نی مت 
نمودم», و اگر ارشاد و راهنمائی من نسبت به او )می پنداری که( گناه بود 
پس رب ملوم الاذنب له بعنی بسا سرزذش شده است که گناهی ندارد, و 
قد یستفید الظنه المتضح )که مصراع اول ان این است: و کم سقت فی 
اثارکم من نصیحه( یعنی )چه بسیار نصیحت و اندرز که به شما گوشزد 
نمودم( و گاه باشد که کسی که بسیار پند دهد )به ازاء پند و اندرز( تهمت 
نید حمانی دنت ارگ اه ان مضراع لین اشست رای کسن که کوش دن 
اندرز دادن می نماید به حدیکه متهم می شود به اینکه شاید منظور بد 
دارد( و )در قرآن کریم س 11 ی 88 درباره گفتار حضرت شعیب به قوم 
خود می فرماید: ان ارید الا الاصلاح مااستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه 
توکلت و الیه انیب یعنی( نمی خواهم مگر اصلاح آنچه توانائی دارم. نیست 
موفق شدنم )در اصلاح امور( مگر به کمک و یاری خدا, به او ِ و 
اعتماد می نمایم و با کر هو وروت 
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و (مرا از جنگ ترساندی, و) گفتی برای من و یاران و هوادارانم نیست نزد 
تو مگر شمشیر ! پس خندانیدی بعد از گریه کردن (کسی که اين سخن از 
تو بشنود پس از گریان بودن برای تصرف تو در دین اسلام می خندد, 
خلاصه این سخن زاز نو مرا بشگفت آورده خندانید, زیرا) کجا یافتی 
فرزندان عبدالمطلب از دشمنان باز ایستاده از شمشیرها بتر سند لبثت قلیلا 
یلحق الهیجا حمل (لاباس بالموت ۳ ت-_ نزل) یعنی اندکی درنگ کن تا 
تست یه مر که امن که سر .روا ورد گفته اند: در حا هلت شترهای 
خمل را به یغما بردندء اه رفته و آنها زا باز کرداند: و این شغر را سرود, و 

تا تس یا و سم 
او را می طلبی (و با او لاف زده سخن گزاف گفتی) و به تو نزدیک گردد 
آنجه.دور فی بنداری: و من شتاینده آم. نوی نو در بین. لشکر سای از 
مهاجرین و انصار و پیروانیکه ؛ به نیکوئی پیرونده آند که بسیار است جمعیت 
ایشان. پراکنده است گرد و غبارشان, در بر کرده اند پیراهن قز تن وا 
بهترین دیدارهای ایشان 7 پروردگارشان است: و آنان را فرزندان 
کسانی که در جنگ بدر حاضر بودند و 


شمشیرهای بنی هاشم همراه است که تو خود می شناسی تیزهای ان 
شمشیرها را که به کار رفت در برادرت (حنظله ابن ابی سفیان) و دائیت 
(ولید آبن عتبه) وجدت (عتبه ابن ربیعه پدر هند مادر معاویه که هر سه در 
چنگ بدر کشته شدند) و خویشانت (در قرآن کریم س 11 ی 83 درباره 
قوم لوط می فرماید: و ما هی من الظالمین ببعید یعنی) و آن عذاب و 
سختی از ستمکاران دور نخواهد بود (شایسته است ستمکاران به چنین 


نامه 029-به مردم بصره 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اهل بصره (که آنان را 
امیدوار ساخته که از کردار زشتشان گذشته. و از سر باز زدن بیمشان 
داده): و (بر اثر پیروی گمراهان) از پراکندگی ریسمان (شکستن عهد و 
پیمان) و دشمنی و مخالفتتان (کارهای ناشایسته) بود انچه که از ان نادان 
نبودید. پس از ز گناهکار شما گذشتم, و شمشیر از گریخته شما برداشتم, و 

روآورنده (باز کثبت کننده) شما را پذیرفتم: ولی. از این بنتن اک اه کارا 
و انديشه های نادرست برخلاف حق شما را به سوی دشمنی و مخالفت با 
من راند, آگاه باشید منم که اسبان خود را نزدیک آورده پالان بر شتر 
سواری خویش می نهم, و اگر مرا به آمدن به سوی خودتان ناچار سازید با 
شما چنان کارزاری برپا نمایم که جنگ جمل پیش آن مانند لیسیدن لیسنده 
باشد (ته دیگ را) با وجود اینکه آگاهم بر فضیلت و بزرگی آن که از شما 
پیروی کرده. و حق آنکه (شما را به مخالفت نکردن با من) پند داده. در 
حالی که از تهمت زده شده به بی گناه و از پیمان شکن به وفاء کننده 
تجاوز نمی کنم (هنگام جنگ حق و باطل را مخلوط نکرده, بلکه میدانم چه 
کسی را باید کشت و چه کسی را رها نمود, و کدام یک را به کیفر رساند و 
که را پاداش داد). 
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قأت سیم فآ وین 


ص: 906 


تمهت امس هسام ات هس اوه که اما اتود 
داده و از عذاب و بدبختی انجام کار ترسانیده): : پس از خدا| بترس درباره 
آنچه (نعمتهائی) که نزد تو است, و بنگر در حقی (اطاعت و پیروی و 
اس زارت مره ارو عس نو هشافای هه که بهحمل و ای 
آن معذور نیستی (امام زمان خویش را پیروی کن) زیرا برای اطاعت و 
تروق( خدا که اسان آن:به شاشانتی, اماغ رمان است) تشانه: های 
آشکار و راههای روشن و جاده های راست و هویدا| و پایانی است (بهشت) 

اور هم شود زیرکان و آن وارد می شوند؛, و سفلگان از ان سرباز 
می زنند (برخلاف دستور خدا و رسول کارهای ناشایسته ای بجا می آورند 
که به آن نمی رسند) هر که از آن راه پرت شود از راه حق بیرون رفته و 
ندانسته پا در بیابان گمراهی نهاده, و خدا| نعمتش را از او تغییر 9 
اساسا سا سم ی وس 
بترس (طبق دستور و خواهش او رفتار مکن) که خدا راه (سعادت و 
کی اس راشای فوصود هی تا انا که کارهانت هه انهام اف 
اسپ سواری خود را به منتهای زیانکاری و جای کفر و نادانی (دوزخ) 
راندی, و نفس تو (که از خواهش او پیر 


وی کردی( تو را به شر و بدی )مخالفت با امام زمان خود( وادار ساخت. و 
در گمراهی )بدبختی همیشگی( افکند, و در تباهکاریها )معصیت خدا و 
رسول( وارد ساخت, و راهها )ی هدایت و رستگاری( را بر تو دشوار نمود 
دشوار می نماید که شخص از راههای ضلالت و گمراهی پا بیرون نهند(. 


نامه 1 به حضرت مجتبی 
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از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است که پس از مراجعت از صفین در 
حاضرین (موضعی در نواحی صفین) برای حسن ابن علی- علیهماالسلام- 
نوشته و در اندرزهای بسیاری که داده راههای سعادت و نیکبختی را نشان 
داده است, و روی سخن امام علیه السلام در این وصیت نامه با افراد بشر 
ارت نم عضو اما ی یت ینعی کلام یر 
وصیت نامه مانند عبدالدنیا و تاجر الغرور با شان امام و مقام عصمت 
مناسبت ندارد. پس ناچار بایستی درصدد تاویل برامد یعنی از معنی ظاهر 
این کلمات چشم پوشید و به معنی که در ظاهر مستفاد نیست متوجه 
گردید, در صورتی که اگر روی سخن با افراد بشر باشد به تاویل نیاز 
نداربم. زیرا خاندان عصمت و طهارت را اگر چه خداوند از هر عیب و 
نقصی دور و اراسته قرار داده. ولی ایشان هم به دستور حقتعالی خود را 
نستوده در ظاهر خویشتن را مانند دیگران می نمايانند, و با وجود این شارح 
اس دص الا ای اوساوه کی ای سیم رواش که که 
امام علیه السلام این وصیت را برای فرزند خود محمد آبن حنفیه نوشت (: 
)این وصیت نامه( از پدری که نزدیک به نیستی و مرگ است. به )گذشت و 
سختیهای ( زمان اعتراف کننده. پشت کرده به عمر و زندگی (زیرا سن 
مبارک آن حضرت از شصت تجاوز کرده بود و شصت نصف عمر طبیعی 
است و چون کمتر کسي عمر طبیعی را درياید. و اگر هم به عمر طبيعي 
برسد پس بعد از شصت سال هر چه بماند کمتر از ز گذشته است, بنابراین 
بعد از شصت سال شخص به عمر پشت کرده) تسلیم 0 
زان کازه بدبین به دنیاء ساکن در خانه های مردگان؛ کوچ کننده از آنها فردا 
(زون مز ق نزدیک) به فرزند آرزو کننده آنچه (هدایت و راهنمائی مردم که) 
در نمی یابد, رونده به راه نابودشدگان مرده ها هدف بیماریها (ی گوناگون) 
و در گرو روزگار, و آماجگاه مصیبتها و اندوهها, و بنده دنیا (گرفتار رفتار 
ناهنجار آن) و سودا| کننده (سعادت و نیکبختی خوبان و شقاوت و بدبختی 
ند کرداران) سرای خدعه و فریب و وام دار نابودیها (بیماریها پیشامدهای 
مرگ آور که مانند بستانکار تا وام خود را از بدهکار نگیرد دست بر ندارد) و 
گرفتار مرگ (که رهائی از آن ممکن نیست) و هم سوگند رنجهاء , و همنشین 
اندوهها (زیرا چون شخص از رنج و اندوه جدا نمی شود مانند آن است که 
با آنها هم سوگند و همنشین است) و نشانه آفتها و دردهاء و به خاک افتاده 
خواهشها, و جانشین مردگان (که به آنان خواهد پیوست). 
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پس از اين, در آنچه دانستم از پشت کردن دنیا از من. و سرکشی روزگار 
بر من, و رواوردن اخرت به من, چیزی است که مرا از یاد غیر و کوشش 
چنین هنگام سزاوار نیست که از کسی یاد کرده يا غم چیزی خورم., بلکه 
بایستی درصدد فضائلی که موجب سعادت و نیکبختی است باشم) ولی 
چون اندوه من نه اندوههای مردم به من منحصر گردید (هر گاه جز کار خود 
و هر اندوه جز اندوه خود را از باد بردم) پس انديشه ام مرا درست 
پنداشته از ره و خواهش نفس بازداشت., و حقیفقت کار من (کوچ از دنیا) 
نا سار سای بسن وادان مور مراد وشوو فلاشی کم آن با ربج 
نیست, وتف راشتن که آمیختهید دروع نقی باشد (خلاضه چون دیدم دنا یه 
من پشت کرده و بایستی آماده سفر آخرت شوم به هر انديشه ای جز 
اندیشه کار حوو را ور ساتس لت ار آسا کم مرا وین ار خون بسانتم 
(چون فرزند پاره ای از شخص است) بلکه تمام خود یافتم (چون جای او 
گرفته نامش را باقی دارد) به طوری که اگر چیزی به تو رو آورد مانند آن 
اتتست صه هن وا ره اس اکن مقرک بو را درباند‌ماند ان است که. وا 
دریافته (خلاصه اندیشه ام در کار تو مانند انديشه در کار خویش است( و 
در اندوه افکند مرا کار تو به طوری که کار خودم مرا در اندوه می افکند, 
قوی کرد )وصیت نامه ای که اگر به آن عمل نمائی خاطرم آسوده باشد( 
اک بای اه ان واییم. 
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ص: 910 


پس ای پسرک من تو را وصیت و سفارش می کنم به پرهیزکاری و ترس 
از خدا, و به ملازمت امر و فرمان او, و به اباد داشتن دل خود به یاد او 
(زیرا یاد خدا کمال نفس است, چنانکه ساختمان کمال خانه است) و به 
چنگ زدن به ریسمان (طاعت و پیروی) اوء و کدام سبب و رشته ای از 
سیب و رسته بین تو و خدا استوارتر می باشد اگر , به آن دست اندازی؟ ! 


ص: 911 


دلت را به موعظه و اندرز (علم و حکمت و اد آخرت) زنده دار, و به زهد 
و پارسائی (دل نبستن به دنیا) بمیران, و به یقین و باور ایمان به خدا و 
رسول توانائی ده, و به حکمت (دانستن احکام الهی) روشن نماء و به 
یاداوری از مرگ ذلیل و خوار گردان (پیرو هوا نباش) و به اقرار به فناء و 
نیست شدن (دنیا) وادار (تا نیندارد که سرای جاوید است) و به بدیها و 
دردهای دنیا بینا کن ( تا به آنّ اعتماد ننماید) و به هجوم آوردن ورگ (مش 
آمدهای ناگوار) و زشت گردی شبها و روزها (ناهمواری و نگشتن 
خواهش و آرزوی شخص) بترسانر و به اخبار گذشتگان ( رگن 
سرگذشتشان) آشنا کرده و به یأدش آور آنچه به پیش از تو از پیشینیان 
رسیده است. و در سراها و بازمانده ها و تشانه های ایشان گردش کن, 
۱ ۱ 
کرفندر. خواهی:بافت.ایشان .وا از دوستان دا دم وخ سرا تما نی 
فرود امده اند, و چنانست که نو در اندک زمانی که از انان خواهی بود 
پس منزل و آرامگاه خود را به سبب کردارهای شایسته درست کن: و 
آخرتت را به دنیای خویش مفروش, و در چیزیکه نمی دانی سخن مگو, و 
در انکه یه توف بو نیست: کفتجو مکن: و از 
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رفتن راهی خودداری کن که از گمراهی آن بترسی, زیرا خودداری در 
هنگام نشفر گرذاتی گمراهی بهتر است از انجام دادن کارهای ترسناک؛ 3 
نیکوکاری امر کن تا اهل آن گروی, و به دست و زبانت ناپسندیده را نهی 

نماد و به نلاشی:و کوشتش حونت خدانی-کن از انکه ان زا ۳ 
راه خدا (با دشمنان دین و نفس اماره) جهاد کن جهادیکه فا فرش او است 
(تا جائی که توانائی داری از جهاد خودداری نما) و در راه خدا از سرزنش 
سرزنش کننده باک نداشته باش (در امر به معروف و نهی از منکر و ساثئر 
احکام الهی سرزنش کسی مانع انجام وظیفه ات نگردد) و برای (یاری) 
حق هر جا و به هر سختی باشد اقدام کن (از هیچگونه پیشامدی رو بر 
نگردان) و در دین کسب دانش نما (احکام آن را بیاموز) و خود را به 
شکیبائی بر نامطلوب عادت ده, و نیکو خوئی است شکیبا بودن در راه حق, 
و در همه کارها نفس خود را به خدای خویش واگذار, زیرا نو (در این 
صورت) آن را وامی گذاری در پناهگاهی که نگاهدارنده و جلوگیری که توانا 
است. و در درخواست نمودن فقط از پروردگارت بخواه (به غیر ]هت و 
نیاور) زیرا بخشیدن و نومید ساختن به دست او است, و (در هر کار از 
خدا) طلب خیر و نیکوئی بسیار کن, و در وصیت و سفارش من فهم و 
انديشه به کار بر, و از آن رو بر مگردان, زیرا نیکوترین گفتار سخنی است 
که نود دهد (تونده. آن زا به. کان توه یه آنکه نو زفنای تماید) :و 
بدان نیکوئی نیست در دانائی که (به صاحبش) سود ندهد, و سود برده نمی 
و اب سس ی 

که برخلاف دستور دین و مذهب است). 
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ای پسرک من, چون خود را پیر و سالخورده یافتم, و دیدم ناتوانی و سستی 
من در افزایش است, به وصیت نمودن خویش براي تو شتافتم, و در آن 
فضائلی آوردم بیش از آنکه مر ک.مرا دریاید و هنوز انچه. در خاطر .دارم به 
تو نرسانده باشم پا در انديشه ام کوتاهی بيایم چنانکه 0 یافته 
ام پا پیش افتد از من به تو بعضی از خواهشهای نفس,؛ یا آشوبهای دنیا 
وصیت کردم پیش از آنکه پیروی از خواهش نفس و دل بستن به دنیا بر تو 
مسلط شود, مبادا نصیحت و اندرزهای مرا نپذیری( پس مانند شتر 
سرکش گردی, و دل جوان همجچون زمین خالی است: )که تخم در ان 
نیاشیده باشند( هر تخم که در آن افشاندهنقود تبذیرد او آن را پرویاند( 
پس به ادب نمودن تو پرداختم )آداب دین و حکمتها و دانائیها و عبرتها را به 
نو باد اور نمودم ( عیشن از انکهدلت: ایز انز دوستی وبا تحت خرودر و 
عقل و خردت )به کارهای بیهوده( گرفتار شود تا با انديشه تمام خود 1 
خویش( رو آوری به آنچه بی نیاز کردانیده اند تو را آزمایش کنندکان از 
طلب و آزمایش ۳ از رنج ازمایش .یی از شده. و از به کار بردن ان 
معاف گردی, پس از ادب )بی رنج[( به تو رسید آنچه را ما )با رنج بسیار( 
به ان رسیدیم, و برای ت 


و آشکار است آنچه بر ما تاریک (پنهان) بود (خلاصه آنچه ما در طلب آن 
وت مود توق یه رآیعان آمتمه بان باداوری سود که این سخنا نبا 
مقام امامت و عصمت منافات ندارد, زیرا به طور قطع و یقین امام علیه 
السلام خود و فرزندش را در اینجا به حاخ دیکرآن گذاشته, و با این 
فرمایشها هر پدر و فرزندی را سرمشق داده است. 
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ای پسرک من و اگر چه من عمر (دراز) نکردم (مانند) عمر کسانی که 
پیش از من بودند ولی در کارهای ایشان نگریسته در اخبارشان انديشه 
نموده در باز مانده هاشان سیر کردم چنانکه مانند یکی از آنان گردیدم, 
پلکه به سبب آنچه از کارهای انها به من رسید چنان شد که من با اول تا 
آخرشان زندگی کرده ام, پس پاکیزگی و خوبی کردار آنها را از تیرگی و 
بدی و سود آن را از زیانش پی بردم, و از هر کاری برای تو پاکیزه آن را 
پر گويده. وبشندندم آن زا خهاشنم و امعلوم آن. را (آنعه شیب کرژانی 
است) از نو دور داشتم, و چنان صلاح دیدم هام که مرا کار نو وادار 
ساخت آنچه پدر مهربان را وا می دارد, و آنچه رز ادب و تربیت تو به آن 
تصمیم گرفتم- که تو را ادب و تربیت نمایم و حال آنکه تو رو آورنده ای به 
ژندکی و تازه روزگار را دریافته ای (جوان و نو رسیده ای ) و دارای نیت 
پاک و نفس پاکیزه هستی؛ و آغاز کنم یاد دادن کتاب خدا و تاویل آن و 
راههای (حقیقت) اسلام و احکام و حلال و حرام آن را به تو, در حالی که 
برای اه تو از کتاب خدا به غیر آن نمی پردازم. پس از آن ترسیدم که 
بر نو اشتباه شود آنچه مردم از روی خواهشها و انديشه هاشان در آن 
اختلاف کرده اند مانن 

د آنچه (عقائد و احکامی که) بر آنان اشتباه گردیده, و استوار ساختن آن 
هزِ چند میل به یادآوری آن برای تو نداشتم تیکوتر است نزد من از 
واگذاشتن تو را به کاری که از هلاک و تباهی آن بر تو ایمن آسوده نینلستم »؛ 


و امیدوارم که ۳ تو را در آن توفیق رستگاری عطاء فرموده به راه 
راست راهنمائیت فرماید, پس تو را به این وصیت سفارش می نمایم. 
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و بدان ای پسرک من بهترین آنچه تو از وصیت من فراگیری پرهیزکاری و 
ترس از خدا است, و اکتفاء کردن به آنچه خدا به تو واجب گردانیده, و فرا 
گرفتن آنچه بر آن کذشته اند پیشینیانت از پدران و خویشاوندان نیکویت 
(مانند ابوطالب, و حمزه سیدالشهداء و جعفر طیار) زیرا ایشان انديشه 
بینائی خود را ترک نکردند (در خود نگریسته سعادت و نیکبختی را یافتند) 
چنانکه تو در فکر و انديشه ای یس در نتیجه انديشه آنانرا به فرا گرفتن 
آنچه شناختند و باز ایستادن از آنچه مکلف نشده بودند وارد ساخت (آنچه 
برایشان آشکار گشت باور داشته طبق آن.وفتان :نخودنده وه از آنخه: هشتبه 
و9 نامعلوم ماند دوری گزیدند) پس اگر نفس نو سرباز می زند از اینکه 
آنچة خوبشاوندان. تو.تر آن: کدشتند بیدیرد"بدهنن انکه بداند همچانکه آنان 
دانسختد باید خواشت:نو در آن ظلب فمم وتحصیل علم و داناتی-بافنم نه 
اینکه در شبهات (سخنان درهم و برهم) افتاده در جدل و زد و خوردها فرو 
روی (اگر نمی خواهی طبق روش پیشینیان رفتار کنی به سخنان گوناگون 
و کردار گمراهان و گمراه کنندگان اعتناء مکن, بلکه احتیاط و خودداری را 
از دست نداده تلاش و جستجو کن تا خود حقیقت را بدست اوری) و پیش 
از نظر و اندیشه د 


ر ان ابتدا کن به کمک خواستن از خدای خود, و به رو اوردن به او برای 
کامروا شدن خویش و به ترک هر بدی که تو را در شک و شبهه انداز یا 
به ضلالت و گمراهی رساند. پس هر گاه باور کردی که دلت صاف و پاک 
گشته 2 فروتن ق فرمانبردار است. و انديشه ات کامل گردیده و (از 
پراکندگی دور و گردآمده, کین تفر ان به یک قصد باشد, بنگر و 
انديشه کن در آنچه برای تو در (اين وصیت نامه) بیان کردم, و اگر برای تو 
آنچه دوست می داری از آسودگی نظر و اندیشه ات گرد نیامده (دلت 
باکیزخ و فرمانبر گشت و انديشه ات پراکنده بود و قصدهای گوناگون 
داشتی) بدان تو مانند شتریکه پیش رویش را نبیند در خبط بوده بینا 
بیستی, و در تاریکیها (گمراهیها) می افتی, و طالب دین نیست کسی که 
خبط کرده به راه ندانسته رود, يا (حق را به باطل) بیامیزد! و (در این 
صورت) درنگ در چنین حال (به عقل و علم) نزدیکتر است. 
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پس ای پسرک من وصیت و سفارشم را دریاب. و بدان آنکه قز ند 
اختیار او می بااشد زندگی هم در اختیار او است, و آفریننده می راننده 
است.؛ و نیست کننده باز گرداننده است.؛ ۰ کننده رهاننده است 
(خلاصه در کارها موثری جز خدای بی همتا نیست) و دنیا پا برجا نمانده 
مگر بر آنچه خدا برای آن قرار داده از بخششها و آزمایش و پاداش در روز 
رستخیز» و بر آنچه خواسته از آنچه نمی دانیم. پس اگر چیزی از امور بر تو 
مشکل شد (نپندار که از روی حکمت و مصلحت نبوده, بلکه) آزنن ناداتق 
خود به ان پندار, زیرا| تو در نخستین بار افرینشت نادان بودی پس دانا 
شدی, و چه بسیار است چیزی که تو به (حکمت و مصلحت) آن نادانی و 
اندیشه ات در آن سرگردان نود وبا تنت .در آن کا است. پس از آن 

به آن بینا گردی. پس چنگ زن به (ریسمان رحمت) ایجاد کننده و روزی 
بخشنده و آفریننده اندام زیبایت, و باید پرستش و ند کت برای او و 
ره‌آوردتت یه اوء و ترست از او باشد. 
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و بدان ای پسرک من, کسی خبر نداده از خدا چنانکه پیغمبر. صلی الله 
علیه و اله, خبر داده است. پس او را پیشرو (سعادت و نیکبختی) خود 
دانسته, و پیشوای نجات 0 از عذاب و سختیها( قرار ده, و من از 
نصیحت و اندرز دادن به تو )در این باب( کوتاهی نکردم, و تو هرگز در فکر 
و اندیشه برای )سود( خودت به پایه فکر و اندیشه من برای تو هر چند 
سعی و کوشش نمائی- نمی رسی. 
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و بدان ای پسرک من, هر گاه برای پروردگارت شریک و انبازی بود 
پیغمبران او هم برای (راهنمائی) تو می امدند, و نشانه های پادشاهی و 
تسلط او را می دیدی, و کردار و صفات او را می شناختی: ولکن خدا یکتا 
است چنانکه خود را وصف فرموده (در قرآن کریم سس 19 0 110 می 
فرماید: اتما الیکم اله واخدعنی جدای ما دای بکنا است ) کستن نا او 
در پادشاهیش مخالفت نمی کند, ۵ هر کل آز تین نمی رود و همیشه بوده 
(ابدی و ازلی) است. اول است پیش از همه چیزها بی اولیت (اول حقیقی 
است نه عددی, زیرا اگر برای او اولیت باشد مسبوق به عدم و نیستی می 
گردد, و محدث و نو پیدا می باشد, و این صفت شایسته ممکن است نه 
فاخی اه ار ات مدای هم اتاده اناز هر سرا ای سا ایا 
بااشد به عدم و نیستی خواهد پیوست؛, پس واجب الوجود لذاته نخواهد بود) 
بزرگ است از اينکه ربوبیت و پروردگاری او به سبب احاطه ولی يا چشمی 
اتبات نود (برتر اشت‌ار اینکه دلها به غلم و انانی با جشهها به‌دیدن کنه 
ذات و صفات او را درک کرده بشناسند, زیرا| و هرن محاط و محد ود 
سزاوار است از چون توئی که به جا اورد با کوچکی 
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قدر و منزلت, و کمی توانائی, و زیادی و ناتوانی. و بسیاری نیازمندی به 
پروردگارش, در طلب طاعت و بندگی, و ترس از عذاب و کیفر, و بیم از 
غضب و خشم (دور شدن از رحمت او), زیرا امز کردم توا یی یه 
نیکوئی, و نهی نفرموده است مگر از زشتی (شارح بحرانی در اینجا می 
فرماید: متعزله در باب مسئله حسن و قبح عقلی , به. این کلام و مانتد آن 
تمسک نموده آند). 
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ای پسرک من, تو را از دنیا و چگونگی و از بین رفتن و درگذشت آن آگاه 
ساختم. و از آخرت و آنچه برای اهل ان در ان سرا آماده گشته با خبر 
نمودم, و برای تو در امر دنیا و آخرت مثلها زدم تا به آنها عبرت و پند گرفته 
از آنها پیروی کنی ! مثل کسی که دنیا را با آزمایش شناخته مانند مثل گروه 
مسافرینی است که در جای قحط و تنگی که موافق (آرژزه و خواست) 
ایشان نیست جای پر اب و گیاه و گوشه سبز و خرمی را قصد کنند, و رنج 
راه و دوری يار و سختی سفر و ناگواری خوراک را بر خود هموار نمایند تا 
به فراخی سرای خویش و جایگاهشان برسند؛ پس ا ار ها وه 
آزاری نمی پابند, و در صرف اندوخته (خویش) در آن راه غرامت و تاوان 
نبینند (آری رنج و سختی راحت و آسودگی باشد در جائیکه بنده راه او پوید, 
و زیان و تاوان سود گردد آن را که وصال جانان جوید) و نیست چیزی 
خوش آیندتر نزد ایشان از آنچه آنها را به منزل و جایگاهشان نزدیک نماید, 
و داستان کسی که فریب دنیا خورد (و آخرت را ندیده انگارد) چون داستان 
ار ی و 
(خواست و آرزوی) آنها نبود آمدند به منزل و جایگاه قحط و تنگی, ۰ و هی 
چیزی نزد ایشان ناروات 


ر و سخت تر نیست از جدائی جائیکه فن رن بودند آنگاه که ناگهان به جای 
نو رسیده و به سوی آن می ایند ! 
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ای پسرک من؛ در آنچه بین تو و دیگری است خود را ترازو قرار ده, پس 
برای دیگری بیسند آنچه برای خود می پسندی, و نخواه برای دیگری آنچه 
برای خود نمی خواهی, و ستم مکن چنانکه نمی خواهی به تو ستم شود و 
کی راوس رارق و تیوه برس ان ارو ترا 
که از دیگری زشت پنداری, و از مردم راضی و خشنود باش به آنچه که تو 
خشنود می شوی برای آنها از جانب خود, و آنچه نمی دانی مگو و اگر چه 
دانسته ات اندک باشد, و آنچه دوست نداری برایت گفته شود مگو. و بدان 
گردنکشی و خودبینی ناروا بر خلاف حق و آفت خردها است, پس در کسب 
معاش خویش تلاش کن و برای دیگری خزانه دار مباش (با از مال فداراتی 
گرد مکن و برای دیگران مگذار) و هر گاه به راه راست خویش رسیدی 
(راه حق را یافتی) پس باش در فروتن تر و فرمانبرترین حالات برای 
پروردکارت. 
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و بدانکه در جلوت راهی است دور و دراز و بسیار سهمگین, و در آن تو را 
برساند با سبک بودن پشتت (از بار گران معاصی و نافرمانیها) پس بیش از 
طاقت و توانائی بر پشت خود بار مکن که سنگینی ان تو را بیازارد (که در 
راه مانده خود را نتوانی به دیگران برسانی) و هر گاه نیازمند و درمانده ای 
را بیابی که توشه تو را به سوی روز رستخیز ببرد و فردا در هنگام 
نیازمندیت ان را به تو برساند پس او را غنیمت شمرده توشه خود را بر او 
بنه, و بسیار به او کمک کن در حالی که توانا هستی که شاید ِ 
تنکدنستین) او را بطلبی و نیابی, و عنیمت بدان کسی را که در زمان بی 
نیازیت از تو دام بخواهد تا در روز تنگدستیت به تو پس دهد. 
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و بدانکه در جلو تو گردنه بسیار و دشواری است., که در آن سبعبار از 
گرانار ورس یر ارت هک رو ر از تندرو زشت و درمانده تر است. و 
فرود گاه و در آن راه ناچار بر بهشت است پا بر آتش, پس پیش از 
خرمی بدست آورد) و پیش از رفتنت ۹۳ 2۳ بان که و آن رک 
وسیله خشنود گرداندن نیست, و کسی به دنیا بر نمی گردد (در آنجا کار 
نیکی نمی توان انجام داد تا از گناه در گذرند و به دنیا باز گشتی نمی باشد 
تا از کردار زشت توبه نمایند). 
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و بدان آن خدائی که به دست (قدرت و تواناتی) او است خزانه های 
آسمانها و زمین دعاء و درخواست را به تو آجازه داده. و پذیرفتن را ضامن 
است, و به تو فرموده که از او بخواهی تا ببخشد. و رحمت و 
مهربانی بطلبی تا مهربانی کند, و بین تو خود کسی را نگذشته که او را از 
تو بپوشد, و تو را ناچار نگردانیده که نزد او شفیع و میانجی ببری, و تو را 
از توبه و بازگشت جلو نگرفته ار بدی کرده باشی, و به کیفر (گناه) تو 
شتاب ننموده, و رسوایت ت نکرده آنجا که شایسته رسوا شدن بودی, و 2 
پذیرفتن توبه و بازگشت به تو سخت نگرفت. و به سبب گناه تو را در تنگی 
نیانداخت , و از رحمت نومید نفرمود, بلکه خودداری تو را از گناه حسنه و 
کار نیک قرار داد و سیثه و کار بد تو را یک گناه و حسنه و کار نیکویت را 
ده برابر شمرد, و برای تو در توبه و بازگشت و خشنود ساختن را کشود, 
پس هر وقت او را بخوانی صدایت را می شنود, و هر گاه با او مناجات و 
راز و نیاز ز کنی راز دلت را میداند. پس خواست خود را به او می رسانی, و 
راز دلت را پیشش اشکاز عت سازی, و از آنده خها تن به او شکایت و 
درددل صف نو و از او چاره نب را می خواهی, و بر کارهایت 
کمک و یاری می جوتی, 
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و از خزانه های رحمتش می خواهی انچه را که غیر او بر بخشیدنش تواآنا 
نیست: از قبیل درازی زندگانیها و درستی تنها و فراخی روزیها و درد و 
دست تو کلیدهای خزانه هایش را نهاده به چیزی که برای تو در آن از 
درخواست از او اجازه فر موده, پس هر گاه بخواهی به سب دعا درهای 
نعمتش را بگشائی, و پی در پی رسیدن بارانهای رحمتش را درخواست 
نمائی, باید دیر اجابت و پذیرفتن خدا تو را نومید نگرداند, زیرا بخشش به 
اندازه نیت و تصمیم است (اجابت دعا نسته به خلوص نیت و استقامت 
انتت اه سا اجایت تس ار ادها ادا اهر خواشت کم مزر کر 
و بخشش برای امیدوار بیشتر باشد (چون هر چند در اجابت تاخیر شود 
درخواست بیشتر گردد و راز و نیاز بهتر کند. پس بیشتر سزاوار عطاء و 
بخشش شود) و بسا چیزی (از خداوند متعال) درخواست می نمائی و به تو 
دادم تمی :شود و بهتر از آن در دنيا.و اخرت یه بو دادم می, شود با اخابت 
۹ و بسا چیزی را می طلبی که 
اگر به تو داده شود تباهی دین نو در آن است, پس (بنابراین) باید بخواهی 
چیزی که نیکوئی آن برایت برقرار و آزار آن از تو بر کنار باشد (خلاصه 
بخواه آنچه را که موجب سعادت و نیکبختی همیشگی است( و )چون بیشتر 
درخواستها مال و دارائی دنیا است در نکوهش ان می فرماید:( مال برای 
تو نمی ماند, و تو برای آن نخواهی ماند )در اخرت با تو نیست که سود 
بخشد, و تو در دنیا نمی مانی که از آن بهره ببری. 
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و بدان که نز تو آفریده شده ای برای آخرت نه برای دنیاء و برای نیستی نه 
برای هستی, و برای مردن نه برای زندگانی, و تو در جای کوج می باشی, 
و در سرای موقت و در راه به سوی اخرت هستی (پس دلبستن به چنین 
جائی روا نیست) و تو رانده مرگی که گریزنده آتران رهائی نمی یابد, و 
جوینده آن را ار هر را 
باش بترس از اينکه مرگ تو را دریابد در وقت گناه کردن که با خود می 
گفتی از آن توبه می نمایم و بین تو و انديشه ات جدائی اندازد که در اين 
حال خود را تباه ساخته ای (زیرا با چنین انديشه دور از خردمندی گناه کرده 
وه کیفر آن. کرفتار شنت آی). 
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ای پسرک من, به یاد مرگ و به یاد پیشامدهای بعد از مرگ که ناگاه به آن 
درآئی بسیار باش, تا وقتی که مرگ نزد تو آید خود را آماده نموده و (سلاح 
خویش را پوشیده) کمر بسته باشی, و مبادا ناگاه مرگ تو را دریابد که 
(آماده آن نباشی) بر تو غلبه نماید! و بترس از اینکه گول بخوری به 
دلبستگی و اعتماد اهل دنیا به آن و حرص و دشمنی آنان بر سر آن که 
نم سا و ما 
هذه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون 
یعنی زندگانی ِ فسون و بازیچه ای بیش نیست و اگر بدانند آخرت 
سرای زندگانی است) و دنیا خواهان مانند سگهای فریاد کننده و درندگانی 
شکارجو هستند, بعضی از آنها را از بعضی دیگر بد آمده فریاد کند, و توانای 
آنها ناتوانشان را بخورد, و بزرگ آنها بر کوچکشان با زور زیان رساند مانند 
چهارپائی باشند که بعضی از آنها بسته شده اند (مثل کسانی که بینای بدین 
نیستند, ولی , به ظاهر شرع رفتار نموده نموده از معاصی و گناهان می 
پر هی ند , ترآ چون چهاریائتی هستند که چراننده ار را بسنه؛ چنانکه 
۱ ۱ 9 ۱۱ از کر 7۳۳ 


اند 


ص: 929 


خردشان را و در بیراهه سوراند, چهارپایانی هستند سر داده شده برای 
چرای افت و زیان در بیابان ساخت و دشوار! چوپانی ندارند که 
نگاهداربشان نماید, و نه چراننده ای که بچراندشان !| دنیا ایشان را به راه 
کوری و کمراهت می برد, و دیده هاشان را از دیدن نشانه هدایت و 
رستگاری پوشانده, پس در گمراهی ان سرگردانند. و در نعمت و خوشی 
آن فرو رفته, و (بر اثر شیفتگی و دل بستن به آن) آن را پروردگار خود 
قرار داده اند, پس دنیا با آنان بازی می کند (عقلهاشان را ربود) و ایشان 
هم با دنیا بازی می کنند (سرگرم به آنند) و آنچه (مرگ و سختیهای بعد از 
ان رو تسیر ار کون بو ان است فراموش کرده اند !! اندکی مدارا 
کن و مهلت ده تا تاریکی برطرف شود که گویا هودجها رسید (مسافرین 
وارد شدند) ! نزدیکست شتابنده بپیوندد (بزودی دلباختگان دنیا به کاروان 
پیشین که هنوز به جایگاه همیشگی فرود نیامده اند می رسند, و کیفر 
کردارشان را خواهند دید). 


ص: 9209 


و بدان ای پسرک من, هر که شتر سواری او شب و روز را برود و پس او 
را هم می برد اگر چه خود او راه نرود, و راه را می پیمابد اگر چه در 
انستراخت و ارامش باشد ( کنابه: از«ايبکه: انشان-دن و پندارد که ماندنی 
نیست غافل از اینکه شب و روز او را سیر می دهد تا زندگانیش را به پایان 
رساند). و یقین بدان و باور کن که هرگز به آرزوی خود نخواهی رسید, و 
هرگز از مرگ خویش نتوانی زستت؛ او بو در راه کسانی هستی که پیش از 
تو بودند. پس (با اين صورت که از مرگ چاره ای نیست) در تلاش (مال و 
دارائی) مدارا| کن و اسان گیر, و در انچه کسب میشود سعی و کوشش 
نیکو نما (حریص نباش که نتیجه آن هلاک و تباهی است) زیرا بسا تلاش 
است که موجب نیستی مال گردد, و نیست هر تلاش کننده ای دريابنده, و 
هر میانه رو نومید گردیده, و گرامی دار نفست را از هر زبونی و پستی هر 
چند تو را به نعمتهای به شمار رساند, زیرا هرگز برابر آنچه از نفس خویش 
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صرف می کنی عوض نخواهی یافت. و بنده دیگری مباش (به طمع مال و 
جاه کسی سر فرود نیاور) که خدا تو را آزار گردانیده, و چه خوبی دارد 
نیکوئی (مال و جاهی) که نرسد مگر به بدی (ریختن آبرو نزد دیگری) و چه 
سودی دارد گشایشی که به دست نمی آید مگر به دشواری؟! و بر حذر 
باش از اینکه شترهای طمع و آز تو را به تندی با آبشخورهای تباهی ببرند 
(بر اثر طمع و آز به دنیا و کالای آن.مرتکب خرام. مشیو. که به عغذاب الهت 
گرفتار خواهی شد) و اگر توانائی داری که بین تو و خدا بخشنده ای نباشد 
چنان خواه (آبروی خود پیش دیگری مریز) زیرا تو (از خون دنیا) قسمت 
خویش را می یابی, و بهره ات را می بری ! و اندک از جانب خداوند سبحان 
برتر و ارجمندتر است از بسیاری که از خلق او برسد هر چند همه از او 
است. 
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و تدارک آنچه از تو بر اثر خاموشیت نرسیده آسانتر است از دریافتنت 
چیزی را که به سبب گفتارت از دست رفته (زیرا سخن در اختیار تو است 
تا زمانی که نگفته باشی, و چون گفتی تو در اختیار آنی, پس خاموشی از 
پر گوئی بهتر است) و نگاهداری چیزیکه در ظرف است باستواری بند آن 
است (اگر بند مشک سست باشد آب می ریزد و از بین می رود, همچنین 
اگر بند زبان شخص محکم نباشد سخن بیجا از آن بیرون آید و پشیمانی را 
سودی نیست) و نگاهداری آنچه در دو دست تو است نزد من بهتر است از 
خواستن آنچه در دست دیگری است (مال و دارائی داشتن بهتر از اسرافی 
است که شخص را به دیگری نیازمند سازد) و تلخی نومیدی (درویشی) 
نیکوتر است از دست دراز نمودن به سوی مردم, و کار با عفت و پاکدامنی 
خوبتر است از توانگری با گناه و بزه, ره راز خود را بهتر نگاه می دارد 
(چون کوشش برای پنهان داشتنش از دیگری بیشتر است) و بسا کوشش 
کننده در چیزی است که او را زیان می رساند, پرگو هرزه گو می شود و 

هر که (در کار دنیا و آخرت خویش) انديشه 7 3 
۱ ۱۱ 
است حرام. و ستم بر ناتوان زشت ترین ست 
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مست. جائیکه مدارا و همواری سختگیری و درشتی باشد سختگیری و 
و ی ی ی 
است, و انجا که عقل بکار ناید دیوانگی در آن شاید) بسا دارو درد و درد 
دارو گردد (گاهی مصلحت شخص در درویشی و بیماری است نه توانگری 
و تندرستی) و بسا پند دهد کسی که نباید پند دهد و پند خواسته شده 
خیانت کند (بسا دشمن خردمند و دوراندیش یا نادان به سود و زیانت تو را 
پند دهد, و دوستت خیانت کرده راه نیکوئی را به تو ننماید) و برحذر باش از 
اعتماد و بستگی به آرزوها, زیرا ارزوها سرمایه احمقها و کم خردان است. 
و خرد نگاهداری آزمایشها است (خردمند تجربه و آزمایش را از دست 
ندهد, و بی خبر و آن را فراموش کند) و بهتر تجربه و آزمایشی که نمودی 
آن است که تو را پند دهد. بشتاب هنگام فرصت داشتن پیش از آنکه 
فرصت اندوه گردد, هر جوینده ای (آنچه را می جوید) نمی یابد, و نه هر 
مسافری باز آید (دل به دنیا مبند و فرصت از دست مده و برای آخرت 
تولنته بر دار که فرضت وان نذتیتت تمی اب و خسافر فر ی باز بکرددا و 
از جمله تباهکاری از دست دادن توشه (تقوی و پرهیزکاری, یا صرف مال 
د وا ی وهی :نان ا توقای بق ‏ ار اسف ی رگ 
پایانی است (خردمند کسی است که اندیشه پایان کار نماید) انچه برایت 

مقدر است زود به تو می رسد (اين همه رنج مکش و دین و دنیای خویش 

تبام. نکودان) بازرکان ور شنهدا گر ( که برای به-دشست: آفردن مال-ه :ذارانن 
درياها و بيابانها می پیماید) خود را در خطر و تباهی می اندازد. و بسا مال 
اندک که برکت آن از مال بسیار, بیشتر باشد (آنچه پیشرو و پاکدامن به 
ورد خی و رکش در تا و آخوت: ی از دارانتی توانکن هگا 


است). 
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و سودی نیست در یاری کننده پست و خوار (زیرا او اگر توانا بود خود را از 
ذلت و خواری می رهاند) و نه در دوست متهم (به نفاق و دوروئی, زیرا 
اعتماد به او نیست, چون سود خویش جوید و از زیان دوست باک نداشته 
باشد) زمانه را آسان گیر و هموار دار مادامیکه شتر جوان زمانه رام تو 
است. و خود را به چیزی برای امیدواری به بیشی ان در خطر و تباهی 
میفکن (برای زیاده کردن مال و دارائی حرص مزن که به سختیها گرفتار 
خواهی شد) و بر حذر باش از اینکه شتر سواریت سرکشی کند ! (بترس از 
لجاج و ستیزگی که در کار چنان گرفتارت نماید که نتوانی رهائی یافت) و 
وادار خود را درباره برادر (همکیش و دوست) خود بر پیوستن هنگام جدائی 
او, و بر مهربانی و دوستی هنگام دوری اوء و بر بخشش هنگام بخل و 
خودداری او, و به نزدیکی هنگام دوری نمودن او, و بر نرمی هنگام درشتی 

او و بر عذر هنگام بدکاری او (خلاصه در برابر بدیهای او نیکی کن) به 
طوری که مانند آن باشد که : ۱ ۳۳ 7۷ 9 
و بر حذر باش از اينکه آنچه بیان شد در غیر جای خود به کار بری (با منافق 
چنین رفتار کنی) يا انها را درباره کسی که لیاقت ندارد (اوباش) بجا اوری 
(چون نیکی با منافق و 


نااهل تخم در شوره زار افکندن است( با دشمن دوستت دوستی مکن که 
با دوست خود 
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دشمنی کرده ای, و برای برادر )همکیش و دوست([ خود پند را خالص و بی 
آلایش گردان اجز رضای خدا| در اندرز به او قصدی نداشته باش ( خواه 
/اندرز تو نزد او( نیکو باشد یا زشت, خشم را کم کم فرو بر )خود را 
نگاهدار( زیرا| من آتا مد شیرین تر و کوار ان از آن در پایان ندیدم, و 
نرم باش در برابر کسی که با تو خشم و درشتی می کند, زیرا آنرمی تو او 
را شرمنده سازد, و( زود باشد که به تو نرمی کند )این در صورتی است 
که طرف اهل باشد وگرنه در برابر خشم او درشتی باید( و با دشمنت 
احسان و نیکی کن که آن شیرین تر از )یکی از( دو فیروزی )انتقام و به 
کیفر رساندن, و گذشت و نیکی کردن( است )فیروزی با نیکی شیرین تر و 
در نظر اشرار و بدان انتقام و قتل و غارت گواراتر است( و اگر خواستی 
از برادر )همکیش و دوست( خود قطع کرده ببری, پس جای مقداری از 
دوستیت را باقی گزار که آن دوست بتواند به آن باز گردد اگر روزی از 
روزها آن دوستی برای او پیش آید هنگام دوری جستن با زد و خورد با 
دوست هر سخنی به او مگو و هر کاری مکن, بلکه جای آشتی باقی گذار تا 
در موقع پشیمانی هر یک از شما به کار آید( و هر که به تو گمان خیر و 
کی تکفا را سس دار اجفن ای داش ده حشه سکن مد 
تو دوخته, ترک خیر 


ص: 935 


و نیکی ناروا است( و البته حق برادر را تباه مگردان به اعتماد و بستگی به 
دوستی که بین تو و او است که برادرت نیست کسی که حق او را تباه 
سازی, و باید اهل بیت و نزدیکانت نسبت به تو به بدبخترین مردم نباشند 
نزدیکانت ببخشش و نیکی تو از دیگران سزاوارترند, چنانکه گویند: چراغی 
که خانه را باید بر مسجد نشاید( و البته آشنائی مکن با کسی که از تو 
دورف خهید. آچون اشناتن با کنسن که. تمی. خواهد..موجب سترن 

شخص و ستم کردن بر خود می باشد( و باید بریدن برادرت )همکیش و 
دوستت( بر پیوستن تو با او و بدی کردنش بر نیکی ی ی 
هر چه او اسباب جدائی فراهم سازد تو موجبات پیوستگی فاحل ها ید 
ستم ستمگر بر تو بزرگ نیاید زیرا او به زیان خود )کیفری که برای 
ستمگران مقرر گشته( و سود تو )پاداشی که به شکیبای بر ظلم و ستم 
وگده شده( کوشتتن مین تمایدة و باداش کسی که تور شاد کردانیده ان 
نیست که تو او را اندوهگین سازی. 
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و بدان ای پسرک من روزی دو گونه است: روزی که تو آن را می جوئی, 
و روزی که تو را می جوید که اگر به سوی آن نرفته باشی به تو خواهد 
زتنید: چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی و تنگدستی و ستم و 
سختگیری هنگام بی نیازی (روش مردمان فرومایه آن است که چون 
نیازمند باشند فروتنی کنند, و چون بی نیاز شوند درشتخوتئی و سرکشی 
نمایند, و خداوند در نکوهش ا در قرآن کریم س 70 ي 19 می فرماید: 
ان الانسان خلق هلوعای 20 اذا مسه الشر جزوعای 21 و اذا مسه الخیر 
منوعا یعنی انسان حریص و ناشکیبا افریده شده است. چون او را زیان 
رسد بسیار بی قراری کند و چون خیر و نیکوئی مال و دارائی به او رو اورد 
از نفاق و بخشش در راه خدا سخت خود را باز دارد) سود تو از دنیایت آن 
است که جای (همیشگی یعنی آخرت) خود را : به آن اصلاح کنی (و غیر آن 
آنچه به کار بری يا بعد از خویشتن بگذاری به تو سود نرسانده دستگیری 
ننماید و اگر زاری می کنی بر آنچه از دو دستت بیرون رفته پس زاری کن 

به آنچه به تو نرسیده است )همانطوریکه زاری بر آنچه به تو نرسیده 
ستودی ند ارد رای بر ]که از دستت رفته بی فائده است. بنابراین بایستی 
به پیشامد راضی بوده برای کالای دنیا افسرده نشد( دلیل آور بر آنچه که 
نبوده به آنچه که بوده است (از آنچه می بینی به آنچه ندیده ای پی بر تا از 
بینایان .و کازاگهان باشی) زیرا امور دنیا مانند یکدیگرند, و باید از کسانی 
تبانتت. که نید دادن به. اما شود بیساند ین امین که آزردن و 
رنجاندنشان بکوشی, زیرا خردمند به ادب و یاد دادن پند می آموزد, و 
چهارپایان پیروی نمی کنند مگر به کتک, اندوههاتیکه به تو رو آورد با 
اندنشه های شکیبا نی ویک باوزی. به (خدایتعالی) از خود دور کن (به انچه 
خدا خواسته تن ده که سعادت و نیکبختی تو در ان است) هر که راه راست 
و میانه را بگذاشت از حق دوری گزیده و به خود ستم روا داشته است, 
دوست به منزله خویش است (انچه درباره خویشاوند رعایت می کنی 
درباره او نیز باید بکار بری) دوست کسی است که نهانیش راست باشد 
(آنچه در حضور اظهار می نماید در غیاب هم چنان کند. وگرنه منافق و 
دورو است که به مصحلت خود دوست جلوه می نماید) و هوا و خواهش 
وی ات ها و 
کوردلی نیک و بد سود و زیان خویش نشناسد) بسا دور نزدیکتر از نزدیک و 
بسا نزدیک دورتر از دور است (بسا بیگانه سود رساند و خویشاوند زیان) و 
غریب و دور از وطن کسی است که او 
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را دوست نبوده (هر چند در وطن باشد) کسی که از حق (گفتار راست و 
کردار درست) بگذرد راهش تنگ است (کنایه از اينکه راه حق راهی است 
فراخ و آسان با نشانه های هویدا, و راه باطل راهی است تنگ و ترسناک) 
و هر که بر قدر و مرتبه خوبش سازش داشته باشد برای او پاینده تر می 
ماند. و استوارترین سبب و ریسمانی که فرا گرفته و با آن چنگ زنی سیبی 
است که بین تو و خدا باشد (هر که به ریسمان خدا چنگ زند از هر کسی 
بی نیاز گردد) و هر که درباره تو بی پروا باشد (سود و زیانت را بکسان 
شمارد) دشمن تو است., گاه باشد که به دست نیامدن دریافتن است 
هنگامی که طمع و آز تباه کننده باشد (بسا شخص به چیزی طمع دارد که 
باعث زیان و بدبختی است و نومیدی از آن چیز مانند ان است که دریافته 
است) هر رخنه زشتی آشکار نمی گردد (سزاوار نیست آشکار نمائی) و 
هر فرصتی دریافته نمی شود (یس ان را غنیمت شمار و از دست مده) و 
بسا بینا (خردمند) که در راه راست خود خطا کند, و کور (بیخبر و نادان) که 
راه رستگاریش را بیابد (بدان که به عقل و تدبیر نیست, بلکه به توفیق 
خداوند است, پس به رای و انديشه و بینائی خود مغرور نبوده و در کارها 
به حقتعالی اعتماد داشته باش) بدی را به تاخیر انداز, زیرا هر زمان 
بخواهی به سوی ان می توانی شتافت, , و سود بریدن و جدائی از نادان 
برابر است با پیوستن بخردمند, هر که زمانه را ایمن و آسوده پندارد زمانه 
به او خیانت کند, رارسا سای 
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او را ذلیل و خوار گرداند (پس خردمند کسی است که از آن ایمن و آسوده 
و نبوده دل به آن نبندد و آن را خوار شمارد تا هر بدی که بیند برخلاف توقع 
تیه که سر دا وه بسانت نمی نقیه (هر که کوشش نمود و به 
مقصود نرسد نباید اندوه به دل راه دهد, بلکه به خواسته خدا و مقدر او 
باید راضی باشد) هر گاه (انديشه و کردار) پادشاه تغییر کند (اوضاع و 
احوال) زمانه تغییر می نماید (ابن ابی الحدید در اینجا می نویسد: 
انوشیروان عمال و کارگردانان مملکت را گرد آورد و در دست خود 
مرواریدی می گردانید, پس گفت: هر که بگوید: چه چيیز به مزروعات 
مملکت بیشتر زیان می رساند, اين مروارید را در دهن او نهم, نک کف 
آمدن ملخ: دیگری گفت: نرسیدن آب, دیگری گفت: نیامدن باران. دیگری 
گفت: وزیدن باد جنوب و نوزیدن باد شمال یعنی اختلاف هواء آنگاه به 
وزیر خود گفت: تو بگو که گمان می برم عقل تو با عقل همه رعیت برابری 
کند يا افزودن باشد, وزیر گفت: تغییر انديشه سلطان درباره رعیت؛ 


کف تفرانته اخد اد من نا تایه دانمته اند 1 
نهاد( پیش از راه از همراه و پیش از خانه از همسایه بپرس. 


ص: 939 


بپرهیز از اینکه سخن خنده آور بگوئی هر چند آن را از غیر نقل می کنی 
(چون موجب کوچک شدن شخص است پیش مردم) و بپرهیز از مشورت و 
کنگاش با زنهاء, زیرا انديشه ایشان رو به ناتوانی و تصمیمشان رو به 
سستی است, و با حجاب و پوشاندن چشمهای آنها را از دیدار باز دار 
(مگذار بیرون رفته چشمشان بر مردم افتد) زیرا سخت گرفتن حجاب 
(پوشیدگی و اراستگی) برای ایشان پاینده تر است (هر چند در حجاب 
باشند از تباهکاریها محفوظند) و بیرون رفتن اینان بدتر نیست از اوردن تو 
کسی را که از جهت ایشان اعتماد و اطمینای به او نمی باشد (خواه مرد یا 
زن» زیرا گاهی فساد اوردن بعضی از مردم به خانه بیش از بیرون شدن 
زنان است. و گاهی فساد امدن بعضی از زنان نزد ایشان بیش از مردان 
است) و اگر می توانی کاری کن که غیر تو را نشناسند. و مسلط مکن زن 
را به. انخه هه او نیوا بیست,؛ زیرا زن چون گیاهی است خوشبو نه 
کاررها اشن او را از انجام امور بازدار) و در گرامی داشتن او از آنچه 
مربوط به او است تجاوز مکن؛ و او را به طمع مینداز که شفاعت دیگری 
کند, و بپرهیز از اظهار غیرت و بدگمانی در جائی که نباید غیرت به کار برد 
(درباره زن پاکدامن بدگمان و باندک چیزی آشفته مشو)زیرا اين کار زن 
کشت را به بادرستیم و ترا که( از ناشایعتته) اراشته است به دو دلی 
و انديشه (در آن کار) وامی دارد (زنیکه به کا ر ناشایسته اهمیت دهد بر اثر 
ان ی ی 
و برای هر یک از زیردستان 
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و کارکنان خود کاری تعیین کن تا )اگر آن را انجام نداد( او را نسبت بهمان 
کار واخذه و باز پرسی کنی, زیرا اين روش سزاوارتر است تا اینکه 
کارهایت را به یکدیگر وانگزارید, و خویشانت را گرامی دار, زیرا آنان بال 
و پر تو هستند که با آن پرواز می کنی, و اصل و ريشه تو می باشند که به 
ایشان باز می گردی )از آنان کمک گرفته و به آنها سرفرازی( و دست یاور 
تو. هستند که با آن. بر دشمن. خمله مین کنی. آو پیزوز می کردی(. دين و 
دنیای تو را نزد خدا امانت می سپارم )که حفظ نموده از هر پیشامدی نگاه 
دارد( و بهترین قضاء و خواسته او را اکنون و آینده و در دنیا و آخرت برای 
تو از او درخواست می نمایم, درود بر آنکه شایسته است. 


تاه و تین بخانتة 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به معاویه (که در آن از اینکه 
مردم را گمراه کرده یا فرموده, و به تقوی و ترس از خدا پندش داده): و 
گروه بسیاری از مردم را تباه ساختی: ایشان را به گمراهی خود فریفتی, و 
در موج دریای (نفاق و دوروئی) خویش انداختی که تاریکیها (گمراهیها) آنها 
را احاطه کرده. و شبهه ها (نادرستیها) به گردشان موج می زند. پس از 
راه راستشان دور شدند (در پی حق به سوی باطل رفتند) و به پاشنه 
هاشان برگشتند (پس پس رفتند) و پشت کردند, و بر حسبهاشان (شرافت 
خاندانشان) تکیه نمودند نازیدند مگر بینایان (خردمندانشان) که (از راه 
باطل براه حق) برگشتند. پس ایشان بعد از شناختنت (که برخلاف حق 
قدم برداشته مردم را فریب مي دهی) از تو جدا شدند, و از کمک کردنت 
بیاری خدا گریختند. هنگامی که آنها را به دشواری کشاندی (به باطل سوق 
دادی) و از راه راست بر گرداندی (گمراهشان کردی) پس ای معاویه در 
(عذاب و کیفر) خود از خدا بترس, و مهارت را از دست شیطان بکش (با 
او به هم بزن و نفست را از پیروی او بازدار) زیرا دنیا از تو جدا خواهد 
گشت. و آ حون به کن تزنیی ات ور ود بر شا بشته. | 


نامه 033-به قثم بن عباس 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به قثم ابن عباس (آبن 
عبدالمطلب) که از جانب ان بزرگوار (در تمام مدت خلافت آن حضرت) بر 
مکه حکمفرما بود (رجال دانان او را نقه و مورد اطمینان و از نیکان 
اصحاب امیرالمومنین علیه السلام دانسته اند, و حضرت او را در اين نامه 
از جاسوسهای معاویه آگاه ساخته و برحذر می فرماید, و ابن میثم علیه 
الرحمه در اینجا می نویسد: سبب فرستادن این نامه آن ات 
هنگام حج جمعی را به مکه فرستاد تا مردم را به اطاعت او دعوت نموده 
کار اره علی یه شام ار دس نصا نوی که اساه اه 
السلام يا کشنده عثمان و شریک و همدست بوده, يا پاری او را تری کرده 
است, و به هر جهت برای امامت صلاحیت ندارد, و محاسن و نیکیهای 
معاویه را به گمان خود با خوش خوئیها و بخشندگی او نقل کنند. پس امام 
علیه السلام نامه را فرستاد تا قثم اين عباس را بر اين کار آگاه سازد. و او 
به سیاست و تدبیر و انديشه رفتار کند, و گفته اند؛ فرستادگان معاویه 
لشگری بودند که فرستاده 1[ پابند: بعد از 
حمد خدا و دورد بر پیفمبر اکرم جاسوس من در مغرب )شام که از 
شفر‌های غرتی اسر نوشته و.هرا اعاخ 


می سازد که به سوی حج گسیل گشته مردمی از اهل شام با دلهای نابیناء 
و گوشهای کر و دیده های کور مادرزاد. کسانی که حق را از راه باطل می 
جویند (گمان دارند با پیروی_ از معاویه بدین حق می رسند) و در معصیت 
آفریننده و نافرمانی خدا از آفریده شده پیروی می کنند (فرمان معاویه و 
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و به بهانه دین شیر دنیا را می دوشند (برای بدست آوردن کالای دنیا به:نام 
دین و نهی از منکر گرد آمده با امام زمان خود مخالفت می نمایند) و دنیای 
حاضر را به عوض آخرت نیکوکاران پرهی زکاران می خرند (به جای نیکبختی 
و بهشت جاوید آتش دوزخ و کیفر الهی را اختیار می کنند) و هرگز به خپر و 
نیکی نرسد مگر نیکوکار, و هرگز کیفر بدی نیابد مگر بدکردار, پس بر آنچه 
در دو دست تو است (حکومت مکه و حفظ نظم و آرامش آن) پایداری و 
ایستادگی کن ایستادگی شخص با احتیاط کوشنده. و پند دهنده خردمند که 
پیرو پادشاه و فرمابردار امام و پیشوایش می باشد, و مبادا کاری کنی که 
به عذرخواهی بکشد. و هنگام خوشیهای فراوان زیاد شادمان (که موجب 
کبر و سرکشی است) و هنگام سختیها هراسان و دل باخته ( که باعث 
شکست و از دست دادن دلاوری است) مباش, و درود بر شایسته آن. 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به محمد ابن ابی بکر هنگامی 
که خبر دلگیری او از عزلش از حکومت مصر و نصب مالک اشتر به حضرت 
رسید, و اشتر در بین راه پیش از رسیدن به مصروفات نموده بود (کشته 
شده, چنانکه داستان او در شرح نامه پنجاه و سوم بیاید, و امام علیه 
السلام در اين نامه سیب مصلحت نصب مالک را بیان فرمود): پس از حمد 
خدا و درود بر پیغمبر اکرم, خبر دلگیربت از فرستادن اشتر به کار تو به من 
رسید, و اين کار من برای کندیت در سعی و کوشش و زیاد کردن تلاش تو 
نبوده زیر توانائی خود را بکار برده ای. ولی کاری که از اشتر ساخته ۳9 
تو ساخته نیست و اگر آنچه در زیردست تو است حکومت مصر از تسلط 
تو بیرون سازم تو را به چیزی (شهری یا کاری) حکم سازم که سنگینی و 
مصر حاکم ساختم برای ما مردی بود خیراندیش (چنانکه تو هستی) و بر 
دشمن ما چیره و توانا (که تو آنطور نیستی) پس خدایش بیامرزد که 
روزگارش را (به سعادت و نیکبختی) به سر رساند, و با مرگ روبرو شد, و 
ما از او خورسندیم, خداوند رحمت خود را , به او عطا فرماید, و پاداشش را 
دو چندان گرداند. پس (اکنون که مال 


ک کشته شده و به مصر نرسیده( به سوی دشمن رو )در شهر نمان تا 
دشمن به سوی تو آید( و با بینائی روان گرد )احتیاط و آرامی در کار و 
را ۱ مت کی جنگد بشتاب 
کیمک که بر کف فیروری بایدر ی نها را هراه پرورد کارت بخوان )۰ 
اسان با ان گس ار دس خر است نه از 
روی هوای نفس( و از خدا| بسیار یاری طلب تا نگاهداردت از آنچه 
) گرفتاریها که( تو را به غم و اندوه انداخته, و بانیت کنو در انحه ازستخقی ما 
که( به تو رسیده است.؛ اگر خدا )فتح و فیروزی برای تو( خواهد. 


نامه 5-به عبدالله بن عباس 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن عباس (که از 
جانب آن بزرگوار حکمفرمای بصره بود) بعد از کشته شدن محمد ابن ابی 
بکر در مصر (نوشته و او را از شهادت محمد و تسلط عمرو ابن عاص و 
لشگر معاویه بر مصر اگاه می سازد): پس از ستایش خدا و دورد بر 
حضرت مصطفی, مصر را فتح کردند (لشگر معاویه ان را گرفتند) و محمد 
ابن آبی بکر که خدایش بیامرزد شهید شد. از خدا مزد و پاداش او را می 
توا که راو با ری فر اند مان دارگ رن رم شید 
و شمشیری برنده. و ستونی جلوگیرنده بود (محمد ربیب یعنی پسر زن 
امام علیه السلام بود. چون مادرش اسماء دختر عمیس خشعمیه است., و 
او خواهر میمونه زوجه پیغمبر و خواهر لبابه مادر فضل و عبدالله - 
عباس ابن عبدالمطلب می باشد., و از زنان هجرت کننده به حبشه بود, در 
آن هنگام زوجه جعفر ابن ابیطالب بود که در حبشه محمد و عبدالله و عون 
پسران جعفر را زائید, و بهمراهی جعفر به مدینه باز گشت, و پس از 
شهادت جعفر در جنگ موته ابوبکر اسماء را به همسری خویش برگزید و 


مجمد از او پیدا شد, 
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پس از وفات ابوبکر امیرالمومنین علیه السلام او را گرفت و یحیی ابن 
علی از او است, خلاصه چون محمد را امام علیه السلام تربیت نموده بود 
او را فرزند می خواند, چنانکه در شرح سخن شصت و هفتم گذشت( و من 
مردم را به رفتن سوی او ترغیب نموده بر می انگیختم, و به یاری او پیش 
از کشته شدنش امر می نمودم, و ایشان را پنهان و آشکار )برای کمک به 
او( می خواندم. و نه یکبار بلکه دوباره د و خود را از سر گرفته بای ان 
را آغاز می کردم. پس بعضی از آنان با نگرانی و بی میلی می آورند. و 
برخی به دروعغ بهانه.می آمزوکد, و گروهی نشسته بی آاعتنا بودند. از خدا 
می خواهی که مرا از ایشان به زودی نجات داده رها سازد که به خدا 
سوگند اگر نمی بود آرزوی من به شهادت )کشته شدن در راه خدا( هنگام 
ملاقات با دشمنم, و دل به مرگ نمی نهادم هر آینه نمی خواستم یک روز با 
اینان بمانم, و نه هرگز با آنها روبرو شوم ازیرا ب چنین مردمی فیروزی بر 
دی کی ما ی ای ایا ای ی ار ار را 
نیافته شهادت و کشته شدن در راه خدا را دریابم(. 


نامه 6 به عقیل 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به برادر خود عقیل ابن ابیطالب 
درباره لشگری که امام علیه السلام به سوی بعضی دشمنان فرستاده بود» 
و ان در پاسخ ناه تفیل نود نف آن حضرت (علمای رجال درباره عقیل 
اختلاف دارند. بعضی او را از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام دانسته 
ستوده اند, و شیخ صدوق علیه الرحمه در مجلس بیست و هفتم از کتاب 
امالی به سند خود از ابن عباس روایت کرده: علی علیه السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پرسید: عقیل را دوست میداری؟ فرمود: آری به 
خدا سوگند او را دوست دارم دو دوستی یکی برای خودش یکی برای اينکه 
0 او را دوست داشت, و برخی او را نکوهش نموده اند برای 

پیوستن به معاویه و رها کردن 0 را ولی مرحوم 
داشتن عقیل چون یا السلام و پسر عمویش رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و فرزندش حضرت مسلم است درباره او سخن نمی 
گوئیم, ولکن به خبر از او اعتماد و اطمینان نداریم, خلاصه امام علیه 
السلام در اين نامه در اين نامه از بد رفتاری قریش شکایت و دلتنگی کرده 
و استقامت و ایستادگی خویش را در راه خدا با تحمل هر پیشامد گوشزد 
می نماید(: پس )اینکه نوشته ای دشمنم 
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فیروزی يافته و شیعیانم مرا یاری نکرده از درست نیست. بلکه( لشگر 
انبوهی از مسلمانان به سوی او دشمن فرستادم, چون این خبر به او رسید 
به گریز شتاب کرد و پشیمان برگشت. و لشگر من بین راه به او رسیدند 
وقتی که آفتاب به غروب نزدیک بود, , پبس اندکی مقاتله نموده با هم 
خک ند ین 1 ولا ان وس با هم ان خی نوات ایک چگ 
نکردند. خلاصه خیلی زود جنگشان بسر رسید, یا آنکه اندکی با هم جنگیدند 
مانند کف لا فلا کف ااست. کفته مین ود ای نی که رید انخاه 
بگیرد( پس 0 نکرد فک تیدا یو تا اینکه با اندوه رهائی یافت بعد از 
انکه گلویش را سخت فشرده بودند» و از او به جز نیم جانی باقی و 
اس ری با را ای بات ار اک کی 
برادرزاده ها را برداشته به سوی تو شتابم اگر زنده مانیم با تو باشیم, و 
اگر بمیریم با تو بمیریم( پس قریش و سخت تاختنشان در گمراهی و 
جولانشان در دشمنی و ستیزگی و نافرمانیشان را در سر گردانی از خود 
رها کن )درباره آنان چیزی مگو( زیرا آنان به جنگ با من اتفاق نموده اند 
ماد افایی کف هک اولح لیم تایه هر الم کرو ورد 
پیش از من. کیفر رساننده ها به جای من قریش را به کیفر رسانند (امید 
افنت: اه سصتران .سس ود سای وا کون یشان یس که 
خویشاوندی 9 یدنه( ان ماه نگزاشتند) و سلطنت 
احلافت اس سادوم سول خدانرا چه ان کته اه ها مر ات اه و 
ربودند 
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(سبب اینکه امام علیه السلام حضرت رسول را پلسر مادر نامیده آن است 
که حضرت عبدالله پدر حضرت رسول با حضرت ابوطالب پدر حضرت امیر 
پسران عبدالمطلب که از مادر جدا| بودند, و گفته اند: که فاطمه بت اسد 
مادر حضرت امیر حضرت رسول را در کودکی در خانه ابوطالب پرستاری 
نموده است و پیغمبر اکرم درباره او فرموده: فاطمه امی بعد ی بعنلی 
فاطمه بعد از مادرم مادر من است). و آنچه از رای من درباره جنگ با 
دشمنان پرسیدی (و گفتی که جنگ با دشمن توانا بی کمک روا نیست) پسس 
او را که برخلاف دستور خدا 1 رفتار می نمایند) تا اینکه به 
خدا پیوندم (در راه او کشته شوم) انبوهی مردم گرد من بر ارجمندیم و 
پراکندگی ایشان از من خوف و ترسم را نمی افزاید (خواه کسی مرا یاری 
نماید خواه دوری گزیند در مقابل دشمن دین ایستاده خواست خدا را انجام 
می دهم( و پسر پدرت )امام علیه السلام( را گمان مدار هر چند مردم او 
را رها کنند- )کمک و یاری نکنند در پیش دشمن( خوار و فروتن باشد, و نه 
رونده زیر بار زور از سستی و ناتوانی, و نه )چون شتر رام( سپارنده مهار 
بدست کشنده و نه پشت دهنده برای سواریر که بر آن ادن سوار شود 
)خلاصه در برابر دشمن از هیچ سختی رو نمی گردانم( ولکن )سخن درباره 
قریش و خویشاوندان( مانند آن است که برادر بنی سلیم ) شخصی از قبیله 
بنی سلیم عباس ابن مرداس سلمی که به محبوبه خود چنانکه به او نسبت 
داده اند( گفته: فان تسالینی کیف انت؟ فاننی صبور علی ریب الزمان 
صلیب یعز علی ان تری بی کابه فیشمت عاد او بساء حبیب یعتی اگر از 
من بپیرسی چونی؟ بر سختی روزگار بسیار شکیبا و توانا هستم, دشوار 

است بر من که غم و اندوهی در من دیده شود تا دشمنی شاد یا دوستی 
اندوهگین گردد )پس از این رو سخن از قریش در میان نمی آورده درد دل 
و رنجش خود را از بد رفتاریهای آنان اظهار نمی کنم(. 


تافید 97 تیه حانج 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به معاویه (که او را نکوهش 
نموده و یاری نکردن عثمان را از او دانسته): پس خدا را تسبیح نموده از 
هر عیب و نقصی منزه می دانم شگفتا چه بسیار است هواپرستی و 
خواهشهای پدید آمده و سرگشتگی پیروی نموده تو با تباه ساختن آنچه حق 
است, و دور انداختن آنچه مورد اطمینان است, حقائقی که پسندیده خدا و 
دلیل بندگانش می باشد (خلاصه چه بسیار گرفتار خواهشهای نفس اماره 
بوده و دنبال گمراهی گرفته ای, همواره به بدعتی مردم را فریفته برای 
گمراهی خود سبیها می جوئی) و اما بسیار جدال و پر گفتن تو درباره 
عثمان و کشندگانش (و اظهار مظلومیت او و خونخواهی تو بی مورد 
است, زیرا) عثمان را هنگامی پاری کردی که به سود خودت بود, و هنگامی 
که برای او سودمند بود او را یاری نکردی (عثمان پی در پی به معاویه نامه 
نوشته از او کمک می خواست. معاویه وعده می داد تا کار بر او تنگ شده 
او را محاصره نمودند» معاویه یزید ابن اسدالقسری را با لشگری روانه 
ساخت و یه او گفت: میزوی و در ذی خشت نام موضعی در هشت 
ی داعم وا و ی مار ارو اس واه 
انجام مده و قبل از دستور من از آنجا کوچ مکن, و در پرده به او فهماند که 
غرض آن نیست که تو خود را به عثمان رسانده او را یاری کنی؛ بلکه 
مصلحت دیگر در نظر دارم. تو آنجا باش تا ببینم چه می شود او نیز چندان 
در آن موضع ماند که عثمان کشته شد و معاویه او را با لشگر شام باز 
خواند و درصدد به دست آوردن خلافت برآمد و درود بر شایسته آن. 
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نامه 038-به مردم مصر 


ص: 952 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اهل مصر هنگامی که مالک 
اشتر را برایشان حکومت داد (انان را ستوده و به پیروی از او امر فرموده, 
وقتی که امام علیه السلام مالی اشتر را به جای محمد ابن ابی بکر روانه 
مصر نمود و این نامه را نوشت اهل مصر دو دسته بودند. دسته ای هوادار 
عثمان و معاویه که با محمد مخالفت می نمودند, و دسته بیشتری دوستان 
امیرالمومنین علیه السلام بوده که در کشتن عثمان کوشش نموده بودند, و 
نامه حضرت خطاب به ایشان است). این نامه از بنده خدا علی 
امیرالمومنین است به سوی گروهی که برای خدا به خشم آمدند, هنگامی 
که در زمین او معصیت و نافرمانی کردند, و حق او را بردند (از امر و 
فرمانش پیروی ننمودند) پس ستم سراپرده بر سر نکوکار و بدکار ساکن و 
مسافر زد, و (مردم به طوری برخلاف انچه خدا و رسول فرموده بودند 
رفتار می نمودند که) معروف و کار شایسته ای نبود که از توجه به ان 
آسودگی رو نماید, و نه منکر و زشتی که از آن جلوگیری شود (خلاصه در 
زمان عثمان معروف ترک و منکر متداول بود, و از اين سخنان بیزاری از 
رفتار عثمان و اطرافیان و کار گردانانش هویدا است. ولی دلیل نیست که 
امام علیه السلام راضی به کشته شدن عثمان 


بوده و از این جهت اهل مصر را ستوده باشد چون در کشتن او کمک نموده 
به. قدیته: آمده بودند.. بلکه آنان را از جهت اینکه درصدد نهی از مه 
بزآمدم: بودند. ورم است. پس: یکی از ندهان: دا راربه. هی ها 
فرستادم که در روزهای ترسناک خواب نمی رود, و از دشمنان در 
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اوقات تیم .9 هراس باز نگشته نمی ترسد, بر بدکاران (که از حق رو 
برگردانیده پیرو کر هی اند) از سوزاندن آتش سخت نر است (چنان 
دلاوری است که دشمنان را از پای در می آورد) و او مالک پسر حارت 
برادر (از خویشان و قبیله) مذحج است (و مذححج نام قبیله ای است در 
سخنش را بشنوید. و امر و فرمانش را در انچه مطابق حق است پیرو 
باشید, زیرا نا است از شمشیرهای خدا که تیزی ان کته لضف 
شود و زدن آن بی اثر نمی گردد (به هر جا زده شود می برد) پس اگر 
شما را امر کند که (به سوی دشمن) بروید روانه گردید, و اگر فرمان دهد 
که نروید بمانید که او (در هر کاری) پیش نمی افتد و برنمی گردد, و رو 
برنمی گرداند و جلو نمی رود مگر به دستور و فرمان من, و به داشتن او 
شما را بر خود برگزیدم (با اينکه به او نیازمندم به سوی شما روانه اش 
نمودم) به جهت خیرخواهیش برای شماء و استواری دهن بند او بر دشمنتان 
(که دهانه بر دهان دشمن می زند تا او را از پای دراورد. 


نامه 039-به عمروعاص 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عمرو ابن عاص (که بر 

گمراهی و پیروی از معاویه او را سرزنش فرموده): پس (از بر 
هدایت یافتگان رستگار شده. بدانکه) تو دین خود را تابع دنیای کسی 
(معاویه) قرار دادی که گمراهی و آشکار است, پرده او دریبده (گفته اند؛ 
معاویه هر گونه کار غیرمشروع و زشتی مرتکب می شد: شراب می 
نوشیده, جامه حریر می پوشیده, ظروف طلا و نقره بکار می برده, ولی از 
خوف طمر در زمان خلافت او بسیاری از آنها زا در پنهانی می نمود, و در 
عهد عثمان پروائی نداشت, و چون بر دعوی خلافت تصمیم گرفت بعضی 
را آشکار و بعضی را پنهان می نمود) در مجلس خود شخص بزرگوار عیب 
دار و سرافکنده می نماید, و با امیزش خویش دانا را نادان می گرداند (هر 
که با اف تشتینه: اکر پاکست بای بو آکر بزر کوار است کین کرده, ف اکر با 
عقل و دانا است بی خرد و نادان می شود. يا انکه در مجلس خود از 
مار خر روا وا وا می ار داش ای الحفد در اش 
می نویسد: معاویه در مجلس خود به بنی هاشم ناسزا می گفت) پس از 


ر دارد که از پس مانده شکارش به سویش افکند, پس دنیا و آخرت خویش 
را به باد دادی (در دنیا خود را ننگین و در آخرت به عذاب الهی گرفتار 
نمودی) ! کر به خق خی می زنی. (ره ها فی آوری) آنچه (از دنیا و 
آخرت) می خواستی می یافتی, پس (اکنون که از حق روگردانده در 
گمراهی افتادی) اگر خدا مرا بر تو و پسر ابی سفیان مسلط ساخت شما 
به کیفر می رسانم, و اگر مرا ناتوان ساختید و (بعد از من) ماندید آنچه 
جلو روی شما است (عذاب و کیفر الهی) بزای شما بدتر است (چنانکه در 
عذاب و کیفر آخرت سخت تر و پاینده تر است از عذاب دنیا و درود بر 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به یکی از کار گردانانش (که او 
را از نادرستیش نکوهش نموده و از او حساب خواسته): پس از حمد خدا و 
درود بر پیغمبر اکرم, به من از تو خبر کاری رسیده که اگر کرده باشی 
پروردگارت را به خشم اورده امام و پیشوایت را نافرمانی نموده, و امانت 
خود را خوار گردانیده ای (در کارت خیانت کرده و دیگر لیاقت حکمرانی 
نداری). به من رسیده است که تو زمین را برهنه کرده ای (محصول اشجار 
و زراعات را برای خود برده و چیزی به رعیت نداده ای) پس هر چه زیر دو 
پایت بوده گرفته, و آنچه در دو دستت بوده خورده ای (اموال و دارائی بیت 
المال را تصرف کرده برای خویش اندوخته ای ) اکنون برای من حساب 
(دخل و خرج) خود را بفرست., و بدانکه حساب خدا (در روز رستخیز) از 
حساب و وارسی مردم بزرگتر است (دقیق تر است, زیرا اینجا ممکن 
است میور ۳ دورغ و برخلاف واقع تنظیم شود, ولی آنجا جز راستی کاری 
اتجام تمی گیرد) و درود بر شایسته آن. 


نامه 1 -به نی از کار گزاراتنش 
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ای تامهای ان رت ام الا اس کی ان ای هیا وه 
او را بر اثر پیمان شکنی و خوردن از بیت المال سرزنش نموده است؛ و 
بین رجال دانان و شرح نویسان بر نهج البلاغه اختلافست که امام علیه 
الساام اساسا به گام کار کا انا تشه استه عضی کته 
اند: به عبدالله ابن عباس نوشته که از جانب حضرت حاکم بصره ود ۳ 
المال را برداشته به مکه رفته و در آنجا خوش می گذرانید. دیگری گفته: 
عبدالله را مقامی ارجمنرر بوده و از خدمت و متابعت آن حضرت هیچگاه 
جدائی ننموده» و برخی گفته اند: نامه را به عبدالله ابن عباس برادر 
عبدالله نگاشته, و عبیدالله کسی است که دینش در هم و پول بوده و به 
که ور و ۱ 
راما ال شا هس ال و 
که عبیدالله ابن عباس از جانب حضرت حاکم یمن بوده و از او چنین 
ار تفل یکی نتم حلاصه موم تن ای امه رافه کدام ی ار 
پسر عموهایش که حاکم بصره بوده نوشت 


ه است: پس از حمد خدا و درود 


ص: 99_77 


حضرت مصطفی؛ من تو را در امانت خود (حکومت رعیت و اصلاح امر 
معاش و معاد ایشان) شریک و انباز خویش ساختم, و تو را چون پیراهن و 
استر جامه ام گردانیدم (همواره تو را از خواص و نزدیکترین شخص به خود 
می پنداشتم) و هیچیک از خویشانم برای موافقت و پاری و رساندن امانت 
(اموال بیت المال) به من از تو درستکارتر نبود, پس چون دیدی روزگار بر 
پسر عمویت سخت گرفته, و دشمن بر او خشم نموده, و امانت مردم 
(عهد و پیمانشان) تباه گشت, و اين امت (به خونریزی و ستم) دلیر شده 
پراکنده گردیدند. به پسر عمویت پشت سیر برگرداندی (از پیروی او دست 
کشیدی) و از او دوری کردی همراه دوری کرده هاء, و او را یاری نکردی 
همدست آنان که از یاری خودداری کردند, و به او خیانت کردی به کمک 
خیانت کنندگان پس نه به پسر عمویت همراهی نمودی, و نه امانت را اداء 
کردی, و گویا تو با کوشش خود (در راه دین) خدا را در نظر نداشتی, و 
گوبا نو (در ایمان) به پروردگارت بر حمجت و دلیلی نبودی (مانند سست 
انمانان خدا زا شناخته اور شترسزی بنداشتی) وه آن ماند که تو با اين 
مردم مکر و حیله به کار می بردی. و قصد داشتی انها را از جهت 
دارائیشان بفریبی (خلاصه منظور | 


8 اظیار ین مایت ان بو کم مرو را ههد یشان را رای ( که 
جچون بسیاری خیانت به مردم تو را توانا ساخت زود حمله نموده برچستی؛ 
و ربودی انچه بر آن دست یافتی از درائیهاشان که برای بیوه زنان و 
بتیمانشان اندوخته بودند مانند ربودن گرگ 


ص: 958 


سبک ران بز از پا افتاده راء پس آن مال را به حجاز )مکه يا مدینه( با 
گشادگی سینه )خرم و شاد( بروی, و از کنام رذن آن.بای تدش غیر تو 
را پدر مباد )اف بر تو( ها ما وا با ات ارس ار 
)رسیده برداشته( نزد خانواده ات افزده ای اسنت الهال: را مره یدز و 
مادر پنداشتی( خدا را تسبیج کرده او را از هر عیب و نقصی منزه می دانم 
)شگفتا( آیا تو به معاد و بازگشت ایمان نداری, يا از مو شکافی در حساب 
و بازپرسی )در آخرت( نمی ترسی؟ اي آنکه نزد ما از خردمندان به شمار 
فی. امد جکونة اشامندن. و شخوردن )آن مال( جائز و گوارا دانی, با اينکه 
میدانی حرام می خوری و حرام می آشامی؟ و کنیزان خریده زنان نکاح 
می کنی از مال یتیمان و بی چیزان و مومنان جهاد کنندگانی که خدا این 
مال را برای آنان قرار داده, و به آنها اين شهرها را )از دشمنان( محافظت 
و نگاهداری فرموده است !! پس از خدا بترس و مال 
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های اين گروه را به خود باز گردان که اگر این کار نکرده باشی و خدا مرا 
نة نو تهانا کرداند هر ایته درباره (به کیفر رساندن) تو نزد خدا عذر بیاورم 
و تو را به شمشیرم که کسی را بخ آن نزن اه عحر انکه خر اف داخز 
شده بزنم !و به خدا سوگند اگر حسن و حسین (علیهماالسلام) کرده بودند 
مانند انچه تو کردی با ایشان صلح و اشتی نمی کردم, و از من به خواهشی 
نمی ترسیدند تا اینکه حق را از انان بستانم, و باطل رسیده از ستم آنها را 
دور سازم, و سوگند به خدا پروردگار جهانیان: آنچه را که از مال ایشان 
برده ای به حلال اگر برای من باشد مرا تننای تعف کند که ان را برای پس 
از خود ارت بگذارم. پس ضح رویدا یعنی در چاشت شتر را آهنشته بچران 
(اين جمله مثلی است برای کسی که در جای آرام رفتن شتاب کند, اشاره 
به اینکه در صرف مال تندروی مکن) که به آن ماند که تو به آخرت (مرگ) 
رسیده ای, و زیر خاک پنهان گشته ای, و کردارت به تو نمایانده شده در 
جائی که ستمکار در آنجا بر اثر غم و اندوه (آنچه از دست داده) فریاد می 
کند. و تباه کننده (حق دیگران) برگشت (به دنیا) را آرزو می نماید, در 
حالی که آن وقت هنگام گریختن (از عذاب الهی) نیست 


ص: 960 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عمر ابن ابی سلمه مخزومی 
که از جانب آن بزرگوار بر بحرین حاکم بود او را عزل نموده, و به جایش 
نعمان ابن عجلان زرقی را گماشت (در آن عمر را ستوده و او را برای 
همراه بردن با خود در جنگ خواسته, و اين عمر پسر زن رسول خدا صلی 
اللهعلص و ال اس انا سس و انا مر ان انضار عومن حال 
دائان اين دو را از تیکان یاران ۳ عله اه ان هو در سا 
اضار از اسان اما را موف مامتا راردا مهن عصی بان 
کتب عمرو ابن ابی سلمه دیده میشود. ولی عمر ابن ابی سلمی درست تر 
است, زیرا در بیشتر از نسخ نهج البلاغه عمر ضبط شده است نه عمرو به 
واو). پس از ستایش خداوند و درود پیغمبر اکرم. من نعمان ابن عجلان 
زرقی را والی و حاکم بحرین گردانیدم. و دست تو را بدون آنکه نکوهش و 
سرزنشی برایت باشد کوتاه کردم (تو را فرا خواندم) و تو حکومت را نیک 
انجام دادی, و امانت (بیت المال) را اداء نمودی, پس (نزد من) بیا بی آنکه 
گمان بدی به تو داشته باشم یا سرزنش نموده تهمت زده گناهکارت دانم. 
پس (سبب خواستن تو آن است که) رفتن به سوی (جنگ) ستمگران اهل 
شام را تصمیم گرفته دوس 


ت دارم تو با من باشی, زیرا تو از کسانی هستی که برای جنگ با دشمن و 


بریا داشتن ستون دین (اجرای احکام اسلام) به ایشان پشت گرمم. اگر 
خدا بخواهد. 
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نامه 043-به مصقله بن هبیره 


ص: 962 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به مطلقله ابن هبیره شیبانی که 
از جانب آن بزرگوار ؛ بر اردشیر خره (نام شهری بوده در فارس) حاکم بود 
(او را بر ستمگری مسلمانان از دشمن بر آثر 
فیروزی گرفته اند( سرزنش می نماید, و رجال دانان از او به زندیق تعبیر 
می کنند یعنی مردی که در ظاهر با ایمان و در باطن کافر است.؛ و داستان 
او با معقل ابن قیس که از یاران و فداکاران امام علیه السلام است در 
شرح سخن چهل و چهارم باب خطبه ها گذشت): به من از تو خبری رسیده 
که اگر آن را به جا آورده باشی خدای خود را به خشم آورده ای (رحمت او 
شامل حالت نمی شود) و امام و پیشوایت را غضبناک ساخته ای (که باید از 
تو انتقام بکشد. زیرا خبر رسیده): که تو اموال مسلمانها را که نیزه ها و 
استهاشان آن را کرد. آورده: ی ثر سر ان ریخته شده در بین 
عربهای خویشاوند خود که تو را گزیده اند قسمت می کنی, پس سوگند به 
خدانی کف دا یر مین شکا ی اسان ترا آفرعفه اک 5 کار (که 
خبر داده اند) راست باشد, از من نسبت به خود زبونی یابی, و از مقدار و 
مرتبه نزد من سبک گردی. پس حق پروردگارت را خوار نگردانده و دنیایت 
را به کاستن دینت 


آباد مکن که (در روز رستخیز) در جرگه آنان که از جهت کردارها 
زیانکارترند خواهی بود. آگاه باش که حق کسی که نزد تو و نزد ما است از 
مسلمانها در قسمت نمودن این مالها یکسان است: پیش .من نر. سر آن 
مال می آیند و برمی گردند (چنانکه هر کس برای آب بر سرچشمه رفته و 
برمی گردد و چشمه بی تفاوت به همه آب می بخشد, بنابراین حق نداری 
که آن مالها را به خوشایندانت اختصاص دهی). 


نامه ۵4 به زیاد بن ابیه 


ص: 963 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به زیاد ابن ابیه هنگامی که به 
آن بزرگوار خبر رسید که معاویه نامه به او نوشته می خواهد او را با ملحق 
ساختن به خود (که برادر می باشند) بفریبد (در آن او را فریب معاویه 
برحذر می نماید, و این زیاد پدر عبیدالله ابن مرجانه قاتل حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام بوده, و مرجانه مادر عبیدالله کنیزی بوده که به 
زنا دادن شهرت بسیار داشت, و پدر زیاد معلوم نیست., برخی او را زیاد 
ابن عبید گفته و به ثقیف نسبت دهند, و زیاد ابن ابوسفیان, و زیاد ابن ابیه 
یعنی زیاد پسر پدرش, و زیاد ابن امه یعنی زیاد پسر مادرش, و زیاد ابن 
سمیه نیز گفته شده است. و گفته اند: پیش از ملحق شدن به آبی سفیان 
او را زیاد ابن عبید می خواندند, و عبید بنده ای بود که تا ایام دولت و رشد 
زیاد ماند و زیاد او را خریده آزاد نمود, و مادر او سمیه نام داشته که کنیز 
حارث ابن کلده ثقفی طبیب مشهور عرب بود, و گفته اند: در عهد عمر بن 
خطاب روزی زیاد در مجلس او سخن می گفت که شنوندگان را به به شگفت 
اورد, عمرو ابن عاص گفت: شگفتا این جوان اگر قرشی بود عرب را به 
عصای خود می راند ! ابوسفیان گفت: آگاه باش سوگند به خدا او قرشی 
است. اگر او 


ص: 964 


را می شناختی می دانستی که از بهترین اهل تو است, عمرو گفت: پدرش 
کیست؟ ابوسفیان گفت: سوگند به خدا من او را در رحم مادرش نهادم, 
عمرو گفت: چر| او را به خودت ملحق نمی گردانی؟ ابوسفیان گفت: از 
بزرگی که اینجا نشسته یعنی عمر می ترسم که پوست مرا بکند. و گفته 
اند؛ کنیه اش ابومغیره است. و در طائف سال فتح مکه يا سال هجرت یا 
روز جنگ بدر به دنیا آمده, و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را ندیده, و 
در همه جا امیرالمومنین و بعد از آن حضرت با امام حسن علیهماالسلام و 
تا زمان صلح ان بزرگوار با معاویه بوده و پس از آن به معاویه ملحق 
گردید, و در کوفه در ماه رمضان سال پنجاه و سه هجری بر اثر نفرین امام 
حسن علیه السلام به مرض فالج که دردی است در جانبی از بدن پیدا می 
شود و آن را از حس و حرکت می اندازد يا به مرض طاعون و وبا هلاک 
کر این ات لخد و اساسا رای اراس ای 
اه عیشت آهام سس سا اراشی ای 
ناسزاهائیکه گفته و جسارتهائی که به امام زمان خود کرده قضایائی نقل 
۱ 
توخیه آن .شترمم. امن بسن در خصوض خباتت وید طیتی او اکتفاء 
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می کنم به آنچه از قول ابن ابی الحدید در شرح نامه بیست و یکم نوشتم, 
خلاصه امیزالموضین علبه السلام در عهد خود زیاد را حاکم فارس گردانیده 
بود که آن دیار را نیکو ضبط کرده و نگهداری می نمود و از اين رو معاویه 
نامه ای به او نوشت تا او را به برادری بفریبد, چون به امام علیه السلام 
خبر زسید به زیاد توزشت(: و آگاه شدم که معاویه نامه اي :به تو نوشته. می 
خواهد دلت را )از راه نیکبختی( بلغزاند. و می خواهد در تیزی و تندی 
آزیرکی( تو رخنه کند. پس از او برحذر بوده بترس چه او شیطانی است. از 
پیش و پس و راست و چپ شخص می آید تا ناگهان در هنگام غفلت و بی 
خبری آو درآید. و عقلش را برباید )و در دنیا به حیرانی و سرگردانی و در 
آخرت به عذاب جاوید گرفتارش سازدد(. و در عهد عمر ابن خطاب از 
ابوسفیان سخن نسنجیده ای از خواهش نفس و وسوسه ای از وسوسه 
های شیطان رخ دارد )به عمرو ابن عاص گفت: این نتیجه زنای من با مادر 
او است( به گفتن این سخن نسبی ثابت نشده و بر اثر آن کسی سزاوار 
بردن ارث نمی گردد اچنانکه بعضی از عرب نسب را به زنا ثابت می 
داشند سول شرا هی لاه عاسه ال آین اسای ست ا شم ه قرو 
الولد للفراش و للعاهر الحجر و یعنی فرزند از 


آن صاحب بستر و مردی که زن در نکاح و تصرف او است می باشد, و 
زناکار محروم است به او چیزی نرسیده ارت نمی برد و گفته اند: یعنی 


علیه السلام در اینجا معنی اول را تایید می کند که می فرماید:( و کسی 
که به چنین سخن نادرست دل بندد به شخصی ماند که ناخوانده خود را در 
بین شراب خواران درآورد و پیوسته او را دفع نموده دور سازند, و به کاسه 
چوبینی ماند که )بر بارکش می آویزند و( قرار نگرفته می جنبد )خلاصه به 
گفتار ابوسفیان در مجلس عمر تو داخل نسب بنی امیه نمی گردی که 
معاویه ان را دلیل نموده تو را بفریبد. سیدرضی علیه الرحمه فرماید:( 
جون زیاد نامه حضرت را خواند گفت: سوگند به پروردگار کعبه ابوسفیان 

به آن گ گفتار گواهی داده و همواره در نظرش بود تا معاویه او را تاو حوه 
است که خود را بین ۳ اندازد تا با ایشان بیاشامد و از ات نباشد, 
پس همواره او را رانده مانع شوند. و النوط المذبذب: چیزی است از قبیل 


کاسه چوبین با قدحی پا مانند آن که بر بار سوار آویخته می شود که 


نامه 045-به عثمان بن حنیف 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عثمان ابن حنیف انصاری که 
از جانب آن بزرگوار حاکم بصره بود. هنگامی که به حضرت خبر رسید که 
او را گروهی از اهل بصره به مهمانی خوانده اند و رفته (و او را به جهت 
رفتن به آن مهمانی نکوهش نموده است., و عثمان و برادرش سهل ابن 
حنیف که از جانب امام علیه السلام بر مدینه حکومت داشت هر دو از 
اما وا تا ی اه ها اه و 
امالمی لاسام تفتم و اراس ره رال نان دنکن این ده 
برادر اختلاف و تردید نداشته در ظ اخبار انها را مورد وثوق و اطمینان 
می دانند, و پاره ای از سر‌گذشت عثمان ابن حلیف در وقت تسلط اصحاب 
خداوند و درود بر رسول اکرم, ای پسر حنیف به من رسیده که نک از 
جوانان اهل بصره تو را به طعام عروسی خوانده است و به سوی آن طعام 
شتابان رفته ای, و خورشهای رنگارنگ گوارا برایت خواسته و کاسه های 
بزرگ به سویت آورده می شد., و گمان نداشتم تو بروی به مهمانی گروهی 
که درویش و نیازمندشان را برانند و توانگرشان را بخوانند. پس نظر کن 
به آنچه دندان بر ان مینهی از این خوردنی: 

و چیزی را که بر تو اشکار نیست (نمی دانی حلال است يا حرام) بیفکن 
(مخور) و انچه را که به پاکی راههای به دست اوردن ان دانائی (می دانی 
از راه حلال و درستکاری بدست امده) بخور. 
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آگاه باش هر پیروی کننده را پیشوائی است که از او پیروی کرده به نور 
دانش او روشنی می جوید (راه راستی گفتار و درستی کردار را از او می 
اموزد. و تو نیز باید پیرو پیشوای خود باشی) بدانکه پیشوای شما از دنیای 
خود به دو کهنه جامه (رواء و ازار یعنی جامه ی که سر تا پا را می پوشاند) 
و از خوراکش به دو قرص نان (جهت افطار و سحر يا ناهار و شام) اکتفا 
کرده است, و شما بر چنین رفتاری توانا نیستند. ولی مرا به پرهیزکاری و 
کوشش و پاکدامنی و درستکاری یاری کنید (از کارهای ناشایسته دوری 
گزیده خود را از هر نایاکی دور سازید تا مرا به اصلاح حال رعایا و 
زیردستان یاری نموده باشید) به خدا سوگند از دنیای شما طلا نیندوخته, و 
از غنیمتهای آن مال فراوانی ذخیره نکرده, و با کهنه جامه ای که در بر 
دارم جامه کهنه دیگری آماده ننموده ام. 
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بله از تمام آنچه آسمان سایه بر آن افکنده است (از مال دنیا) فدک در 
درست ما بود که گروهی (سه خلیفه) بر آن بخل ورزیدند (به غصب از 
ذست‌ما گرفقند) و دیگران (امام علیه السلام و اهلبتتش) بخشش نموده از 
ان گذشتند, و خداوند نیکو داوری است ( که بین حق و باطل حکم خواهد 
فرمود ! و فدک نام یکی از قریه های یهود بوده که مسافت بین ان و مدینه 
دو منزل و بین آن و خیبر کمتر از یک منزل بوده, و داستان غصب فدک و 
تاه خر تسام اس اا لام و شکای آن معصوفه اد شتمی کته اه 
روا داشتند در کتابهای تازی و فارسی بیان شده و ما برای روشن شدن 
مطلت شمه ای از انسه‌سارم بخرانت در انا ناه ویزدمی انیم 
قدی وهی حول دض الا لیم له ری یا حون سر 
نام شهری که تا مدینه از سمت شام سه روز راه بود( فتح شد اهل فدک 
تهب اب« فرع فولی عام زا به ضلم و اشتی تسايم مود تجه ول خوا 
سل الله لته ال ان فرص ای ان یت مه ساعایه اما اسام 
بخشید, و از طرق مختلفه در این باب روایات رسیده» از جمله از نی 
سعید خدری )که مورد وثوق و اطمینان رجال دانان است( روایت شده که 


ی 26 یعنی حق خویشاوند و بی چیز و رهگذر را اداء کن( از جانب خدا به 
پیغمبر اکرم رسید ان حضرت فدک را به فاطمه علیهاالسلام داد, و ابوبکر 
که خلیفه شد خواست آن را بگیرد فاطمه علیهاالسلام به او پیغام داد که 
فدک از آن من است که پدرم به من بخشیده, و امیرالمومنین ن علیه السلام 

و ام ایمن )مربیه و آزاد شده پیعمبر اکرم( بر آن کواهف دادند, ابوبکر 
1 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده ما گروه پیغمبران به اهل 
خود میراث ندهیم, آنچه باقی گذاریم صدقه و بخشش است. و فدک مال 
مسلمانان بوده در دست آن حضرت که در کار امت و راه خدا صرف می 
نموده من نیز در همان راه صرف می نمایم. پس فاطمه علیهماالسلام 
چادر بر سر انداخته با بعضی از خدمتکاران و زنان خویشاوند خود به 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و ابوبکر و بسسیاری از 
مهاجرین و انصار حاضر بودند, و در میان پرده ای آویختند, آنگاه بنالید و 
زارید به طوری که همه گریستند. پس از آن زمانی دراز خاموش ماندند تا 
جوش و خروش مردم آرام گردید, پس خطبه ای دراز بیان فرمود از جمله: 
ای پسر ابی قحافه تو از پدرت میراث می بری و من از پدرم ارث نمی 
برم بعد رو به قبر مقدس پدر بزرگوارش نموده از امت اظهار رن 
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جش و درد و دل نمود, راوی گوید: هیچ روزی دیده نشده بود که زن و مرد 
مدینه پسشن. ان ان روز گریسته باشند, پس به مسجد انصار توجه نموده با 
آنان هم سخانین فر موم از تجمله: بدانید من شما را می بینم که منکر دین 
شدید, و لقمه گوارا از دهن بیرون انداختید, و اگر شما و هر که در روی 
رب ات کف شس ا یا ات فس ار سر 
یاد کرد که با ابوبکر سخن نگوید و بر او نفرین نمود, و بر این حال از دنیا 
رفت, و وصیت کرد ابوبکر بر او نماز نخواند, و عباس بر او نماز گزارد و در 
شب دفن گردید, خلاصه ابوبکر غله و سود آن را گرفته به قدر کفایت به 
اهل بیت علیهم السلام به مروان داد, و مروان در خلافت خود تمام آن را 
تصرف کرد و فرزندانش دست به دست می بردند ۳ زمان عمر ابن 
عبدالعزیز که او به اولاد فاطمه علیهاالسلام برگردانید. و شیعه گوید: اول 
مظلمه و چیزی که از روی ظلم و ستم گرفته شده بود رد کرد فدک بود. و 
سنی گوید: اول آن را ملک خود گردانید, و بعد به اولاد فاطمه علیها السلام 
بخشید, و پس از او باز غصب کردند تا در دولت بنی عباس ابوالعباس 
سفاح برگردانید, و منصور گرفت, و پسرش مهدی برگردانید, و دو پسرش 
موسی و هارون گرفتند. و مامون بگرد 


انید تا زمان متوکل و او سود آن را به عبدالله ابن عمر بازیار وا گذاشت, و 
گویند: در انجا یازده نخله بود که حضرت رسول صلی الله علیه و اله به 
دست مبارک خود نشانده, فرزندان فاطمه علیهماالسلام خرمای انها را 
برای حاج ارمغان می فرستادند و مالهای بسیاری دریافت می نمودند, 
بازیار کس فرستاد آن درختها را برید و چون به بصره برگشت فالج گردید, 
ابن آبی الحدید در شرح نامه نهم به مناسبتی می نویسد: ابوالعاص شوهر 
زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله که مشرک بود (و تا در مکه بود 
پیعمبر اکرم نمی تواننست بین او و زینب جدائی اندازد و اگر چه اسلام 
آوردن زینب بین او و شوهرش را جدا ساخته بود) در جنگ اسیر و دستگیر 
گردید. و اهل مکه قدیه و مال می فرستادند تا اسیرانشان را رها سازند, 


ص: 970 


زینب قلاده ای که مادرش خدیجه به او داده بود فرستاد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چون آن قلاده را دید سخت به رقت آمد, و به مسلمانان 
فرمود: اگر اسیر زینب را رها کنید و فدیه او پس دهید شایسته است., 
گفتند؛ آری پا رسول الله جانها و مالهای ما فدای تو, پس فدیه زینب را باز 
خردانیدم ابوالعاض را دون فده رها کردتتر بننن از آن.مین توبسد: این کتر 
را بر نقیب ابوجعفر یحیی ابن ابوزید بصری علوی که خدایش رحمت کند 
می خواندم, گفت: کفان طخ۳ ین ابوبکر و عمر در این واقعه حاضر 
نووند؟ ۱ آبا مقتضیانبود که ال فاظمه علیهماالساام را خوس کند و.از 
مسلمانان بخواهند که حق خود به او واگزارند, آیا مقام و منزلت 0 
ف ال دص لاه یه و لداعت کر مسا اه ای 
خماسان اف ها و ان است ای او را دک ی ات 
نشده باشد نه بنحله و بخشش و نه به ارث بردن. الحاصل امام علیه 
السلام به ستمی که بر او وارد گشته اشاره نموده و درباره دلنشکین 
فا مه ال هی فر اد و فقو بر فک را جع خوامم کرد ور 
حالی که جایگاه شخص فردا )پس از مردن( قبر و گور است که در تأریکی 
آن اثرهایش بربده و خبرهایش پنهان می شود, و گودالی است که اگر 
گشادگی آن ویان شود ۵ دوه دست. کور کز نون فراحی ان بکوشد ی و 
کلوخ ان دا هی فشاردن و رخنه هایشن را خای رفی هم انباشته:ببندر و 
همت و انديشه من در این است که نفس خود را با پرهیزکاری تربیت 
نموده خوار گردانم تا در روزکر اقیامت( که ترس و بیم آن بسیار است 
آسوده باشد, و بر اطراف لغز شگاه استوار ماند 
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و اگر بخواهم راه می برم به صافی و پاکیزگی این عسل و مغز این نان 
گندم و بافته های این جامه ابریشم, ولی چه دور است که هوا و خواهش 
بر من فیروزی یابد. و بسیاری حرص مرا به برگزیدن طعامها وا دارد و حال 
آنکه شاید به حجاز (مکه و مدینه و سائر شهرهای آن) يا یمامه (شهری 
است از یمن) کسی باشد که طمع و از در قرص نان نداشته (چون در 
دسترسش نیست) و سیر شدن رز یاد ی 
شکم پر بخوابم و بدورم شکمهای گرسنه و جگرهای گرم (تشنه) باشد یا 
چنان باشم که گوینده ای 20 ابن بیدا طائی) گفته: و 
کنند (و برای آنان فراهم نشود چه جای انکه طعام داشته باشند). 
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آبا دم کم هه نویه اهداب سرد ان موتین این 5 
به سختیهای روز گار با انان همدرد نبوده يا در تلخکامی جلو ایشان نباشم ؟ 
پس مرا نيافریده اند که خوردن طعامهای نیکو (از نیکبختی جاوید) بازم 
دارد مانند چهار باق نستته: دی که آنديشه. ان علت ان است:: یا مانند 
چهاریای زها گشته که‌خاکروبه ها را به هم زند تا چیزی یافته بخورد: بر.می 
کند شکنبه را از علفی که به دست آورده, و غفلت دارد از آنچه برایش در 
نظر دارند (نمی داند که صاحبش میخواهد فربه شود تا به کشتارگاهش 
فرستد يا برایش بارکشی نموده کارش را انجام دهد) یا مرا نیافریده آند 
که بیکار مانده و بیهوده رها شوم پا ریسمان گمراهی را کشیده بی 
انديشه در راه سرگردای رهسپار گردم. و چنانست که می بینم گوینده ای 
از شما می گوید: اگر این است خوراک پسر ابوطالب پس ضعف و سستی 
او را از جنگ با همسران و معارضه و برابری با دلیران باز می دارد؟ ! 
بدانید درخشت بیابانی (که اب کم به ان می رسد) چوبش سخت نر 
(استوارتر) است, و درختهای سبز و خرم (که در باغهای پر آب کاشته 
ها وتان تا کر ای کاهتای سدقم (کم. کر آنساان. ات 
دیگری نیابند) 
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قدر کمتر بخورد و بیاشامد اندامش استوارتر و در کارزار دلیرتر است. و 
هر قدر بیشتر بخورد و بیاشامد نازک پوست و سست دل و ترسناکتر 
الست ام (اتضال و هی اف با رسول بدا مانند (انضال ۱ ی ات 
از نخل (که هر دو از یک بیخ روئیده) و مانند (اتصال) د ست است به بازو 
(که به هم پیوسته اند, بنا براین) سوگند به خدا اگر عرب بر جنگ من با هم 
همراه شوند از ایشان رو بر نگردانم, و اگر فرصتها بدست آید به سویشان 
می شتابم (همه را در راه خدا و یاری دین گردن می زنم) و زود باشد که 
کوشش نمایم در اینکه زمین را از اين شخص وارونه و کالبد سرنگون 
(معاویه) پاک سازم تا اینکه گلوله خاکی از بین دانه درو شده بیرون آید 
(منافق و دورو را از بین مومنین رانده راه دین را از رهزنان گمراهی 
آسوده شارم). 
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و قسمتی از این نامه و پایان آن است (در نکوهش دنیا و ستودن پارسایان 
و کتباتی که:ول نه آن.نشتته. از کار خدا عافل تماندن آندا: ای دبا آزد ف 
دور شو که مهارت بر کوهانت است (مهارت را 9" 
کرده آم) من از چنگالهایت حجلسنه؛ و از دنمان رسنه, و از رفتن در 
لغزشگاههایت (گمراهیهایت) دوری ۳ کجایند که به بازیها 
شوخیهایت گرفته فریبشان دادی, کجایند مردمانیکه به زینت و آرایشهایت 
در فتنه و گمراهیشان انداختی؟ اینکه ایشان گروگان گورها و فرورفته در 
لحدها هستند! سوگند به خدا اگر تو شخصی بودی دیدنی و کالبدی 
محسوس جدود (کیفرهای) الهی را بر تو اجر می نمودم به سزای وکا 
که اجه پشت: آ رت وها فریب دادی, و مردمانی که در پرتگاهها (ی شقاوت و 
بدبختی) انداختی, و پادشاهانیکه به نابودی سپردی, و آنان را در آبگاههای 
بلاء و سختی فرود آوردی جائیکه فرود آمدن و بازگشت (سزاوار) نبود. جه 
دور است که من از تو فریب خورم هر که بر لغزشگاهت گام نهد بلغزد, و 
هر که در آبهای انبوهت سوار شود قرق گردد..و آنکه از زتسمانهای 3 
کناره گیرد موفق شده (رستگار گشته) است, و کسی که از تو سالم ماند 
اگر جای خوابگاهش ۹7 باشد (در سختی و ناکامی ژد کانمع کند( باکی 
ندارد )چون می داند این سختی 
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به زودی می گذرد, لذا می فرماید:( و دنیا نزد او به روزی ماند که وقت 
گذشتن آن رسیده است. از من دور شو که به خدا سوگند رام تو نمی 
گردم تا مرا خوار سازی, و هموارت نمی شوم آفرمانت نمی برم( تا مرا 
به هر جا خواهی( بکشی, و سوگند به خدا سوگندی که در آن مشیت و 
خواست خدا| را جدا می سازم چنانکه خداوند به آن دستور داده در قرآن 
کریم س 18 ی 23 می فرماید: و لاتقولن لشی اني فاعل ذلک غدای ی 
4 الا ان یشاء الله یعنی هرگز برای کاری مگو من آن را فردا خواهم کرد 
مگر آنکه خدا بخواهد یعنی بگو انجام می دهم اگر خدا بخواهد( خود را 
تربیت می کنم چنان تربیتی که شاد و شگفته گردد به قرص نانی که بر آن 
خورشی یابد, و در خورش به نمک قناعت کرده بسازد. و )از بسیاری گربه( 
کاسه چشمم را به حال خود گذارم که اشگهایش تهی شود مانند چشمه ای 
که. ایست. فرون رفزه است )آنقدر بگریم که اشکم نماند( آیا شکم حیوان 
چرنده از آنچه میچرد پر می شود که به پهلو می افتد, و رمه گوسفند از 
علف و گیاهش سیر می گردد و سوی خوابگاه می رود. و علی )صلوات 
الله علیه( توشه خود را خورده مانند چهارپایان می خوابد؟ در چنین حالی 
چشمش روشن باد که پس از سالهای دراز به چهارپا یله و چرنده در گله 
پیروی نماید (در صورتی که ننگ است که همت و اندیشه شخص خوردن و 
آشامیدن باشد) ! خوشا نفسی که آنچه پروردگارش واجب کرده ادا کند, و 
دز تسکت شکا باشمه ود شب از خوات دفزی وزیا زمانن که خواتب 
و پینکی بر او غلبه نماید زمین را فرش پنداشته دستش را بالش قرار دهد. 
در گروهی که ترس بازگشت (روز رستخیز) چشمهاشان را بیدار داشته, و 
پهلوهاشان را از خوابگاهها دور ساخته, و لبهاشان به ذکر و 7 
پروردگارشان آهسته گوبا است, و بسیاری اس (در خواست ام رشن ) 
گناهانشان (مانند ابرهای پراکنده) پراکنده شده است (در قرآن کریم سس 
8 ی 22 می فرماید: اولتک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون 
بعتی) ابان جزب: و کروم خدا هستند. بدانید که خزب خدا رستکازند. .بسن 
ای پسر حنیف از خدا بترس (شکم چرانی مکن) و چند قرص نانت باید تو 


نامه 046-به یکی از فرماندهان خود 


ص: 976 


گردد. از نامه های آن حضرت علیه السلام است به یکی از کارگردانان خود 
( که در آن فدارا خوشر فتاری با رعیت و سختگیری در هنگام. مفتضی را به 

او امر می فرماید): پس از ستایش خدا و درود بر پیغمبر اکرم, 7 نو از 
کسانی هستی که من برای نگاهداشتن یه آنان 99 
سرکشی گناهکار را فرو می نشانم, و زبانک (مرز) ترسناک راه دشمن را 
می بندم (مرز را به به گوشتی که نزدیک گلوی شخص است و آن را زبانک 
می نامند تشبیه فرموده که چون گرفته شود نفس قطع گردد) پس در 
کاریکه تو را اندوهناک سازد از خدا یاری بجو, و (با رعیت در کارها) سختی 
و درشتی را با مقداری نرمی و همواری بیامیز (تا اگر خواستی به آسانی 
دلش را به دست آوری بتوانی) و مدارا و مهربانی کن هنگامی که مدارا 
شایسته تر باشد, و به سختی و درشتی بپرداز آنگاه که از تو جز سختگیری 
پیش نمی رود, و برای رعیت بالت را فرودآور, و رویت را بگشا, و پهلویت 
را نرم کن (مهربان و هموار و خوشخو باش) و در نگریستن به گوشه چشم 
و خیر نگاه کردن و اشاره نمودن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار کن 
(یکف۱ نف دییری اهتا کف تا رن دی ستم. بردن و ظمع: ه ار تماینه 


(درصدد دشمنی با تو بر نیایند) و 
زیردستان از دادگری تو نومید نشوند, و درود بر شایسته ن: 


نامه 7(-وصیت به حسن و حسین 


ص: 977 


از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است به حسن و حسین علیهماالسلام 
هنگامی که ابن ملجم که خدا او را از رحمتش دور گرداند. به آن بزرگوار 
ضربت زده بود (و در آن از خونخواهی نهی فرموده و به کارهای نیکو امر 
فرموده است): شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش می کنم, و اینکه 
دنیا را نخواهید هر چند شما را بجوید (به کالای دنیا دل نبندید هر چند در 
دسترستان باشد) و اندوهناک نشوید بر چیزی از دنیا که از شما گرفته 
شده باشد, و راست وِ درست سخن گوئید. و برای پاداش یافتن (در 
آخرت) کار کنید, و ستمگر را دشمن و ستمدیده را یار و مددکار باشید. 
شما و همه فرزندان و اهلبیتم و هر که را که نامه ام به او می رسد 
ستاو نمی کم هقرت و ترس از خدا, و مرتب کردن و به هم پیوستن 
کارتان, و اصلاح زد و خوردی که موجب جدائی بین شما کردد که من از جد 
شما صلی الله علیه و اله شنیدم می فرمود: اصلاح ذات البین (چگونگی که 
باعث پراکندگی است) از کلیه نماز و روزه بهتر است (زیرا با جدائتی بین 
مردم امر دین منظم نگردد. و دشمن چیره شود, و آبادی رو به ویرانی 
آفرد) از .خدا بترشنید دزباره:تیمان: بسن برای: دضنهاشان. تویت: فرار تدهی 
(گاه سیر و گاه گرسنه شان مگذارید) و 


در نزد شما (بر اثر گرسنگی و برهنگی و بی سرپرستی) فاسد و تباه 
نشوند, و از خدا بترسید از خدا بترسید 


ص: 978 


درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیغمبرتان هستند, همواره 
درباره ایشان سفارش می فرمود فا حضان کردیم برای انها (از همسابه) 
میراثت قرار دهند (در مالشان سهمی تعیین فرماید) و بترسید از خدا 
هی ان دا ارم مر از که فیی ان باعل به انش ها سین رن 
و از خدا بترسید از خدا بترسید درباره نماز که ستون دین شما است, و از 
خدا| بترسید از خدا بترسید درباره خانه پروردگارتان (مکه معظمه) آن را 
فگذارزند تا ند هید که آکردان رها هی (از ترفتن.شها خالی 
ماند, از کیفر الهی) مهلت داده نمی شوید (به عذاب خدا مبتلی می شوید) 
و از خدا بترسید از خدا بترسید درباره جهاد به دارائیها و جانها و زبانهاتان 
در راه خدا (برای ترویج دین و جنگ با دشمنان خدا و رسول از هیچ چیز 
ی را ۵ 7۸0 
ببخشائید. و از پشت کردن 


ص: 979 


به یکدیگر و جدائی از هم بترسید, امر به معروف (وادار نمودن به انجام 
کار شایسته) و نهی از منکر (باز داشتن از کار زشت) را رها کنید که (اگر 
رها کردید) نی کر رادانعم تما ما ی تسشن آن انوعاسی کید 
(دفع آنها 7 از خدا می خواهید) روا نشود (زیرا بر اثر نکردن امر به 
روف وی او گرا راارری و انن با وستی را عواهی کرده ان 
پس توبه و بازگشت ننمائید در خواستتان پذیرفته نگردد) 


ص: 980 


تن از ان فر موده ای پسران عبدالمطلب نمی خواهم شما را بيابم که در 
خونهای مسلمانان فرو روید به بهانه اینکه بگوئید: آمیرالمومنین کشته شد. 
۹ سکرند هر کآم‌سر بر 
این ضربت او من مردم به عوض آن ضربتی به او می زنید, و باید او را 
مثله نشود (پیش يا پس از کشته شدن چشم و گوش و بینی و لب و دست 
با و فان اعضایش را ری هه کارهاخ رت یر به اه روا تدار ین که 

قن از وسول جوا صلی له عایم وال شتدرعی حرعفد ار مه موون 
دوری کرده بترسید هر چند به سگ آزار رساننده باشد (زیرا این گونه 
کیفرها را مردم خدایرست نمی پسندند هر چند از کشنده اندوه فراوان 
داشته باشند, و آن روش نادانان و بد سیرتان است که از بسیاری کینه دل 
ورام ی کرو و ی را ای ار مس ی 


ناه 4یج مایت 


ص: 991 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به معاویه (که او را اندرز می 
دهد): پس ستمگری و دروغگوثی شخص را در دین و دنیایش تباه می 
گردانند, و نقص و بی قدریش را نزد عیب جویش هویدا می سازند, و تو 
میداتی که در نمی یابی. آتخه (خواهشهای در دنیا, يا یاری عثمان بعد از 
کشته شدنش) را که از دست رفتن آن مقدر شده است. و گروه هائی 
کاری (امامت و خلافت) را نادرست قصد کردند, و (برای پیروی ننمودن از 
امام حقیقی, يا نقض عهد و به دست اوردن ریاست و کالای دنیا) دستور 
اشکار الهی را تاویل نمودند (خلافت را به میل خود به رای مردم 
واگذاشتند. و برای رسیدن به آرزوی خویش خونخواهی عثمان را بهانه 
نمودند) پس خدا ایشان را دروغگو خوانده (و عذاب و کیفر دروغگویان را 

به آنها خواهد داد) بس برخذر باش از روزی که ذر آن خشنود است کسی 
که پایان کارش را پسندیده یافته و پشیمان است کسی که اختیارش را به 
شیطان داده و با ستیزگی نکرده است (مهار خود را از کف او بیرون 
نکشیده تا به هر جا که خواسته او را برده). و تو ما را (در جنگ صفین) به 
حکم قرآن دعوت نمودی با اینکه اهل قرآن نبودی (چون کارهایت برخلاف 
دستور و احکام ان است) و ما تو را پاسخ ندادیم, بلکه حکم 


قرآن را پذیر فتیم, و درود بن انکه شایسته است. 


تاش سره بخآویه 


ص: 992 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است نیز به معاویه (که او را پند می 
دهد): : پس از ستایش خدا و درود بر حضرت مصطفی. دنیا (برای انسان) 
جای سرگرم کردن و باز داشتن است از غیرش (آخرت) و دنیاخواه از چیز 
دنیا بهره نمی برد مگر حرص و شیفتگیشن بر آن افزون می گردد (هر چه 
بیابد بهره نبرده آرزوی ی 9 تا حواه به آنچه (کالای دنیا) که در آن 
یافته هرگز بی نیاز نگردد از آنچه ( (نعمتهای آخرت) را که از آن بدست 
نیاورده در صورتی که پس از گرد اوردنش جدائی, و پس از استوار 

رک ره را ار ار ان سر 
خودت يا پیشامدی روزگار) پند گیری در باقی مانده خود را نگهداشته بهره 
متد‌خواهی. شدء و درود.تر آنکه شایسته است. 





تمه لک یه آسیرانن ریات جوو 


ص: 983 


از نامه های آن حضرت علیه السلام به سران لشگرهایش (که در آن حق 
آنان:را بر خود. و خق خویتع را بر انها نیان: کرده و ایسان زرا به.داد ری و 
پیروی امر فرموده است): این نامه از بنده خدا| بقلم آبن اببطالب سردار و 
کارفرمای مومنان است به مرزبانانش: پس از ستایش خدا و درود بر 
پیغمبر اکرم. سزاوار است کارفرما را که فزونی یافته و نعمتی که به آن 
رسیده سبب تغییر حال او بر رعیت نشود (مقام و منزلت او را به ازار 
زیردستان وا ندارد) و نعمتهائی که خدا بهره او گردانیده او را به بسیار 
آشنائی با بندگان خدا و مهربانی بر برادرانش وا دارد (که هر که چنین نکند 
شکر نعمتهای پروزدکارزش. را بجا. تباورده است).. آگاه باشید حق شما بر 

ان است که رازی را از شما پوشیده ندارم مگر در جنگ (که 1 
اش ی یی را سا ای رای شرا 
شما انجام ندهم مگر در حکم شرعی (که مشورت لازم نیست زیرا همه 
احکام را باید از من بیاموزید) و در رساندن حقی را که به جا است برای 
شما کوتاهی نکنم. و از آن بی استوار نمودن و تمام کردنش دست بر 
ندارم, و اینکه شما در حق نزد من برابر باشید 


ص: 994 


(یکی را بر دیگری برتری ندهم) پس هر گاه رفتار من با شما چنین شد بر 
خدا است که نعمت را بر شما تمام کند, و حق من بر شما پیروی و 
فرمانبرداری است, ۳ از فرمان من رو برنگردانيد, و در کاری که 
صلاح بدانم کوتاهی ننمائید, و در سختیهای راه حق فرو روید (متحمل رنجها 
گرژید ۲ را بیابید) پس اگر شما اينها را درباره من بجا نیاورید کسی از 
کجرو شما نزد من خوارتر نیست. پس او را به کیفر بزرگ می رسانم و 
نزد من رخصت رهائی برای او نمی باشد, و شا (نتر) این پیمان را از 
سران (زیر دست) خو بگیرید, و از خود به ایشان ببخشید چیزی را که خدا 

قای ایستا را اش یرای سای تما ارت ۱ وه 
ده فیروزی یابید) و درود بر آنکه شایسته است. 


تسف لته بات انق نابات 


ص: 985 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به کارگردانانش که خراجگیر 
بودند (در آن از آزار رساندن برای گرفتن خراج و وادار نمودن بفروش 
چیزی که فروشش زیان دارد نهی می فرماید): این نامه از بنده خدا علی 
امیرالمومنین است به باجگیران: پس از ستایش خدا و درود بر پیغمبر 
اکرم, هر که از آنچه به سویش بر می گردد (حساب و وارسی روز 
رستخیز) نترسید, مدا خود چیزی که او رز (از عذاب و کیفر) نگاهدارد 
پیش نفرستاده است. و بدانید آنچه به انجام آن مامور شده اید اندکست و 
پاداش آن بسیار, و اگر نبود در آنچه خدا| نبهی فرموده از قبیل ستم و زیاده 
روی کیفری که از ان بترسند در پاداش دوری از ان چیزی است که عذری 
نیست در ترک خواستن آن (گیرم مخالفت دستور را کیفری نبود ولی پیروی 
از انا ارات ففد رنف مان ار انیم هدشن با مداد اه 
انصاف با مردم رفتار کنید. و بر خواهشهاشان شکیبا باشید, زیرا ۳۳۹ 
خزانه داران رعیت هستید (که به واسطه گرفتن خراج با جمعی سر و کار 
دارید. و به دسته دیگری باید رد کنید و چنین کس باید بردبار و شکیبا باشد) 
و وکیلهای مردم و نمایندگان پیشوایانید (که به وسیله شما درباره رعیت 
دستور می دهند) و کسی را از درخواستش 


به خشم نیاورده از مطلوبش منع نکنید (کارش را معطل نگذارده و بگوئید 
چنین بکن چنین نکن, با زمین را انکار با آب از فلان جا بیرون آور, خلاصه او 
را سرگردان ننمائید) هنگام باج گرفتن از مردم لباس زمستانی و تابستانی 
و چهارپائیکه با ان کار می کنند و غلام را نفروشید (اگر مالی نداشته باشد 
که خراج را اداء کند انچه به آن نیازمندند از انها نگیرید) و البته کسی را 
برای درهمی تازیانه نزنید, و به مال هیچیک از : نمازگزاران و پیمان بسته ها 
(که با دادن جزیه در پناه اسلامند) دست نزنید مگر اسب و سلاحی که به 
وسیله آن بر مسلمانان ستم شود بیابید. زیرا سزاوار نیست مسلمانان آنها 
را در دست دشمنان اسلام باقی گذارد تا بر او توانائی داشته باشند, و از 
پند و اندرز بر خودتان و نیکوئی بر لشگر و کمک بر رعیت و توانا ساختن 
دین خدا خوددازی نکنید: و ذررراه خدا آنچه.شراوار و بر شما واجب و لازم 
است به جا آورید, زیرا خداوند سبحان از ما و شما خواسته که در برابر 
احسان و نیکوئی او با کوشش خود او را 2 گزاریم. و به منتهی درجه 
توانائی خویش او را پاری کنیم, و (هر چند ما را) توانائی نیست مگر به 
یاری خداوند بلند قدر زر کواز: 


نامه 052-به فرمانداران شهرها 


ص: 986 


از امه ها ان شرت ان السلام ات هه حا ماس مرها دراه 
(اوقات) نماز: پس از ستایش . خدای تعالی و درود بر حضرت مصطفی, با 
مرا یر را هر ره هس ور ار اسان نم مت 
مغرب) تا زمانی که سایه آفتاب بر گردد به قدر (دیوار) آغل بز (تا سایه هر 
چیز به قدر آن گردد, و اين وقت فضیلت آن است., و در چند نسخه از نهج 
البلاغه حین تفی الشمس مثل مریض العنز است یعنی آنگاه نماز گزارید 
که شاه به عم فنوار ال یز کرد وبا ایشان مار عضن کزارنه هکامی 
که آفتاب سفید و جلوه دار است (پژمرده نیست) در پاره ای از روز (نه 
پایان آن) وقتی که در آن ( تا غروب) و فرسخ راه بتوان پیمود (اقوال و 
اختلاف فقهاء و مجتهدین در تحدید وقت ظهر و عصر بسیار و محل آن کتب 
فقهیه است., گفته اند؛ جمعی به ظاهر فرمایش امام علیه السلام در اینجا 
استلالن. کرو هار من ه ضر را یا شم کانمن ار تذاشته اند نی 
روایات و فتاوی مجتهدین ی بودن با هم خواندن گوبا است) و با 
آنان نماز مغرب بخوانید هنگامی که روزه دار افطار می کند, و حاج 7 
قذو قاتا پر هتی. ردانة هی هیر هیا آنما نماز عشاء گزارید هنگامی که 
سرخی (از جانب مغرب) پنهان می شو 


د تا سه یکی از شب, و با آنان نماز بامداد ی هنگامی که مرد روی 
رفیق و همراه خود را ببیند, و با ایشان نماز گزارید مانند نماز ناتوانترین 
اس هه ای را و 
طول نداده دراز نکنید که نمازگزاران با شما توانائی نداشته باشند و بر اثر 
ان به جماعت حاضر نشوند. علامه مجلسی. رحمه الله, در مجلد هیجدهم 
کتاب بحارالانوار از ارشاد القلوب دیلمی نقل می فرماید که علی علیه 
السلام روزی در جنگ صفین که مشغول زد و خورد بود در بین دو لشگر 
آفتاب را می پائید. اين عباس عرض کرد یا امیرالمومنین اين چه کاری 
است؟ فرمود به زوال می نگرم که نماز گزاريم, آبن عباس گفت: آیا اين 
یه و ی و 
تا را ی 


تاضة 053 -به مالک اشتر نخعی 
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از غهذ و پسانهای آن حضرت غلیه السلام است که براق (مالک اینخارت) 
اشتر نخعی- خدا| او را بیامرزد- نوشته چون او را بر مصر بر اطراف آن 
سامان فرمانروا قرار داد هنگامی که حکومت محمد ابن ابی بکر درهم و 
پریشان گردیده بود ون درازترین و جمعترین پیمانی است که برای 
نیکوکاریها (دستور ۰ رموز رعیت پروری, آداب مملکت دارق,: 
و ی ی نوشته است (در عرب اشتر 

کسی را گویند که پلک چشمش برگشته و مژه نداشته باشد. و هم کسی را 
که پلک چشم يا لب پائینش چاک داشته باشد, و مالک این حارث نخعی 
) قدس الله روحه( را اشتر گویند برای آنکه گفته اند: در پیکار لشگر عرب 
با سپاه روم در سال شانزدهم هجری گرزی بر خود مالک کوفته شد و خود 
بر سرش پخش و پاره ای از آهن آن چشم او را چاک زد. پس از آن روز به 
اشتر ملقب گردید. چون وضع مصر در زمان حکومت محمد ابن آبی بکر بر 
اثر فتنه انگیزی و تباهکاری معاویه درهم شد, و گروهی به خونخواهی 
عثمان برخاستند و به امیرالمومنین علیه السلام از اوضاع آن سامان خبر 
رسید, فرمود: حکمرانی مصر شایسته که از دو نفر است پا قیس ابن 
سفد ان در کان مان علی غلیه السا م اعد تناها اراس 
برداشتیم دوباره باید فرمانروا شود, 
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نصیبین (شهری بین شام و عراق) بود طلبید و اين عهدنامه را برای او 
سی و هفتم را فرستاد, مالک با لشگر خود به جانب مصر روانه گردید, 
چون معاویه خبردار شد به دهقان عریش شهری است در مصر پیغام داد 
که اشتر را زهر بخوران تا من خراج و مالیات بیست سال از تو نگیرم, 
چون اشتر به عریش رسید دهقان که دانسته بود عسل را بسیار دوست 
دارد, مقداری عسل مسموم برایش ارمغان آوود و گوارائی و فوائد آن را 
بیان کرد, اشتر از آن عسل زهرآلود میل نمود, هنوز در جوفش مستقر 
نشده بدرود زندگانی گفت: و بعضی گفته اند؛ شهادتش در قلزم شهری که 
تا مصر سه روز راه دارد واقع شد. و نافع غلام عثمان او را از هر خورانید 
(چون خبر شهادت آن بزرگوار به معاویه رسید با خورسندی بسیار میان 
مردم ایستاده گفت: علی ابن ابیطالب را دو دست بود, یکی در جنگ صفین 
جدا| گردید و آن عمار ابن پاسر بود که کشته شد, و دیگری امروز جدا 
گردید و آن مالک 
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اشتر بود که اکنون خبر مرگ او رسید, به آهنگ مصر سفر کرد و در شهر 
یله- بین ینبیع و مصر- نافع غلام عثمان نزد وی آمد و چندان در خدمت او 
مواظبت کرد که خاطر اشتر از او آسوده گشت, پس در شهر قلزم شربت 
عسلی با زهر آميخته به خورد او داد که بر اثر آن مالک دنیا را بدرود گفت 
الا ی ان اللعجتودا جن عسل نعنی بد آشد اوند را ار عشل لسکرها انست( 
و از آن سو چون خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید بسیار اندوهگین و 
اترده خاطر ند کشت وس ار را ور قرو انا الله و انا الیه 
دا خفن مهاال مد لام ری الا تم الایه آتس اه یی سا ی هن 
مصائب الدهر,. رحم الله مالکا فلقد اوفی عهده, و قضی نحبه, و لقی ربه, 
معاتاقد وطا اسیتاعلی ان نی علی کل فیط بهد,‌حصانا ف وان 
الله- صلی الله علیه و آله- فانها من اعظم المصیبات یعنی ما از خدا 
هستیم و به سوی او باز می گردیم, و ستایش خداوندی را سزا| است که 
پروردگار جهانیان است, بارخدایا من مصیبت اشتر را نزد تو به شمار می 
آورم. زیرا مرگ او از سوگهای روزگار است, خدا مالک را رحمت فرماید 
که به عهد خود وفاء نمود, 
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مدش را به پایان رسانید. و پروردگارش را ملاقات کرد, با اينکه ما تعهد 
نموده ایم که پس از مصیبت رسول خدا- صلی الله علیه و آله بر هر 
مصیبتی شکیبا باشیم, زیرا آن بزرگترین مصیبتها 4و2 پس از ان از منبر 
پائین آمده به خانه رفت.: مشایخ نخع به خدمت آن حضرت آمدند, 13 
بزرگوار متاسف و افسرده بود, فرمود: و لله در مالک و ما مالک لو کان 
من جبل لکان فندا, و لو کان من حجر لکان صلدا, اما والله لیهدن موتک 
هل موجود کمالک؛ و هل قامت النساء عن مثل مالک یعنی خدا مالک را 
جزای خیر دهد و چگونه مالک که اگر کوه بود کوهی عظیم و بزرگ بود, و 
ای 
جهانی را ویران و جهانی را شاد می سازد یعنی اهل شام را خشنود و 
عراق را خراب 1 
یاوری مانند مالک دیده می شود, اباماتدمالی کفتی هرت 
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آیا زنان از نزد طفلی برمی خیزند که مانند مالک شود. و گفته اند: جنازه 
مالک را از قلزم به مدینه طیبه حمل نمودند و قبر منور او در انجا معروف 
و مشهور است؛ و پوشیده نماند که اشتر- رضی الله عنه- با اینکه مردی 
خردمند و دلاور و بزرگوار بود به زیور بردباری و پارسائی و درویشی 
آزاسته بود چنانکه گفته اند؛ روزی از بازار کوفه می گذشت, و کرباس 
خامی در بر و پاره ای از همان را , به جای عمامه بر سر داشت., یکی از 
بازاریان از روی استخفاف شاخه سبزی بر او انداخت, اشتر بردباری نموده 
اعتناء نکرده گذشت, یکی از حاضرین که اشتر را می شناخت به آن بازاری 
گفت: وای بر تو هیچ دانستی که به چه کسی اهانت نمودی, گفت: نه, 
گفت او مالک اشتر دوست و یار امیرالمومنین علیه السلام بود, یس آن 
هروه «باز ارعب از کاد کرد هه لرری اهدم بیع تال اشتر زوانت شد.-نا 
عذرخواهی نماید, دید اشتر در مسجد نماز مشغول است., ایستاد تا از نماز 
فراغت یافت. پس سلام کرده خود را بر پای او انداخته بوسید, اشتر سر او 
را برداشته فرمود: چه کار می کنی؟ ! گفت: عذر گناهی که از من صادر 
شده می خواهم که تو را نشناخته بودم. اشتر فرمود: بر تو هیچ گناهی 
نیست, به خدا سوگند من به مسجد آمده بودم که برای تو طلب آمرزش 
نمایم. آری باید مالک اشتر چنین بوده و آنقدر بر نفس خود تسلط داشته 
باشد که با داشتن چنان شجاعت و دلاوری در چنین موقعی که نادانی او را 
استهزاء می کند تغییر حالی ‏ به او دست ندهد, زیرا در هر چیز پیرو حقیقی 
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ه السلام درباره او فرمود: لقد کان لی مثل ما کنت لرسول الله یعنی مالک 
برای من همچنان بود که من برای رسول خدا بودم. الحاصل مالک در سال 
سی و هشتم هجرت بدرود زندگانی گفت و عهدنامه امیرالمومنین علیه 
السلام به نام مبارک او برای حعمرانان جهان در هر امارت و ایالت 
دستورالعمل گردیدل(: بنام خداوند روزی دهنده بخشنده این دستوری است 
که بنده خدا علی امیرالمومنین به مالک ابن حارث اشتر در پیمان خود با او 
امر فرموده, هنگامی که او را والی مصر گردانیده: تا خراج آنجا را گرد 
آورد, و با دشمن آن بچنگد. و به اصلاح حال مردم آن بپردازد. و شهرهای 
آنجا را آباد سازد. امر می نماید او را به پرهیزکاری و ترس از خدا, و 
برگزیدن فرمان او, و پیروی از آنچه در کتاب خود )قرآن کریم( به آن 7 
فرموده از واجبات و مستحبات که کسی نیکبخت نمی شود مگر به پیروی 
از آنها, و بدبخت نمی گردد جز به زیر بار نرفتن و تباه ساختن آنها, و اينکه 
)دین( خداوند سبحان را به دل دست و زبان یاری کند )به دل ایمان و باور 
داشته و به دست از دشمن جلو گیرد و به زبان امر به معروف و نهی از 
منکر نماید( زیرا خداوندی که برتر است نام او ضامن گشته که یاری کننده 
خود را یاری کند, و ارجمند 
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داننده اش را ارجمند فرماید. و او را امر می فرماید که نفس خود را 
هک | آن را باز دارد (تا 
عنان به دست او نیافتاده و در سختیهایش نیافکند) زیرا نفس به بدی وا 
مین داری (ادمت از سر او آنودم یتست ).مر .۱ که.خدا وحم ِِِ 
(حضرت امام موسی بن جعفر از پدران خود علیهم السلام روای یت کرده که 
ای ۷ علیه السلام فرمود: احضرت امام موسی این جعفر از پدران 

د علیهم السلام روایت کرده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
رسول دا صلی له علیه و له روهی از لشگرنن راب جنگ فرستاد 

ن بازگشتند. فرمود: خوشا به حال گروهی که از جهاد اصغر فراغت 
۱۳ خهاه اکیر اف فانته افت/ فد باصن ال اه 
اکبر چیست؟ فرمود: جهاد و زد و خورد با نفس, پس فرمود: بالاترین جهاد, 
جهاد کسی است که با نفس خود که با اوست جهاد کند(. 
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پس بدان, ای مالک : من تو را به شهرهائی فرستادم که پیش از تو 
| بوده. و مردم به کارهای تو همان نظر 
می کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری, و درباره تو 
همان را گویند که تو درباره انار می. کونن: و به سخنانی که خداوند به 
زبان بندگانش (از نیک و بد) جاری می فرماید می توان به نیکوکاران پی 
برده آنها را شناخت (اکر از انها نیکوئی بر زبانها جاری باشد مردم ایشان 
را نیکوکار شمرده دعا می نمایند, و اگر در زبانها بد نام باشند آنان را بدکار 
عبدالعزیز چه کافر باشد مانند انوشیروان و هر زمامدار قومی باید کاری 
کند که ذکر جمیل و نام نیکویش به یادگار بماند تا مردم درباره اش دعای 
خیر نمایند و بر اثر ان نیکبختی جاوید به دست ارد) پس باید بهترین 
(مهارش را به دست گیر تا در سختیهایت نیافکند) و به نفس خویبش از 
آنچه برایت ت حلال و روا نیست بخل بورز, زیرا بخل به نفس انصاف و عدل 
است از او در انچه او را خوش اید يا ناخوش سازد (بخل به نفس ان است 
که گرد آنچه تو را روا نبا 


شد نگردی اگر چه بسیار دوستدار و ارزومند ان باشی( و مهربانی و 
خوشرفتاری و نیکوئی با رعیت را در دل خود جای ده )نه آنکه در ظاهر 
اظهار دوستی کرده در باطن با آنان تفن ساشی: که: قوخت ی کند کف 
رعیت گردد, چنانکه در قرآن کریم سس 3 ی 11_59 به پیغعمبر اکرم می 
فرماید: قفاوم اه ات امه و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا 
من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل 
علی الله آن الله یحب المتوکلین یعنی بر اثر بخشایش خدا تو با مردم 
مهربان گشتی و اگر تندخو سخت دل بودی از گردت پراکنده می شدند, 

پیت اه تم نی کته از آتان در کدی مزب ایشان آمرزش خواهر و در کار 
(جگ) با ایشان مشورت نما؛ و (پس از مشورت) اگر تصمیم گرفتی به 
خدا اعتماد کن که خدا اعتماد کنندگان را دوست دارد( و مبادا نسبت به 
ایشان )چون( جانور درنده بوده خوردنشان را غنیمت دانی که آنان دو 
دسته اند: يا با تو برادر دینیند یا در افرینش مانند تو هستند که از پیش 
گرفتار لغزش بوده و سببهای بدکاری به نان روآورده عمدا| و سهوا 
) دانسته پا ندانسته( در دسترشان فرای‌شفی: کیرد پس )چون جز پیفمبر و 


امام که معصوم هستند کسی نیست که از خطاء و نادرستی ایمن باشد اگر 
پیشام 
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دی آنها را مدا و شهوا بنه بدکاری واداشت نباید به ایشان بخشش رو 
داش اد( سا ی کشت وی نان را قه کت عاهای که 
دنت کاری: خدا با نو شش ی را بیاهررده زیرا هه بر آنها 
برتری, و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده از تو برتر است, و خدا برتر 
است از کسی ای ترا بو و سره و خواسته امه کاشان ۱ 
انجام دهی: و آنان را سیب آزماینش نو قرار:داده: اهر گونه.با آنها رفتاز 
تشاتی ان ناه اهر ور ه اراس بای یا را اساه 
سازی )مخالفت دین نموده به مردم ستم روا داری( که تو را توانائی خشم 
او نبوده از بخشش و مهربانیش بی نیاز نیستی, و هرگز از بخشش و 
گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش, و به خشمی که می توانی مرتکب 
نشوی شتاب منماء و )از سرکشی و به دودلی( مگو من مامور و )به هر چه 
خواهم( امر می کنم پس باید فرمان مرا به پذیرند و اين روش سبب فساد 
۵ و ای ما هر ی ۷ هن 2 
سلطنت و حکومت برایت ت عظمت و بزرگی یا کبر و خوپسندی پدید آورد به 
بزرگی پادشاهی خدا که فوق تو است و به توانائی او نسبت به خود آنچه 
از جانب خویش بر آن توانا نیستی بنگر که این نگریستن )اندیشه نمودن د 


ر بزرگواری و غالب بودن خدا بر هر چیز( کبر و سرکشی تو را فرو می 
نشاند, و سرافرازی رز از تو باز میدارد. و از عقل و خردی که از تو دور 

مت به سویت ترفن کر دز )اندیشه در این کار سبب می شود که به خود 
باز امده کبر و خودپسندی را از خود برانی(. و برحذر باش از برابر داشتن 
خود با خدا| 13 بر وا رن و مانند قرار دادن خویش را به او در توانائیش, 
زیرا خدا هر گردنکش متکبری را خوار و پیست می گرداند. 
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با خدا به انصاف رفتار کن (اوامر او را کار بند و از نواهیش بیرهیز) و از 
اه توت ی هه رفن کی رات میم 
انصاف را از دست مده (نه خود به آنها ستم نما و نه بگذار خویشان 
دسا هام میتی اند که کر کی سار اش ی ۳ 
بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگانش با او دشمن است, و خدا با هر 
که دشمن باشد برهان و دلیلش را نادرست می گرداند (عذرش را نمی 
پذیرد) و آن کس در جنگ با خدا است تا اینکه (از ستم) دست کشد و توبه 

و بازگشت نماید, و تغییر (از دست یافتن) نعمت خدا و زود خشم آوردن 
94 از رحمت) او را هیچ چیز موثرتر از ستمگری (بر نند کان خدا) 
نیست. زیر خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران است 
(انتقام آن را خواهد کشید). و کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته 
باشی میانه روی در حق است. و همگانی کردن آن در برابری و دادگری که 
بیشتر سبب خشنودی رعیت می گردد (در هر کار آن را اختیار کن که به 
صلاح حال همه باشد هر چند بر خواص گران آمده از.ان راضی نباشند) 
زیرا خشم همگان رضاء و خشنودی چند تن 
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را پایمال می سازد. و خشم چند تن در برابر خشنودی همگان اهمیت دارد. 

و از رعیت هیچکس بر حکمران در هنگام رفاه اسانی کران بارتر, و در 
گرفتاری کم یاری کننده تر, و در انصاف و برابری ناراضی تر, و در خواهش 

پر اصرارتر, و موقع بخشش کم سپاستر, و هنگام رد دیر عذر پذیرنده تر, و 
پیشامد سختیهای روزگار در شکیبائی وی تر, از خواص تس 
ستون دین و انبوهی مسلمانها و اماده برای (جلوگیری از) دشمنان همگان 
از مردم هستند (نه چند تن از خواص که از انان به تنهائی کاری ساخته 
نیست) پس باید با آنان همراه بوده و میل و رغبت تو با آنها باشد. 
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و باید از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باشی که به 
گفتن زشتیهای مردم اصرار دارد, زیرا مردم را عیوب و زشتیهائی است که 
سزاوارتر کس برای پوشاندن آنها حاکم است, پس آنچه از زشتیهای هر دم 
به تو پوشیده است پی مکن (کنجکاوی منما) که بر تو است پوشیدن آنچه 
رارسا هار ماآسکان فوص ماس اس اسان است 
حکم می فرماید, پس تا می توانی زشتی (مردم) را بیوشان که خدا 
بپوشاند زشتی تو را که دوست می داری از رعیت پنهان داری. از مردم 
کردنهر کیترا یکشا (کنقه آهارا در ول واه مده) هار خوورشته هر انعام 
و بازخواستی را جدا کن, و از هر چه که تو را نادرست در نظر آید خود را 
نادان بنما,ء و در تصدیق و باور داشتن (گفتار) بدگو و سخن چین شتاب بنماء 
زیرا سخن چین خیانکار و فریب دهنده است هر چند خود را به صورت 
بنذدهند کان دز آوزز (پس شتاب در قبول گفتار او شاید باعث خطائی شود 

که بریشانی.بعد. از آن را سودی نباشد). و در کنگاش (کار) خود بخیل را 
راه مده که تو را از نیکی و بخشش باز داشته از بی چیزی و درویشی می 
ترساند, و نه بی دل و ترسو را که تو را از (اقدام در) کارها سست می 
گرداند, و نه حریص را که از بسیاری 
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حرص (اندوختن جهت روز نیازمندی) ستمگری (به مردم) را در نظرت 
جلوه می دهد, پس بخل و ترس و حرص طبیعتهای گوناگونی می باشند که 
مد نو به خدا| آنها را 9 می آوزد۲ (منشاء این خوها ند گمانی به خدا| 
است. و بدگمان به خدا او را نمی شناسند. زیرا بخیل اگر او را بسیار 
بخشنده داند به دیگران بخل نمی ورزد, و ترسو اگر او را نگهدار خواند از 
اقدام در کار خدا| پسند نمی ترسد, و حربص اگر او را روزی دهنده داند 
برای اندوختن حرص نمی زند). 
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اش کمک می طلبی) وزیری است که پیش از تو وزیر اشرار و بدکرداران 
و در گناهان (کارهای ناشایسته) با انها شریک و انباز_ بوده. یس (چنین 
کس) نباید از خواص و نزدیکان تو باشد, زیرا آنان یا ر گناهکاران و برادر 
(همراه) ستمگران هستند, در حالی که تو به جای آنها در کسانی که دارای 
انديشه ها و کاربریهای نیکو مانند آنها (در امور مملکت) هستند میتوانی 
مترس وزرا عای کعجنان گناهان و کارهای زشت آآن (کم‌در مب کومت 
اشرار مرتکب شده اند) بر او نیست. و ستمگر را بر ستم و گناهکار را بر 

گناهش همراهی و پاری نکرده اند: هزینه ایشان برای تو سبکتر (زیرا اندک 
نعمت تو را بسیار دانسته از آن قدردانی نموده سپاسگزار می باشند) و 

پاریشان برایت کول و ان از رومیرای بر و 
دوستیشان با غیر تو کمتر است, پس ایشان را در خلوتها و مجلسهای خود 
از نزدیکان قرار ده, و بایدر برگزیده ترین ایشان ۳ نو وزیری باشد که 
سخن تلخ حق به تو بیشتر گوید, و کمتر تو را در گفتار و کردارت که خدا 
برای دوستانش نمی پسندد بستاید اگر چه سخن تلخ و کمتر ستودن 
خواهش و آرزوی تو سبب 


دلتنگیت شود (هر چند گفتار و کردار تلخ او بر تو گران آید و از روش او 
خشنود نبااشی). و خورٍ را به پرهیز کاران و راستگویان بچسبان (همیشه با 
آنها همنشین باش ) و آنان را وادار و بیاموز که بسیار تو را نستایند, و از 
اینکه نادرستی به جا نیاورده ای (و شایسته بیان نیست) تو را شاد نگردانند 
(تا تو را به خود متوجه سازند) زیرا بسیاری اصرار در ستایش شخص را 
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تباید تیک کار نم نید کار تردن ترجه یک بابه باشد که. آن و کار از سا .از 
نیکوئی کردن بی رغبت سازد و بدکرداران را به بدی کردن وادارد, و هر 
یک. از. انشانوا به انخه: کزیده: جزاء دم (تیکه کار وا باداش 2 .بدعردار را 
کیفر ده) و بدان چیزی سبب خوش بینی حاکم نسبت به رعیت بهتر از 
نیکوئی و بخشش او به ایشان و سبک گردانیدن هزینه های انها و رنجش 
نداشتن از آنان بر چیزی که حقی به انها ندارد نیست. پس باید در این باب 
کا ر کنی که خوش بینی به رعیت را به دست اوری, زیرا خوش بینی رنج 
بسیار را از تو دور میدارد (برای آنکه بدبینی به رعیت سبب سختگیری می 
شود, و سختگیری رنجش می آورد و چون رنجیدند به زوال و عزل تو 
کوشیده به اندازه توانائی درصدد مخالفت با تو بر آمده در پی فرصت می 
گردند, و تو ناچار همواره بر اثر انديشه در کار ایشان غمگین و اندوهناک 
تودفته آستود کی را از دست میدهی) و سزاوارتر کسی که باید به او خوش 
پین:باشی کستی اشت که بتشتر نه او اجسان تهوده ۵ تیکوتر آزموده آی: و 
ایا کی ها ی اس ی 
کرده 
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و کمتر آزموده. ای.(سن. هز گام به بازق: ایشان نباز مند شندی. اعتماد کن. به 
کسی که به او احسان نموده ای , نه به کسی که از تو بدی و سختی 
دیده(. و مشکن سنت )طریقه( شایسته ای را که روساء و بزرگان این 
ام ند ار رفتار نموده آند, و الفت و انس )بین مرجم نب شت. آن پید | 
شده. و )کار( ۹ ۳۱۹۵۱ ۶۰ ای را به 
کار بری که به چیزی از سنتهای گذشته زیان رساند. پس )اگر چنین کردی 
بدان سود نخواهی برد, زیرا( مزد و پاداش کسی را است که آن سنتها )ی 
نیکو( را بناء گذاشت., و گناه تو را خواهد بود به آنچه آن سنتها را شکست 
دادی. و درباره استوا ر ساختن آنچه کار شهرهای تو را منظم گرداند و برپا 
داشتن آنچه مردم پیش از تو برپا داشته بودند بسیار با دانشمندان مذاکره 
و با راستگویان و درست کرداران گفتگو کن )که فز آنن ان صهنته حکومت 
تو پایدار مانده و کار رعیت به شایستگی انجام و 
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و بدان که رعیت (مردمی که زیر فرمان هستند) چند دسته می باشند که 
(کار) بعضی به سامان نمی رسد مگر به بعضی دیگر, و گروهی را از گروه 
دیگر بی نیازی نیست: پس بعضی از آن دسته ها (نخستین) لشگرهای خدا 
(که برای دفع دشمنان او آماده) هستند. و برخی از آنها (دوم) نویسندگان 
عمومی و خصوصی, و بعضی از آنها (سوم) قاضیهای دادرس (که احکام را 
بین مردم از روی عدل اجرا نمایند) و دسته ای از انها (چهارم) کار گردانان 
(مامورین حکمرانی) که با انصاف و مدارا رفتار نمایند. و بعضی از آنها 
(پنجم) جزیه دهندگان اهل ذمه (کفاری که باج می دهند تا مال و جان و 
ناموس آنان در پناه اسلام باشد) و خراج کنندگان مسلمان (که حقوق خدا| 
را می پردازند) و برخی از آنان (ششم) سوداگر و بازرگان و صنعتگر. و 

دسته ای از آنها (هفتم) فروتنان که نیازمندان و بیچار گانند, و برای 


۱ ایر. جند دسته خدا| ند لصیب 
ژ این ج و 
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و بهره او را نام برده است, و حد و اندازه واجب آن را در کتاب خود (قرآن 
کریم) يا در سنت پیغمبرش- صلی الله علیه و آله- پیمان و دستوری داده 
است که نزد ما محفوظ و نگهداری شده است (آن حدود و عهود در 
دسترس ما می باشد). پس (سود این دسته ها آن است که) سیپاهیان به 
ف‌ 


رمان خدا برای رعیت (مانند) دژها و قلعه ها (که آنها را از شر دشمنان 
۱ ۳ 
امن و آسایش (برای رهروان) هستند, و رعیت برپا نمیماند مگر با بودن 
ایشان, و نظام و آسایشی برای سپاهیان نیست مگر به خراج (حقوق واجبه 
ای) که خدا برای ایشان تعیین فرموده که به وسیله آن به جنگ با 
دشمنانشان توانا می کردندی وه آن .در الاح کار خود اعتمادفف تمایندر و 
آن‌هگام جات سار کی اساوس کار ی رو ظام و آساشی جرای 
این دو دسته (سیاهیان و خراج دهندگان) نیست مگر به دسته سوم که 
ی ی 
بند, 
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و کارگردانان که باج و خراج گرد می آورند, و نویسندگان که برای کارهای 
همگانی و خصوصی به آنها اعتماد می شود (و سر رشته حساب نگاه می 
دارند) و نظام و آسایشی برای همه اين دسته ها نیست مگر به سوداگران 
۵اضتعتکر آتن که‌سنو‌ذهاشان:را کرداوزده بازارها برپا می دارند, و کارهائی 
انجام می دهند که سعی و کوشش غیر ایشان آن کارها را سامان نتواند 
داد, پس از این دسته فروتنان هستند که نیازمندان و بیچارگانند و بخشش 
و کمک به آنها (بر توانگران) واجب ولازم است, و نزد خدا برای هر یی از 
اترت طیعات کشایشی ابیت (نهنیی ها نوای ریش اگر بعضی را به بعضی 
نیازمند گردانیده طبق حکمت و مصلحت بوده نه از روی تنگی و کمی 
قدرت) و هر یک از آن دسته ها را بر حکمران حقی است به اندازه ای که 
کار آن را به صلاح آورد, و حکمران از عهده آنچه خدا بر او لازم گردانیده و 
تدم ام کی یی و که و یاری خواستن از خدا, و آماده نمودن 
وه ار نکسا نی نو ان تفر کاه اسان با کر ای توا 
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پس (برای انجام کارها) از سپاهیانت بر گمار کسی را که برای (بدست 
آوردن رضاء و خشنودی) خدا و رسول او و برای (پیروی از) امام و 
پیشوایت پند پذیرنده نر و پاکدلتر (راست گفتار و درستر کردار) و 
خردمندتر و بردبارترین آنان باشد: از کسانی که دیر به خشم آیند, و زود 
عذر (گناهکار) پذیرند (نه مانند ناوتان آکه: اتود می را در آن بینند که 
خشم به کار برده عذر نپذیرند) و به زیردستان مهربان بوده, و به زورمندان 
سختگیری و گردن فرازی نماید, و از آنانکه درشتی او را از جا نکند (که بر 
اش ان ستم رها دارد) و نرمی او را (در انجام کار) ننشاند (باز ندارد). 1 
همنشین باش با آنانکه از خانواده های شریف و خوشنام و کسانی که 
دارای سابقه های نیکو (خدمت به خلق و پیروی از خالق) می باشند. و با 
جنگجویان و دلیران و بخشندگان و جوانمردان (روسای لشگر و کشورت را 
از چنین مردمی برگزین) زیرا آنان جامع بزرگواری و شاخه های احسان و 
نیکوئی هستند, پس به کارهای آنها رسیدگی کن چون پدر و مادری که به 
فرزندشان رسیدگی می نمایند. و باید نیکوئی که درباره آنان نموده و آنها 
را با آن توانا ساخته ای نزد تو بزرگ (دشوار) نیاید. و همراهی که برایشان 
متعهد شده ای کوچک 
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مشماری اگر چه اندک باشد (همواره درباره آنها نیکوئی کن اندک يا بسیار, 

راک اسان زک شا اند ان را ردان مااندی وان 
تا اه 
0[ انجام می دهند) و پاری 
کردن در کارهای کم اهمیت را رها کن به اعتماد و امید رسیدگی به 
کارهای بزرگ آنها (هیچگاه مگو پرسش بیمار و مبارکباد بچه تازه به دنیا 
آمده و مانند آن چندان اهمیت ندارد و برای من که در کارهای بزرگ با آنها 
همراهم) زیرا احسان اندک تو جائی دارد که از آن سود می برند, و احسان 

بزرگ هم موقعیتی دارد که از آن بی نیاز نیستند (خلاصه احسان اندک را 
وا رام هرا ان ری کار سب و 
دلگیری خواهد بود). و باید برگزیده تر سران سپاهت کسی باشد که با 
لشگر در همراهی (مال و دارائی) مواسات کند (از اصل مال با آتها خود را 
برایر داند. ته از زیادی آن که اگر از زیادی بخشد آن را مواسات نگویند) و 
از توانائی خویش (خوار و بار لشگر که در دست او است) , به آنها احسان 
ای به اارم ان اسان 
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و خانواده شان در زا نت باشند, تا اينکه در ح رگ با دشمن یکدل و یک 
اندیش 


ه گردند (در کارزار غم نادرستی خانواده نداشته باشند) زیرا مهربانی و 
کمک تو به ایشان دلهاشان را به تو متوجه و مهربان می نماید (آری اگر 
پادشاه سران لشگر را واداشت که با لشگریان مواسات نموده جیره و 
ماقیانه انار را به موقع بیردازند همه هواخواه او می شوند, وگرنه 
دلهاشان بر می گردد و باعث خرابی و پیش نرفتن کا ر مملکت می شود) و 
نیکوترین چیزی که حکمرانان را خشنود می دارد برپا داشتن عدل و 
دادگری در شهرها و آشکار ساختن وونتی رابت مین بانسدن و دوسشین: نان 
آاشکار تمن. کردد مگر. به. سالم مانتدن سیته هاشان. (از شمارزی خنشتم و 
ار 
حکمرانان و گرد آنان بنودن و سنگین نشمردن حکومتشان, و انتظار نداشتن 
بسر رسیدن مدت (حکومت) آنهاء , پس آرزوهای ایشان برآور, و آنها را به 
نیکوتی یاد کن,؛ 9( 
نم ربا آفر: زیر باد. کردن: که کار سان-دلیر زا به هیجان آوزدمبه نیشن 
وامیدارد. و نشسته (از کارمانده) را به ات خدایتعالی ترغیب می 
نماید (او را دوباره به کار می اورد). 
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پس رنج و کار هر یک از آنان را برای خودش بدان, و رنج کسی را به 
دیگری نسبت مده (تأ رنج برده از عدل و انصاف والی نومید نگردد. و 
دیگران هم به کارهای بزرگ اقدام کنند) و باید در پاداش به او هنگام بسر 
رساندن کارش کوتاهی تتمائن؛ و باید زر کی کنیبی تو را بر آن ندارد که 
رنج و کار کوچک او را بزرگ شماری, و پستی کس تو را وادار نسازد که 
دنز و کار بزرگش را کوچک پنداری (زیرا چنین رفتار برخلاف عدل و 
ِ است. و سبب بی رغبتی کار گردانان در انجام کارها می شود). و 
کارهای مشکلی که درمانی و کارهائی که بر تو مشتبه گردد (که برای 
دانستن حکم حق سر گردان باشی) به (کتاب) خدا| و (سنت) پیغعمبر او 
/ بازگردان که خداوند سبحان برای و که خواسته هدایت و راهنمائی 
کند: رده فران: کریم من ی 9د فرموده باایها الدین امتها اطیعو اللف.و 
اطیعوا الرسول و اولن. الامر نکم فان ار عنم فص فردوه الی افو 
الرسل نی ای سای که اسان آمهاید ار ها سس له ارلوه آلاسه 
از خودتان )امام و پیشوا خلیفه بر حق و جانشین پیغمبر اکرم( اطاعت و 
پیروی نمائید. پس اکر در حکمی اختلاف پیدا کنید به خدا و رسولش رجوع 


سبب تباهکاری گردد( پس رجوع به خدا فرا گرفتن محکم از کتاب او )آنچه 
در معنی آن اشتباه و تردیدی نیست( می باشد. و رجوع به رسول فرا 
گرفتن سنت )احکام( او است سنتی که کرد می اورد و پراکنده نمی سازد 
)سنتی که اختلاف را رفع می نماید و همه را در رای و اندیشه یگانه 
گرداند, نه سنت پراکنده کننده که مقصود از آن واضح و هویدا نمی باشد[(. 
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پس برای قضاوت و داوری بین مردم بهترین رعیتت را اختیار کن کسی که 
کارها به او سخت نیاید (از عهده هر حکمی ترآند. نف انکه ناتوان باشد) و 
نزاع کنندگان در ستیزه و لجاج رای خود را : بر او تحمیل ننمایند, و در لغزش 
پایداری نکند, و از بازگشت به حق هر گاه ۳ را شناخت درمانده نشود 
رن هگا شا اور به آن لغزش آشنا نمودند باز گردد, نه 
آنکه بر اشتباه خویش ایستادگی نماید) و نفس او به طمع و آز ماثل نباشد 
اقترا کر طمم:داشه باشد توا ندنبه خه حم کید ورد کم وادن) 

به آندک فهم بدون به کار بردن انديشه کافی اکتفاء نکند (بلکه جستجو 
نماید تا منتهی درجه آنچه لازم است به دست آورد) و کسی که در شبهات 
تامل و درنگش از همه بیشتر باشد (در امر مشتبه تا حقیقت را به دست 
نیاورد حکم ندهد) و حجت و دلیلها را بیش از همه فرا گیرد, و کمتر از همه 
از مراجعه دادخواه دلتنگ گردد, و بر (رنج بردن در) آشکا ر ساختن کارها از 
همه شکیباتر و هنگام روشن شدن حکم از همه برنده تر باشد (چون به 
مطلب پی برد فوری حکم آن را بدهد و تاخیر نیاندازد که موجب 
سرگردانی نزاع کننده ها شود) کسی که بسیار ستودن او را به خودبینی وا 
ندارد, و برانگ 
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و گول زدن او را مائل (به یکی از دو طرف) نگرداند, و حکم دهندگان 


آز استهة به این صفات کم بدست می ایند (باید در طلب ایشان بسیار سعی 
و کوشش نمود) پس از آن از قضاوت او بسیار خبر گیر و وارسی کن 
(مبادا خطائی از او سر زند که نتوانی جبران نمود) و انقدر به او ببخش 
زندگیش را فراخ ساز که عذر او را از بین ببرد؛ و نیازش به مردم با آن 
بخشش کم بااشد (تا بهانه ای برای رشوه گرفتن نداشته به راستی و 
درسنی در کارها حکم نماید) و نزد خویش منزلت و بزرگی به او بده که 
دیگری از نزدیکان تو در (از بین بردن) اف طفع نکن تایه اينر شش از تاه 
کردن ناگهانی مردم او را نزد تو ایمن و آسوده باشد (زیرا دشمن و رشکبر 
قاضی بسیار است و اگر مقام و منزلتی نداشته باشد آسوده نبوده از بیان 
حکم حق می ترد) پس درباره برگزیدن قضات و صفاتی را که برای آنها 
شمردم از هر جهت انديشه کن, زیرا این دین در دست اشرار و بدکرداران 
گرفتار بوده که در آن از روی هوا و خواهش رفتار می شده و با آن دنیا 
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از تین کارهای ال و کار کرد نان نی اوه کت سفن آنان ۱ 
نجربه و ازمایش نمودی به کار وادار (تا دیانت و راستی و درستیشان را 
نیازموده ای به کار گمار) و آنها را به میل خود و کمک به ایشان و سر خود 
(بی مشورت) به کاری نفرست, زیر به میل و سرخود کسی را به کاری 
گماشتن گرد ۳ ایست از شاخه های ستم و نادرستی (به ی , چون 
حکمران اگر سر خود بدون منرت ف ار فاسشن ه هوای نفس اشخاصی را 
به کارهائی گماشت خلاف عدل و داد رفتار نموده و امانت مردم را تباه 
ساخته است) و ایشان را از آزمایش شدگان و شرم داران از خاندانهای 
نجیب و شایسته و پیش قدم در اسلام بخواه (به کار ؛ بکمار) زیزا آنها دازاق 
اخلاق و خوهای گرامی تر و ناموس درست تر (ننگ بر خود وانداشته اند) و 
یا و ها 
و بارشان را فرآوان ده که اين کار آنان را به اصلاح (و نیک کردن خوهای) 
خودشان: وان ماوت ع ی .بان هی کرداند از حفردن انجه.. (هال 
مسلمانها) که زیر دستهاشان می باشد. و حجت و دلیل است بر ایشان اگر 
فزمانت زاانة. کار تبنستتد.با ثر اماتت. رخنه. ای کشودند (اکر آنها را ستر 
نموده پاش و دستورات انجام ندهند 
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پا در امانت خیانت نموده رشوه گیرند و تو بخواهی به کیفرشان برسانی 
عذری ندارند( پس در کارهایشان کاوش و رسیدگی کن, و بازرسهای 
راستکار و وفادار بر آنان بگمار, زیرا خبرگیری و بازرسی در نهانی تو 
کارهای آنها را سبب وادار نمودن ایشان است بر امانتداری و مدارا نمودن 
و نرمی با رعیت )هر گاه والی به کارهایشان نرسد آتها را از راه عدل و 
دادگری بیرون رفته و به مردم ستم روا دارند( و خود را از یاران )خیانتکار( 
دور دار, و اکز تفن از ایشان به خیانت و نادرستی دستشش را بیالاید و 
تا ات ۱ ی 
)این جمله شاند انثناره به آن باشد. که شرط گواهی دادن دز امور مملکتی 
عدد خاص و عدالت که مجتهدین آن را در احکام شرط گواهی دادن می 
دانند نیست( پس باید او را کیفر بدنی بدهی و او را : به کردارش بگیری, و 

بی مقدار و خوارش گردانی, و داغ خیانت بر او بزنی, و ننگ تهمت و 
بدنامی را )چون طوق( به گردنش بنهی )تا نادرستان را عبرت و پند باشد(. 
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و در کار خراج به صلاح خراح دهندگان کنجکاوری کن, زیرا در صلاح خراج و 

صلاح خراح دهندگان دیگران را اانشن و راحتی است., و استاتشن و ۳ 
برای دیگران نیست مگر به واسطه خراج دهندگان, چون مردم همه جیره 
خوار خراج و خراج دهندگانند (پس اگر امر خراج و خراج گزاران درست 
باشد مردم در آشانشتد محر به ان اعتات نکتی. هه حرفتارند) و اند 
انديشه تو. در آباذی زمین (که از آن خراج گرفته می شود) از انديشه در 
ستاندن خراج بیشتر باشد, زیرا خراج به دست نمی آید مگر , به آبادی, و 
دک رای از اه زرا تب بااز هی ما هن م آگر خراع دهندگان 
آفتی (که.به: محضول 7 0 بااز. قظاع نون بهره ۲ (به اينکه 
کاریزشان بند آمده یا سد اصطخر و رودخانه را سیل برده و مانند آن) یا از 
نیامدن باران و شبنم يا از تغییر یافتن و دگرگون شدن زمین که آن را آب 
(فتیل. و .ماند آنپوشانده با نی ای( کیامدان‌بوا کاخ ساختهء .ند ایشان 
تخفیف بده به اندازه ای که امیدواری کار آنان درست و نیکو شود (شارح 
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رحمه الله( در اینجا فرموده: اين کلام دلالت کند بر آنکه خراج تنها زکوات 
نیست که دز فرح تعیین گردیده بلکه مالباتی است مقرن بر زمین و آب و 
غیر آن به اندازه لزوم که بر طبق مصلحت دقت در ان تفاوت می نهند. و 
ظاهرا تخصیص به ارباب ذمه ندارد) و باید سبک ساختن سنگینی بار ایشان 
پر تو گران نیاید. زیرا تخفیفی که به آنها داده ای اندخته ای است که با 
آبادی شهرها و آرایش دادن حکومت به تو باز می گردانند با جلب خوش 
پینی و ستایش آنها به خود و خورسند بودن تو از برقرار کردن عدل داد بین 
آنان, در حالی که افزون شدن توانائی ایشان را به آنچه نزدشان اندوخته 
ای از رفاهیت و آسایش و اطمینان داشتن به مداراتی که به آنها نموده ای 
از عدل و داد خود بر آنان را برای خویش تکیه گاه قرار داده ای, پس بسا 
شاد که سر از کی به آنها سر ای اش به اسان وا زار ۱ 
خوشدلی انجام دهند, زیرا به "فصاحت آباد ا نت کنی من و اند بکشد ( و 
این با نیکوئی حال رعیت و اطمینان ایشان به حکمران انجام یابد) و 
همواره ویرانی زمین به جهت دست تنگی اهل آن است, و رعیت نیازمند و 
پریشان می شود با توجه به حکمرانان به جمع و گردآوردن (مال و دارائی) 
و بدگمانیشان به پایداری (حکو 


مت و ریاست خود( و کم بهره بردنشان از پیشامدها و پندها و انديشه در 
احوال روزگار. 
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پس از آن در حال نویسندگانت بنگر و بهترین ایشان را (از جهت راستی 
گفتار و درستی کردار) به کارهایت بگمار, و نامه هایت که در انها تدبیرها و 
رازها (برای دفع دشمن و ملعداری) بیان می کنی تخصیص ده به کسی که 
در همه خوهای پسندیده (دینداری, امانت. خیرخواهی, پاکدامنی و مانند 
آنهاا از تویند فان دیکر خامعن اد (زینا کسی که بر اسرار سلطنت و 
حکومت از همه بیشتر دست می یابد دارای اوصاف با باشد: و گرنه 
به اندک غرضی شکست لشگر را در جنگ و زیان مملکت را در کارها 
فراهم می اورد) کسی را که مقام و بزرگواری سرکش نسازد که به 
مخالفت با تو در حضور مردم و بزرگان بی باک باشد, و کسی را که غفلت 
و فراموشی سبب نشود که کوتاهی کند در رساندن نامه های کار گردانانت 
به تو و نیکو پاسخ دادن انها از جانب تو, و در چیزهائیکه برای تو میستاند و 
از جانپ تو می بخشد. و کسی که قرارداد به سود تو را سست نبند و 
(بلکه آن را استوار و زباندار گرداند) و از گشادن گره قراردادی که به 
زیان تو بسته شده ناتوان نگردد, و اندازه مقام و پایه خود را در کارها 
بداند, زیرا نادان به مقام و کار خویش به مقام و کار دیگری نادانتر است 
(پس نویسنده مخصوص ملک و حاکم باید 


هرق کدی و نابات بات ۶ کاز هر کینزا اتانت [ فیک ان 
را )برای کارها( به فراست و دریافتن و اطمینان و نیکو گما 


ص: 1017 


خود نباید برگزینی, زیرا مردان )کارگردانان( برای به دست آوردن دل 
کزان اراشسه هی کت متا شا شاد ااماست موی نی 
و خیراندیشی از خود جلوه می دهند, و عیوب و بدیهاشان را از والی می 
دیوانی برسند( در حالی که غیر از انچه از خود نشان می دهند و خویش را 
به آن می آرایند چیزی از خیرخواهی و امانت )در ایشان( نیست. ولی آتان 
به. کزداریر که برای. نیکان یش از نف انجام دادم اند :ببارمار آنگاه 
ِِ آنان را که بین مردم آشکار و درستکارتر آنها را که روشناس و در 
زبانهاشان باشد برگزین, و اين آزمایش تو دلیل است بر فرمانبری تو از 
خدا| و کسی )امام علیه السام( که کار به دست تو سیرده, وت ی 
کاری از کارهایت رئیس و کار کزدانی از نویسندگان قرار ده که رز کید 
کارها او را مغلوب و ناتوان نکند, و بسیاری آنها او را پریشان نسازد, و هر 
گاه در نویسندگانت عیب و بدی باشد و تو از آن غافل باشی تو را : به آن 
بدی می گیرند )بازخواست آن بر ت 
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پس سفارش درباره سوداگران و صنعتگران را بپذیر, و درباره نیکی کردن 

اد اه ای وس سار کر که یمان و رای آفدان 
قانه: ها اهر ده آنها را نرنجانند تا دلسرد نشوند) کسی را از ایشان که 
مقیم است (در شهری می خرد و می فروشد یا شریک و همکار او کالائی 
از جای دیگر می فرستد و او می فروشد) و آنکه با مال و دارائی خود در 
رفت و آمد است, و آنکه از بدن خود سود می رساند (صنعتگران که با 
دست و باز و حوائج مردم را آماده مي نمایند) زیرا ایشان سبب و ريشه 
های سودها هستند, و به دست آورنده آن از راههای سخت و جاهای دور در 
بيابان و دریا و زمین و هموار و کوهستان قلمرو تو, و از جاهائی که مردم 
در آن گرد نمی آیند, و به رفتن آن مواضع جرات نمی کنند. پس سوداگران 
آسودگی می باشند که ترس سختی ندارد, و صلح و آشتی که بیم و شر و 
بدی به آنها نمی رود. و کارهای ایشان را در حضور خود و در گوشه های 
شهرهایت وارسی کن (از دور و نزدیک آسودگی آنها را بخواه تا ظلم و 
ستمی بر آنها رخ ندهد) و با همه اين سفارشها که درباره ایشان شد بدان 
که در بسیاری از آنان سختگیری بی اندازه و بخل ورزی زشت و نکوهیده و 
احتکار و نگاهداری (اشیاء) برای گرانفروشی و به دلخواه نرخ نهادن در 
فروختنيها می باشد, و این کارهای 
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ایشان سبب زیان رساندن به همگان و زشتی حکمرانان_ است. پس از 
احتکار جلوگیری کن که رسول خدا- صلی الله علیه و آله- از انم 
فرموده (و قواعد و-فستباتل. آندز.. کتب: ففمیه بیان شنم استر و داد و 
ستد باید اسان به ترازوهای بی کم و کاست و نرخهائی باشد که به 
فروشنده و خریدار اجحاف و زیاده روی نشود (شارح قزوینی )رحمه الله( 
در اینجا فرموده: ظاهر این کلام ان است که حاکم می تواند ایشان را به 
نرخی بی کم و کاست الزام نماید تا ستم بر جانبی رخ ندهد) پس کسی را 
که بعد از نهی تو احتکار کند که به کیفر رسان کیفری که سبب رسوائی او 
(و عبرت دیگران) باشد, ولی از اندازه تجاوز نکند (کیفر زیاده از گناه 
نباشد, و آن نسبت به طبقات مردم مختلف است, پس بسا کسی را اندک 
سرزنش و کیفر باشد. و بسا به حبس و شکنجه متنبه نگشته به خود نیاید, 
در این صورت تشخیص کیفر هر کس با حکمران است. 
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پس از خدا بترس, از خدا بترس درباره دسته زیردستان درمانده بیچاره و 
بی چیز و نیازمند و گرفتار در سختی و رنجور و ناتوانی, زیرا در اين طبقه 
هم خواهنده است که ذلت و بیچارگیش را اظهار می کند و هم کسی است 
که به عطاء و بخشش نیازمند است. دلی (از عفت نفس) اظهار نمی 
نماید, و برای رضای خدا انچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر 
فرموده بجا اور, و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از 
غلات و بهره هائّی که از زمینهای غنیمت اسلام بدست امده در هر شهری 
برای ایشان مقرر دار زیرا دورترین ایشان را همان نصیب و بهره ای 
است که نزدیکترین انها دارد (همه ایشان از بیت المال و غلات زمینهائتی 
که از جنگ کننده با مسلمانها گرفته شده بهره می برند خواه دور خواه 
نزدیک, و چون توانائی ندارند که خود را به شهر تو برسانند و سهم خود را 
بگیرند پس در شهر خودشان ماموری بگمار که حق آنها را بپردازد تا کسی 
محروم و نومید نماند) و رعایت حق هر یک از ایشان از تو خواسته شده 
است, پس تو را سرکشی شادی و فرو رفتن در نعمت از حال انان باز 
ندارد, زیرا| نو به از دست دادن کار کوچک برای استوار نمودن اد نز ی 
که اهتهام.و زر سید کیت یه آن:بیشتر آاشت :مغر 


ور نیستی. پس همت خورر را از (رسیدگی کار) آنان دربغ ِِ 1 از روی 

گردنکشی از آنان رو برمگردان, و رسیدگی و وارسی کن کارهای 0 

(درویش و ناتوان) از ایشان را که دسترسی به نو ندارد از کسانی که 

ِِ (ی مردم) آنها را خوار می نگرند. و مردم آنان را کوچک می 
زد 
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(چون به درویشان و ناتوانان دربانان به ذلت و خواری نگاه می کنند و دیر 
میشود که ایشان را به والی راه دهند. پس تو برای انان کاری کن که 
درخواستهای خود را بی ترس و رنج به تو اظهار نمایند تا کسی ستمدیده و 
افسرده نماند و شکایت تو را به خدای تعالی نبرد) پس امین خود را که (از 
خدا) بترسد و فروتن باشد برای (رسیدگی به احوال) ایشان قرار ده تا 
کارهای آنها را به تو برساند, آنگاه درباره ایشان چنان رفتار کن که روزی 
که (حساب و وارسی) خدا| را (در قیامت) ملاقات کنی عذرت را بپذيرند؛ 
تا استتان در ینوکت یبد غدل. هدیکرا تیا رفندتر تن رجون نان 
توانائی دفاع از حق خویشتن ندارند) پس در ادای حق هر یک از ایشان نزد 
خدا| عذر و حجت داشته باش (تا هیچگونه مسئول نباشی) و رسیدگی کن 
به یتیمان (خردسال) و پیران سالخورده که چاره ای ندارند. و (از روی 
ناتوانی) خود را برای خواستن آماده نساخته 


اند و آنچه گفتیم (و آن را برنامه تو قرار دادیم عمل به آن) بر حکمرانان 
سنگین و گران است, که )هر کف حفی گرا ای و گاه بااشد خداوند 
آن را سبک می گرداند به کسانی که پاداش نیکو و رستگاری می طلبند, , و 
خود را به شکیبائی می دارند, و به راستی آنچه خدا| برای ایشان وعده داده 
ری ای انار سین ای بسانت سامت اه 
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و پاره ای از وقت را برای نیازمندان از خود قرار ده که در آن وقت 
خویشتن را برای (رسیدگی به خواست) ایشان افاده ساخته در مجلس 
عمومی بنشینی (تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی) داشته باشند( پس 
برای )خشنودی( خدائی که تو را افریده )با آنان( فروتنی کن؛ و لشگریان و 
دربانان از نگهبانان و پاسداران خود را از )/جلوگیری( آنها بازدار تا سخنران 
ایشان و بی لکنت و گرفتگی زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید )نیاز 
خود را بخواهد( که من از رسول خدا- صلی الله علیه و آله بارها شنیدم که 
می فرمود: هرگز امتی پاک و آراسته تکرود کفددن ان امت حق ناتوان بی 
لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته نشود. پس درشتی و ناهمواری و 
آداب سخن ندانستن را از آنان تحمل کن و به روی خود نیاور )زیرا بسیاری 
از حاجتمندان تنگدل و در سخن ناتوانند, و اگر والی خوشخو و بردبار نباشد 
کارشان درست نمی شود( و تندی )بدخوئی( و خودیسندی )به نشست و 
برخاست و گفتگوی با آنها( را از خویشتن دورکن تا خدا درهای رحمتش را 
به روی تو بگشاید, و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ارزانی فرماید, و 
اک ای یزار یا ای یه ری 
ببخش )تا خواستار را گوار 


| آید( و )اگر به انجام خواهش او توانا نبوده يا مصلحت ندانستی, آنچه از 
او منع می نمائی( با مهربانی و عذرخواهی منع کن )تا نرنجد و کینه ات را 


دنل تنکیر دز 
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و در بین کارهای تو کارهائی و باید ود انجام دهی . از آنها 
پاسخ دادن (مطالب) کارگزارانت است تا که نویسندگانت درمانده شوند 
(نتوانند سر خود پاسخ دهند, و اگر شخص والی رسیدگی نکند سبب 
سرگردانی نویسندگان و کارگزاران گردد) و از آن کارها انجام ری 
دادن) درخواستهای مردم انیت روزی که به تو می رسد درخواستهائی که 
به سبب (بسیاری) آنها پارانت (کارگردانانت) را تنگدل می سازد (برای 
آسوده ماندن خود بخواهند آنها را عقب اندازند, تو خود باید رسیدگی کرده 
نگذاری تاخیر افتد) و در هر روز کار آن روز را به جا آور زیرا برای هر روز 
کاری است مخصوص آن (پس اگر غفلت نموده کار امروز را به فردا و 
فردا را به پس فردا افکنی کارها بسیار گشته از عهده آن بر نمی آثی و 
مردم سرگردان و از کار باز می مانند و در نتیجه مملکت ضایع و تباه می 
گردد) و بهترین وقتها و پاکترین قسمت آن را برای خود و آنچه بین تو و 
خدا است (عبادت و بندگی) قرار ده (مثلا در اول وقت که سرشار هستی 
نماز بخوان نه آنکه همه کارها را که انجام دادی با خستگی و بی میلی نماز 
گزاری) هر چند همه آن وقتها (که به کار مردم می رسی) از آن خدا است 
(عبادت و بندگی است) اگر نیت 
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و فصد دز آن شایسته و رعیت ان در آسایش باشد. و باید برپا داشتن 
واجبات که برای خدا است و بس در وقت گزیده ای باشد که برای خدا 
دستت زا خالص.فی گردانق. (صانکه منفین امفانت مارا .غبادت تایه 
تخصیص داد, بهترین اوقات عبادت را برای اداء واجبات بایستی بکار برد) 
پس در (قسمتی از) شب و روزت از تن خود به خدا واگذار (به عبادت او 
بخردان) و به ان (واختی) که یله آن به»خدا تزدیبی مین وی وفا. کرو 
کوشش نما که دارای شراتط کمال و بی عیب و نقص [حف ریاء و 
خودنمائی و توجه به غیر) باشد اگر چه تنت را بفرساید (مانند وضو گرفتن 
در هوای سرد و روزه داشتن در هوای گرم) و هر گاه نمازت را با مردم 
گزاری (به جماعت بخوانی) پس (به سبب دراز گردانیدن) مردم را از خود 
دور و رنجیده و نماز را (با ترک واجبات آن) ضایعو تباه مگردان, زیرا در 
مردم علیل و بیمار و حاجتمند و کاردار هست ( که علیل و بیمار را طاقت و 
توانائی طول دادن و کاردار را فرصت نمی باشد) و من از رسول خدا- 
صلی الله علیه و آله هنگامی که به یمن روانه ام می ساخت پرسیدم 
چگونه با آنان نماز گزارم؟ فرمود: با آنها چون نماز ضعیفتر و ناتوانتر 
ایشان نمازگزار: و به مومنین مهربان باش. 
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و پس از این دستورها مبادا خویشتن را زیاده از رعیت پنهان کنی, زیرا رو 
نشان ندادن حکمرانان به رعیت قسمتی از تنگی (نامهربانی) و کم دانشی 
و آگاه نبودن به کارها است (چون حکمرانان با نشست و برخاست و سخن 
کفسا میم از امال مفاکته رعت ام می رنه ول کر تیا 
بنشینند به بسیاری از اسرار و رموز کارها پی نمی برند) و رو نشان ندادن 
جکموانان نهر عبت اظلاع بر اتجه(اخوال و .اوضاع مات ورعت) را که 
از ان پنهان بوده اند از ایشان پوشیده می سازد. پس (در این صورت 
گاهی) نزد حکمرانان کار بزرگ خرد و کار خرد بزرگ و نیکوئی زشتی و 
زشتی نیکوتئی و حق و درستی به باطل و نادرستی آميخته گردد, و والی و 
حکمران بشر است که به کارهای مردم که از او پنهان می دارند آکاه 
ندارد. و حق را هم نشانه هائی نیست که با انها انواع راستی از دروغی 
شناخته شود, و تو یکی از دو مرد خواهی بود: يا مردی که در بخشیدن حق 
و درستی سخی و دستبازی. پس سبب رو نشان ندادنت از حقی واجب که 
عطا کنی يا کار نیکوثی که به جا اوری چیست؟ يا مردی هستی سخت و بی 
بخشش, پس (باز هم چرا رو نشان ندهی, زیرا) زود باشد که مردم از 
درخواست از تو دست بدارند چون از بذل و بخشش ت 


و نومید گردند, با اینکه بیشتر خواهشهای مردم از تو چیزی است که برایت 
مایه و زحمتی ندارد از قبیل شکایت کردن از ستمی (که به ایشان رسیده 
و دفع از آن را از تو بخواهند) پا درخواست انصاف و داد در معامله و 
رفتاری. 
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سپس (بدان) حعمرانان را نزدیکان و خویشانی است ک به خودسری و 
گردنکشی و دراز دستی (به مال مردم) و کمی انصاف خو گرفته اند (و 
رعیت را به سختی و گرفتاری دچار می نمایند) ریشه و اساس (شر) 
زا ۷ دا بان دقن و ان ها ری نا کال و 
دادگر و از اوضاع داخلی مملکت باخبر باش تا ایشان بی عدالتی و بی 
خبری تو را وسیله خودسری و دراز دستی و کم انصافی قرار ندهند و به 
رعیت آزار نرسانند) و به کسی از آنان که در گردت هستند و اهل بیت و 
خویشاوندانت زمینی واگذار مکن, و باید کسی از تو در طمع نیافتد به 
گرفتن مزرعه و کشت زاری که زیان رساند به مردم همسایه آن در 
آبشخور یا کاری که به شرکت باید انجام داد که سختی کار مشترک را به 

همسایگان تحمیل نمایند, پس سود و گوارائی ان برای ایشان خواهد بود, 
نه تور و عیب و سرزنش آن در دنیا و اخرت بر تو خواهد ماند. و حق را 
برای انکه شایسته است. از نزدیی: ,و دوز (خویش و بیگانه) اجرا کن, و در 
آن کار شکیبا و (از خدا) پاداش خواه باش اگر چه از به کار بردن حق به 
خویشان و نزدیکانت برسد هر چه برسد (مثلا لازم آید که از روی حق یکی 
از خویشان را قصاص نمایی) و پایان حق را با انچه بر تو 
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کوران (و بر نزدیکان سخت و دشوار) است بنگر که پسندیده و فرخنده 
است. و اگر رعیت به تو گمان ستمگری بردند عذر و دلیلت را برای ایشان 
اشار نب مانهاه اسازایا اسکار کوفت: و روما رای آن 
کار ریاضت و عادت دادن است به خود (عدل و انصاف را) و مهربانی است 
به رعیت, و عذر آوردنی است که با آن آنچه خواستاری از وارد نمودن آنها 
به حق می رسی [(تو که میخواهی از بدگمانی و سرزنش آنها برهی عذر 
خفو بایان کن: نا از اشتیاهیرون آمدم ذوشتت را در دل جا دهنذ). 


ص: 1028 


و از صلح و آشتی که رضاء و خشنودی خدا در آن است و دشمنت تو را به 
آن بخواند سرپیچی مکن, را 
۵ نشور کین برای (اهل) شهرهایت است (چنانکه خداوند در قرآن کریم سس 
6 فرمانده واه جنتوا تسم ات لاه تب کی ال مه 
السمیع العلیم یعنی اگر دشمنان به صلح و آشتی گرائیدند تو نیز آن را 
بپسند و )اگر در باطن مکر و حیله به کار برده به صلح و آشتی می خواهند 
تا فده رس ز کار مه دا هاگ از کفحدا به ساسا نها 
و به انديشه هاشان دانا است) ولی از دشمنت پس از آشتی او سخت بر 
حذر باش و بترس, زیرا دشمن چه بسیار خود را نزدیک گرداند تا غافلگیر 
کند (آن گاه کار حریف را بسازد یا او را در سختی اندازد) پس احتیاط و 
استوار کاری را پیشه کن و زیر 0 ظن و نیکو گمانی به زودی مرو 
(قومن ها نک به همه کشی ک رس اس در اون احتا کت بایده وان 
نفاق و دوروئی و مکر دشمن آگاه و هشیار باشد) و اگر بین خود و دشمنت 
پیمانی بستی و او را از جانب خویش (جامه) امان و آسودگی پوشاندی 
(پناه دادی) به پیمانت وفادار باش و پناه دادنت را به درستی رعایت کن؛ ۰ و 
خود را سپر پیمان و زنهاری 
که داده ای قرار ده. زیرا چیزی از واجبات خدا در اجتماع مردم با اختلاف 
هواها و پراکندگی انديشه هاشان از بزرگ دانستن وفای به پیمانها نیست, 
و مشرکین هم پیش از مسلمانها وفاء به 
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عهد را بین خود لازم میدانستند به جهت آنکه وبال و بد عاقبتی پیمان 
شکنی را دریافته بودند (ازموده بودند. و مسلمانها به انجام ان 
سزاوارترند) پس به امان و زنهارت خیانت نکرده پیمانت را مشکن؛ و 
دشمنت را فریب مده, زیرا (پیمان شکنی جرات و دلیری خدا است. و) بر 
خدا جرات و دلیری نمی کند مگر نادان بدبخت. و خداوند پیمان و زنهارش 
را امن و آسایشی که از روی رحمت و مهربانیش بین بندگان گسترده قرار 
داده است (آنان را به مراعات آن امر فرموده تا از هرج و مرج و قتل و 
فساد رها گردند) و آن را حریم و پناهگاهی قرار داده که به استواری آن 
زیست کرده در پناه آن بروند, پس تباهکاری و فریب در آن روا نیست» و 
عهد و پیمانی مبند که در آن تاویل و بهانه و بکار بردن مکر و فریب راه 
داشته باشد (چنانکه با دشمن پیمان بندد که اسیرانش را آزاد سازد تا 
لشگرش را از فلان شهر بیرون برد, چون اسیران را آزاد نمود شهر را 
ویران کرده خالی کند) و بعد از برقراری و استوار نمودن عهد و پیمان 
گفتار دو پ 


هلو به کار مبر (توریه و پنهان نمودن قصد در وقتی که شخص به سوگند 
خوردن به عغیر حق ناچار گردد ۳ سو گند به دورعغ بد نیست؛ ولی هنگام 
پیمان بستن و آشتی با گروه روا نیست؛ و ادعای توریه پذیرفته نگردد) و 
نبختی. کار که باید دز ان:-عقد خدا (پیمانی که با دیگری بسته ای) را 
مراعات کنی تو را بدون حق بشکستن آن وا ندارد, زیرا شکیبا بودن تو بر 
کان‌شختن که دریاداش آن آسایش و افزونی امیدوارک نهر ات از حیله 
و مکری که از وبال و کیفر آن و از اينکه از جاتنب خدا از تو بازخواست 
شود به طوری که راهی نداشته در دنیا و اخرت نتوانی عفو و بخشش ان 
زاچوخواشست شانی. ترش روراییه سان‌ سنا ری را شمان دا 
نامیده برای تاکید در مراعات نمودن و تهدید بر شکستن ان است). 
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بترس از خونها (ادم کشی) و به ناحق ریختن اآن. زیرا چیزی بیشتر موجب 
عذاب و کیفر و بزرگتر برای بازخواست و سزاوارتر برای از دست دادن 
نعمت و به سر رسیدن عمر از ریختن خونهای به ناحق نیست. و خداوند 
سبحان روز رستخیز نخستین چیزی را که بین بندگان حکم فرماید درباره 
خونهائی است که ریخته اند پس قوت و برقراری حکومتت را با ریختن 
خون حرام (کشتن برخلاف دستور دین) مخواه, زیرا ریختن خون حرام از 
اتورک است که وتا مت سمش مین گاید که ان 
برده و (از خاندانی به خاندان دیگر) انتقال می دهد, و تو را نزد خدا و نزد 
من در کشتن از روی عمد عذری نیست. زیرا در آن (بی چون و چرا) 
قصاص تن (کشتن همانطوری که دیگری را کشته ای) لازم اید. و اگر روی 
خطاه و اشتاه دیگری زا کشتی و تازبانه با شمشیر با دستتبه شکنحه 
زیاده روی کرد (بدون قصد به قتل انجامید) پس مشت زدن و بالاتر از ان 
هم کشتنی است (گاهی سبب مرگ می شود) که باید گردنکشی حکومت 
تو را ازادی خونبهای کشته شده به اولیاء و خویشان او باز ندارد (بلکه باید 
با کمال فروتنی خونبهای او را ادا کنی). 
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و به پرهیز از خودپسندی و تکیه به چیزی که تو را به خودپسندی وادارد, و 
از اینکه دوست بداری مردم تو را بسیار بستایند. زیرا این حالت از 
مهمترین فرصنهای شیطان است (همواره درصدد به دست اوردن چنین 
فرصتی است) تا نیکی نیکوکاران را از بین ببرد (شخص را به خودپسندی و 
ستایش دوستی وامی دارد تا کار نیکی که انجام داده بی اثر گردد). و به 
پرهیز از اينکه بر رعیتت به نیکی که مپکنی منت گزاری, یا کاری که انجام 
می دهی بیش از آنچه هست در نظر آری, یا به وعده ای که به آنان می 
دهی وفا نکنی, زیرا منت نهادن احسان را بی نتیجه می گرداند (چنانکه در 
قران کریم س 2 ی 264 می فرماید: يا ایهاالذین امنوا لاتبطلوا صدقاتکم 
بالمن و الاذی یعنی ای کسانی که ایمان اورده اید بخششهای خود را با 
منت نهادن و ازار رساندن تباه نسازید) و کار را بیش از انچه هست 
پنداشتن (که نوعی از خودپسندی و ستم و دروغ است) نور حق را می 
زداید (احسان و راستی را بی پاداش می سازد) و وفا نکردن به وعده 
سبب خشم خدا و مردم می گردد. خدای تعالی (س 61 ی 3) فرموده: کبر 
مقتا عندالله ان تقوموا ما لاتفعلون یعنی خداوند سخن به خشم می آید از 
اینکه بگوئید انچه را که نمی کنید. و بترس 
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از شتاب زدگی به کارها پیش از رسیدن هنگام آنها, یا دنبال گیری و 

سختکوشی در آنها هنگام دسترسی به آنها, 1 
سر رشته ناپیدا باشد, پا اتشستی در ارو جون در دسنرس آید. یس هر 
چیز را به جای خود بگذار. و هر کاری را در وقت آن انجام ده (که عدل و 

برابری و درستکاری این نیست, ولی اگر در هر امری از امور دنیا 
افراط يا تفریط نمودی یعنی از حق تجاوز با در آن کوتاهی کردی ستمکار 
بوده آی). و بترس از به خود اختصاص دادن انچه مردم در ان یکسانند 
(همه حق دارند مانند غنائم و مالهائیکه مسلمانان در جنگ با کفار به یغما 
بدست آورده اند که همه در آنها شریکند, و مانند چراگاهها که مالک خاصی 
ندارد, و آب سیل یا درختهای جنگلها, و مانند به کار بردن رای و انديشه در 
آمزی از اموز.مملکت ورغیت که. سوه و زبان آن:همکانی باشد که‌تنبایه :در 
آن برای خود اکتفا کنی, بلکه باید با خردمندان مشورت نمائی و به اندیشه 
اهنت اعتا شاشی او رهز ار جودرا به‌نادانی زدن درو انحه توخ‌سبه ان 
پر و لتق است از آفوری. که مین دانند (خفی که بداری لب رده وه ار 
حقی که ضایع گشته چشم پوشی مکن) 
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زیرا آن (مظلمه و چیزی که به ستم گرفته ای) از تو برای دیگری (مظلوم 
و ستمدیده) گرفته خواهد شد, و به زودی پرده ها از روی کارها برداشته 
شود (پنها نیها آشکار گردد) و داد مظلوم و ستمکشیده از تو بستانند, هنگام 
افروختگی خشم و تیزی سرکشی و حمله با دست و تندی و زشت گوئی 
زبانت بر خود مسلط باش, و از اين کارهای زشت با شتاب نکردن و حمله 
را عقب انداختن خودداری کن تا خشمت فرو نشیند که (در این هنگام) 
اختیار و اقتدار یافته بر خود مسلط دیگری, و هرگز بر خویشتن تسلط نمی 
یابی و از خشم نمی رهی تا انديشه هایت را بسیار به یاد بازگشت به سوی 
پروردگارت نگردانی (خشمت را که از کبر و سرکشی شعله ور گشته نمی 
4 مگر وقتی که ذلت و بیچارگی و گرفتاری روز رستخیز را 
به یاداوری ا. 
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و بر تو واجب است که یادآوری آنچه را که به پیشینیانت گذشته از 
حکمهائیکه به عدل و درستی داده اند, يا روش نیکوئی به کار برده اند, یا 
فری کضا وهای لاله له وال بقل و انیا امن احت 
در کار را کشت تمس اهر دی ها ترا اموره 
آن رفتار نمودیم پیروی می کنی, و در پیروی آنچه در این عهدنامه به تو 
سفارش کردم کوشش می نمائی, و من به این عهدنامه حجت خود را بر تو 
استوار نمودم تا هنگامی که نفس تو به هوا و خواهش شتاب کند بهانه ای 
نداشته بات پس به جز خدای تعالی کسی هرگز از بدی نگاهدارنده و به 
و ی وا را کم سرا داد سلی له عد ی ای 
وصیتهایش با من عهد و سفارش فرموده ترغیب و کوشش در نماز و ی 
0 بر غلامانتان بود و من وصیت و سفارش آن حضرت را پایان 
پیمانی که برای تو نوشتم قرار می دهم. و (کسی را) جنبش و توانائی 
نیست مگر به مشیت و خواست خدای بلند مرتبه و بزر گوار. 
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و قسمتی از این عهدنامه است که پایان آن است: و من از خدا به فراخی 
رحمت بزرگی توانائیش بر بخشیدن هر مطلوبی درخواست می نمایم اينکه 
من و تو را موفق بدارد به آنچه در آن رضاء و خشنودی او است از داشتن 
عذر هویدا در برابر او و خلقش (عذر هویدا عدل و دادگری است برای 
کسی که درباره او قضاوت می نمائی, و نزد خدا درباره به کیفر يا پاداش 
دادن آن کنس است به درشتی] با تیکنام نودن در بین بندگان, و نشانه نیک 
داشتن در شهرها, و تمامی نعمت و افزونی عزت., و اینکه زندگی من و تو 
0 پر اک با یز ۳ 
سوی او بر می گردیم (جویای رحمت او میباشم) و درود بر فرستاده خدا 


خدا درود فرستد. 


تاحذ 54 -به طلحه و زبیر 
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اه ام تست ای تسش ات اه من هدر اوه 
حقی آنها را به پیمان شکنی اثبات نموده, و) به وسیله عمران ابن حصین 
خزاعی فرستاده (خزاع نام قبیله ای است از ازد و عمران از دانشمندان 
اسحی سول حداء ی له له والت و رشان ماه له لام 
هافر دای ال اسای اس و 
بین نهروان و بصره بوده) در کتاب مقامانش که در فضائل امیرالمومنین 
علیه السلام است بیان کرده: پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم, شما 
می دانید با اينکه پوشانده اید که من قصد مردم نکردم (خواستار بیعت 
توا فد مره ری ما سا وا وراه ی ی 
دست به سوی آنان دراز ننمودم تا اینکه ایشان دست پیش من دراز کردند. 
و شما از جمله کسانی بودید که قصد من کرد و بیعت نمود, و مردم با من 
بیعت نکردند به جهت تسلط و غلبه (که داشته باشم) و نه به جهت مال و 
دارائی موجود (که طمع به آن کرده باشند, بلکه با اختیار و خواست خود 
دست بیعت به سویم دراز کردند) پس اگر شما با من به اختیار بیعت نموده 
پیمان سیخ (از شکستن آن) بر گردید تایزوه است از انن کار زشت) توره 
و بازگشت به سوی 


خدا نمائید, و اگر با بی میلی پیمان و (بهانه ای که برای پیمان شکنی خود 
اماده کرده اید ان است که) گمان نموده اید 
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هن عتمان.را کشته ام (وشها به.خوتخواهی او درضدد جح با من برآمده 
اسامه ابن زید و عبدالله ابن عمر) که از من و شما کناره گرفته اند (و 
هیچیک را یاری نمی نمایند) هستند (که گواهی بدهند و بگویند کشنده 
عثمان کیست) پس (اگر ایشان گفتند عثمان را کی کشته) هر کدام (از ما 
طبق گواهی که درباره او بدهند) الزام می شود به اندازه ای که در اين کار 
داخل و زیر بار رود (و از او خونخواهی شود, و شک نیست که اگر حکم می 
دادند معلوم می شد که باعث کشتن عثمان طلحه و زبیر بودند. و امام 
علیه السلام از آن مبری است) پس ای پیرمردان از انديشه خود برگردید 
(به نادرستی بهانه نگرفته از جنگ و خونریزی دست کشید) زیرا اکنون 
بزرگترین پیشامد شما ننگ (در دنیا) است پیش از آنکه (اين) ننگ و آتش 
ان ی و ی ی یمان ره نویه و 
با آمام زمان خود به عذاب الهی گرفتار شوند که در اینجا نگ و آتش با هم 
گرد آمده اند( و درود بر شایسته آن: 


نامه 5 -به معاویه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به معاویه (در اندرز به او): پس 
از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم. خداوند سبحان دنیا را برای اخرت قرار 
داده, و (با اینکه به آشکار و نهانها دانا است) اهل دنیا را در آن بیازمود تا 
بداند (به دیگران هویدا سازد) که کردار کدامین ایشان نیکوتر است, و ما 
برای:ذنبا آفریده تشده: و به کوشیش در (کای) آن هاهوز نکشته آیم (اکر جهة 
هر کس ۱ آناچار می کوشد, ولی اصل کوشش در کار 
آخرت استت ها یا به دنا آورده اند که با آن ارمایشن شویم (نا نیکوکار و 
ی مرا به تو و تو را به من مبتلی ساخته و 
آزمایش نموده و یکی از ما را حجت دیگری قرار داده است (مرا بر تو 
حجت گردانیده, يا آنکه هر یک را بر دیگری حجت قرار داده و معاویه نیز بر 
آن حضرت حجت بوده که اگر درصدد دفع فساد آه ری اد بازخواست 
هید ) ستین بزآ, دتباطلیی. به. نافیل فر ان شتافتی. (از فعتی یفن ان 
چشم پوشیده به انديشه نادرست خود به مردم فهماندی, چنانکه به اهل 
شام می گفت: فر متضدی امن تما نتم و خداوند در فران. کمن 
7 قفوم من تن عظامما ققد انا ادلی ساطانا عتی کسی 
که به ستم و ناحق کشته 
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شود, ولی و وارث او را مسلط گردانيديم تا کشنده را به قصاص رسانده 
از آو انتقام کشد و از من چیزی (خون عثمان را) خواستی که دست و زبانم 
جنایت و گناهی مرتکب نشده (نه او را کشتم و نه به کشتنش دستور دادم) 
و تو با اهل شام مرا بخوان عثمان گرفتید. و برانگیخت فهمیده شما 
نادانتان و ایستاده شما نشسته تان را (با چنین سخنان نادرست یکدیگر را 
بر من شوراندید) پس درباره خود از خدا بترس, و با شیطان ایستادگی 
کرده مهارت را از چنگش بیرون کن, و رو به آخرت آور که راه ما و تو 
است (همه به آن راه خواهیم رفت) و بترس از اینکه خداوند از جانب خود 
تو را به بلای شتابنده گرفتار نماید که به اصل و بنیانت رسیده و عقبت را 
بپرد (چنان بلائی که از تو و نسلت اثری باقی نگذارد, در قرآن کریم س 6 
ی 45 می فرماید: فقطع دابر القوم الذین ظلموا یعنی دنباله گروه ستمکار 
بریده شد. اشاره به اینکه نسل ایشان باقی شمان ) من تزا و یه ۱ 
سوگند یاد .هی کتم سوکتدق که دروغ در آن راه تدارد که اگر هقدرات 
کرداهرنده خن مه را به: هم رساند. هموارم نا ته.جی,»هانم (ختی. بجحکم الله 
بیننا و هو خیر الحاکمین س 7 ی 87 یعنی) تا خدا بین ما حکم کند (تو را به 
کیفر ظلم و ستم که کرده ای برساند( که او بهترین دادرسان است. 


نامه 056-به شریح بن هانی 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است که شریح این هانی را (که شمه 
ای درباره او در شرح نامه یازدهم گذشت) , به آن سفارش فرموده آن گاه 
که او (و زیاد ابن نصر) را سردار بر لشگر و پیشرو خود که (دوازده هزار 

نفر و برای جنگ با معاویه) متوجه شام بودند قرار داد: در هر صبح و شب 
از خدا بترس (برخلاف سور او کاری نکن) و بر نفس خود از دنیای 
فریبنده برحذر باش: و هیچگاه از او ایمن و آسوده خاطر مباش: و بدان اک 
نفست را از بسیاری از آنچه دوست می داری به جهت ناشایستگی آن (که 
دراگ بش وت اهر سار تعاری ار کر کین خراهها وا رها 
زیان فراوان به تو خواهد رساند, پس نفس خود را (از شهوات و خواهشها) 
مانع و جلوگیر و بر آشفتگیت را هنگام خشم دور کننده باش 


نامه 057-به مردم کوفه 
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از سخان: ان حضرت علیه السلام است به اهل کوفه هنگام حرکت از 
موه کر ون اضحاب خمل: که در ان ان ایشان کی خرا رت 
پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم, من از جای قبیله خود (از مدینه به 
عزم بصره) بیرون ام ای کی ای ۱۱ نبوده 
امام زمانش را نمی شناسد) يا ستمگرم يا ستمگر دیده. و یا گردنکش و یا 
رنج برده, و (در هر دو صورت) من خدا را به یاد کسی که این نامه ام به او 
می رسد می آورم تا زود نزدم آید, اگر (دانست که در این کار) روشم 
درست بود کمکم نماید. و اگر کردارم را درست ندانست بازگشت به 
درسنی و خشنودی ارشات را از من بخواهد (بنابراین کسی نباید بهانه 
گرفته از خات‌سرون باید. پاک باید خدا را در نطو دای وار خانه‌بد ون 
آمد و مظلوم را کمک و ظالم را نهی از منکر نمود, بله اگر نتوانست ظالم 
و مظلوم را تشخیص دهد ایشان را , به حال خود گذارد که در این صورت 
عذر نادانی او پذیرفته است). 


نامه 8-درباره جنگ صفین 
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از سخنان آن حضرت علیه السلام است بط فردم: شهر‌ها. که ردن آن 
سر‌گذشت خود را با مردم (شام در جنگ) صفین بیان می فرماید: و ابتدای 
کار ما اين بود که ما و اهل شام به هم برخوردیم در حالی که به حسب 
ظاهر پروردگارمان یکی و پیغمبرمان یکی و روش تبلیفمان (در هدایت و 
رستگاری مردم) در اسلام یکسان بود. و ما از ایشان نمی خواستیم که 
ایمان به خدا و رسولش را زیاده کنند و آنان هم از ما اين را نمی خواستند, 
و (اگر چه در باطن )چنانکه در نامه شانزدهم گذشت( به خدا و رسول 
ایمان نداشتند, ولی در ظاهر) کار یکنواخت بوده و هیچ اختلاف و جدائی 
بین ما نبود مگر درباره خون عثمان, و (متهم ی ما را به یاری 
کشندگان او که) ما از آن دور و به آن آلوده نبودیم ! : ینس (چون به این بهانه 
موجبات جنگ را فراهم ساختند) گفتیم: بیائید امروز با خاموش کردن آنتن 
فتنه و ارامش دادن به مردم چاره کنیم چیزی را که پس از این (ریخته 
شدن خون مسلمانان در کارزار) علاج و چاره نمی توان کرد تا کار استوار 
و منظم گردد و ما بتوانیم حق را در مواضع آن به کار بریم, گفتند: (نه) 
بلکه ما چاره این کار را به دشمنی وزد و خورد می کنیم ! پس (از اندرز ما) 
سرپیچی کردند تا اینکه جنگ 
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برپا و استوار گردید, و آتش آن افروخته و کار دشوار شد, و چون جنگ و 
زد و خورد ما و آنان را دندان گرفته و چنگالهایش را در ما و ایشان فرو 
برد (کارزارمان سخت گردید و شکست را دیدند) در آن هنگام ِ.. 
چیزی را که ما ایشان را (پیش از جنگ) به آن می خوانديم, پس (از ما 

خواستند تا دست از جنگ بکشیم) دعوتشان را پذیرفته و به خواهش آنان 
شتافتیم تا آنکه حجت (حقانیت ما) برایشان هویدا گردد و عذر برای آنها 
باقی نماند (خواهششان را نیذیرفتیم که بدانند منظور ما خونریزی نبوده و 
حق داشتیم با انان بجنگیم, زیرا کشته شدن عثمان بهانه مخالفت و زد و 
خورد و حجت برای انها نبود) پس هر که از اینان بر این سخن (کتاب خدا 
که ما را به آن خواندند و ما هم پذیرفتیم) پایدار باشد او را خدا از هلاک و 
تباهی رهائی داده, و هر که ستیزگی نموده به گمراهی خویش باقی بماند 
او به حال اول خود برگشته (پیمان شکسته) و خدا دلش را (با پرده غفلت) 
پوشانده, و پیشامد بدی دور سر او چرخ می زند (خلاصه. پیرو کتاب خدا 
نیکبخت و کسی که آن را پشت سر اندازد بدبخت و دچار عذاب الهی 
خواهد گردید). 


نامه 059-به اسود بن قطبه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اسواد ابن قطبه سردار سپاه 
حلوان (شهری است که بین ان تا بغداد نزدیک به پنج روز راه است. رجال 
نویسان درباره اسود ابن قطبه چیزی ننوشته اند, ولی دور نیست از نیکان 
بوده باشد. و امام علیه السلام در این نامه او را به دادگری امر می 
فرماید): پس از ستایش خدا و درود به رسول اکرم. هر گاه میل و خواست 
حکمران (نسبت به هر کس و هر امر) یکسان نباشد این روش او را از 
بسیاری از دادگری باز می دارد, پس باید کار مردم (خویش و بیگانه و 
بزرگ و توانگر و زیردست و درویش) در حق نزد تو یکسان باشد, زیرا به 
وا او ار 
که نظائر آن را نپسندی (کاری را که شایسته نمی دانی دیگران به جا آورند 
به جا نیاور) و نفس خود را وادار در آنچه خدا به تو واجب گردانیده به امید 
پاداش و ترس از کیفرش. و بدان که دنیا سرای گرفتاری است که آدمی 
هرگز در آن ساعتی آسوده نبود_ است فکر انکه آسودگی آن ساعت در 
روز قیامت موجب اندوهش می گردد (اندوه خورد که چرا در آن ساعت 
توشه ای نیاندوخته, و اگر آن ساعت به معصیت مشغول بوده اندوهش دو 
چندان گردد) و بدان 1 تو را چیزی از 


حق بی نیاز نمی گرداند (پس هیچ گرد باطل و نادرست مگرد) و از جمله 
حق بر تو نگاهداری نفس خویش است (از هوا و هوس و نافرمانی) و 
کوشش در کار رعیت و اصلاح در مفاسد آنهاء زیرا سود و پاداشی که از 
این راه (از خدا) به تو می رسد بیشتر است از سودی که به وسیله تو (به 
رعیت می رسد, و درود بر شایسته ان. 


نامه 060-به فرماندارانی که ارتش .. 


ص: 1045 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به حکمرانانی که (در راه لشگر 
قرار گرفته, و) لشگر از زمینهای آنها می گذرد (که درباره آنها ور بت 
سفارش می نماید): از بنده خدا علی امیرالمومنین به باج گیران و 
حکمرانان شهرهائی که لشگر از (زمینهای) آن عبور می کند: پس از حمد 
خدا و درود بر پیغمبر اکرم. من لشگری را که به (زمینهای) شما عبور 
خواهند کرد به خواست خدا روانه نمودم و آنها زا به. انجه,خدا پرابشان 
واجب گردانیده از آزار و بدی نرساندن مردم) سفارش نمودم, و من 
نزد شما و اهل ذمه (جزیه دهندگان که در پناه) شما (هستند) درباره زیان 
رساندن لشگر مبری هستم (زیرا ایشان را از زیان رساندن منع نمودم و 
شما را آگاه ساختم که مگذار به رعیت زیان رسانند و به مال و کشتشان 
دست دراز کنند) مگر کسی که گرسنه و بیچاره باشد و برای سیر شدنش 
راهی (به جز برداشتن مال رعیت به اندازه ای که خود يا اسبش که در 
حکم او است سیر شوند) نیابد 
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(که چنین زیانی روا ای هر کی بسا باه اسرص یز 
(گرسنه و بیچاره نیست. و ) برای ستمگری (به مال مردم) دست درازی 
می کند. و بیخردانتان را از جلوگیری و تعرض به ایشان در آنچه اجازه دادم 
باز دارید (تا فتنه و آشوب برپا نشود) و من پشت سر سپاه هستم. پس به 
من خبر دهید ستمهائي را که از ایشان به شما رسیده. و سختی را که از 
روش آنها به شما رو اورده و نتوانستید جلوگیری نمائید مکر به یاری خدا و 
به مراجعه به من, پس من به کمک و خواست خدا ان را اصلاح خواهم کرد 
(به شکایات شما رسیدگی نموده ظلم و ستم آنها را دور می گردانم). 


نامه 061-به کمیل بن زیاد 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به کمیل ابن زیاد نخعی (از 
خواص اصحاب و شیعیان امام علیه السلام) که از جانب ان بزرگوار 
حکمران هیت (شهری در کنار فرات) بود (در آن) او را برای ترک جلوگیری 
از سیاه دشمن که برای تاخت و تاراج (شهرها) از شهر او گذشتند 
سرزنش می نماید (که چرا مر هنگامی شهر خود را رها کرده به 
جلوگیری دشمن دیگر رفته است): پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم. 
از دست دادن شخص چیزی را که بر آن گماشته شده و به او سپرده اند و 
رنج بردن در کاری که آن را به او نگماشته و به دیگری واگزارده اند, 
ناتوانی آشکار و انديشه ایست که دارنده اش را به تباهی می کشد (چون 
منشا آن کم خردی است) و ناخت و تاراع تو به اهل قرقیسیا (شهری در 
کنار فرات) و رها کردنت سرحدها و مرزهائی که بر آنها والی و زمامدارت 
گردانيدیم در صورتی که آن سرحدها را کسی نیست که حمایت و نگهداری 
تماید و شیاه (ذشمن) را از آنها بز کرداند: آنذيشه براکنده ایست؛ یش (اين 
کار تو چنان است که) پل گشته ای برای (گذشتن) دشمنانت که خواهان 
تاخت و تاراج دوستانت بودند» در حالی که دوش استوار (توانائی) نداشتی 
و از تو خوف و ترسی نبود (تا دشمنانت به جای خود نشینند( و نه رخنه 
وا واه وا مد راو بر 
زدی» و نه کسی بودی که اهل شهرش را )از جلوگیری دشمن( بی نیاز 
گرداند, و نه از جانب امیر و فرمانده خود کاری انجام دهد )بنابراین 

هون نت تی:بة: کار حکه نی نمی ار وود سایسته ان 


تاق 2 یه مروم فخر. 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به اهل مصر که با مالک اشتر 
(خدایش رحمت فرماید) آنگاه که او را والی و فرمانره‌ای. آن .شامان 
گردانیده فرستاده (در آن شمه ای از سرگذشت خود را بعد از حضرت 
و 
درود بر پیغمبر اکرم, خداوند سبحان محمد صلی الله علیه و اله را 
برانگیخت ترساننده جهانیان (از عذاب الهی) و گواه بر پیغمبران (که برای 
رستگاری مردم از جانب خدای تعالی فرستاده شده اند) چون آن حضرت 
صلی الله علیه و آله درگذشت پس از او مسلمانان درباره خلافت نزاع و 
گفتگو کردند, و سوگند به خدا دلم راه نمی داد و به خاطرم نمی گذشت 
که عرب پس از آن حضرت صلی الله علیه و آله خلافت را از اهل بیت و 
خاندان او به دیگری واگزارند, و نه آنکه آنان. »از ان بزر گوار (با همه 
سفارشها و آشکارا تعیین نمودن مرا برای خلافت در غدیر خم و ساثر 
فواضع) آن را آز من با دازند (اضام غلیه. الشنلام و گذشته و آینده را می 
داند. پس این جمله: دلم راه نمی داد که خلافت را به دیگری واگزارنه 
اشاره است به اینکه خلاف قول پیغمبر رفتار نمودن را کسی باور نداشت. 
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و چنین کاری از اصحاب پیغمبر اکرم تصور نمی شد( و مرا به رنج نيافکند 
ایا به شگفت نیاورد مرا یعنی هر خردمند آگاهی را( مگر شتافتن مردم بر 

فلان )ابی بکر( که با او بیعت کنند, پس )با آن حال( دست خود نگاهداشتم 
)ایشان را به خود واگذاشتم( تا اينکه دیدم گروهی از مردم مرتد شدند و 
از اسلام برگشته میخواستند دین محمد- صلی الله علیه و آله- را از بین 
ببرند, ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه يا ویرانی در 
آن ببینم که مصیبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولایت و 
حکومت بر شما باشد چنان ولایتی که کالای چند روزی است که آنچه از آن 
حاصل می شود از دست می رود مانند آنکه سراب )آب نما که تشنه گرما 
زده آب می بیند و چون نزدیک می رود( زائل می گردد, یا چون ابر از هم 
باشنده نمی ,شود یش دز مبان.آن پشامه‌ها و ماهکاربها برخاسم )اسلامی 
مسلمانان را یاری نموده آنان را از سرگردانی رهاندم( تا اینکه جلو 
نادرستی و تباهکاری گرفته شده از بین رفت؛ , و دین )از فتنه مرتدین و 

را ای با سا ای سای ی 
آنان. که: خق .مرا غضت کردند همراهی و. مواففت. نمودم. و.بعد از غتمان 
و ی 
و احکام پیغمبر اکرم برقرار ماند(. 


ص: 1050 


و قسمتی از این نامه است (در اینکه جهاد آن حضرت برای ی 
بوده و از بسیاری دشمن هراس ندارد): به خدا| سوگند اگر من تنها با 
ایشان (معاویه و لشگرش) روبرو شوم و آنها (از انبوهی) همه روی زمین 
را پر کرده باشند باک نداشته و نمی هراسیم, و من درباره گمراهی آنان 
که در آن گرفتارند و هدایت و رستگاری که خود بر آن هستم از جانب 
خویش بینا و از جانب پروردگارم یقین و باور دارم و به ملاقات (کشته 
شدن در راه) خدا مشتاق بوده و انتظار نیکوئی پاداش او را امیدوارانه 
دارم (پس کمی و بسیاری دشمن در نظرم یکسان است و از نزاع و زد و 
خورد پر وا ندارمه حونتی با آنان در. هرز صورت شنت افزوتین. سعادت .و 
نیکبختی است) ولی اندوه من از این است که بر کار این امت بیخردان و 
بدکارانشان (بنی امیه) ولایت و حکمرانی 1 و مال خد | (بیت المال 
مسلمانها) را بین خودشان دولت دست به دست رسیده و بندگان او را 
غلامان و نیکان را دشمنان و بدکرداران را یارانشان قرار دهند. زیرا از 
یشان کسی است که ده بین شما: (مسلمانیا رات اشاهیهه اه را ربراگ 
این کار زشت) 
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به حدی که در اسلام تعیین شده تازیانه زدند (گفته اند؛ مغیره آبن شعبه از 
بنی امیه از جانب عمر بر 


کوفه حکمفرما بود در مستی با مردم نمازگزارد و به عدد رکعات افزود و 
در محراب (جای ایستادن پیشنماز در) مسجد قی کرد پس او را حد زدند, 
و همچنین عتبه آبن آبی سفیان را بر اثر نوشیدن شراب خالد ابن عبدالله 
در طائثف حد زد( و از ایشان کسی است که مسلمان نشد )مانند ابوسفیان 
و معاویه( تا اينکه برای اسلام آوردن به ایشان بخششهای کمی دادند 
)رضیخه بخشش اندکی است که به جهت تالیف قلوب و سازگاری بکفار 
می دادند تا اسلام و مسلمانها را کمک کنند( پس اگر برای والی شدن این 
اشخاص نبود بسیار شما را ابه جهادٍ_ و زد و خوردد( و ادا ننموده و )از 
کاهلی( سرزنش نمی کردم, و در گرد آوردن و ترغیب نمودن شما کوشش 
نداشتم, و هنگامی که زیر بار )جنگیدن با دشمن( نمی رفتند و سستی می 
نمودید شما را رها می کردم )به حال خود می گذاشتم(. آیا نمی بینید 
اطراف شما کم گردیده و به دیارتان فیروزی يافته اند و آنچه در تصرف 
شما بود 
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به دست آوردند: و در شهرتان جنگ می کنند )نمی بینید معاویه بعضی از 
خدا شما را بیامرزد, به جنگ با دشمن خود بروید و خود را به زمین گران 
مسازید )در خانه نمانده سستی نورزید( که به خواری تن دهید, و به 

بیچارگی برگردید, و پست تر چیز بهره شما باشد, و برادر جنگ (جنگجو) 
شا و هشیار است. و هر که (از دشمن آسوده) بخوابد دشمن از او 
بخواب نرفته (کسی که خود را آسوده از دشمن پندارد دشمن از او آسوده 
نیست) و درود بر شایسته آن: 


نامه 3 به ابوموسی اشعری 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به ابوموسی اشعری که (رجال 
نویسان او را مردی بدکردار دانسته به روایاتش اعنماد ندارند, و اشعر نام 
قبیله ای است در یمن و اشعری منسوب است. نه آن: و او) از جانب امام 
علیه السلام بر کوفه حاکم بود زمانی که به حضرت خبر رسید که مردم را 
از آمدن به کمک آن بزرگوار باز می دارد و آنها را به مخالفت وامی دارد 
هام که‌اشان را ماه خگ با اضعب حمل اه چین ماه و 
که بین مسلمانان افتاده و باید از ان کناره گرفت. و اخبار از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله نقل می نمود که هر گاه بین مسلمانان افتاده 
و باید از آن کناره گرفت, و اخبار از امام علیه السلام رسید به فرزندش 
امام حسن علیه السلام را با این نامه روانه کوفه نمود, و آبوموسی را در 
ان بر اثر این کار زشت تهدید کرده سرزنش فرمود): از بنده خدا علی 
امیرالمومین به عبدالله ابن قیس: پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم. 
سخنی از تو به من رسیده که هم به سود تو و هم به زیان تو است 
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(زیرا واداشتن مردم را به کناره گیری از فتنه و نقل فرمایش حضرت 
وستول صلی ال علیسو لمحت طاهر درست وربه شود خم انردت: حون 
منظورت آن است که مردم را از همراهی من باز داری. ولی چون در 
حقیقت جنگ من با اصحاب جمل فتنه و تباهکاری نیست بلکه جلوگیر فتنه و 
سبب آسایش است پس مخالفت تو و آن را به ناحق فتنه پنداشتن به زیان 
تو است, برای آنکه در دنیا به کیفر من و در آخرت به عذاب الهی گرفتار 
خواهی شد( پس هر گاه آورنده پیغام من نزد تو آمد دامنت را به کمر زن و 
بندت را استوار ببند و از سوراخ و جایگاهت )کوفه( ترفن سا | دار که 
مانند سوسمار در سوراخ اسوده می مانی( و انها که با تو هستند )یارانت( 
را بخوان و برانگیز )به یاری ما وادار( پس اگر )کار ما را( راست پنداشته 
باور نمودی )به سوی ما( بیاء و اگر ترسیدی )در پیروی از ما سست بودی( 
دور شو )از حکومت و لشگر کناره گیر( و سوگند به خدا هر جا باشی تو را 
می آورند و رها نمی کنند تا اینکه کره تو با شیرت و گداخته ات با ناگداخته 
ات امنخته رود این جعله لین است اشارم یه اینکه بو را تیر و زتر کتم( 
و تا اینکه فرصت نشستن نیافته از پیش رویت بترسی مانند تبرسیدن از 
پشت سرت /)هیچگونه آسوده نباشی نه از جلو و نه از عقب( و فتنه 
اضحات‌ یل دای بت کی انا اسای تا سک تست 
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و دردی بسیارٍ بزرگ و سختی است که باید شتتر. آن: را نوا تدم 
دشنواز بش را انسان و کوهستانش را هموار گردانید (از این پیشامد نمی 
وان فلت مززید وه آن را اسان نتداشت, بلکه بایخ خلاش کرد ۲ انش آن 
فرو نشیند) پس خردت را مقید نما؛ و بر کارت مسلط شو, و نصیب و بهره 
ات را بیاب (خلاصه در صلاح و فساد کارت درست انديشه کن) اگر نمی 

خواهی (ما را ری کنی) دورشو به چای بنگی که رهائي در آن نیست (مرو 
به جائی که رستگاری نبینی) که سزاوار آن است که دیگران اين کار را به 

سر رسانند و تو خواب باشی به طوری که گفته نشود: ۱ 
(کناره گیر که اين جنگ بی کمک تو انجام یابد, و بودن و نبودنت انجا 
کا اه ی ی اکآ ی وه ی مر تا 
است به دست کسی (امام علیه السلام) که بر حق است, و باک ندارد از 
آنچه کسانی که از دین و راه حق دوری گزیده اند بجا می آورند (زیرا 
کسی که بر حق است از باطل و نادرست هراسی ندارد) و درود بر 


مق نیم تیه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است در پاسخ نامه معاویه (که 
نادرستی گفتارش را بیان فر موده او را سرزنش می نماید): پس از حمد 
خدای تعالی و درود بر حضرت مصطفی, به طوری که پیاداوری ما و 
شما(پیش از اسلام) و دوست و با هم بودیم. پس دیروز (اسلام) بين ما و 
شما جدائی, انداخت که ما ایمان آوردیم (به رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة کرمیدیم) ما کافن شدید: آمیوز (شن از ان خضرت )ها رانبنت 
ایستادیم (به دستور دین رفتار می نمائیم) و شما به فننه و تباهکاری 
گرائیدید (از راه دین قدم بیرون نهادید) و (در زمان پیغمبر اکرم هم) 
مسلمان شما اسلام نیاورد مگر به اجبار و پس از آنکه همه بزرگان اسلام 
(پیش از فتع:مکه) بار رسول خدا صلی الله علبه و الم کشتند (ابن تجماه 

اشاره است به ابوسفیان که اسلام نیاورد تا آنکه پیفمبر اکرم مکه معظمه 
را فتح نموده و با لشگری که بیش از ده هزار کس بود در شب وارد مکه 
گردید, عباس بر استر آن حضرت سوار شده در اطراف مکه می گشت تا 
قریش را آگاه سازد که نزد آن بزرگوار آمده معذرت بخواهند, به ابوسفیان 
۳ گفت: در پشت من سوار شو تا تو را نزد رسول خدا برم و زنهار 

بت بگیرم. چون نزد حضرت رسول آمدند, پیغم 


بر فرمود: اسلام بیاور. زیر بار نرفت؛ عمر گفت: یا رسول الله فرمانده 
گردنش را بز نم » عباس از جهت اینکه خویش او بود به 
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کمک او گفت: یا رسول الله فردا اسلام می آورد, فردا هم که پیغمبر به او 
امر فرمود اسلام آور باز زیر بار نرفت, عباس در نهان به او گفت: 94 
توحید و رسالت گواهی ده هر چند به دل باور نداشته باشی و گر : نه کشته 
می شوی, پس از روی ناچاری به زبان اسلام آورد(. و یاد نمودی که من 
)ابومحمد( طلحه و )ابوعبدالله( زبیر را کشتم و عايشه را دور کرده کارش 
را بی سرانجام نمودم و در بصره و کوفه فرود از مکه و مدینه دوری 
گزیدم(! این کاری است که تو از آن کنار بودی )این پیشامدها به تو ربط 
ندارد( پس به تو زیانی نیست و عذر آوردن در آن به سوی تو نشاید )نو را 
نمی رسد که در آن داوری کرده به امام زمانت اعتراض نمائی(. و یاد 
نمودی که مرا در )لشگری از( مهاجرین و انصار )که همراه و یاور تو 
هستند( دیدن خواهی نمود ابه جنگ من خواهی آمد( و حال آنکه روزی که 
برادرت )عمرو ابن ابی سفیان در جنگ بدر( اسیر و دستگیر گردید هجرت 
بریده شد )اشاره به اینکه تو می خواهی با این سخن خود را از مهاجرین به 
شمار بیاوری در صورتی که تو و پدر و برادرانت در اولاسیر شدید و بعد 
اسلام آوردید( پس اگر )برای جنگ با من( شتاب داری آسوده باش, زیرا 
اناچار ما به یکدیگر خواهیم رسید. پس( اگر من به ملاقات تو آمدم )در 
شهرهائیکه در تصرف تو است با تو جنگیدم( شایسته است که خدا مرا 
برای به کیفر رساندن تو برانگیخته باشد )چون برای دفع تباهکاران من از 
دیگران سزاوارترم( و اگر تو به ملاقات من بیائی )در شهرهای تصرف من 
با فن: به خنعی( مانتة آن اشت که برادر اشاعری از قبیله 
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( بنی اسد گفته: مستقبلین ریاح الصیف تضربهم بحاصب بین اغوار و جلمود 
یعنی رو آورنده به بادهای تابستانی که سنگ ریزه را بین زمینهای نشیب و 
سنگ بزرگ برمیدارد و بر ایشان می زند )اشاره به اینکه چون سنگریزه 
های آن بادها تير و نیزه و شمشیر به تو و لشگرت خواهد بارید(. و 
شمشیری که با آن به جد )مادری( تو )عتبه ابن ربیعه( و بدائثیت )ولید ابن 
عتبه( و برادرت )حنظله ابن ابی سفیان( در یکجا )جنگ بدر( زدم نزد من 
است. و به خدا سوگند تو آنچنانکه من دانستم دلت در غلاف ۳ 
کی ای 
است )که به راه حق قدم می نهی( و سزاوار آن است که درباره تو گفته 
شود بر نردبانی بالا رفته ای که به تو نشان داده جای بلند بدی را که به 
زیان تو است نه به سودت. زیرا طلب نمودی چیزی را که گمشده تو 
نیست. و چرانیدی چراکننده ای را که مال تو نمی باشد, و خواستی امری 
را که شایسته آن نیستی و از معدن آن دوری, پس چه دور است گفتار تو 
از کردارت !! (زیرا می گوئی من درصدد خونخواهی عثمانم و می خواهم 
پاری مظلوم و ستمکشیده نموده از فساد و ناشایسته جلوگیری نمایم, ولی 
کردارت ستم و تباهکاری و یاغی شدن بر امام زمان خود می باشد) و زود 
به عموها و‌دانتها (خویشانب) مانند شدی که ابشان را یوبن 
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و آرزوی نادرست به انکار محمد صلی الله علیه و آله واداشت, پس آنها را 
در هلاکگاه خود آنجا که می دانی (در جنگ بدر و حنین و غیر آنها) انداختند 
(کشنند پیشامد بززکی,وا جلق تک رنه و از اجه که مایت و کمک به آن 
لا زم است مبع ننمودند در برابر شمشیرهائی که کارزار از آنها خالی و 
سستی با آنها نبود. و درباره کشندگان عثمان پر گفتی پس داخل شو در 
آنچه را که مردم در آن داخل شدند (تو نیز مانند دیگران اطاعت و 
فرمانتزی تما) بعد از آن با آنان ستن من ححاکمه کن:تا و اشان را ثر 
کتاب خدای تعالی دارم (طبق قرآن کریم بین شما حکم نمایم, برای دو 
کس که با هم نزاع دارند ناچار حاکمی لازم است. و حاکم به حق امام علیه 
السلام بود, پس معاویه را نمی رسید که گروهی از مهاجرین و انصار را از 
حضرت بطلبد و به قتل رساند. بلکه واجب بود زير بار اطاعت و فرمانبری 
رود تا با انان پیش امام محاکمه نمایند انگاه يا بر سود او تمام می شد یا 
بر زیانش, ولی منظور معاویه محاکمه و خونخواهی عنهان نبود( و اما انکه 
می خواهی فریب دهی )که به نام خونخواهی عثمان حکومت شام را به تو 
واگزارم( فریب دادن به کودک است برای )نیاشامیدن( شیر هنگام باز 
گرفتن او از شیر, و درود بر شایسته آن. 


نامه 065-به معاویه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است نیز به معاویه (در پاسخ نامه ای 
که در آن درخواست تموده-بود حکوهت شام را به او واگزارد و او ولی عهد 
و جانشین خود قرار دهد, و به حضور نطلبد, احام علیه السلام نادرستی 
کفار. و-شایسشه -نودنتش راگدای انعم درخواست. کفده_کوشژد می 
فرماید): پس از حمد خدا و درود بر پیفمبر اکرم, تو را وقت آن رسیده که 
با به دقت نگریستن از کارهای آشکار سود بری (درستی و استواری خلافت 
مرا یقین و باور کنی) پس به راههای (گمراهی) پیشینیانت (خویشانت) 
رفتی (و از راه راست دوری گزیدی) به سبب اینکه نادرستیها (حکومت 
شام و ولی عهد شدن) ادعا نمودی, و بی پروا| 9 را در (وادی گمراهی) 
دروغها انداختی (و عذاب رستخیز را در نظر نکزافتی ارو اجه از مرتبه تو 
برتر است (خلافت و حکومت بر مسلمانان) به ادعا و دروغ به خود بستی, 
۵ اجه (ست العال را کشت رنه ادوس اد مت توت عون او 
۳ (دستور خدا و رسول) و انکار وزیر با نرفتن چیزی را (خلافت مرا) که 
از گوشت و خونت برای تو لازمتر است (چون گوشت و خون هميشه در 
تغییر و تبدیل است و وجوب طاعت امام ملازم شخص است که تغییر و 
یل ده آراه اه از اج را فرماه 


شهای حضرت رسول در غدیر خم و بسیار جاهای دیگر درباره من( که 
گوش نو آن را نگاهداشته نمی توانی بحونی نشنیدم 
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( و سینه تو با آن پر شده )نمی توانی بگوثی آگاه نیستم( پس چیست بعد 
از حق و راستی مگر گمراهی آشکار, و بعد از هویدا ساختن حق مگر 
اشتباهکاری و آمیختن به باطل؟ )بعد از دانستن حقیقت امر و آشکار بودن 
حق چیزی نیست که شخص بجوید مگر نادرستی که بخواهد ار ره 
اه ار ار 
بترس. زیر تباهکاری )که شبهات پیش( آورده) چندی است پرده های خود 
را آویخته (آماده گشته) و تاریکیش دیده ها را تار و نابینا نموده است. و از 
جانب تو به من نامه ای رسیده که در آن گفتار درهم است و (به یکدیگر 
ربطی ندارد. و) از صلح و آشتی (دم زدی, ولی) قوای آن (سخنانت) 
سست و ناتوان و دارای افسونهائی بود که دانائی و بردباری از جانب تو 
آنها را نبافته و گرد نیاورده است (بلکه از نادانی و بی باکی و بی خردی 
را فراهی ام ای وا اه شا ارت هکس هی این کم ور 
زمین هموار شنزار فرو رفته و مانند خبط کننده در جای تاریک (که پیش 
پای خود را نمی بیند) و خود را برده ای به جای بلندی (از من درخواست 
ولی عهدی و حانشینی کرده ای و انتظار آن داری( که رسیدن به آن دور و 
نشانه هایش بلند است, عقاب )مرغ تیز چنگ بلندپرواز که در قله های 
کوههای بلند که در دسترس کسی نیست آشیان می گیردد( به ان نمی 
رسد و با آن عیوق )ستاره ایست در نهایت بلندی خرد و روشن و سرخ به 
یت ر اشت: کمکقانبیر ربا اشست: هت آن,عنشی نمی کیرد برانر مت 
شود )خلاصه به حقیقت این مقام و مر نبه بشر بدون خواست خدا| 
دسترسی نیابد(. و پناه می برم به خدا که تو پس از من برای مسلمانان در 
خل .و عقذ کارهایشان حکمرانی, با به تور یکی از ایشان از جهت عقد 
انکاج و بیع و اجاره و مانند آنها( يا عهدی )همچون بیعت و امان و زنهار( 
مقام و منصبی دهم ! )زیرا تو شایسته نیستی و من هرگز به خلاف حق و 
دستور خدا و رسول کاری ام سم سای ار راتس 
روم( پس اکنون خود را آماده ساخته بیندیش, زیرا اگر تقصير و کوتاهی 
کردی تا هنگامی که بندگان خدا به سوی تو برخیزند )لشگر ما به جنگ تو 
آیند( درها برویت بسته شود و کاری که امروز از تو پذیرفته است پذیرفته 
نگردد )امروز اگر توبه و بازگشت نموده از ما پیروی کردی آسوده می 
مانی ولی پس از شروع به جنگ و خونریزی چاره از دست می رود( و درود 
بر شایسته آ 


ن. 


ص: 10602 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن عباس (که او را 
به شاد نگشتن و افسرده نشدن در دنیا پند می دهد) و این نامه پیش از 
این (در نامه بیست و دوم) با عبارت دیگری گذشت: پس از حمد خدا| و 
درود بر حضرت رسول, هر اینه بنده شاد می شود به رسیدن چیزی که 
مقدر نشده به او نرسد, و افسرده می گردد به چیزی که مقدر نگشته به 
او برسد (در صورتی که این شادی و افسردگی بیجأ است زیرا| رسیدنی 
می. زتنتد. و آنچه: تباید,پزسد کوشش در آن سودی. ندارد) یس باید: بهترین 
خبری که: از دنيا به ان نانل. شدن رسیدن به لذت: و خفشی با به. کاز بزدن 
عنم (در اتفام کشیدن و رنجایدن ) با شوب بلکه بایه خاموش, کردن: زار 
بین بردن) باطل و نادرستی و زنده نمودن (برپا داشتن) حق و درستی 
باشد, و باید شاد باشی به چیزی که از پیش فرستاده ای (و برای فردایت 
ذخیره کرده ای) و افسرده باشی به چیزی که جا گذاشته ای (در دنیا برای 
آخرت به جا نیاورده ای) و انديشه ات برای پس از مرگ باشد (زیرا شادی 
وقتی به جا است که نعمت نایاب را به دست آوری, و افسردگی جائی روا 
است که سود در دست را از دست بدهی). 


نامه 067-به قثم بن عباس 


ص: 1063 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به قثم ابن عباس که از جانب آن 
بزرگوار بر مکه حکمفرما بود (او را به برپا داشتن حج امر و از رو نشان 
ندادن به مردم باز داشته و از اجاره گرفتن اهل مکه از حجاج نهی می 
فرماید): پس از ستایش خدایتعالی و درود بر حضرت مصطفی, با مردم 
حج را بدبا دار (اغمال ان راابه نادانان بياهوز وانها را بزای کذارنن جح 
گرد آور) و ایشان را به روزهای خدا (به کیفرهائتی که پیشینیان از کردار 
زشتشان بردند) یادآوری نماء و در بامداد و سر شب (که بهترین اوقات 
است) با آنها بنشین و فتوی بده کسی را که حکمی (از احکام دین) بپرسد. 
و نادان را بیاموز, و با دانا گفتگو کن, و باید تو را به مردم پیغام رسانی 
نباشد مگر زبانت (هر چه می خواهی خودت به ای یشان بگوء نه مانند 
گردنکشان پیغام بفرستی) و نه دربانی مگر رویت (هر که خواهد بی مانع 
تو را پبیند) و درخواست کننده ای را از ملاقات و دیدار خود جلوگیری مکن, 
زیرا آن درخواست اگر در ابتدای کار از درهای تو روا نشود برای روا کردن 
در آخر کار ستوده نمی شوی [(تو را نمی ستاید جون از رنجی که در اول 
امر کشیده افسرده گردیده است). و بنگر (رسیدگی کن) به آنچه از مال 


خدا 


ص: 10060۵4 


(بیت المال مسلمانان( نزد تو گرد می آید, پس آن را : به کسان عیالمند و 
کر هدعو یه و الق که‌زسانده باشی آن راد آنکه. اند زاستی( 
و ات ی 
آن»ر انز کنشانت که نزد ما هستند پخش نمائیم. و به اهل مکه فرمان ده که 
از ساکن )در سراها که از اهل آن سامان نیست( مرد و کرایه تستانتد, 
زیرا خداوند سبحان آخو کزان کم ره 2 ی 2 رم فرماند: )ان الذین 
کف وا و بصدون عن سبیل الله و المسجدالحرام الذی جعلناه للناس ( سواء 
العاکف فیه و الباد یعنی )کسانی را که کافر شده به خدا و رسول نگرویدند 
و مردم را از راه خدا و اطاعت و بندگی و از آمدن در مسجدالحرام که آن 
را برای همه مردم قرار داده ایم و( در آن اهل آن و غریب یکسان هستند 
)باز می دارند, به کیفر دردناکی می رسانیم( پس مراد از عاکف مقیم مکه 
است, و مراد از بادی کسی است که به حج می رود و از اهل آن سامان 
نیست )مرحوم شیخ ابوعلی فضل ابن حسن طبرسی که از بزرگان علمای 
امامیه در قرن ششم است در کتاب مجمع البیان در تفسیر این ایه شریفه 
از ابن عباس و قتاده سعید ابن جبیر نقل می کند که ایشان گفته اند: کرایه 
دادن و فروختن خانه های مکه حرام است. 


ص: 1065 


و مراد از مسجدالحرام همه مکه است مانند قول خدایتعالی در س 17 ی 
1 سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجدالحرام الی المسجد الاقصی 
یعنی منزه است خداوندی که سیر داد بنده خود حضرت مصطفی را در 
شبی از مسجدالحرام یعنی مکه به مسجد دورتر یعنی بیت المقدس. نیز 
طبرسی (علیه الرحمه) در تفسیر این ایه شریفه می فرماید: بیشتر 
مفسرین گفته اند: رسول خدا- صلی الله علیه و اله- ان شب در خانه ام 
هانی خواهر علی ابن ابیطالب (علیه السلام) و شوهرش هبیره ابن ابی 
وهب مخزومی به خواب بود و از انجا به معراج رفت. پس مراد از 
مسجدالحرام در اینجا مکه است و مکه و حرم هر دو مسجد است. و شیخ 
طریحی- رحمه الله در کتاب مجمع البحرین در لغت عکف می فرماید: در 
حدیث آمده است که حضرت صادق- علیه السلام- فرمود: سزاوار نبود که 
برای خانه های مکه در نصب کنند, زیرا برای حاج است که فرود آیند به 
اهل آن در خانه هاشان تا اعمال حج خود را به جا آورند, و نخستین کسی 
که برای خانه های مکه در لصب نمود معاویه بود. و بحجت در اطراف این 
موضوع در اینجا بیش از این لازم نیست, بلکه جای آن در کتب فقهیه 
است[( خدا ما و شما را به اعمال شایسته و کردار نیک که دوست دارد )به 
ان امر فرموده( موفق بد 


ارد, و درود بر شایسته ان. 


نامه 068-به سلمان فارسی 


ص: 1066 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است به سلمان فارسی خدایش 
رحمت فرماید (سلمان )قدس الله روحه( از بزرگان مسلمانان و از خواص 
ات ار وت ما ها ها سای اس اس ی ره 
پا ها هون ی ای اس اس اس سل 
محدئین( به زبان پارسی به مسلمانان گفت: کردید و نکردید یعنی خودتان 
خلیفه انتخاب نمودید و از خلیفه ای که پیغمبر اکرم تعیین فرموده است 
چشم پوشیدید, کنایه از اينکه به ظاهر مسلمان می نمائید ولی در باطن 
مسلمان نیستید. و نویسندگان دز نام پیش از اسلام او اختلاف دارند روزبه 
ابن خشنودان و بهبود ابن بدخشان از فرزندان منوچهر پادشاه و غیر از این 
دو نام نیز گفته اند حضرت رسول او را سلمان نامید. و به سلمان الخیر و 
سلمان المحمدی ملقب گردید, و چون از او می پرسیدند تو کیستی؟ می 
گفت: من سلمان ابن الاسلام و از بنی آدم هستم, | 0 
اتوالیتات ابوالمرشد بود و اصاش از شبران با رامهرمز با شوشتر با از 
قریه ۵ دهی از اضیفان که ان"راعی. می حفتند بودم: و امام علیه السلام 
این نامه را( پیش از رسیدن خود به خلافت (ظاهریه نوشته و در آن او را 
از فریب دنیا برح 


ذر داشته است(: پس از ستایش خدای تعالی و درود بر پیغعمبر اکرم. 
داستان دنیا مانند مار است که مالش آن رم و زهرش کشنده است. 
بنابراین دوری کن از آنچه )کالایکه( تو را در دنیا شاد می گرداند برای آنکه 
از کالای آن آندکی ار کفتی( با نق همراه عم هاند ان کور .فن بری( و 
اندوههای آن را از خود دور ساز برای آنکه به جدائی از آن و تغییر احوالش 
باور داری ااقفد دانی که بالاخره از آن جدا می مانی و هر دم روش اند 
خلاف هنگام دیگر اشت: یس به. آن دل مبند و. برای زندکاتی چند روزه 
افسردگی به خود راه مده( و هر وقت انس و خوی و به دنیا بیشتر است از 
آن هراسانتر باش, زیرا دنیادار هر گاه در آن دلبسته شاد شد دنیا او را از 
آن حال به سختی می کشاند, يا هر گاه به انس و خوگرفتن مطمئن گردید 
او وا از آن. ال ترس و ظراسی کرفار ی کنخ ایشن خیمند نایم از 
دوستی چنین دشمنی فریب خورد, بلکه باید هنگامی که دوست می نماید 
بیشتر از آن دوری کرد( و درود بر شایسته ان. 


ماخ 9 به حارث فتداتی 


ص: 100607 


از نامه های آن حضرت علیه السلام است بحارت همدانی (یکی از اصحاب 
امیرالخوفتین > غله السلام و ظاهرا آز‌پیروان. ان بر کوان نود و قمذان 
نام فبیله. ای ده زر جض‌بدو این نامه چرارهر است, که مسمی ان آن را 
سید شریف رضی )علیه الرحمه( در اینجا بیان فرموده. و مدار ان بر تعلیم 
مکارم اخلاق یعنی خوهای نیکو و محاسن آداب یعنی روشهای پسندیده 
است): بر ریستفان فران.خنی رن (ظیق اخگام دنور آن زفتار کن) و 
آن را پنددهنده خویش قرار ده, و حلالش را حلال و حرامش را حرام بدان 
(تا سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت را نصیب و بهره تو گرداند) و حقی را 
که پیش از این بوده باور ِ (پیغمبران پیش از پیغمبر اکرم و آنچه از 
جانب خدای تعالی برای امتهای خود آورده اند را تصدیق نما) و به گذشته 
دنیا عبرت و پندگیر برای مانده آن (مانده آن را به گذشته قیاس کن و بدان 
که مانده همچودر ده با هزاران درد و اندوه خواهد گذشت)زیرا| بعض 
آن مانند بعض نز ۵ آخو نهر اه لش پیو سته و همه آن نابودشونده و از 
۱ 
بین خواهد رفت, پس دلبستگی به چنین جائی بی خردی است) و نام خدا را 
بزو هار دن اننکة 


آ تلو کند بیان کن کر رس آمز حق. مراستتو ,ها زبااخانین که 
صلاحیت داشته باشد, پس زنهار به دروغ یا برای امر بی اهمیت به نام او 
سوگند یاد کنی) و مرگ و حالات پس از مرگ را بسیار یاداور (که بزرگترین 
واعظ و پنددهنده است برای تو) 


ص: 1068 


و آن را آرزو مکن مگر به شرط محکم و استوار (آرزوی مرگ هنگامی به 
جا است که بر اثر اطاعت و بندگی و دارا بودن توشه سفر آخرت یقین 
داشته باشی ار از رک از این زندگانی بهتر است.؛ وگرنه این 
ارزوی مردم سست دین و بی خرد است که کار اخرت نساخته مرگ ارزو 
می نمایند) و دوری کن از هر کاری که کننده آن را برای خود شایسته داند 
و برای دیگر مسلمانان نپسند و (آنچه به خود نمی پسندی به دیگری روا 
مدار و آنچه برای خویش شایسته دانی برای مردم ناروا مپندار) و بپرهیز 
از هر کاری که در نهان انجام گیرد و در آشکار شرمندگی آورد (زنهار از 
اینکه در پنهان کار زشت و گناهی نمائی که چون مردم آگاه شوند شرمنده 
گردی) و برحذر باش از هر کاری که هر گاه از کننده آن بپرسند (چرا چنین چنه 
کردی) ان را انکار کند یا از ان عذر بخواهد (هیچگاه 2( 
چینی مکن يا دروغی مبند) و ناموس خود و انچه چای ستودن و نکوهش از 
تو است نشانه تیرهای 


ص: 1069 


گفتار قرار مده (آن را از زبان ژاژگویان و عیب جویان محفوظ گردان) و 
هر چه شنیدی به مردم مگو که اين دلیل بر دروغگوئی است (زیرا بسا 


عم 


9 آنچه شنیده ای در واقع دروغ بوده, پس چون بی تامل و انديشه ان 
را بگوئی به آن ماند که تو دروغ گفته ای یا دروغ نقل کرده ای اگر بگوئی 
چنین شنیدم) و آنچه مردم به تو بگویند در واقع راست و درست می باشد. 
پس انکار آن نادانی به حق است( و خشم را فرو بنشان و هنگام توانائی 
)از کیفر( بگذر, و هنگام تندخوئی بردبار باش, و با وجود تسلط داشتن )از 
انتقام( دروی کن تا برایت پاداش نیکو باشد )در روز رستخیز خدا از تو 
انتقام نکشیده مرحمتش را نصیب و بهره ات گرداند( و هر نعمتی را که 
خدا به تو عطا فرموده سپاس ان را بجا اور,. و هیچیک از نعمتهای خدا را 
که به تو بخشیده تباه مساز, و باید نشانه آنچه را که خدا به تو عطا فرموده 
دیده شود )مثلا دانشت را به نادانان بیاموزی, و جامه نیکویت را بیوشی, و 
اتصال ,دار اتب شتسد ان ییایور ای فر اخته موه را ند 
میهمانی بخواهی, و همچنین از هر نعمتی که خدا به تو داده نشانه ای به 
مردم بنمائی(. 


ص: 1070 


و بدان نیکوترین مومنین بهترین ایشان است از جهت بخشش نمودن از 
خود و بستگان و دارائیش (کسی که خود اطاعت و بندگی کند. و بستگانش 
را به راه راست راهنماید, و از دارائیش به درویشان و مستمندان بدهد) و 
بدان نیکوئی (انفاق و بخشش در راه خدا) را که : تو از پیش می فرستی 
رایقه تیم ای رو تاش ار رای انس وا ۱ 
که به جا می گذاری نیکوتئی آن برای دیگری است (سودش را وارث می 
برد) و بیر هیز از معاشرت و پار شدن با کسی که دارای رای و آنديشه 
سست و کردار ناپسند است. زیرا شخص با پارش همخو می شود (پس او 
در انها گرد هم هستند (که از ایشان می توان علوم و معارف و راه سعادت 
و نیکبختی آموخت) و بپرهیز از جاهائیکه سبب غفلت و فراموشی (از یاد 
خدا) و ستم نمودن (به نیکان) و کمی همراهان بر طاعت و بندگی خدا| 
است (مانند بلاد کفر و ده ها) و آنديشه ات را به آنچه به کارت آید وادار 
(در کارهای بیهوده صرف مکن) و بپرهیز از نشستن سرگذر بازارها زیر 
انجا جاهای شیطان و پیشامد فتنه و تباهکاری است غالبا مردم در این 
جاها , به امور دنیا و کارهای خلاف دین مشغولند, 
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پس تا می توان باید از ان دور شد( و درباره کسی که )زیردست است و 
تو بر او افزونی داری )خداوند ۰ برتر از او گردانیده( بسیار بیاندیش, 
زیرا اندیله و اوه او الم راهای ساسکزاری اس با ای ابش 
چنان است که شکر و یاس تعتوا که خدا به نو عطا فزموده به خا آوزوه 
مت ما ما ره ۱ 
خدا بروی )برای جهاد با دشمنان دین( يا در کاری که عذر داشته باشی ) که 
نتوانی تا هنگام نماز ز بمانی( و در همه کارت خدا را اطاعت و پیروی کن )به 
دستور او رفتا رنما([ زیرا اطاعت خدا بر هر چیز افزونی دارد آچون سعادت 
و نیکبختی از آن به دست می آید( و در عبادت و بندگی نفس خود را 
بفریب )او را گول زده به وسیله ترساندن از کیفر و خشنود ساختن به 
پاداش از شهوات ت جلوگیری و به طاعات وادار( و با او مدارا نما )بسیار در 
رباضت و رنجش میفکن( و او را مغلوب نساز )تکلیف سخت به او مکن( و 
هنگام گذشت و شادیش أ را دریاب در فراغت و خرمیش او را به 
طاعت و بندگی وادار( مگر آنچه بر تو واجب است )مانند نمازهای 2 
روزی( که از به جا آوردن و مراعات نمودن آن تور وفش خاره ای نیست 
)ناچار باید به جا آورد چه در خرمی و 


چه در افسردگی( و بپرهیز که مرگ به تو برسد و تو از )اطاعت( 
نز فرد ارت برای یه دست آوردن دنیا ردان باشی, و برحذر باش از 
همراه شدن با بدکاران زیرا به بدی پیوندد, و خدا را تعظیم کن و بزرگ 
دان, و دوستانش را دوست بدار, و از خشم بیرهیز که آن لشحر بزر ی 
وا کی اه هر 
شایسته ان. 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به سهل ابن حنیف انصاری که 
(در شرح نامه چهل و پنجم نیکی او را اید نمودیم, و او) از جانب آن 
بزرگوار بر مدینه حکمفرما بود درباره گروهی از اهل ان سامان که به 
معاویه ملحق شده بودند (که این پیشامد را بی اهمیت پنداشته افسرده 
نشود): پس از حمد خدایتعالی و درود بر پیغمبر اکرم. به من خبر رسید 
مردمی که نزد تو هستند در پنهانی به معاویه می پیوندند. پس با از دست 
رفتن ایشان و کاستن کمک آنها از تو (کم شدن لشگر و رعیتت) افسردگی 
به خود راه مده. بس است برای (کیفر) ایشان (بیماری) کمراهی و برای 

تو از انها شفاءدهنده (که از رنج انان رهائی یافتی, چون وجود کمراهان 
خصتا فیس وا 1 یت کرده 
جمعیت را از هم می پاشد. پس گریز آنها در بهبودی جمعیت از آن بیماری 
موثر است. و اینکه نسبت بهبودی را به حاکم داده برای آن است که رئیس 
جمیعت مانند همه جمعیت است) گریز ایشان از هدایت و رستگاری است, 
و شتافتنشان به گمراهی و نادانی, و آنان دوستداران دنیا هستند که به آن 
با شتاب روآورده اند, و عدل و درستی را (از روش ما) شناخته دیدند و 
شنیدند و در گوش دارند, و دانستند 


مردمی که نزد ما هستند در حق برابرند, پس (بین انها چیزی تقسیم نمی 
کنیم مگر بالسویه) گریختند تا اینکه سودی را به خود اختصاص داده دیگر 
آن را بی بهره نمایند. خدا آنها را از رجمتش دور گرداند!! سوگند به خدا 
ایشان از جور و ستم نگریختند و به عدل و داد نپیوستند, و ما امیدواریم در 
این امر خلافت که خدا دشواری آن برای ما آسان و ناهمواربیش هموار 
سازد, اگر بخواهد, و درود بر تو باد. 


نامه 1 7-به منذر بن الجارود 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به منذر آبن جارود عبدی (از 
قبیله عبدالقیس) که او را بر بعضی از شهرها (فارس) حکمرانی داده و او 
با آن. زر کوای‌ در تعضی: از کار هاتی: که اه را بر آن. کماشته. نود خیانت: کرد 
(چهار هزار درهم از مال خراج ربود, امام علیه السلام او را در اين نامه 
نکوهش نموده و نزد خود طلبیده, پدرش جارود را )که به قبیله خود 
عبدالقیس خدمت پیغمبر اکرم امده و اسلام اوردد( ستوده, خلاصه رجال 
نویسان منذر را ضعیف دانسته و به روایانش اطمینان ندارند): : پس از حمد 
خدا و درود بر پیغمبر اکرم. نیکی پدرت مرا فریب داد و گمان کردم از 
روش او پیروی می کنی و به راه او می روی, پس ناگاه به من خبر رسید 
که خیانت کرده ای, و برای هوای نفس خود فرمانبری را رها نمی کنی, و 
برای آخرتت توشه ای نمی گذاری: دنیای خویش را با ویرانی آخرتت آباد 
می سازی, و با بریدن از دینت به خویشانت می پیوندی (شاید این جمله 
خبر از اينده باشد, مرحوم علامه مجلسی در مجلد دهم کتاب بحارالانوار از 
سید ابن طاوس )علیه الرحمه( نقل می کند که امام حسین- علیه السلام- 
نامه ای نوشته و با غلام خود که نامش سلیمان و کنیه اش ابازرین بود به 
سوی گروهی از بزرگان 
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بصره فرستاد و ایشان را به کمک و پیروی خواست که از آنها پزید ابن 

فی ایو ت و جارود عبدی بودند تا آنکه می فرماید: و اما 
ات 
که نامه خدعه و مکری از عبیدالله باشد, و بحریه دختر منذر ابن جارود 
همسر عبیدالله ابن زیاد بود. پس عبیدالله پیغام اور را به دار کشید و بعد 
از آن به منبر رفت و خطبه خواند و مردم بصره را تهدید نمود که راه 
مخالفت بیمایند( و اکر آنجه اخیاتت( که از نو به منن.خبر رنسیده. رات 
باشد )جمل اهلک و شسع نعلک خیر منک یعنی( شتر اهل تو و دوال 
کفشت )جائی که انگشت بزرگ پا در کفشهای عربی قرار می گیرد( از تو 
بر اشت. این کماة لین است اشا رنه انکه سود خیوان و ماد از که 
تر استر و میا و نامه مت سل دوه 
ای بسته شود, يا امری انجام گیرد. يا مقام او را بالا برند. يا در امانت 
شریکش کنند, يا برای جلوگیری از خیانت و نادرستی بگمارندش )سزاوار 
نیست حفظ مرز يا حکومت شهر يا ریاست کاری را به تو گزارند( پس 
هنگامی که این نامه ام به تو می رسد نزد من بیا اگر خدا خواست )چون 
آمد امام علیه السلام او را زندانی نمود, و صعصع 


ه ابن صوحان که از نیکان اصحاب امیرالمومنین و از بزرگان قبیله 
عبدالقیس بوده درباره او شفاعت کرده رهائیش داد. سیدرضی فرماید:( و 
این منذر کسی است که امیرالمومنین علیه السلام درباره او فرمود: او به 
دو جانب خود بسیار می نگرد, و در دو برد )جامه یمنی پر بهای( خویش می 
خرامد, و بسیار گرد و خاک از روی کفشهایش پاک می کند )مرد متکبر و 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن عباس. خدایش 
پیامززد (که.در آن به. آه بتد و اندرز می دهد): پس از ستایش خدایتعالی و 
درود بر حضرت مصطفی, تو بر مرگ خود پیشی نمی گيري, و آنچه به تو 
نمی رسد روزی گشته (اختیار مرگت دست تو نیست., و آنچه نباید به تو 
برسد نمی توان به دست آوری) و بدان روزگار دو روز است: روزی به 
سود و روزی به زیان تو است, و دنیا سرای گردش خوشیهائی است که 
دست به دست می گردد (هر کس نوبتی دارد) پس آنچه از دنیا به سود تو 
است به نو می رسد هر چند ناتوان باشی (دیگران جلو آن را بگیرند) و 
انچه از آن به زیان تو است (هر چند تونا باشی) بزور و توانائیت نمی توانی 
از ان جلوگیری (چنانکه در قران کریم س 10 ی 107 می فرماید: و ان 
یمسسک الله بضر فلاکاشف له الا هو, و آن پردک بخیر فلاراد لفضله یصيیب 
به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم یعنی و اگر خدا زیانی رساند جز 
او کسی آن را جلو نمی گیرد, و ار برای تو خیر و نیکوئی خواهد فضل و 
بخشش او را کسی مانع نمی تواند شد. می رساند ان را به هر یک از 
بندگانش که بخواهد و او امرزنده مهربان است). 


نته 7 تاعبت بیان ین 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است به معاویه (که برای نادرستی 
نامه اش او را سرزنش و تهدید نموده است): پس از ستایش خدای تعالی 
و درود بر حضرت خاتم الانبیاءء من با پی در پی پاسخ گفتن به تو و گوش 
دادن به نامه ات رای و انديشه ام را (در اينکه تو نادان و گمراهی و هرگز 
پند و اندرز به تو سودی نخواهد بخشید و از فتنه و تباهکاری دست نخواهی 
کشید) سست می گردانم. و فراست و زیرکی (یقین و باور) خود را به 
خطاء و اشتباه می اندازم (در صورتی که پاسخ مانند تو باید سکوت باشد, 
پس پاسخ دادن من از جهت مماشات و اتمام حجت است و بس) و تو 
هی یر او و نامه هائی برای 
ب گرفتن به من می فرستی به شخص سنگین به خواب رفته ای می 
که خوابهای دروغ و پریشان می بیند, و به شخص سرگردان اتاه 
امضت فانی. که افتصادنش او را هام نوم مساو کندم رتم رای وفع اند 
و نه توانائی ایستادن دارد) 
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نمی داند آنچه پیش آید به سود او است یا به زیانش می باشد, و تو مانند 
او نیستی بلکه او به تو می ماند (حال تو بدتر از آن است که به دیگری 
شباهت داشته باشی, زیرا در بدبختی و بیچارگی یگانه هستی, , تو به خود 
می مانی و بس( و سوگند به خدا اگر نمی خواستم باقی بمانی )به جهت 
مصلحتی که باید طبق ان رفتار نمایم, و اگر اراده تباه ساختنت را داشتم( 
ام و ها وک 
استخوان را بشکند و گوشت را آب کند )تو را از بین ببرد( و بدان که تو را 
شیطان باز داشته از اینکه به کارهای نیکوبت باز گردی و به گفتار پنددهنده 
ات گوش دهی )به امام زمان خویش بگروی و دستورش را اجرا نمائی( و 
درود بر. شایسته آان. 


نامه 074-پیمان میان ربیعه و یمن 
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از عهدنامه های آن حضرت علیه السلام است که آن را برای قبیله ربیعه و 
اهل یفن توشتته..و (در آن.- انان رابه بیرهی از فران کریم و اتخاد هو بحانکن 
هم پیمان قرار داده, و) از خط (ابوالمنذر) هشام اين (سائب) کلبی (از 
اقل کوفف.و ار بزرکان علمای. آمامیه دارای تسیر و لفات سار و 
آشنای به اس "و سرگذشتهای عرب بوده و در سال دویست و شش 
هجری بدرود زندگانی گفته) نقل شده است: این پیمانی است که گرد 
آمده اند بر آن اهل یمن ساکن و بیابان گرد آن و قبیله ربیعه ساکن و بیابان 
گردشان بر (پیروی از) کتاب خدا که به سوی 7 
امر نمایند, و (گفتار) کسی را که به سوی آن دعوت کرده و امر می کند 
بپذيرند, در برابر آن بهائی نستانند, و به عوض کردن آن راضی نشوند (بر 
این پیمان پایدار باشند و فریب نخورده بر اثر به دست آوردن کالای دنیا از 
قرآن دست برندارند) و اینکه ایشان برای جلوگیری از مخالف و بی اعتنا 
یکدست (یگانه) بوده با هم ار باشند: دعوتشان (گفتارشان) یکی باشد, و 
به جهت سرزنش, سرزنش کننده و خشم, خشم گیرنده و خوار ساختن و 
دشنام دادن گروهی گروه دیکز را پیمانشان را نشکنند (اگر بعضی از 
نادانان اين دو قبیله یادگیری 


انشان زا خوار ساخت: و.بی آبزوتی باز آوزد با ذشنامداد تاید آن را سیب 
نقض عهد و پیمان شکنی قرار دهند( بر اين عهدنامه حاضر و غائب و کم 
خرد و دانا و بردبار و نادانشان پایدارند. پس به این عهدنامه پیمان خدا بر 
۹ 0 
بازپرسی می شود, و )این عهدنامه را( لو ابن اببطالب نوشت )در بعض 
نسخ نهج البلاغه علی ابن ابوطالب دیده شده و گفته اند: امام علیه السلام 
در مانند آن هم (قرآنهائیکه به خط آن حضرت مشهور و در کتابخانه های 
بزرگ موجود است) بو واه توت اینکه مضاف الیه می باشد, برای آنکه 
مرکب اضافی چون علم شود حکم یک لفظ را دارد. پس اعراب در وسط 
ان در نیاید و تغییر داده نشود(. 


تایه 5( ادن معاوه 
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از نامه های آن حضرت علیه السلام است از مدینه به معاویه در ابتدائی که 
مردم به آن بزرگوار بیعت کردند (حضرت او و یارانش را به بیعت نمودن 
از علمای بزرگ و شیعی مذهب و از اهل مدینه منوره بوده و در بغداد به 
سال دویست و هفت هجری از دنیا رحلت نموده, و واقد نام جدش می 
بااشد) در کتاب جمل بیان کرده است: از بنده خدا علی امیرالمومنین به 
معاویه ابن آبی سفیان: پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم, به عذر من 
در (باره مماشات و سهل انگاری با) شما آگاهی و دوری کردنم را از 
ی را ی اس ود ند 
(کشته شدن عثمان پا واقعه های دیگر پیش از آن) که چاره ای نداشت و 
جلوگیری برای آن نبود, و داستان دراز و سخن بسیار (گفتن آنها را مجال 
نیست, یا چشم پوشی از آن سزاوار) است, و گذشت آنچه گذشت. و آمد 
آنچه آمد ی پیش گذشت و روزگار خلافت به حق رسید) پس از 
کسانی که نزد تو هستند (برایم) بیعت بگیر و خود در گروهی از یارانت به 
نزد من بیا, و درود بر شایسته ان. 
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از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است به عبدالله ابن عباس هنگامی که 
او را بر بصره جانشین خود گردانید (در آن او را به مهربانی با مردم و 
دوری از خشم اند می دهد): پا مردم گشاده رو و هم مبلنن و درستکار 
0 ۱ 2۱۱ ۱۴ < 
سخت وامدار و به عدل و داد بینشان حکم کن) و از خشم نمودن با 
مردم) بپرهیز که آن سبک مغزی است از شیطان (به تو رسیده است) و 
بدان هر کاری که تو را به (رحمت) خدا نزدیک گرداند از اتش (کیفر روز 
رستخیز) دورت می نماید, و هر کاری که تو را از کدرا دور او نف ان 
نزدیکت می گرداند. 


ص: 10091 


از وصیتهای آن حضرت علیه السلام است نیز به عبدالله ابن عباس هنگامی 
که او را به سوی خوارج فرستاده تا (برای نادرستی اندیشه و گفتارشان) 
خفت و بیهان امود زو در ان ایا ار استذلال به. فران تین فزهوده): را 
تیان به. فران عناظره کخ راز فران دلیل تام زیرا قران احعالات:ه 
توجیهات بسیار (از تاویل و تفسیر و مراد باطلنی و ظاهری) در بر دارد 
(یکی از آنها را تو) می گوئی و (یکی از آنها را ایشان) می گویند (پس 
مباحثه دراز مي گردد) بلکه با آنان به سنت (فرمایشهای پیغمبر اکرم مانند 
استم و فرفاسش دیگکرش: کلی.ی العویو الحق مم:علی ,یدوز معه جیتدا 
دار یعنی علی با حق است و حق با علی هر جا علی دور زند و برود حق با 
او دور می زند یعنی علی- علیه السلام هر چه بگوپد و بکند از روی حق و 
درس ات ادا کر ول یره مرا ها هرگ از اسدال مت 
کرت کاهفین نی باند (خار هآ قدارند‌شر. انکه.: استی و دی اج فا 
را بپذیرند). 


تاه 8-به ابوموسی اشعری 


ص: 1092 


که او آن را از جائی که (دومه الحندل که در شرح خطبه سی و پنجم 
گذشت) ایشان (او و عمرو ابن عاص) را در آنجا برای حکومت (انتخاب 
نمودن خلیفه) تعیین نموده تیه رن بزرگوار نوشته بود و این نامه را 
سعید ابن یحیی اموی در کتاب (خود که نامش) مغازی (است) بیان کرده: 
چه بسا از مردم از بسیاری از نصیب و بهره خود (در دنیا و اخرت) بی بهره 
شد ند پس ِ دنیا روآوردند و (از راه حق پا بیرون نهادند, 0۳ به هوای 
نفس سخن گفتند (و از گفتار خدا و رسول ۳ پیروی از آمام زمان خود 
چشم پوشیدند) ون از اين کار (خلافت) جائی آضنده ام شگفت آوز کت در 
آنجا گروهی چند گرد آمده اند که نفسهاشان آنها را به کبر و خودیسندی 
واداشته (جای بسی حیرت و شگفتی است که من بین گروهی خود رای و 
دود بتبنید قرار گرفته ام کف به دشوزم: رفن تتمودی نتم 1 و 
معاویه مانند تو و عمرو این عاص را حکم و میانجی قرار دادند) پس من 
اون اساسا ابا اد ان اشت. داوم ریس اد اما زا ای ری 
کنم که می ترسم (یکباره) خون بسته شد 


0 گردد (آنگاه مداوای آن سخت شود) و (سبب اينکه با آنها مماشات کردم 
ان است که) بدان (ای غافل از حق و حقیقت و ای نادان) 


ص: 1083 


سا ام ام امه سا اه عم و انم ات موی موته 
ایشان مردی از من حریص تر (کوشنده تر) نیست. و با اين کار خواهان 
پاداش و بازگشت نیکو می باشم, و به زودی به آنچه که وعده داده و قرار 

گزارده ام وفا می کنم و اگر چه تو از شایستگی که هنگام جدا شدن از من 
داشتی (همانطوری که خود را پاک و نیک نمایاندی) برگردی (و برخلاف 
قران کریم از روی هوای نفس حکم کنی) زیرا بدبخت و زیانکار کسی 
است که از سود عقل و تجربه ای که به او داده شده است بی بهره ماند 
(یا آنکه بگوئیم: آنچه وعده دادگام وفا می کنم, اگر تو از شایستگی خود که 
نشان دادی برگردی بدبخت هستی, زیرا بدبخت کسی است که از سود و 
آزمایشی که به او عطاء شده بی بهرهم مانده, ولی معنی اول بهتر است) و 

من بیزاری می جویم (يا به خشم می آیم و در هم می شوم) از گوینده 
که به باطل و نادرستی سخن گوید. و از اينکه کاری را که خدا اصلاح 
فرموده تباه سازم (اگر در این کار طبق دستور قرآن کریم رفتار شود من 

با آن همراهم و صلاح امت را به فساد نمی کشانم) پس آنچه را نمی 
شناسی رها کن (گرد چیزی که نمی دانی نگرد و احتیاط و انديشه را از 
دست مده) زیرا| بدکرداران مردم با گفتارهای ناروا (سخنان برخلاف حق و 
حقیقت) به سوی تو می شتابند (تا از حکم خردی تو نتیجه گرفته مسلمانان 
را به راه ضلالت و گمراهی برده بدبخت و بیچاره گردانند, خلاصه گفتار 
عمرو ابن عاص و مردم شام فریبت ندهد که سعادت و نیکبختی دنیا و 
آخرت را از دست خواهی داد) و درود بر شایسته آن. 


تمد ۵ تمه تکار ای ماخ 


ص: 10094 


از نامه,های آن حضرت غليه الشلام. ات بة:شرداران لشگز‌ها هنکامی که 
او اهر هقرفت رها با شم ار ارحم تساه ال 
و نادرستی ترسانده): یس از ستایش خدایتعالی و درود بر پیغمبر اکرم. 
تباه شدن پیشینیان شما به این جهت بود که مردم را از حق (هدایت و 
رستگاری) بان داشتتو و فردم ‏ ان را خریدند (پذیرفته زیر بار رفتند, یا 
فروختند یعنی از دست داده به آن بی اعتنا شدند) و اينکه آنها را به باطل 
(ضلالت و گمراهی) واداشتند و ایشان هم ان را پیروی نمودند. 


0 
حکمت 001 


ص: 1085 


ص: 1086 


ص: 10097 


اما علیة اسان (حسایم بفار اسان فرموده انست ون زمان قفه 
و تباهکاری مانند ابن اللبون (بچه شتر نر که دو سالش تمام شده و 
مادرش بچه ای را که پس از آن زائیده شیر می دهد) باش که نه پشت 
(توانائی) دارد تا بر آن سوار شوند, و نه پستانی که از 1 شیر دوشند 
(هنگام فتنه و تباهکاری طوری رفتار کن که فتنه جویان در جان و مال تو 
طمع نکنند ولی این وقتی است که جنگ و زد و خورد بین دو رئیس و 
پیشوای گمراه و گمراه کننده باشد مانند فتنه عبدالملک و ابن زبیر و فتنه 
حجاج ابن اشعث. و آما هنگامی که یکی از آنها بر حق و دیگری بر باطل 
بود فتنه نیست مانند جنگ جمل و صفین که واجب است همراهی صاحب 
حق و بذل جان و مال در راه او). 


حکمت 002 


ص: 1088 


امام علیه السلام (در نکوهش طمع و آز و اظهار گرفتاری و تنگدستی و بی 
انديشه سخن گفتن) فر موده است: کوچک گردانید خود را کسی که طمع و 
آز (به آنچه در دست مردم است) را روش خویش قرار داد (زیر| لا زمه 
طمع نیازمندی و فروتنی است. و لازمه نیازمندی و فروتنی پستی و 
کوچکی) و به ذلت و خواری تن داده کسی که گرفتاری و پریشانی خود را 
(نزد دیگری) اشکار نماید (زیرا لازمه اظهار گرفتاری و پریشانی حقارت و 
زیردستی است) و نزد خویش خوار است کسی که زبانش را حکمران خود 
گرداند (بی تامل و اندیشه هر چه به زبانش اید بگوید که بسا موجب هلاک 
و تباهی او گردد, و چنین کس مقام و منزلتی برای خود در نظر نگرفته 


است). 


حکمت 003 


ص: 1089 


امام علیه السلام (در نکوهش بخل و ترس و تنگدستی و بینوائی و 
واماندگی و ستایش شکیبائی و پارسائی و دوری از گناهان) فر موده است : 
بخل و تنگ چشمی ننگ است (چون مردم بخیل را بر اثر دلبستگی او به 
کالای دنیا وا رت ۱ 
رسیدن به مقام فرع بر شجاعت و دلاوری است) و تنگدستی زیرک را از 
(بیان) حجت و دلیلش گنگ و لال می گرداند (همانطوری که توانگری پست 
و نادانی و و تس وه زو در ری است 
(کسی با او امد و شد نمی کند) و عجز و واماندگی افت و بیچارگی است 
(که شخص را از پا در می اورد) و شکیبائتی دلاوری است, و پارسائی 
دارائی است (زیرا پارسا مانند مالدار که به کسی نیازمند نیست به دنیا و 
کالاای آن نیازمند نمی باشد) و دوری از ز گناهان سپر است (از عذاب الهی, 
قفا تفر که فیز تخص را از شمشر محافات می اند بوه کاری آو 
را از سختیهای دنیا ۵ آخرتته رها نی .می: دهد ). 


حکمت 004 


امام علیه السلام (در ستودن خشنود بودن به قضاء و دانائی و خوهای 
پسندیده و اندیشه) فرموده است: رضاء و خشنودی بودن به قضاء نیکو 
همنشینی است (همانطور که همنشین شخص را در رفاه و اسایش دارد, 
خشنود به چه خداوند خواسته در رفاه و آسایش میباشد) و دانائی 
و نیکبختی را دریافته) و خوهای پسندیده زیورهائی است تازه و نو (که کهنه 
نمی شود) و اندیشه (در هر کاری مانند) ایینه صاف و پاک است (که 
اندپشه کننده به سود و زیان کار بر می خورد). 


حکمت 005 


ص: 1090 


امام علیه السلام (در ستایش رازداری و گشاده روثئی و بردباری از 
سختیها) فرموده است: سینه خردمند مخزن راز او است (خردمند بیگانه را 
از راز خود آگاه نمی سازد) و گشاده روئی و خوش خوتئی دام دوستی است 
(با خوشخوتی و کشاده روتی می وان دلهای. مردم را به دست اورد) و 
تحمل و بردباری از سختیها پوشنده بدیها است (چون شخص در برابر 
سختیها بردبار بود بود مردم از او خشنود بوده از عیوب و بدیهایش چشم 
فی بوشند, يا آنکة به واسطه خودداری عیوب او اشکار نگکشته نادانیهایش 
فاش نشود. سیدرضی علیه الرحمه می فرماید:) و روایت شده است که 
آن حضرت علیه السلام در تعبیر این مطلب نیز فرموده است: صلح و 
آشتی پنهان کردن عیبها است (اگر به جای زد و خورد بین دو کس صلح و 
آشتی. برقرار کردد مردم. به ندیهای آنان آگاه نشوند. و در بعضی از نسخ 
نیج البلاغه چنین ضبط شده: المسالمه خباء العیوب یعنی صلح و آشتی 
خرگاه و روپوش عیبها است, زیرا دو کس دزن زد و ورد کوب یکدیگر را 
آشکان من سازند و آکر ضله: و آشتن تمودند لب به: عیب هم تنکشایند). 


حکمت 006 


ص: 10091 


امام علیه السلام (در نکوهش خودبینی و سود صدقه و بخشش به بینوایان 
و در اینکه هر کس به پاداش و کیفر کردار خود می رسد) فرموده است: 
هر که خودبین باشد خشم کننده بر او بسیار شور (زیرا خودبین مردم را 
خوار پندارد و به اين جهت همه بر او خشمگین گردند) و صدقه داروئّی 
است سودمند و شفاءدهنده (زیرا صدقه دل را متوجه دهنده آن می نماید 
و آن سبب شود که خدایتعالی درد را از او رفع فرماید, و از اين رو پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: داوو امرضاکم بالصدقه یعنی 
بیمارانتان را به صدقه دادن معالجه و درمان نمائید) و کردان ندعان رز 
دنیاشان در آخرت جلو چشمهاشان است (زیرا آخرت سرای شهود است 
که هر نهانی آشکار و دیده شود چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم س 3 
ی 30 می فرماید: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت 
من سوء تود لو آن بينها و بینه امدا بعیدا یعنی روزی که هر کسی کار 
نیکوئی کرده پیش روی خوبش اشکار بیند, و بدی که کرده ارزو نماید که 
ایکاش بین او و کار بدش مسافتی جدائی بود )ای کاش ان کار را به جا 
نیاورده بود(. 


حکمت 007 

امام علیه السلام (در شطفتن آفرشتتن انسان) فر موده است: برای 
(آفرینش) این انسان به شگفت ۳ (اندیشه نمائید ۳ به قدرت و توانائی 
آفریدگارش پی برید که او را طوری آفریده) که با پیهی (چشم) می بیند, و 


با گوشتی (زبان) سخن می گوید, و با استخوانی (گوش) می شنود, و از 
شکافی (بینی) نفس می کشد !! 


حکمت 008 


ص: 1092 


امام علیه السلام (در نکوهش دنیا) فرموده است: هر گاه دنیا به گروهی 
رو آورد نیکوئیهای دیگران را به ایشان به عاریه (نسبت) دهد. و هر گاه از 
آنها پشت گرداند نیکوئیهاشان را از آنان می گیرد (چون کسی توانگر شود 
قبه ای فرسند دسا رسای یکوا به آه پویی ه ایر تاهان مها کروه 
کمالانش را هم از یاد می برند). 


حکمت 009 


امام علیه السلام (در سود خوشرفتاری با مردم) فرموده است : با مردم 
چنان آمیزش و رفتار نمائید که اگر در آن حال مردید (در مفارقت و 
جدائی) بر شما بگریند, و اگر زنده ماندید خواهان معاشرت با شما باشند. 


حکمت 010 


امام علیه السلام (در عفو و گذشت از دشمن) فر موده است : هر گاه بر 
دشمنت دست یافتی پس بخشش و گذشت از او را شکر و سپاس (نعمت) 
انش اهکرار ده (از بمتر اکزم ضلی الله غلیم.ی اه رات قفوم 
زوز فنامت. نداءکتده. ای 0 می. کتد:هر که زا بر عدا اعر وباذاشین 
است بایستد, و نمی ایستند مگر گذشت کنندگان, آپا نشنیدید فرمایش 
خدایتعالی را فمن عفا و اصلح فاجره علی الله س 42 ی 40 یعنی پس 
یا ی ار 
و پاداش او را عطا فرماید). 


حکمت 011 


ص: 1093 


امام علیه السلام (در نکوهش نداشتن و از دست دادن دوست) فرموده 
است: ناتوانترین مردم کسی است که از دوستیابی ناتوان باشد, و ناتوانتر 
او کسی است که از دست بدهد دوستی از یاران را که به دست اورده 
(زیرا دوست یافتن اسان تر است از نگاهداشتن او). 


حکمت 012 


امام علیه السلام درباره کسانی (عبدالله ابن عمر ابن خطاب و سعد ابن 
ابی وقاص و سعید ابن عمرو ابن نفیل و اسامه ابن زید و محمد ابن 
مسلمه و انس ابن مالک و ابوموسی اشعری و احنف ابن قیس و مانند ان 
ایشان) که از خنیدن به همراهی ان حضرت (با دشمنان) کناره گیری 
کردند فرموده است: با حق (امام علیه السلام) همراهی ننمودند و باطل 
ای ان نا 
بهاته اي دارتدع آنان که بی طر فی اختبار نمودند. عذرق توار ند و با آشارم 
است به بیهوده بودن وجود کسانی که اثری از حق و نشانه ای از باطل در 
آنها نیست؛ و يا اشاره به آنست که ایشان در شقاوت و گمراهی به عمرو 
ابن عاص و دیگران که باطل را یاری نمودند نرسیده بودند). 


حکمت 013 


امام علیه السلام (در ترغیب به سپاسگزاری از نعمتهای خداوند) فرموده 
است : هر گاه نمونه های نعمتها به شمار رسید پس بازمانده آن را با کمی 
شکر قرسباس دور تقنارید (به اتدک نعمتی که وسیدید شناسکرارح کفید زا 
بة. بسیاری از ان برزسنید: خداوند در قرآن کریم س 14 ی 7 می فرماید: 
لّن شکرتم لازیدتکم, و لّن کفرتم ان عذابی لشدید یعنی اگر شکر نعمت 
به جا آورید نعمت را برای شما مي افزایم, کر تانتیاستی. کنید هر ابتة 
عذاب من سخت است )که گرفتار آن خواهید 1 


حکمت 014 


ص: 100۳94 


امام علیه السلام (در اينکه خداوند بی یاران را کمک کنید) فرموده است: 
کسی را که خویشان بسیار نزدیک (مانند برادر و عمو و دائی) رها کنند 
بیکانه بسیار دور برای (یاری و کمک) او خواهد رسید (خداوند کسانی را 
می گمارد که او را تنها نگذارند). 


حکمت 015 


امام علیه السلام (درباره گرفتاران) فرموده است: هر گرفتار فتنه و بلائی 
را نباید سرزنش نمود (زیرا بسا شخص از روی اضطرار و ناچاری گرفتار 
شده پس سرزنش نمودن او روا نبود چون سودی ندارد, بلکه بایستی او را 
کمک و پاری نمود پا درباره اش دعا کرد تا از ان رهائی یابد). 


حکمت 016 


احام لیم السان زور اعصاه دامن سس عناق نی فرموده اس 
کارها رام و پیرو احکام قضاء و قدر است به طوری که (گاهی) تباهی در 
تدبیر و پایان بینی مي باشد (چون انسان به مصالح و مفاسد و اسرار و 
رازهای قضاء و قدر اگاه نیست نبایستی به تدبیر و انديشه خود دلبستگی 
داشته بااشد چه بسا تدبیر و انديشه سبب تباهی می گردد). 


حکمت 017 


ص: 1095 


از امام علیه السلام (در زمان خلافتش سبب خضاب نکردن را به این 

طریق) پرسیدند که معنی فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله- ک 
فرموده تغییر دهید پیریر را (ریش را رنگین نمائید) و خود را بیهود مانند 
نسازید, چیست؟ آن بزز کواز فرمود: این سخن. را بیغمبر صلی الله علیه و 
آله فرمود هنگامی که (اهل) دین اند بود پس (مسلمانان را امر نمود 
خضاب نمایند و به یهود تمانتد چون انها خضاب. نمی کردند: ولی) در این 
زمان که کمربند دین گشاده شده (اسلام ۱ جا منتشر گردیده) و 
سینه خود را بر زمین نهاده (مستقر و پا برجا گشته) هر مردی به اختیار و 
اراده خود می باشد (می خواهد خضاب نماید و می خواهد ننماید, خلاصه 
امری است مباح یعنی جائز و رواء نه واجب و مستحب, بله خضاب یک نوع 
زینت و ارایشی است, چنانکه در فرمایش چهارصد و شصت و پنج بياید که 


حکمت 018 
امام علیه السلام (در نکوهش آرزوی دراز) فرموده است: هر که دنبال 


آرزوی خود بشتابد و مهارش را رها کند مرگ او را می لغزاند (به آرزویش 
تزنییدم هی هبرد: بسن در بی آرژو‌ها دراز ترهید و از هر ب‌غافل نبا شید 


حکمت 019 

امام علیه السلام (دربارهم جوانمردان) فرموده است : از خطاء و لغزشهای 
جوانمردان بگذرید که از آنان کسی نمی لغزد مگر آنکه دست (لطف) خدا 
به دست او است که او را (از آن لغزش) بلند می نماید (موفق می سازد 


۳ آز ان خطاء و زشتی باز گردد, خلاصه خداوند نیکوکاران را توفیق عطاء 
فرماید تا بر اصلاح خطای خود بکوشند). 


حکمت 020 


ص: 1096 


امام علیه السلام (در نکوهش توین ود الرتدمتد کی بیجا و از دست دادن 
فرصت) فرموده است: ترس همراه زیان و شرمندگی پیوسته نومیدی 
ا س ا ی ای دا یه لصا اه 
خیام جفی عی ۶ اععل هی العلق و با ۲ ای وال ون فحاسی ارجوه 
الله( در مجلد پانزدهم کتاب بحارالانوار پس از نقل این روایت از کتاب 
عقل و خردمندی است به اینکه شخص از چیزی شرمنده باشد که عقل 
را و و ز گناهان و ناشایسته 

ها, و دیگری مذموم و آن حیائی است که ناشی از حمق و بی خردی است 
به اینکه شخص شرمنده شود از ز کاری که عوام مردم آن را زشت پندارند و 
در واقع زشت نیست و عقل صحیح و شرع به آن حکم می نماید مانند 
شرمندگی از پرسش مسائل علمیه يا بجا آوردن عبادات شرعیه) و فرصت 
(وقت مناسب) مانند ابر گذرنده می گذرد. پس فرصتهای نیکو را از دست 
ندهید. 


عیضیت. .1 02 


امام علیه السلام (درباره غصب خلافتش) فرموده است: برای ما حقی 
(خلافت) است (که پیغمبر اکرم تعیین نموده) پس اش انا نها خدهند 
خواهیم گرفت و اگر ندادند بر کفل شترها سوار می شویم هر چند این 
سیر و شبروی دراز باشد (سختی را بر خود هموار نموده شکیبائی از دست 
نمی دهیم هر چند بطول انجامد. سیدرضی )رحمه الله( فرماید:) این 
فرمایش از فرمایشهائی است که با دقت و تامل فهمیده می شود و رسا 
است, و معنی آن این است که اگر حق ما را ندهند در سختی بوده و 
خواریم, و این برای ان است که ردیف یعنی انکه پشت سر سوار می شود 
مانند بنده و اسیر و کسی که در مرتبه ایشان است بر کفل شتر سوار می 
شود (خلاصه مراد از اینکه امام علیه السلام فرموده است اکر حق ما را 
ندهند بر کفل شترها سوار می شویم آن است که مانند ردیف در رنج و 
سختی می مانیم. و ممکن است فرایش امام علیه السلام را این طور 
ترجمه نمود که از بیان سید )علیه الرحمه( درست تر پا رساتر باشد: 
خلافت بهره ما است اگر آن را به ما دادند خواهیم گرفت و اگر ندادند بر 


کفل شترها سوار شده هرگز دست بر نداشته مهار شتر را یکباره به دست 
غصب کنندگان نمی سیاریم هر چند به طول انجامد, و دور نیست امام 


علیه السلام این سخن را در روز سقیفه با دز ان ایام فر موده بااشدل(. 


حکمت 022 


ص: 10۳97 


امام علیه السلام (در ترغیب بکردار نیکو) فر موده است: هر که کردارش 
او را کند گرداند (عبادت و بندگی نکرده کار نیکو انجام ندهد) مقام و 
منزلتتتن او را تند نمی, کرداند (حسب: و بزز گی ظاهری مقام دنیا و آخزتی 

به او نمی دهد جچون مقام و منزلت عارضی 0 ۱ ۱ ۳:۳ 
است و از بین نمی رود). 


حکمت 023 


امام علیه السلام (در سفارش تتتضد اند کار و افسردگان) فرموده است: از 
کفارات (سبب های آمرزش) گناهان بزرگ دادرسی ستمدیده و شاد نمودن 
غمگین است (چون گناهکار بر اثر گناه خاطرها را اندوهگین نموده جا دارد 
که دلهای افسرده را شاد نماید تا خدا از او درگذرد). 


حکمت 024 


ص: 1098 


امام علیه السلام (درباره ناسپاسان) فر موده است : ای پیسر آدم هر گاه 


دیدی پروردگار منزهت نعمتهایش را پی در پی به تو عطا می فرماید دلن 
حالی که تو او را معصیت و نافرمانی می نمائی پس از (عذاب) او بر حذر 


حکمت 025 


امام علیه السلام (دربارم پنهان نماندن راز) فرموده است: کسی چیزی را 
در دل پنهان نمی کند مگر آنکه در سخنان بی انديشه و رنگ رخسارش 
با (مانتد. زردی ره که قلامت ترشن و سرخی. آن: که تشانه 


حکمت 026 


امام علیه السلام (درباره خودداری از بر بیماریها) فرموده است: درد تِ را 


حکمت 027 


امام علیه السلام (درباره زهد) فر موده است: نیکوترین پارسائی پنهان 

داشتن آن است (زیر| زهد اشتکار از زیاغو خوذتماتین.خدا نیست, ابن میثم 

اغلنه الرکمهر هر سا سمیر اکس ضلی الم عنم و لتق پرمووم 

آن الله لاینظر الی صورکم و لا الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم یعنی 

و و کردارهای شما نگاه نمی کند بلکه به دلهای شما می 
9 

نگرد). 


حکمت 028 


ص: 1099 


امام علیه السلام (درباره یاد فز ۱ بودن) فرموده است: هنگامی که نو 
پشت (به دنیا) می کنی و مرگ (به تو) رو می آورد پس چه زود ملاقات و 
یه هم رسیدن (یین توو مرگ) بینتن خواهد آهد. 


حکمت 029 


امام علیه السلام (در ترغیب به دوری از گناه) فرموده است : (از 
نافرمانی) دوری کنید دوری کنید به خدا سوگند هر انته (گناهان را چنان) 
که را و ی نت ی کی 
مهلت داده و گناهان را پنهان نموده ترس و دوری از خشم او واجب است. 
و باید معصیت نکرده از گذشته پشیمان بوده توبه نمائید, زیرا همان طور 
که حلم و بردباربش بسیار است عقاب و کیفرش سخت می باشد). 


حکمت 030 


ص: 1100 


از امام علیه السلام از ایمان پرسیدند. پس آن حضرت (درباره علامات و 
نشانه های ایمان و ضد آن کفر و شک) فرموده است: ایمان بر روی چهار 
ستون استوار است: صبر و شکیبائی. یقین و باور. عدل و داد, جهاد و 
کوشش (در راه دین) و صبر از انها بر چهار گونه است: علاقمندی, ترس, 
پارسائی. انتظار داشتن؛ پس هر که به بهشت علاقه داشت خواهشهای 
نفس را فراموش می کند و از آنها چشم می پوشد. و هر که از آتش 
نر سید از آنچه حرام و نارواست دوز ی گزیند, و هر که در دنیا پارسا 
شد اندوهها را سبک می شمارد, و هر که منتظر مرگ باشد به نیکوکاریها 
شتاب می نماید. و یقین از آنها بر چهار گونه است: بینا شدن در زیرکی. 
رسیدن به حقاثق, عبرت گرفتن از دیگران, روش پیشینیان, پس هر که در 
زیرکی بینا شد راه راست (درٍ علم و عمل) برای او هویدا گشت, و هر که 
حکمت و راه راست برای او اشکار گردید به پند گرفتن از احوال اشنا شد, 
و هر که به پند گرفتن از احوال آشنا شد به آن ماند که در پیشینیان بوده (و 
حال آنها را دیده و نتائج کردارشان را آزموده پس در مبدا و معاد بر يقین و 
باور) است. و عدل از آنها بر چهار گونه است: دقت در فهمیدن درست: 
رسیدن به حقیقت دانائی, حکم نیک 


و, استوار داشتن بردباری, پس هر که دقت کرد و درست بفهمید حقیقت 
دانائی را دریافت و هر که حقیقت دانائی را یافت از روی قواعد دین حکم 
نیکو صادر کرد و هر که بردبار بود در کار خود کوتاهی نکرده است و در 
بین مردم خوشنام زندگی کند. و جهاد از آنها بر چهارگونه است: امر به 
معروف, نهی از منکر, راستی در گفتار. دشمنی با بدکاران. پس هر که امر 
به معروف (کار شایسته) کند مومنین را همراهی کرده و ایشان را توانا 
گرداند, و هر که نهی از منکر (ناپسندیده) نماید بینی منافقین و دوروها را 
به خاک مالیده, و هر که در گفتار راستگو باشد آنچه بر او بوده بجا آورده, و 
۷ 
آنها) بخشم آید و در روز رستخیز او را خشنود (از رحمتش بهره مند) می 


گرداند. 


ص: 1101 


و کفر بر چهار ستون استوار است: کنجکاوی (بیجا که از وسوسه نادرست 
و از اندازه عقل و خرد بیرون باشد) مکابره و زد و خورد نمودن (که آن در 
حد افراط یعنی تجاوز از حق است) دست کشیدن از حق (که ان در حد 
تفریط یعنی کوتاهی از حق است) دشمنی و زیر بار حق نرفتن, پس کسی 
که کنجکاوی (بیجا) کند در راه راست قدم ننهاده, و کسی که بر آثر نادانی 
بسیار مکایره و زد و خورد نماید کوری و نابینانی او از حق همیشگی است, 
و کسی که از حق دست بکشد شایستگی نزد او زشت و زشتی و نایسندی 
نیکو گردد, و به مستی گمراهی مست شود, و کسی که دشمنی نموده زیر 
بار حق نرود راههایش دشوار و کارش سخت و طریق بیرون امدنش (از 
ضلالت و گمراهی) تنگ باشد. و شک (دو دلی) بر چهار گونه است: گفت و 
شنود (به باطل و نادرستی) ترسیدن (از اقدام به حق) سر گردانی, 


ص: 1102 


تن دادن (به گمراهی و کوشش نمودن در راه رستگاری) پس کسی که 
جدال و گفت و شنود را عادت و شیوه خویش گردانید شب او بامداد 
نگشته (از تاریکی شک و دودلی به روشنائی یقین و باور نرسیده) و کسی 
را که انچه پیش دارد (جهاد و کوشش در راه حق) بترساند به عقب برمی 
گردد (در کارهای خود به جائی نرسد) و کسی که در دو دلی حیران و 
سر گردان باشد (و خود را به جایگاه امن و آسوده یقین و باور نرساند) 
تا اه را ۱ 
سازند) و کسی که تباه کردن دنیا و اخرت تن دهد در دنیا و اخرت تباه 
گردد. (سیدرضی رحمه الله فرماید:) 


حکمت 031 


ص: 1103 


امام علیه السلام (در برتری علت از معلول) فرموده است: کننده کار نیکو 
از نیکی بهتر و کننده کار بد از بدی بدتر است (زیرا کار بسته به کننده ان 
است پس کننده از کار برتر است). 


عکمت 032 
ایام یه سای رد تمیاز افراظ و فرط تفر موه است» بخفنده اش 


ولی نه به حد اسراف و بیجا (که افراط و تجاوز از حد باشد) و میانه رو 
باش و سختگیر مباش (که آن تفریط و تقصیر در حد باشد). 


حکمت 033 


امام علیه السلام (در دل نبستن به آرزوها) فرموده است: برترین توانگری 
و بی نیازی به دل راه ندادن ارزوها است (زیرا ارزو انسان را نیازمند می 
سازد). 

حکمت 034 


امام علیه السلام (در زیان رنجانیدن) فرموده است: هر که بشتابد به 
چیزی که مردم (از آن) می رنجند (بی اندیشه سخنی گوید یا کاری کند که 


برخلاف میل و خواسته آنها باشد) درباره او می گویند چیزی را که نمی 
دانند (زیر| انسان از کسی که رنجید طبعا باک ندارد که درباره او آنچه 


شنیده راست پا دروعغ بیان نماید. 

حکمت 035 

امام علیه السلام (در زیان آرزوی دراز) فرموده است: هر که آرزو را دراز 
گردانید کردار را ند نمود (زیر| آززوی دراز سبب بی خبری از آخرت و 


واماندن از نیکبختی زندگی جاوید است, اما رجاء و امیدواری به اندازه 
ستوده می باشد). 


حکمت 036 


ص: 1104 


آماش علیه ایام هام رفن به شام که قدا بان یبور ان انار (شهرت در 
عراق) به آن حضرت برخورده به تعظیم و احترامش از اسبها پیاده شده در 
پیش رکابش دویدند. فرمود: این چه کاری بود که کردید؟ گفتند: این خوی 
او است که سرداران و حکمرانان خود را به آن احترام می نمائیم. پس آن 
بزرگوار (در نکوهش فروتنی برای غیر خدا) فرمود: سوگند به خدا 
حکمرانان شما در این کار سود نمی برند و شما خود را در دنیاتان به رنچ و 
در آخرتتان با اين کار به بدبختی گرفتار می سازید (چون فروتنی برای غیر 
خدا| گناه و مستلزم عذاب است) و چه بسیار زیان دارد رنجی (فروتنی 
برای غير خدا) را که پی آن کیفر باشد, و چه بسیار سود دارد آسودگی 
(رنح نبردن برای خوش اند مخلوق) را که همراه ۳ ایمتی از آننشن 
(دوزخ) باشد. 


حکمت 037 


ص: 1105 


امام علیه السلام (در اندرز) به فرزندش (امام) حسن علیه السلام- 
فرموده است: ای را اس ار و ۱ 
آنها انخه.به‌خا آوری تورا زیان ترساند (کفته اند: اینکه امام غلیم السلام 
فرموده چهار و چهار برای آن است که چهار اول مربوط به خود شخص 
است و چهار دوم درباره رفتار با دیگران می باشد, پس اول از چهار چیزی 
که مربوط به خود شخص است) سرآمد بی نیازیها خرد است (که به وسیله 
آن شخص سعادت و نیکبختی در دنیا ۵ اخرت: زرا یه دنت اف آور دا ۵ 
(دوم) بیشترین نیازمندی بی خردی ات (که سبب بدبختی دو سرا است) 
و (سوم) بالاترین ترس خودیسندی است (که خودپسند با کسان خو نگیرد و 
به این مت با او دمن نون ترسناک باشد) و (چهارم) گرامی 
من (اول از چهار چیزی که درباره رفتار با دیگران است) از دوستی با 
احمق بیرهیز که او میخواهد به تو سود رساند زیان می رساند (چون احمق 
موارد سود و زیان را تشخیص نمیدهد) و (دوم) بپرهیز از دوستی به انجیل 
که او (بر اثر بخل و زفتی که دارد) از تو باز می دارد انچه را که بسیار به 
ان نیازمند باشی, و (سوم) بپرهیز از د 


وستی با بدکار که او تو را به اندک چیزی می فروشد (چون کسی که 
سعادت خود را بر اثر چیز کمی از دست بدهد البته تو را به بهای کمتری 
خواهد فروخت) ِِ«ِ بپرهیز از دوستی با کسی که بسیار دروغ می 
گوید که او مانند سر اب (آب. نماتی که در زمین هموار به شکل آب دیده 
می شود) است که دور را برای تو نزدیک و نزدیک را دور می گرداند (برای 
انجام دادن اغراض نادرست خودکار سخت را اسان و اسان را سخت می 
نمایند). 


حکمت 038 


ص: 1106 


امام علیه السلام (در اهمیت دادن به واجبات) فرموده است: تقرب و 
نزدیک شدن به رحمت خدا به مستحبات روا نیست در صورتی که به 
واجبات زیان رساند (زیرا کسی که در انجام واجبات کوتاهی کند نافرمانی 
کرده به کیفر خواهد رسید. و کسی که نافرمانی کرد در حقیقت به خدا 
تقرب نجسته چون تقرب با نافرمانی منافات دارد). 


حکمت 039 


ص: 1107 


امام علیه السلام (در نکوهش احمق) فرموده است: زبان 0 
دل او است (عاقل آنچه بگوید نخست نیک و بد آن را به عقل خویش 
سنجیده و آنگاه می گوید) و دل احمق پشت زبان او است (بی خرد 
نفهمیده آنچه خواست می گوید سپس در درستی و نادرستی و سود و زیان 
آن انديشه می کند. سیدرضی )علیه الرحمه( می فرماید ِ( این فرمایش از 
جمله معانی نیکوی دلیذیر است. و مقصود از آن است که خردمند زبانش 
را رها نمی کند (سخنی نمی گوید) مکر پس از مشورت و صلاح دید با 
انديشه, و بی خرد بیرون داده های زبان و گفتارهای بی انديشه اش به 
خزاخعه به: آنذیفته و دی ال در بایان کار مجشت هی ده بفی به آن 
ماند که زبان خردمند پیرو دل او است و دل بیخرد پیرو زبانش می باشد, و 
اين معنی به لفظ دیگر هم از آن حضرت علیه السلام روایت شده و آن 
کلام آن بزر گوار است: دل احمق در دهان او است.؛ و زبان عاقل در دل اوء 
و معنی هر دو فرمایش یکی است. 


حکمت 040 


ص: 1108 


این که بیماری سبب آمرزش گناهان می شود) فرموده است: خداوند 
بیماری تو را (سبب) برطرف شدن گناهانت قرار داده. پس بیماری را 
پاداشی نیست. بلکه (چون شخص را شکسته و ناتوان می نماید و انسان 
در چنین حالتی به سوی پروردگارش توبه و بازگشت کرده از معصیت و 
نافرمانیش پشیمان و تبرک آن تصمیم می گیرد سبب شده که) گناهان را 
از بین می برد و آنها را مانند ریختن برگها (از درخت) می ریزد, و مزد و 
پاداش در گفتار به زبان و کردار به دستها و پاها است (و بیماری نه از 
گفتار و نه از کردار است) و خداوند سبحان به سیب پاکی نیت و 
شایستگی باطن. هر که را از بندکانش بخواهد به: هشت داغل. می کرداند 
(پس اگر کسی در بیماری شکیبا و دارای باطن نیکو و دل پاک باشد ممکن 
است خداوند بدون عمل دست و پا او را بیامرزد. سیدرضی )علیه الرحمه( 
فرماید:) می گویم: امام علیه السلام راست فرموده که بیماری را پاداشی 
نیست, زیرا بیماری از قبیل چیزی است که سزاوار عوض می شود چون 
عوض در برابر فعل خدایتعالی از دردها و بیماریها و مانند ان به بنده است؛ 
و مزد و پاداش در برابر فعل بنده می باشد, پس بین ع 


وض و پاداش امتیازی است که امام علیه السلام به مقتضی علم نافذ و 
رای رسای خود بیان فرموده است. 


حکمت 041 


امام علیه السلام درباره (نیکبختی و اوصاف پسندیده) جناب ابن ارت ( که 
یکی از نیکان اصحاب رسول خدا- صلی الله علیه و آله- و از دانشمندان 
اولین مهاجرین بوده و در جنگ ندار. و جنگهای بعد از آن #3 اکرم را 
همراهی نموده و در کوفه در سن هفتاد و سه سالگی در سال سی و هفت 
پا سی و نه هجری پس از آنکه در جنگ صفین و نهروان همراه 
اعت امین غلیت الا م بووی دای ضا با عفن کف آخام-عایه لاسام بو 
او نماز خوانده در بیرون کوفه دفن شد و او اول کسی است که در بیرون 
کوفه دفن گشته و پیش از آن مردم مردگانشان را در خانه ها يا جلو خانه 
هاشان دفن می نمودند, خلاصه حضرت در حق او) فرموده است: خدا 
جناب ابن ارت را بیامرزد که از روی رغبت اسلام آورد (نه به اکراه و 
اخبار) و از وطن هجرت نمود (و ترد رسول خدا ضلی الله علیه و اله امذ) 
برای فرمانبری. و قناعت کرد (از کالای دنیا) , به اندازه کفایت, و از خدا (به 


داده او از خوشی و سختی و بیماری و تندرستی) راضی و خشنود بود, و در 
زندگانی (همه عمر در راه خدا) جهاد کننده بود (پس از آن او را ستوده و 
می فرماید:) خوشا , به حال کسی که به یاد معاد و بازگشت باشد, و برای 


حساب و وارسی (در آن روز) کار ک 


ند, و به اندازه روزی خود قناعت نماید, و از (داده) خدا راضی و خشنود 


حکمت 042 


ص: 1109 


امام علیه السلام (درباره مومن و منافق) فرموده است: اگر با این 
شمشیرم ببن بینی مومن بزنم که با من دشمن شود دشمنی نخواهد نمود, 
و اگر همه (کالای) دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا (به راستی) دوست 
دارد دوست نخواهد داشت., و این برای آن است که (در حکم الهی) گذشته 
و به زبان بیغمبر آمن ضلی الله علیه و اله جازی کشته که فرموده؛ يا علین 
مومن با تو دشمن نمی شود و منافق تو را دوست نمی دارد. 


حکمت 043 


ص: 1110 


امام علیه السلام (در نکوهش خودبینی) فر موده است : سیته و بدی که نو 
را اندوهگین سازد (مانند دروغی که بگوثی و پشیمان شوی که چرا گفتی) 
نزد خدا بهتر است از حسنه و خوبی (مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن) که 
تو را به خودبینی و سرفرازی وادارد (زیرا پشیمانی گناه را بر طرف می 
تماید و.خودبینی در حسنه کناهی است. که آن را تباه فی گرداند): 


حکمت 044 


امام علیه السلام (درباره صفات نیکو) فرموده است: مقام و مرتبه مرد به 
اندازه همت او است (پس اگر بلند همت بود ارجمند و بزرگوار ۵ کر 
هر ی ریا 
او است (زیرا جوانمردی سبب می شود که شخص آنچه شایسته است به 
جا آورد از زشتیها که. یکی از آنها دروغ است دوری گزیند. بنن اندازه 
راستگوئی او از جوانمردپش شناخته می شود) و شجاعت و دلیری او به 
اندازه حمیت و ننگ داشتن او است از کار زشت و ناشایسته (پس هر چه 
بیشتر کار زشت را ننگ بداند شجاعت و دلیری بیشتر دارد) و عفت و 
پاکدامنی او به اندازه غیرت او است (پس هر اندازه که غیرت او یعنی ننگ 
داشتن از مشارکت با دیگری در چیزی که مخصوص به او نیست بیشتر 
کارهای ناروا باز می دارد و او را پاکدامن نگاه می دارد. 


حکمت 045 


ص: 1111 


امام علیه السلام (درباره فیروزی) فرموده است : فیروزی یافتن به حزم و 
خودداری: است, وحرم یف کار انداکتن اندیشه اشست: و آندسته به تخمداری 
اسرار و نهانیها است (پس هر که سر و نهان خویش فاش کند رای و 
انديشه را محافظت نکرده از حزم و دوراندیشی خارج گشته و در نتیجه به 


مقصودش نمی رسد). 


حکمت 046 


امام علیه السلام (درباره جوانمرد و ِِ" فرموده است: بپرهیزید از 
حمله کردن کریم و جوانمرد هنگامی که گرسنه شود (نیازمند گردد. چون 
در اين حال بی اعتنائی مردم خشمش را بر انگیخته خود را به خطر می 
اندازد ۳ بر ایشان مسلط شده انتفام بکشد) و بپرهيزید از حمله لیم و 


ناکس هنگامی که سیر شود (توانگر گردد, چون توانگری افزا به ارووچش 
کافتاب ساخته به صفتضی طیعت نه زیردسان از ار اف رصاند): 


حکمت 047 
امام علیه السلام (در سفارش دلها) فرموده است: دلهای مردم رمنده 
است (با هم آشنائی ندارند) پس هر که آنها را (با همراهی و نیکی و 


دوستی) به د ست آورد به او رومی آور نخ. 


حکمت 048 
امام علیه السلام (درباره کسی که دنیا له آو رو آفرد قخوده: اون عیب 
تو (از دیده ها) پنهان است مار مش که تمس ات تو را نیکبخت دارد 


(دنیا با تو همراه باشد. و از اين رو زشتیهای پادشاهان و بزرگان اگر چه 
بسیار باشد گفته نمی شود تا نابود شوند یا دنیا از انها رو برگرداند). 


حکمت 049 


ص: 1112 


امام علیه السلام (درباره عفو) فرموده است: سزاوارترین مردم به عفو و 
بخشودن تواناترین ایشان است به کیفر رساندن (زیرا عفو فرع بر قدرت 
است, بسن تاو انا را نمی تست 

حکمت 050 


امام علیه السلام (در معنی جود) فرموده است : جود و بخشش (همراهی 
کردن به آنکه سزاوار است) آن است که بی درخواست باشد, و اما آنچه 
از روی درخواستست شرمندگی و رهیدن از سرزذش است (از خواهنده پا 
از مردم). 


حکمت 051 


امام علیه السلام (درباره پاره ای از صفات) فرموده است: نیست بی 
نیازی مانند خرد (زیرا خرد راه به دست اوردن سعادت و نیکبختی دنیا و 
آخرت را نشان می دهد) و نیست بی چیزی مانند نادانی (زیر| نادان در به 
دست آوردن هر چیز به پرسش از دیگری نیازمند است) و نیست میرائی 
مانند ادب (آنچه که شخص را از ناپسندیده ها باز می دارد, زیرا| آنچه از 
مرده بی مشقت و رنج می رسد از دست رفتنی است ولی ادب: همیثته 
همراه است) و نیست پشتیبانی مانند مشورت و کنگاش (زیرا از مشورت 
انديشه درست به دست می اید). 


حکمت 052 


ص: 1113 


آمام علیه السلام (وزبارم شکییاتی) فرفوده است: کبانی وه جر است": 
(یکی) شکیبائی بر انچه نمی پسندی (که اين نوع از شکیبائی از شجاعت و 
دلاوری است) و (دیگر) شکیبائی از انچه دوست داری (که این نوع از صبر 
از عفت و پاکدامنی است). 


حکمت 053 


امام علیه السلام (درباره دارائی و بی چیزی) فرموده است: دارائی (برای 
شخص) در غربت وطن و میهن است (زیرا به واسطه ان همه اظهار 
دوستی و اشنائی کنند) و بی چیزی در وطن غربت است (زیرا بر اثر ان 
همه از شخص دوری می نمایند). 


حکمت 054 


امام علیه السلام (در سود قناعت) فرموده است: قناعت دارائی است که 
نابود نمی شود (زیرا قناعت و خرسند بودن به انچه رسیده نیازمندی را 
دور می سازد. سیدرضی )رحمه الله( فرماید:) این فرمایش از پیغمبر 
صلی الله علیه و اله (نیز) روایت شده است. 


حکمت. 55( 


امام علیه السلام (در زیان دارائی) فرموده است: دارائی مایه و پایه 


شهوتها و خواهشها است (زیر| دارائی دست را برای رسیدن به ارزوهای 
0 فسانی باز می گذارد). 


حکمت 056 


ص: 1114 


امام علیه السلام (درباره پنددهنده) فرموده است: کسی که تو را بر حذر 
دارد (از بدیها بیم دهد) مانند کسی است که تو را (به خیر و نیکی) مزژده 
دهد (زیرا دفع شر سود است). 


حکمت 057 


امام علیه السلام (در زیان گفتار بی اندیشه) فرموده است: زبان (مانند 
حیوان) درنده ای که اکر به خود واگزار شود (بی آنديشه و راهنمائی عقل 
هر چه بخواهد بگوید گوینده را( می گزد (سبب تباهی او می شود). 


حکمت 058 


امام علیه السلام (در نکوهش زن) فرموده است: ژن (چون) کزدم (آزار 
ونساننده): استت: که شیر ین است. کر بدن, (اهپزش با) او. 


حکمت 059 


امام علیه السلام (در عوض دادن به کار نیک) فر موده است : هر گاه کسی 
به تو درود فرستد تو (در پاسخ) بهتر از آن درود بفرست. و هر گاه دستی 
به احسان و نیکی سوی تو دراز شد آن را به افزودن بر آن پاداش ده 
(نیکی را تدکیی ری تا عیم کن ان کر خه شا مزا کلمت ات که 
در ایتداء نیکی کرده (اين فرمایش در همه نسخ نهج البلاغه نیست و چون 
زوش. ها تنظیم تسخه کامله ان است. لذا آن را از نسخه این ایت: الحدید و 
یک نسخه خطی قدیم نقل نمودیم). 


حکمت 060 


ص: 1115 


امام علیه السلام (در سود شفاعت) فرموده است: خواهشگر برای 
درخواست کننده (از دیگری مانتد) بال است (برای برنده که به سیب آن به 
حاجت خود دست می پابد). 


حکمت 061 
امام علیه السلام (درباره غفلت) فرموده است: اهل دنیا مانند کاروانی 
هستند که ایشان را می برند در حالی که خوابند (و آگاه نیستند که ناگهان 


رٍاه طی شده به جایگاه همیشگی رسیده اند و منادی فریاد می کند: فرود 
آنیدو بار بکشانید). 


حکمت 062 

امام علیه السلام (در زیان بی کسی) فرموده است: از دست دادن 
ای سا یا را 

حکمت 063 

امام علیه السلام است (در ترغیب زیر بار ناکس نرفتن) فرموده است: از 
دست رفتن حاجت و نیاز آسان تر است از خواستن آن از ناکس (زیر| از 


دست رفتن مستلزم اندوهی است ولی درخواست از ناکس روا بشود 
یا نشود موجب تشترهند کی است). 


حکمت 064 


ص: 1116 

امام علیه السلام (درباره بخشش) فرموده است: از بخشیدن اندک شرم 
مکن, زیر| تفصیة کردن کعتن از ان (ف یهت متد کی انیت آوار تر ) است. 

حکمت 065 

امام علیه السلام (در پاکدامنی و سپاسگزاری) فرموده است : پاکدامنی 


ژزینت و آرایش بی چیز و درویش است. و سیاسگزاری (از نعمتهای 
۰ آزایتتن توانگر. 


حکمت 066 
امام علیه السلام (درباره آرزوها) فرموده است: هر گاه به آنچه می 


نرسیده اندوه به خود راه دادن بی خردی است). 


حکمت 067 
امام علیه السلام (در نکوهش نادان) فرموده است: دیده نمی شود نادان 


مکز آنکه تندرو است. (از حد و آندازه خود هی گذرد) با کنذره (به خد و 
اندزه خود نمی رسد). 


حکمت 068 

امام علیه السلام (در نشانه عقل) فرموده است: چون عقل و خرد به 
مرتبه کمال رسد گفتار کم گردد (زیرا کمال مستلزم تسلط بر ضبط و 
ار ان مر و ره سا تن نی 


گوید). 


حکمت 069 


ص: 1117 


امام علیه السلام (درباره روزگار) فرموده است: روزگار بدنها را فرسوده 
می سازد (پیر می نماید) و (با کمی اسایش) ارزوها را تازه و نو می کند, و 
ی و 9 
را دور می سازد, هر که به روزگار فیروزی پافت (کالای 1 را یه دست 
آورد برای نگاهداری وافزونیش) به رنج افتاد, و هر که انز تیافت (بر اتر 
نداشتن) به سختی گرفتار شد (خلاصه روزگار برای ناکام يا کامیاب سرای 
رنح و آزار آننت؛ پنن خزدمند به آن دل نبتدد و فریب تخورد), 


حکمت 070 


امام علیه السلام (درباره پیشوایان) فرموده است: هر که خود را پیشوای 
مردم نمود باید پیش از یاد دادن به دیگری نخست به تعلیم نفس خویش 
بپردازد (زیرا اثر سخن کسی که گفتار و کردارش یکسان باشد بیشتر 
است و مردم در مخالفت با او نمی کوشند) و باید پیش از ادب کردن و 
آراسته دیگری به زبان, به روش خود او را ادب و آراسته سازد (مثلا پیش 
از آنکهبه دیحرنق بکوید تماز بحوان تا رستکار شوی. باید خود نماز بخواند) 

و آفوزنده و اذب کننده: تفس خود از آموزتدم و.ادب کتنده مرخم به تعظیم 
و احترام سزاوارتر است (چون پیرو هوا نیست). 


حکمت 071 


ص: 1118 


امام علیه السلام (در نزدیکی مرگ) فرموده است: نفس کشیدن مرد گام 


او است به سوی مرگ خود (زیرا هر نفس از عمر او کم کرده و به مرگ 
نزدیک می نماید مانند گام برداشتن که شخص را به مقصدش نزدیک می 


گرداند). 


حکمت 072 


امام علیه السلام (در شادی و افسردگی بیجا) فرموده است: هر چه به 
شمار آید (پایان دارد چون خوشی و افسردگی و سود و زیان و تندرستی و 
بیماری) بسر آینده (از بین رونده) است. و هر چه باید برسد (خیر يا شر 
مقدر گشته) خواهد رسید (پس خردمند در این گونه امور شاد و افسرده 
نشود). 


حکمت 073 


(در انديشه پایان کار) فرموده است: هر گاه کارها مشتبه 

شد (نیکی و بدی پایان آنها دانسته نشد) انجام آنها به آغازشان مقایسه و 
برابری می شود (پس اگر آغاز کار نیک پا بد باشد انجام آن نیک پا بد 
ام وا اک ایا اس 


حکمت 074 


ص: 1119 


از خبر ضرار ابن ِِِ ضبابی (که از خواص و نیکان اصحاب امام علیه 
السلام) است هنگامی که نزد معاویه آمد و معاویه از امیرالمومنین علیه 
السلام از او پرسید, گفت: گواهی می دهم که در بعضی از جاهائیکه عبادت 
می کرد دیدم او را هنگامی که شب پرده های تاریکی گسترده و آن 
حضرت در محراب عبادت ایستاده, ریش خویشتن در دست گرفته, می 
پیچید مانند پیچیدن مار گزیده, و گریه می کرد مانند گریه کردن اندوه 
رسیده. و (درباره دنیا) می فرمود: ای دنیا ای دنیا از من بگذر. آیا (برای 
فریب) خود را به من عرضه می کنی و می نمائی؟ يا به من شوق داشته 
مرا خواهانی؟ نزدیک مباد هنگام (فریب) نو و چه دور است آرزوی توا 
دیگری را بفریب که مرا به تو نیازی سین و تو را سه بار طلاق گفته ام 
(از تو چشم پوشیده ام) که در آن باز کشت نیست, یس ز تدکانی, تو کوتام, 
و اهمیت تو اندک, و آرزوی تو پست است, آه از کمی توشه (عبادت و 
بندگی) و درازی 0 و دوری سفر (آخرت) و سختی ورودگاه (قبر و برزخ 
و قیامت. پس از این معاویه گریست و گفت: خدا اباالحسن را رحمت کند 
چنین بود, ای ضرار اندوه تو بر آن حضرت چگونه است؟ گفت مانند اندوه 
زنی که فرزندش را کنارش سر ببرند). 


حکمت 075 


ص: 1120 


از سخنان آن مر ۳ علیه السلام است (درباره قضاء و قدر) به مرد 
شامی کم از ان بزرکوار (نفزن ان باز خشت: ای "ین پرنید :ایا رفتون 

ما به (جنگ اهل) شام به قضاء و قدر از جانب خدا بود؟ (امام علیه السلام 
فرمود: سوگند به خدائی که دانه را زیر خاک شکافت و انسان را آفرید گام 
ننهادیم به جائی و بدره ای سرازیر نشدیم مگر به قضاء و قدر, شامی 
گفت: پس رنح ما در این سفر پاداشی ندارد اسو به اختیار نبوده( امام 
علیه السلام فرمود: ای شیخ خدا بزرگ گردانید پاداش شما را در رفتنتان 
که می رفتند و در بازگشتتان که بر می گشتید و در هیچ حال مجبور نبودید, 
شیخ گفت: چگونه است با اینکه قضاء و قدر ما را می راند؟ امام علیه 
السلام) پس از (این) سخن دراز که انچه را ما از ان اختیار نموده ایم این 
است (فرمود): ویحک (خدا به تو رحم کند) شاید تو قضاء و قدر لازم و 
حتمی را (که باید انجام گیرد) گمان کردی, اگر چنین بود پاداش و کیفر 
نادرست بود, و نوید به خیر و خوبی (بهشت) و بیم به شر و بدی (دوزخ) 
ساقط می گشت (و از جانب خدا برای گناهکار کیفر و برای فرمانبر پاداش 
تعیین نمی شد. و نیکوکار به ستودن و بدکار به نکوهش سزاوار نبود, این 
گفتار بت پرستان و پ 


پروان شیطان و گواهان دروغ و کوران از راه صواب و حق است و ایشان 
قدربه و محبوس این امتند. ناگفته نماند که لفظ قدری در اخبا ر ما به جبری 
و تفویضی هر دو گفته می شود و مرا در اینجا جبری است که می گوید: 
کاری که هر بنده ای انجام دهد به اراده و اختیار خود نیست بلکه به تقدیر 


ظربت ]1 112 


خدا مجبور است بخلاف تقویضی که قدرت خدایتعالی را منکر است و می 
گوید: خداوند بنده را امر و نهی نمود و به خود واگذارد که بکنند يا نکنند 
استقلال دارند, خلاصه امام علیه السلام فرمود ) خداوند سبحان بند گانش 
را امر کرده با اختیار و نهی فرموده با بیم و ترس )از عذاب( و تکلیف کرده 
)به کار( اسان )که به رغبت انجام می دهند( و دستور نداده )به کار( دشوار 
)تا در انجام ان مجبور نباشند( و کردار اند را پاداش بسیار عطاء فرموده 
)که این خود لازمه اختیار داشتن است( و او را نافرمانی نکرده اند از جهت 
اينکه مغلوب شده بااشد )زیر | بر بندگانش قاهر و غالب میباشد( و 
فرمانش را نبرده اند از جهت اینکه مجبور کرده باشد )بلکه همه را اختیار 
داده و اسباب هر کار را اماده ساخته است( و پیغمبران را از جهت بازی 
نفرستاده )بلکه انها را فرستاده تا اطاعت کنندگان را به بهشت مژده داده 
و ناف 


رمانان را از دوزخ بترسانند( و کتابها )مانند توریه و انجیل و قرآن( را برای 
بندگان بیهوده نفرستاده )بلکه آنها را فرستاده تا به دستور خدا آشنا باشند( 
و آسمانها و زمین و آنچه در آنها است را بیجا نیافریده )بلکه همه آنها را به 
حکمت آفریده, پس چگونه می شود که حکیم درست کردا ۳ 
تتتا زک در قرآن کریم س 38 ی 27 می فرماید: ذلک ظن الذین کفروا, 
فویل للذین کفروا من النار یعنی( آن گمان کسانی است که کافر شدند و 
نگرویدند, پس وای بر آنان که کافر شدند از آتش )پس شیخ گفت: قضاء و 
قدر چیست که ما نرفتیم مگر به سبب آن؟ فرمود: آن دستور و حکم 
خداوند است پس از آن اين آیه را قرائت نمود س 17 ی 23: و قضی ربک 
الا تعبدوا الا ایاه یعنی پرودگار تو حکم فرموده که جز او را نپرستید. پس 
شیخ خشنود از جای خود برخاسته گفت: یعنی تو امام و پیشواتی هستی که 
با پیروی از تو روز رستخیز رضاء و خشنودی خداوند بخشنده را امیدواریم, 
آنچه از دین و کیش ما پوشیده بود آشکار ساختی, پروردگارت از جانب ما 
در اين خدمت به تو پاداش نیکو عطاء فرمود(. 


حکمت 076 


1122 


امام علیه السلام (درباره حکمت) فرموده است: حکمت (سخن درست و 


موافق حق) را فراگیر هر جا بااشد (خواه از نیکوکار خواه از بدکار) که 
حکمت در سینه منافق و دورو هم هست و در آنجا (که شایسته نگاهداری 


حکمت نیست) در اضطراب و نگرانی است تا (از زبان او) بیرون آید و در 
سینه صاحب خود مومن جا گیرد. 


حکمت 077 


امام علیه السلام مانند همین بیان (نیز درباره حکمت) فر موده است: 
حکمت گمشده مومن است (همیشه ناید: در بت آن باشد) پس ان را 
فراگیر اگر چه از مردم دور باشد. 


حکمت 078 


امام علیه السلام (درباره هنر) فرموده است: ارزش هر مرد (مقام او نزد 
مردم به اندازه) چیزی (هنری) است که ان را نیکو می داند (و به کار می 
نوود اسیذرضی. اعلیه الرجمه( کرهاند:) برای این سکن نس وان مان 
تعیین کرد و حکمت و اندرزی را با آن سنجید., و سخنی را با ان برابر 
نمود. 


حکمت 079 


1123: 


امام علیه السلام (در اندرز) فرموده است: شما را به پنچ چیز سفارش می 
کنش که ترآ به دست آمردن آنها اک زا باشته های خود) سای سر دا 
بزبید (به شتاب رفته رنج و سختی را بر خود هموار سازید) سزاوار است: 
(اول) باید هیچیک از شما امیدوار نباشد هر به پرودگار خود (زیرا 
امیدواری و توجه به او مستلزم اخلاص در عملِ و دوام عبادت و بندگی 
است. دوم) و نترسد مگر از گناه خود (زیرا بزرگترین ترسها از عذاب و 
کیفر خداوند است و به بنده نمی رسد مگر , بر اثر گناه. سوم) و اگر چیزی 
را که نمی داند از او بپرسند باید شرم نکند که بگوید نمی دانم (زیرا اگر 
شرم کند ندانسته می گوید دیگری را گمراه می سازد و آن موجب تباهی 
است, چهارم) و اگر چیزی را نمی دانید باید شرم ننماید از اینکه آن را 
بیاموزد (زیرا اگر شرم نماید در جهل و نادانی باقی می ماند و بیچاره می 
شود, و بر شما باد به صبر و شکیبائی زیرا )هیچیک از فضائل و کمالات از 
صبر خالی نیست و( شکیبائی از ایمان مانند سراست از تن, و خیر ونیکی 
نیست در تنی که سر نداشته باشد و در ایمانی که با ان شکیبائی نباشد. 


حکمت 080 
امام علیه السلام به مردی که در حالی که به آن حضرت عقیده نداشت 
(روش فروتنی را آموخته و) فرموده است: فن کمترم از آنخه.(مدخ و ثنای 


لاثق به خدا و رسول) که تو می گوئی و بالاترم از چیزی (اعتقاد و باور 
نداشتن تو به فضائل و مناقب من) که در انديشه میگذرانی. 


حکمت 081 


1124 


امام علیه اسلام (در بقای نسل و فرزندان نیکان) فرموده است: مانده از 
شمشیر (که در کارزار شرافت کشته شده اند) از شمار باقی تر و از 


فرزند بیشتر است (مانند فرزندان حضرت سیدالشهدء علیه السلام و 
پیروان آن بزرگوار که بسیار و باقی و پایدارند به خلاف و دشمنان فرومایه 
اش که با انبوهی اثر و نشانه ای از آنان باقی نماند). 


حکمت 082 


امام علیه السلام (در زیان نگفتن نمی دانم) فر موده است: کسی که (از او 
بپرسند چیزی را که نمی داند و) نمی دانم را نگوید کشتنگاههایش 
([مواضعی که شخص هلاک می شود) , به او می رسد (رسوا و تباه می 


0 


حکمت 083 


امام علیه السلام (درباره رای پیر) فرموده است: انديشه پیرمرد را (در 
جنگ و هر کار) از توانائی و دلاوری جوان بیشتر دوست دارم (زیرا جوان بر 
نز کم ارفاش سکن است معرور شده خووه میا زاتضان .را تاه‌سا ید 
و (به جای من جلد الغلام) روایت شده من مشهد الفلام یعنی (رای و 
انديشه پیر را بیشتر دوست دارم) از حضور جوان. 


حکمت 084 


ص: 1125 


امام علیه السلام (درباره استغفار) فرموده است : عجب دارم برای کسی 
که (از آمزژزشن خداوند) نومید می شود در حالی که با او (برای گناهانش) 
استغفار و طلب آمرزش هست (ولیکن یا شرایط آن که امام علیه السلام 
در تنتخن چهار صد و تهم در آخر کناب بیان میفرماید). 


حکمت 085 


خضرت انوخعفر (اماما مجخمویاقن ان غلی زاین آلخسس مالسلا 
نقل کرده که امام علیه السلام در ترغیب به استغفار( فر موده است : دو 
آسودگی و پناه از کیفر خداوند در زمسن بود یکی از آنها از دست رفت و 
دیگری نزد شما است پس به آن چنگ زنید )نگهداری کنید( اما پناهی که از 
دست رفت رسول خدا- صلی الله علیه و آله- بود )که از بین شما رخت بر 
بست( و اما پناهی که باقی است استغفار و درخواست از نزن ) گناهان( 
است, خدایتعالی )در قرآن کریم س 8 ی 33( فرموده: و ما کان الله 
لیغذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون یعنی خدا مرد را 
عذاب نمی کند تا تو در بین ایشان هستی و خدا آنان را به کیفر نمی رساند 
قجال. که انشا از کناهاشان زر آسررتتن می طانتد ممدرخی. عایه 
الرحمه فرموده:( اين بیان )گواه آوردن از قرآن کریم( از سخنان نیکو و از 
مه شکافیهای درک حفاتی صی باشد که امام علیه السلام آن را اشکار و 
بیان فرموده است(. 


حکمت 086 


ص: 1126 


امام علیه السلام (درباره رسیدن به سعادت) فرموده است: هر که آنچه را 
بين او و بین خدا است درست کند (به دستور خدا عمل نماید) خدا آنچه را 
بین او و بین مردم است درست کند (او را از گرفتاربها رهائی دهد) و هر 
که کار اخرتش را درست کند (کاری انجام دهد که از عذاب رستخیز برهد 
و همه کوشش رآ در دنیا به کار نبرد) خدا کار دنیای او را درست نماید (او 
زا کی امد زند کی ون چنانکه در فران کریم ن 65 ی.2 می 
فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا ی 3 و پرزقه من حیث لایحتسب 
یعنی هر که از خدا| ترسیده پرهیز کار شود خدا| راه بیرون شدن )از 
گرفتاریها( را بر او بگشاید, و از جائی که گمان نبرد و به او روزی عطاء 
1[ خود پنددهنده ای باشد (با انديشه نفس را از 
معاصی بازداشته و از عذاب دوزخ بترساند) از جانب خدا او را نگهبانی 


حکمت 087 
امام علیه السلام (درباره روش تبلیغ) فرموده است: دانای فهمیده و زیرک 


اسایش و خوشی از جانب خدا نومید نسازد, و آنها را از مکر و کیفر خدا 
ایمن و اسوده ننماید. 


حکمت 088 


ص: 1127 


امام علیه السلام (در نکوهش علم بی عمل) فرموده است: بیقدرترین 
ِِ است که شخص به ان رفتار نماید, و چنین عملی در اخرت سود 
داردا. 


حکمت 089 


امام علیه السلام (درباره به ستوده نیامدن از علم و دانش) فرموده است: 
این دلها (از فکر و اندیشه در یک موضوع) به ستوه امده خسته می شوند 
(به جهت یکنواخت بودن اجزاء آن با یکدیگر) چنانکه بدنها و تن ها (از 
خوردن یک خورش و کار یکرنگ انجام دادن) به سنوه آمده خسته می 
شوند. پس برای (رفع خستگی) آن دلها حکمتها و دانشهای تازه و شگفت 
آور (که به آنها لذت و خوشی می برند مانند سخنان گوناگون پیشوایان دین 
و دانشمندان) را بطلبید ( تا در کسب حکمت و به دست آوردن دانش 
کوشش داشته خسته نشوید). 


حکمت 090 


ص: 1128 


امام علیه السلام (درباره پناه بردن از فتنه به خدا) فرموده است: نباید 
هه کب 
کم اه کننده (از راه حق) پناه ببرد, چون خداوند سبحان (در قران کریم سس 
8 ی 28 می فرماید: واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه بعنی بدانید 
دارائیها و فرزندان شما فتنه هستند, و معلی 71 فرمایش این است که 
خداوند سبحان. آنان را به دارائیها و فرزندان آزمایش می نماید تا آنکه 
خشمگین از روزی و راضی به بهره خود هویدا گردد و اگر چه خداوند 
سبحان از خود آنها به آنها داناتر است. ولی آزمایش برای آن است که 
کردارهائی که نا رود پاداش و کیفر است )به خود ایشان( آشکار گردد, 
زیرا برخی از فرزندان پسر را دوست دارند و از دختر برنجند, و بعضی از 
آنها تسیا نمفدن هال و دار انیت وا دونییت: داشته و از کم شدن ان بزتخند 
)سیدرضی علیه الرحمه فرماید:( اين فرمایش از جمله سخنان شگفتی 
است که از آن حضرت در تفسیر )و بیان آیه شریفه( شنیده شده است. 


حکمت 091 


ضر 1129 


از امام علیه السلام پرسیدند که خیر و نیکی چیست؟ آن ص ۳ (در 
تفسیر آن) فرمود: خیر و نیکی آن نیست که دارائی و فرزندت بسیار گردد, 
بلکه خیر آن است که دانشت افزون و حلم و بردباریت بزرگ شود, و بر 
اثر اطاعت و بندگی پروردگارت به مردم سرفرازي کنی. پس اگر نیکی 
کردی خدا را سپاسگزاری, و اگر بد کردی از خدا آمرزش بخواهي, ب و در 
ار مردی که گناهان به جا آورده را 
به تو به تلافی نماید, و مردی که در کارهای خداپسند بشتابد (هر چند اندک 
باشد) و کاری که با تقوی و پرهی زکاری انجام گیرد اندک نیست. و چگونه 
عملی که مقبول و پذیرفته می شود اندک می باشد؟ 


حکمت 092 


امام علیه السلام (در فضیلت طاعت و بندگی) فرموده است: شایسته تر و 
نزدیکتر مردم به پیغمبران داناترین ايشانند به. انچه .زا که آنان. (از جاتب 
حقتعالی) آورده اند (زیرا شایستگی و نزدیکی به پیغمبران بر اثر طاعت و 
بت کون است و طاعت و بندگی بر اثر دانستن احکام_ است که ایشان از 
جانب خداوند آورده ام وا (اين آیه س 3 ی 68 را) 
خواند: ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین امنوا یعنی 
نزدیکترین مردم به ابراهیم آنانند که او و اين پیغمبر (حضرت مصطفی 
صلی الله. غلیه و اله) و کشانن که (به آن بزر خوار) ایمان آورده و کر ویذند 
را پیروی نمودند. پس فرمود: دوست محمد کسی است که خدا را فرمان 
برد اگر چه خویشاوندی او (با آن حضرت) دور باشد (مانند سلمان و ابوذر 
و مقداد) و دشمن محمد کسی است که خدا را فرمان نبرد اگر چه 
خویشاوند نزدیی , به او باشد (مانند ابولهب و ابوجهل). 


حکمت 093 


ص: 1130 


امام علیه السلام شنید که مردی از حروریه (خوارج نهروان که اجتماع آنان 
توای محالعت با امتر الخوفتی در ضحرای خروراء تزدیی کوفه:بوده) تماز 
شب فی. گزارد و قزرآن. می خوانده نس آن حضرتث (درباره سود نداشتن 
عبادت بی شناسائی امام زمان) فر مود: خوابی که با یقین و باور (به امام 
زمان و خلیفه بر حق) باشد بهتر است از نمازگزاردن با شک و تردید (زیرا 
مبدا تعلیم عبادات و کیفیت و چگونگی آنها و یکی از ارکان دین امام وقت 
انست و کسی که در آو. تردید داشته باشد نماز گزاردن. و قران خواندنش 


درست نیست). 


حکمت 094 


امام علیه السلام (درباره انديشه در اخبار) فرموده است : جچون خبری 
شتیدید آن: را از روی تدبر و انديشه در آن دریابید نه از روی نقل لفظ آن, 
| تغل کنند ان علخ سار نو و آتخنشه کفند ان کر ان اندی: 


حکمت 095 


ظر 1 113 


آمام خلبه: المیلاش تیم سردی را .خی گفت: انا لله و انا اد راجعون 
(قران کریم س 3 ی 156 یعنی ما به فرمان خدا آمه و به: توا او باز 
فی: کر ذیم) ان حضرت (در تفسیر ان) فرمود: : گفتار انالله اعتراف ما است 
به پادشاهی خدا| (و اينکه ما مملوک و بنده او هستیم) و گفتار و انا الیه 
راجعون اعتراف ما است به تباه شدن (و مردن خودمان و حاضر شدن در 
قیامت در روز رستخیز). 


حکمت 096 


امام علیه السلام را گروهی در پیش رو ستودند. آن حضرت (در 1 
فروتنی) فرمود: خدایا تو به من از من داناتری» و من به خود از آنها 
داناترم. خدایا قرار ده ما را بهتر از آنچه ایشان گمان می برند (می 
ستایند) و انچه (زشتیهائی) را که برای ما دا هت رای بیامرز 
(استغفار و درخواست_ آمرزش حضرت معصومین علیهم السلام برای یاد 
دادن کیفیت چگونگی آن است به مردم, چنانکه در شرح سخن هفتاد و 
هفتم به این نکته اشاره شد, و یا اد کفت: بر که افلی: اتفت نی عننی. که 
سزاوار بوده به جا بیاورد و بجا نیاورده است و ترک اولی از گناهانی بیست 
که معصوم باید از آن مبری باشد. چنانکه شارح بحرانی )رحمه الله( در 
شرح خود در اینجا ان را فرموده است). 


حکمت 097 


امام علیه السلام (دربارم روا ساختن نیازها) فر موده است: شایسته نیست 
روا نمودن درخواستها مگر به سه چیز (نخست) به کوچک شمردن آن تا 
(نزد پروردگار) بزرگ گردد (دوم) بی نهان داشته آن تا (هنگام پاداش) 
آشکار شود (سوم) , به شتاب در انجام 1 تا (برای خواهنده) گوارا باشد. 


حکمت 098 


ص: 1132 


امام علیه السلام (درباره بعض پیش آمدها) فرموده است: روزگاری برای 
مردم خواهد آمد که در آن مقرب نیست مگر سخن چین نزد پادشاه, و 
زیرک خوانده نشود مگر بدکار دروغگو, و ناتوان نشمارند مگر كٍِِ 
باانصاف درستکار را؛ در ان زمان صد قه و انفاق در راه خدا| را غرامت و 
تاوان (مالی که به اکراه می دهند) می شمارند, و صله رحم و امد و شد با 
خویشان را منت می نهند (مثلا می گوید من هستم که چنین و چنان کردم) 
و بندگی خدا| را سبب فزونی بر مردم می دانند! پس (نتیجه این کردارهای 
زشت آن است که) در آن هنگام پادشاه (در فرمانروائی) به مشورت و 
ککاش. با کبران. (رنمای. نی فتر و با و سکمرانی. کودکان: (جمانان 
شهعترآن .یی حویعا ی اننشه حواحه سرآها (مردان نی و ست) می 
باشد (آبن آبی الحدید در شرح خود را در اینجا می نویسد: فرمایش امام 
علیج السلای از خمله اعار عس یکی از بات صفه را است. که 
اختصاص به رن حضرت دارد). 


حکمت 099 


و جامه کهنه وصله داری بر تن امام (علیه السلام) دیدند پس درباره آن با 
آن حضرت گفتگو شد (پرسیدند چرا چنین جامه ای پوشیده ای؟) آن 
بزرگوار (درباره جامه کهنه) فرمود: با آن دل متواضع و نفس اماره رام 
می شود. و مومنین از آن پیروی می کنند (با کهنه جامه فروتنی پيشه 


حکمت 100 


ص: 1133 


امام علیه السلام (درباره دنیا و آخرت) فرموده است: دنیا و آخرت دو 
دشمن ناجور و دو راه جدا و( پس کسی که 
دنیا را دوست داشت و به آن دل بست آخرت را دشمن داشته و با آن 
دشمنی نموده (از آن چشم پوشیده) است, و و آن دو مانند خاور و باختر 
می باشند که رونده بین آنها هر چه به یکی نزدیک شود از دیگری دور گردد 
(دل بسته به دنیا هر چه به آن دل بندد همان اندازه از آخرت غافل ماند, و 

دل بیقعت آخرتت داش ریت باشد) و آها بسن ار ان افلاان به 
دو زن مانند که یک شوهر داشته باشند (که هرگز با یکدیگر سازگار نشوند, 
چون نزدیکی و دوستی با هر یک مستلزم دوری و دشمنی با دیگری است). 


حکمت 101 


ص: 1134 


از نوف (ابن فضاله) بکالی (که از خواص اصحاب امام علیه السلام می 
باشد روایت شده) است که گفته: شبی امیرالمومنین علیه السلام را دیدم 
که از بستر خویش بیرون آمد و به سوی ستاره ها نگاه کرد و فرمود: ای 
نوف خوابیده ای با بیداری؟ گفتم: پا آامیرالمومنین بیدارم؛ فرمود ای نوف 
خوشا حال پارسایان در دنیا که به آخرت دل بسته اند, ایشان گروهی 
هستند که زمین را فرش و خاک آن را بستر و آب آن را شربت گوارا قرار 
داده اند (به لوازم زندگی بی اعتناء هستند) و قرآن را پیراهن (زینت و 
آرایش دل) و دعا و درخواست را جامه رو (جلوگیر از حوادث و پیشامدها) 
گردانیده اند, پس به روش (حضرت) مسیح (که به دنیا دلبستگی نداشت) 
دنیا را از خود جدا کردند. ای نوف. داوود علیه السلام در این ساعت از 
شب (نزدیک سحر برای راز و نیاز با حقتعالی) برخاست و گفت: این 

تسناعتی؛ است: که دغا. و درخواست. نمی کند در آن شذه ای مگر آنکه روا 
می گردد مگر اينکه ده یک گیر (باجگیر و گمرکچی و راهدار) یا کسی که 
مردم را به ستمکاران بشناساند و اسرارشان را نزد آنها فاش نماید. یا 
گزمه و همکاران داروغه يا نوازنده ساز يا نقاره چی و دهل زن باشد (زیرا 
کناه ایشان عاع است از که ررشدا 


ستشان روا گردد. سیدرضی (علیه الرحمه) فرماید:( عرطبه بمعنی طنبور 
)ساز( و کوبه به معنی طبل )دهل و نقاره( است, و نیز گفته شده: عرطبه 
یعنی طبل و کوبه یعنی طنبور. 


حکمت 102 


ص: 1135 


امام علیه السلام (در پیروی از دستور خدا) فرموده است: خداوند بر شما 
امر کرده واجبات (مانند نماز و روزه و خمس و زکوه و حج) را پس انها را 
تباه ننمائید (در انجام انها کوتاهی نکنید که به کیفر خواهید رسید) و حدودی 
(مانند احکام بیع و نکاح و طلاق وارث) برای شما تعیین نموده از انها تجاوز 
چیزهائی (مانند زنا و لواط و قمار و شراب و رباخواری) باز داشته پرده 
حرمت انها را ندرید (به جا نیاورید که در دنیا زیان دیده در اخرت به عذاب 
جاوید گرفتار خواهید شد) و برای شما از چیزهائی خاموشی گزیده (مانند 
تکلیف کردن به تحصیل و دانشی که برای آخرت سودی ندارد) و آنها را از 
روی فراموشی ترک نفرموده (چون خداوند منزه از فراموشی است) پس 
در به دست اوردن انها خود رابه رنح نیندازید. 


حکمت 103 


امام علیه السلام (درباره بی اعتنائی بدین) فرموده است: مردم چیزی از 
کار و دینشان را برای به دست اوردن سود دنیاشان از دست نمی دهند 
مر انکه خدا پیش می اورد بر انها چیزی را که از ان سود زیانش بیشتر 


حکمت 104 


امام علیه السلام (در زمان جهل و احکام) فرموده است: بسا عالم (به علم 
سحر و حساب و نجوم و هیئت و انساب و مانند آنها) که (بر اثر اشتغال به 
آنها ان بم.دست آمردن. ام فین با زمانده است) عهل ۵ بادا یس رب علم 
دین) که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیبده است( او را می کشد )از 
نیکبختی جاوید بی بهره می سازد( و علم و دانشی که با او است او را 


سود نبخشد. 


حکمت 105 


ص: 1136 


امام علیه السلام (درباره قلب) فرموده است: نز کی از (رگهای) این 
اسان ارم کش میهد که آن شین رت اشت کد ور 
است و آن قلب است که برای آن اوصاف پسندیده و صفات ناپسندیده ای 
است برخلاف آنها: اگر امید و آرزو به آن رو کند طمع و آز خوارش می 
گرداند, و اگر طمع در آن به جوش آید حرص تباهش سازد. و اگر نومیدی 

ند ی و 
ای ادخ بر آ کت مرو و اگر رضا و خشنودی آن را همراه 
شود خودداری (از ناپسندیده ها) را ان نماید, و اگر ترس ناگهان آن 
را فرا گیرد دوری جستن (از کار) مشغولش سازد, 0 ری و آسنود گی 
آن فزونی گیرد غفلت آن را می رباید, اگر : به آن مصیبت و اندوه رخ دهد 
بی تابی رسوایش نماید, و اگر مالی بیابد توانگری یاغیش گرداند, و اگر : به 
چیزی آن را بیازارد و بلاء و سختی گرفتارش کند. واگر گرستگی بر آن 
7 1 و اگر سیری به آن بسیا ر گشته از حد 
بگذرد شکمپری به رنج اندازدش, پس هر کوتاهی از حد آن را زیان رساند, 
مر مت را ای ار 
را از دست نداده به حکمت رفتار کند دا 


زنده: آن سود ذنیا و آخرت را دریاندز. 


حکمت 106 


ص: 1137 


امام علیه السلام (درباره دوازده امام) فرموده است: ما (اهلبیت چون) 
پشتی هستیم در میانه (که از دو جانب به آن تکیه دهند یعنی ما راه راست 
می باشیم بر حد اعتدال که باید مردم تدبیر معاش و معادشان از ما 
پیاموزند) انکه وامانده (در شناسائی ما کوتاهی نموده) خود را به آن بستی 
برساند (تا 9 بة دست آورد) و آنکه تخاه کرین ‏ تس 
گرفته (درباره ما زیاده روی نموده از حد بشریت بیرون برده) , بخ خانت: ان 
تا کش اه نا از رای ره 


حکمت 107 


امام علیه السلام (درباره اجراء کننده حکم) فرموده است: حکم و فرمان 
تا سای را را ی یر کی کف ۲ هت او 
خدا| را درباره اش اجرا نماید) مداراه و همراهی نکند (با از او رشوه 
نستاند) و (با او) فروتنی ننماید, و در پی طمعها و ازها نرود. 


حکمت 108 


ص: 1138 


1 
بیشتر دوست می داشت (درباره گرفتاری دوستداران خود) فرموده است: 
اگر کوهی مرا دوست داشته باشد تکه تکه شده فرو ریزد (سید رضوی 
علیه الرحمه فرماید:) و معلی این فرمایش آن است که تفای با 
گرفتاری و بیچارگی بر او سخت می گیرد پس اندوهها به سوی او می 
شتابد, و اين نمی شود مگر با پرهیزکاران نیکوکار و برگزیدگان بزرگوار, و 
ای وا ما ها ,1 
دوست دارد باید برای پوشیدن پیراهن (شکیبائی بر) فقر و پریشانی اماده 
شود (و اینکه شکیبائی بر بی چیزی را به پیراهن تشبیه نموده برای ان 
است که شکیبائتی بی چیزی را پنهان می دارد چنانکه پیراهن تن را می 
پوشاند) و فرمایش آن حضرت: (اگر گروهی مرا دوست داشته ۱۳۹/7 
تکه شده فرو ریزد, يا فقر در فرمایش دیگر آن بزرگوار) بر معنی دیگری 
(غیر از معنی ظاهری آن: که نن. خبزق, و تنگذشتی است) تاویل شده که 
اشاهای بیان آق تم شید مراد او حور کر سرا ند که ید 
الیه اارخمه( سار هرمووم ی اعتا ی یه ریا و هیا 


عت در زندگی باشد. پس معنی آن اینست: هر که ما را دوست دارد باید 
برای دنیا کوشش ننماید و قناعت پيشه گیرد. و شاید مراد نیازمندی روز 
رستخیز باشد که معنی چنین می شود: ان 
نیازمندی و پریشانی روز قیامت آماده باشد یعنی توشه طاعت و بندگی 
برداردل. 


حکمت 109 


ص: 1139 


امام علیه السلام (در ترغیب به صفات پسندیده و نکوهش خودیسندی) 
فرموده است: هیچ دارائی پر سودتر از خرد نیست (زیرا خرد سعادت دنیا 
و اخرت را در بردارد) و هیچ تنهائی ترسناکتر از خودپسندی نیست (زیرا 
یا رت ار ور 
ماند) و هیچ عقلی چون تدبیر و انديیشه نیست (زیرا انديشه را هر اماده و 
سا ما را ات ار 
نزد خالق و خلق عزیز و ارجمند است) و هیچ همنشینی چون خوی نیکو 
نیست (زیرا خوی نیکو دلها راز به دست آورد) و هیچ میراثی مانند ادب و 
آراستئی نیست, (زیرا اراستنی. شخض را موب می سازدا و هید 
پیشوائی مانند توفیق دوست یافتن به کار نیست (زیرا توفیق شخص را به 
راه راست و خدایسند می کشاند) و هیچ تجارت و بازرگانی مانند کردار 
پسندیده نیست (زیرا نیکبختی همیشگی را در بردارد) و هیچ سودی مانند 
پاداش (الهی) نیست (زیرا سودی است همیشگی) و هیچ اجتناب و دوری 
چون ماندن در جلو شبهه (چیز نامعلوم) نیست (زیرا اقدام در شبهه به 
حرام می کشاند) و هیچ پارسائی مانند بی رغبتی در حرام نیست (زیر| بی 
رغبتی در حرام مستلزم آراستگی و پاکی است) و هیچ 


دانشی مانند تفکر و پیش بینی نیست (زیرا ند انز ان بخ .هید به صفاد ۶ اه 
برده از گمراهی برهد) و هی طیاز نع ماه ۳ واجبات نیست (زیر| 
ایمانی مانند شرم و شکیبائی نیست (زیرا به این دو ایمان کامل می گردد) 
و هیچ بزرگواری و سرفرازی مانند فروتنی نیست (زیرا فروتن را همه از 
دل دوست دارند) و هیچ شرافت و بزرگی مانند دانش نیست (زیرا دانش 
راهنمای شخص است) و هیچ ارجمندی مانند بردباری نیست (زیرا بردباری 
موجب سرفرازی است) و هیچ پشتیبانی استوارتر از کنگاش کردن نیست 
(زیرا مشورت سبب پی بردن به پایان کار و سود و زیان ان است). 


حکمت 110 


ص: 1140 


امام علیه السلام (درباره بدبینی و خوش نتتی) فرموده است: هر گاه 
نیکوکاری روزگار و اهلش را فرا گرفت پس مردی به مردی که رسوائی او 
آشکار نگشته (و در بعضی از نسخ لم تظهر منه حوبه ضبط شده یعنی به 
مردی که گناهی از او هویدا نگردیده) بدبین شود ستم نموده. و هر گاه 
تباهکاری بر روزگار و اهلش دست انداخت پس مردی به مردی خوش بین 
باشد خود را به خطر و تباهی انداخته (چون از کسی که در زمان فساد 
تربیت شده و با مردم تباهکار معاشرت و امیزش داشته امید نیکی نباید 


داشت). 


حکمت 111 


۳ یر ۳ 
هستی خود نیست می گردد (هستی به سوی نیستی می کشاندش) و به 
تندرستیش بیمار ر می شود (تندرستی به سوی بیماری پیری می بردش) و 
مرگ او را از پناهگاهش (دنیا) دریابد. 


حکمت 112 


ص: 1141 


امام علیه السلام (درباره آزمایش بندگان) فرموده است: بسا کسی که به 
احسان و بخشش (خداوند) به او کم کم به عذاب و کیفر نزدیک شده ِ» 
هر چند خدا یف اه اخضان تحاوه امه کرعامی راید و کفدان کندا ۵ با 
کسی که به پنهان ماندن (بدیها) بر او فریب خورده (زیرا هر چه کار زشت 
کرده رسوا نشده) و بسا کسی که به جهت گفتار نیک (مردم) درباره او در 
فتنه و سختی افتاده (چون خودیسندی او را از سپاسگزاری نعمتهای خدا 
که جمله آنها گفتار نیک مردم است درباره او باز می دارد و به عذاب و 
سختی گرفتار می گردد) و خداوند کسی را مانند مهلت دادن او (در دنیا) 
آزمایش ننمود (زیر| نعمت ند کف تور کترین نعمتی است که بنده به نت 
ازمایش می شود). 


حکمت 113 
امام علیه السلام (درباره دوست و دشمن خود) فرموده است: دو مرد در 
را من تباه شدند (یکی) دوستی که (در دوستیش) زیاده روی کند (مرا از 


مرتبه ولایت بالاتر بداند) و (دیگر) دشمنی که در دشمنی زیاده روی کند 


حکمت 114 


امام علیه السلام (درباره فرصت از دست دادن) فر موده است: از دست 
دادن فرصت (اقدام ننمودن به کار در وقت و مناسب باعت) غم و اندوه 


است. 


حکمت 115 


ص: 1142 


امام علیه السلام (درباره دنیا) فرموده است: داستان دنیا چون داستان مار 
است که دست بر آن بکشی نرم و در اندرزش زهر کشنده است, فریب 
خورده نادان برطرف آن می رود و خردمند پایان بین از آن دوری می 
گزیند. 


کشت 116 


از امام علیه السلام از (اوصاف) قریش پرسیدند فرمود: اما بنی مخزوم 
(طائفه اي از قریش) کل خوشبوی قریش هستند (زیرا مردانشان زیرک و 
زنانشان اراسته اند) ِ مردانشان (به جهت شیرین زبانی) و زناشوئی 
با زنانشان را (بر اثر اراستگی) دوست می داری, و اما بنی عبدشمس 
(طائفه دیگر از قریش) دوربین ترین قریش می باشند از رای و اندیشه و 
جلو گیرنده ترین آنانند چیزی را که پشت سر ایشان است (در پیشامدها 
یگانه اند) و اما ما (بنی هاشم, طائفه دیگر از قربش) بخشنده تریم آنچه را 
(دارائی) که در دستمان است. و جوانمردتریم به جان دادن هنگام مرگ (در 
میدان جنگ از کشته شدن باک نداریم) و ایشان (بنی عبدشمس که بلی 
امیه از آنها هستند از روی شمار) تیشتر ند, و (در آمپزش) بسیار فریبنده و 
زشت رو می باشند, و ما (در گفتار) فصیح تر (رساتر) و نیکخواه تر و (در 
معاشرت) خوشروتر هستیم. 


حکمت 117 


ص: 1143 


امام علیه السلام (در ترغيیب به بندگی) فر موده است: چه دور است بین دو 
1 
بماند. 


کت 119 


که مردی می خندد, پس (در ترغیب به خوهای پسندیده) فرمود: گویا مردن 
در دنیا بر غیر ما نوشته شده, و گویا حق (مرگ) در دنیا بر غیر ما لازم 
گشته, و گویا مرده هائی که می بینیم (هر روز می روند) مسافرینی هستند 
که به زودی به سوی ما بر می گردند ! ایشان را در قبرهاشان می گذاریم, 
و دارائیشان را می خوریم, مانند آنکه ما پس از آنها جاوید خواهیم ماند که 
پنددهنده ها (زن و مرد از مردگان) را فراموش کردیم. و به هر آفت و 
زیانی گرفتار شدیم؛ خوشا کسی که نفسش رام گشت (فروتنی پیشه 
نمود) و عمل کردارش پاک و شایسته, و نیتش (اعتقاداتش) پسندیده, و 
خویش نیکو بود, و فزونی از مال و دارائیش را (در راه خدا| نف مت مخ اف ) 
انفاق و و پرگوئی را از زبانش نگاهداشت (بیجا نگفت) و بدیش را از 
مر ۳3 تون گردانید (آزار نرسانید) و سنت (روش پیغمبر اکرم) بر او سخت 
نیامد. و به بدعت نسبت داده نشد (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) می 
کنر دی رو 
خدا صلی الله علیه و اله نسبت می دهند. 


حکمتت: ۶ 1 


ص: 1144 


امام علیه السلام (درباره غیرت) فرموده است: غیرت زن (بر مرد) کفر 
است (زیرا مستلزم حرام دانستن دو زن يا بیشتر است برای یک مرد که 
خدا ان را حلال نموده) و غیرت مرد (بر زن) ایمان است (چون موجب 
حرام دانستن اشتراک دو مرد است در یک زن که خدا ان را حرام کرده). 


حکمت 120 


امام علیه السلام (درباره اسلام حقیقی) فرموده است: اسلام را چنان 
وصف نمایم که کسی پیش از من وصف ننموده باشد: اسلام زیر بار رفتن 
(احکام خدا و رسول) است, و زیر بار رفتن باور نمودن (انها) است., و باور 
نمودن قبول کردن (آنها) است. و قبول کردن اعتراف (به آنها) است, و 
اعتراف نمودن اماده شدن برای به جا اوردن (انها) است. و به جا اوردن 
یصا است ‏ صص ات ای ها اه ور و 
ترا ات 


حکمت 121 


ص: 1145 


امام علیه السلام (در نکوهش خوهای زرشت و کردارهای ناشایسته) 
فرموده است: شگفت دارم برای مرد بخیل و زفتی که می شتابد بد به 
فقر و تنگدستی که از آن گریزان است (زیرا از آنچه دارد سود نمی برد 
پس با تهی دستان یکسان است) و توانگری را که می جوید از دست می 
دهد (زیرا از مال و دارائیش بهره ای نمی برد) پس در دنیا مانند تنگدستان 
زندگی می نماید و در آخرت مانند توانگران به حسایش می رسند (چون 
حساب اندوخته را باید پس بدهد) و شگفت دارم برای گردنکشی که دیروز 
نطفه بود و فردا مردار می باشد (که اگر خاک از روی جسدش بردارند 
مردم از ز گندش گریزانند) و شگفت دارم برای کسی که در خدا دو دل باشد 
در حالی که آفریده شده خدا را می بیند (چون نمی شود بی آفریننده ای 
و ی ۱ ۱ 
کند در حالی که می بیند کسی را که می میرد, و شگفت دارم برای کسی 
که زیر بار پیدایش معاد و بازگشت در قیامت نمی رود و حال آنکه پیدایش 
از نطفه را می بیند, و شگفت دارم برای کسی که خانه نیستی را آباد می 
کند (برای دنیا تلاش می نماید) و خانه هستی (آخرت) را رها می سازد (در 
فکر آماده ساختن توشه ای برای آن نیست). 


حکمت 122 


ص: 1146 


امام علیه السلام (در زیان کوتاهی در بندگی) فرموده است: کسی که در 
عمل. و. کار (بتد کین خدا) کوتاهی کند (و وقت خود را صرف ابادی دنیا 
نماید, برای به دست اوردن و هم برای بی نتیجه ماندن ان ) به عم و اندوه 
دچار شود, و خدا را راهی نیست در کسی که در دارائی و جانش بهره ای 
برای خدا نمی باشد (کسی که از دارائیش در راه خدا ندهد و در ترویج دین 
او نکوشد امیدوار رحمت او نباشد). 


حففت: 3 12۶ 


امام علیه السلام (در نگاهداری تن) فرموده است: در اول سرما (پائیز) 
پرهیز کنید (خود را بپوشانید چون بدن با گرمی خو گرفته آزرده شود) و در 
آخرش (بهار) پیشباز آن روید (بسیار خود را نپوشانید چون بدن با سردی 
خو گرفته زیانی نمی بیند) زیرا سرما در بدنها همان می کند که در درختها 
می نماید: اول آن می سوزاند (برگشان می ریزد) و آخرش (برگشان را( 
می روياند. 


حکمت 124 
امام علیه السلام (درباره بزرگی خدا) فرموده است: پی بردن تو به بزرگی 
آفریننده آفریده شده را در چشم تو کوچک می نماید (و بر اثر آن به 


آفریده شده اعتنا نکرده هميشه متوجه آفرید بار خود. ی باشی و سعادت 
دنیا و آخرت را به ذشت می آوری): 


حکمت 125 


ص: 1147 


بیرون کوفه رسید 0 و فرمود: 1 ساکنین سراهای 
ترسناک, و جاهای بی کس و بی آب و گیاه, و گورهای تاریک, ای ساکنین 
خاک. ای دورماندگان از وطن. ای بیکسان. ای ترسناکان. شما پیشرو مائید 
که جلو رفته اید, و ما پیرو شمائیم که به شما می رسیم, اما خانه ها (تان) 
زا این دنه و آها زان (نان) وا گکرفنی و اها داراتها نان را بش 
کردند, اين آگهی از چیزیست که نزد ما است پس خبر آنچه نزد شما است 
چیست؟ پس از آن به سوی یارانش نظر افکنده فر مود: بدانید اگر ایشان 
را در سخن اجازه و فرمان بود به شما خبر می دادند که بهترین توشه (در 
اين راه) تقوی و پرهیزکاری است. 


حکمت: 120 


ص: 1148 


امام علیه السلام هنگامی که شنید مردی دنیا را نکوهش می نمود (در 
ستودن دنیا) فرمود: ای نکوهنده دنیا که به نیرنگ او فریفته_ شده ای و به 
ناراستيهایش گول می خوری ! آیا به دنیا فریفته شده ای و آن را نکوهش 
می نمائی, تو بر آن جرم و گناه می نهی یا دنیا بر تو جرم می نهد؟ از کجا 
و چه وقت دنیا تو را سرگردان نمود, یا کی فریبت داد؟ آیا به جاهای برخاک 
افتادن پدرانت و پوسیده شدن آنها يا به خوابگاههای مادرانت زیر خاک؟ چه 
بسیار با دستهای خود (به تنهائی برای بهبود درد بیمارانت) یاری نمودی, و 
چه بسیار با دستهایت (بیماران را) پرستاری کردی؟ برای انان بهبودی 
طلبیدی. و (پس از تشخیص و به دست اوردن درد) از اطباء فائده دار و 
پرسیدی, بامداد داروی تو ایشان را بی نیاز نمی کرد (بهبودی نمی داد) و 
گریه (رنج) تهسی نان سود نداشت, و ترس تو هیچیک از آنها را فائده 
نبخشید, و درباره او به خواست خود نرسیدی (شفاء نیافت) و به توانائی 
خویش (بیماری و مرگ را) از او دور ساختی ! و دنیا او را (که هر چند 
کوشش نمودی از چنگ مرگ نرست) برای تو سرمشق قرار داد, و هلاک 
شدن او را هلاک شدن تو (تأ تداس سا وان خواهد کرد که با او نمود) 
محققا دنیا سرای 


ص: 1149 


راستی است برای کسی که (گفتار) آن را باور دارد. و سرای ایمنی (از 
عذاب الهی) است برای کسی که فهمید و آنچه را که خبر داد دریافت, و 
اه ی رح سا سل 
باشد) و سرای پند است برای کسی که از آن پند گیرد, جای عبادت و 
بندگی دوستان خدا (پرهیزکاران) و جای نماز گزاردن (یا درود فرستادن و 
طلب آمرزش نمودن) فرشتگان خدا, و جای فرود آمدن وحی (پیغام) 7۳ 
و جای_ بازرگانی دوستاران خدا است که در آن رحمت و فضل (او را) به 
دست آورده و سودشان بهشت بود, پس کیست دنیا را نکوهش می کند در 
حالی که (مردم را) به دوری خود (از انها) آگاه ساخت., و به جدائی خویش 
نداء داد, و خود و اهلش (مردم) را به فناء و نیست شدن خبر داد پس 
برای ایشان به گرفتاری خود گرفتاری (آخرت) را نشان داد, و انان را به 
شادی خویش به شادی (اخرت) آرزومند گردانید؟ ! شب می کند با 
تندرستی (که شخص بر اثر ان در اسایش و خوشی است) و بامداد کند 
درختی و اندوه برای ترغیب و خواستاری (طاعت و کار اخرت) و ترس و 
بیم و بر حذر بودن (از معصیت و نافرمانی) پس در بامداد پشیمانی 
ارعشاخیر. که اعمال آشکار می گردد) رف از مردم (بدکاران) آن را 
نکوهش می نمایند (از آن در رنج و افسردگی باشند( و دیگران 
)نیکوکاران( روز قیامت آن را بستایند )از آن خشنودند( که دنیا )آخرت را( 
یادآوریشان کرد و آنان هم )آن را( به پاد آوردند, و آنها را خبر داد و ایشان 
هم تصدیق نمودند, و آنان را پند داد و آنها هم پذیرفتند )و به سعادت جاوید 
رسیدند(. 


حکمت 127 


ص: 1150 


امام علیه السلام (درباره پایان دنیا) فر موده است : خداوند را فررشته ای 
که هر روز فریاد می کند: بزائید برای مردن, و جمع کنید برای از بین 
رفتن, و بسازید برای ویران گشتن 


حکمت 128 


امام علیه السلام (درباره دنیا) فرموده است : دنیا سرای گذشتن است نه 
سرای ماندن. و مردم در آن دو دسته اند: دسته ای خود را در آن (به 
خواهشهای نفس) بفروشد پس خویش را (به کیفر آنها) هلاک گرداند, و 
کر دز 6 ۳ 
برهاند. 


حکمت 129 


امام علیه السلام (در شرایط دوستی) فرموده است: دوست (در حقیقت) 
دوست نیست مگر آنکه رعایت نماید برادر (دوست) خود را در سه وقت: 
در رنج و گرفتاری او (به جان و مال همراهی کند) و در نبودن او (از گفتن 
و شنیدن سخنان ناروا حفظش نماید) و در وفات و بدرود زد کو او (به 
دعاء و استغفار یادش کند). 


حکمت 130 


ص: 1151 


امام علیه السلام (در دعاء و توبه و استغفار و شکر) فرموده است: کسی 
را که چهار چیز دادند از چهار چیز نومید نگشته: کسی را که امر به دعاء 
نمودند از روا ساختن درخواست نومیدش نگردانند. و کسی را که دستور 
توبه دادند از پذیرفتن نومیدش نسازند, و کسی را که به استغفار وادار 
نمودند از امرزش نومیدش ننمایند. و کسی را که شکر و سیاس باد دادند 
ای ی یی رم سا دبا رو 
و گواهی بر این فرمایش در کتاب خدایتعالی است که درباره دعاء (س 40 
ی 60) فرموده است: ادعونی استجب لکم یعنی بخوانید مرا درخواست 
شما را روا می سازم, و درباره استغفار (س 4 ی 110) فرموده است: و 
ی وا سر اه ما ی 
کسی که کار زشت انجام دهد يا به خود ستم کند پس از آن از خدا آمرزش 
بخواهد خداوند را آمرزنده مهربان می یابد. و درباره سپاسگزاری (س 14 
ی 7) فرموده است: لنّن شکرتم لازیدنکم یعنی اگر شکر نعمت به جا آورید 
نعمت شما را افزون می سازم, و درباره توبه (س 4 ی 17) فرموده 
است: انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من 
قریب فاولتّک یتوب الله علیهم و کان الله 


علیما حکیما یعنی خدا توبه کسانی را می پذیرد که کار زشت و ناشایسته 
ان رف تادانی تصخا آوردهن از آرریه رزوی (شش‌از رسودن مری) دید 
کنند پس خدا آنها را می بخشد و خدا (به توبه راستی) دانا و (درباره هر 
کس) درستکار است. 


جکفت 1و1 


ص: 1152 


امام علیه السلام (درباره اسرار بعضی از عبادات) فر موده است: نماز 
(سبب) تقرب و نزدیکی هر پرهیزکاری است (به رحمت خدا) و حج جهاد 
رخ و را اه رای وت مت (که تواناتی حهاد با کفار زا تذارد: 
زیرا حج مشتمل به سختیهای جهاد از قبیل دوری از زن و فرزند و برخوردن 
به سردی و گرمی و ترس و بیم است. و اين که حج را جهاد ناتوانان فرمود 
برای 11 است که توانایان را به غیر از حح جهاد هم لازم است) و برای هر 
چیز زکاتی است و زکاه و نمو بدن روژه داشتن است (اگر چه در ظاهر 
قوه بدن کم می شود ولی در باطن با دوری گزیدن از شهوات نفس توانا 
می گردد, چنانکه دارائی با زکوه دادن در ظاهر کم می شود ولی در باطن 
بابرکت و پر سود می گردد) و جهاد زن خوشرفتاری با شوهر و اطاعت از 
او است (چون جهاد بر او روا نیست و مهمترین جهاد او زد و خورد با نفس 
اماره و پیروی از شوهر است). 


چکفت. 132 


ص: 1153 


امام علیه السلام (درباره صدقه) فرموده است: رسیدن روزی را (از 
اسمان رحمت) با صدقه دادن بخواهید (چون صدقه سبب رسیدن روزی 
است) و کسی که به گرفتن عوض یقین و باور داشته باشد به بخشیدن 
سخی و جوانمرد است (چون باور دارد که از جانب خداوند عوض می گیرد 
در بح بخشیدن بخل و زفتی نمی کند). 


حکمت 133 


امام علیه السلام (درباره روزی) فرموده است: کمک و یاری (روزی هر 
کس از جانب خدا) به اندازه نیازمندی (او) خواهد رسید. 


حکمت 134 


امام علیه السلام (در ترغیب به میانه روی) فرموده است : شدگدست: تشد 
کسی. که (دز زندکی) ميانه روی پيشته نمود (در قزان کزیم.س. 17 .29 
می فرماید: و لاتجعل یدک مغلوله الی عنقک و لاتبسطها کل البس فتقعد 
ملوما محسورا یعنی دست خود را به 0 
مباش( و نه بسیا ر باز و گشاده دا ر که )هر کدام کنی( به نکوهش و حسرت 
۹ 


حکمت 135 


امام علیه السلام (درباره آسوده ماندن) فرموده است: تن جبره خوار 
یکی از دو دست است (و دست دیگر به دست آوردن مال است) و دوستی 
نمودن (با مردم) نیمی از خرد است (و نصف دیگر سائر صفات پا دور 
ماندن از شر و بدی ایشان است) و گرفتاری و اندوه نصف پیری است (و 
نیم دیگر فزونی عمر می باشد). 


حکمت 136 


ص: 1154 


امام علیه السلام (در شکیباتی) فر موده است: شکیبائی به اندازه اندوه 
هی زننتد. (رخصییت: ظر خه بر ی باشد خنداونت ترآند. آن.شکیباتی: عطاع می 
فرماید) و کسی که در مصیبت دست خویش به رانش زند (بیتابی کند) 
پاداشش (که برای او در آن مصیبت مقرر گشته) تباه می گردد. 


حکمت 137 


امام علیه السلام (در نکوهش عمل بیجا) فرموده است : بسا روزه داری را 
که از روزه داشتنش جز گرسنگی و تشنگی نمی ماند, و بسا نماز (شب) 
گزاری که از ایستادن و نماز گزاردنش جز بیداری و رنج نیست (چون روزه 
و نماز را طبق دستور انجام نداده) چه نیک است خواب زیرکان و روزه باز 
کردن آیشان (جفن نان انحه کند بدا و ظیق تور مت بادآ 


حکمت 138 


امام علیه اسلام (در ترغیب به صدقه و زکوه و دعاء) فرموده است: 
ایمانتان را با صدقه سیاست و حفظ نمائید (که صدقه نشانه کمال ایمان 
است و مومن برای پاداش با نیت پاک : به آن می شتابد) و دارائيهاتان را با 
زکوه دادن در پناه در آورید (چون اگر ندهید به فقراء و مستمندان خیانت 
کرده اید و شایسته است که از بین برود) و گرفتاریهای پی در پی را با 
دعاء و درخواست دور نمائید. 


حکمت 139 


ص: 1155 


از سخنان آن حضرت علیه السلام است به کمیل ابن ی از 
خواص و نیکان و یاران آن بزرگوار بوده) کمپل ابن زیاد گفته: امیرالمومنین 
علی آبن اببطالب علیه السلام دست مرا گرفته به صحر |ء برد, چون به 
یه ون شیر رید هن کشتید مانند ا۵: کید آنجوه ده بش از ان 
(درباره دانش و دانشمندان) فرمود: ای کمیل ابن زیاد, این دلها ظرفها (ی 
علوم و حقائثق و اسرار) است. و بهنرین آن دلها نگاهدارنده تر آنها است 
(سپرده شده را خواب نگاهداری کرده بیاد دارد) پس (هشیار باش و) از 
من نگاهدار و به یاد داشته باش آنچه به تو می گویم: مردم سه دسته اآند: 
عالم ربانی (دانای خداشناسی که به. فندا و معاد اشنا تودن به آن .غمل 
نماید) و طالب علم و آموزنده ای که (از جهل و نادانی) به راه نجات و 
رهائی 0 است. فا کوچک و ناتوانند (نادان نفهم به انواع زشتیها 
الوده) کههز اهاز کننده ای (به .هر راهی ترا رفن و با هراد می زوند 
(درست را از نادرست تمیز نداده, و به مذهب و طریقه ای پایدار نیستند 
به هر راه که پیش می اید می روند) از نور دانش روشنی نطلبیده اند (در 
تاریکی نادانی مانده اند) و به پایه استواری (عقاید حقه که روی و پایه 


عقل 


ص: 1156 


و علم است( پناه نبرده اند )آنها را فرا نگرفته و پیرو و گمراه کنندگانند. 
ای کمیل, علم بهتر از مال است )زیرا( علم تو را )از گرفتاریهای دنیا و 
آخرت( نگاهداردر و تو مال را )از تباه شدن( نگاه می داری, مال را 
بخشیدن کم می گرداند و علم بر اثر بخشیدن )یاد دادن به دیگری( افزونی 
می یابد, و پرورده شده و بزرگی به دارائی با از بین رفتن آن از دست می 
رود )و بزرگی به علم از بین رفتنی نیست( ای کمیل ابن زیاد, آشنایی با 
علم و تحصیل آن دین است که به سبب آن )در روز رستخیز[( جزاء و 
پاداش داده می شود انسان در زندگی خود با علم طاعت و پیروی )از خدا 
و رسول و ائمه دین( و پبس از مرگ پسندیده گوئیها )که مردم درباره اش 
می گویند( به دست می آورد. و علم فرمانروا است و مال فرمانبر و 
مغلوب است )مال در معرض انتقال و زوال می باشد و علم باقی و 
برقرار(. ای کمیل ابن زیاد. گردآورندگان دارائیها تباه شده اند در حالی که 
زنده هستند )اگر چه زنده اند ولی غرور و طغیان هلاکشان خواهد کرد( و 
دانشمندان پایدار می باشند چندانکه روز گار بجا است. وجودشان )با بدرود 
گفتن از اين جهان( گمشده است و صورتهاشان )بر اثر جمیل و پسندیده 
گوئی مردم از آنها( در دلها برقرار است, 


ص: 1157 


آگاه باش اینجا علم فراوان است و به دست مبارک به سینه خود اشاره 
فرمود اگر برای آن: باد گیرندگان می یافتم (اگر بودند زیر کانی که توانائی 
فقم ان زا داشتند. اشکار ام نمودم, در اینجا امام علیه السلام از نبودن 
کساتی کبلافت توانای ارف امه ر ادا تسش می ورن اری 
می یابم تیز فهم را که از او (بر ان علوم) مطمئن نیستم (زیرا) دست 
افزار دین را برای دنیا به کار می برد. و به نعمتهای خدا (توفیق به دست 
آوردن علم و معرفت) بر بندگانش و به حجتهایش (عقل و خرد) بر 
دوستانش برتری می جوید (چون چنین کس آراسته نیست اگر علم حقیقی 
را به دست آرد وسیله جاه و رونق بازار دنیا و برتری بر بندگان خدا قرار 
دهد, و به پشتیبانی آن نعمتها و حجتها ابواب زحمت و گرفتاری به روی 
مردم بگشاید) يا می یایم فرمانبری را برای ارباب دانش (مقلد و پیرو در 
گفتار و کردار) که او را در گوشه و کنار خود (تقلید و پیروی از داننده) به 
بینائی نیست. به اولین شبهه ای که رو دهد شک اه 
اکن هی اف نود (اين صفت کسانی است که پیرو دین حق هستند ولی 
فهمشان کوتاه است پس با آنها جز مسائل ظاهری از قبیل صورت نماز و 
روزه و بهشت و دوزخ نتوان گفت و در حقائثق و معارف ماه ند خیم انار 
نیست( بدان که نه اين )مقلد بی بصیرت( اهل )امانت و علم حقیقی( می 
۱ اه ی 
روی کرده و به آسانی پیرو شهوت و خواهش نفس می شود يا کسی را 
که شیفته گرد آوردن و انباشتن )دارائی و کالای دنیا( است, این دو هم از 
نگهدارندگان دین در کاری از کارها نیلستند, نزدیک ترین مانند به این دو 
چهار پایان چرنده می باشند, در چنین روزگار )که حمله علم یافت نمی 
شود( علم به مرگ حمله و نگهدارش می میرد )از بین می رود(. 


ص: 1158 


بارخدایا آری (اللهم بلی در اینجا به منزله کلمه استثناء است) زمین خالی و 
تهن تمی ماند از کسی که به حجت و دلیل دین خدا را بربا دارد. (و آنکس) 
یا آشکار و مشهور است (مانند یازده امام علیه السلام) يا (بر اثر فساد و 
ری وا ان هم اه یا 
دلیلهای روشن خدا (اثار نبوت و احکام دين و علم و معرفت) از بین نرود 
(باقی و برقرار ماند, این میثم رحمه الله می فرماید: اين فرمایش تصریح 
است به اینکه وجود امام در هر زمانی بین مردم چندانکه تکلیف باقی 
است واجب و لازم است) و ایشان چندند و کجایند (یا تا چه زمانی ترسان 
و پنهانند)؟ به خدا سوگند از شمار بسیار اندک هستند, و از منزلت و 
بزرگی نزد خدا بسیار بزرگوارند, خداوند به ایشان حجتها و دلیلهای روشن 
خود را حفظ می کند تا آنها را به مانندانشان سپرده و در دلهاشان کشت 
نمایند (تا دنیا از دين و علم و حکمت تهی نماند) علم و دانش با بینائی 
حقیقی به ایشان یکباره رواورده, و با آسودگی و خوشی یقین و باور به کار 
بلسته اند, و سختی و دشواری اشخاص به ناز و نعمت پرورده را سهل و 
آسان یافته اند (برای خشنودی خدا با همه سختیهای دنیا ساخته و پارسائی 


پ‌ِ 


پش گرفته و دلبستگی به دنیا ندارند( و به آنچه )بی کسی و رنج و 
تندگدستی و گرفتاری که( نادانان 0 اننس و خو گرفته اند, و با 
بدنهائیکه روحهای_ آنها به جای بسیار ؛ بلند )رحمت خدا( اویخته در دنیا 
زتدکی, فی کنند: آنانند در زمین خلفاء و نمایندگان خدا که )مردم را( به 
سوی دین او می خوانندر آه آه بسیار مشتاق و آرزومند دیدار آنان هستم 
اپس فرمود:( ای کمیل اگر می خواهی برگرد. 


حکمت 140 


ص: 1159 
امام علیه السلام (درباره گفتار) فرموده است: مرد در زیر زبان خود پنهان 
است (تا سخن نگوید شناخته نشود). 


حکمت 141 


امام علیه السلام (درباره مقام و منزلت) فرموده است: تباه گشت مردی 
که قدر و منزلت خود را نشناخت (ندانست که چه گوهر گرانمایه است. یا 
از حد تجاوز کرده پا از گلیمش درازتر نمود). 


حکمت 142 


ص: 1160 


امام علیه السلام به مردی که از آن حضرت درخواست یند و اندرز نمود 
(در نکوهش خوهای ناشایسته) فر مود: مباش ان که بی عمل و کردار 
(عبادت و بندگی) به آخرت امیدوار است, و با امید دراز توبه و بازگشت 
(از معصیت و نافرمانی) را پس می اندازد, 9 (باره) دنیا گفتارش گفتار 
پارسایان و رفتارش رفتار خواستاران است, اگر از (کالای) دنیا , به او داده 
شود سیر نگردد, و اگر به او نرسد قناعت نکند (به و نماند) 
ناتوان است از سپاسگزاری آنچه (نعمتهائیکه) به او داده شده است و می 
جوید زیادی را در آنچه نرسیده (به او داده نشده, از کار ناشایسته دیگران 
را) باز می دارد و خود (از آنچه نبهی می نماید) دست بر نمی داردد( و 

فرضان افیف واه ند اه هد به ام ودره نیکوکاران را دوست دارد و 
کردارشان را انجام نمی دهد, و گناهکار را دشمن دارد و خود یکی از آنها 
است, از جهت زیادی گناهان از مرگ کراهت داشته بدش می آید و 
اتشاد جفه و قی ا نفخ ) گناهانی که( سبب کراهت از مرک شده, ار 
بیمار شود )از بد رفتاریش( پشیمان گردد و چون تندرستی یابد آسوده و 
غافل. فاند: هر کاهن از قاری اسان ند خودینند شود و عون کرفتار 
گردد نومید و پژمرده شود 


ص: 1161 


اگر بلاء و سختی برایش آید با نگرانی دعاء و زاری نماید, و چون راحتی و 
خوشی به او دست دهد از غرور و فریب (به کالای دنیا از خدا) دوری 
گزیند, نفس (اماره) بر او مسلط است به آنچه (آمرزش گناهان که) گمان 
دارد, و مسلط لیست به آنچه (مرگ و عذاب جاوید که) باور دارد, بر 
دیگری به گناه به کمتر از گناه خود می ترسد (طاعت خویش را بزرگ می 
پندارد) چون به توانگری رسد شاد شده در فتنه و گمراهی افتد (پی هم 
گناه می کند) و چون تنگدست گردد (از رحمت خدا) نومید شده و (در 
عبادت و بندگی) سستی نماید. و اگر طاعت و بندگی کند کوتاهی نماید 
(درست انجام ندهد) و چون 0 کند (از خدا حاجت طلبد) اصرار و 
کوشش دارد, اگر به او شهوت و خواهشی (آسایش و خوشی) رو ورد 
نافرمانی پیش گرفته توبه و بازگشت را پشت سر اندازد. و اگر به 

ود 
هنگام سختی) دوری گزیند (برای مردم) عبرت و پند گرفتن از دیگران را 
بیان می کند و خود عبرت نمی گیرد, و در اندرز دادن می کوشد و خود 
پندپذیر نیست. پس او به گفتار می اندازد و عمل و کردارش اندک است, 
در آنچه (وتبا و کالای. ان که) خانی.هنابود کردد. خوتشنتتن فص ماتخ و در 


آنچه 


ص: 1162 


(آخرت و آنچه در آن است که) باقی و جاوید است سهل انگاری می کند., 
غنیمت و سود (معصیت و نافرمانی) غنیمت و سود از مرگ ترسان است 
و پیش از اينکه فرصت از دست برود (به اعمال صالحه و کردار خدایسند) 
نمی شتابد, بزرگ می شمارد از نافرمانی دیگری معصیتی را که بزرگتر از 
آن را از خود خرد می پندارد, و از بندگی خویش بسیار می شمارد طاعتی 
را که از دیگری اندک داند, پس او به مردم سختگیر است و به خود سهل 
انگار. بیهوده گوثی با توانگران را بیشتر دوست دارد از یاد خدا با 
تنگدستان, برای سود خود به زیان دیگری حکم می کند (اگر چه نادرست 
باشد) و برای سود دیگری به زیان خود حکم نمی کند (اگر چه درست 
باشد) دیگری را راهنمائی می نماید و خود را کمراه می سازد پس از او 
پیروی می کنند و خود معصیت می نماید. و (حق خود را) تمام می ستاند و 
(حق دیگری را) تمام نمی دهد, و از مردم می ترسد نه در راه پروردگارش 
(از ترس آنان کاری را انجام می دهد که خداپسند نیست) و در کار مردم 
از پروردگارش نمی ترسد (به آنان زیان می رساند و از خدا بیمی ندارد. 
سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) اگر در کتاب نهج البلاغه جز این فرمایش 
نبود همان برای پند سودمند و حکمت رسا و بینائی بینا و عبرت 


و پند انديشه کننده بس بود. 


حکمت 143 


ص: 1163 


امام علیه السلام (درباره پایان هر کس) فرموده اسنت : پایان هر کس 
شیرین (سعادت و خوشبختی) است يا تلخ (شقاوت و بدبختی). 


حکمت 144 


امام علیه السلام (در اینکه هر چیز نیست می شود) فرموده است: برای 
هر پیشامدی برگشتنی است و آنچه برگشت چنان است که نبوده (خوشی 
و تلخی دنیا که هر کس را به نوبت پیش آید به زوال و نیستی می گراید به 
طوری که چون بگذرد گویا چنین روز خوشی يا تلخی نبوده است). 


حکمت 145 


امام علیه السلام (در شکیبائی) فر موده است: فیروزی از شکیبا و بردبار 
جدا نمی شود هر چند روز گار (سختی) به او دراز گردد. 


حکمت 146 


امام علیه السلام (درباره راضی بودن به کار دیگری) فرموده است: کی 
که به کار گروهی خشنود باشد مانند آن است که با ایشان در آن کار 
همراه بوده (چون رضاء به کار زشت مستلزم دوست داشتن آن است و آن 
از صفات رذیله و گناه و مستحق کیفر می باشد) و (امتیاز بین کننده کار و 
راضی به آن اين است که) بر هر کننده کار باطل و نادرست دو گناه است 
(یکی) گناه به جا آوردن آن, و (دیگری) گناه رضاء و خشنودی به آن (که در 


نیت و دل است). 


حکمت 147 


امام علیه السلام (درباره عهد و پیمان) فرموده است: میخهای عهد و 
پیمانها را بگیرید (در حفظ و وفای به انها بکوشید, يا انکه شرایط عهد و 
سا را ید ای فا وه او ای ها ید تم کونی که 
شایسته نیست مانند کفار و منافقین, زیرا ایشان به عهد خود وفا نمی کنند 
چنانکه در قران کریم س 9 ی 10 می فرماید: لایرقبون فی مومن الا و 
اذمه بعتی. ایشان دار اهل انمان مراعات: عق خوساوندق .و عهد و 
پیمان را نمی نمایند). 


حکمت 148 


ص: 1164 


امام علیه السلام (در ترغیب به پیروی از ائمه هدی علیهم السلام) فرموده 
و را اه مارا سا 


حکمت 149 
امام علیه السلام (در پند و اندرز) فرموده است: به شما بینائی داده اند 


اگر چشم تا سم و راد نموده اند اگر راه بیابید, و شنوائی بخشیده اند 
اگر بشنوید. 


خکفنت: 190 


ص: 1165 


امام علیه السلام (درباره نیکی) فرموده است: برادر (دوست) خود را با 
نیکی سرزنش کن (به جای سرزنش به او نیکی نما تا شرمنده شود چون 
شرمندگی از هر سرزنش اثرش بیشتر است) و بدی او را با بخشش بر او 
برطرف گردان (زیرا بخشش موجب دوستی است و بدی در برابر بدی 
سبب زیاد کردن دشمنی, در قران کریم س 23 ی 96 می فرماید: ادفع 
ای انیس اس ی ار مس ات سای ام یر اوه 


کن). 


حکمت 151 


امام علیه السلام (در پر هیز از جاهای تهمت) فرموده است: هر که به 
جاهای تهمت و بدگمانی برود بدگمان به خود را نباید سرزنش نماید (زیرا 
خود سبب شده که به | و گمان بد برند). 


حکمت 152 


امام علیه السلام (درباره مشورت) فرموده است: هر که (بر چیزی) دست 
یافت خود رای می شود (به رای و انديشه دیگران بی اعتناء گردد) و هر که 
خودرایی نمود (در کار مشورت نکرد) تباه گشت, و هر که با مردان (با 
چند عقل در هر کار از حکم یک عقل سودمند و شایسته تر است). 


حکمت 153 


ص: 1166 


اماشاه سای ار ار ون رم اک اوه 
دارد به خلاف انکه رازش را فاش نماید). 


حکمت 154 


امام علیه السلام (در نکوهش تن نسنتن ) فرموده است: فقر و تنگدستی 
مرگ بسیار بزرگست (زیرا سختی مرگ یکبار است و سختی بی چیزی هر 
آن مشاهده-می شود ): 


حکمت 155 


امام علیه السلام (در نیکی نت نگ شایسته نیست) فرموده است : هر که 
به جا آورد حق کسی را که او حقش را به جا نمی آورد (احترام کند کسی 
را که او درباره اش احترام نمی نماید) او را بندگی نموده است [زیرا 
بر که فروتنی است درباره که که بدون خواستن پاداش اعتراف به 
عظمت و بزرگی او شود پس احترام به کسی که سود و زیانی ندارد مانند 
عبادت و بندگی او است. و چون در بعضی از جاها احترام کردن ستوده 
شده پس منظور امام علیه السلام از این فرمایش این است که شخص در 
احترام از حد تجاوز نکند یا کسی را که شایسته نیست بزرگ نداند چنانکه 
در وصیت خود به امام حسن علیه السلام فرمود: احمل نفسک من آخیک 
موضعه او آن تفعله به غیر اهله, برای ترجمه و شرح ان به جز پنجم اواخر 
نامه سی و یکم مراجعه شود. و در نسخه اين آبی الحدید فقد عبده به 
تشدید باء ضبط شده یعنی کسی که به جا آورد حق کسی را که او حقش 
را به جا نمی آورد او را بنده خویش گردانيده, زیرا| در بجا آوردن حق او 
پاداشی در نظر نگرفته است بلکه خواسته به او احسان و نیکی کند). 


حکمت 156 


ص: 1167 


امام علیه السلام (درباره اطاعت مخلوق) فرموده است: اطاعت و پیروی 
مخلوق سزاوار نیست جائی که نافرمانی خدا در آن باشد (یا عبادت و 
نز کف جائز نیست آنجا که که معصیت باشد مانند نماز خواندن در 
زمین غصبی و جائی که به ستم گرفته شده است). 


حکمت 157 


امام علیه السلام (درباره دست اندازی به حق دیگری) فرموده است: 
کسی که درباره حق خود سهل انگاری کند سرزنش نمی شود بلکه 
سرزنش برای کسی است که به حق دیگری دستبرد زده (زیرا کسی که به 
حق دیگری دست اندازد ستم نموده بدترین زشتیها و ستمگر شایسته 


چکست 198 


امام علیه السلام (در زیان خودپسندی) فرموده است: خودپسندی (شخص 
را) از به دست آوردن افزونی باز می دارد (زیرا خودپسند در هر مقامی 
گمان دارد که منتهی درجه آن را یافته و اين گمان او را از به دست آوردن 
مقام بالاتر باز می دارد). 


حکمت 159 


امام علیه السلام (در دل نبستن به دنیا و اهل آن) فرموده است: امر 
(آخرت که از یز ی شروع می شود) نزدیک است (برای برداشتن توشه 
بکوش) و با هم بودن (در دنیا) اندک (بزودی جدا می شود پس دلبستگی را 
نشاید). 


حکمت 160 


ص: 1168 


امام علیه السلام (در ستودن بینایان) فر موده است: محققا برای آنکه دو 
چشم دارد صبح روشن است (برای خردمند بینا دین حق و راه راست هویدا| 
است و او مانند کوردلان در شی و دودلی نمی باشد). 

حکمت 161 

امام علیه السلام (در نافرمانی نکردن) فرموده است: گناه نکردن آسان تر 
است از خواستن توبه و بازگشت (زیرا در گناه نکردن سختی و رنجی 
نیست بخلاف توبه که محتاح نزدیی شدن دل بنده به حق است و صلاحیت 
داشتن را برای پذیرفته شدن توبه اش). 


حکمت 162 


امام علیه السلام (در خودداری) فرموده است: بسا یک خوردن که خوردنیها 
را جلو گیرد (بسا شخص غذای زیان رسانی خورده يا در خوردن افراط 
نماید که بیمار گردد و زمان درازی از خوردنیها باز ماند, این فرمایش مثلی 
خودداری می نمود سود بسیار می یافت). 


حکمت: 1,63 

امام علیه السلام (در نکوهش نادانی) فرموده است: مردم دشمنند آنچه را 
که نمی دانند (زیرا نادانان انچه می دانند دانش پندارند و جز ان را 
نادرست, چنانکه در قران کریم س 10 ی 39 می فرماید: کذبوا بما لم 
یحیطوا یعنی انکار می کنند چیزی را که به ان دست نیافته اند). 


حکمت 164 


امام علیه السلام (درباره مشورت و کنگاش) فرموده است: کسی که به 
راههای اندیشه ها رو آورد (از خردمندان کمک فکری بطلبد) جاهای خطاء 
و اشتاه کاری. را بشناسد (و او آنجه زیان <ارد دوری کریشند): 


حکمت 165 


ص: 1169 


امام علیه السلام (در سود کار برای خدا) فر موده است: هر کس نیزه 
خشم (خود) را برای (رضاء و خشنودی) خدا تیز کند (در نهی از منکر 
بکوشد) برکشتن و از بین بردن سخت ترین نادرستیها توانا باشد (خدا او را 
در شکست اهل باطل هر چند توانا باشند پاریش خواهد نمود). 


حکمت 166 


امام علیه السلام (در اقدام به کار) فرموده است: هر گاه از ز کاری ترسیدی 
خود را در آن افکن, زیرا سختی حذر کردن و پائیدن بزرگتر است از آنچه 
ای آن ترس داری (اگر در بلاء و گرفتاری باشی بهتر است که در بیم و 
ترس آن بمانی, و این فرمایش راجع به امور دنیا است که شنیدن آنها 
یا ی ار 
علیه السلام در همین کتاب گوبا است که دیدن آنها مهمتر از شنیدن می 


باشد). 


حففتت: 1,۵7 


ص: 1170 


امام علیه السلام (در سروری) فرموده است: ابزار رئاست و سروری 
فراخی سینه (تحمل سختیها و شکیبائی در کارها و دادرسی و مانند انها) 


است. 

حکمت 168 

امام علیه السلام (در جلوگیری از بدکاری) فرموده است: بدکار را به 
پاداش نیکوکار (ارجمند داشتن و احسان و نیکوئی به او) رنجه دار (چون 


هیچ زجری برای بدکرداران سخت تر از ارجمند داشتن و نیکی نمودن با 


حکمت 169 
امام علیه السلام (دربارم بدخواه نبودن) فرموده است: درو کن (دورساز) 
بدی (کینه) را از سینه دیگری با کندن (دور ساختن) آن از سینه خود (چون 


هر کس برای دیگران بد اندیشد برای او بد انديشند, و هر که کینه دیگران 
در دل گیرد کینه او در دل گیرند). 


حکمت 170 
امام علیه السلام (در نکوهش ستیزگی) فرموده است: ستیزگی انديشه 


(شایسته) را دور می سازد (شخص را از راه راست باز می دارد و سود 
انديشه را از دست می دهد). 


حکمت 171 


امام علیه السلام (در نکوهش آز) فر موده است : طمع ی همیشگی 


سود [ و گرفتار است و تا از طمع چشم نپوشد آزاد 


حکمت 172 


ضر 1 17[ 


امام علیه السلام (درباره دوراندیشی) فر موده است: نتیجه تقصیر و 
کوتاهی (در امری) پشیمانی است و سود احتیاط و دوراندیشی درستی 
(رهائی از زیان) است. 


حکمت 173 
امام علیه السلام (در نکوهش به جا نگفتن و بیجا گفتن) فرموده است: خیر 


و نیکی نیست در خاموشی با حکمت و دانش (هنگامی که باید گفت) 
کنر ار ها ار 


حکمت 174 

امام علیه السلام (در اينکه راه راست یکی است) فرموده است: دو 
خواندن براهی (از دو کس) دو جور نگشت مگر آنکه یکی از آن دو 
گمراهی است (چون اگر هر دو بر حق و درست شد دو جور نمی شود, در 
قران کریم س 10 ی 32 می فرماید: فما ذا بعد الحق الا الضلال یعنی پس 
از بیان حق و راستی چه باشد جز گمراهی). 


حکمت 175 
امام علیه السلام (درباره انار کی خود راه حق) فر موده است: شی و دو 


دلی در حق (اصول و فروع دین مقدس اسلام) ننمودم از ان هنگام که به 
ان نموده شدم (آن را دانستم). 


حکمت 176 


ره 1172 


امام علیه السلام (در بعضی از صفات خود) فر موده است: (هیچگاه) دروع 
نگفتم و دروغ گفته نشدم (از پیغمبر اکرم دروغ نشنیدم, زیرا پیغمبر و امام 
منزه و آراسته از دروغ هستند) و گمراه نشدم و کسی به وسیله من گمراه 
نگشت. 


حکمت 177 


امام علیه السلام (در زیان ستم) فرموده است: برای ستم پيشه فردا (روز 
رستخیز) دست نگری (از اندوه بیشما ر) هست (چنانکه در قرآن کریم س 
5 ی 27 می فرماید: و یوم یعض الظالم علی یدیه یعنی روزی که ستمگر 
دستهای خود را به دندان می گزد). 


حکمت 178 


امام علیه السلام (درباره هد ک) فر موده است: کوج کردن (رفتن از دنیا) 
نزدیک است (پس خردمند کسی است که توشه برداشته هنگام رسیدن 
مرگ آماده باشد). 


حکمت 179 


امام علیه السلام (درباره ردی راه حق) فرموده است: هر که برای حق 
چهره اش را نمایان سازد (آن را کمک و یاری نماید نزد نادانان مردم تباه 
گردد )از آنها سخت آزار بیند, و در بعضی از نسخ نهج البلاغه جمله عند 
جهله الناس بیان نشده پس معنی فرمایش امام علیه السلام چنین می 
شود: هر که از حق اعراض و دوری کند هلاک و تباه گردد. چون دوری 
کننده از کسی روی خویش به او متوجه نماید(. 


حکمت 1860 


ص: 1173 


امام علیه السلام (در ترغیب به شکیبائی) فرموده است: هر که را شکیبائتی 
رهاثی نداد بیتابی او را تباه گرداند (زیرا پاداش شکیبائی را از دست داده 
به کیفر بیتابی گرفتار است). 


حکمت 181 


آمام غلیه لام (در شکایت لها ع) فرممده استعآع ,شا با علافخ 
نا مصاحت و سرامسون (با نت اکره می رسد ( که مور با فیک 
گفت: تو در سختی و آسایش مصاحب و همراه رسول خدا بودی دستت را 
بده تا با تو بیعت کنم, هنگامی که ابوبکر , به او می گفت: دستت را بده تا 
به تو بیعت نمایم) و به سبب مصاحبت و خویشاوندی (با ان بزرگوار) نمی 
رسد؟ ! (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) و روایت شده که آن حضرت در 
این باره سر‌وده. : یعنی اگر تو (ابوبکر) به سبب شوری و اجماع امت زمام 
کارهای مردم را به دست گرفتی پس چگونه به این رسیدیر که اصحاب 
رای و آنديشه (یتی هاشم و مخصوصا امام علیه السلام در آن شوری و 
اجماع) حاضر نبودند, و اگر به خویشاوندی (با رسول اکرم) بر زد و خورد 
ای ای و نا 
احتجاح نموده دلیل آورد که ما عترت و خویش رسول خدا هستیم) پس 
دیگری (امام علیه السلام) به پیغمبر نزدیکتر و سزاوارتر است (زیرا اکر 
پیغمبر دختر تو را گرفته امام علیه السلام داماد و پسر عم او است). 


خفن 9 


طر 74 11 


امام علیه السلام (در پند و اندرز) فرموده است؟ مرد (ادهی) در دنیا تشانه 
ای است که مرگها (سببهای مرگ) در آن تير می اندازند. و چپاول شده ای 
است که بلاها و دردها هقی شتا نتدر و با هر انتامد ناه رین 
در هر لقمه اش اندوهها است (هر لذت و خوشی با اندوهی است) و بنده 
به نعمتی نمی رسد مگر به جدائی از نعمت دیگری, و رو نمی آورد به 
روزی از زندگیش مگر به جدائی از نعمت دیگری, و رو نمی آورد به روزی 
از زندگیش مگر به جدائی روز دیگر از مدت (زندگانی) خود (که برایش 
مقدر گشته) پس ما یاوران مرگیم (که هر روزی به آن نزدیک می شویم و 
به هر نفس گامی به سویش پیش می نهیم) و جانهای ما نشانه تباهیها 
است. پس از کجا به بقاء و هستی امیدوار باشیم در حالی که این شب و 
روز به چیزی شراقت و بزرگی ندادند مگر آنکه..به, قتاپ بازگشتند در 
ویراتی. انچه.ساخته و براکندعی انچه کرد آوردم بودند؟ | (اری دلبستتگی. به 
این زندگانی شایسته نیست چون هر شب و روزی می بينیم جمعی مرده 
مقام و بزرگواریشان از بین رفته ثروت و دارائیشان پراکنده می گردد). 


حکمت 183 


ص: 1175 


امام علیه السلام (در تلاش مال) فر موده است: ای پیسر آدم آنچه زیاده از 
قوت و روزی خویش [(دارائی) به دست آوردی و اور آن ۳ دیگری 
(وارت پا غیر او) خزینه دار هستی ( که به او واگذار نمائی و سودی برای تو 
نخواهد داشت). 


حکمت 184 


امام علیه السلام (در زیان مجبور نمودن به کار) فرموده است: محققا دلها 
را خواهش و روآوردن و روگردانیدنی است پس به سوی آنها بیائید (آنها را 
وادار نمائید) از راه خواهش و زوا ورذن آنها (نه از راه بی فتلف و نخواستن 
آنها) زیر | هر گاه دل (به انجام کاری) مجبور شود کور گردد (خسته و مانده 
شده آن را درست انجام ندهد). 


ختت دا 


امام علیه السلام (در ترغیب به فرو بردن خشم) می فرمود: کی خشم خود 
را بهبودی دهم (فرو نشانم) هر گاه غضب کرده ترشرو شدم؟ آیا هنگامی 
و ی ی ی 
مینمودی (تا توانا میشدی سزاوار بود)؟ یا هنگامی که بر انتقام توانا باشم 
و به من بگویند اکز ضیف بخشیدی (شایسته بود, به هر حال فرونشاندن 
سنوده است چه شخص توانا باشد و چه ناتوان). 


حکمت 186 


ص: 1176 


امام علیه السلام هنگامی که به پلیدی که بر مزبله و جای سرگینی بود گذر 
می کرد (در دل نبستن به کالای دنیا) فرمود: این است نتیجه آنچه به آن 
بخل داران بخل می ورزیدند (سیدرضی فرماید:) و در خبر دیگری است که 
آن حضرت فرمود: این آن حیرشت کرو کدذشتنهتما در آن کون و 
رغبت می نمودند. 


حکمت 187 

امام علیه السلام (درباره از دست رفته) فر موده است: از مال تو آنچه تو 
را پند داد نرفته است (غصه زیان از دست داده را مخوره زیرا| تو را نجربه 
می اموزد و تجر به همواره به کارت خواهد امد). 

حکمت 188 


امام علیه السلام (درباره بستوه نیامدن از علم و دانش) فر موده است: ان 


هذه القلوب ( تا آخر, این فرمایش بی کم و زیاد همان فرمایش هشتاد و 
نهم است که ترجمه و شرحش گذشت). 


حکمت 189 
امام علیه السلام هنگامی که شنید سخن خوارج را (که می گفتند) حکم و 
فرمانی نیست مگر برای خدا (در نادرستی گفتارشان) فرموده است: 


ی 


چکفت 190 


ص: 1177 


امام علیه السلام درباره اوباش مردم فرموده است: آنها کسانی هستند که 
چون گرد آیند پیشرفت می کنند و چون پراکنده گردند شناخته ِ (تا 
برای تباهکاریشان به کیفر رسند. سیدرضی رحمه الله( فرماید ِ( و گفته 

شده است: بلکه امام علیه السلام فر موده: انها کسانی هستند که چون 


گرد آیند زیان دارند (زیرا کارها تعطیل می شود) و چون پراکنده شوند 
سود دارند, پس ند زیان اجتماعشان را دانستیم سود پراکندگیشان 


چیست؟ فرمود: پیشه وران به پیشه و کار خود بر می گردند و مردم به 
ونبله: آنها شود هی رنه ما هبار کش با به ساختمان و بافنده به کار گاه 
و نانوا به نانواّی خود. 

خکست: 1 19 

جنایتکاری را نزد امام علیه السلام آوردند و اوباش با او بودند آن حضرت 
(در نکوهش آنان )فرمود: گشاده و خوش مباد و رهائی که دیده نمیشوند 
مگر نزد هر کار زشت و رسوائی. 


حکمت 192 


ص: 1178 


امام علیه السلام (در اینکه تا اجل نرسر زندگی پایان نیابد) فرموده است: 
با هر کسی دو فرشته است که او را نگاه می دارند پس هر گاه قدر آید 
(تبام شدن او مقدر باشند) آن:دو فرشته بین آه و قدز را تهی: می تماینده و 

مدت زندگی (برای نابودی) سپر استواری است (پس تا عمر به ترا 


حکمت 193 


آامام علیه السلام هنگامی که طلحه و زبیر (پس از کشته شدن عنثمان) به 
آن حضرت گفتند ما با تو بیعت کرده عهد و پیمان می بندیم به شرط اينکه 
در این امر (خلافت) با تو شریک باشیم (در رد خواسته انان ) فرمود: نه 
(بیش از یک امام و پیشوا روا نباشد) ولی شما در همراهی و پاوری شریک 
بشید راکی سای بباری تعودن باشد همراهی کید ون تانوانی و سحتی 
ک اش اک درکن تایه تعسو ور اصا آن ی سا 


حکمت 194 


ص: 1179 


امام علیه السلام (در ترعیب به پرهی زکاری) فرموده است: ای مردم», 
بترسید از خداوندی که اگر بگوئید می شنود, و اگر پنهان نمائید می داند. و 
ی را را 
برهانید) که اگر بگریزید شما را دریایده و اگز بایستید شما را هی گيردة و 
اک 
بیماریها) باد می اورد. 


خگفنت: 2 1 


امام علیه السلام (در ترغیب به نیکوکاری) فرموده است: تو را در احسان 
و نیکی بی رغبت نگرداند کسی که سپاس نیکیت را نگزارد که تو را بر آن 
نیکی سپاسگزاری می کند (یاداش دهد) کسی (خداوندی) که از آن سکف 


بهره ای نبرده, و نو از سپاس سپاسگزار (پاداش خداوند) می تاحف بیشتر 
از انچه کفران کننده به تباه ساخته, و خداوند نیکوکاران را دوست می 
دارد. 


حکمت 196 
امام علیه السلام (در ستایش دانش) فرموده است: هر ظرفی تنگ می 
کردق زیر ی قنود) به آنچه درون آن می گذراند مگر ظرف علم و دانش 


(سینه و دل) که ات علم در آن راه یافت) فراخ می گردد | 
دارد برای پذیرفتن علم دیگر). 


جفمتت: 7 19 


ص: 1180 


امام علیه السلام (در سود بردباری) فرموده است : نخستین عوض و سود 
تردنار از بردبازیش ان است که مردم (هنگام زد و خورد او) در برابر جاهل 
و نابردبار یاورانش می شوند. 


حکمت 198 


امام علیه السلام (در ترغیب به بردباری) فرموده است: اگر بردبار نیستی 
خوو زا به قاری وادار که کم هی نود کشت کون را به. روهن ماننه 
تباید و ان ایشان نود (جون: هر عضلت که طبیعن شحصن تبانشد وخود را 
به ان وادارد عادت شود و عادت طبیعت انیه است. و فرمایش امام علیه 
الشلام رلیل بر ان اشت که قدیل اخلاق. و ضفات عمکن است 1 


حکمت 199 


امام علیه السلام (در پند و اندرز) فرموده است: هر که به حساب خویش 
رسیدگی نمود سود برد, و هر که از آن غافل ماند زیان کرد. و هر که (از 
خدا) ترسید (از عذاب و کیفر روز رستخیز) آسوده باشد, و هر که (از دنیا) 
پند گرفت (در کار اخرت) بینا گردید. و هر که بینا شد (نیک و بد را) فهمید 
و دریافت, و هر که فهمید (به خداشناسی) دانا گردید. 


حکمت 200 


ص: 1181 


امام علیه السلام (درباره ظهور دولت حقه آل محمد علیهم السلام) 
فرموده است: دنیا بر ما (آل محمد) باز گردد و مهربانی نماید مانند 
باز گشت شتر بدخو و گازگیر به بچه خویش,. هدر نی آن خو‌انو: (س 28 ی 
5) و نرید آن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و 
نجعلهم الوارئین یعنی می خواهیم بر آنان که در زمین ناتوان شمرده شده 
اند منت نهاده (توانا و بزرگوارشان گردانیم) انها را پیشوایان و ارت 
برندگان (زمامداران دین و دنیا) قرار دهیم. 


حکفت. 201 


امام علیه السلام (در چگونگی پرهیزکاری) فرموده است: از خدا بترسید 
ترسیدن کسی که (در کار) دامن به کمر زده و خود را (از وابستگیها) مجرد 
و تنها ساخته, و کوشش و تلاش نموده و خویش را چست و چالاک کرده, و 
(به نیکوکاری) شتاب کرده در مهلت عمرش, و پیشدستی نمود از روی 
ترس (از دست دادن فرصت) و انديشه کرد در زو ادن قرارگاهش, و 
پایان آمد و رفتش (که به سعادت و نیکبختی بهشت يا شقاوت و بدبختی 
دوزخ می انجامد). 


حکمت 202 


ص: 1182 


امام علیه السلام (در پند و اندرز) فرمودم است: بخشش نگهبان آبروها 
است (مردم از بخشش کننده خشنود بوده ابروی او را حفظ می نمایند) و 
بردباری دهن بند نادان و نابردبار است (بردباری نادان را از هرزه گوئی 
بازداشته و بدی را می گرداند) و گذشت (از گناه) زکوه فیروزی است (هر 
که بر دشمن فیروزی یابد زکوه آن گذشت از او است) و دوری نمودن از 
کسی که بیوفائی نمود عوض تو است (از دوست بی وفاء دل برداشته 
دوری کن تا بی وفائیش را تلافی کرده باشی) و مشورت نمودن (و راه 
راست جستن) همان هدایت و راه یابی است, و کسی که به رای و انديشه 
اش (از مشورت با دیگران) بی نیاز شد خود را خطر و تباهی افکند, و 
شکیبائی سختیهای روزگار زا ذفر فت. تماید. و نی.غایی از باری کنتد کان 
زمانه است (زیر| زمانه آماده پیر نمودن و نیست کردن است و بی تابی 
هم همین کار را انجام می دهد) و بزرگترین توانگری آرزو نداشتن است, و 
بسا عقل و خرد که اسیر و گرفتار هوا و خواهشی است که بر او فرمانروا 
است (هوای نفس بسیاری از مردم بر عقولشان خساها است) و از 
رسیدن و دست یافتن به کار نیک نگاهداری نجر به و آزمایش است. و 
دوستی (با مردم) خویشاوندی است که بهره برده شده, و از دلتنگ 


و رنجیده (از خود) ایمن مباش (راز خویش با او مگو و به عهد و پیمانش 
حکمت 203 

امام علیه السلام (در زیان خودیسندی) فرموده: خودبینی شخص یکی از 
رشعبران خرد او است (زیرا مقتضی عقل زیاد کرده خوهای نیکو است و 


خودبینی جلوگیر آن میباشد پس مانند آن است که به عقل رشک برده و 
تیاده کردن فضانل را حلم کوفنه . 


حکمت 204 


ص: 1183 


امام علیه السلام (در بی اعتنائی به گرفتاریهای دنیا) فرموده است: از خار 


و خاشاک (سختیها و گرفتاریها) چشم ببند (بی اعتنا باش) وگرنه هرگز 
خوشحال نخواهی ماند (گرفتاریها فر سوده ات می نماید). 


حکمت 205 
امام علیه السلام (در سود نیکخواهی) فرموده است: آنکه چوب درختش 
نرم باشد (خلق و خویش نیکو است) شاخهای او (دوستانش) فراوان می 


باشد. 
حکمت 206 
امام علیه السلام (در زیان مخالفت) فرموده است: مخالفت و زد و خورد 


حکمت 207 

امام علیه السلام (درباره گردنکشی) فر موده است: کسی که به جائی 
نماید). 

حکمت 208 

امام علیه السلام (در تبدیل حالات) فرموده است: در تغییر و گردش حالات 


(بلندی و پستی و توانگری و تنگدستی و بیماری و تندرستی) گوهرهای 
مردان (عیب و هنر آنها) فهمیده شود. 


حکمت 209 


ص: 1184 


امام علیه السلام (درباره رشکبردن) فرموده است: رشکبردن دوست از 
بیماری دوستی است (از جهت ان است که در دوستی راست نیست,؛ زیرا| 
خواهد و این صفت با رشکبردن منافات دارد). 

حکمت 210 


امام علیه السلام (در زیان آز) فر موده است: بیشتر جاهای به خاک افتادن 


(لغزش) خردها زیر درخشندگیهای طمعها و آزها است (طمع ی را از 
آشتمان عفقل, و بزر کواری بة بستی و خواری کشاند). 


خذفتت..211 


امام علیه السلام (درباره بدگمانی) فرموده است: از عدل و دادگری 
نیست حکم کردن با ند حضائیت به کلنتی که طرف اعتماد است (زیر| 
بدگمانی به چنین کسی معصیت و گناه می باشد, در قرآن کریم س 49 ی 
2 می فرماید: یا ایهاالذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم 
یعنی ای اهل ایمان از بسیار بدگمانی )درباره یکدیگر( دوری کنید که برخی 


بدگمانی معصیت و گناه است). 

حکمت: 212 

امام علیه السلام (در نکوهش ستم) فرموده است: بد توشه ای است برای 
روز رستخیز ستم کردن بر بندگان. 

حکسفت. 213 


ص: 1185 


امام علیه السلام (در ترغیب به چشم پوشی) فرموده است: از بهترین 
کارهای کریم و بزرگوار چشم پوشیدن (بی خبر وانمودن) او است از آنچه 
(زشتیهای دیگران که) می داند (زیرا کریم پرده کس تقد و از سار 
زشتیها خود را غافل نشان دهد). 


حکمت 214 


امام علیه السلام (در سود حیاء و شرم) فرموده است: هر که حیاء و شرم 
جامه خود را به او پوشانید (شرم پيشه گرفت) مردم زشتی او را نخواهند 
دید (عیبی ندارد تا مردم بینند. یا اگر هم داشته باشد بر اثر حیاء از نظر 
مردم پنهان می نماید). 


حکمت 215 


امام علیه السلام (در ترغیب به برخی از صفات شایسته) فرموده است: به 
خاموشی بسیار هیبت و سر کین پدید ند (زیرا خاموشی نشانه عقل و 
خردمندی اسنت )دنه انصاف: و بر آبرج پیوستگان و دوستان بسیار گردند 
(هر که انصاف پیشه کند مردم به او پیوسته و همراه شوند) و با نیکی 
کردن منزلتها بزرگ گردد (زیرا هر کس احسان کننده را ارجمند می نگرد) 
و با فروتنی نعمت تمام می شود (خدا هر که را نعمت داد و او با مردم 
فروتنی نمود سپاسگزاری کرده و سزاوار نعمت بسیار می گردد, يا اگر 
شخص به کسی نعمت رساند و با او فروتنی نماید نعمت را تمام کرده) و 
ب تحمل رنجها و سختیها (ی مردم)] بزرگی واجب و لازم می شود (زیرا 
شخص اگر از سختیها و رنجها تنگدل نگشت بزرگی و مهتری یابد و 
شایسته سروری گردد) و با رفتار خوب و پسندیده دشمن شکست می 
خوزد. (زیرا خردم به او .روآهرده دشمن را ها می. کذارندر یا با رفتار 
پسندیده دشمن مغلوب می شود) و با حلم و بردباری از سفیه و کم خرد 
یاوران او بسیار گردند (زیرا مردم او را بر اثر حلم ۴ بردباریش کمک می 
نمایند, 7 و هفت گذشت). 


حکفت. 210 


ص: 1186 


امام علیه السلام (در اهمیت تندرستی) فرموده ارت کشا از غافل 
ماندن رشکبران از تندرستی بدنها (ی مردم یعنی عجب است که رشکبران 
به مال و جاه دیگران رشک می برند و به سلامتی و تندرستی آنها که 
بزرگترین نعمتها است رشک نمی برند). 


حکمت 217 
امام علیه السلام (در زیان آز) فرموده است: آزمند (مانند اسیر و گرفتار) 


در بند ذلت و خواری است (چون همه او را کوچک و خوار شمرده به او 
اهمیت نمی دهند). 


خگفنت 218 
اس ی وی انمان را پزسیدند آن خضرت. (در معتی خقیقی 
ان) فرمود: یمان (گرویدن) معرفت و شناختن به دل (اعتقاد و باور 


نمودن) و اعتراف به زبان و انجام دادن با اعضاء (دست و پا و چشم و 
گوش و زبان و مانند آنها) است. 


خکفت. 219 


ص: 1187 


اما یه الما (ورسان رخ اد ات ا شا شا تومعوه ات کی 
که برای (به دست نیاوردن کالای) دنیا اندوهگین شود به قضاء و قدر خدا 
خشمگین گشته است (زیرا راضی نبودن شخص به نصیب و بهره دنیا در 
حکم راضی نبودن او است به آنچه برای او مقدر شده است) و کسی که 
از اندوهی که به او روآورده (نزد دیگری) گله نماید از پروردگارش شکایت 
کته دا اه ی موی انمان است سا سس ماس و 
دست داده) و کسی که نزد توانگری رفته برای توانگریش به او فروتنی 
کند دو سوم دینش از دست رفته (زیرا اهمیت دادن به مال و دارائی 
ضعف و سستی است در یقین و باور خدا و فروتنی عمل است برای غیر 
خدا پس باقي نمانده مگر اعتراف به زبان) و کسی که قرآن بخواند و پس 
از مرگ به آتش برود از کسانی است که آپات خدا را استهزاء می کنند 
(زیرا اگر قرآن را با اعتقاد و باور بخواند باید به مضمون آن عمل کند و 
عمل به قرآن مستلزم بهشت رفتن است پس خواننده قرآن اگر به دوزخ 
برود دلیل بر آن آننتت که نه مضمون آن اعتقاد تداشته آاست) و کشتی. که 
دلش به دوستی دنیا شیفته گردد دلبسته شود از دنیا به سه چیز: اندوهی 
که از او جدا نگردد (زیرا اگر نیابد اندوهگین باشد و اگ 


ریافت برای افزونی و نگهداری اندوه خورد( و حرصی که دست از او بر 
ندارد )و پیوسته دلش را در کشاکش بیم وا می دارد( و امید و ارزوئی که 
به ان نرسد. 


حکمت 220 


ص: 1188 


امام علیه السلام (در ترغیب به قناعت و خوی نیکو) فرموده است: با 
قناعت می توان پادشاهی نمود, و با نیکخوئی به نعمت و ناز به سر برد. 


حکفت 221 


از امام علیه السلام (معنی) فرمایش خدای عزوچل (س 16 ی 97): 
فلنحیینه حیاه طیبه یعنی بنده صالح نیکوکار را زندگانی نیکوئی دهیم, را 
پر سید ند پس ان حضرت (در تفسیر ان ) فرمود: ان زندگانی نیکو ِِِ 


است (زندگانی با قناعت خوش و نیکو است, و حریص زندگانیش تلخ و تنگ 


خگفت: 2 22 
امام علیه السلام (در سود شرکت) فر موده است: (در خرید و فروش) با 
کسی که فراخ روزی است شرکت کنید. زیرا شرکت با او توانگری را 


شا آوانتر و نزو آفزتن به سرام شایشته یز انست: زدیا شخص تنگ روزی 
بر اثر شرکت با فراخ روزی بهره می برد). 


حکمت 223 


ص: 1189 


امام علیه السلام درباره (معنی عدل و احسان در) فرمایش خدای عزوجل 
(س 16 ی 90) ان الله یامر بالعدل و الاحسان یعنی خداوند به عدل و 
احسان امر می فرماید. فرموده است: عدل و دادگری ستم نکردن است.؛ 
و احسان و نیکی جود و بخشش (اين فرمایش تعریف لفظی است به 
لفظی اشکارتر). 


حکمت 224 


امام علیه السلام (در سود انفاق) فرموده است: کسی که به دست کوتاه 
(مال و دارائی خود را هر چند اندی در راه خدا) ببخشد به دست دراز (از 
جانب خدا) بخشش می یابد (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) و معنی این 
فرمایش ان است که انچه را شخص از مال و دارائیش در راههای خیر و 
نیکی انفاق می کند هر چند اندک باشد خدای تعالی جز آع و فد آن را 
مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی 
کل سنبله مائه حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم یعنی 
داستان آنان که دارائیهاشان را در راه خدا به درویشان و مستمندان می 
دهند مانند داستان دانه ایست که از آن هفت خوشه بروید که در هر خوشه 
صد دانه باشد یک دانه هفتصد دانه شود و خدا این مقدار را برای هر که 
خواهد افزایش می دهد و خدا بسیار بخشنده و دانا است) و مرا از دو 
دست در اینجا دو نعمت است (نعمتی که بنده داده و نعمتی که خدا 
بخشیده) یس امام علیه السلام نعمت بنده و نعمت پروردگار را به کوتاهی 
و درازی از هم جدا تساه م تفت ندم با کسام معست خدا را سار فرار 


داده, زیرا| نعمتهای خدا| همواره بر نعمتهای 

مخلوق بسیار افزون است. زیرا نعمتهای خدا اصل و پایه همه نعمتها است 
و هر نعمتی به سوی آنها باز کشته.و از انها بیرون می آید. و بیدایش می 
یابد. 


حکمت 225 


ص: 1190 


امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام (درباره زد و خورد با 
دشمن) فرموده است: باید (کسی را( به مبارزه (بیرون آضدن از صف) 
نخوانی, و اگر تو را به آن دعوت نمودند (به عنوان دفاع) بپذیر و بیرون رو 
زیرا خواننده ستمکار است (چون از حد تجاوز و تهور و بی باکی کرده و از 
عدل و درستکاری دست برداشته و اين کار ستمگری و دشمنی است) و 

ستمکار بر خاک افتاده است ی 
برسد و به خاک افتاده کشته شود. ابن ابی الحید در اینجا می نویسد: 
نشنیدیم امام علیه السلام هرگز کسی را به مبارزه طلبیدهم باشد, بلکه با 
خود آن حضرت خوانده شده و یا افیا ود پس [ بزرگوار به 
جانب او می رفت و از پایش در می آورد. 


صکفتت 20 2 


ص: 1191 


امام علیه السلام (در پاره ای از خوهای نیک زن) فرموده است: بهترین 
خوهای زنها بدترین خوهای مردها است که سرفرازی و ترسناکی و زفتی 
می باشد. پس هر گاه زن متکبره باشد (به کسی جز شوهرش) سر فرود 
نمی آورد, و هر گاه بخیل و زفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه می 
دارد, و هر گاه ترسو باشد از آنچه به او رو آورد (و موجب بدنامی و خشم 
شوهرش گردد) می ترسد (و دوری می گزیند). 


جکفتت. 7 27 


به امام علیه السلام گفتند خردمند را برای ما وصف کن پس آن حضرت 
(در نشانه خردمند) فرمود: خردمند کسی است که هر چیز را به جای خود 
گذارد (بگوید آنچه سزاوار است و به جا آورد آنچه شایسته است) گفتند 
نادان را تراک جا بیان فرما فرمود: بیان کردم (سیدرضی علیه الرحمه 
فرماید:) یعنی جاهل کسی است که هر چیز را در جای خود نگذارد. پس 
بیان نکردن (امام علیه السلام) صفت او را برای او صفت است از آنجا که 
وصف او به خلاف وصف عاقل است. 


حکمت 228 


ص: 1192 


امام علیه السلام (در نکوهش دنیا) فرموده است: به خدا سوگند این دنیای 
شما در چشم من خوارتر و پست تر است از استخوان بی گوشت خوک که 
در دست گرفتار به بیماری خوره باشد (خوره دردی است که موجب 
خوردن و از بین بردن گوشت و اعضاء شخص شود و آن بدترین بیماریها 
است., ۳ 0 ۱ ۳۵۹ ۱ ۱۳ 
و کسی که در حالات آن بزرگوار )هنگامی که با پیفمبر اکرم بوده و وقتی 
که گوشه نشینی اختیار نموده و زمانی که بر حسب ظاهر به خلافت 
رسیده( انديشه نماید به راز این سخن پی می برد). 


حکمت 229 


امام علیه السلام (درباره اقسام عبادت) فرموده است: گروهی خدا را از 
روی رغبت (در ثواب و پاداش) بندگی می کنند و این عبادت بازرگانان 
است (که سود داد و ستد را در نظر دارند) و کرققی خدا را از روی ترس 
ند کین فینما شد ۵ این یادف اسان است: که اوسم فزمان سار 
انجام می دهند) و گروهی از روی سپاسگزاری خدا را بندگی می کنند و 
اين عبادت آزادگان است (که خدا را با معرفت و اخلاض عبادت نموده و 


حکمت 230 


امام علیه السلام (در نکوهش زن) فرموده است: همه چیز زن (احوال و 
صفایض) بد است و بدتر زین که‌تر آو-است آن است که (مرد را) جاره 


خکشت: 231 


ص: 1193 


امام علیه السلام (در زیان سستی و سخن چینی) فرموده است: 1 
کارها) سستی نماید بهره ها را از دست می دهد, و کسی که بگفتار سخن 
چین (دو به هم زن) گوش دهد دوست (خویش) را از دست می دهد. 


حکمت 232 


آامام علیه السلام (در زیان مال غصبی و دارائی که از راه ستم به دست 
آید) فرموده است: سنگ غصبی در سرا (ی هر که باشد) گرو ویرانی آن 
سرا است (چنانکه گرو مستلزم اداء دین است سنگ غصبی نیز مستلزم 
ویرانی ساختمان میباشد. سیدرضی رحمه الله فرماید:) و این فرمایش از 
بیغمبر ضلی الله علیوی آله [ثراووایکفی شود .و شکنت. پست: که آن 
دو کلام به هم مانند زیرا آن دو آب از یک چاه کشیده و از یک دلو ريخته 
شده است (آنچه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده از جانب خدا بوده 
امام علیه السلام هم فرموده آن حضرت را بیان می فرماید). 


حکمت 233 


ص: 1194 


امام علیه السلام (در زیان ستم) فر موده است : روز ستم کشیده (انتقام 
روز رستخیز) بر ستمگر سخت تر است از روز ستمگر (تسلط او در دنیا) 
بر ستمکشیده (زیرا مدت ستمگری ستمگر در دنیا چند روزی بیش نیست 
بایان آنتهوندا است فلی کر اودر قیاست ای خاوید است). 


حکمت 234 


امام علیه السلام (درباره پرهی زکاری) فرموده است: از خدا بترس 
ترسیدنی اگر چه اندی بااشد (کار خویش با خدا| یکسره مگردان که به 
گرفتاری همیشگی برسد) و بین خود و خدا پرده ای قرار ده اگر چه نازک 
ات ات سل 


حکمت 235 


امام علیه السلام (در زیان چند پاسخ گفتن به یک پرسش) فرموده است: 
هر گاه (درباره یک پرسش) پاسخ دادن شلوغ و هار کردد درسشتی: ( ان 
پاسخ) پنهان شود (پرسش کننده در شک و دودلی افتد و نمی تواند بفهمد 
پاسخ پرسش او کدام است). 


حکمت 236 


امام علیه السلام (در سود سپاسگزاری) فرموده است: محققا خدایتعالی 
را در هر نعمتی حق سپاسی است. پس هر که آن را به جا آورد خدا از آن 
نعمت او را فراوان دهد, و هر که از به جا آوردن آن حق کوتاهی کند خدا 
آن نعمت را در خطر نابودی و دور شدن اندازد (ناگفته نماند که حق 
جاه بخشیده باید با ناتوانان همراهی و فروتنی کند, و هر که را عزیز و 
ارجمند گردانده باید خود را ذلیل و خوار پندارد. و هر که را مال و دارائی 
داده باید به بیچارگان و مستمندان و خویشان ببخشاید, و هر که را علم و 
دانائی عطاء فرموده باید به اهلش یاد دهد). 


حکمت 237 


ص: 1195 


امام علیه السلام (درباره توانائی) فرموده است: هر گاه توانائی و دست 
یافتن (بر چیزی) فراوان شود شهوت و خواهش (بر آن) کم گردد (زیرا 
کسی که به چیزی کم دسترس داشته باشد میل و خواهش او هميشه 
صنوخه. انست. وهی تسد فیادا از وست رون ولی آنکه در دسترس دارد 
میل و خواهشش اندک است چون مطمئن است که هر گاه بخواهد آماده 


است). 

حکمت 238 

امام علیه السلام (در ترغیب به شکر) فرموده است: از رمیدن و دور شدن 
نعمتها (بر اثر کفران و ناسپاسی) بترسید که هر گریخته ای را بازگشت 


نمی باشد (و هر گریخته ای که ممکن است باز نگردد شایسته نیست کاری 
کرد که بگریزد). 


حکمت 239 

امام علیه السلام (درباره جوانمرد) فرموده است: (دوست) جوانمرد از 
خویشاوند مهربان تر است (زیرا مهربانی او طبیعی است و مهربانی 
خویشاوند گاه باشد که از روی تکلف و رنج است). 


حکمت 240 


ص: 1196 


امام علیه السلام (در ترغیب به کار نیک) فرموده است: کسی که به تو 
گمان نیکی برد گمان او را تصدیق کن (نیکی که از تو چشمداشت دارد به 
جا اور زیرا اگر کمان او را نادرست جلوه دهی دیگران به تو کمان نیک 
نبرند و این بسیار ناشایسته است. 


حکمت 241 


امام علیه السلام (درباره کارهای دشوار) فرموده است: بهترین اعمال و 

کارها کاری است که نفس خود را به انجام آن به اجبار واداری (زیرا پاداش 
به اندازه رنج داده می شود, هداز ینت زو بیغمتر آکرم ضلی الله علبه. و.اله 

فرموده است: افضل الاعمال احمزها یعنی بهترین کردارهای شایسته 

دشوارترین انها است). 

حکمت 242 


امام علیه السلام (درباره خداشناسی) فرموده است: خداوند سبحان را 
شناختم به هم خوردن اراده هائی که شخص در آنها پایدار است, به باز 
شدن گره ها (ی انديشه ها و کارهاء پس به هم خوردن اراده ها دلیل است 
که آدمی 1 مالک و آفریننده ای است که عنان اختیار او در چنگ خود دارد, 
و اینکه گاهی اراده شخص انجام می شود برای آن است که یکباره از 
تصمیم گرفتن دست نکشد). 


حکمت 243 


امام علیه السلام (درباره رنج و خوشی دنیا) فرموده است: تلخی (رنج به 
خود هموار نمودن) دنیا شیرینی (نیکبختی) اخرت است, و شیرینی 
(دلبستگی به لذت) دنیا تلخی (عذاب و کیفر) آخرت است (زیرا رنج به خود 
هموار کردن برای آخزت فسلزم کار کردن بزای ۰ است که به لذت و 
خوشی و ثواب و پاداش آن سرا می رسد و اما دلبستگی به لذت و خوشی 
وا ایا ای رل مه کر ان است که کی 
غاب و کیفر بایان میباید). 


حکمت 244 


ص: 1197 


امام علیه السلام (درباره حعمتهای بعض احکام شرعیه) فرموده است : 
خداوند واجب گردانید ایمان را به جهت پاک کردن (دلهای بندگانش) از 
شرک, و واجب گردانید نماز را به جهت منزه بودن از کبر و سرکشی, و 
واجب نمود زکوه را برای وسیله بودن روزی (فقراء) و روزه را برای 
آزمایش اخلاص مردم, و حج (به مکه رفتن) را برای قوت یافتن دین (چون 
بر اثر گرد امدن طوائف مختلفه عظمت و بزرگی اسلام اشکار می گردد) 
و جهاد را برای ارجمندی اسلام (و شکست دادن کفار) و امر به معروف 
(فرمان دادن به کار پسندیده) را برای اصلاح عوام (و سوق دادن آن به راه 
سعادت و نیکبختی) و نهی از منکر (باز داشتن از کار ناشایسته) را برای 
جلوگیری (معاصی و کناهان) از کمخردان, و صله رحم (پیوند به خویشان) 
را برای زیاده شدن عدد (ایشان. چون در پیوند 1 با هم عدد انصار و 
یاورانشان بسیار گردد) و قصاص (کشتن کشنده يا زخم زدن زخم زننده) ِ 
برای محفوظ بودن خونها, و برپا داشتن حدود (انجام دادن کیفرهائتی که 

مثلا برای میگسار و روزه خوار و زناکار مقرر گشته) را برای اهمیت دادن 
به حرامها و نهی شده ها, و نیاشامیدن شراب را برای محفوظ داشتن خرد 


ص: 1198 


(از فساد و بدی) و دوری از دزدی را برای به کار داشتن پاکدامنی (از 
دست درازی به مال مردم) و زنا نکردن را برای درست ماندن نسب و 
خویتی (جون لا ست را عشته‌ ساره ویاعت اخلال نظام عالم شور او 
ترک لواط را برای بسیار شدن نسل و فرزندان, و شهادتها را برای کمک 
خواستن بر انکارشده ها (تا بر اثر انکار حقوق کسی پایمال نشود) و دروغ 
نگفتن را برای نمایان ساختن بزرگی راستی (که آسایش مردم وابسته به 
آن است) و سلام و درود (بر یکدیگر) را برای ایمنی 6 اتود کی از جاهای 
ترس (چون مراد از سلام علیکم آن است که بین من و شما زد و خوردی 
نیست بلکه صلح و آشتی است) و امامت و پیشوائی را برای نظم و 
آرامش (کارهای) مردم (زیر| امام و پیشوای توانا ستمگر را از ستمگری 
باز داشته و حق مظلوم و ستمکشیده را بستاند و کارها نظم و ارافش 
کت 20 و طاعت و پیروی (از امام) رز برای وز کل شمردن (مقام) 
امامت (چون از امامت بهره ای نمی رسد مگر به پیروی مردم از او). 


حکمت 245 


ص: 1199 


امام علیه السلام (درباره روش سو گند دادن به ستمگر) می فرمود: 
ستمگر (دروغگو) را هر گاه بخواهید سوگند خورد سوگند دهید به اين که 
بیزار است از جنبش و توانائی خدا (اگر در اين امر دروغ بگوید) زیرا اگر 
به به این سخن دروغ سوگند یاد کند زود به کیفر (دروغش) می رسد, و اگر 
سوگند یاد نماید به خداثی که جز او خدائی نیست (که دروغ نمی گویم, در 
کیفرش) تعجیل و شتاب نمی شود برای اینکه خداوند سبحان را به یگانگی 
کرده است (که با دروغ گفتن منافات ندارد. شارح بحرانی رحمه الله در 
اینجا می نویسد: روایت شده است که سخن چینی نزد منضه.. اه و با رم 
حضرت صادق علیه السلام سخن چینی نمود, منصور آن حضرت را خواست 
و گفت: فلانی از حضرتت چنین و چنان خبر آورده, حضرت فرموده آن 
سخنان از من نیست. سخن چین زیربار نرفت و گفت: جز این نیست که 
آن سخنان را حضرت فرموده است. امام صادق علیه السلام او را سوگند 
داد به بیزاری جستن از جنبش و توانائی خدا اگر دروغگو باشد, پس سخن 
چین سوگند یاد نمود و سخنش به پایان نرسید که به درد فالج )از کار 
افتادن نیمی از بدن( گرفتار شد که پاهای خود را مانند پاره گوشتی به 


امام علیه السلام (در ترغیب به انفاق) فرموده است: ای فرزند آدم, نو 
خود وصی خویش باش, و (پیش از مرگ) از مال و دارائیت بده آنچه را که 
می خواهی که پس از (مردن) تو بدهند (زیر| نو از هر کس به خود 


دلسوزتری). 

حکمت 247 

امام علیه السلام (در نکوهش تندخوئی) فرموده است: تندخوتی نوعی از 
دیوانگی است, زیرا تندخو (پس از آراضتشن از تنددی که کرده) پشیمان می 


شود (همانطور که دیوانه جون به بهبودی یافت از آنچه کرده پشیمان می 
گردد) پس اگر پشیمان نشود دیوانگی او پابرجا است. 


حکمت 248 


ص: 1200 


/ امام علیه السلام (در سود رشک نبردن) فرموده است: درستی تن از 
صحفت رشک بردن است (زیرا غم و اندوه بیماری ارد, و رشکبر به اندوه 
یار گرفتار و از تندرستی بی بهره است). 


حکمت 249 


امام علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی (از نیکان اصحاب خود, درباره 
سود دل به دست آوردن) فرموده است: ای کمیل خویشان خود را وادار 
که روز بروند پی تحصیل خوهای نیکو, و شب بروند پی حاجت و درخواست 

که در خواب است (برای بر بر آوردن درخواستها بروند اگر 1 
درخواست کنندگان خواب باشند) سوگند به کسی که شنوائی او آوازها و 
فرهیاها زا احاطه نموده نیت کسنی که دلن وا شاد و عرم کرداند مکر آن 
که خداوند عوض آن شادی و خرمی برایش لطف و مهربانی (خوشی 
معنوی که بر اثر انجام کا ر نیک به شخص رو می آورد) بیافریند که هر گاه 
اندوهی به او برسد آن فسات بو سفت. ان اندوه مانند [ در نشیب 
روان و ۳ مصیبت را از او دور ساز چنانکه عریب را دور می نمایند 
(شتتردار شتر غریب را از کله.شتر خود با از انشتخور انها دور.می کرداند): 


حکمت 250 


ص: 1201 


امام علیه السلام (در ترغیب به بخشش در راه خدا) فرموده است: هر گاه 
تنگدست شدید به صدقه دادن (به مستمندان) با خدا سود کنید (هراندازه 
می توانید در راه او انفاق نمائید که صدقه وسیله توانگر شدن است 
جیانکه جله کیر اه بلاها ه کزفتارنها فیشامدها است ]. 


حخنت. 251 
امام علیه السلام (درباره بی وفایان به پیمان و دوستی) فرموده است : وفا 
نمودن به بی وفایان بی وفائی با خدا است. و بی وفائی با بی وفایان وفای 


با خدا است (چون هر که به پیمان و دوستی خود وفا نکرد به دستور خدا 
رفتار ننموده است). 


حکمت 252 


ص: 1201 


امام علیه السلام (درباره آتفایش بندگان) فرموده است: کم من مسندر. 
( تا آخر, این همان فرمایش صد و دوازدهم است که ترجمه و شرحش بیان 
شد؛ و سیدرضی )رحمه الله( هم فرماید:) این سخن پیش از این گذشت 
جز آنکه در دوباره بیان شدن 9 اینجا افزونی است نیکو و سوددهنده 
(شاید نود دواره- تیان شون آن آنتجا چه استت فرهایتی بالا پاش که 
فرمود: بی وفائتی با بی وفایان وفا نمودن با خدا| است, و این تیه از این 
اموریست که خداوند بندگانش را به آنها آزمایش می فرماید). 


عکفت 253 


ص: 1202 


ای به امام علیه السلام خبر رسید که لشگر معاویه بر انبار (از 
شهرهای قدیم عراق) تاخته و تاراج کردند ان بزرگوار تنها پیاده (از کوفه) 
بیرون امد تا به نخیله (موضعی است نزدیک کوفه) رسید, مردم (در پی او 
امده) خدمتش رسیدند و گفتند: یا امیرالمومنین ما به جای تو ایشان را 
کفایت می کنیم, پس حضرت (در نکوهش آنها) فرمود: سوگند به خدا شما 
مرا از (زیان) خود کفایت نمی کنید و چگونه مرا از دیگران کفایت می 
نمائید؟ اک رعیتها پیش از من از ستم حکمرانانشان شکایت داشتند من 
1[ ان ماند که من پیروام و ایشان 
پیشوا؛ پا من فرمانبرم و آنان فرمانده ! (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) 
چون امام علیه السلام این گفتار را در سخن دراز 3 که ها از آنجة بر یدنم 
ی و کی وا 
یز را ام قرما تا انتام 
دهیم» , امام علیه السلام فرمود: کت امن هی و ار نمی 
رود و از شما دو کس چه اید؟ 


یمیت 54 2 


ص: 1203 


گفته اند که حارث ابن حوط (یا خوط) نزد امام علیه السلام آمده و گفت: 
آیا به من گمان می بری که گمان دارم اصحاب جمل (طلحه و زبیر و 
عایشه و پیروانشان) بر ضلالت ۵ کفزاهی بوده اند؟ یس امام علیه السلام 
(در نکوهش او) فرمود: ای حارث تو به زیر خود نظر کردی (گفتار باطل و 
نادرست آنها را پسندیدی) و به بالایت نگاه نکردی (در سخنان حق و 
درست من انديشه ننمودی) پس حیران و سرگردان ماندی ! تو حق را 
ی ی 
عمر (ابن خطاب) کناره گرفته به گوشه ای می روم پس امام علیه السلام 
فرمود: سعد و عبدالله ابن عمر یاری حق نکردند و باطل را فرو نگذاشتند 
(چون کناره گیری آنها از باطل برای یاری نکردن آن نبود بلکه از روی شک 
و دودلی به حق بود, تابر این تو تباید از آنان بیروی تماتی. شارح بحرانی 
رحمه الله در اینجا می نویسد: چون عثمان کشته شد سعد اين ابی وقاص 
چند گوسفند خریده به بیابان رفت و به آن گوسفندان زندگانی نمود تا مرد 
کرد و پس از آن به خواهرش حف 


صه زوجه پیغمبر صلی الله علیه و اله پناه برد و در جنگ جمل حاضر نشد و 
گفت: عبادت و بندگی مرا از سواری و جنگ ناتوان ساخته نه با علی هستم 
نه با دشمنانش, محدث قمی حاج شیخ عباس علیه الرحمه در کتاب سفینه 
بحارالانوار نقل مینماید: چون حجاح داخل مکه شد و ان زبیر را به دار زد 
عبدالله ابن عمر شبانگاه نفد او آمده گفت: دستت را بده تا برای 
عبدالملک با تو بیعت تمایم که رسول خدا ضلی آلله. غلیه:و آله: فرمود: من 

ری ره 
زمان خود را نشناخته باشد مانند مردن زمان جاهلیت مرده. پس حجاج 
پایش را دراز کرده گفت بگیر پایم را و بیعت کن زیرا دستم به کار است, 
ابن عمر گفت: مرا ریشخند می کنی. حجاج گفت: ای احمق قبیله عدی با 
علی علیه السلام بیعت نکردی و امروز چنین می گوئی, آیا علی امام زمان 
تو نبود؟ سوگند به خدا برای فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله نزد من 
نیامده ای بلکه از ترس این درخت که ابن زبیر بر آن آویخته آمده ای(. 


حکمت 255 


ص: 1204 


امام علیه السلام (درباره ندیم پادشاه) فر موده است: همنشین پادشاه 
مانند سوار بر شیر است: مردم به مقام و مرتبه او ارزومندند و او به 
منزلت خود داناتر است (که چه اندازه خطرناک می باشد). 


حکمت 256 


ص: 1205 


امام علیه السلام (درباره نیکی) فرموده است: به فرزندان ترا یکی 


حکمت 257 


امام علیه السلام (درباره سخن تزرکان) فرمودمر است: سخن اهل دانش و 
بینش اگر درست باشد (برای دردهای دنیا و آخرت) دارو است؛ و گر 
نادرست باشد درد است (موجب فتنه و تباهکاری است. پس 
دانشمند باید کوشش نماید که سخن نادرست نگوید که گفته اند؛ بل 
العالم زله العالم یعنی لغزیدن دانشمند لغزش جهان است). 


حکمت 258 


مردی از امام علیه السلام خواست که به او بشناساند (معنی) ایمان 
چیست, بسن آن حضرت (دزباره رمندکی: سخرن) فرمود: : چون فردا شود نزد 
من بیا تا جائی که همه بشنوند به تو خبر دهم که اگر گفتار مرا فراموش 
نمودی دیگری آن را حفظ کرده از بر نماید, زیرا سخن مانند شکار رمنده 
است شخصی (با حافظه) آن را می رباید و دیگری (بر اثر خنگی) آن را از 
دست می دهد (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) ما. اتحه را که خضرت. دز 
پاسخ آن مرد فرمودر در گذشته از این باب (فرمایش سی ام ) بیان کرده 
یم و آن فرمایش آن تزر کواو است به اينکه الایمان علی اربع شعب 
(دعائم) یعنی ایمان وابسته بر چهار شاخه (ستون) است. 


حکمت 259 


ص: 1206 


امام علیه السلام (در افسرده نشدن برای نیامده) فرموده است: ای پسر 

ادم امروز برای (روزی) فردا اندوهگین مشو, زیرا ار فردا از عمر تو 

شخص در هر روز برای همان روز باشد نه انکه برای روزهای نیامده جان 

به سر شود). 

حکمت 260 

امام علیه السلام (در دوستی و دشمنی) فرموده است: دوست خورر را 

دوست دار به اندازه ای که تجاوز 4 آن نباشد (او را بر همه اسرار آگاه 
مساز) شاید روزی از روزها دشمنت گردد (و پشیمان شوی) و دشمنت را 

دشمن دار از روی میانه روی (پرده دری مکن) شاید روزی از روزها 

دوستت گردد (و شرمنده و افسرده شوی). 


حکمت 261 


ص: 1207 


امام علیه السلام (درباره کوشش برای دنیا و آخرت) فر موده است: مردم 
در دنیا دو دسته اند: یکی در دنیا برای دنیا کار می کند که او را دنیا گرفتار 
ساخته و از (کار) آخرتش باز داشته. می ترسد باز ماندگانش به تنگدستی 
دچار شنوتند. (برا. آتها مال و دارائی می اندوزد تا نیازمند نشوند) و از 
تنگدستی خود ایمن و آسوده گشته (برای گرفتاری روز رستخیز کاری 
انجام نمی دهد و در فکر تنگدستی آن روز نیست, یا به این معنی که باک 
ندارد خود در تنگی به سر برد تا مال و دارائی برای فرزندانش گرد آورد) 
پس زندگی خود را در سود دیگری به سر می رساند, و یکی در دنیا برای 
آخربت بان صی کند شب انحة. کا ر کند آنچه برای او (مقدر) است از دنیا می 
رسد پس هر دو بهره را جمع نموده و هر دو سرا را به دست اورده است. 
ابرومندی او نزد خدا| مستلزم روا شدن درخواستهای او است). 


حکمت 262 


ص: 1208 


نقل شده که در زمان خلافت عمر ابن خطاب نزد او سخن درباره زیور 
کعبه (خانه خدا در مکه معظمه) و بسیاری آن به میان آمد, گروهی گفتند: 
اک آن را بر داشته صرف سپاه مسلمانان کنی ثواب و پاداشش بیشتر 
است و کعبه زیور می خواهد چه کند؟ عمر تصمیم گرفت بردارد. و درباره 
آن از امیرالمومنین علیه السلام پرسید, آن حضرت (درباره تصرف نکردن 
در زیور کعبه) فرمود: قرآن بر پیفمبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و 
دارائیها چهار جور بود: (اول) اموال مسلمانان (پس از مرگشان) که آنها را 
از روی حساب بین ارث برندگان تقسیم و پخش نمود, 9 
(آنچه از دشمن بر اثر فیروزی به دست می آید) که آن را : به کسانی که 
مستحق آن بودند تقسیم کرد. و (سوم) خمس (پنجیک از سود داد و ستد) 
ایا ات که بای اس اس 
رقازسا صوفات ریات و ها کسعها فرایداد آن‌ را به عاق ور 
(که چه کسانی باید از آن بهره ببرند) و زیور کعبه آن روز در آن بود و خدا 
آن را به حال خود گذاشت (دستوری برای_ تضرف.در. آن نداد) و از روی 
فر آموشت. ان را رها نکرد و مکان و جای آن بر او بنهان و پوشیده تبود, 
پس (چون درباره همه اموال دستور دا 


د و راجع به زیور کعبه چیزی نفرموده بنابراین تو[ بر جا گذار ان را 
همانطور که خدا و رسول قرار داده. عمر گفت: اگر تو نبودی ما رسوا می 
شدیم )چون به حکم خدا آشنا نیستیم( و زیور را به جای خود گذاشت 7 
ان تصرف ننمودل. 


حکمت 263 


ص: 1209 


روایت شده که دو مرد را نزد امام علیه السلام آوردند که از مال خدا (بیت 
المال) دزدی کرده بودند: یکی از آنها بنده و غلام و مال بیت المال بود, و 
وا را ار 

بیت المال دزدی کند باید دست برید) فرمود: اما بر اين غلام که از آن بیت 
المال است حدی نیست (دستش را نباید برید. زیرا) برخی از بیت المال 
برخی دیگر را خورده (و اگر دستش بریده شود زیان افزون گردد, چنانکه 
محقق علی رحمه الله در کتاب شرائع الاسلام فرموده) و اما بر دیگری حد 
جاری است. پس دست او را برید (ابن میثم علیه الرحمه در اینجا می 
نویسد: به این جهت دست او را بریده که از بیت المال که در بسته بوده 
دزدی کرده دزدی او به حد نصاب یعنی به مقدار چهاریک درهم طلا بوده که 
دست بریدن واجب گشته و او را از بیت المال نصیب و بهره ای هم نبوده, 
و اگر بهره ای داشته و دزدیش بیش از بهره اش باشند و افزوتی. آن. بهة 
تس نصاب رسد دست او بریده می شود. و اگر دزدیش بیش از بهره 
اش دست او بریده نمی شود). 


حکمت 264 


ص: 1210 


امام علیه السلام (درباره گرفتاریهای خود) فرموده است: اگر پاهای من در 
این لغزشگاهها استوار ماند (خلافتم پا برجا گشته و از جنگهای داخلی 
اسوده شوم) چیزهائی را تغییر می دهم (بدعتهای مخالفین را از بین برده 
احکام را طبق دستور رسول خدا صلی الله علیه و اله اجرا می نمایم. 


حکمت 265 


ص: 1211 


امام علیه السلام (در اینکه باید به آنچه مقدر شده ساخت) فرموده است: 
با یقین و باور بدانید که خدا قرار نداده برای بنده اگر چه بسیار چاره جو و 
سخت کوشا و در مکر و فریب توانا باشد بیشتر از آنچه در علم الهی برای 
او مقدر و نامزد گشته است, و جلوگیر نشده است بین بنده که ناتوان و 
کم چاره بوده و بین اینکه برسد به او آنچه در علم الهی برای او مقدر و 
نامزد شده است, و شناسای به اين راز و بکار برنده آن از جهت آسودگی 
در سود (دنیا و آخرت) برترین مردمان است, و چشم پوشنده و شک کننده 
در آن از جهت گرفتاری در زیان برترین مردمان است, و بسا به نعمت 
رسیده ای که به سبب نعمت کم کم به عذاب و کیفر نزدیک گشته, و بسا 
گرفتاری که , بر اثر گرفتاری احسان و نیکوثی به او شده است, پس ای 
شنونده (اين ؟ گفتار) بسیار سپاسگزار و کم به شتاب و به رسیده از روزی 
بات و فم‌ یبد بضا بجم ( که کش را سس از ابص بانه باه ندشتد ندهند. 
و اين مطلب منافات با امر و دستور به دعا و سعی و کوشش در طلب 
ای و 
زوزی یش ار انخه.مقدرن کشتة می, شنود): 


حکمت 266 


ص: 1212 


امام علیه السلام (در ترغیب به عبادت) فرموده است: دانائی خود را (به 
نیست شدن دنیا) نادانی قرار ندهید (که از آخرت چشم پوشیده به دنیا دل 
بندید) و باورتان را (به مردن) به دودلی نگردانید (بنابراین) اگر (به نیستی 
دنیا) دانائید پس (برای اخرت) کار کنید. و هر گاه (مردن را) باور دارید 
پس (توشه برداشته) پا پیش گذارید. 


حکمت 267 


ص: 1213 


امام علیه السلام (در دوری از از و آرزو) فرموده است: طمع (آدمی را) بر 
سر آب می آورد بی آنکه (او را سیراب کرده) باز گرداند 1 
گرفتار شود تباه گشته رهاتی نیابد) و ضامن است بی آتکه (به عهد و پیمان 
خود) وفا کنذ: و بتما اشافنده. که: پیش از تسیر اب شندن حلو کیز شود (بسا 
0[ آوزدن مطلوب پیش از رسیدن به آن و بهره 
بردن تباه گردد) و هر چند منزلت چیزی که به آن رغبت می شود افزون 
بانقد آندوه نیافتن. و بدست تباوردن آن بسیار گردد, و آرزوها دیده های 
بینائیها را کور می نماید. و نصیب و بهره 70 
سوی ان نمی اید (بهره مقدر خواهد رسید هر چند در طلب ان کوشش 
تذاشته و ارژومتد آن تباشتندا: 


حکمت 268 


ص: 1214 


امام علیه السلام (در خوش ظاهری و بدی باطن) فرموده است: بارخدایا 
پناه می برم به تو از اينکه در پیش چشمها (ی مردم) ظاهر من نیکو و 
باطن من در آنچه پنهان می دارم نزد تو زشت پاشد در حالی که حفظ کنم 
خود را در نزد مردم به ریا و خودنمائی بهمه آنچه تو از من به آن آگاهی 
پس به مردم خوش ظاهر جلوه کنم و بدکرداريم را به سوی تو آرم که در 
نع ام ند انیت نزدیک و از خشنودیها (و رحمتها)یت دور گردم. 


حکمت 269 


ص: 1215 


اما علنه الصا ان اخای سییر حضرت صاحته الرمات قومووه اسبت: 
البته سوگند بخداوندی که از (توانائی) او شب کردیم در باقی مانده شب 
تاری که از روز روشن هویدا می گردد چنین و چنان نبوده است (که اراده و 
خواست خدا بر آن باشد که همواره مردم در تاریکی ضلالت و گمراهی 
بدعتهای مخالفین به سر بر ند بلکه در زمان دولت حقه و پیدایش امام 
مان اعجل الله فرعم( به حفایة اسلام. اشتا شده از تارنکی رهاتی نایتد 
که این شب را سحر در پیش و این سحر را صبح نزدیک است). 


حکمت 270 


ص: 1216 


امام علیه السلام (در سنتودن پشتکار داشتن) فر موده است: اندک کاری که 
به آن ادا مه دهی امید و به آن بیشتر است از کار بسیاری که از آن 


حکمت 271 


امام علیه السلام (در ترغیب به واجبات) فرموده است: هر گاه مستحبات 
به واجبات زیان رساند (اخلال نماید) آن مستحبات را ترک کنید (برهان آن 
در شرح قرمایش سی و هشتم و یکصد و نهم گذشت). 


حکمت 272 


ص: 1217 


امام علیه السلام (در ترغیب به طاعت) فرموده است: هر که دوری سفر 
(اخرت) را به یاد داشته باشد اماده می شود (تقوی و پرهیز کاری را شعار 
خویش قرار می دهد). 


حکمت 273 


امام. رت ۳ (در پیروی از عقل) فرموده است: نیست بینائی (آگاهی 
دل) با دیده ی ی ی ی 
(لی) خرد خیانت نمی کند (به ء 7 
پند و اندرز بخواهد (در شناختن حقایق باید به عقل اعتماد نمود نه به حس؛ 
زبرا بسا محسوس و بدیهی که معلوم نیست و بسا عقلی و نظری که نزد 
دلهای زوشن از هر بدیهی اشکارتر است.ه از این .ره آشنت که.حکماء گفته 
اند؛ یقینیات همان معقولات است نه محسوسات, زیرا حکم حس در مظنه 
غلط و اشتباه است و بسیار حس دروغ می گوید و ما را به اعتقادات 
نادرست وامی دارد, چنانکه بزرگ را کوچک و کوچک را بزرگ و متحرک را 
ساکن و ساکن را متحرک می پنداریم. و اما عقل در هر چه راه یابد و پیش 
اه ند هی شاد وروی ع و شاه ی آن مهار سای ان کار 
نادانان که می گویند دلیلی بزرگتر و بالاتر از حس و دیدن با چشم نیست 
ال متاهیست اسی . 


حکمت 274 


ص: 1218 


امام علیه السلام (در پیروی از پند و اندرز) فرموده است: بین شما و بین 
(شنیدن و پیروی از) موعظه و پند پرده ای از غفلت و بی خبری می باشد 
(که هر گاه آن پرده را با پیروی نکردن از شهوات دریده در پایان کار 
اندیشه نمودی از پند و اندرز نتيجه می گیری). 


حکمت 275 


ص: 1219 


امام علیه السلام (در نکوهش افراط و تفریط) فر موده است: نادان شما 
(کار را از روی نادانی) زیاده می کند, و دانای شما (کار را از وقت خود) به 
تاخیر می اندازد (در بعضی از نسخ نهج البلاغه جاهلکم مزداد مسوف بدون 
کلمه و عالمکم ذکر شده است که معنی آن چنین است: نادان شما به فکر 
اينکه گناه او را خواهند بخشید در گناه زیاده روی می نماید و اتوبه و 
باز گشت را( به تاخیر می اندازد). 


حکمت 276 


12 20: 


امام علیه السلام (در اينکه علم راه عذر را می بندد) فرموده است: علم و 
دانستن (احکام دین) راه بهانه بهانه جویان را (که می گویند: خدا| کریم 
است و رحیم و نیازی به رنج و بندگی ما ندارد) می بندد (پس هر که با دین 
و کتاب و رسول اشنا شد عذر و بهانه اش پذیرفته نیست). 


حکمت 277 


ظرت 1221 


امام علیه السلام (در سرزنش کسی که کار را به موقع انجام ندهد) 
فرموده است: با هر که تعجیل و شتاب نمایند (مر کنتن زود برسد) مهلت 
می خواهد (که عبادت و بندگی کند) و هر کس را مهلت دهند و زود 
نخواهند (عمرش دراز باشد) با تاخیر افتادن (که وقت دارم و در اینده 
اف فاص ات 


حکمت 278 


طر* 22 12 


امام علیه السلام (درباره دل نبستن به خوشحالی) فرموده است: مردم به 
چیزی نگفتند خوشا به به حالش مگر آنکه روزگار برای آن روز بدی را پنهان 
دارد امانه به تفت .در آمی‌رسد رک برد و آن را بگیر. پس 
خر دفتد به خو‌شتخالی نیا ول دود و آسوده نشتند). 


روخ و 2 


122373 


از امام علیه السلام از (چگونگی) قضاء و قدر پرسیدند پس آن حضرت 
(آتديشه در آن را نهی کرد) فرمود: راهی است تاریک در آن نروید (که بر 
اثر شبهات در حل آنها وامانده و سر گردان شده گمراه خواهید گشت) و 
دریائی است زرف در آن داخل نشوید (که غرقه انديشه های گوناگون 
خواهید شد) و پنهان داشته خدا است خود را در (آشکار نمودن) آن به رنج 
نیندازید (که سودی نبرید و به جائی نخواهید رسید). 


حکمت 280 


ص: 1224 


امام علیه السلام (در زیان نافرمانی) فرموده است: هر گاه خداوند بنده 
اقبرا زبراتر اه بسنت کرداند.علم ایس را خر آومتع کنو(اورا وه 
ندهد تا از علم دين و احکام الهی که موجب سعادت و نیکبختی است بهره 
مند کرو این فرمایش دلیل است بر اينکه نادانی بدترین بیچار گیها است). 


جکفت: 261 


ص: 1225 


امام علیه السلام (در ترغیب به خوهای نیکو) فرموده است: در روزگار 
گذشته برای من برادر و همکیشی در راه خدا (ابوذر غفاری يا عثمان ابن 
مضعون) بود که کوچک بودن دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ می 
نمود, و شکمش بر او تسلط نداشت پس چیزی را که نمی یافت آرزو نمی 
کرد و اگر می یافت بسیار به کار نمی برد, و بیشتر روزگارش خاموش بور 
(سخن نمی گفت) و اگر می گفت بر گویندگان غلبه می نمود (برای دیگری 
جای سخن باقی نمی گذاشت) و تشنگی پرسندگان را (به موعظه اندرز از 
اب دانش) فرو می نشاند. و (بر اثر طاعت و بندگی خدا و بردباری با 
مردم) ناتوان و افتاده بود و هم او را ناتوان می پنداشتند, و هر گاه زمان 
کوشش (در کاری) پیش می آمد (چون) شیر خشمگین و مار پر زهر بیابان 
فس ی کار اما و اا تسص مان متس 
اگر با کسی نزاع داشت بی صبری نمی کرد و پیش از وقت) برهان و دلیل 
نمی اورد تا اينکه نزد قاضی می امد (و دلیل خود را بیان می نمود, و این 
دلیل بر درستی رای و انديشه شخص است) و کسی را سرزنش نمی کرد 
ب نت کار که کر شايت ار مایت آعمی‌مافت ۲ اتکه کارا مت ند 
(و اين روش از لوازم عدل و انصاف است) 


و از دردی (که مبتلی می گشت نزد کسی) شکایت نمی نمود مگر وقتی 
که بهبودی می یافت (آن هم از روی اخبار و سرگذشت نه از راه شکایت) 
و آنچه می گفت بجا می آورد و آنچه نمی کرد نمی گفت (چون درستی و 
راستی را شعار خویش قرار داده بود) و اگر بر سخن بر | و غلبه می کردند 
در خاموشی غلبه نمی یافتند (هنگام گفتگوهای بیجا خاموش بود) و در 
شنیدن حریص تر بود بر گفتن (استفاده را بر افاده ترجیح می داد) و اگر 
رت ای ام ی 
آن دو به خواهش نفس نزدیکتر است با آن مخالفت می نمود, پس بر شما 
باد که این صفات و خوها را فرا گیرید و به آنها رغبت داشته باشید, اک 
یا وا اس اي ی هر اس ور 
گذاری بسیار (یس به برخی از آن اخلاق متصف. شوید). 


حکمت 282 


ص: 1226 


امام غلیه الماام (ور خرن معصمت ) فرنوه‌است 2 کر خدافتی مرجم ره 
وسیله انبیاء) بر معصیت و نافرمانی خود نترسانیده بود برای سپاسگزاری 
گفتار و کردار عقلا واجب است پس ترک معصیت هم که لازمه اطاعت و 
سپیاسگزاری است واجب خواهد بود). 


حکمت 283 


ظر* 1227 


امام علیه السلام هنگامی که اشعت ابن قیس (یکی از منافقین اصحاب و 
یاران خود) را از مردن فرزندش یلجت هی <ا٩‏ ق به اضبرر و شکیا نی 
ترغیب می نمود (درباره بی تابی نکردن) فرمود: ای اشعت ار بر (مرگ) 
بسزت اندوهناک باشی خویشی شایسته است که افسرده شوی (اندوه نو 
در مرگ فرزندت بیجا نیست) و اگر شکیبا باشی پیش خدا هر مصیبت و 
اندوهی را جانشینی (پاداشی) است. ای اشعت., اگر صبر کنی قضاء و قدر 
بر تو جاری می گردد و تو اجر و مزد می یابی, و اگر بی تابی نمائی حکم 
0 ۱ ای, ای اشعث پسرت 
(هنگام به دنیا آمدن) تو را شاد نمود در حالی که (برای تو) بلاء و گرفتاری 
بود, و (با مردنش) تو را اندوهگین ساخت در حالی که (برای تو) پاداش و 
رحمت بود (پس سزاوار است که در اندوه او شکیبا باشی). 


حکمت 284 


طر 2 26 12 


امام علیه السلام بر سر قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله ساعتی که آن 
حضرت را به خاک سپردند (در عظمت وفات آن بزرگوار) فرموده است: 
شکیباتی: تنکو استمکر ار (جداتی) و سای رشت استمیر بر (مری) 
تو (زیر| آن حضرت اصل دین و پیشوای ۳ بود پس بیتابی در مصیبت او 
زشت نیست چون این بیتابی مستلزم آن است که هميشه از خوها و روش 
آن بزرگوار یاد شود و شکیبائی در آن نیکو نمی باشد چون مستلزم بیخبری 
از آن است) و آاندوهی که به سیب (وفات) نو رسیده بزرگ است, و اندوه 
پیش از تو و پس از تو (نسبت به اندوه به حضرتت) آسان و کوچک است. 


حکمت 285 
امام علیه السلام (در زیان همنشینی با احمق) فرموده است: همنشین 


اراید,. و دوست دارد تو مانند او باشی (حماقتش را پیروی می نمائی). 


حکمت 286 


طر 2 29 12 


از امام علیه السلام مسافت و دوری میان مشرق و مغرب را پرسیدند, 
پس آن حضرت (در تعیین مسافت ب اقا فرموده است: به اندازه سیر و 
گردش یک روز خورشید است (اين پاسخ را جواب اقناعی گویند پرسنده را 
خشنود می گرداند و این برای آن است که دمم رتم بخ درگ نیو آن 
نمی رسد). 


حکمت 287 


امام علیه السلام (درباره دوست و دشمن) فرموده است: دوستانت سه و 
دشمنانت سه می باشند, اما دوستانت دوست تو, و دوست دوست تو, و 
دشمن دشمنت است. و اما دشمنانت دشمن تو, و دشمن دوست تو, و 
دوست دشمنت می باشند. 


حکمت 288 


امام علیه السلام به مردی که دید او را برای زیان رساندن به دشمنش در 
کاری می کوشد که به خود زیان می رساند (در نکوهش زیان رساندن) 
فرمود: تو مانند کسی هستی که به خود نیزه فرو می کند تا بکشد کسی را 
که پس پشت او سوار است (به سینه خودش نیزه می زند تا از پشتش 
بیرون آمده به سینه سوار عقب برسد و او را بکشد, و چنین کسی که 
بزای دیحر بدی. آتذیشد که در اول زیان. آن به خودش بر سد با بسیار 
خبیث و ناپاک است و یا بیخرد و نادان). 


حکمت 289 


ص: 1230 


امام علیه السلام (درباره پند نپذیرفتن) فرموده است: چه بسیار است 
عبرتها و پندها (از روزگار و پنددهندگان) و چه کم است پند پذیرفتن ! 


حکمت 290 


امام علیه السلام (در نکوهش زد و خورد) فرموده است: کسی که در نزاع 
و زد و خورد کوشیده پافشاری کند گناه کرده. و کسی که کوتاهی و 
خودداری نماید مظلوم ی و کسی که (با دیگری) نزاع کند نمی تواند 
(در زد و خورد از گناه) پرهیزکار باشد (زیرا رعایت عدالت و تجاوز ننمودن 
از حد که لازمه تقوی و پرهیز کاری است در نزاع دشوار است). 


حکهنت: 1 9 2 


امام علیه السلام (در ترغیب به توبه) فرموده است: اندوهگینم نکرد گناهی 
که پس از آن مهلت یافتم (ناگهان نمردم) به اندازه ای که دو رکعت نماز 
گزارم و از خدا اصلاح آن (گناه) را بخواهم (زیرا هر گاه انسان گناهی 
مرتکب شد و با نیت پاک و به راستی و درستی به بخشش و آمرزش 
خداوند امیدوار بود و از کرده پشیمان گشته تصمیم گرفت که دگر بار آن 
را به جا نیاورد و به نماز که خود کفاره گناه است ایستاد و از حقتعالی 
آمرزش خواست به آن گناه کیفر نمی شود پس از اين رو آن گناه او را 
اندوهگین نمی سازد, و ناگفته نماند که فرمایش امام علیه السلام برای 
آموختن به دیگری و اشاره است به اینکه نماز کفاره گناهان است و انسان 
باید از گناه دور ماند و از مرگ ناگهانی پیش از توبه بترسد, وگرنه آن 
حضرت معصوم و از هر گناه منزه و پاک می باشد. 


وشات 12 ۸ 


ص: 1231 


ات ام اه ام وس وه اور یی رس آر سا 
بسیاری ایشان حساب و بازپرسی می نماید؟ ان حضرت (درباره توانائی 
خدا به همه چیز] فر مود: همانطوری که آنها را با بسیاریشان روزی می 
کت 
92 همانطوری که ایشان را روزی می دهد و او را نمی بینند (پس جای 

ِ نیست, زیرا همانطور که تو می بینی که خدا همه بندگانش را 


روزی می دهد بدون آنکه او را بینند همانطور توانا است که از آنها 


حکمت 293 


امام علیه السلام (درباره پیام و فرستادن) فرموده است: پیامبر تو (برای 
دیگری) عقل تو را بیان می کند (پس باید زیرک و دانا باشد تا بتواند مراد 
تو را به الفاظ شیرین و سخن رسا بفهماند) و نامه تو رساتر چیزی است 
که از جانبت سخن می گوید (مانند زبان تو است و چون پیام برنده نیست 
که شاید کم و زیاده بگوید و باعث گرفتاری و تباهی گردد). 


حکمت 294 


امام علیه السلام (در ترغیب به دعاء) فر موده است: گرفتاری که اندوه و 
درد به او سخت گرفته است نیازمندتر به دعاء نیست از تندرستی که از 
بلاء و درد در امان نمی باشد (بلکه هر دو به دعاء و درخواست از خدا 
نیازمندند: او برای بهبودی یافتن و این برای دوام تندرستی). 


حکمت 295 


ص: 1232 


امام علیه السلام (در سرزذش دوستداران دنیا) فر موده است: مردم 
پسران دنیا هستند, و مرد را به دوست داشتن مادرش سرزنش نمی کنند 
(اين از قبیل آن است که گویند چون کردار بد و کارهای زشت طبیعی و 
جبلی فلانی گشته او را نباید سرزنش نمود). 


حکمت 296 


امام علیه السلام (در دستگیری از مستمندان) فرموده است: مسکین و بی 
چیز فرستاده خدا است (چون خدا| او را از روزی کم بهره گردانیده به آن 
ماند که او را نزد غنی و چیزدار فرستاده تا او را به فرستاده خود ازمایش 
مان ی سس هام جع ده کی ایا را ی سور 
اما ان وا سا و ره ی ام و ها 
او چیزی ببخشد به خدا داده (به دستور عمل نمودم). 


حکمت 297 
امام علیه السلام (درباره زناء) فرموده است: غیرت دار و جوانمرد هرگز 


زناء نکند (چون نمی پسندد که با اهلش زناء کنند غیرت و جوانمردیش 
اجازه نمی دهد که با زنی که به او حرام است هم بستر شود). 


حکمت 298 
امام علیه السلام (درباره بسر رسیدن عمر) فرموده است: برای نگاهداری 
(شخص از هر پیشامدی) اجل (مدت بسر رسیدن عمر) بس است (چون 


هیچکس پیش از رسیدن اجل نمی میرد پس به آن ماند که اجل او را 
هار ازست ۱ 


حکمت 299 


ص: 1233 


امام علیه السلام (در علاقه به مال و دارائی) فرموده است: مرد بر مرگ 
فرزند می خواهد (شکیبا می شود) و بر ربوده شدن مال و دارائی نمی 
خوابد (بیتابی نموده برای آن تلاش می نماید! سیدرضی علیه الرحمه 
فرماید:) معنی این فرمایش ان است که مرد بر کشته شدن فرزندان صبر 
می نماید و بر ربوده شدن دارائیها و صبر نمی کند (زیر| باز گشتن اولاد 
پس از مرگ ممکن نیست و بازگشتن دارائی امکان دارد). 


حکمت 300 


امام علیه السلام (درباره دوستی) فرموده است: (اثر) دوستی پدران بین 
پسران (مانند) خویشاوندی است (چون پسران از دوستی و دشمنی که 
بین پدرانشان بودن ارث می برند و اصل در یاری نمودن به یکدیگر دوستی 
است و خویشاوندی از اسباب ان است) و (از این رو) خویشاوندی به 
دوستی نیازمندتر است از دوستی به خویشاوندی (آبن ابی الحدید در اینجا 
می نویسد: از کسی پرسیدند: از برادر و دوستت کدام را بیشتر دوست 
داری؟ گفت: برادرم را اگر دوست باشد). 


حکمت 301 


امام علیه السلام (درباره زیرکی مومن) فرموده است: از گمانهای مومنین 
ببزهیزید (بة آن اهمیت دهید) که خداوند حق و راستی را بز زیانهای آنان 
قرار داده دارد( )پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده است: اتقوا فراسه 
المومن فانه ینظر بنور الله یعنی از زیرکی مومن و درک او باطن را از 
ظاهر بيرهيزید و گفته او را درست پندارید زیرا و به نور خدا و آنچه او به 
زبانش افاضه می فرماید نگاه می کند و می گوید(. 


حکمت 302 


ص: 1234 


امام علیه السلام (درباره توکل به خدا) فر موده است: راست نیست ایمان 
و گرویدن بنده تا اطمینانش به آنچه در دست [(توانائی) خداوند سبحان 
است سیر باه به احم ود حست مارد ماد و رم هی 
خود به عطاء و بخشش خدا بیشتر باشد از اعتماد به مال و دارائی که در 
دست دارد چون آنچه در دست دارد ممکن است از بین برود و آنچه نزد 
خدا است هميشه باقی و برقرار است). 


حکمت 303 


امام علیه السلام به انس ابن مالک (از اصحاب پیغمبر اکرم که رجال 
نویسان او را نکوهش نموده اند) هنگامی که به بصره آمد او را نزد طلحه 
و زبیر فرستاد تا سخنی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله (در 
محضر آن حضرت) درباره ایشان شنیده (شما طلحه و زبیر با علی جنگ 
خواهید نمود و او را ستمگرید) به آنها یادآوری کند, و انس از آن گواهی 
خودداری کرد و چون نزد آن بر کواز برگشت گفت: آن سخن پیغمبر از من 
فراموش شده است, حضرت (در نفرین به او) فرمود: اگر دروغ بگوئی 
خدا به تو سفیدی رخشانی بزند که عمامه و دستار آن را نپوشاند (سفیدی 
در روی تو افتد که عمامه ان را از نظر مردم نتواند پنهان نماید. 


حکمت 304 


ص: 1235 


پس راز آن ۷ درد در روی انس هویدا| دید ۶ و او)از نشنرمند کی [ دیده نمی 
شد مگر باروبند. امام علیه السلام )در اهمیت دادن به واجبات( فرموده 
است: دلها را رو کردن و رو بر کرداندنی )اما کی..ه هاندحی( است: بسن 
چون رو کردند آنها را )علاوه بر واجبات( به انجام مستحبات وادارید, و هر 
گاه رو برگرداندند به انجام واجبات اکتفاء نمائید )زیر | ترک واجبات به هر 
حال جائز نیست اگر چه شخص را حضور قلب هم نباشد(. 


حکمت 305 


امام علیه السلام (در ترغیب به خواندن و فهمیدن قرآن) فرموده است: در 
قرآن است خبر آنچه پیش از شما است (از احوال گذشتگان) و خبر انچه 
نع ار ما است از اخوال. فبر و دورغو قفافت )هکم آنجه بشما 
است (از واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح). 


حکمت 306 

امام علیه السلام (درباره دفع شر) فرموده آتفتت ففی را به جائی که 
آمده برگردانید (بدی را به مانند خود کیفر دهید تا جائی که از حدود تجاوز 
نکرده برخلاف دستور دین نباشد) زیرا شر و بدی را جز شر از بين نبرد 
(اين در جائی است که گذشت و بردباری سود ندهد بلکه بر زیان افزاید, و 
در غیر این صورت البته بایستی حلم نمود چنانکه امام علیه السلام در 


مواضع بسیار به ان امر و ترغیب نموده است). 


عکمت: لا 


ص: 1236 


اه مه یه ی الم این ای ما ار اس سای ی 
نیکان شیعیان و پیروان حضرت. درباره زیبائی خط) فرموده است: (رنگ) 
دواتت را (از گرد و غبار و چرکی) اصلاح کن, و زبانه قلمت را دراز گردان 
(تا مرکب در آن روان و درست روی کاغذ اید) و بین سطرها را گشادگیر. 
و حرفها را نزدیک هم بنویس که این روش زیبائی خط را بسیار شایسته و 
ی اد 


حکمت 308 


امام علیه السلام (درباره منزلت خود) فرموده است: من رئیس و پیشوای 
مومنین هستم, و دارائی پیشوای بزهکاران است (سیدرضی رحمه الله 
فرماید:) معنی این فرمایش آن است که مومنین از من پیروی می کنند و 
بدکاران از دارائی چنانکه زنبور عسل از یعسوب خود که رئیس و 
پیشواشان است پیروی می نماید. 


حکفنت 309 


ص: 1237 


به امام علیه السلام یکی از بهود گفت: شما (مسلمانان) پیغمبرتان را به 
خای نسپرده بودید که درباره او اختلاف نمودید. حضرت (در سرزنش بهود) 
به او فرمود: ما اختلاف نمودیم از او (درباره جانشینی در امت او) نه 
را او (در پیغعمبری او و یگانگی خدا و آنچه فرموده ب ختلاف 
نداشتیم) ولی هنوز پاهای شما از آب دربا خشک نشده بود (هنگامی که 
خدا شما یهود را از فرعونیان نجات داد و دریا را برایتان شکافت تا گذشتید 
و فرعونیان را در دریا غرق نمود, با دیدن همه اين آیات و نشانه های توحید 
کون به کنار دریا رستده طروهی را دیدید که بتهانی زا می بزستبدند از 
روی نفهمی و نافرمانی) به پیغعمبر خود (حضرت موسی علیه السلام) 
گفتید: (اجعل لنا الها کما لهم الهه قال انکم قوم تجهلون س 7 ی 138 
یعنی) برای ما خدائی (که ببینیم) مانند خدایانی که ایشان را است قرار ده, 
موسی گفت: شما سخت مردم نادانی هستید (و در گمراهی فرو رفته اید 
که.با دیدن این همه ایات. و تشانه. هاق. توخید باز عنین سخن. تادرست: می 


گوئید). 


حکمت 310 


به امام علیه السلام گفتند: به چه چیز (در کارزارها) بر دلیران برتری یافتی 
(انان را زبون ساخته و یا کشتی) ان حضرت (درباره هیبت و ترس مردم از 
خود) فرمود: به هیچکس [(در کارزار) بر نخوردم مر او مرا بر زیان 
(کشتن) خود یاری و کمک می نمود (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) 


حضرت به این سخن اشاره می فرماید به جا گرفتن هیبت و ترس خود را 
در دلها (که دلیران دلباخته و شکست می خوردند). 


خکمت: 311 


ص: 1238 


امام علیه السلام به فرزند خود محمد ابن حنفیه (در نکوهش فقر و 
تح نی | فرموده است: ای پسرم من بر تو از تنگدستی می ترسم (که 
مبادا بر آثر بی چیزی دست طمع پیش مردم دراز کرده به داده خدا رضا 
ندهی) پس از (شر) آن به خدا پناه بر که تنگدستی جای شکست و کمبودی 
در دین است (چون تنگدستی بسا شخص را به خیانت و دروغ گفتن و 
اه کی تون ار راید کات ات رصم ساسحا 
سرگردانی خرد است (چون فقیر ناشکیبا راه راست گم کند و در کار خود 
عقاش حیران و انديیشه اش سرگردان شود) و موجب دشمنی است (چون 
مردم بی چیز را دشمن دارند و از او دوری گزینند. يا بر اثر کردار 
نایسندیده از قبیل خیانت و دروغگوئی خدا دشمن او گردد یعنی او را از 
۷ بر اثر حسد و رشک بردن او دشمن مردم 
توا ویو گام تم اب و در روایات از فقر و غناء هم مدح 
شده و هم ذم و هیچیک با دیگری منافات ندارد چون موارد آنها گوناگون 


حکمت 312 


امام علیه السلام به کسی که از آن حضرت (از روی ازمایش) مشکلی 
پرسید (درباره روش پرسش از دانا) فرموده است: بپرس برای فهمیدن و 
آموختن و مپرس به قصد در دشواری انداختن؛ زیرا| نادان فرا گیرنده علم 
به عالم ماند (چون برای به دست آوردن علم آماده گشته و در راه راست 
قدم نهاده) و دانائی که در بیراهه قدم نهد (طالب غلبه و برتری باشد) به 
نادان ماند (چون او مانند نادان می طلبد چیزی را که شایسته نمی 9 


حکمت 313 


ص: 1239 


می نمود به چیزی که موافق انديشه آن بزر گوار نبود (در اینکه شخص باید 
از امام پیروی نماید) فرمود: بر تو است که (از راه مشورت) مرا راهنمائی 

و من مصلحت و اندیشه خود را در آن می نگرم پس هر گاه تو را (به 
سبب علم به نادرستی آنچه مصلحت می دانی) پیروی نکردم تو مرا پیروی 
کن (چون من به مصالح و مفاسد هر کاری از دیگران داناترم و اندیشه ام 
خطاء و اشتباه نمی کند. گفته. ]ند هنگامی که حضرت در ظاهر به خلافت 
رسید ابن عباس مصلحت در آن دید که امام علیه السلام برای دل به دست 
آوردن حکومت شام را به معاویه و بصره را به طلحه و کوفه را به زبیر 
واگزارد و آن بزرگوار راضی نشد و فرمود: پناه می برم به خدا که دین را 
برای دفیای دیکری عیام سازم: بش از آن سنخن.بالا را کوشیزد نمود): 


حکمت 314 


روایت شده که امام علیه السلام جچون از (جنگ) صفین برگشته به کوفه 
امد بشبامیین (قبیله ای از عرب) گذشت گریه زنان را بر گت شدکان 
ا صص ان رل او ی 
بود نزد حضرت آمد امام علیه السلام (در نکوهش شیون زنها هنگام جنگ) 
به او فرمود: آیا زنهاتان با گریه ای که می شنوم بر شما تسلط می یابند. 
ایا آنان ,را از این ناو فقان بان نفت:دارید؟ (باید حلم کیری کنتة که رارق 
ایشان در چنین موقعی سبب ترس مردان و باز داشتن ایشان از جنگ 
است). و جرب خواست پیاده در رکاب آن حضرت که سوار بودٍ برود امام 
علیه السلام (در زیان جاه طلبی) به او فرمود: برگرد که پیاده آمدن چون 
توئی با مانند من برای حکمران بلاء و گرفتاری است (چون غرور و 
0 ۱ 0 9 
خواری است (که پیاده در رکاب سواری رود, و هر چه موجب گرفتاری و 
خواری باشد ترک آن واجب است). 


حکمت 315 


ص: 1240 


امام علیه السلام ای که به کشتگان خوارج در جنگ نهروان گذشت 

(در نکوهش آنان) فرمود: گرفتار باشید که به شما زیان رسانید انکه 

فریبتان داد, گفتند: یا امیرالمومنین کی آنان را فریب داد؟ فرمود: شیطان 

گمراه کننده و نفسهای وادارنده به بدق ؛ نفس اماره آنها را به آرزوها گول 

زده. و راه نافرمانیها را به روی آنان گشود, و فیروزی یافتن (در کارزار) را 
به آنها وعده داد پس به سختی ایشان را در آتنش افکند (به عذاب جاوید 

گرفتارشان نمود). 

حکمت 316 

امام علیه السلام (در ترغیب به دوری از گناهان) فرموده است: از گناهان 

خدا در پنهانیها (هم) بپرهیزید که گواه خود حکم کننده است (اگر معصیت 


در پنهان انجام گیرد و گواه نباشد خدا| هم گواه است و هم حکم کننده و 
گواه که حاکم باشد از گواهی دیگری بی نیاز است). 


خففت 317 


ص: 1241 


هنگامی که خبر کشته شدن محمد اين ابی بکر رضی الله عنه (به دست 
لشگر معاویه در مصر) به امام علیه السلام رسید (درباره تاسف و اندوه بر 
او) فر مود: اندوه ما اه تا شادی ایشان است به (کشته شدن) او 
ِِِ اندوه ما و افزونی شادی آنها درباره او برابر است) ولی (تفاوت 
بین ما ما نت ای را و 


دست 0 


حکمت 318 


امام علیه السلام (درباره پذیرفتن بهانه) فرموده است: عمر و زندگی که 
خداوند عدز و بهانه پسر آدم را در آن می پذیرد شصت سال است (هر گاه 
شخص پیش از شصت سالگی به به غلبه خواهش نفس بر خود و تسلط قوای 
جسمانیه بر عقلاش عذر بیاورد بعد از شصت سالگی با از دست دادن قوا و 


نیست). 


حکمت 319 


امام علیه السلام (در نکوهش فیروزی در راه غیر خدا) فرموده است: 
فیروزی نیافت آنکه گناه به او دست یابد (کسی که در غیر طاعت خدا 
فیروزی یافته از هوای نفس و شیطان پیروی نماید در حقیقت گناه بر او 
فیروزی یافته است) و هر که به سبب بدی (گناه) پیش رود (در حقیقت) 
شکست خورده (زیرا مغلوب هوای نفس که بدترین دشمن است گردیده و 
کسی که در چنگ بدترین دشمنها باشد فیروزی نیافته). 


خکشت: 320 


ص: 1242 


امام علیه السلام (در ترغیب به زکوه دادن) فرموده است: خداوند سبحان 
سس دارائیهای توانگران روزیهای بی چیزان را واجب گردانیده پس بی چیر 
گرشته: نماند. مکر به. سیب آتچه کوانگری. به او نداده: است, و (در روز 
رستخیز) خداوندی که بزرگست نی نیازی او ایشان را از اين کار مواخذه و 
بازیرسی می نماید. 


خوشت: 1 3 


امام علیه السلام (در سنتودن بهانه نداشتن) فر موده است: بی نیازی از 
غدز آوردن از راست و به جا بودن آن ارجمندتر است (اگر چنان رفتار شاف 
که به عذر آوردن نیا مند نشوی بهتر است از اينکه ناچار گردی از آوردن 
آن هر چند راست گوثی و عذرت به جا و پذیرفته باشد زیرا| غنتر آوردن 
نوعی از ذلت و خواری است). 


حکفت 322 


امام علیه السلام (در دور ماندن از گناه) فرموده است: کمتر چیزی که 
لازم است شما برای خداوند سبحان به جا آورید آن است که به نعمتهای او 
بر معصيتهايش کمک نطلبید (که موجب خشم او گردد. زیرا به هر که 
نعمتی دهد واجب است آن را در راه طاعت و بندگی به کار برد تا 
سپاسگزار بوده نعمت او افزوده شود و اگر اين همت را نداشت اقلا آن 
رت 


حکمت 323 


ص: 1243 


امام علیه السلام (در نکوهش آنان که در شق کی کوتاهی کنند) فرموده 
است: خداوند سبحان قرار داده طاعت را غنیمت و سود زیرکان و آگاهان 
(خردمند اينکه کار شایسته به جاأ می آهرند) هنگام کوتاهی نمودن ناتوانان 
(کسانی که در طاعت آن قدر اهمال نمایند که به ناتوانان مانند, و در برابر 
اهنا اسان سواظیت خنومندان. مود .و غحنی است: که بة آنما هم 
رسد). 


حکمت 324 


امام علیه السلام (درباره پادشضاهان) فر موده است: پادشاهان پاسبانان 
خدایند در زمین (که مردم از .ازاز رساندن ِ ناپسندی به یکدیگر 
پادشاهان را تنعل نی 3 و از اين رو خبر آن 1 وزعه #0 که جمع 
وازع است یعنی حاکم و پاسبان). 


حکمت 325 


ص: 1244 


امام علیه السلام در وصف مومن فرموده است: . مومن شادیش در رخسار 
و اندوهش در دل است. سینه اش از هر چیز گشاده تر (بردباریش در 
سختیها بی اندازه) است, و نفسش از هر چیز خوارتر (فرو تنیش بسیار) از 
سرکشی بدش می اید, و ریا و خودنمائی را دشمن دارد, اندوه او (برای 
پایان کارش) دراز. همت و کوششش (در کارهای شایسته) بلند است (بر 
اثر فکر و اندیشه) خاموشیش بسیار, وقتش (به طاعت و بندگی) مشغول 
و گرفته (نعمتهای خدا را) سپاسگزار (و در بلاها و سختیها) بیشمار شکیبا 
است, در فکر و انديشه اش (در لد فف و پایان کار) فرو رفته, به 
درخواست خود راز دیگری) بخل می ورزد (اظهار حاجت نمی نماید) خوی 
او هموار. طبیعتنش نرم است (متکبر و گردنکش و سختگیر نیست) نفس 
او از سنگ محکم سخت تر (در راه دين دلیر) است در حالی که او از بنده 
خوارتر (تواضع و فروتنیش نسبت به همه بسیار) است. 


حکمت 326 


امام علیه السلام (درباره چشمداشت نداشتن به مال دیگران) فرموده 
اسشت؛ توانگری بسیار بزرک ارزو نداشتن است. به. انچه. (داراتی که) در 
دست مردم است (چون کسی که به مال ذیحران چشمداشت نداشت 
مانند توانگران در رفاه و آسایش است). 


مت مق 


امام علیه السلام (درباره وفای به وعده) فرموده است : کسی که از او 
چیزی خواسته شود ازاد است (می خواهد انجام می دهد نمی خواهد نمی 
دهد) تا وقتی که وعده کند (که دیگر آزاد نیست بر او است که به وعده 
وفاء نماید و خواسته شده را انجام دهد. این فرمایش با فرمایش بالا در 
بیشتر از نسخ نهج البلاغه نیست ما هر دو را از نسخه ابن ابی الحدید نقل 


حکمت 328 


ص: 1245 


امام علیه السلام (درباره آرزو) فرموده است: اگر بنده (به چشم بصیرت) 
مدت عمر و رفتار آن را (که او را به فناء و نیستی می کشاند) بنگرد آرزو 
و فریب آن را دشمن دارد ار ان یی تفوادم: و آتخیشته. آنتن.۱ به. ان 
مشغول نمی گرداند). 


توت 9 گر 


امام علیه السلام (درباره دارائی) فر موده است: برای هر کس در دارائیش 
دو شریک است: یکی ارث برنده و دیگری پیشامدها (افات و تباهیها, پس 
خردمند کاری می کند که بهره او از ان دو کمتر نباشد). 


خکفتت. 3 


امام علیه السلام (درباره درخواست از خدا) فرموده است: درخواست 
کننده (از خدا) بی طاعت و بندگی مانند تیراندازی است که کمان او بی زه 
باشد ( که ز تیر او به هدف نرسد. پس کسی که خدا را بخواند و عمل نداشته 
باشد رکه | سست او روا نگردد. زیرا هر که عمل ندارد و واجبات را به جا 
نیاورد فاسق است و خدا دعای فاسق را تفی: نذ بر 3). 


حکمت 331 


امام فلیة لام (درارن طلم) فرموده آنفت؟ عم بر ده نوع است؟ نکن 
علم مطبوع و علمی که طبیعی و فطری (اثرش در کردار آشکار) باشد و 
دیگری علم مسموع و شنیده شده (از راه آموختن و مطالعه) و علم 
مسموع سود ندهد هر گاه مطبوع نباشد (شخص را , به حقایق معارف 
نرسانده نیکبخت نگرداند). 


حکمت 332 


ص: 1246 


امام علیه السلام (درباره اندیشه) فرموده است: انديیشه درست وابسته به 


دولتها و برتریها و دارائیها است که رومی آورد با روآوردن آنها و میرود با 
رفتن انها (هر که را بخت و دولت یار باشد هر چه اندیشد درست اید و تير 


تدبیرش به هدف مراد رسد و چون از او زوتر کرداتة هر چه اندیشد 
نادرست اید و عکس مراد نتیجه دهد هر چند خردمندترین مردم باشد). 


عکفت: 3 33 


امام علیه السلام (در فقر و کت ) فرموده است : آرایش دست ۳ 
پاکدامنی است, و آرایش توانگری سپاسگزاری (فقیر را که گناه نکند و 
دست ی ی و بهره اش را زود می يیابد. و 


غنی که سپاسگزار باشد مردم خیرخواه اف کی تن تدم ان موجب آفرایش 
نعمت خداوند گردد). 


حکمت 334 


امام علیه السلام (درباره ستمگر) فر موده است: روز دادخواهی (قیامت) 


بر ستمگر سخت تر است از روزی که بر ستمکشیده ستم شده (شرح این 
مطلب در فرمایش دویست و سی و سه گذشت). 


حکمت 335 


ص: 1247 


امام علیه السلام (در ترغیب به شایسته و دوری از نایسندیده) فرموده 
است: گفتارها نگاهداری شده (فرشتگان آنها را بر صفحه اعمال ضبط می 
نمایند چنانکه در قران کریم س 50 ی 18 می فرماید: مایلفظ من قول الا 
لدیه رقیب عتید یعنی سخنی از دهان بیرون نیافکند جز آنکه نزد آن )یا نزد 
گوینده( رقیب عتید یعنی نگهبان آماده )دو فرشته مامور نگارش اعمال خیر 
و شر می باشد( و رازهای پنهان هویدا گردیده )چنانکه در قرآن کریم س 
6 ی 9 می فرماید: کل نفس بما کسبت رهینه یعنی( هر کس گرو و پای 
بند کرده خود می باشد )به جزای آن می رسد( و مردم )از رشد( ناقصند و 
)از عقل( معیوب مگر آن را که خدا حفظ کند )از نقص و عیب آرسته اش 
گرداند, زیرا( پرسش کننده ایشان می خواهد شخص را به رنج انداخته 
آزار دهد, و پاسخ دهنده آنها )چون می خواهد از هیچ پاسخی باز نماند( رنج 
را به خود هموار می نماید, آنکه از اندیشه اش از ایشان درست تر است 
زود خشنودی و خشم او را از اندیشه نیکویش برمی گرداند )اگر از کسی 
یا مطلبی خشنود گشته یا به خشم آید انديشه نیکویش را به کار نیندازد و 
از عیب آنچه از آن خشنود شده چشم بپوشد و در آنچه از آن به خشم آمده 
قمت یوخ و آنکم خر تن 

ات آنها انتتوارتر اسنت ۶ ود یک نهام کزخن یه کمشه تشم آهوا ریان راید 
(برخلاف دستور عقل رفتار نموده ارجمندیش را ازر دست میدهد) و یک 


کلمة اهوا از حالف پمال کر مه اند زر اکر فتاه هم امد 
کار تاشاسشه من کند. 


حکمت 336 


ص: 1248 


امام علیه السلام (در ترغیب به دوری از دنیا) فرموده است: ای گروه 
مردم, از خدا بترسید (به دنیا و کالای آن دل مبندید) چه بسا کسی که امید 
تا ها و و می سازد ساختمانی را که در آن 
ساکن نمی گردد, و گرد می آورد دارائی که به زودی آن را رها میکند, و 
شاید آن را ی و و یا 
از راه حرام بهآن رسیده, و به سیب آن زیر بار گناهان رفته. پس (در 
فیامت) با بار کزان آن. باز فت. کردد .در پیشام: پرورداوش (هنگام 
انم مار با ره هه بياید و (چنین کس چنانکه در قرآن 
کریم س 22 ی 11) است: خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین 
یعنی( در دنیا و آخرت زیانکار است )اما زیان دنیائی او آن است که هنوز 
ار را ار ۱ 
که بر اثر آن نیکبختی جاوید بهره او گردد( و زیان او زیانی است که )بر 
را 


حکفت: 7 33 
امام علیه السلام (درباره بازماندگان از گناهان) فرموده است: از (اسباب) 
معصیتی دست نیافت ناچار از آن به سلامت ماند و کم کم گناه نکردن 


حکمت 338 


ص: 1248 


امام علیه السلام (درباره آبرو) فرموده است : آبروی نو بسته است 
(محفوظ می باشد) سوال و درخواست آن را می چکاند (می ریزد) بنگر 
آن را بح کی فی زیزی (از مردم پست چیزی نخواه که اگر خواسته ات 
را انجام ندهد شرمنده دیگری و اگر روا سازد هميشه تو را فروتن می 
خواهد). 


عگفت: 339 


ص: 1249 


امام علیه السلام (درباره چاپلوسی) فرموده است: ستودن (دیگری) بیش 
از انچه (او) شایسته است چاپلوسی (و نشانه دوروئی) می باشد, و کمتر 
از انچه سزاوار است ناتوانی (و واماندن در سخن) پا رشک بردن (بر او) 
است (یس عدل و برابری در آن است که هر کس را : به اندازه شایستگی 
ستوده مقام و منزلتش را آشکار سازیم). 


حکمت 340 
امام علیه السلام (درباره گناه) فرموده است : سخت ترین گناهان (نزد 


خدا) گناهی است که شخص آن را آسان و خرد پندارد (زیرا بی اعتنائی به 


گناه اگر چه کوچک باشد مستلزم نترسیدن از کیفر و توبه و بازگشت از آن 
می گردد و چون ملکه شخص گشته در نفس رسوخ نمود از هیچ گناهی هر 
چند بزرگ باشد پروا ندارد). 


حکمت 341 


ص: 1250 


امام علیه السلام (در سود و زیان برحی .ِ فرموده است: هر که در 
عیب (بدی) خویش بنگرد از عیب دیگری باز ماند (چون به اصلاح زشتیهای 
خود پرداخته به دیگران نمی رسد) و هر که به روزی که خدا داده خشنود 
باشد به آنچه از دست داده اندوهگین نشود (چون آنچه شخص بیابد و در 
چنگش بماند نشانه آن است که روزی او همان بوده است. و آنچه جست و 
نیافت پا یافت و از دست داد نشانه آن است که روزیش نبوده, پس اندوه 
خوردن بر نیافتن يا از دست دادن پس از یافتن دلیل به راضی نبودن به 
روزی مقدر است) و هر که شمشیر ستم (از غلاف) بیرون کشد (بسیار 
ستم کند) به همان شمشیر کشته شود (علاوه بر کیفر آخرت در دنیا هم 
تباه گردد) و هر که (بی اسباب) در کارها (ی دشوار) بکوشد و رنج کشد (با 
قضاء و قدر آویخته) هلاک شود, و هر که خود را در گردابهای سختی و رنج 
بیفکند (با ناتوانی بکار بزرگ دست اندازد) غرق گردد (از بین برود) و هر 
که در جاهای بد داخل شود مردم به او بدگمان گردند (هر چند کار بدی 
انجام نداده باشد) و هر که پر گوید خطاء و اشتباه بسیار کند (چون در 
گفتار انديشه به کار نبرد) و هر که خطاء بسیار کند شرمش کم شود (چون 
کار زشت پیشه او می شود) و هر که 


شرمش کم شود پرهیزکاری و دوری از گناهش کم گردد (چون بی شرم از 
انجام هر کار ناشایسته باک ندارد) و هر که پرهیزکاریش کم شود دلش می 
میرد (از رحمت خدا دور گردد, زیرا زنده دل بودن بسته به پرهیز از گناه 
استه) و هر که.دلش بمیرد داخل آتش شود (چون بهشت جاوید و رحمت 
خدا| ترا دل.هردم.نیشتت) و هر که در شتبهای. مزدم. نکر بتسته: و .آنها را 
نپسندد و برای خود بخواهد پس او همان احمق و نفهم است (زیرا مخالفت 
با آنچه راست و درست دانسته نموده که از نفهمی و کم خردی است) و 
قناعت (خرسند بودن به بهره خود) دارائی است که نیست نگردد, و هر که 
مرگ را بسیار ید نماید به اندک از دنیا خشنود باشد (چون غفلت از مرگ 
حرص به دنیا می آورد) و هر که بداند گفتار او از روی کردار او است (آنچه 
می گوید به آن رفتار می نماید) گفتارش کم گردد مگر در آنچه به آن 
تصمیم گرفته و اهمیت می دهد. 


حکمت 342 


امام علیه السلام (درباره ستمگر) فرموده است: ستمگر از مرد را سه 
نشانه است (اول): با گناه و نافرمانی ستم می کند به کسی (خداوند) که 


برتر از او است. و (دوم) با زور و برتری ستم می نماید به کسی که 
زیردست او است., و (سوم) گروه ستمکاران را (با گفتار و کردار و صرف 


مال) کمک می کند. 


حکمت 343 


ص: 1251 


امام علیه السلام (درباره خوشی و سختی) فرموده است : رسیدن بسیاری 
سختی را گشایشی و تنگی حلقه هاي بلاء و گرفتاری را آتتانشتی. اسنت 
(زیر| چون شخص در سختی به تنگ آید با نیت پاک به خدا پناه برده رفع 
براورد). 


حکمت 344 


امام علیه السلام به یکی از اصحابش (درباره زن و فرزند) فرموده است: 
بیشتر کارت را برای زن و فرزندت قرار مده که اگر آنان دوست خدا 
باشند خدا دوستانش را تباه نسازد (و در کمک و یاری آنها به غیر خود نیاز 
ندارد) و اگر دشمن خدا باشند اندوه و کار تو برای دشمنان خدا چیست ؟ ! 
(برای اصلاح حال دشمنان او کوشش مکن که کمک , به آنها مستلزم عذاب 
و کیفر است). 


حکمت 345 


ص: 1252 


امام علیه السلام (درباره عیبجوتئی) فرموده است : بژز کترین زشتی نّ 
است که زشت بدانی صفتی را که مانند ان در تو باشد. 


حکمت 346 


در حضور حضرت مردی به مردی که پسری برای او به دنیا آمده بود به 
تهنیت گفت: لیهنتک الفارس یعنی فرزند سوار (یا دانا و زیرکی) گوارایت باد 
(و این جمله در جاهلیت شعار عرب بود که در مبارکباد برای سواری و 
کامرانی فرزند فال می زدند) پس امام علیه السلام فرمود: (در شادباش 
فرزند) چنین مگو, ولی بگو: خداوند بخشنده را سیاسگزار بوده و فرزند 
بخشیده شده به تو مبارکباد, و اين فرزند به کمال توانائی برسد. و از 
نیکوکاری او بهره مند گردی. 


حکمت 347 


ص: 1252 


مردی از کارگردانان حضرت ساختمان تن بنا کرد, پس امام علیه 
السلام (درباره اشکار شدن دارائی) فرمود: درهمها (نقره سکه دار) 
سرهاشان را آشکاز کردند (آنها را که بتهان می. داشتی, فاش, نید 
ساختمان توانگری تو را وصف می کند (نشانه دارائی تو می باشد). 


حکمت 348 


ص: 1253 


بط آمام غلنة السلام گفتتد: اگر در خانه مروق راب روتش ببندند و اورا در 
آن قافن آذوقه) ِِ روزیش از کجا می آند؟ آن ۰ (درباره روزی) 
فرمود: از جائی که اجل و مردنش می اد (از هر راه که هوک ی اند 
خدایتعالی قادر و توانا است که روزی را از آن راه بیاورد پس چنانکه در 
شننته: آز: آمدن مر بت هانع تمی‌شود ار زر سیدن روزی. هم :ما نمی کرود): 


حکمت 349 


امام علیه السلام گروهی را از کسی که از آنها مرده بود تسلیت داده امر 
به شکیبائی نمود و (درباره مرگ) فرمود: این مرگ او نه به شما آغاز یافت 
و نه انجام (تا ناگوار باشد بلکه همه در آن یکسانند) و این پار شما (در 
زند جی )عفر افی: کرد (از شما دور می شد) پس انگارید که به یکی از 
سفرهای خود رفته است که به سوی شما باز آید و اگر باز نیامد (و نخواهد 
هم آهد) شما نزد اوه می زوید (نین اقسردخی بر دوزی از اوبیجا انست): 


حکمت 350 


ص: 1254 


امام علیه السلام (در ترغیب به سپاسگزاری و شکیبائی) فرموده است : ای 
مردم, بت ی ازکمت و بد سس ود ترسان ببیند چنانکه از 
اه تعشتهای خدا| 7 و کفران شقفانید کم نهر ار و کیفر گرفتار شوید) 
محققا کسی که فراخ گردد بر او دارائی که در دست دارد و آن را (سبب) 
به تدریج رسیدن به عذاب نبیند (و ناسپاسی نماید) از ترسناکی ايمن و 
آسوده کته (غافل مانده) است. و کسی که دنت کو نز و آن را 
آزمایش (خود) تبیتد (و شکیباتین از دست دهدذ) باداشی را که امید و آرژه 
به آن است یرای فا عفرر کته تام ساخته است: 


حکفت. 351 


امام علیه السلام (در دوری از خواهش نفس) فرموده است: ای گرفتاران 
خواهش نفس باز ایستید (از ان پیروی نکنید) که دلبند به دنیا را نمی 
ترساند مگر صدای دندانهای مصیبتها و اندوهها (شنیدن اندوههای سخت ِ 
از روی خشم و تندی باشد چنانکه شخص هنگام خشم بر دیگری دندان به 
هم می ساید) ای مردم. خودتان به ادب کردن و اصلاح نفسهاتان بپردازید 
(پسندیده ها را شعار خویش نمائید) و انها را از جرات و دلیری بر عادتها و 
خوها (ی ناشایسته) باز گردانید (تا از کیفر رستخیز برهید). 


مت دای 


ص: 1254 


امام علیه السلام (درباره ند حضاتن | فرموده است: به سخنی که از (دهان) 
کسی بیرون آید باید گمانِ بد مبری در حالی که احتمال نیکی بر آن می 
تزي. (نا: ضمکن. اس به. آزن ید کمان مباتن وکین احرز فعلی خیدی: 6 
ممکن است نیک پندار ولی دوراندیشی را در بعضی جاها نباید از دست 
داد, و در فرمايش یکصد و دهم تعیین جاهای خوش بینی و بدبینی شد). 


وت رواد 


ص: 1255 


امام علیه السلام (در ترغیب به درود فرستادن) فرموده است: هر گاه تو 
را به خداوند سبحان حاجت و درخواستی باشد پس درخواست را به درود 
به رسول خدا صلی الله علیه و اله آغاز کن آنگاه حاجت خود را بخواه زیر| 
ای تشم تراسا اه ات ار اما یه ی ی نا 
(درخواست رحجمت و درود بر پیغمبر) را روا سازد و دیگری (حاجت تو) را 
روا نسازد. 

حکمت 354 


امام علیه السلام (درباره ستیز گی) فرموده است: هر که به آبروی خویش 
بخل ورزد (آبرو دوست باشد) باید ستی زگی (در چیزی با دیگری) را 9 
(زیرا تسیا کی خص‌ضا با عیتب جویان ابره‌ی شخص را بدده دلها را به آه 
کینه دار نماید). 

خکفت 39 


امام علیه السلام (در نکوهش شتاب و سستی) فرموده است : از حماقت و 
نفهمی است شتاب نمودن (به کاری) پیش از توانائی (بر آن) و سستی 
نمودن پس از رسیدن وقت مناسب (زیر| شتاب افراط است و سسبی 
تفریط و خردمند از هر دو دوری گزیند). 


حکمت 356 


ص: 1256 


امام علیه السلام (درباره پرسش بیهوده) فرموده است: مپرس از آنچه 
واقع نمی شود (مانند مسائل فرضیه که در آن بحفه فی کنند) که ور انجه 
هست (مانند احکام شرعیه و امور زندگی) برای تو شغفل و کاری است (که 
باید به آن بپردازی). 


نت 7 ۵ 


امام علیه السلام (در ترغیب بة بعضی از صفات پسندیده) فرموده است : 
انديشه ات صاف و روشن است (که پایان کار در آن دیده می شود) و 
عبرت گرفتن (از زود ان ) ترساننده پنددهنده است, و ببس است ادب و 
#ِ تو را به دوری نمودن از آنچه (زشتی) ۳ دیگری دوست 
نداری. 


حکمت 358 


امام علیه السلام (درباره علم با عمل) فرموده است: علم بسته به عمل 
است پس هر که دانست عمل کرد (و گرنه در حقیقت ندانسته است) و 
علم عمل را ندا می کند (به سوی خود دعوت می نماید) اگر (دعوت) 1 
را پذیرفت از آن علم سود برده می شود وگرنه علم از عمل دور مي گردد 
(از ان.غلم شودی تمی: رسند جانکه از نادانی سود به داست. نمی: آید نس 
اننعما گیل در ودک اس یکسا آفت . 


حکمت 359 


ص: 1257 


امام علیه السلام (در دوری نمودن از دنیا) فرموده است: ای مردم کالای 
دنیا گیاه خشک خورد شده وباءآورنده تباه کننده است پس دوری کنید از 
چراگاهی که کوچ کردن و نماندن ین آن از ارام گرفتن دز آن سه‌دمندتز 
است (چون ماندن و دل بستن به آن سبب بدبختی است) و اندک روزی و 
خوراک آن (به اندازه ای که این راه سر رسد) پاکیزه تر است از دارائی در 
(چون رنح دنیا و حساب آخرتش کمتر است) مقرر شده است برای 
کسی که (بر اثر حرص و آز) بسیار در آن دارائی گرد آورد فقر و بی چیزی 
(آخرت چون در دنیا گرفتار بوده و نتوانسته توشه ای بردارد) و یاری شده 
است کسی که (با قناعت) از آن بی نیاز مانده (جمع اور نکرده) به 
اه ی و یا ای ره 
هر دو چشمش را کور مادرزاد کردانده (هانید آنکه. سان: بان .ذر او 
نیست) و کسی که دوستی آن را روش خود نماید خاطرش را پر از اندوهها 
کند که آن اندوهها را بر دانه دل او نگرانی است. اراته فحضتای (برای 
بدست آوردن کالای آن) او را مشغول و گرفتار می سازد و اراده و قصدی 
او را اندوهگین, و همچنین پیوسته در کشاکش اندوهها و گرفتاريها است تا 
آنکه راه نفس او (گلویش) گرفته شود (ب 


میرد([ پس او را به صحرا اندازند )در گورستان به خاک سپارند( در حالی 
که دو رگ دل او قطع شده است )هلاک گشته( و پر خدا نابود شدنش و بر 
برادران و یاران انداختنش ابه گورستان( شهل و اسان هی باشتده و مومن 
به چشم عبرت و آگاهی به دنیا می نگرد, و به اندازه نیازمندی شکم از 
روی اضطرار و ناچاری قوت و روزی به دست می آورد, و به گوش خشم و 
دشمنی )گفتار درباره دنیا را( می شنود )و اما حال انسان در دنیا( اگر گفته 
شود فلانی توانگر و بی نیاز شد )پس از چندی( گفته می شود فقیر و بی 
چیز گردید., و اگر به بقاء و هستیش شاد شوند )روز دیگر( به فناء و 
نیستیش 9 کرد اين است حال انسان در دنیا و حال آنکه نیامده 
است روزی )قیامت( که در آن )دنیادوستان 0 عذاب و گرفتاری 
جاوید از رحمت خدا و آسودگی( نومید می شوند. 


حکمت 360 


ص: 1258 


امام علیه السلام (درباره پاداش و کیفر خدا) فرموده است: خداوند سبحان 
باداش زا بر بتدکی و کیفر را بر گناه خود قرار داده (نه برای آنکه به 
طاعت نیازمند بوده پا از معصیت بیم داشته باشد بلکه) به جهت آنکه 
بندعاتش را از غداب خویش باز داشته انها را بة سنوی بهمشت روانه.سازد. 


حکمت 361 


ص: 1259 


امام علیه السلام (در نکوهش تباهکاران و زمان آن) فرموده است: می آید 
بر مردم روزگاری که به جا نض: اند در ایشان از قرآن مگر نشانه ای 
(نوشتن و خواندن بی انديشه در معانی و حقایق آن) و از اسلام مگر نامی 
(گفتن شهادتین بی عمل نمودن به احکام ان) در ان روز مسجدهاشان از 
جهت ساختمان (و زینت و آرایش) آباد است و از جهت هدایت و رستگاری 
ویران (چون پرهیزکار و هدایت کننده در آنها یافت نمی شود) ساکنان و 
آباد کنندگان آنها (کسانی که در مسجدها گرد می آیند) بدترین اهل زمین 
هستند (زیرا) از آنها فتنه و تباهکاری بیرون آید و در آنها معصیت و گناه جا 
گیرد, برمی گردانند در آن فتنه هر که را که از آن کناره گیرد, و به سوی 
ان .بر ند هر که را از از مانده است, خداوند سبحان می فرماید: به 
حق خودم قسم یاد کرده ام که فتنه و تباهکاری را بر آن مردم برانگیزم 
طوری که بردبار خردمند در (رهائی از) آن سرگردان ماند, و محققا (آنچه 
را که فرموده) به جا ی افرد: و ما از خدا گذشت از لغزش غفلت و بی 
خسی را در خواست‌سی تعانیم راهان فقه کیان کفر عاویه کرفنار 
نشویم). 


حکمت 362 


روایت شده است که امام علیه السلام کمتر می شد که بر منبر نشیند مگر 
انکه پیش از خطبه خواندن (درباره پرهیزکاری) می فرمود: ای مردم, از 
خدا بترسید که هیچکس بیهوده آفریده نشده تا بازی کند, و خودسر رها 
نگشته تا کار بیجا انجام دهد, و نیست دنیای او که خود را برایش آراسته و 
نیکو نموده عوض و جاگیر آخرتی که آن را به نگریستن نزد او زشت 
وانموده است, و نیست مغرور و فریفته ای که به بالاترین همت و کوشش 
خود از دنیا فیروزی یافته باشد مانند دیگری که از آخرت به کمترین نصیب 
و بهره خویش دست یافته (زیرا اگر شخص پادشاهی روی زمین به دست 
اورد با کسی که کار کوچک کم بهره ای برای اخرت انجام دهد یکسان و 
برابر نمی باشد چون فیروزی او با همه گرفتاریها و اندوههای بیشمار به 
پایان رسیده و نیست گردد و فیروزی دیگری همیشگی بوده هیچ غم و 
اندوهی به آن راه نخواهد یافت). 


حکمت 363 


ص: 1260 


امام علیه السلام (درباره خوهای پسندیده و شایسته)_ فرموده است: هی 
شرف وس کت بالات از انسلام ( کم به یعادت دنا و آخرت. عم دساند) و 
ار ار از سر یاو و 
هیچ پناهگاهی نیکوتر و استوارتر از ورع (باز ایستادن از گناهان و شبهات) 
و هیچ شفیع و خواهشگری پیروزتر و رهاننده تر از توبه و بازگشت نیست 
(زیرا توبه نیازمند به آذن نیست ولی ا: نبیاء و اولیاء و مومنین تا برای 
کناهکاز ان ادن شعاعت شاد قم تکساسة صانکه در قران کریم.س 42 
5 می فرماید: و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفوا عن السیتات یعنی 
اوست خدائی که توبه بندگانش را می پذیرد و از گناهان اهاز قی کر درو 
در س 2 ی 255 می فرماید: من ذاالذی یشفع عنده الا باذنه 7 
انکه )روز قیامت( در پیشگاه او )گناهکاری را( شفاعت کند مگر به اذن و 
فرمان او) و هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت, و هیچ دارائی فقر را 
تر از تن دادن به روزی رسیده نمی باشد, و هر که به آنچه به او 
سوم اکتفاء نماید به آسودگی پیو سته و در اسایش فرود امده, ی و 
میل به دنیا کلید سخت ترین رنج و مرکب گرفتاری است, و آز و گردنکشی 
و رشک شخص 


را به افتادن در گناهان می خوانند. و بدکاری همه بدیها و زشتیها را گرد 
می اورد (در بر دارد). 


حکمت 3064 


ص: 1261 


اماه عله اسلا تسیز آیع تا له اتصایه رشان اصحات سول خدا 
صلی الله علیه و آله درباره پایداری دین و دنیا) فرموده است: ای جابر, 
قوام و بر پا بودن دین و دنیا به چهار کس است: عالمی که علم خود به کار 
برد (به آن رفتار نماید و به مردم بیاموزد) و جاهلی که ننگ نداشته باشد از 
اينکه یاد گیرد, و توانگری که به نیکی و احسان خود (درباره دیگری) بخل 
نورزد, و فقیری که آخرت خویش را به دنیا نفروشد پس هنگامی که عالم 
علم خود را به کار نبرد جاهل از آموختن و یادگرفتن ننگ خواهد داشت, و 
یی ها ی ید 
آخ وت یا به دتیایننن. مین رون (کارهای ناشایسته به جا می آورد). ای 
جابر, هر که نعمتهای خدا| (دارائی و دانائی و بزرگی و مانند آنها) بر او 
بسیار شود درخواستهای مردم به او بسیار می گردد, پس کسی که برای 
خدا .ون آن نعمتها به آنخة که واخب اشت فیام:هاند آها زا همیشکی.و 
بانذ ای ساره و آنکد برای خدا در نذا جه, انجه جاخت انمت‌عیام مارد 
آنها اه انودی وه تست می 


حکمت 365 


ص: 1262 


ابن جریر طبری در تاریخ خود روایت کرده از عبدالرحمن ابن ابی لیلی 
کارا اضعا امامانه ها واه ار سا نی ی دای ی 
حجاج با ابن اشعث خروج کرده بودند- که او در جمله سخنهائی که مردم را 
به ان بر جهاد (جنگ با حجاج) تحریص می نمود گفته: من از علی- خدا 
درجه او را در صالحین و نیکوکاران بلند گرداند. و پاداش شهداء و 
راستگویان را به او عطاء فرماید- شنیدم روزی که به اهل شام برخوردیم 
(در جنگ صفین درباره امر به معروف و نهی از منکر) می فرمود: ای 
مومنین, هر که ببیند ظلم و ستمی به کار میبرند و مردم را به منکر و 
تارزتند رده ای ی را به دل انکار کند پس (از بازپرسی روز 
زستگیر ۲ رهان یافته و (از گناه) بیزاری جسته است (اين هنگامی است 
که نتواند به دست و زبان انکار نماید یا از خوف و ضرر ایمن نباشد, خلاصه 
خکم آن بة اختلاف هوارة فختلت می. کرددا) .هر که ان را جض بان انکار 
کند اجر و مزد یافته و پاداشش از انکا ر کننده به دل بیشتر است. و هر که 
ان را با شمشیر (زد و خورد) انکار کند تا کلمه خدا (دین و توحید و طاعت) 
او کسی است که به راه رس 


تگاری رسیده و بر راه راست (خداپسند) قیام نموده, و یقین و باور (به خد 
و رسول) در دل او روشن (هویدا) کشته. اسنت: 


حکمت 366 


ص: 1263 


امام علیه السلام در سخن دیگر خود که هم در این معنی (درباره امر به 
مر اف ق لفی. از متکر) می,باشد مزموون است؛* از انشان انار کتندکان 
) به دست و زبان و دل خود منکر را انکار می کند پس او خوهای نیک را 
تمام نموده است, و از آنها به زبان و دل خویش انکار می نماید نه به 
ار 
ساخته است/.ه از آبان-بهدلشن انکاد. می. کند نه: به دست و ربانش آو ده 
خصلت را تباه نموده که شریفترین سه خصلت می باشد و به یک خصلت 
(انکار به دل) چنگ زده است (چون انکار به دل بدون انکار به دست و زبان 
در خارج سودی ندارد از این رو آن دو خصلت را شریفتر دانسته) و از 
ایشان ناشایسته از به زبان و دل و دستش انکار نمی کند پس او مرده 
زندگان است 


(زیرا اگر او را توانائی نیست لاقل باید به دل انکار نماید و گرنه در ایمان 
به خدا راستگو نمی باشد چون هر که خدا دوست دارد باید گناهکار دشمن 
خدا را دشمن بدارد) و همه اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در پیش امر به 
معروف و هی از هنکر تیست مگر مانند اب دهن انداختن در دریای بهناوز 
(چون قوام ی یا ری و 
معروف و نهی از منکر اجل را نزدیک نمی کند و روزی را کم نمی گرداند 
(چون اجل به موقع خود می ِِ و روزی کم و زیاده نمی شود خواه امر 
به معروف و نهی از منکر بکند يا نکند پس هر که این عبادت بزرگ که 
سرمایه همه نیکبختیها است را از ترس جان يا از بیم کم شدن روزی بر اثر 
خشم مردم از دست دهد انديشه اش نادرست است) و نیکوترین امر به 
معروف و نهی از منکر (گفتن) یک سخن حق و درست است نزد پادشاه 
شیر کضانشتن او زا اه ی از واشته با به صر اکن ادا رد 


حکمت 367 


ص: 1264 


از ابوجحیفه (کنیه وهب ابن عبدالله سواآئی است که از نیکان اصحاب امام 
ام و د وت و قورد اط زر و و اون وه العنن ی 
نامید و در کوفه بر بیت المال گماشت) روایت است که گفت: شنیدم 
امیرالمومنین علیه السلام (درباره امر به معروف و نهی از منکر) می 
فرمود: اک ی ور ی 
بدبختی و دور ماندن از رحمت الهی از شما گرفته می شود) جهاد (زد و 
خورد) با دستهاتان است (که با کفار و مشرکین نمی جنگید و حدود خدا را 
بر فاسقین و ستمکاران و گناهکاران اخزاء تم نمائید و.انها را تعزیر و 
تادیب نمی کنید) پس از ان جهاد با زبانهاتان می باشد (که معاصی و 
۰ را می بینید و می با پس از آن 
جهاد / با دلهاتان است (که با ستمکاران و بدکاران سودرسان دوستبی ۲ 
احترام نموده و با پرهیز کاران و نیکان دست تهی بی اعتنائی کرده دوری 
می گزینید پس این هنگام کار دین تمام است چون جهاد با دست و زبان 
آگر ممکن نباشد همه کس توانائی بر جهاد به دل دارد هر چند نتواند آن را 
آشکار سازد پس هر گاه آن را هم از دست داد نشانه تبدل اخلاق و 
گمراهی و بدبختی او در دنیا و آخرت است) 


پس کسی که به دل کار شایسته را نشناخت و ناشایسته را انکار ننمود 
(نیکوکاران را دوست نداشته و بدکاران را دشمن ندانست که این کار در 
باب امر به معروف و نهی از منکر اقل واجب است) وارونه گشته و سرش 


پائین و پایش بالا خواهد شد (در دنیا اسان نداشته سررگردان شود و در 
آخرت نیکبختی را از دست داده به کیفر همیشگی گرفتار گردد). 


حکمت 368 


ص: 1265 


امام علیه السلام (درباره حق و باطل) فرموده است: حق (در ظاهر) گران 
است و سنگین و (در باطن) گوارا, و باطل (در ظاهر) سبک است و اسان 
و (در باطن) وباءاورنده (نابود کننده). 


حکمت 369 


ص: 1266 


امت از تخاب گنت دا ان ی مباش به ی ۰ 
سس ی را ال ار 
خدا| ایمن نیستند مگر مردم زیانکار و بر بدترین امت از رحمت و مهربانی 
خدا| نو مید مشو به جهت فرموده خداوند سبحان: (س 12 ی 97 انه لاییاس 


من روح الله الا القوم الکافرون یعنی) از رحمت خدا نومید نشوند مگر 
کافران (پس خدا می داند که پایان کار هر کس چه باشد. هیچکس نباید به 
ظاهر حال اعتماد نموده از پایان ان اسوده پا نومید باشد). 


حکمت 370 
امام علیه السلام (در نکوهش بخل و زفتی) فرموده است: بخل گردآورنده 


بدیها و زشتیها و مهاری است که (شخص) به آن بنه: هر یدق کشنیدم می 


شود (چون بخل به حسد و حرص و قطع رحم و ظلم به مستمندان و مانند 
این معاصی می کشد). 


حکفت: 371 


ص: 1267 


امام علیه السلام (درباره روزی) فرموده است: روزی دوگونه است: روزی 
که تو آن را می طلبی و روزی که آن تو را می طلبد که اکر تو به سویش 
نروی به سویت خواهد آمد. پس اندوه سال خود را بر اندوه روز خویش بار 
مکن که هر روزی تو را روزی در آن کافی است. پس اگر سال (که غم 
روزی آن را می خوری) از عمر تو باشد خداوند تعالی در هر فردا که نو 
شود زود به تو برساند روزی که قسمت کرده است.؛ و اگر سال از عمر تو 
نباشد چه کار داری غم خوری برای چیزی که برایت نیست, و هرگز به 
ات ها ی گر و ار 
نخواهد پافت ( تا آن را از چنگت برباید) و هرگز آنچه برایت مقدر شده 
کندی نخواهد نمود (به موقع خود می رسد. سیدرضی علیه الرحمه 
فرماید:) این سخن (هر کس روزی مقدرش خواهد رسید) پیش از این در 
این باب گذشت (فرمایش دویست و پنجاه و نهم) ولی چون در اینجا 
واضحتر و مشروحتر بود دوباره آن را بیان کنذیم بنابر قاعده و پایه ای که 
در اول این کتاب (صفحه بیستم) گذاشته شد. 


جکمت 372 


امام علیه السلام (در ناساز کاری. دتیا) فزموده است: بسا رو آورنده به روز 
(خوشی) او غبطه بردند در اول شب و در آخرش گریه کنندگان بر او 
برخاستند (اری سرشب تخت و تاج داشت و بامداد به زیر خاک رفت. پس 
خردمند به دنیا و کالای آن دل نبندد و دین خود و سعادت جاویدش را به آن 
نفروشد). 


حکمت 373 


ص: 1268 


امام علیه السلام (درباره سخن) فرمودم است : سخن در قید و بند تو می 
باشد تا آن را نگفته ای و چون به زبان آوردی تو در بند آن هستی (پیشتر 
تو بر آن مسلط بودی و اکنون آن بر تو چه سود رساند چه زیان) پس 
زبانت را (در خزینه دهان) نگاه دار چنانکه طلا و نقره ر در خزینه مینهی 
که بسا یک کلمه نعمتی را از دست می دهد و عذاب و گرفتاری پیش می 
آورد (بنابراین باید پرگوئی نکرده پیش از انديشه سخن نگفت 


حکمت 374 


امام علیه السلام (نیز درباره سخن) فرموده است: آنچه را نمی دانی مگو 
(چون يا دروغ است يا احتمال دروغ در آن می رود و دیگر از سخن روی 
جهل و نادانی واجب است دوری گزید) بلکه هر چه راهم فی. دانی: مکو 
(چون ممکن است برای خودت يا برای دیگری زیان داشته باشد مانند فاش 
کردن راز ز کسی) زیرا خداوند سبحان بر همه اعضاء و اندام تو احکامی را 
واجب کرده که روز قیامت به آنها بر تو دلیل و بهانه می آورد (مثلا می 
فرماید به تو زبان دادم که سخن حق و بجا گوثی و چون اطاعت نکردی 


حکمت 375 


امام علیه السلام (در ترغیب به دوری از معصیت) فرموده است: بترس از 
اینکه خدا تو را در معصیت خود بیند و نزد طاعتش نیابد که از زیانکاران 
می باشی, و هر گاه توانا باشی بر طاعت خدا| توانا باش؛ و اگر ناتوان 
بودی از معصیت خدا ناتوان باش (نه آنکه نماز را : 2 
نشسته بخوانی و هنگام آزار رساندن به جلدی برخیزی پس تا می توانی 
تماز زا ایستاده بجوان و جهن.خهاستی از ار دسانین بتشین و خودداری کن): 


حکمت 376 


ص: 1269 


امام علیه السلام (در اندرز) فرموده است: اعتماد و دلبستگی به دنیا با 
انچه (فریب و بی وفائی که) از ان چشم می بینی نادانی است. و کوتاهی 
نمودن در نیکوکاری (طاعت و بندگی) وقتی که به پاداش ان اطمینان داری 
(می دانی که نتیجه اش بهشت و اسایش همیشگی است) زیانکاری است, 
و اعتماد نمودن به هر کس پیش از آزمایش او (موجب) ناتوانی و درماندن 
(در کار) است (چون چنین کس نمی داند بکه اعتماد نماید و نمی تواند 
جستجو کند کسی را که شایسته اعتماد او است). 


عگفت. 377 


امام علیه السلام (در نکوهش دنیا) فر موده است : از نشانه های خواری 
دنیا نزد خدا آن است که معصیت نکنند او را مگر در دنیاء و نيابند آنچه 
(تعادت و تیکبختی) را که تزد آو است مر به‌ دوزی از ان. 


حکمت 378 


امام علیه السلام (در ترغیب به کردار نیکو) فرموده است: هر که کردارش 
او را کند گرداند (عبادت نکرده کار نیکو انجام ندهد) نسبش او را تند نمی 
گرداند (بزرگی و نیکبختی پدر يا مادر يا یکی از اجداد سبب بزرگی و 
نیکبختی او نشود. این فرمایش به عینه همان فرمایش بیست و دوم است 
مگر اینکه در آنجا لم یسرع به حسبه نقل شده یعنی مقام و منزلتش او را 
تند نمی گرداند. سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) و در روایت دیگری است: 
کسی که مقام و منزلت خود را از دست داد مقام و منزلت پدرانش به او 
سود نمی رساند (در بیشتر نسخ نهج البلاغه این فرمایش ضبط نشده ما 
ان را از نسخه ابن ابی الحدید و شیخ محمد عبده نقل نمودیم). 


حکسنت. 9 37 


ص: 1270 


امام علیه السلام (درباره کوشش در کار) فرموده است: هر که چیزی را 
بچوید آن را پا تعض آن را خواهد یافت (زیرا خواستن آماده است برای 
بدست آوردن, اگر استعداد و آمادگی بر آن کامل باشد همه را به دست 
آورد, و اگر کامل. نباشد کمیود خواسته شده به اندازه کمی. استعداد می 


0 


حکمت 380 


امام علیه السلام (در نیکی و بدی حقیقی) فر موده است: خوشی و نیکی 
(شود دنیا) که پسن. از آن. انش باشد.(موجب کیفر آلفی: کرد ذر حقیفت) 
خوشی و تیکی: نیست: و تاخوشی و بدی (سختی دنیا) که پس از آن بهشتت 
باشد (در حقیقت ناخوشی و بدی نیست, و هر نعمتی پائین تر از بهشت 
کوچک و بی آهمیت است, و هر بلاء و گرفتاری کمتر از آتش آسایش و 
آسودگی است )زیرا نعمتی را نعمت توان گفت که پی آن کیفر نباشد و 
تسنختی را سختی توان دانست.: که بی آن. آسایش همیشکی: نبا شد(. 


حکمت 3891 


ضر 4 :1 127 


امام علیه السلام (درباره گرفتاریها و نعمتها) فرموده است: بدانید که از 
جمله گرفتاریها بی چیزی است, و سخت تر از بی چیزی بیماری تن است, 
و سخت تر از بیماری تن بیماری دل است (چون لاز مه ان از دست دادن 
نیکبختیهای آخرت می باشد) و بدانید که از جمله نعمتها دارائی فراوان 
است, و بهتر از دارائی فراوان نندرستبی است, و بهتر از تندرستی پر هیز 


دل است (چون سبب به دست آفزدن نیکبختیهای فختنکین می باشد). 


حکمت 382 


امام علیه السلام (درباره وقت مومن) فرموده است: برای مومن سه 
ساعت است (شبانه روز خود را باید سه قسمت کند): شتا کف که ور ارم نا 
پروردگارش راز و نیاز می نماید (هشت ساعت آن را در کار خدا صرف 
نماید) و ساعتی که در آن معاش خود (نیازمندیهای زندگی) را اصلاح می 
کند (هشت ساعت آن را به داد و ستد و صنعت يا ساثئر امور به کار برد) و 
ساعتی که بین خویش و بین لذت و خوشی آنچه حلال و نیکو است آزاد 
گذارد (هشت ساعت آن را در خواب و خوراک و تن پروری بسر برد, و 
ناگفته نماند که منظور از اختصاص هر قسمت به چیزی آن نیست که پی 
رف ان را به جا آورد بلکه مراد آن است که در هر شبانه روز ثلت آن را 
اختصاص به کاری دهد) و برای خردمند (به اقتضای عقل عملی) روا نیست 
که سفر کند مگر در سه امر: اصلاح معاش (تجارت و داد و ستد و کار) با 
گام نهادن در امر معاد (مانند رفتن به مکه معظمه و مشاهد مقدسه و 
جهاد در راه خدا و دفاع از کفار و منافقین) یا لذت 9 در آنچه 
حرام و ناروا نیست (مانند رفتن برای تغییر اب و هوا و تندرستی). 


حکمت 383 


ص: 1272 


امام علیه السلام (درباره دنیا و کالای آن) فرموده است: در (کالای) دنیا بی 
رغبت باش (به اد | به زشتیهای آن بینا سازد (چون 
شیفته عیبها را نمی بیند و دیده بینائیش کور می گردد) و (از کار خویش) 
بی خبر مباش که از تو غافل نیستند (خدا به تو و به کار تو می نگرد). 


حکمت 384 
امام علیه السلام (درباره گفتا گفنار) فرموده است: سخن بگوئید تا شناخته 
شوید که مرد در زیر زبانش پنهان است (خردمندان و دانشمندان تا نگویند 


قدرشان هویدا| نگردد, و جاهل و نادان سخن نگفتنش شایسته است, زیرا| 
زبان بسته رازدار زشتیها و رسوائیها می باشد). 


حکمت 385 


امام علیه السلام (درباره رشک) فرموده است: نیکو خوشبو است مشک 
که مشکدان ان سبک و بوی آن خوش بوتی است. 

حکمت 386 

امام علیه السلام (درباره فروتنی) فرموده است: فخر و سرفرازی خود را 


بگزار, و کبر و بزرگیت ه را سر به زیر نما (با همه کس فروتن باش) و 
گورت را یاد کن (تا از ناشایسته باز ایستی). 


حعمت: 3897 


ص: 1273 


امام علیه السلام (درباره تلاش برای کالاای دنیا) فرموده است: بگیر از 
(کالای) دنیا آنچه (از راه حلال) به سوی تو می آید, و رو بگردان از انچه رو 
می گرداند (دستت نمی رسد) .کر تقراین کار) نکنی (دنبال آنچه دستت 
نمی رسد بروی) پس در طلب و خواستن زیاده روی مکن (از حرام و کناه 
دوری کرده رنج بسیار به خود و اهل بیت خویش روا مدار). 


حکمت 388 
امام علیه السلام (درباره گفتار شایسته) فرموده است: بسا گفتار که 


انرش (در دلها) بیشتر است از حمله نمودن و برجستن (بسا شخص 
خردمند به گفتار کاری انجام می دهد که به شمشیر و کتک انجام نگیرد). 


حکمت 389 


امام علیه السلام (در ترغیب به قناعت) فرموده است: هر چه (از روزی) 
که تن نف توان اکتفاء نمود (زندحاتی» را کذراند) بتنن: انست. (یقتر آن 
است که شخص گرد زیادی نگشته رنج بسیار به خود هموار ننماید و وقتش 
ای وا 


حکمت. 3910 


ص: 1273 


امام علیه السلام (درباره زیر با زور و پستی نرفتن) فرموده است: مرگ 
(برای جوانمرد) برگزیده و نیک است نه پستی و خواری؛ و به اندک راضی 
شدن خوب ست نه نزدیک رفتن و چاپلوسی کردن (از توانگران) و هر که 
به او نشسته داده نشود (بی سعی و کوشش چیزی به دست نیاورد) 
ایستاده هم داده نشود (با تلاش بسیار هم چیزی به دست نخواهد آورد, پس 
باید در طلب و خواستن افراط ننمود و مرتکب فعل حرام نشد که مقدر 
خواهد رسید) و روزگار دو روز است: روزی برای خوشی و کامرانی تو, و 
روزی برای سختی و ناکامیت. پس روزی که برای خوشی تو بود در خوشی 
خود سرکشی مکن (ناسپاس مباش) و روزی که برای سختی تو بود شکیبا 
باش (بی تابی مکن و خود را پست مساز). 


حکمت 391 


ص: 1274 


امام علیه السلام (درباره حق پدر و فرزند بر یکدیگر) فرموده است: فرزند 
را بر پدر حقی و پدر را بر فرزند حقی است. حق پدر بر فرزند آن است 
که پدر را در هر چیز مگر در نافرمانی از خداوند سبحان اطاعت و پیروی 
نماید, و حق فرزند بر پدر آن است که نام فرزند را نیکو قرار دهد (به نام 
یکی از معصومین علیهم السلام يا یکی از فرزندان و خاندان آنها نام نهد) و 
آرا بااذت و ار استم با ن افزتنه فران وا : به او بیاموزد. 


حکمت 392 


امام علیه السلام (درباره آنچه اثر دارد و ندارد) فرموده است: چشم زخم, 
افسونها, جادو. شگون و فال نیک (مانند آنکه بیمار را کسی يا سالم )ای 
تندرست( بشنود و توجه نماید به اینکه همانطوری که شنیده بهبودی خواهد 
یافت) حق است (هر یک اثر خود را می بخشد) و فال بد و واگیری بیماری 
از شخصی به دیگری درست نیست (اثر ندارد) و بوی خوش و عسل و 
سواری و نگاه کردن به سبزه افسونهائی هستند که غمها و اندوهها را می 
را را ی ها وا ان 
سیصد و هشتاد و پنج و سیصد و هشتاد و شش و سیصد و نود و یک در 
بیشتر از نسخ نهج البلاغه نیست ما آنها را نسخه اين ابی الحدید نقل 


حکمت 393 


ص: 1275 


امام علیه السلام (درباره همرنگ جماعت بودن) فرموده است: نزدیک 
شدن به مردم. در اخلاقشان (مانتد آنان در امر زندگانی رفتار نمودن 
موجب) ایمنی است از کینه هاشان (چون کسی که با مردم همرنگ باشد 
در اموری که برخلاف دین و مذهب نیست او را دوست داشته و کینه اش 


زا دز دل .تمی: کیرند): 
حکمت 394 


امام علیه السلام به یکی از کسضاتی که با آن حضرت: سخن می. گفت در 
حالی که سخنی بر زبان راند که مانند او را از گفتن چنان سخن کوچک می 
پنداشتند (درباره سخن بیجا) فرمود: پرواز کردی پیش از پر در آوردن و 
بانگ زدی هنگام بچه بودن (خلاصه تو را نمی ترسید که چنین سخنی در 
محضر ما بگوئی. يا سزاوار نبود که چون توئی این سخن را بگوید. 
سیدرضی رحمه الله فرماید:) شیر در اینجا: اول پری است که در مرغ 
فی: رفید. پیش آز آنکه قویت پافته محکم گردد, و سقب: بچه شتری است 
که بانگ نمی زند مگر پس از آنکه بزرگ شود. 


حکمت 395 


ص: 1276 


امام علیه السلام (در زیان همه کاره بودن) فرموده است: کسی که به کار 
ی را ای سا ات مایا ات 
(از حیله هایش نتیجه نمی برد و فیروزی نمی یابد). 


حکمت 396 


هنگامی که از امام علیه السلام معنی سخنشان لاحول و لاقوه الا بالله 
(جنبش و توانائی نیست مگر به اراده خدا) را پر سید ند آن حضرت فرمود: 
ما با خدا دارنده چیزی نیستیم (شریک نمی باشیم) و دارنده نمی شویم 
مگر آنچه (اندام و قوی و عقل) را که ما را دارنده آن گرداند. پس هر گاه 
ما را به چیزی دارا گردانید که او از ما دارنده تر است تکلیف نماید (امر و 
نهی فرماید) و هر گاه آن چیز (توانائی بر آن) را از ما گرفت تکلیف آن را 
از ها برداشته (درباره آن مواخذه و بازپرسی نمی تماید): 


حکمت 397 


امام علیه السلام چون شنید عمار ابن یاسر رحمه الله به سخن مغیره ابن 
شع ان می دهد (وواره آننکه شایو اتاه مود نه کی که فیندرا ات 
و ابزار دنیا قرار داده) به او فرمود: ای عمار. مغیره را به خود گزار 
ات اعشاء مکی دبا اه ار ین نگرفته وعامء‌که هر ری که 
دنیا را به او نزدیک کرده است (چیزی که به درد دنيایش بخورد) و با قصد 
(دانسته) بر خود مشتبه ساخته تا شبهات (نادرستیهاتی که به حق و درست 
مانند) را بهانه خطاها و لغزشهایش قرار دهد (خلاصه به دین معتقد نیست 
پس بحث در این گونه شبهات برای آن است که کفر و نفاقش فاش نشود 
و امر دنیايش منظم باشد). 


حکمت 398 


ضر 1277 


اما یم الساام وی ترقمت به کل مرامای سکیا فرمندم اسستا حه 
نیکو است فروتنی توانگران با درویشان برای ندتنت آوزدن پاداشی که نزد 
خدا| می باشد, ۵ تنکفتر او ان بی اعتنائی و سرفرازی درویشان است پا 
توانگران به جهت اعتماد به خدا| (چون این کار بز و وین دلیل است بر 
کمال یقین و باور به خدا زیرا به سبب سرفرازی خود با توانگر طمع و آز 
به غیر خدا و خوف و ترس از غیر او را از بین برده و در نومیدی سخت 
شکسا کته و هیچیک از اینها در فروتنی توانگر نیست). 


حکمت 399 
امام علیه السلام (درباره سود خرد) فرموده است: خداوند عقل را در 
مردی ودیعه ننهاده (نبخشیده) مگر آنکه او را با آن یکی از روزها (با ِ 


حکمت 400 


امام علیه السلام (درباره غلبه حق بر باطل) فرموده است: هر که با حق 


در اویزد (زد و خورد نموده بخواهد ان را از بین ببرد) حق او را به خاک 
افکند (نابود سازد, زیرا خداوند یار حق است و کسی را توانائی نیست که 
با او پنجه اندازد). 


حکمت 401 


ص: 1278 


امام علیه السلام (درباره اندیشیدن) فر موده است: دل مصحف و کراسه 
دیده است (انچه دیده می بیند باید در صفحه دل نوشت و در ان تامل و 
اندیشه نمود و حق و باطل و خیر و شر ان را معلوم ساخت). 


حکمت 402 


امام علیه السلام (در ستایش پرهی زکاری) فر موده است: پرهیزکاری 
پیشوای خوها است (هر خوی نیکی , به. آن بسته است: و هفة زا در بر ‌داودا 


حکمت 403 


امام علیه السلام (در ترغیب به احترام نمودن به معلم_ ۵ آموز کاز) فرموده 
است: تیزی زبانت را به کسی که تو را گویا کرده (آموخته) و استواری 
گفتارت را یت کن ند | (در گفتار) به راه راست راهنمائی نموده 
نگردان (و شاید مراد چنین باشد: تندی زبان و استواری گفتارت را بر 
آزیان دین( خدا که تو را گویا کرده و به راه راست )به وسیله پیغمبر اکرم( 
دهند تا دشمن را دفع نماید و با همان شمشیردهنده را بکشد). 


حکمت 404 
امام علیه السلام (در دوری از زشتیها) فرموده است: بس است ادب و 


آراستحی بزای. ته-دهری نففدن. از آنچه: (زشتی) که رای دبحری: ند فی 
اه 


حکمت 405 


ص: 1279 


امام علیه السلام (در شکیبائی) فرموده است: کسی که (در مصیبت و 
اندوهی) صبر کرد مانند شکیبائی آزاد مردان (که به قید و بند دنیا گرفتار 
نیستند) او شکیبا است (و پاداش خود را می پابد) و اگر صبر نکرد (بی 
تابی نمود در آن پیشامد) از یاد می برد مانند فراموش کردن نادانان بی 
تجربه (که در پیشامدها بی تابی نمایند و چون چاره نبینند خاموش شوند, و 
پاداشی ندارند بلکه کیفر بی تابی را دریابند). 


حکمت 406 


و در خبر دیگر است که آن حضرت علیه السلام به اشعث ابن قیس که او 
را تسلیت و دلداری می داد (نیز در شکیبائی) فرمود: اگر شکیبائی کردی 
مانند شکیبائتی بزرگان پس (نزد خداوند سبحان) نیکو و شایسته است, و 

اک شکیباتی کرد (ان حضییت. زا از یاد خواهی. برد فانند فرآموشی 


حکمت 407 


امام علیه السلام در وصف و چگونگی دنیا فرموده است: دنیا (به زیت و 
آرایش خود) فریب می دهد و (به بلاها و گرفتاریهایش) زیان می رساند, و 
(به سرعت و شتاب) می گذرد (از آنها جدائی می نماید) خداوند ۳ 
(بر اثر حقارت و پستی دنیا) راضی تخت که آن را پاداش دوستان خود و 
کیفر دشمنانش قرار دهد. و اهل دنیا مانند کاروانی هستند که در بین آنکه 
فرود آمده اند (تا لحظه ای آسوده شده رفع خستگی نمایند) ناگاه راننده 
ایشان (جلودارشان) به آنها بانگ زند (کوچ کنید که اینجا جای استراحت 
نیست) پس کوج کنند. 


حکمت 408 


ص: 1280 


اقا یه اه ی ی ی یه ای رو هرا ار 
دازاتی شا‌دوارت فرمفوه ات اشوک هن النعسیری ای رما و 
دازانی) دبا زا آرتن خودمگدان زرا آن رابراق یکی از ده مرد می 
گذاری: پا برای کسی که در طاعت و بندگی خدا به کار می برد پس او 
مت و ها ار ی رانا ره اس 
برای کسي که در معصیت و نافرمانی خدا به کار می برد پس بدبخت شده 
نم تست اه رای اه رد امن آه‌ه اه قاس ععص ههام 
تأنتی: و هیچیک از اين دو سزاوار و شایسته نیست که او را بر خود اختیار 
نموده پر‌کزینی (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) این فرمایش به طور 
دیگر روایت می شود که اين است: 


ص: 1281 


پس از حمد خدا و درود بر پیفمبر اکرم, آنچه در دو دست تو است از 
(کالای) دنیا پیش از تو صاحبی داشته است. و پس از تو به صاحبی می 
رسد و تو (آن را) برای یکی از دو مرد گردآورنده ای: کسی که به طاعت 
خدا عمل کند در آنچه گرد آورده ای پس نیکبخت شود به چیزی که تو به 
سیب آن بدبخت شده ای, يا مردی که آن را در معصیت خدا ؛ به کار برد 
پس بدبخت شده به آنچه برای او گرد آورده ای و هیچیک از 1 دو را 
(گناه) بار کنی. پس برای کسی که گذشته (مرده) آمرزش خدا را و برای 
کسی که مانده روزی خدا را امیدوار باش (نه بر رفته افسوس خور نه بر 
مانده اندوه). 


حکمت 409 


ص: 1282 


امام علیه السلام به کسی که در حضور آن حضرت گفت: استغفرالله (در 
شیر انظ استفار عظلت امرخ فرمود؟ مافوت بف ضر ی تو تشد آبا مت 
دانی چیست (معنی حقیقی) استغفار (که بی انديشه به زبان می 
گذرانی)؟ استغفار مقام و منزلت گروهی بلند مرتبه (مومنین) است و آن 
نامی است که شش معنی (شرط) دارد (اگر هر شش شرط جمع باشد 
استغفا ر تمام و گنه ناقص است) اول پشیمانی از ز گناه گذشته, دوم تصمیم 
به ترک باز گشت , به آر,طمیتته سوم آنکه حتوق مردم را بپردازی تا خدا ر 
ملاقات کنی (به پاداش برسی) با پاکی که بر تو زیان و گناهی نباشد, 
چهارم آنکه قصد کنی هر چه واجب بوده (مانند نماز و روزه و حج) و آن را 
از دست داده ای (به جا نیاورده ای) حق آن (قضائش) را به جا آوری, پنجم 
آنکه همت بگماری گوشتی را که (بر تن تو) از حرام بت ان ها 
بگدازی تا پوست با استخوان بچسبد و بین آنها گوشت تازه ای بروید, 
ششم آنکه رنج عبادت و بندگی را به تن بچشانی چنانکه شیرینی معصیت 
را + به آن چشانده اٍی, پس آنگاه ِ این فترانط رد آمدا خت. کمازی: 


حکمت 410 
امام علیه السلام (در سود بردباری) فرموده است: بردباری قبیله است 
(چون بردبار را از آزاز دشمن نگاه می دارد چنانکه قبیله و خویشاوند 


شخص .را نکهد ازی می کننده با جون بر اثر تردباری فزدم دوتت و بافز او 
می شوند به آن ماند که صاحب قبیله شده است). 


حکمت 411 


ص: 1283 


امام علیه السلام (در , بیچارگی انسان) فرموده است: ذلیل و بیچاره فرزند 
آدمْ: اجلتشن بتهان داند چه وقت می میرد) بیماریها و دردهایش 
پوشیده (همواره در معرض پیشامدها و بیماریهای ناگوار می باشد) عملاش 
نگاهداری می شود (در نان اعمال ثبت گردیده اگر خودش هم فراموش 
کند از او فراموش ننمایند) پشه او را دردناک مق سازد: و اب دز کله 
گرفتن می کشد., و عرق بدبود می کند (پس آیا شایسته است چنین کسی 
گردنکشی و سرفرازی نموده به خود بنازد؟ !). 


عکفیت: 412 


روایت شده است که امام علیه السلام در بین اصحاب خود نشسته بود 
زنی باجمال و نیکرو بر ایشان گذشت اصحاب چشمها بر او انداختند. آن 
حضرت علیه السلام (در نهی نگاه کردن به زنها) فرمود: دیده های این نرها 
(مانند شتر مست) بر هوا افکنده است, و اینگونه نگاه کردن سبب هیجان 
و انگیخته شدن شهوت و خوشی است 3 پس هر گاه تف از شما 
به زنی که آو را وش ید تکام کتذ باید با اهل.خود همیستر شود که او زتین 
مانند زن است (همه زنها در لذت و خوشی رساندن یکسانند) پس مردی 
از خوارج گفت: خدا او را کافر بکشد چه او را فقیه و دانشمند گردانیده؟ ! 
اصحاب برجستند که او را بکشند. امام علیه السلام فرمود: مهلتش دهید 
(واگزارید) به جای دشنام باید دشنامش داد يا از گناهش گذشت (نه آنکه 
افیا بکنتنید: 


حکمت 413 


ص: 1284 


امام علیه السلام (در سود عقل) فرموده است: بس است تو را (سود 
بردن) از عقل و خرد که راههای گمراهیت را از راههای رستگاریت به تو 
آشکار می:شسازد (ژیرا اين.شود همه سودها زا نز بر دارد). 


حکمت 414 


امام علیه السلام (در کوچک نشمردن کار خیر) فرمودم است : کار خیر را 
انجام دهید و اندک آن را کوچک مشمارید زیرا| خرد آن (نزد پروردگار) 
بزرگ و (پاداش) کم آن بسیار است. و باید کسی از شما نگوید دیگری از 
من به انجام کار نیک سزاوارتر است که سوگند به خدا دیگری سزاوارتر و 
شایسته تر خواهد بود (زٍیرا) هر یک از خیر و شر را اهل و دارنده ای است 
و هر گاه شما یکی از آن دو را رها کنید اهلش آن را به جای شما انجام 
خواهند داد (و انجام دهنده سزاوار است). 

حکمت 415 

امام علیه السلام (درباره رسیدن به سعادت) فرموده است: هر که نهان 
خود را درست کند (انديشه اش را پاک گرداند) خدا| آشکار او را درست 
نماید (خوش سازد) و هر که برای دیذیش کار کند خدا| امر دنیای او را 
کفایت فرماید (از سختیها برهاند) و کسی که نیکو سازد آنچه بین خود و 
خدا است (از غیر خدا چشم بپوشد) خدا آنچه را بین > 
نماید (مردم را با او مهربان گرداند). 


حکمت 416 


ص: 1285 


امام علیه السلام (درباره حلم و عقل) فرموده است: بردباری پرده 
پوشاننده (عیبها) است, و عقل شمشیر برنده (نفس اماره) است, پس 
عیبهای خویت را با 0 بپوشان, و هوا و خواهشت را با خرد بکش. 


حکمت 417 


امام علیه السلام (در ترغیب دستگیری مستمندان) فرموده است: خدا را 
بندگانی است که آنان را به نعمتهائی تخصیص داده برای سود بندگان پس 
آن نعمتها را در دسترس آنها می گذارد هنگامی که (به مستحفین و 
زیردستان) ببخشند, و هر گاه آن نعمتها را جلو گیرند (چیزی از انها را به 
کسی ندهند) از انان گرفته به دیگران انتقال می دهد (که در راه نیازمندان 


حکمت 418 
امام علیه السلام (درباره تندرسنی و دارائی) فرموده است : بنده را 
سزاوار نیست که به دو چیز پشت گرم باشد: تندرستی و دارائی (زیرا) در 


بین اینکه او را تندرست می بینی ناگهان بیمار گردد, و در بین اینکه او را 


حکمت 419 


ص: 1286 


امام علیه السلام (درباره کله از درخواست) فرموده است: هر که از 
حاجت و درخواستی پیش مومنی گله نماید به آن ماند که گله آن را نزد 
خدا برده (زیرا مومن دوست خدا است) و هر که از آن حاجت پیش کافری 
گله نماید به آن ماند که از خدا گله نموده است (زیرا کافر دشمن خدا 


است). 
حکمت 420 


امام علیه السلام در یکی از عیدها (که عید روزه بوده درباره عید) فرموده 
است : امروز عید کسی است که خدا روزه اش را پذیرفته و نمازش را 
پاداش داده است (نه برای آنکه جامه نو پوشد 9 پیش خدا| ان نداشته 


باشد) و هر روز که خدا را در آن نافرمانی نکنند آن روز عید (روز جشن و 
شادی) است. 


حکمت 421 


امام علیه السلام (در زیان مال حرام) فرموده است: بزرگترین پشیمانیهای 
روز قیامت پشیمانی و افسوس مردی است که دارائی را از راه حرام به 
دست آورده و آن را مردی به ارث برد و در طاعت و بندگی خدا به کار برد 
و به سیب. آن داخل, بهشت.: کردد و به دنت آورنده داراتی ام داخل 
آنتن: 


حکمت 422 


ص: 1287 


امام علیه السلام (در زیان تلاش بسیار) فر موده است : زیانکارترین مردم 
در داد و ستد ۵ تومیدترین. آتما در کوشش و تلاش مردی است که برای 
رسیدن به آرزوهای خود بدنش را کهنه گرداند (خویش را پیر نموده عمر به 
سر برد) و قضا ء و قدرها او را به به اراده و خواستش یاری نکرده (به 
آرزوهایش نرسیده) پس با حسرت و دریغ از دنیا برود و با گناهانش (که از 
تلاش.بستیار بهة آو زسیده) به اخرت وارد شود 


حکمت 423 


امام علیه السلام (درباره روزی) فرموده است: روزی دو جور است: یکی 
تو را می جوید و دیگری را تو می جوئی, پس کسی که دنیا خواه باشد 
(برای روزی خود را به رنج اندازد) مرگ او را می طلبد تا از دنیا بیرونش 
برد و کسی که آخرت خواهد (به طاعت و بندگی مشغول بوده و بیش از 
نیاز برای روزی تلاش نکند) دنیا او را می طلبد تا او از آن روزی خود را 
تمام بستاند (خلاصه روزی جویای طالب اخرت و دنیاخواه جوینده روزی 


است). 


حکمت 424 


ص: 1288 


امام علیه السلام (درباره پاره ای از خوهای خدادوستان) فرموده است: 
دوستان خدا آنانند که به باطن (نیست شدن) دنیا بنگرند هنگامی که مردم 
به ظاهر (زینت و آرایش) آن می نگرند, و به پایان آن بپردازند (توشه سفر 
مرگ آماده نمایند) هنگامی که مردم به امروز آن می پردازند (درصدد به 
دست آوردن کالای آنند) پس می میرانند از دتیا آتچه را که. هی تز فنند 
انتشان را بقیراند (از آنچهسیب: عذاب و کیفر آلفی است دوری می نمایند) 
و رها می کنند از آن آنچه را که می دانند ایشان را رها خواهد نمود (به 
کالا ان ول تم بندنه چون می دانند از ایشان جدا خواهد شد) و می 
بینند که بسیار بهره بردن دیحزان از دنیا کم بهره بردن است (نسبت به 
بهره آخرت) و دریافتشان دنیا را (موجب) از دست دادن (سعادت جاوید) 
است, ایشان دشمنند آن را که مردم با آن آشتی هستند و آشتی هستند آن 
را که مردم با آندشمتتد (از خواهتشن نفس دور کزیدم .در بزایر آن 
ایستادگی می نمایند) به سبب ایشان کتاب دانسته شد (مردم به احکام 
قرآن پی بردند) و با آن کتاب آنها شناختند, و به ایشان کتاب برجا ماند (از 
تغییر و تبدیل و کم و زیاد شدن محفوظ ماند) و با آن کتاب آنها برپا ماندند 
(آنچه داشتند از 


آن گرفتند( امید و آرزوئی بالاتر از امیدشان )یاداش خداوند سبحان( و 
ترسی بالاتر از ترسشان )کیفر الهی( نمی بینند. 

حکمت 425 

امام علیه السلام (درباره به یاد رز که بودن) فر موده است: به یاد داشته 
باشید بریده شدن لذتها و خوشیها و برجا ماندن گناهان را (به یاد مرگ 


باشید که با رسیدن آن خوشیهای چند روزه از بین می رود و کیفر گناهان 
همواره می ماند). 


حکمت 426 


ص: 1289 


امام علیه السلام (قزبازن آزضایتتن عردم) فرموده است: (مردم را) بیازما تا 
(آنها را) دشمن داری (جون در ظاهر بیشتر مردم بد تیستند هنکام آزمایتشن 
بدیشان اشکار فن کرد سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) بعضی مردم این 
فرمایش را از پیفمپر صلی الله علیه و آله روایت می کنند و از آنچه کمک 
که تعلب بیان کرده ابن اعرابی اد 6 0۳۲ اگر نه 
ان بود که علی علیه السلام فر موده اخبر تقله یعنی بیازما تا دشمن داری, 
من می گفتم: اقله تخبر یعنی (مردم را) دشمن دار تا (آنها را) بیازمائی 
(اين سخن مامون از آن است که دوستی با دیگری عیب پوش است و چون 
او را دشمن داشتی ممکن است به حال او چنانکه هست پی ببری. ولی 
برای مردمان پاک سزاوار نیست پیش از ازمایش کسی را دشمن بدارند 

به این جهت سخن مامون به کار دنیاطلبان بیشتر می آید, و ناگفته نماند 
که ار تناو ات اس اس بر ی او از رو اتهایشن 
دانست, و تقله مضارع مجزوم بعد از امر است. و هاء برای وقف است از 
قلاه یقلی مثل رمی یرمی یعنی او را دشمن داشت). 


حکمت 427 


ص: 1290 


امام علیه السلام (درباره شکرگزاری و دعاء و توبه) فر موده است: نمی 
شود که خدا بر بنده در سپاسگزاری را بگشاید (امر به شکر فرماید) و در 
افزونی را به رویش بیندد (بر نعمت نیافزاید) و در دعاء و درخواست را 
بگشاید (دستور دهد که از او بخواهند) و در روا شدن را به رویش ببندد 
(درخواست او را نپذیرد) و در توبه را بکشاید و ذر آهرزش را به رویش 
ببندد (گناهش را نیامرزد). 

حکمت 4289 


امام علیه السلام (درباره جوانمردی) فرموده است: شایسته ترین مردم به 
جوانمردی کسی است که جوانمردان در او ریشه کرده باشند (یدرانندش از 
نیکان و جوانمردان بوده اند. 


حکمت 429 


از امام علیه السلام پرسیدند کدام یک از دادگری يا بخشش برتر است؟ 
ان حضرت علیه السلام (در برتری عدل از جود) فرمود: دادگری چیزها را 
به جای خود می نهد, و بخشش نها را از جای خود بیرون می نماید (زیرا 
جواد زیاده بر استحقاق می بخشد) و عدل نگاهدارنده همگان است و جود 
فقط به کسی بهره می دهد که به او بخشش شده پس عدل شریف تر و 
برتر می باشد. 


حکمت 430 
اقام علیه الشلام. (ذر خکمهش تاداتی) فرنوجه است: الناس: (نا آکر: این 


فرمایش بی کم و زیاده همان فرمایش یکصد و شصت و سوم است که 
ترجمه و شرحش بیان شد). 


حکمت 431 


ص: 1291 


امام غلیه السلام (دربایه‌بارساتی) قرمیده ات ؟* هام نهد و بارسانی ین 
دو کلمه از قرآن است: خداوند سبحان (س 7 ی 23) فرمود است: 
تکبلا تاسیوا علی: هافا نکم اشنعوا بما انا کم یی ۶ هز نو بر آنفه: از 
دستتان رفته اندوه مخورید, و بر آنچه به شما داد شادی نکنید, و کسی که 
پر گذشته افسوس نخورد و به آینده شاد نگشت پس زهد را از دو سمت 
آن (بین. اعتناتن نة کدشته.ه آیتدم) دریافته است(. 


حکمت 432 


امام علیه السلام (درباره حکمرانان) فرموده است : حکومتها میدانهای 
(ازمایش) مردان است (چنانکه در اصطبلها اسبهای مسابقه در دواندن 
شناخته می شوند هنگامی که کسی , نک حکممت: شید کی وکین اشکار. 
فق: کرد ): 


حکمت 433 


امام علیه السلام (درباره سستی در کار) فرموده است: چه بسیار می 


شکند و تباه می سازد خواب ب تصمیمهای روز را (شرح این فرمایش در 
شرح سخن دویست تاتخهم در باب خطبه ها گذشت). 


حکمت 434 
امام علیه السلام (درباره جای زتدگن) فرموده است: شهری از شهز. دیکر 
به تو سزاوارتر و شایسته تر نیست. بهترین شهرها شهری است که تو را 


به 9 گیرد (اهل آن نو را بخواهند و در زد کی در رفاه و آسایش 


حکمت 435 


ص: 1292 


هنگامی که خبر مرگ اشتر- خدایش بیامرزد به امام علیه السلام رسید (در 
بزرگواری و دلاوری او) فرمود: مالک رفت اما چه بود مالک, سوگند به خدا 
اگر کوه بود کوهی جدا مانده و بزرگ بود, و اگر سنگ بود سنگی سخت بود 
که (از بزرگی و سختی) هیچ حیوان سم دار رهنورد به آن بالا نمی رود, و 


هیچ پرنده ای بر آن نمی پرد (او یکتا و یگانه بود و هیچکس بر او پیروزی 
نمی یافت. ار ان ی 


از کههناخفا اش 


حکمت 436 


امام علیه السلام (در سنتودن پشتکار گرفتن) فرموده است: کار اندک که 

بق آ رخ ادامه داده شود بهنر است از کار بسیار که خنشتکی آورد (اين 
وا نش همان فرمایش دویست و هفتادم است با مختصر تفاوتی در لفظ 
که شرح آن گذشت). 


حکمت 437 
امام علیه السلام (درباره پیشرفت صفات) فرموده است: هر گاه در کسی 


صفت و خوی شگفت آورنده ای باشد (خواه نیک و خواه زشت) همانندهای 


آن را منتظر باشید (که خوبتر خواهد بود اگر آن صفت خوب بوده و زشت 
تر اگر آن صفت زشت باشد). 


حکمت 438 


ص: 1293 


امام علیه السلام به غالب ابن صعصعه پدر فرزدق (شاعر) در بین اينکه 
گفتگو می کردند فرمود: شتران بسیارت را چه کردی؟ غالب گفت: بِ 
(مردم) آنها را پراکنده ساخت (در راههای خیر مانند صدقه, زکوه. صله 

رحم» اداء دین به کار رفت) آن حضرت علیه السلام (در سنودن اداء حقوق 
مردم) فر مود: این پراکندگی ستوده ترین راههای پراکنده شدن 1 شتران 


ست . 


حکمت 439 


امام علیه السلام (در زیان نادانی به احکام دین) فرموده است: کسی که 
بدون دانستن احکام دین داد و ستد کند در ربا (بهره دادن و گرفتن در وام 
که حرام و موجب کیفر الهی است) فرو رود (گرفتار شود). 


حکمت 440 


امام علیه السلام (در زیان ناسپاسی) فرموده است: هر کس مصائب و 
اندوههای کوچک و بزرگ شمارد خداوند او را به بزرگهای آنها گرفتار 
گرداند (زیر| بر ک شمردن اندوه کوچک دلیل بر راضی نبودن به قضاء و 
قدر الهی_ است که مستلزم مستعد بودن برای فزونی بلاء و اندوه است. 
ولی اگر بر مصیبت و اندوهی که پیش می ]ند خدا| را سیاسگزار 

باشد آماده برای دفع آن شود). 


حکمت 441 


ص: 1294 


امام علیه السلام (درباره عزت نفس) فرموده است : هر کس را نفس 
کریم و بزرگوار شد (خود را ارجمند دانست) شهوتهایش نزد او خوار می 
گردد (از آن پیروی ننماید تا به ذلت و خواری نیفتد). 


حکمت 442 


امام علیه السلام (در زیان شوخی) فرموده است : مردی شوخی نکرد از 
هر جور شوخی مگر آنکه پاره ای از عقل خود را رها کرد رها کردنی 
(شوخی باعث سبکی عقل می شود). 


حکمت 443 


اسام اه سای اس که ها سانشرس ای 
به کسی که به تو رغبت دارد (باعث) کمی نصیب و بهره است. و رغبت تو 
به کسی که به تو بی اعتناء است (سبب) ذلت و خواری نفس است. 


حکمت 444 


امام علیه السلام (در نکوهش عبدالله ابن زبیر) فرموده است: همواره 
زبیر مردی از (خویشان) ما اهل بیت بود تا وقتی که پسر شوم او عبدالله 
پدید آمد (عبدالله خویشاوندی را با ما برید زیرا او اکز چه از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود ولی بعد از آن حضرت زندیق گشت 
یعنی در باطن کافر گردیده و آشکار اظهار ایمان می نمود چنانکه مرحوم 
مامقانی در کتاب تنقیح المقال فرموده, و از مرحوم مجلسی است در 
کتاب بحارالانوار: عبدالله ابن زبیر بنی هاشم را دشمن می داشت., و علی 
علیه السلام را لعن نموده دشنام می داد, خلاصه این فرمایش را که 
نویسندگان سنی و شیعه در کتابهاشان نقل نموده اند در نسخ نهح البلاغه 
نیست ما آن را از نسخه ابن ابی الحدید نقل نمودیم). 


حکمت 445 


ص: 1295 


امام علیه السلام (در نکوهش فخر و خودخواهی) فرموده است: پر آدم 
را چه با فخر و نازیدن که اول او منی و آخر او مردار بدبو است, نه خود را 
روزی میدهد و نه مرگ خویش را دفع می نماید. 


حکمت 446 


امام علیه السلام (درباره توانگری و بی چیزی حقیقی) فرموده است: 
توانگری و بی چیزی پس از بیان حال و نمودن کردار است (در روز 
قیامت) بر خدا (توانگر حقیقی کسی است که روز رستخیز پاداش الهی و 
بهشت جاوید بهرمرم او گردد, و بینوای حقیقی کسی است که در آن روز به 
عذاب و کیفر خدا گرفتار باشد). 


حکمت 447 


از امام علیه السلام پر سید ند بو حتز ی شعراء کیست آن حضرت (درباره 
امراءالقیس) فرمود: شعر |ء نتاخته اند در یک دسنه اسبهای گروبری تا 
پایان کمال آنها نزد ربودن نی گرو شناخته شود (شعر شعراء به یک روش 
نیست که بتوان یکی را بر دیگری برنری داد) و اگر ناگزیر بوده و چاره 
و یی ی 
رعایت] مداد حصزت ار سا ایا آسا نش است و مرا 
پادشاه خوانده برای خوبی شعر او است., و اینکه او را گمراه خوانده به 
جهت ان است که کافر و فاسق بوده). 


حکمت 448 


ص: 1296 


امام علیه السلام (در ترغیب به دوری از دنیا) فرموده است: آیا آزاد مردی 
نیست که این ته مانده طعام در دهان (دنیای پست) را برای اهلش (کفار و 
منافقین) رها کند؟ برای نفسهای شما بهایی جز بهشت نمی باشد پس نها 
را جز به آن بها نفروشید. 


حکمت 449 


امام علیه السلام (درباره خواهان علم و دنیا) فرموده است: دو خورنده 
هستند که سیر نمی شوند: خواهان علم (که هر چه بر او کشف و هویدا 
شود باز می خواهد مجهول دیگری را معلوم نماید) و خواهان دنیا (که آنچه 
از کالای دنیا بیابد باز می خواهد کالای دیگری به دست آورد). 


حکمت 450 


اهام علید. السلام: تیار ارآ ان ات ها آنهان ا فرمووه: اس 
نشانه ایمان آن است که اختیار کنی راست گفتن را جائی که به تو زیان 
می رساند بر دروغ گفتن جائی که سود مي دهد و اینکه گفتارت از دانائیت 
فزون نباشد (اکه.فی دانت بکو تین 8 | نظه نمی ان خاموش باشی, و 
در بعض نسخ نهجچ البلاغه عن عملک بجای عن علمک ضبط شده است که 
معنی چنین می شود : و اینکه گفتارت از کردارت فزونی نداشته باشد یعنی 
زیاده تر از آنچه بجا می آوری نگوثی) و اینکه در سخن گفتن درباره دیگری 
از خدا بترسی (از کسی بد نگوئی و نشنوی و ندانسته گواهی ندهی», و 
ممکن اس معتن اين-باشده در نقل روایت از دیکری از دا برس بعتن 
آن را بی کم و زیاد بیان کنی و به او دروغ نبندی). 


حکمت 451 


ص: 1297 


امام علیه السلام (در اعتماد نداشتن به تدبیر و پایان تین ) فرمودم است: 
قضاء و قدر الهی بر حسابگری (بنده چیزی را برای خود) پیشی می گیرد به 
ی واه ور ای میاه اه 
ت ار قل سرد اه یر م اکس ‏ اصتا مش خایه: 
سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) این معلی پیش از این (در فرمایش 
شانوده ات حواتی کم انفا ظ ان با این الفاط سامت دارد کرست: 


حکمت 452 


امام علیه السلام (در بردباری و شتاب نکردن) فرموده است: حلم و تانی 
دو فرزند یک شعمند که انها را بلندی همت و اراده پابرجا می زاید 
(بردباری و شتاب نکردن در یک درجه و یک پایه هستند. زیرا همانطور که 
شخص بلند همت زود به خشم نیامده حلم می ورزد همچنین در کارها 
قای ها ار 


حکمت 453 

امام علیه السلام (در نکوهش غیبت ) فر موده است: عیبت و سخن گفتن 

پشت سر گوشش ناتوان است (تنها وسیله ای که شخص ناتوان می تواند 
بة آن آذ دشحن انتفام کشتدیا بر کسی ختنید و زشی بزد بد خوتی نت سر 


رونت 
حکمت 454 


امام علیه السلام (در آتهایتن بندگان) فرموده است: چه بسا کسی به 
سبب گفتار نیک (مردم) درباره او در فتنه و سختی افتاده (ترجمه و شرح 
این جمله در فرمايش یکصد و دوازدهم گذشت). 


حکمت 455 


ص: 1298 


امام علیه السلام (درباره دنیا) فرموده است: دنیا برای دیگری آفریده شده 
است. و برای خود آفریده نشده است [(دنیا راهی است به آخرت که باید 
آدمی در آن بندگی کند تا پاداش یابد نه آنکه همیشگی باشد که فقط در آن 
خوش بگذراند). 


حکمت 456 


امام علیه السلام (درباره از بین رفتن دولت بنی امیه) فرموده است: بنی 
امیه را زمان مهلت و میدان فرصتی است که (اسب سلطنت و پادشاهی 
را) در آن می رانند, و چون در خلافت و سلطنت بینشان اختلاف و زد و 
خورد افتد پس گفتارها (فرومایگان) آنها را فریب داده بر آنها تسلط یابند 
(آبن ابی الحدید در اینجا می نویسد: این فرمایش خبر صریحی است از 
غیب داده و انقراض سلطنت بنی امیه به دست ابومسلم بود و او در اول 
کار خود ناتوان ترین و بی چیزترین مردم بود. سیدرضی رحمه | 
فرماید:) مرود در اینجا (اسم مفعول) از ارواد و آن مهلت و فرصت دادن 
و بر وزن مفعل است, و اين از رساترین و شگفت ترین سخن می باشد, 
گویا آن حضرت علیه السلام زمان مهلتی را که ایشان در آنند تشبیه کرده 
به میدانی که تا پایان آن مي تازند و چون به پایان آن برسند رشته نظام و 
آراستکی کار ایشان بعد از آن کسیخته می شود. 


حکمت 457 


ص: 1299 


امام علیه السلام در ستایش انصار فرموده است : سو گند به خدا| ایشان با 
توانگریشان اسلام را تربیت و پرورش نمودند چنانکه کره اسب از شیر 
گرفته شده (یا بکساله) تربیت می شود (آنچه لازم بود درباره اسلام به جاأ 
آوردند) به دستهای با سخاوت و بخشنده و زبانهای تیزشان (در فداکاری 
برای اسلام از هیچ چیز خودداری نکردند. و شک نیست که خدا دین اسلام 
را که در نهان بود به وسیله ایشان آشکار ساخت و اگر آنها نبودند مهاجرین 
از جنگ با قریش و حمایت 7 رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ناتوان بودند). 


حکمت 458 


امام علیه السلام (درباره باز بودن چشم) فرموده است: چشم بند نشستن 
گاه است (مادامی که چشم باز و شخص بیدار باشد از رها کردن باد 
خودداری می نماید چنانکه مادامیکه بند مشک بسته باشد آب از آن رون 
نریزد, ولی چون چشم به خواب رود مظنه بیرون امدن باد رود, و شاید از 
این رو فرموده اند: خواب موجب نقض و شکستن وضوء می باشد, و 
ممکن است مراد این باشد که اگر شخص چشم از خوردنیها نیوشد میل 
پیدا می کند به خوردن هر چه می بیند و در خوردن افراط می نماید و در 
نتیجه به نفخ و اسهال گرفتار می شود, و شاید مراد اين باشد که اگر 
شخص در پس و آینده بنگرد از گرفتاریها و پیشامدهای بد رهائی یابد, پس 
چشم بند موخر انسان است و هر گاه آن را بسته موخر و آینده خود را 
زا 0 ی ۵ ۱ 
10 
ال خودر نمی ماند. (انچه. در ان است. بیزون: می آید) و مشهورتر و 
آشکارتر آن است که اين گفتار راز فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و له 
فی,باشدر. و گروهی آن را از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده اند 


۰ و این مطلب را مبرد در کتاب المقتضب در باب اللفظ بالحروف بیان 
کرده است. و ما درباره این کنایه در کتاب خود که مجازات الاثار النبویه 
نامیده شده است گفتگو نموده آیم. 


حکمت 459 


ص: 1300 


آمام علید السلام در مکی (دشاوه مر انم خطات ادف هوده آفتن ند 
از ابوبکر) فرمانروا شد بر مردم فرماندهی (عمر به مقام خلافت نشست) 
پس (امر خلافت را) برپا داشت و ایستادگی نمود (بر همه تسلط یافت) تا 
آنکه دین قرار گرفت (همچنانکه شتر هنگام استراحت پیش گردن خود را 
بر زمین نهد اشاره به اینکه اسلام پس از فتنه و هیاهوی بسیار از او 
تمکین نموده زیر بارش رفتند). 


حکمت 460 


امام علیه السلام (در پیشامدهای ناروا) فرموده است: من ایب بر فردم 
روزگار تسیار گزنده (دشواز) که در آن توانگر بر آنچه در دو دست راست 
می گزد (به مال و دارائی بخل ورزیده آن را در راه خدا نمی دهد) و به 
این کار امر کرده نشده است, خداوند سبحان (در قرآن کریم سس 2 ی 
7 فرموده: و لاتنسوا الفضل بینکم یعنی فضل و احسان خدا را بین خود 
فراموش ننمائید (به یکدیگر کمک کنید) در آن روزگار بدکاران برخاسته 
گردن می کشند, و نیکوکاران بیچاره و خوار شدند, و با درماندگان خرید و 
فروش کنند (به آنها گران فروخته و از آنان ارزان خرند) و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله از فروختن (طعام) به درماندگان (یا داد و ستد با انها) 
ای وا ره 
و فروش نمود که با انکه درمانده و بیچاره نیست معامله می نمایند). 


حکمت 461 


ص: 1 1 


امام علیه السلام (دربارم دوست و دشمن خود) فرموده است: درباره من 
دو مرد هلاک و تباه می گردد (یکی) دوستی که (در دوستیش) زیاده روی 
کند, ۳ 
من نسبت دهد. سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) این فرمایش مانند 
فرمایش (بکصد و سیزدهم) ان حضرت علیه السلام است: هلک فی 
رجلان: محب غال, و مبفض قال (که ترجمه و شرحش بیان شد). 


حکمت 462 


از امام علیه السلام از (معنی) توحید و عدل پرسیدند آن حضرت فرمود؛ 
توحید و یگانه دانستن خدا| آن است که او را در وهم و آنديشه در نیاوری 
(که آنچه در انديشه آید مانند تو مخلوق است) و عدل آن است که او را 
اه آنشایست آمنست یم ساره زبرا ان شاه رون ار 
که ای ای ار ار مر و دایم از اه چیه ات 


حکمت 463 


ص: 3902( 


امام علیه السلام (در نکوهش بجا گفتن و بیجا گفتن) فرموده است: لاخیر 
فی الصمت عن الحکم (تا آخر, این فرمایش عینا همان فرمایش یکصد و 
هفتاد و سوم است که ترجمه و شرحش گذشت). امام علیه السلام در 
کقانی که.به انز خد ۱ طلببازان مس وه غرضن کرو وا یا سا را ات 
نم با -ایزهای رام کشته قرمانبر (ابرهای باران دار ماتند ستران..زام 
بارکش) نه با ابرهای سخت نافرمان (ابرهای ان باران مانند شتران 
سرکش که بار نکشند. سیدرضی رحمه الله فرماید:) این فرمایش از جمله 
سخنی است که فصاحت و رسا بودنش شگفت آور است ,و آن این است 
که امام علیه السلام ابرهائی را که دارای رعدها و صداهای ترس آور و 
برقها و روشنیها و بادها و صاعقه ها و اتشها هستند تشبیه نموده به 
وهای سر سس که بر من هم با رها زا انا رها سرا که درو 
پیت اند کید جع اند صواران را رکه آا اند وه 
ابرهای خالی از این چیزهای ترسناک را تشبیه نموده به شتر رام کم 
شیر شان .را می. دهشته و.انها فرمان بزنده و بر پشتشان فی تستند و آنها 
خوشر فتارند. 


حکمت 464 


ص: 1303 


تغییر می دادی و 0 می 9 بهتر نود حضرت ۱ 
خضاب) فر مود: خضاب رت و ار انتشن است و (لیکن) ما گروهی هستیم 
عزادار و در اندوه (سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) حضرت از فرمایش 
خود (ما در عزا و اندوه هستیم) وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله را 
اراده دارد (و سخنی درباره خضاب در شرح فرمايش هفدهم گذشت). 


حکمت 465 


امام علیه السلام (در ستا تابش پاکدامنی) فر موده است: اجر و پاداش جهاد 
کننده ای که در راه خدا کشته شود بیشتر نیست از کسی که (بر حرام و 
ات ای اه مه ما ی ار هت 
شخص پاکدامن (که از حرام و ناشایسته خود را نگاه می دارد) فرشته ای 
از فرشتگان بشود (اين فرمایش در بیشتر از نسخ نهج البلاغه نیست ما آن 
وا شا سا تا رس 


حکمت 466 


ص: 1(9(4 


امام علیه السلام (در سود قناعت) فرموده است: القناعه ( تا آخر, این 
فرمایش عینا همان فرمایش پنجاه و چهارم است که ترجمه و شرحش 
بیان شد). 


حکمت 467 


ص: 19004 


امام علیه السلام به زیاد ابن ابیه فر مود: هنگامی که او را بر فارس و 
جاهائی که در قلمرو آن بود جانشین عبدالله ابن عباس گردانید در ضمن 
سخن درازی که بین ایشان بود و او زا دز آن از بیش کرفتن مالیات. (از 
رعیت) نهی نمود: 7 به کار بر, و از بیراهه رفتن 
و ستم بترس, زیرا بیراهه رفتن (بی انصافی) منجر به آوارگی (آنان) می 
شود, و ظلم و ستم به شمشیر (نزاع و زد و خورد بین رعیت و والی) می 
کشاند (یا ستم سبب می شود که والی به دست رعیت کشته شود). 


حکمت 468 
ایام علیه السلام (ورباره کاه) فرمدیه: استه اهه الب ما خی 3 
آخر, این فرمایش عینا همان فرمایش سیصد و چهلم است که تبرجمه و 


شرحش گذشت جز آنکه در آن ما استهان به جای مااستخف بیان شده و 
معنی هر دو یکی است). 


حکمت 469 


ص: 1305 


امام علیه السلام (در ترغیب به باد دادن به نادان) فرموده است: خداوند از 
نادانان عهد و پیمان نگرفت که یاد گیرند تا اینکه از دانایان عهد و پیمان 
گرفت که یاد دهند (وقتی بر نادان واجب گردانید که یاد گیرند که بر دانا 
واجب گردانیده بود که او را یاد دهد و دانش خود را پنهان ننماید). 


حکمت 470 


امام علیه السلام (در نکوهش به رنج انداختن دوست) فرموده است: 
بدترین برادران (دوستان) کسی است که برای او شخص به رنج افتد 
(دوستی با او سبب آزار و رنج گردد. سیدرضی رحمه الله فرماید:) زیرا 
تکلیف یعنی زیاده از طاقت سبب مشقت و رنج است و ان شر و بدی 
است که لازم برادر و دوستی است که برای او رنج برده می شود پس او 
بدترین برادران می باشد. 


حکمت 471 


امام علیه السلام (درباره از دست دادن دوست) فرموده است: هر گاه 
مومن برادر (دوست) خود را به خشم آورد (يا شرمنده گرداند) پس با او 
جدائی نموده است (خشم آوردن یا شرمنده ساختن سبب جدائی است. 
سید رضی رحمه الله فرماید:) گفته می شود: حشمه و احشمه هر گاه او 
زا به ختیم آوز دا و گفته شده است: (به معنی) او را شرمنده سازد, و 

احتشمه (یعنی) خشم يا شرمندگی را ی 
جدائی او است(. 


کلمه غریب 001 


ص: 1306 


در اين فصل بیان می کنیم چند فرازی از آنچه برگزیده شده (در اين کتاب) 
از سخن آن حضرت علیه السلام که معنی آن دور از فهم و به تفسیر و 
بیان نیازمند است. در گفتار آن حضرت علیه السلام است (که ۱ 
بزرگی حضرت صاحب الزمان )عجل الله فرجه( خبر داده): چون وقت آن 
ت آقای بزرگوار و پیشوای دین (از پنهان بودد ور نگرانی آشکار گردیده 
بر مقام سلطنت و خلافت خود) مستقر و پابرجا کرژز: ۰ از 
اطراف جهان) نزد آن بزر کوار کرد ایند چنانکه باره های ابر در فصل باتیز 
کرد آمده به هم اه منود (این. فرحآیشم سید ند ات یه انکه اهام شمان 
علیه السلام زنده و از دشمنان پنهان و در روی زمین سیر می کند و هر 
وقت خدا بخواهد آشکار می شود. سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) 
مدوب الدین یعنی سرور بزرگوار و زمامدار کارهای کل دق دز آن روز (و 
فرمایش آن حضرت ضرب بذنبه یعنی امام زمان پس از نگرانی پابرجا می 
ود زیرا| یعسوب در لغت به معنی پادشاه زنبور عسل است که بیشتر از 
روز را به دو بالش پرواز می نماید, و چون دم به زمین گذارد حرکت و 
پرواز را ترک نموده مستقر می شود) و قزع پاره های ابر است که (رقیق 
و ازی اسیت‌شفام آیداز واه ان ات وبازار بت 


اشد (چنانکه لفغت تویتسان نی آن را به طوری که بیان شد ضبط نموده 
آنقز و اینکه اضحات. خصرت ام غلبه السلام راب باره ها آبر بانیر 
تشبیه نموده برای آن است که پائیز اول زمستان است و ابرهای پراکنده 
در آن هنگام به زودی به هم می پیوندند). 


کلسة روت 308 


ص: 7( 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (که در آن صعصعه ابن صوحان 
عبدی را )که از بزرگواران و خواص و نیکان اصحاب امیرالمومنین علیه 
اس و تا ای اه او و ی ی 
الله فرماید:) (از لفظ شحشح) شخص ماهر و زیرک و استاد در خطبه 
خواندن و توانای در ادای سخن رسا را خواسته است, و هر تندگذر در 
سخن و رفتار را شحشح گویند. و شحشح در غیر این مقام به معنی انجیل 
و زفت آمده که از بخشش خودداری می نماید (ابن ابی الحدید در اینجا 
می نویسد: صعصعه را فخر و سرفرازی همین بس که مانند علی علیه 
السلام او را , به مهارت و استادی و فصاحت زبان و توانائتی بر سخن 
تاید). 


له زب 009 


ص: 1308 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (در زیان زد و خورد): نزاع و زد و 
خورد را رنجها و نابودیها است (چون) اگر شخص در آن کوشیده پافشاری 
نماید به معصیت و گناه گرفتار شود, و آکر از آن چنتنم بوشد. و دنست: بر 
دارد مغلوب و مظلوم گردد, و در هر دو صورت رنج بیند و چنین کس از 
پرهیزکاری باز می ماند چنانکه در فرمایش دویست و نودم به این نکته 
تصریح شده. پس سزاوار ان است که کاری کند که نزاع و زد و خورد پیش 
شایی خرن ید الرخعه فرها اساق اه السااه از سار تحم 
نابودیها را اراده نموده است., زیرا زد و خورد بیشتر اوقات اشخاص را به 
سختیها و نابودیها می افکند, و )جمله( قحمه الاعراب یعنی سختی بادیه 
نشینان عرب؛ از آن گرفته شده است: و مراد این است که قحطی و 

ایا وا در ور را یا را 
چارپایانشان باقی نگذارد مگر استخوان بی گوشت که معنی نابود شدن 
دارانهانشان همتن اشته, و در امعی( فحفه ااعراف جور گر هم کفد 
شده است, و آن این است که قحطی و خشکسالی آنها را به رفتن 
شهرهای آباد و می دارد یعنی خشکیدن به بیابان ) نبودن تب و گیاه در آن( 
ایشان را نیازمند گرداند و وادار نماید که به شهر 


ایند. 


کلم ریت 0۵04 


ص: 1309 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (در انتخاب شوهر برای دختر): هر 
گاه زنان (دختران) به حد کمال رسند (هنگام زناشوئی و تصرف آنها در 
حقوقشان برسد) پس خویشان پدری (از خویشان مادری به شوهر دادن 
اقا شراوار رنه ری رضی اللس کته مات ودره ایض 
الحقائق) نص الحقاق هم روایت می شود, و نص منتهی درجه و پایان 
چیزها است مانند نص در رفتار که ان با رفتاری است که چارپا به 
رفتن آن توانائی دارد, و تو می گونین: لصصت الرجل عن الامر 
پرسش خود را درباره فلان امر از فلان مرد به پایان رسانیدم, هنگامی که 
ترس ار ان آهیرا ناد ه بان رسافه اشی تا انجه برد اه می اش 
به دست آوری, پس حضرت از (جمله) نص الحقاق اراده فر موده است به 
جه ما مس وان وا کت بایان نی است که عص مر ند 
بزرگی می رسد. فرمايیش حضرت (نص الحقاق) از رساترین و شگفت 
ترين کنایه ها است از این معنی, می فرماید: هر گام دختران. به: آن:"خد 
(هنگام زناشوثی) رسیدند پس خویشان پدری به دختر محرم باشند مانند 
برادران و عموها از مادرش به شوهر دادن آن دختر اگر بخواهند او را 
شوهر دهند سزاوارترند, و (لفظ) حقاق از محاقه و زد و خورد مادر است 
یا خویشان 


پدری 0 او, و محاقه همان نزاع و زد و خورد و گفتگوی هر یک با 
دیگری است که من از تو به شوهر دادن او سزاوارترم, و از ان گرفته 
1 حاقیه قفا ما او ال هی با ارام و 
زد و خورد نمودم. و گفته اند: نص حقاق عبارت است از بلوغ عقل و آن 
رسیدن به حد کمال است. زیرل امام علیه السلام (از این فرمایش) اراده 
نموده است منتهی و رسیدن هنگامی را که به آن حقوق و احکام (به دختر) 
واجب می شود, و آنکه 9 روایت رد حقائثق زاجیع حفیهه 
و ادب 2 و درستی روایت و بسیار دانشمندی از مشاهیر و مردان به 
نام است, و در مکه پس از فراغ از اعمال حج در سال دویست و بیست و 
دو یا سه يا چهار هجری وفات کرده) بیان نموده است, و آنچه نزد من 
ات ان ات سا ها ای را ی یر ات 
به حدی که زناشوئی و تصرف او در حقوقش روا باشد به جهت تشبیه و 
مانند بودن به حقاق از شتر و ان جمع حقه و حق است که شتری است که 


سه سال را تمام کرده به سال چهارم درآید و آن هنگام میرسد به حدی که 
ممکن است سوار شدن بر پشت او و خوب راندنش در رفتار, و حق 


الحقاق) به یک معنی است. و این (که ما بیان کردیم) به طریقه و روش 
عرب شبیه تر است از معنی که اول بیان شد. 


کاضه زیت ۵05 


ص: 1310 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (درباره ایمان): ایمان در دل چون 
ره سفیدی پیدا می شود هر چند ایمان افزون شود آن نقطه سفید 
فزونی می گیرد. (سیدرضی رحمه الله فرماید:) لمظه چون نقطه یا مانند 
آن است از سفیدی, ی سا فرس المظ هر 
7 اند گفته: ۳ این حدیت هست هر گاه آنضان. ون ده اروت بر 
کسی که انکار کرده و درست نمی داند که ایمان زیاده و کم می شود, 
نمی بینی که در این حدیث هست هر گاه ایمان زیاده شود آن نقطه سفید 
افزون می گردد؟ ولکن طریحی رحمه الله صاحب کتاب مجمع البحرین در 
اقت. لفط من از نقل این خدیت: مت وید وله الایمان بیده امطظه, 
شیر ان علامه الایمان است یعنی نشانه ایمان مانند نقطه سفید در دل 
کسی که در اولین بار ایمان اورده هویدا می گردد, پس چون به زبان ِ 
و اعتراف نمود ان نقطه زیاده می شود. و چون به جوارج عمل صالح و 

2 
کالای آن دل نبست باز آن نقطه زیاده تر گردد( پس ناچار مضاف یعنی 
علامت و نشانه را در تقدیر می گیریم, زیرا ایمان همان 


تصدیق به خدا| و رسول او است در همه اوامر و نواهی و در آن زیاده 
شدن و فزونی یافتن تصور نمی شود(. 


کلمه غریب 006 


ص: 1311 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (در زکات وام): هر گاه مردی را 
بستانکاری باشد که نداند وام را (از بدهکار) می ستاند یا نه اگر آن را 
گرفت برای سالی که بر آن گذشته بر او واجب است که زکات آن را (به 
گویند: زکوه ها دهنده کت شنت هر م۳ بداند که ان وام را 
دریافت می نماید چه جای آنکه در گمان باشد, و بعضی فرموده اند: این در 
صورتی است که تاخیر در گرفتن از طرف وام دهنده باشد یعنی خود 
نستاند و دو دل باشد در گرفتن و نگرفتن که اگر بگیرد زکوه سال گذشته 

بر او واجب می باشد, و این قول خلاف مشهور بلکه خلاف اجماع متاخرین 
است چنانکه مرحوم شیح محمد حسن رحمه الله در کتاب جواهر الکلام 
فرموده و مرحوم حاج اقا رضا همدانی )قدس سر( در کتاب مصباح الفقیه 
فرمایش او را تائید نموده,. و سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) دین ظنون 
دین و وامی است که بستانکار نمی داند آن را از بدهکار می گیرد یا نمی 
گیرد, ما نید | نک بستانکار در گمان اننت. کاهین به رزسندن آن. آهید. داز و 
گاهی نومید است و آن از فصیح ترین و رساترین سخن است (به مقصود) 
و همچنین هر چه را که تو بطلبی و ندانی آن را ب 


ه دست می آوری يا نه آن ظنون است. و بر این معنی است گفتار اعشی 
(از شعرای به نام زمان جاهلیت که عرب به شعرا تغنی می نموده که 
سرود می خوانده): یعنی قرار نمی شود داد چاهی را که گمان می رود آب 
دارد با تقو در است:»از آمدن باران»صدادار رتران عافد اب فرات ام 
طغیان که (به سبب بسیاری آب و موجهای پی در پی) کشتی و شناور ماهر 
با ان بافر اد رین فان مانندفل است بدا برار نی یلو رقم 
کریم و بخشنده) و جد به معنی چاه کهنه است در بیابان و ظنون چاهی 
است که دانسته نشود اب دارد یا نه. 


له غیت 007 


ص: 1312 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (هنگامی) که آن بزرگوار لشگري را 
ندر قه: نموده آنها زاربه خی می فرستاد (اندرز میداد) و مین فرمود: آنخه 
می توانید از زنها دوری کنید (سیدرضی رحمه الله فرماید:) معنی این 
سخن آن است که (هنگام جنگ) از یاد زنها و دل بستن به آنها دوری نمائید, 
و از نزدیکی با ایشان خودداری کنید که آن بازوی حمیت و مردی را سست 
می گرداند و در تصمیمها اخلال نموده رخنه می نماید. و شخص را از 
دشمن شکست می دهد., و از رفتن و کوشش نمودن در جنگ دور می 
دارد, و هر که از چیزی 0 نماید (درباره او گفته می شود: اعذب عنه 
یعنی) از آن دوری جسته و خود را تاه داشته است, و عاذب و عذوب 
کسی است که از خوردن و ها خودداری نماید. 


یه رب 08( 


ص: 1313 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (در خطبه بیست و سوم درباره 
رشک نبردن): مانند قمار باخته غلبه جوی زبردست باشد که نخست 
فیروزی رز از تیرهای قمار خود منتظر است (پس کم بهره از نعمت دنیا 
نباید بر دیگران رشک برد, بلکه باید اندوه در دل راه ندهد و کوشش نماید 
تا اقبالش ره اهزد هانند قمار باخته زریردشت که هه حنظر برون آمی 
باشد. سیدرضی علیه الرحمه فرماید:) یاسرون عسانی هستند که با 
تیرهای قمار بر سر شتری که می خرند و می کشند قمار می کنند. و فالج 
غلبه جو و زبردست است. گفته می شود: فلج علیهم و فلجهم یعنی بر 
یاران غالب شد و از آنان برد, و رجز خواننده (در کارزار) گوید: لما رایت 
فالجا قد فلجا یعنی هنگامی که دیدم غلبه کننده را که غالب شد. 


له رنب 009 


ص: 1314 


در گفتار آن حضرت علیه السلام است (در شجاعت و دلاوری رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله که مانند آن در نامه نهم گذشت): ما بودیم هنگامی که 
خوف و ترس سرخ می شد (کازار سخت می گشت) خود را به وسیله 
سول دایعا هو ال کاهد ای من مود مرو هی از ما از 
آن حضرت به دشمن نزدیکتر نبود (سیدرضی رحمه الله فرماید:) و معنی 
اين سخن آن است که چون ترس از دشمن بسیار می شد و گزیدن جنگ 
سخت می گشت مسلمانان به جانبی که شخص رسول خدا- صلی الله 
علیه و آله- کارزار می نمود مي گريختند. و خدایتعالی به برکت آن حضرت 

به ایشان کمک می فرستاد و آنها هم به وسیله آن بزرگوار از آنچه ترس 
داشتند اتتودم .ضی .ند ند و. فوهایش ان ,حضرت: ادا اخمر البانن عنی 
هنگامی که خوف و ترس سرخ می شد, کنایه است از سختی کارزار, و در 
آن چند قول گفته شده است نیکوترین آنها آن است که گرم شدن جنگ را 
اد وی ی ی تا و به عمل و رنگش جمع 

نماید (سوزان باشد و افروخته) و این قول 7 
رسول خدا- صلی الله علیه و آله- وقتی که شمشیر زدن مردم را در جنگ 
حنین (موضعی بین طائف و مکه) دید و آن جنگ هوازن (قبیله ای از قیس) 
بود: ال 


آن حمی الوطیس یعنی اکنون تنور جنگ گرم شد. و وطیس جای افروختن 
آ اسف سول خدا-ضلی: الله غلیفنم ال رم یور کان ار انما یه 

افروختن ان و زبانه کشیدن آن مانند نموده است. این فصل پایان یافت. 
و ما به روش اول خود در اپن باب (که مقصود بیان سخنان امام علیه 
السلام بوده نه تفسیر کلمات آن حضرت) باز گشتیم. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


